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غرش طو فان 


۳۳۳ 


ملکه به فکر افتاد که قدایی جدبدی بیدا نماید 

در آغاز ماه بارس سال ۱۷۹۲میلادی مردی کوتاه‌قد» با قبافه‌ای‌حا کی 
از ذکاوت» نزديك به پنجاه و شش سال عمر؛ در حالی که لباس افسر 
عالیمرتبة ارتش را دربرداشت واردکاخ سلطنتی گسردیسد و در اطاق انتظار 
نشست. ولی نیش از چند لحظه در آن اطاق انتظار نکشید و او را وارد 
اطاق لویی شانزدهم کردند و این او لین سرتبه بودکه لسویی شانسزدهم آن 
مرد دا می‌دید و او هم برای اولین مسرتبه لویی شانزدهم را از نظر 
می گذر افید . 

لویی شانزدهم نظری حا کی از کتجکاوی به طرف آن.مرد انداحت که 
مقروت به سوءظن بود و آن مرد بدون اینکه پلك بزند یا سر را زیر بیندازد 
نظر شاهارا تحمل کرد و بالاخره شاه گفت: آبا آقای دوموریه شما هستید؟آن 


۸ / فرش طوفان 


مرد سر فرودآورد. شاه گفت: از چه وقت شما در پاریس مسی‌باشید؟ 
دوموریه گفت : اعلیحضرتا؛ من از اول ماه فوریه در اینجا هستم. بسر طبق 
پیش‌بینی ژیابرت هنگام ی که ملکه را ملاقات کرده بود وزارت ناوبون جر 
مدتی کم طول نکشید و شاه به فکر افتاد که دوموریه را وزير اول (نخست 
وزیر) نماید و می‌خواست قدری با او صحبت کند و گفت: آقای دو موریه» 
به قراری که شنیدم آقای ناربون شما را به پاریس آورد؟ دوموربه گفت: بلی 
اعایحضر تا و او مرا به پاریس آورده بود تا اینکه فرمان‌دهی یکی از مناطق 
نظامی غرب را به من بدهد ولی من به او گفتم که جنگ نزديك است... 
از شنیدن جملۀ اخیر پادشاه فرانسه مررتعش شد ولی دو موربه به روی 
خود نیاورد و ادامه داد: و به وی پیشنهاد کردم به جای اينکه مرا به یکی از 
مناطق غرب بفرستد بهتر این است که به جنوب فرانسه اعزام دارد زیر | آنجا 
در صورت بروز جنگ يك منطقةً حطر ناك حواهد شد و نیز نقشه‌ای برای 
دفاع از جنوب فرانسه در صورت آغاز جنگ به او ارایه دادم. شاه گفت: 
ولی شما قبل از اینکه این نقشه را به وزير سابق ارابه بدهید آن را به چند 
نفر از اعضای ژیروند نشان داده بودید." مرد کوتاه قد گفت: اعلیحضرتاء 
آنها از دوستان من بودند و هستند. شاه تبسم کرد و گفت: آقای دو موریه» 


بنابراین | کنون با يك ژیروندن سر و کار دارم. دو موریه گفت: اعلیحضرتا؛ 


۱ در این فصل و فصل سابق چنل مر تبه تام ژیر وند در بین آ مده و لازم است 
به اتعتصار راجع به آن تو ضیح بدهیم. ژیروند روزی است در فسرانسه و ولایتی 
به همین نام به مناسبت آن روز نیز در فرانسه هست و اما در مان انقلاب کبیر 
ژیروند به يك حزب سیا سی اطلاق می‌شد که بخهر ص در مجاس دوم شو رای ملی 
تحیلی و بیدا کرد و توانست که حکومت را بەد ست بگیرد واعضای این حز ب را 
ژیرو ندن مى نو اندسد. اینها به اصطلاح امرون جزو دست راست مسوب 
می‌شدند و به همین جهت با اینکه سیت به لویی شا نز دهم بدبین بود هیچ حاضر 


نشدند که رأی به قتل وی بدهند و لی بیشتر آنها زیر گیو تین اعدام شدند - مترجم. 


ماگه به فکر افدادکه فدایی جد بدی بیدا اماید / ۳۳۵۹ 


شما ابنك با بك میهن برست سر و کار دارید که از رعابای وفادار پادشاه 
ود می‌باشد. شاه قدری لب را گزید و گفت: و گویا په همین مناسبت 
حاضر نشدید که پست کفاات امور خارجه را قبول کنید. 

دوموربه گفت: اعلیحضر تاء وقتی که من به پاریس آمدم فکر نمی کردم 
که چنین پیشنهادی به من خواهد شد و بعد از اینکه پيشنهاد مز بور را شنیدم 
ديدم که یك شغل نظامی برای من بهتر از وزارت با کفالت وزارت است 
زیرا من يك سرباز می‌باشم و در سیاست و دییلماسی زياد وارد نیستم. شاه 
گفت : معهذا به مسن گفتهاند که شما در هر دو وارد هستید و هم سر باز می- 
باشید و هم مرد سیاسی. دوموریه گفت: از حسن نظر اعلیحضرت نسبت به 
خود متشکر هستم. شاه گفت: حوب برای چه کفالت وزارت امور خحارجه 
را قبول نکردید؟ دوموریه که مردی صر بح للهجه بودگفت: اعلیحضر تا؛ من 
به چند دلیل این کفالت را قبول نکردم» اول اينکه از دو حال خارج نیست 
يا من لایق هستم با نه» اکر لایق نیستم و نمی‌توانم از عهدة این کار بر آیم 
بهتر این بود که مرا به کار حود که سر بازی است بگمار ند. دوم اینکه قبل از 
من شخصی که وز بر امور خارجه بود عنوان نخست‌وزیری را هم داشت و 
من با مقام کفا لت وزارت امور خارجه نمی‌توانستم نخست‌وزیر باشم» با 
اینکه در آن مورد هم کفیل نخست‌وزیر می‌شدم. سوم اینکه مردم وقتی می- 
دبسدند که اعلیحضرت مرا کفیل نخست‌وزیری و وزارت خارجه کرده‌اید 
این طور استنباط می‌نمودند که اعلیحضرت هنوز به وزير قبل علاقه دار ید 
زیرا معنای کفالت این است که کفیل وزارت دارای شخصیت ولیاقت وزير 
نمی‌باشد و این برای اعلیحضرت خوب نبود که مردم بد انند هنوز به وزير 
سابق علاقمند هستید و من به این سه دلیل کفالت مز بور را نبذ برفتم. 

شاه گفت : آقا» شما خیسال می کنید که هر گاه من به وزير ساب علاقه 


داشته باشم برای من غیبرممکن است که او را روی‌کار بیاورم؟ دو مور به 


۰ / فرش طوفان 
گفت: اعلیحضرتا؛ نظر جان‌نثار این است که اعلیحضرت با گذشته ترك 
رابطه بفرمابید و در این فکر نباشید وزیری را که رفته است باز بر سر کار 
بیاورید. لویی شانسزدهم گفت: آقا؛ شما که این توصیه را به من می کنید 
بهتر این است که می گفتید حوب است که من شبکلاه قرمز بر سر بگذارم. 
دوموریه گفت: اعلیحضر تا» | گر این کار را می کردید بسیارمفید بود بر ای اینکه 
تمام فرانسویها طرفد ار اعلیحضرت می‌شد ند. لویی شانزدهم قسری سکوت 
کرد و به فکر فرو رفت و گفت: حال شما؛ بك وزارت راکه کفالت نباشد 
خحواهان هستید؟ 

دوموریه گفت: اعلیحضرتا» من خواهان چیزی نیستم و فقط و ظیفه‌ام 
انجام اوامر شاهانه است و هر گاه اعلبحضرت يك منطقة ظامی را به من 
بسپارند با دل و جان برای انجام وظیفه به آنجا خواهم رفت. شاه گفت : 
آقای دوموریه؛ حال اگر من به شما بگویم که شما وزبر خواهید شد بدون 
اینکه کفیل باشید آن وقت چه خواهید گفت؟ دوموربه گفت: در آن صورت 
عرض می کنم که جای مسرت است که نظر ب اعلیحضرت نسبت به من تغییر 
کرد و مسرا لایق وزارت دانستند. لویی شانزدهم گفت: بسیار خوب. شما 
از این ساعت وزير هستید و نخست‌وزیر هم می‌باشید. دوموریه گفت: از 
ابراز مرحمت شاهانه متشکرم اما... 

شاه گفت: مگ راما هم دارد؟ دو مور یه گفت : بلی اعلیحضر تا »زیر | وزبری 
که امروز بر حسب امر شاهانه انجام وظفه می‌نماید غیر از وزیری است که 
۵ سال قبل انجام وظیفه می کرد» چون پنج سال قبل این وزير فقط تعاق به 
اعلیحضرت داشت ود صورتی که امروز به ملت تعاق دارد و چون امروز 
يك وزیر باید بر طبق قانون اساسی وزارت کند این است که اعایحضر تا 
من در عین حال که وزیسر اعلیحضرت هستم مجبورم که مقررات قانون 
اساسی را همواره در مد نظر داشته باشم و لذا اعلیحضرت نبابد منتظر 


ملکه به فکر افتاد که اداای جدیدی پیدا لماید / ۳۳۶۱ 


باشند که مانند وزرای قدیم من هر روز به اعلیحضرت تمانی بگویم 
و گاهی هم اتفاق مسی‌افتد که بین اعلیحضرت و من اختلای شدیبدی 
به وجود خواهد آمد. لوبی شانزدهم که از صراحت لهجۀ دوموریه حبرت 
ی کرد گفت: برای چه باید بین من و شما اختلاف شدید به وجود بیاید؟ 
دوموریه گفت: اعلیحضر تاء برای اينکه من یك وزير قانونی و طرفدار قانون 
اساسی هستم و وقتسی در رس وزارت امور خارجه قرار گرفتم مجبورم که 
در این وزارت تصفیه کنم و سفرایی را که مخالف قانون اساسی هستند از 
کشورهای دیگر احضار نمایم و به جای آنها سفرایی بفسرستم که شاید 
اعلیحضرت اسم آنها را هم نشنیده‌اید. 

لویی شانزدهم گفت: عجب! آیا شما نسبت به رأی من دربارهُ سفر 
وقعی نمی گذارید؟ دوموریه گفت: اعلیحضر تا» چون شما ریس قوه اجر اه 
مملکت هستید من مجبورم که به نظریات شما وقع بگذارم و نظر به اینکه 
پادشاه من هستید مجبورم که نظربات شما را محترم بشمارم لذا هر وقت که 
بین اعلیحضرت و من؛ راجم به انتخاب سفرا اختلاف نظر به وجود آمد 
و من دیدم که مخالفت اعلیحضرت با من؛ متکی به دلیل و علت است من 
تسلیم رای اعلیحضرت خواهم شد ولی اگر بینم که دیگران اعلیحضرت دا 
و اداشته‌اند که برای تأمین نظریةٌآنها با من مخالفت نمابید در آن صورت 
مقاومت خواهم کرد و اگر اعلیحضرت مایل به مقاومت من نیستند بهتر این 
است که هم | کنون اجازه بدهند که بروم زیبرا من که علاقمند به شاه خود 
هستم نمی‌توانم ببینم که دیگران برای تأمین مقاصد حودشان امیال خویش 
را به شاه تحمیل نمابند. اعلیحضرتا» وظبفة خدمتگز اری من اقتضا دارد که 
به عرض ملو کانه بسرسانم که خطرهای بزرگی سلطنت فسرانسه را تهدید 
می کند. شاه گفت: آقای دوموریه» من از این مخاطر ات آ گاه هستم و پیوسته 
در خساطر من است و هر گاه روزی مخاطرات مزبور را فراموش نمایم 


۲ | غرش طوفان 


مشاهدة این تصویر (اشاره به تابلوی تصو یر شارل اول پادشاه انگلستان) آن 
را به خاطرم خواهد آورد. 

دوموربه گفت: اعلیحضر تا... اما لویی شانزدهم به او اشاره کرد که 
ساکت باشد و گفت: هنوز حرف من تمام نشده است. من می‌دانم اوضاعی 
که امروز در فرانسه به وجودآمده شبیه به اوضاعی است که مدتی پیش در 
انگلستان به وجود آمد و سبب مرگ شارل اول‌گردید و بحتمل که اوضاع 
امروزی فرانسه» از اوضا ع آن روزی انگلستان خطر نا کتر باشد و شاید در 
وسط شهر پاریس هم سیاستگاهی به وجود بیاورند و در آن صورت من؛ 
نمی گویم که با قدمهای محکم مانند بك شوالیه» از نو ع شارل اول» بالای 
سیاستگاه حسواهم رفت ولی باری با قدمهای محکم مانند یك نفر مسیحی 
که به مذهب علاقمند است و حاضر نیست دین خحویش را بفروشد قدم بر 
پله‌هسای سیاستگاه خواهم گذ اشت. دوموربه از این اظهارات حبرت کرد 
چون او انتظار نداشت این حرفها را از دهان لوبی شا نردهم بشنود. به او 
گفته بودند که لویی شانزدهم مردی است بدون اراده و ترسو کد از صد ای 
یك تبر وحشت می‌نماید ولی دوموریه هنگام شنیدن سخنان پادشاه فرانسه 
می‌فهمید که وی در گفتةٌ عود صادق است و در گفتار و حرکات او اثری از 
ظاهرسازی دیده نمی‌شود و گفت : اعلیحضر تاء آتبه آن طور که اعلیحضرت 
تصور می‌فرمایید تاريك نیست. شاه فرانسه گفت: در هر صورت من 
می‌خو اهم همه بدانند که من از آینده‌ای که در انتظار من است. یا می گویند 
که در انتظار من خواهد بود» بیم ند ارم و خود را برای آن آماده کرددام. 
دوموریه گفت: اعلیحضر تاء اجازه بفرمایید که موضو ع صحبت عوض شود 
زیرا من نمی‌توانم این صحبت دا گوش کنم چون به اندازة اعلیحضرت 
جر آت و پابداری ند ارم. 

شاه تبسم کرد و گفت: بسیار وب عوض کنید, دوموریه گفت : 


ملکه به فگر افتادکه فدایی جدیدی پیدا امارد | ۳۳۶۳ 


اعلیحضرتا؛ | کنون که مرا وزیر کرده‌اید و من شرو ع به‌کار می کنم چهار 
نامه است که باید برای اطر اف بعنی کشورهای ددگر بفرستم و این نامه‌ها 
از حیث سبك انشاء و موضو ع با نامه‌هایی که سابقاً نوشته می‌شد فرق دارد 
و من معتقدم که بايد این نامه‌ها را به همین سبك و موضوع نوشت و برای 
کشورهای دیگر فسرستاد و اگر اعلبحضرت با آنها مسوافق نیستند» وسيلة 
نليه مسن حاضر است و امر بفرمایید که از وزارت بر کنار شوم و بسرای 
انجام وظیفة سربازی به جنوب یا غرب بروم. دوموربه تعظیمی کرد که از 
اطاق حارج گردد و شاه گفت : کجا مسی‌روید؟ من که هنوز با این نظر به 
مخا لفت نکرده‌ام که شما می‌خواهید حارج شوبد. دوموربه توفف کرد و 
شاه گفت : علاوه بر این موضو ع» چند موضو عدیگر هم هست که بايد حل 
شود. دوموربه گفت: اعلیحضرتاء آیا انتخاب وزرای مرا می‌فر مایبد؟ شاه 
گفت : باسی. دومور به گفت : اعلیحضرتا» من در پاریس فقط عده معدود و 
بخصوصی را می‌شناسم و بیسم دارم که هر گاه آنها را به وزارت انتخاب 
کنم اعلیحضرت قبول نفرسایید. شاه گفت: این اشخاص که هستند؟ نام آنها 
را ذکر نماید. دوموربه اسم چند نفر از کسانی را که می‌عواست بر ای 
وزارت به شاه پيشنهاد کند برد و شاه آنها را شناعت و گفت: انها که همه 
ژیرو ندن هستند. دوموریه گفت: بلی» آنها عضو حزب ژیروند می‌باشند» آبا 
اعلیحضرت ميل ند ارید که این اشخاص وزبر شوند؟ 

شاه کفت : چراء این مرتبه هم بگذار ید هیئت‌وزیران از ژیرو ند نها 
تشکیل شود که ببینیم اینها رای کشور و مردم چه خواهند کرد. دومور به 
گفت: | کنون که اعلیحضرت با وزارت این اشخاص و نخست وز بری و 
وزارت امور حارجه من مسوافق هستند دیگر اشکالی جز مسا نامه‌ها. که 
عرض کردم باقی نمانده است. شاه گفت : نامه‌ها را در شورای امروز عصر 
خراهیم دید زیرا عصر امروز ما دارای بك شورا خواهیم بود که شما هم 
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باید در آن حضور به‌ همم رسانید. دوموربه سر فرودآورد و گفت: چون 
اعلیحضرت امری دیگر ندارید اجازه بدهید که مرخص شوم. شاه گفت : 
صبر کنید که باهم از اینجا خارج شویم زیرا من می‌خواهم قدری شما را 
آلوده بکنم. دوموربه با تعجب گفت: اعلیحضر تا نمی‌توانم بفهمم که 
منظورشما چیست. شاه گفت: وقتی که به اتفاق از اینجا خارج شدیم خواهید 
دید. و لی قبل از اینکه شاه و نخست‌وزیر جدید او از آن اطاق خارج 
شوند» ماریآ نتوانت و خسواهر شاه شاهزاده خانم الیزابت؛ در حال ی که 
هر کدام یك کتاب دعا در دست داشتند وارد اطاق شدند زیرا آن هنگام» 
موقعی بود که شاه و ملکه و خواهرش» در مراسم مذهبی که اغلب روزها 
انجام می گرفت حضور به هم می‌رسانید ند و این مراسم در داخل کاخ 
سلطنتی در بك کلیسای کو چك به انجام می‌ر سید . 
شاه حطاب به زن خود گفت : خانم» ایشان آقای دوموریه نخست‌وزبر 
جدید ما هستند که به ما قول داده‌اند صمیمانه حدمتگزار ما باشند و امروز 
عصر قر اراست که به اتفاق او وزرای جدید را تعیین نماییم. ماری آ نتوانت 
که تا آن موقع دوموریه را ندیده اما اسم او را زیاد شنیده بود نظری با 
کنجکاوی و نقرت به او انداخت و گفت: آقای دوموریه» آیا شما شخصی 
موسوم به د کتر ژیلبرت را می‌شناسید؟ دوموربه گفت: نه علیاحضرتا. ملکه 
گەت : برای شما حیف است که ابن مسرد را نشناسید . دوموربه گفت : 
علیاحضر تا؛ به جه مناسبت برای من حرف است که این مرد را نشناسم ودر 
شناسایی او» چه مسزیتی عاید من می‌شود که در عدم شناسایی او وجود 
ند ارد؟ ملکه گفت: اگر شما با این شخص آشنا شوید می‌تسوانید از او 
استفاده‌های بز رگ نمایبد : دوموریه گفت: این استفاده‌ها از چه نوع است؟ 
ملکه گت : این مرد؛ در سه ماه قبل از ایین؛ به طرزی صریح به من گفت که 
شما وزبر خسواهبد شد و جای نار بون را خواهید گرفت. دوموریه برای 
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اینکه نشان بدهد که به این توصیه عمل خواهد کرد سر فرود آور:. ٠.‏ *۱+ 
و ملکه و شاهزاده خانم الیزابت در حالی که دوموریه با آنها بود از اطاق 
خار ج شد ند تا خا نو اد سلطنتی در مراسم مذهبی حضور به هم رسانند. 
آنهایی که دربیرون اطاق بودند با دیدن دوموریه به وی نرديك شد ند 
ولی همین که دیدند شاه فرانسه با مسرحمت و ملاطفت با وی صحبت 
می‌نماید مانند اینکه به يك مریض طاعونی نزديك گردیده باشند فرار 
اختیار کردند و بین خود و دوموریه فاصله انداختند. شاه خندید و آهسته به 
دو موربه گفت: ابنك دیدید چگونه آ لوده شدید و مشاهده کردید کسانی که 
منتظر شما بودند تا دید ند که با من صحبت مسی‌نمایید چطور عقب رفتند و 
نا ید ید شدند؟ عصر آن روز در ساعت مقرر؛ دوموربه نخست‌وزیر و وزير 
امور خارجۀ جدید فرانسه با چهار نامه که می‌بایست برای کشورهای‌ار ج 
ارسال نه‌اید وارد اطاق شوراگردید و دوموریه از جا برحاست و تعظیم کرد 
و دیگر ان هم چنین کردند. وقتی که همه نشستند دوموریه احساس نمود که 
پرده‌ای که جلوی درب اطاق آو يخته شده تکان حورد و متوجه شد که بابد 
کسی در پشت پردهٌ مزبور باشد. شاه به دوموریه گفت:آیا نامه‌های نود را 
آوردید؟ دو موریه گفت: برای کدام یك از دول این نامه‌ها را می‌فرستید؟ 
دومو ریه گفت : برای چهار دوات اسیانیا» اطریش» انگلستان و آلمان. شاه 
گفت : بخو انید . دو موریه شرو ع به حواندن نامه‌ها کرد و موضو ع نامه ها 
از این قرار بود که دول دیگر نباید با منویات مات فرانسه مخالفت نمایند و 
مانم از اين شو ند که در فرانسه آزادی برقرار گردهو مات فرانسه در عین 
حال که منافع مشرو ع دول دیگر را محترم می‌شمار د.انتظار دارد که دیکر ان 
هم منافع مشرو ع او را محترم بشمارند و از دخسالت در امور فسرانسه 
خودداری کنند و در صدد برنبایند که عليه فرانسه دسته‌بندی نمایند و بر ضد 
مات مزبور همان طوری که تا کنون عمل کرده‌اند پیمانهای نظامی بند ند. 
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متن نامه‌ها تمام مطابق با قانون اساسی جدید فرانسه بود ودوموربه در 
همه جا به ام وزیرپادشاه فرانسه صحبت می کرد تابه مسئلةً شکایت دول‌دیگر 
از مطبوعات فر انسه رسیدز یر | دول دیگر شکایت داشتند که روز نامه‌های‌فر انسه 
مطالبی زننده عليه آنها منتشر می کنند و تصاویر مستهجن در روزناسه‌های 
خود دسم می‌نمایند. در این قسمت دوموریه این طور جسواب داد که وقتی 
آفتاب به صحرا می‌تابد فقط گلها ومیوه‌های زیبا پا مفید را پرورش نمی‌دهد 
بلکه بك مشت گیاه و کرمهای زیانبخش و حشرات موذی هم از گرما و نور 
آفتاب پروریده می‌شو ند و رشد می کنند ولسی هنوز دیبده نشده که کسی 
آفتاب را به مناسبت اینکه پرورش دهندهٌ کرمها و حشرات موذی و گیاهان 
هرزه است جیزی بی‌فایده با مضر بداند. آفتاب آزادی مطبوعات و به‌طور 
کلی آزادی قلم و بیان هم مانند حسورشيد جهانتاب می‌باشد که يمك مشت 
روز ن امه نویس بی‌ملاحظه و فاسدالاعلاق و مشتی ناطقین فاقد صلاحیت؛ 
در پرتو آفتاب آز ادی رشد می کنند و دارای قوت می‌شوند و لی شمارهآنها 
نسبت به روزنامه‌های خوب و ناطاین نيك‌فطرت قلیل است و به زودی 
جامعه آنها را می‌شناسد و بین گل و درختهای میوه‌دار و علفهای هرزه فرق 
می گذارد و دول خارجی هم نباید هر گز باوه‌سرایی‌های بعضی از جراید 
گمنام و بدون اهمیت را به حساب مطبوعات کشور بکذارند و از مطبوعات 
با ناطقین فرانسه شکایت کنند. 

وقتی نامه‌ها خوانده شد شاه گفت : ایك نامه‌ها را به من بدهید که تا 
فردا نزد من باشد. دوموربه گفت :اعلیحضر تاءاین نامه‌ها بايد هم | کنون‌برود 
و چاپارخانه‌ها منتظر هستند که نامه‌ها را بگیر ند و ببرنسد. شاه گفت: منظور 
من این است که تا فردا نامه‌ها نزد من باشد که بگویم از هر نامه رو نوشتی 
تهیه نمایند تا ملکه بخوانسد و از مضمون آنها مطلع شود. دوموریه گفت: 


اعلیحضر تا» این منظور حاصل شده و من گفتم که رو نوشتی از هر نامه تهیه 
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نمایند که | کنون تقد پم می کنم و در حالی که رونوشت نامسدها را به شاه 
تقدیم می کرد دید که باز پردة املاق تکان ورد و معلوم مسی‌شود شخصی 
پشت پر ده قرار گرفته وبه صحبت آنها گوش می‌دهد. شاه گفت : نامه‌های‌خود 
را شرستید و دومو رهه از جا برخحاست و از اطاق خاد جح نید و ناسه‌های 
مز بور را که می‌بایست فوراً به وسیلةٌ چاپار به خار ج از کشور ارسال کردد 
به منشی خود داد و مسراجعت نمود و دقیقه‌ای دیگر صدای سم اسبها که از 
کاخ ساطنتی خار ج می‌شد ند به گوش رسید و معلوم شد که چاپار ها به عارف 
مقصد روانه گر دیده‌اند. آن وقت شاه گفت: آقای دومور به»اينك وزر ای‌خود 
را تعیین نمایید. دوموریه خحطاب به یکی از دو نفری که غیر از او در آن 
مجلس حضور داشتند نمود و گفت: یکی از وزرای من آقای « کر او» ابیت : 
گراو گفت : اعلیحضر تا» معروف است که آقای دوموربه مردی صر بحا لاهجه 
می‌باشد و لی من باید به عرض پرسانم که مردی متواضع و افتاده هستم و 
به‌همین جهت مردم مرا در حور وزارت نمی‌دانند . 

شاه گفت: آقای گراو» شما جگو نه می گو ید که مردم شما را در حور 
وزارت نمی‌دانند؟ گراو کاغذی از جیب بیرون آورد و به شاه داد و گت : 
اعابحضر تا آبا ممکن است استدعا کنم که این کاغذ را بخ انید؟ شاد کاغذ را 
از دست او گرفت و دید دارای ادن مضمون است: «کراو مردی است 
کو چك ومتو اضع که وقتی به مقامی می‌رسد سعی می کند که خود را بگیرد 
و اظهار کبر کند و لی نمی‌تواند؛ زیرا فطرت او آمیخته با تواضع و شکسته. 
نقسی است و به همین جهت قدرت فرماند هی ندارد زبرا همواره نخرت 
ظاهری‌اش» با تواضع فطری و باطنی او در جنکك می‌باشد. ابا هر کر 
دیدداید که این مرد کوچك اندام و نحیف وقتی که عقب شاد راد می‌رود و 
می کوشد که سر را بلند نگاهدارد و قدمهای محکم بر زمین بگذارد جسه 


وضعی مضحك بیدا می کند؟ کر او علاود بر ابنکه قدرت فرماددهی ندارد 
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یاک مرد تدل است و به محض‌اینکه غذای روز را خورد بابد بخوابد و اگر 
روزی مجبور شود بیدار بماند بايد سه چهار فنجان قهوه گرم بنوشد تا اینکه 
بتو اند چشمهای خود را باز نگاه دارد. هنگامی که گر او در مجلسی حضور 
به هم می‌رساند حرف نمی‌زند ومردم تصور می‌نمایند که وی پر ازمعلومات 
و اطلاععات است ولی آنچه او را وادار به سکوت می‌نماید نادانی و 
نداشتن افکار قا بل ملاحظه است. این مرد همواره بايد يك‌کار بکند و اگر 
دوکار به او مراجعه نمایند گیج می‌شود. از طرفی‌کارهای وزارت وکارهای 
دو لتی دارای تنوع است و يك وزیر»گاهی از صبح تا شام» در وژارت‌خود 
بايد بيست نو عکار مختلف را انجام بدهد اما گراو همین که نود را با دو 
کار متفاوت برابر دید طوری دستباجه می شود که دیگر کاری از او ساخحته 
نیست). 

گر او که متوجه شد شاه خواندن نامه را تمام کرده گفت: اعلیحضر تا» 
این کاغذ را يك زن نوشته است. شاه گفت: آه» نکند این زن خانم دو استال 
باشد؟ گر او گفت: نه اعلیحضرتا؛ زنی که این کاغذ را نوشته» نیرومندتر از 
خانم دواستال و نام او خانم رولان است. شاه گفت : آه؛ آد» من اسم اين 
خانم را چند مرتبه شنیده‌ام ومی‌گو بند که یکی از ز نهای انقلابی دو آتشه‌ای 
است که در بونان قدیم هم نظیر آن کمتر یافت می‌شده است. گراو گفت : در 
هر حال به طوری که اعلیحضرت ملاحظه می‌فرمابید این خانم مرا لابق 
وزارت نمی‌داند و لذا من هم درکابینة جدید شر کت نمی کنم؛ فقط چون 
می‌دانم هنوز وزير جدید تعیین نشده است من به کارهاء در وزارت خود 
ادامه می‌دهم تا وقتی که جانشین من انتخاب شود. شاه گفت: بسیار خوب و 
اپنك به‌سایر وزرا بپردازیم. دوموریه نام يكايك وزرایی را که برای‌کابینه حود 
در نظر گرفته بود بر زبان می آورد و دربارة هر يك شمه‌ای می گفت تا اینکه 
به وزارت داخله رسید ند و شاه گفت: آقای دوموربه» بر ای وزارت داخله چه 
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کسی را در نظر گر فته‌ابد؟ 

دوموربه گفت: اعلیحضرتا» من برای وزارت داخله رولان را در نظر 
گرفته‌ام. با اینکه شاه در آن جلسه - به طوری که دیدیم - بك مر تبه اسم 
رولان را شنیده بود حیرت‌زده گفت :۲یا می خو اهید خانم رولان را وزیسر 
داخله بکنید؟ دوموریه گفت: اعلیحضرتاءتنها حانم رولان وزیرداخله نخواهد 
بود بلکه شوهر او هم این سمت را خواهد داشت و این زن و شوهر» به 
اتفاق» وزارت داخله را اداره و اهند کرد. شاه گفت: من این زن و شوهر 
را ندیده‌ام ولیآبا شما آن دو را دیده‌اید؟ دو موربه گفت: نه اعلیحضر تا 
ای این زا می‌دا نم که هر دویآ نها موجوداتی بااراده و يك دنسده هستند. 
شاه تبسم کنان گفت : مبارك است» ما تا امروز در فرانسه وزير زن نداشتیم‌و 
حالا دارای وزیر زن هم می‌شویم ولیآیا همکاران شما حاضر می‌شو ند که 
در هیثت وزیران بك زن حضور داشته باشد؟ دوموربه گفت: از ایسن جهت 
تردیدی ندارم و می‌دانم که همکار ان من با وزارت حانم رولان و شو هر او 
موافق هستند. شاه گفت : بسیار خوب. کار انتخاب وزرا تمام شد وفردا شب 
او لین جاسة هیئت وزیران جدید در اینجا تشکیل خواهد کردید. گراو 
و شخص دیگری که در اطاق بود و او هم از وزرای کابینة سابق محسوب 
می گر دید گفتند : ما هم در راس وزارت خود باقی می‌مانیم تسا اینکه دو نفر 
را به جای ما انتخاب کنید و امیدواریم اين دو نفر در جریان جلسة فردا 
انتخاب شوند. 

بعد» شاه برخاست ورفت وآن سه نفر که یکی نخست وز سر و دو 
نفر دیگر» دو وزير کابینة سابق بودند از اطاق خارج شدند که بروند و لی 
قبل از اینکه آن سن نفر به پلکان بزر گك کاخ بررسند پیشخدمتی در تفای آنها 
دوید و گفت : عالیجناب عالیجناب» اعلیحضرت از شما حواهش کردند که 
بر گردید» می خو اهند چند کامة دیگر با شما صحبت کنند . معلوم است که در 


۰ | رش طوفان 


بین آن سه تفر «عالیجناب» هما نا دوموریه بودکه به دبگران برتری داشت و 
لذا از دو نفر دیگر خداحافظی کرد و برگشت و به پیشخدمت گفت: آبا 
شاه مرا احضار کرده است ا ملکه؟ پیشخد مت گت : من در حضورآن دو 
نخر استم بگو یم که علیاحضرت‌شما را احضار کرده‌ا ند زیر | علیاحضرت گفتند 
آن دو نفر تباید بفهمند که ملکه می حو اهد با شما صحبت نماند. دومور ده 
گفت: بالاخره از آ نچه می‌تر سیدم پیش آمد زیرامن نمی‌خواستم که با ملکه 
مذا کره کنم. پیشخدمت که همانا وبر پیشخدمت مخصوص ملکه بود گفت: 
عالیجناب» ابنك آیا حاضر نیستید که با ملکه مذا کره کنید؟ دوموربسه گفت : 
نه» من ميل ندارم که با ءلیاحضرت مدا کره کنم» با این وصف چون مسرا 
احضار کر ده‌اند» جاره‌ای جز اطاعت ند ارم. 

وبن عالیجنات را از جند راهسرو عبور داد و وارد اطاق ملکه کرد و 
موقعی که دوموربه وارد اطاق ملکه می‌شد قلبش طوری می‌تبید که در مید ان 
جنک و هنگام حمله به صفرف حصم آن طور به تیش نمی‌افتاد زبرا 
می‌دانست در هیچ موقع» مانند آن لحظه که مسی‌خواست با ملکه مذاکره 
کند دچار حطر نکردیده بود. وقتی دوموربه وارد اطاق شد. وبر در را پشت 
سر او بست و دوموربه دید که ملکه با قسدمهای سریع در اطاق حر کت 
می کند و رنگث او از هیجان سرخ شد و تا ماری آنتوانت او را دید به وی 
نز دبک کر دید و بدون مقدمه گت : آقا» امر وز شما لیر ومند و با قوذ هستید 
و قوذ و نیرومندی شما نساشی از محبوبیتی است که بین خای دارید ولی 
خلق زود بتهایی را که به وجود آورده است می‌شکند به طوری که نمی‌توان 
به محبر بیتی که متکی به این موضوع بباشد اعتماد کرد. می گویند که شما 
خبلی استعد اد دارید و چون دارای استعداد می‌ب‌اشيد قبل از اینکه شرو ع 
به‌کار کنید این نکته را بدانید که نه شوهرم و نه من» نمی‌توانیم‌قانون اساسی 


را تحمل کنیم. 


ملکه به اکر ادان که ادایی جدردی بیدا لماید ‏ ۳۳۷۱ 


آبا دیده‌ابد که دانشمندان ما دستگاهی را اخترا ع کرده‌انسد که دارای 
بك محفظة بلوری است و وقتی به وسیلةٌ تلمبه هموای داعل این محفظه را 
خحالی کنند تولید حلاه می‌شود و درون محفظة مز بور هوا باقی نمی‌مساند و 
اگر پرنده با موشی در آن باشد به واسطة فقدان هوا حواهد مرد. این 
قانون اساسی هم برای ما مانند آن ماشین تو لید خلام است زیسرا هوا را 
خالی می کند و ما بر اثر نداشتن هوا درون این فانون اساسی» خفه خو اهیم 
شد. این است که قبل از اینکه شرو ع به‌کار نمایید من و بر را فرستادم که شما 
را اینجا بیاورد تا اينکه به‌شما بگویم که ما با قانون‌اساسی مخالف هستیم و 
شما باید بین دو نفر یکی را انتخاب نمایید یا ما را بعنی سلطنت فرانسه را 
انتخاب کنید يا انقلابیون دا. 

دوموربه گفت: علیاحضرتا» از هیجانی که به آن علیاحضرت دست داده 
می‌فهمم خیلی برای شما مشکل بوده که مجبور شوید رای باطنی خود را به 
من بگویید لیکن من حدس می‌زدم که روزی این حرف ازطرف علیاحضرت 
به من گفته حواهد شد زیرا هنگامی که با اعلیحضرت صحبت می کردم دیدم 
که پردۀ اطاق تکان حورد و دانستم که علیا<ضرت پشت پرده هستید و بسه 
سخنان ما گوش می‌دهید و پیش‌بینی می کردم که عایا<ضرت مرا احضار 
خواهید فرمودید. ملکه‌گفت: و لابد جواب مرا هم تهیه کرده بودید؟ وز پر 
گفت: علیاحضرتا» جوابی که من تهیه کرده‌ام این است که من باید بین شاه 
و ملت وظیفةً خود را انجام بدهم» ولی در درجة اول من از آن میهن هستم. 
ماری آنتو انت گفت: پس پادشاه فرانسه کیست و چه‌کاره است وچطور شده 
که امروز همه طرفدار وطن هستند و یکی نیست که طرفدار پادشاه فر انسه 
باشد؟ وزیر گفت: علیاحضرتسا؛ پسادشاه فسر انسه همچنان پادشاه است و 
احتر ام و عظمت او هم زیادتر شده زیرا به قاننون اساسی‌س و گند و فساداری 
پاد کرده ولی چون به قا نون اساسی قسم خورده لذا پادشاه فرانسه نیز بايد 


۷۲ / غرش طوفان 
مطیع قا نون اساسی باشد. 

ملکه گفت : این سو گند اختیاری نیست بلکه اجباری بوده است و لذا 
ارزش ند ارد. دوموریه لحظه‌ای سکوت کرد وجون درتصنح مهارت داشت 
با لحنی حاکی از دلسوزی ظاهری گفت: خانم اجازه بدهید به عرض 
بر سانم که این اصر ار شما؛ برای شما وشوهرو فرز ندانتان عو اقب ناگواری 
خواهد داشت و این قانون اساسی که مورد نفرت شما می‌باشد بکانه چیزی 
است که شما وشوهر و فرزندانتان را نجات خواهد داد واز این گفتة صریح 
بسیار معذرت می‌خواهم اما من خود را خدمتگزار شما می‌دانم و هر گاه با 
صراحت خطر را به نظر شما نرسانم» معتقدم که درانجام وظبفة حدمتگر اری 
قصوز کرده‌ام. ملکه گفت : آقا» اشتباه می کنید . آنگاه دو مرتبه رنگ ماری- 
آنتوانت برافر وخته شد و با لحن تهدید گفت: آفای وزبر» مواظب خودتان 
باشید و بدانید که چه می کنید. وزبر گفت: علیاحضرتا» پنجاه سال از عمر 
من می گذ رد و در این مدت مخاطرات بسیاری بر من روی آوردد و اينك که 
وزیر شده‌ام هر خطری که برای من پیش بیاید بزرگتر از مخاطرات گذشته 
نخواهد بود. ملکه گفت : آقا؛ اينك شما مراهم متهم می کنید؟ وز بر گفت : 
علیاحضر تا؛ مگر من چه گفتم که شماتصور کردید که قصد دارم تهمت بزنم؟ 
ماری آ نتوانت گفت : معنی گفتهٌ شما این است که من شاید در صدد بر آیم که 
شا را به قتل برسانم. 

ماری آنتوانت این راگفت و اگهان رقتی زياد به او دست داد و دو 
قطره اشك از چشمهای او روی گونه‌هایش غلتید. وزير وقتی این دو قطره 
اشك را دید فهمید که نسبت به روحيهةً ملکه اگر خیلی اشتباه نکرده باشد 
به طور حتم قدری اشتباه کرده است و هنوز در قاب آن زن عاطفه یافت 
می‌شود زیرا اشك او تصنعی نبسود و کسی که گربه می کند بی‌شك دارای 
عاطفه است و چنین گفت: علیاحضرتا» وای بر من اگر چنین فکری از 


ماکه به فگر افداد که قدابی جدیدی بیدا اماید / ۳۳۷۳ 


مخرله‌ام گذ شته بساشد . و جرد مقدس علاحضرت بزر گتر و نجیب‌تر از این 
است که حتی دشمنانتان هم چنین تصوری در بارةُ شما بنمانند. ملکه گفت : 
آقای وزیر؛ آیا راست می گوبید؟ آبا آنچه می گر یبد عقیدة و افعی شماست؟ 
وزبر گفت: علیاحضر تاء به شرافت خود سو گند باد می کنم که راست می- 
گویم. آثار اندوه از قیافة ماریآ نتوانت زابل شد و گفت: آقای دو مور به, 
بذ ار ید که من به بازوی شما تکیه کنم زیراگاهی از اوقات به مناسیت 
جریان حوادث, آ نقدر ضعیف می‌شوم که اگر نکیه گاهی ند اشته باشم می- 
افتم . 

دوموربه مردی آزموده بود و می‌توانست در مقابل بك زن که دازسته 
با ندانسته فصد داردکه او را مجذوب نماید ایستاد گی کند ولی جون 
مانند هنر پیشگان تئاتر استعد اد ظاهرسازی داشت چنین نشان داد که تحت 
تأثیر ابراز لطف ماری آنتوانت قرار گرفته وبازوی خود را به او عرضه کرد 
و گفت: علیاحضر تا» من نمی‌توانم و تباید که به شما درو غ بگو دم و و ظیفه ام 
حکم می کند که فقط حقابق را به عرض شما برسانم. این حسوادث که شما 
امروز می‌بینید بر حلاف آنچه برخی از اطر افیان ملکه گفته‌اند تو طئه‌ای از 
طرف دولدور لئان ثیست و بر حلاف آنچه برخحی دیگر گفته‌اند تو طمه‌ای از 
طرف پیت صدراعظم انگلستان نمی‌باشد» حتی بك نهضت موقتی مردم هم 
نیست که بگوییم گر چه واقعیت دارد و مردم به راستی قبام کرده‌اند اما زود 
خاموش می‌شود و از بین می‌رود. این نهضتی است که يك ملت بزر کث 
شرو ع کرده تا اینکه به بی بند و باریها خاتمه بدهد. من تصد بق می کنم که در 
بین انقلابیسون یك عده مردم کینه‌توز و مشتی هسم دیوانه هستند اما !گر ما 
این عسده را کنار بگذاریسم دو چیز باقی می‌ماند که یکی پادشاه فرانسه و 
دیگری ملت است و هر قوه‌ای که بخواهد این دو را از یکدیگر جدا کند 


سیب محو هر دو حواهد شد و من آمد دام که تمام فقو ای خود را به‌کارا ند ازم 


۷۶۴ / فرش طوفان 


که این دو قوه به هم متصل و مر بوط گردند. حال اگر شما می‌خواهید که 
پادشاه فرانسه و ملت او را از یکدیگر جدا کنید و مرا مانعی بر ای پیشرفت 
منظور خود مسی‌بنید» بکوبید تا اينکه من فوراً استه‌فاء بدهم و بروم و در 
گوشه‌ای بنشیتم و بر سرنوشت اين دو قوه تأسف بخورم. 

ملکه گفت : نه آقا» من ميل ند ارم که شما برو بد» بر سر کار خود بمانید 
و مرا عفو کنید. وزير گفت: خانم» من که هستم تا اينکه بتوانم شما را عفو 
کنم» این قدر خرد را کوچك نکنید. ماری آنتوانت گفت: چسرا خود را 
کو جك نکنم؟ من امروز نه یك ملکه هستم و نه يك زن عادی. آنگاه ملکه 
با وجود برودت هوا به طرف پنجره رفت و آن را گشود و درختهای 
بی‌بر گت کاخ نمایان گردی-د و ملکه گفت: فقط در این گو نه موافع که هوا 
تاريك است می توانم پنجرة اطاق خود را بگشایم و هنگام روز» گشودن 
پنجره و استفاده از هوا و آفتاب برای من ممنو ع است چون اگر پنجره‌هابی 
راکه به طرف داخ ل کاخ باز می‌شود بگشایم گرفتار کنایه‌های مستحفظین 
حواهم شد و هر گاه پنجره‌هایی را که به طرف حارج باز می‌شود باز کنم 
مردم به من ناسزا خواهند گفت. دیروز پنجره‌ای‌را که به طرف باغ باز 
می‌شودگشودم و شنیدم یکی از مستحفظین که جزو صنف توپخانه بود به 
رفیق حسود می گفت می‌خواهم روزی بیاید که بتوانم سر این زن را بر سر 
نیزه بزنم. من پنجره را بستم و رفتم پنجرۀ دیگری را که به طرف خارج 
کاخ باز می‌شد گشودم و دیدم مردی بالای چهار پایه رفته و مشغول خواندن 
جیزی است که در آن به من ناسزا می گویند و مرا متهم می کنند که مسوژول 
تمام بد بختی‌هابی هستم که بر مردم وارد آمده است با در آینده وارد حواهد 
آمد و شنیدن این مطالب در نظر مردم آنقدر عادی بود که در کناد این مرد» 
جمعسی مشغول توب‌بازی بودند و نساسزاها را مانند آفتاب و هوا» چیزی 
عادی مسی‌دانند. آه» آقای دوموربه» راستی که دورۀ بدی شده است و همه 


ماکه به فکر افدادکه فدایی جدردی بیدا آماید / ۳۳۷۵ 

چیز عوض گردیده و آن وقت شما انتظار دار بد که من هنوز خود را ملکه و 
يك زن بدانم. 

ملکه بعد از پنجره دور شد و روی یك نیمکت راحتی افتاد و سر را 
بین دو دست گرفت و در افکار خحودفرو رفت و مانند این بود که متو جه 
حضور دوموریه نیست. دوموریه پنجره را بست که مبادا ملکه سرما بخورد 
و به ملکه نزديك شد و يك زانو بر زمین نهاد و با احتر ام دامان ملکه را 
بو سید و آنگاه به شتاب از در خار ج گردید. بعد ازرفتن او » ملکه سرر است 
کرد و با خود گفت: شابد هنوز من یك ملکه هستم ز برا اگر ملکه نبودم 
نمی‌توانستم ایسن مرد را قال به بدبختی خود بکنم و شاید شمشیر این مرد 
بتو اند بعد از ادن به این اوضا ع خانمه بدهد. اما بی‌شك يك زن. باک زد 
نیکبخت نمی‌باشم و آنچه مرا سعادتمند می کرد از بین رفته است. 

مار ی آنتوانت سر را به پشتی نیمکت راحتی تکیه داد و آهسته اسم 
شارنی را ز بسر لب تکرار کرد زیرا می‌دانست که بزر کت لن بد بختی او از 
لحاظ زن بودن دور شدن شارنی است 


۳۳۳ 
شہکلاہ قر مزر نگ 
دوموریه به دو عات با شتاب از اطاق ملکه خار ج گردید: اول ابنکه 
کار داشت و مسی‌بایست در مر کز حزب ژا کوبن حضور به هم رساند و 
دوم اینکه ملکه توانسته بود او را تحت تأثبر القائات خود قرار بدهد. 
دوموریه از نظر سیاسی تحت تأثیر القائات ملکه قرار نگرفت چون 
مسردی نبو د که یك عقیدة سیاسی (هرچه باشد) در او اثر کند و نسبت به 
عقید دای سیاسی تعصب نداشت و اگر از عقیده‌ای طرفد ادی می کرد از 
آن جهت بود که آن را به صلاح خود با مملکت می‌دانست. اما عاطفه و 
احساسات در او اثر می کرد و ملکه تو انسته بود که قاب دوموربه را نسست 
به عویش نرم نماید و وزير مز بور که هنگام ورود به اطاق ملکه تصمیم 


داشت که تحت تثیر هیچ حرفی برحلاف میل خود قرارنگیرد» تحت تأثیر 


شبکلاه فر مزر ند / ۳۳۷۷ 
بد بختی ملکهة فر انسه وافع شد و سوقعی که از اطاق ماریآنتوانت حارج 
می گر دید فکر می کرد که آبا بر ای او امکان داردکاری بکند که از بد بختی 
ملکه بکاهد و عملی انجام بدهد که ماری آنتوانت را نسبت به او سپاسگز ار 
کند. اگر تاآن لحظه مردد بود که آبا در مر کز حزب ژا کوبن حاضر شود 
یا نه» بعد از خرو ج از اطاق ملکه تردید او رفع و عزم وی برای حضوردر 
مر کز آن ثابت کردید. دوموریه حواست که در مر کز آن حزب حاضر شود 
تا اینکه ژا کوبنها را نسبت به خویش نيك بین نماید و از مخالفت نها 
نسبت به ملکه و لویی شانزدهم بکاهد. 

در مر کز حزب ژا کوبن وزیسر لسوبی شانسزدهم» بیش از همه کس 
خواهان جلب دوستی رو بسپیر بود زیرا روبسپیر در آن ایام در حزب مز بور 
به قدری نفوذ داشت که يك تنه» می‌ترانست حزب ژاکوبن را در مخالفت 
با سلطنت فرانسه تشجیع با برعکس برای مساعدت نسبت به لویی شانزدهم 
و ماری آ نتوانت همراه کند. 

در آنجا کسی منتظر آمدن دوموربه نبود زبرا کسی تصور نمی کرد که 
وزیر لوبی شانزدهم قدم به مر کز حزب ژا کوبن بگذارد و دو موربه فکر 
می کرد که اکر بهآ نجا برود و خود را به حزب مزبور نزديك کند حواهےد 
توانست ازپشتیبانی حزب مزبور برای حکومت خود ومساعدت به سلطنت 
فرانسه استفاده‌ای شایان بنمابد. وقتی دوموربه وارد مر کز حزب شد طوری 
سکوت ناشی از تعجب بر حضار مستو لی گردید که هر گز در مر کز آن 
حزب» آن سکوت را ندیده بووند. در آن هنگام ژا کوبنها تازه مسوفق بسه 
اختر اع جدیدی گردیدند و آن اينکه شیکلاه قسرمسز رن را علامت 
آز ادیخواهی و اتحاد ملی قلمداد کردند و دوموربه دید که تمام کسانی که 
آنجا هستند به استثنای سه چهار نفر شبکلاه قرمز بر سر دارند. فقط 


رو بسپیر و دو سه نار دیگر دارای آن شبکلاه نودند جسون مام و نفوذآنها 


۷۸ / رش طوفان 


به قدری بود که لزومی نداشت برای اثبات آزادیخواهی شبکلاه قرمز بسر 
سر بگذارند. 

دوموریه در وسط سکوت حضار کلاه خود را از سر برداشت و دور 
انداخت و در حالی که همه او را سی‌نگربستند شبکلاه قرمز شخصی را که 
در کنار او بود از سرش برداشت و بر سر خود نهاد و دو طرف شبکلاه را 
گرفت و آنقدر پایین کشيد تا دوی دو گوش او آمسد و صدای کف زدن در 
تالار پیچید. رو بسپیر با صد ایی مثل صفیر بك افعی گفت: شوت (به زبسان 
فرانسوی یعنی سا کت - مترجم) و این کلمه که با صد ای صفیر از وسط 
لبهای باريك وی خارح گردید» فوراً سکوت را در تسالار بسرقسرار کرد و 
دوموریه بعدها گفت: من در میدان جنگ مکرر صدای سوت گلوله‌ها را 
شنیدم که از کذار گوشم عبور می کردند و لی هر گز آن اندازه که از صدای 
شوت روسپیر ترسیدم متوحش نشدم. اين صدا به دوموریه ثابت کرد که 
روبسپیر میل ند ارد که کسی برای وزير اوبی شانزدهم کف بزند و او را 
تجلیل کند ولو آن وزیر» چنین فداکاری بزر گی کرده؛ شبکلاه قر مز بر سر 
بگذارد. 

صدای شوت رو بسییر به وزير لوبی شانزدهم فهما نید که جای او در 
آنجا نیست و باید از آن مجمع خارج گردد لیکن دوموریه همان اندازه که 
در میدان‌کارزار ماهر بود در تالاد نطق و حطابسه هم ز بسردستی داشت و از 
صدای شوت از مید آن درنرفت و برعاست و ودرا به پشت میز نطق 
(تریبون) رسانید و گفت: برادران و دوستان» از این پس تمام ساعسات و 
دقابق عمر من؛ صرف اجرای ارادةً مات خواهد شد و سعی خواهم کرد که 
اعتماد بادشاه‌مشر و طه فرانسه را جلب کنم وضمن مدا کرات با دول خارجی» 
به انکای ملت فرانسه پایداری به حرج خواهم داد و مذا کرات من با آنها به 
یکی از این دو نتیجه خحواهد رسید : با صلح پایدار با بك جنک قطعی ! 


ثبکلاه فرمرر تلد / ۳۳۷۲۹ 


حاضر ین دو مرتبه کف زدند ولی ابن دفعه صدای شوت رو بسیر نتوانست 
که کف زدن را فطع نماید. 

ناطق گفت: اگر جنگث شرو ع شد من قام وزارت دا خواهم شکست 
و شمشیر سربازی را از نیام بیرون و اهم آورد و کنار سر بازان دیگر پیکار 
خواهم کرد تا اینکه موفقیت به‌دست بیاورم با کشته شوم. ای بر ادران» ابك 
باری سنگین بر دوش من است که بسدون كمك شما نمی‌تسوانم آن را حمل 
کنم و درخو است می‌نما یم که به من كمك کنید و مرا از انسدرزهای حود 
محروم ننمایید و در روزنامه‌های خویش راه صواب را به من نشان بدهید 
و یقین بدانید که من از اندرزهای شما استفاده خراهم نمود. این بار وقتی 
که باز برای وزير لویی شانزدهم در مر کز حزب زا کسوین دست زدند 
یکی از اعضای حزب از جای خود بانگک زد: من نمی‌دانم این کف زدنها 
برای چیست» اگر دوموریه به عنوان یك وزير اینجا می آسد که کف زدن 
برای او معنی ندارد و اگر به عنوان یکی از دوستان و همکاران می آبد که 
وظيقةٌ خود را انجام می‌دهد و باز کف‌زدن برای او معنی ندارد و ما به جای 
ابنکه برای او کف بز نیم باید به او بگوییم هموطن» به وعده خود وفا کن و 
ذچه می کو ی انجام بده. دوموربه دستهای رد را طوری تکان داد کډ همه 
فهمید ند که می‌گوید اطاعت می کام و برحسب قول خود عمل خواهم کر د. 

آنوقت رو بسپیر از جا برخاست و همه فهمید ند که وی قصد دارد نطق 
کند. لذا کوچه دادند که عبور نماید و به‌طرق ترببون برود و سکرت کردند 
تا نطق او را بشنوند. رو بسپیر پشت میز خطابه قرار گرفت و همین که دهان 
برای تکام باز کرد گوبی عوض شد و آن مردکه در حال عادی ترجه کسی 
را جلب نمی کرد باشکره گردید زیرا روبسپیر هنگام نطق» باشکوه صحبت 
می کرد و گفت: من کسی نیستم که بگویم يك وزیر نمی‌تواند وطن‌پرست 
با شد و حاضرم قول کنم که دومرربه در دعری وطن‌پسرستی صادق است و 


۰ / فرش طوفان 


واقعاً قصد دار که حدمت کند. اما وقتی من حاضرم او را مورد تقدیر قرار 
بدهم که به گفته‌های خود عمل نماید و دشمنان ما را که از طرف وزرای 
سابق مسلح شده‌اند و هنوز تو طئه‌چینان از آنها حمابت می‌نمایند مغاوب و 
منکوب نماید» ولی حتی در آن روز که دوموربه به گفته و وظیفةً حود عمل 
کرد» من این طور فکر می کنم که دوموریه از هیچ یك از آنهایی که اینجا 
حضور دارند بالاتر نیست و همه با او مساوی هستند جون بزرگی فقط 
درخور ملت است و تنها ملت حق دار د که بگوید من بزرگ و سرتر از 
دیگران هستم و در مقابل ملت» يك وزیر کوچك می‌باشد. 

من چون ملت دا بزر گك می‌دانم درخواست می کنم که کسی نسبت به 
دوموریه حوش آمد نگوید و او را مورد تجلیل قرار ندهد زیرا تجلیل این‌مرد 
مستلزم کو چك کردن ملت است. دومور به از ما درو است کرده که ما به او 
اندرز بدهیم. من حاضرم که برای صلا ح خود او و صلاح ملت به وی اندرز 
بدهم و امیدوارم که به این اندرزها عمل کند. دوموربه بايد بداند فقط به 
بك شر ط می‌تواند امیدو اربه پشتیبانی ما باشد و آن اینکه به طرزی بر جسته» 
وطن پرستی خود را نشان بدهد و بخصوص به طرزی برجسته» به وطن 
حدمت نماید. این مجمع به قدری و طن‌پرست است که من از حضور هیچ 
وزیری در این مجمع باك ندارم ولو آن وزیر» با نیت و قصدی غیر از نیت 
دوموربه اینجا آمده باشد و باز می گویم که هر گاه در این مجمع» باك وز بر 
بالاتر از يك هموطن جلوه کند من بی‌درنگک از مجمع درخراست خواهم 
کر دکه حکم اخراج او را صادر نماد و لی شك نیست که چنین واقعه‌ای 
روی نخو اهد داد. 

در حالی که حاضرین برای دو بسپیر کف می‌زدند مشارالبه از تریبون 
حزب زا کوبن پایین آمد و غافل از این بسودکه در آنجا بك دام در راهش 
کسترده شده است؛ زیرا دوموریه مانند کسی که از نطق رو بسییر تا سرحد 


شبکلاه گر مرر نگل ۳۳۸۱ 


جنون لات برده آغوش خود راگشوده و فریاد زد: بیا ای هموطن باتقوا'؛ 
با ای هموطنی که هر گز فساد و کمراهی در تو راه نخو اهد بافت» اجازه‌یده 
تا تو را در آغوش بگیرم. روبسپیر می‌حواست خود را از چن دوموربسه 
نجات بدهد ولی دومسوربسه مثل کسی که اظهار ذفرت رو پسپیر را نمی بیند 
تنگ او را در آغوش گرفت. آنهابی که ناظر آن منظر ه بودند فط میدید ند 
که آن دو نفر یکدیگر را در آغوش کسرفتند و دیگر نمی‌دیبد ند که چقدر 
روبسپیر از مرید حبله گر و ریاکار ود متنفر است و به تصور اینکه نها با 
هم‌دوست صمیمی شد ند همه از جا بر خاستند و کف زدند و هورا کشیدند. 
در وسط احساسات مسرت آمیز حاضر ین» دو مور به به بکی از دوستان ود 
کشت : یا برویم زیر ا من دیگر در اینجا کاری ندارم جرن من هم شیکلاه قر هز 
را بر سر گذاشتم و هم روبسپیر را بوسیدم و لذا بعد از این مردی فوی و 
با نقوذ و وحیه‌الماه هستم. دم در يك جوان که لباس حاجب را در برداشت 
اشاره‌ای با دوموریه ردو بدل کرد و آن جوان یکی از اشراف و موسوم به 
دوك دوشارتر بود. 

ساعت بازده بعد از ظهر دوموربه په اتفاق دوست خود به منزل رولاد 
و خانم او رفتند. قبلا به او خبر داده بودند که می‌خواهند وی را ملاقات 
کنند تا اینکه پست وزارت داخله را به وی تفو بض نمایند. دوموربه بعد ار 
ورود به منزل رولان از او پر سید کهآ با خود را برای قول شغل وزارت 
دانحله آماده و قوی می‌بیند. رولان گفت بای و بعد آن دو نفر به تماشای هم 
مشغول شدند چون همدیگر را نمی‌شناختند و فقط از روی شهرت به حال 
هم وقوف داشتند. رولان بعد از قدری صحبت» مر بوط به شغل وزارت 


داخاسه تبسمی کرد و گفت: ون فکر می کنم که اوبی شا نز دهم بر ای ما 


۱ در اینجا مفصو د از تقو | هما تا تقو ای سیاسی است از قبیل وفاداری و 


آ زادی و ساوات و غیره ب متر جم. 


۲۳ / فرش طوفان 
تو لید اشکال کند چون او علاقه به آزادی و قانون اساسی ندارد. دوموربه 
گفت: با اینکه مسی‌تر سم مرا مسردی ساده تصور نماد می گویم که لوبی- 
شانزدهم برای ما تو لید زحمت نخواهد کرد چون اومردی‌نيك و وطن برست 
است. خسانم رولان چیزی نمی گفت و تبسم می کرد لذا دوموزبه گفت: 
لا بد خانم عقیدة دیگری دارند؟ زن گفت :۲با شما انیم شانزدهم را دید ید 
و با او صحبت کردید؟ دومور به گفت : بامي. خانم رولان گفت: ملکه را 
چطور؟ آیا او را هم دیدید و با او صحبت کردید؟ این مسرتبه نوبت 
دومسوریه بود که سکوت نماید و تبسم کند زیرا نمی‌توانست آنچه را که 
از ماری آنتدوانت شنیده بود برای خانم رولان حکایت نماید. بالاخره قر ار 
شد که روز دیگر» قبل از ظهر به مجلس شورای ملی بروند و دومرربه 
وزير داخله جدید یعنی رولان را به مجلس معرفی نماید وبعد لویی‌شانزدهم 
را ملاقات نماند. 

دوموریه ميل داشت که یکی دو ساعت دیگر در منزل رولان بماند وبا 
او و حانمش صحبت کند ول ی آن زن و شوهر به بها نه اینکه وقت کڏ شته و 
اشخاصی مانند آنها که جزو اشر اف نیستند نمی‌توانند بیش از آن دار 
بمانند» دوموریه و دوست وی را از خانه حارج کردنسد. بعد از دفتن 
دوموریه؛ رولان ازخا نم خود پرسید : نظریةً تو دربارۀ دومور یه چیست و او را 
جکو نه مردی بافتی؟ خانم رولان گفت: بعضی از اشخاص طوری هستند که 
انسان دراو لین مرتبه که با آ نها ملاقات کرد بعد ازقدری صحبت به روحیات 
آنها پی می‌برد و دوموربه یکی از آنهاست ومن امشب حوب او را شناختم 
و فهمیدم که مردی است ظاهر ساز و زرنکگت و سازشکار و چون می‌خواهد با 
هر طبقه‌ای بسازد بعید نمی‌داتم که روزی تو را از وزارت بیندازد و دیگر 
اینکه فهمیدم که دوموریه از نظر احلاقی مردی است زن دوست و نظر باز 
و اگر بتواند هر زنی راکه می‌بیند میل دارد از آن او باشد. رولان گفت: 


شبکلاه ار مر ر نگ / ۳۳۸۳ 


عقید ه من هم در باره او همین اور است و کاملا" با تو مو افق هستم. آن زن 
و شوهر دوموره را حوب شناخته بسودند زیرا دوموریه همین که وارد 
منزل رولان شد و دید که رولان ست به زن خود پر است و زد علاو ۵ بر 
جسوانی» شاداب و ز یبا باقی‌مانده متمایل به حا رولان شد. دو مود به از 
مردهایی بودکه هر وقت می ند شوهری نسبت به زن خود پیر است تصود 
می‌نمابد که در دستگاه علقت بك اشتیاه بزر گی به و جودآمده و آنها باد 
آن اشتباه را تصحیح کنند و دیگر متوجسه توافق اخلاقی نمی‌باشند و فکر 
نمی کنند که بك زن جران و زا شاید نتو اند که با يك جوان ست ساله 
و زبا توافسق اخلاقی پیداکند اما بحتمل با بك مرد پنجاه ساله دارای 
تو افق روحی گردد. 

آنها متوجه نبستند که در ز ناشوبی» جوانی و ز بای چیزی اس ده 
روز اول به نظر زن و شوهر می‌رسد و روز دوم آنچه سیب می کردد اك 
زن و شوهر باهم ز ند گی نماد تناسب اخلاق و حسن سلولا و کشت 
شخصیت است و آزمسوده شدد زنع ای جسوان» که همسر بر اتتخات مبی- 
نماینذ برای این است که به شخصیت آنها پی می بر ند و می‌فهمند دد شم در 
آنها از حیث الحلاق و روحیبه و طرز فکر مردی برر گی می باشد . آن رن و 
شوهر وقتی متوجه شدند که دومسوریه نست به آنها جگونه فکر می 4 
هر دو» از او بدشان آمد و به همین جهت» مسئلهٌ گذشتن وت را بهانه کرو“ 
و دوموربه را از منزل خار ح نمردند و خو ابیدند. آنها غافل از این بو دید 4 
در آن شب که رولان رها دعوت شد که وز سر داخحله فر انسه گردد اسم اد 
زن و شوهر با حروف خرنین در تاریخ انقلاب ثبت گردید و روز ی و اهاد 
آمد که عون آنها در راه انقلاب هدر خواهد رفت. 

روز دیگر قبل از ظهر رولان به اتفاق دوموریه در مجلس شورای ملی 


حاضر شد و بعد ب ای دیدار شاه ره کاخ ر ی رفتند تا انکه دو مه رده 
رسب و E‏ د بوا سر : رد 
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همکاران جدید خود و از جمله رولان را به شاه معرفی نماید. وزرای دیگر 
کفش برقی و گلدار داشتند و کلاه آ نها بلند و استوانه شکل بود اما دولان 
كەش برقی و گلدار نداشت و کلاه معمولی برسر گذاشته بود و می‌خواست 
با لباس معمولی به‌حضور لویی‌شانزدهم برسد. به همین جهت بعد از اینکه 
وزرای دیگر عبور کردند رییس تشر یفات کاخ سلطنتی جلوی رولان که عقب‌تر 
از همه می آمد راگرفت و گفت :آقاء کجا می‌روبد؟ رولان گفت: من وز بر 
داخله هستم و می‌خواهم به‌حضور شاه بروم. رییس تشریفات گفت: من شما 
را نمی‌شناسم و به فرض اينکه وزير بودید نمی‌توانستید با این کفش و کلاه 
به حضور شاه برسید. بین ربیس تشریفات و رولان مشاجره در گرفت به طوری 
که صدای گفت و شنودآنها به گوش دوموربه رسید و او بر گشت و به ریس 
تشریفات گفت : آقا» ايشان آقای رولان وزير داخله هستند» چرا راه نمی‌دهید 
که بیانند؟ 

رییس تشر یفات دستها را بلند کرد و با لحنی وحشت آمیز گفت: مکر 
نمی بینید که این آقا می‌خواهد با کلاه عادی و کفش معمولی وارد تالارشود. 
دوموربه هم از لحن ریس تشر یقات تقلید کرد و کفت: آد آقا واقعه‌ای 
بز رگ اتفاق افتاده و ممکن است این کفش و کلاه فر انسه را نابود نمابد. 
بعد دست رولان راگرفت و او را جاو انداعت و ود در قفای وی وارد 
تالار گر دید . 


۳۳۳ 


شروع جنک 

کابینه‌ای که دید یم با آن زحمت وارد اطاق شاه شد که خود را معرفی 
نماید به نام کابینة جنگ مسوسوم‌گردبد و از این جهت آن راکابینة جنگ 
خواند ند که در دور این کاپینه در فرانسه جنگ شرو ع شد. 

علت بروز جنگ این بود که در مملکت اطریش امپراطور آن موسوم 
به لو پو لد ز ند گی را بدرودگفت وبه جای او امبراطور دبگر برتخت سلطنت 
اطریش نشست که ما او را می‌شناسیم برای اینکه تا دورة ما در حال حبات 
بود. این امپراطور به نام فرانسوای دوم مردی بود لجوج و حشك ومتعصب 
و جاه‌طلب و از روز اول که بر تخت سلطنت نشست در صدد بر آمد که با 
فرانسه مخالقت نماید برای اینکه بتواند در آن کشور آزادی و قانون اساسی 
را از بین ببرد. مشارالیه در اروپا يك متحد پیدا کرد که به اندازةٌ حسود او 
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تست به آزادی و قانون اساسی فرانسه عصومت داشت و او را به نام 
فردريك ویلهلم پادشاه پروس می‌خو اند ند. فردريك ویلهم پادشاه پروس در 
آن موقع تصور می کرد که عنایات پروردگار او را برای این بر گزیده که 
تمامآ لمان را متحد نماید و از سرزمین آلمان يك مملکت بزر گث و نیرومند 
به وجود بیاورد و برای این منظور یکی از وسابل دا ضعیف کردن فر انسه 
می‌دانست. در آن موقع فرانسه يك دشمن دیگر هم پیدا کرد و او گوستاو 
سوم پادشاه سود و مردی قد کوتاه بود که می‌خحواست در جهان دارای 
آوازه و شهرت شود و او نیز تضعیف فرانسه را از وسابل پیشرفت کار 
خود می‌دانست. ولی اجل به وی مهلت نداد و در يك مجلس بال او دا 
به‌قتل رسانید ند و این واقعه درشب شانزدهم مارس۱۷۹۲میلادی اتفاق افتاد 
و پیشگوبی ژوزف بالسامو که در آغاز کتاب فرش طوفان در ضیافت دوك 
دوریشلیو ذ کر گردید جامه حقیقت پوشید. 

بك روز بعد از اینکه پادشاه سوئد درضیافت بال به قتل رسید» دولت 
اطربش برای دولت فرانسه و به نام دوموریه وزير اول آن یادداشتی فرستاد 
که این مضمون را داشت: 

۱- اوضاع فرانسه باید مانند اوضا ع قبل از ۲۳ ژوآن ۱۷۸۹ شود 
بعنی لویی شا نردهم همان اختیارات را داشته باشد. 

۲- شهر آوینیون که از پاپ منتز ع گردیده و ضميمة فرانسه شده باید 
به پاپ بر گردد. 

۳ امرا و سلاطین آلمان که در فرانسه ولایاتی دارند و دولت فرانسه 
ولابات مزبور را از آنها گرفته است باید به اراضی خود بر سند. 

وقتی این بادداشت که نه فقط انعلاب وقا نون اساسی را از بین می‌برد 
بلکه قسمتهایی از خاك فرانسه را هم از آن می گرفت به دوم وريه رسید آن 
را نزد لویی شانردهم برد و گفت: این بادداشت را دولت اطر یش فرستاده 
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ولی فردريك گیوم پادشاه پروس هم با آن‌موافق است. مار یآنتسوانت از 
یادداشت امپر اطور اطر بش خوشوقت شد و امید بزرگی به قاب او تابید 
زیرا وی می‌خواست از انقلابیون انتقام بکیرد ولو اينکه سبب تجزیهٌ حا 
فرانسه شود و هر قسمتی را يك دولت برد. اما لویی شانزدهم از دریافت 
یادداشت مز بور غمگین گر دید برای ابنکه می‌دانست که آن بادداشت تو لید 
جنگ مي کند وجنگ همیاسیب پیروزی فر انسه‌خو اهد شد با اینکه فر انسه در 
جنگ شکست خو اهد خورد. هر گاه‌فر انسه پیروز ود دیگر لویی شانزدهمار ج 
و منزلتی نخواهد داشت و سردار فانح فرانسوی که در جنگ پیروز گر دید 
هرجه بخواهد خواهد کرد؛ با او را از سلطنت فرانسه‌بر کنار خواهد نمود 
و خود پادشاه حسواهد شد با اينکه اگر خود وی خسواهان سلطنت نباشد 
به‌طور حتم لویی شانزدهم آعبرین مزابای خسودرا که هنوز دارد از دست 
حواهد داد» و هر گاه فرانسه شکست بخورد و اطریش و آلمان فانح گر دند 
باز برای او خطرناك حسواهد بود چون دول فاتح با برادر او که در حارج 
از فرانسه است و طرفدار اطریش و آلمان می‌باشد وارد پاریس خو اهند 
شد و به عنوان اينکه لویی شانسزدهسم با آنها جنگیده و طرفدار انقلابیون 
بسوده او را از ساطنت بر کنار خواهند کرد و برادرش را پادشاه فرانسه 
خو اهند نمود. 

بادداشتی که دولت اطریش با توافق نظر دولت پروس به دو لب 
فرانسه داده بود جني اتمام حجت داشت بعنی در آن بادداشت می گفتند را 
این شرایط را بپذیرید با برای جنگ مهیا شوید و لویبی شانردهم با اینکه 
از جنگ می‌تر سید فهمید که فرانسه چاره ندارد جز اینکه مبادرت به جنک 
کند. روز بیستم آوریل سال ۱۷۹۲ میلادی؛ دوموریه یادداشت مزبور را 
در مجلس شورا حواند و بعد گفت چون فرانسه نمی‌تواند این شرابط 


سخت و تحمیلی را ببدیرد ناچار مبادرت به جنگ می کند. در آن موقع 
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که فرانسه می‌حواست بجنگد در فرانسه چهار طبقهةٌ سیاسی وجود داشتند که 
ما بدون اینکه خوانند گان را بسا ذکر تاریخ کسل کنیم به اختصار ضمن 
چند کلمه آنها را معرفی می ‌نماییم زیسرا بعضی از نکات هست که در يك 
رمان نمی گنجد و از ذکر آنها هم نمی‌توان صرفنظر کرد. یکی ازاین چهار 
طبقه سلطنت‌طلبان مستبد بسودند که ملکه در ر آس آنها قرار گرفته بود. طبقه 
دوم ساطنت‌طلبان مشروطه بودند که لویی شانزدهم ریاست آنها را داشت 
با این طور نشان میداد که رباست طرفداران سلطنت مشروطه را بر عهده 
دارد. طبع سوم جمهور بخواهان وطبقة چهارم هر ج و مر ج‌طلبان و طرفد اران 
تر ور بودند. 

سلطنت‌طلبان مستبد از ملکه گذشته در خود فسرانسه ریس قابل 
ملاحظه‌ای ند اشتند و در خارج از فرانسه ربیس آنها برادر ان لویی شانزدهم 
و شاهمزاده کنده به شمار ممی آمدند. سلطنت‌طلبان مشر وطه‌خو اه علاوه بر 
شاه در فرانسه چند ریس داشتند از قبیل: لافایت بایی» بسارناو» لامت» 
حزب فوبان و غیره. طرفداران طبقة جمهوریخ واه دارای رژسایی به 
نامهای بسریسو» پسیون» رولان» کو ندورسه و غبره بودند. اما هر ج‌ومر ح- 
طلبان و طر فد اران تسرور که تصور می کردند به وسیاة قتل و خو تریزی 
می‌تو ان‌کارها را از پیش برد عبارت بودند از: مارا» دانتون» سان‌تر» 
گونشون کامیل‌دمو لن» لوژاندر و غیره که خو انند گان این کتاب کم و بیش 
در فصول گذشته باآنها آشنا شده و با اسم آنها را شنیده‌اند. حسوانند گان 
ممکن است بپرسند پس رو بسپیر در آن موقع چه‌کاره بود و به کدام يك از 
این چهار طبقه تعلق داشت. در جسواب می‌گوبیم که روبسپیر در آن موقع» 
که فرانسه بادداشت دولت اطر بش را رد کرد و اعلان جنگ داد به طور 
موقت از صحنة سیاست حارج شد و عقب رفت و پشت پرده قرار گرفت 


تا اینکه در موقع خود دوباره وارد عرصة سیاست شود. 
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توضیح ما تسام شد و اينك بر می گردیم به موضو ع جنگث... جنگ 
علاوه بر سربساز احتیاح به فرمانده دارد و دولت فرانسه تصمیم گرفت که 
سه نفر را به فرماندهی سه سپاه تعیین نماید. یکی از این سه نفر لافایت بود 
که فرماندهی سپاه مر کزی را به او واگذار کردند و مأموریت دادند که 
مستقیم به طرف خحاك خحصم برود و اراضی او را اشغال کند. فرماندهی سپاه 
دوم را به «لو کنر» سپردند و فرماندهی سپاه سوم بر عهده «روشان‌یو» قر ار 
گرفت و دو سپاه مز بورنسبت به سپاه لافایت حکم دو جناح را نسبت به قلب 
سپاه دارا بودند. وزير اول فرانسه دوموریه بدون جهت لافایت را فرماندۀ 
سپاه مر کزی نکرده بود. او می‌خواست که لافایت در روزهای اول جنگ 
فاتح شود و بعد از تحصیل پیروزی فرماندهی مجمو ع قوای فرانسه را به او 
بسپارند و او را سردار کل کنند و وقتی لافابت سردار کل شد چون دومور به 
هم وزير جنگ خحواهد بود و پیروزی نست به خصم هم تحصیل شد 
بك مر تبه شبکلاه قرمزرنگ را دور خواهند انداخت و احزاب انقلابی 
از قییسل ژاکوبن و ژیسروند را محو خواهند کرد و بدین ترتیب هر گونه 
مرام و عقیسده‌ای را که مخالف با روش اعتدالیآنها باشد از بین خو اهند 
برد و حلاصه انقلاب را حاموش خواهند نمود. 

گفتیسم که رو بسپیر از صحنة سیاست حارج شد و پشت پرده قر ار 
گرفت ولی بسیاری می کفتند که آن مرد پنهانی به دربار فرانسه راه دارد و 
بعد ها معلوم شد که از دکان نجاری دوپله يك دهلیز به طرف کاخ سلطنتی 
می‌رفته و دو پله نجار را مسی‌شناسیم که با رو بسپیر ارتباط دوستانه داشت. 
آنچه سیب شد که مردم به این مسوضوع و وجود دهلیزی بیسن دکان 
نجاری دو پله و قصر سلطنتی ی برند این بود که بعدها دختر رو بسپرر 
از آن راه مستمری دریسافت می کرد که شرح آن خسارج از موضو ع بحث 


ماست و در هر حال حنین دهلیزی بین آن دکان و فصر سلطنتی وحود داشته 
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است. 

وقصی که جنگ شرو ع شد و فرانسه مجبور گردید که با اجنییها پیکار 
کند» بك جنک غیسر منتظره و ناگهانسی در داخل فرانسه به وجود آمد که 
هیچ کس انتظار آن را نداشت. این جنگ مبارزهٌ فرانسه با طرفداران 
صلح بود که می گفتند فرانسه نباید داخل در جنگ شود. اینها جزو هیچ 
یك از طبقات چهار گانه که در فوق گفتیم نبودند ولی ايده آل صلح‌طلبی 
داشتند و می گفتند که ازجنگك باید پرهیز کرد. درتمام ادوار کسانی بوده‌اند 
که از روی خحلو ص نیت با جنگث مخالفت می کردند و بخصوص درفراسه 
از ایسن افراد زیادتر از کشورهای دبگر دیعده مسی‌شود» چون در فرانسه 
کسانی از طبقۀ متفکرین و نویسند گان و عاما و فلاسفه با آثار حود مردم 
را از جنگ بری نموده‌اند. ولیآنهایی که خواهان صلح بودند و می گفتند 
که فرانسه نباید فرز ندان خود را به میدان قتال بفرستد بدین حقیقت توجه 
ند اشتند که صلح وقتی مصداق پیدا می کند که حقوق و حیثیت و استقلال و 
اراضی يك ملت از طرف دیگران محترم شمرده شود. 

اگر يك دولت و ملت اجنبسی بیاید و اراضی ملت دیگر را بگیرد و 
ثروت او را تصاحب نماید و اسلوب حکومت او را از بین ببرد و هرنوع 
اسلو بی که حود عسواست به جای آن بگذارد و هر کس را که خود او مایل 
بود در رأس‌کارهای حساس بگمارد و بعد هم بگوید که من با شما صلح 
کرده‌ام و می‌خواهم پیوسته با مسالمت در جوار یکدیگر زند گی کنیم» این 
صلح نیست بلکه جنگث و چیزی بالادر از جنگك» بعنی بردگی و اسارت 
می‌باشد. صلح فقط با احتر ابه‌حقوق وحدود افراد با ملل می‌تواند مصداق 
پیدا کند و گرنه در مشرق زمین هم که غلامان و بردگان شب و روز برای 
او لیا و ارباب ود جان می کندند به ظاهر در حال صلح میز بستند و تا 
وقتی که مشغول اعمال شاقه بودند ارباب به آنها کار نداشت و آنها را شلاق 
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نمیزد و به ز نسدان نمی‌انداشت و لیآیا آن ملایمت و مسالمت ارباب را 
نسبت به زرخر بدان اسیر کسی می‌تواند صلح بداند؟ فرانسوبهای صلح. 
دوست متوجه این حقیقت نبودند و گوش آنها شنیده بود که صلح مقدس 
است و در کتابها خوانده بودند که جنگ از بزر گترین بلابای بشر می‌باشد 
و هر کس مبادرت به جنگ نماید بزر گترین تبهکار محسوب می‌شود؛ 
ولی نمی‌فهمیدند اگسر ملت دیگری نخواست که حقوق همسایة خود را 
محترم بشمارد و به خحاك و آب او دست‌اندازی کرد و برای او فرمان 
صادر نمودکه سیستم حکومت تو باید چنین و چنان باشد... و فلان قانون 
را باید اجرا کنی و فلان را اجر ا نکنی در آن صورت جنگ بر ای آن مات 
از مقدس‌ترین وظایف می‌شود. 

در قورخسانسه و اسلحه‌سازی دولتی و در سراج خانه و کفاش خانه 
وزارت جنگ فسرانسه و در ساير مؤسساتی که بايد برای قشرن فسرانسه 
احتیاجات جنگ و مسافرت يا حوایج عادی را تهیه نمایند کار گران به بهانة 
اینکه صلحجو هستند عرابکاری می کردند و بسته‌های خواربار را طوری 
بسته‌بندی می‌نمودند که آرد و حبوبات در راد می‌ربخت وبلامصرف می‌شد 
و تفنگها را طوری می‌ساختند که لو له تفنکث بر اثر انحناء در میدان جنک 
می‌تر کید و به جای اینکه گلسولهٌ آن دشمن را به قتل برساند دوست را 
بەقتل می‌رسانید. زین وبر گک سوار نظام را طوری می‌ساختند که روی پشت 
اسب از همم باز می‌شد و پسوتینهای سر بازان را طوری می دوختند که هر 
سر بازی بعد از يك روز جنگ هنگامی که می‌خواست استراحت کند با بد 
سوزن و نخ و درفش به دست بگیرد و پرتینهای خرد را بدوزد. در باروت 
مواد خارجی داخل می کردند و در نتیجه بساروت مشتعل نمی‌شد يا اکر 
محترق می‌شد فقط دود می کرد بدون اینکه گاز آن؛ گلوله دا پر تاب بتماید 
و اسم این کارها را صلح طلبی می گذ اشتند در صررتی که بزر کترین حدمت 
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را به جنگجویان دشمن» یعنی دول اطریش و پسروس که بسا فسرانسه خصم 
بودند می کردند و بدان می‌ما نست که دول مز بور درفرانسه یك سپاه بزرکث 
در مراکز حساس داشته باشند که همه وقت به نفع آنها بجنگند. 

از طرف دوثان‌بو فرماندة جناح شمالی و جناحی که بايد در شمال 
فرانسه بجنگد» فرماندهی قسمتی از سپاه او به «بی‌رون» واگذار گردید. 
بی‌رون جوانی بود ساده و میهن پرست و هیچ گو نه عقَیدةٌ سیاسی ند اشت و 
هنوز فرصت نکرده بود که دارای يك عقیدهٌ سیاسی شود و همین‌قدر مسی- 
دانست که در جنگ بايد پیکار کرد و فاتح گردید. بی‌رون فسرماندهی سه 
هزار سرباز پیاده را برعهده داشت و دو هنگگ سوار نظام از سپاه سوار 
اژدها پیشاپیش پیاده نظام اوحر کت می کردند. ولی نا گهان درمید ان جنگ 
دو هنك سوار نظام اژدهاء بدون اينکه دشمن را دیده باشند فرباد زدند 
«فرار کنید » فرار کنید» به ما حیانت کردند» و آن سربازان بزدل و ابله 
به جای اینکه اسبهای خود را به طرف خصم که هنوز نمایان نشده بود 
به جولان در آورند برعکس به طرف عقب به جولان در آوردند و سه هزار 
پیاده دا که در قفای آنها می آمد ند زیر سم ستور خبرد و له کردند و پیاده. 
نظام هم که دید سواران فرار مې کنند به نوبه خود فر ار را برقرار ترجیح 
داد و بك وقت بی‌رون دید که تنها مانده و کسی در اطراف او نیست و تمام 
سربازان او اعم از سوار و پیاده رو به هزيمت نهاده‌اند. 

عين این واقعه برای يك افسر دیگر موسوم به «دیسون» که او هم در 
شمال فر انسه باید بجنگد پیش آمد و در پیشاپیش پیاده نظام او هم يك عده 
سوارنظام اژدها حر کت می کردند. از طرف مقابل یك گردان از سربسازان 
اطریشی مر کب از نهصد نفر نمایان شدند و تا سوارهای آژدها آنها را 
دید ند روی بر گردانید ند وبا کمال سرعت فرار کردند وپیاده نظام را هم که 


ترسبد ند با خود بردند و تمام توپخانه و اراببه‌ها و سازوب رگ جنگی و 
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آذوقه و مهمات این قسمت به‌دست اطریشیها افتاد. این عده فسراری 
بی‌غیرت وترسو» تا شهر لیل فرار کردند و در آنجا بر ای اینکه عذری داشته 
باشند دیون را مسژول فرار خویش معرفی کردند و او و يك صاحب‌منصب 
دیگر را به قتل رسانیده و جنازهٌآنها را به مردم شهر لیل وا گذاشتند و آنها 
هم جنازه‌ها را به قناره آویختند و اطران جنازه‌ها شرو ع به رقص کردند. 
این دو شکست عجیب و خحجلت آور که یکی از آنها با وضصی صورت 
گرفته بو د که سربازها حتی دشمن را ریت نکردند درپاریس اثری بزر گك 
کرد. 

انقلابیون فرانسه و در درجه اول حزب ژبروند که بیش از همه 
حواهان جنگ با خارجی‌ها بود متوجه شد که این دو شکست به منز له دو 
شکاف بزر گك است که در دو پهاوی او به وجودآمده و اگر ادن دو شکان 
را مسدود نکند و به هم بر نیاورد محو خواهد شد زیرا ایین دو شکست 
ثابت می کرد که لویی شانزدهم که خواهان جنگ نبود حق داشت که 
می گفت فرانسه برای جنگ آماده نیست یا می گفت که باید طوری با عصم 
مدارا کرد که فرانسه مجبور به جنگ نشود. حزب ژبروند برای اینکه خود 
را تبرثه کند و از خطر مرگ بسرهاند دربار را مدژول این دو شکست 
دانست و گفت چون سر بازان ادها از ازمنه قدیم سربازان اشراف بوده‌اند 
مخصوصاً برحسب امر در بار فرار کردند که سبب شکست قوای فرانسه 
شوند. ژیروندها خو استند که ازدربار انتفام بگیر ند ولی مصادن با مقاومت 
شد ید شدند زیرا دربار فرانسه دارای يك قشون کوچك اما قوی شده بود 
که می‌توانست به سختی ایستادگی کند. 

بر طبق قانون اساسی به لوبی شانسزدهم اجازه داده شده بود «گارد 
سلطنت مشروطه» داشته باشد و لوبی شانسزدهم و ملکه ماری آنتوانت از 
این اجازه استفاده کردند و گارد سلطنت مشروطه را مبدل به بك ارتش قوی 
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و موثر نمودند. شمارةٌ سربازان این گارد از شش‌هزار نفر تجاوز نمی کرد 
ولی هر یك از این شش هزار نفر با سه نفر و برحی از آنها با پنج سر باز 
دیگر» برابر به شمار می آمدند. در بین سر بازان‌گارد سلطنت مشروطه 
عده‌ای از معلمین بز رگ شمشیر سازی وافسران قدبمی وشوالیه‌های ولایاتی 
که در سلطنت خو اهی معروف بودند و افسران جزء جنگ دده مشاهده 
می‌شد ند . هکذا عده‌ای از کشیشها که نخواستند نسبت به قانون اساسی 
سو گند وفاداری یاد تمابند و حکومت فرانسه حقوق و مزایای آنها را قطع 
کرد لبادۂ روحانیت را از تن حارج کردند و شمشیر دزم را به کمر بسته و 
واردگارد سلطنت مشروطه شد ند و در بین آنها کسانی بافت می‌شدند که 
می‌توانستند بك تنه با ده نفر پیکار نما بند. 

ژیروندها دید ند تا وقتی این گارد سلطنت مشروطه اطراف لوبی- 
شانزدهم و مار ی آنتوانت هست آنها نمی‌توانند که به دربار حمله نمایند و 
اذا کوشید ند که این گارد را از بین ببر ند و شروع به وسوسه بین و کلای 
مجلس شورای ملی نمودند. گفتیم که و کلای مجلس دوم چه کسانی بودند 
و نسبت به اشران و کشیشها چه نظری داشتند و با چه احساساتسی دور 
و کالت خویش را شرو ع نمودند. روحیاتآنها برحسب آنچه گفتیم بسرای 
شنیدن و سوسهٌ ژیروندها خیلی مساعد بود و ژیرو ندها نیز مرتب می‌گفتند 
از گارد سلطنت مشروطه بترسید چون تمام دشمنان شما از قبیل اشراف و 
شوالیه‌ها و کشیشها در آن جمع شده‌اند و اگر روزی لویی شا نزدهم مصمم 
شود که مجلس را تصاحب نماید» گارد مز بور وارد مجلس‌خواهد گردید وتا 
آخرین نفر شما را توقیف بااگر مقاومت کنید مقتول خواهد کرد. این 
وسوسه‌ها در و کلای مجلس خیلی مور واقع شد ولی منحل کردن‌گارد 
سلطنت مشرو طه بهانه لازم داشت و بهانه‌ای به دست ژیروندها نمی‌رسید تا 
اینکه نا گهان شهرت پیچید که در مدرسة نظامی سابق يك پر چم سفید وجود 
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داردو آن پرچم را برای موقعی ذخبره کرده‌اند که لویی شانزدهم می‌خواهد 
عليه ملت فرانسه بشورد. 

پرچم سفید از قدیم علامت سلطنتی فرانسه بود و این شهرت طوری 
بین مردم پیچید که هر کس ازمقابل کاخ تویلری جایگاه لویی شانزدهم عبور 
می کرد حيرت می‌نمود که جرا هنوز بالای‌کاخ پرچم سهرنگث را می‌بیند و 
لویی شانزدهم دستور افراشتن پسرچم سفید را نسداده است. بعد درصدد 
بر آمدند که آن پرچم سفید را که فکر می‌کردند آلت جرم است کشف 
نمایند. مدرسة نظامی سابق آن موقع سربازخانه شده بود و قسمتی از 
سر بازان ارتش در آن زند گی می کردند و يك روز مردم بسه تحر يك 
ژیروندها برای یافتن پرچم سفید به سر بازخانه مز بور رفتند و بعد از اینکه 
صاحب منصیان اجازکاوش را بر حسب دستور مقامات بالا دادند مسردم 
توانستند در آنجا يك پرچم سفید به اند ازةٌ کف دست کشف نمایند. اسن 
پرچم کوچك و سفید» پرچمی به شمار می آمد که در گذشته روی يك نان 
(كيك) نصب کرده بودند و نان كيك را هم ولبعهد کوچك فرانسه در قدیم 
به افسران اهدا کرده بود. 

علاوه براین پرچم سفید بدون اهمیت مردم خو استند مقداری کتا بحه 
سرود که به افتخار لویی شانزدهم تصنیف شده بود و مقداری اوراق‌تبلیغا نی 
عليه مجلس شورای ملی به‌دست بیاور ند. این کاغذها بهانهٌگر انبهایی به‌دست 
ژیروندها و مخالفین دیگر دارد که گارد ساطنت مشروطه را منحل کنند. با 
این و صف چون مجلس شورای ملی می‌بایست که قانون انحلال گارد مز بود 
را تصو یب نماید و کلا تردید داشتند. مخالفین برای تسرسانیدن و کلا نغمة 
دیگری را ساز کردند و گفتند: روز ی که لوبی شانزدهم دارای چتین گاردی 
نبود دیدید که به اتفاق مار ی آنتوانت می‌خواست از فرانسه فرار کند و 
امروز که یك چنین نیرویی دارد بهتر خواهد توانست که فر ار نماید واگر 
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همین امشب لویی شانزدهم و ماریآنتوانت و فرزندان او با پشتیبانی این 
گارد زورمند از پساریس خار ج شوند و راه سرحد فرانسه را پیش بگیر ند 
و در آنجا لویی شانزدهم و زوجه‌اش به اطريشیها ملحق گردند آیا فکر می- 
کنید که بر سر فرانسه چه خواهد آمد؟ 

این تهدید عاقبت اثر حود را در مجلس شورای ملی بخشید و 
پسیون وکیل سابق مجلس مسوسان هم که شهردار باریس شده و 
جای بایی را گرفته بسودآن را تأیید کرد. پسیون‌برای فرمانده گارد 
ملی فسرانسه نامه‌ای نسوشت و درآن گفت که چون ممکن است لونی- 
شانزدهم یك مرتبة دیگر فرار نمساید و از فسرانسه برود لذا گارد ملی 
فرانسه بابد او را تحت نظر بگیسرد. در اطراف این نامه طوری سر و 
صدا بلند کر دند که فراموش شد که دشمن فرانسه قشون اطربش و پروس 
است که در ممرزهای فسرانسه مستقر گبردیده‌اند و دشمن فسرانسه را کاخ 
تسویلری و لوبی شانزدهم قلمداد کردند و روز ۲۲ ماه مه سال ۱۷۹۲ 
میلادی و سه هفته بعد از دو شکست بزرگ مد کور در صفقحات قبل» 
قا نون انحلال گارد ساطنت مشروطه به تصو بب رسید و ریس گارد مز بور 
را هم ترقیف نمودند. 

در آن روز که شش‌هسزار سر باز گارد مز بور حاسع سلاح می‌شد ند و 
گارد سلطنت مشروطه منحل می گردید» شارنی حضور نداشت که از انحلال 
آن جلو گیری کند و کسی دیگر هم مانند شارنی نبسود که بتواند مانع از 
انحلال گارد مز بور شود. اگر شارنی که در قصبهٌ وارن می‌خو است فقط با 
بك مشت سرباز معدود ملکه و شاه را از انقلابیون بگیرد آن روز درکاخ 
سلطنتی حضور می‌داشت با شش‌هزار سر باز گارد سلطنت مشروطه آن هم 
آن سربازان دلیر و جنگ دینده و وفادار خبلی‌کارها می‌توانست بکند و 
یحتمل بکلی جربان تاریخ فرانسه دا عوض می کرد. اما شارنیآن روز 
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دور از غوغای سیاسی پار بس؛ در آغوش همسرش آنسدره به سعادت 


می‌ز بست وهیچ به اخبار و حوادث پایتخت توجه نداشت. 
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لو یی شا نز دهم شکایت می کرد چر | خانمها به جای 
بافن د گی و بر ودر ی‌دوزی سیاست‌بافی می کنند 

در شبی که گارد سلطنت مشروطه منحل گردید آقای رولان از پسرون 
وارد منزل شد و مشل بعضی از مسواقع یکی از هم‌کاران بعشی بکی از 
وزرای‌کایینه با او بود. رولان خبر مزبور را به اطلا ع خانم خود رسانید و 
گفت: دیگر گارد سلطنت که يك حطسر همیشگی برای مجلس شودای ملی 
و مشروطیت بود و آنها می‌توانستند که لوبی شانزدهم را از فرانسه خارج 
کنند وجود ندارد. 

خانم رولان گفت: آبا اطمینان دار ید که گارد مز بور منحل شده است؟ 
رولان‌گفت: بلی» اونیفورم آبی‌رنگ را از تن آنها کندند و اسلحةٌآنها را 
گرفتند. خانم رولان گفت: اگر این عده که امروز اونیفورمآبی‌رنگ را از 
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تن بدر کرده‌انسد فردا اونیفورم قرمزرنگگ را دربر ګنند و خود را به شحل 
سوپسیها بساز ند جه خواهید کرد؟ کلیساها حق دارند که خندمتة سورس 
نگاهد ارند و اینها مسی‌توانند به‌عنوان اینکه خحدمۀ کایسا هستند با او نیفورم 
قسرمزر نگ در باریس بمانند و کسی هم نخواهد تترا:..ت که از آنهسا 
جلو گیری نماید. همین‌طور هم شد و روز دیگر مردم پاریس دیدند که 
شمارة حد مه کلیسا به نسبت فوق‌العاده ز یاد شد و عده کثیری با او نیفورم 
قرمزرنگک سویس در خیابا نها گردش می‌نمایند. 

شب دبگروقتی رولان به منزل آمد خانم رولان دانسته بود که پیش بینی 
او صورت حقیقت به خودگرفته و سربازان گارد سلطنت مشروطه با لباس 
قرمزرنگك» گارد جدددی تشکیل داده‌اند و این مر تبه هم مجلس شور ای‌ملی 
نمی‌تواند آنهادا از بین برد برای اينکه جزو حدمسة حصو صی کلیسا 
محسوب می‌شوند. در این شب خانم رولان گفت: من عقیده دارم که چون 
جشن چهاردهم ژوییه که روز سقوط باستبل می‌باشد نزديك است ما باك 
اقد ام بزرگک بکنیم که جلوی ما نور دشمنان ما را بگیرد. رولان گفت: ابن 
اقدام چیست؟ خانم رولان‌کاغذی را برداشت و یك لایحة قانونی به این 
شکل نسوشت: «پيشنهساد می کنم که به مناسبت جشن چهاردهم ژو بيه یك 
مر کز درپاریس تشکیل شود تسا بیست‌هزار سرباز داوطلب در آ نجا نسام- 
نویس ی کنند». سپس گفت : این لایحه را به مجلس شورای ملی بدهید تا 
اینکه تصویب کند و وقتسی تصویب شد ما با بك تیر دو نشان خواهیم زد 
هم بك عده سر باز داو طلب در قبال در بار خواهیم داشت وهم این سر بازان 
داوطلب مانع از فعا یت و توطلهً کشیشها خواهند شد زیرا این سربازان 
قسرمز پوش که در پاریس به راه افتادند به طور حنم بسا کشیشها وابستگی 
دارند. 


خانم رولان کاغذی دیگر برداشت و دومین لایحۀ قانونی را نوشت 


۰ / غرش طوفان 


و به این مضمون به شوهرش داد: «پيشنهاد می کنم تمام کشیشهای یاغی که 
حاضر نشده‌اند به قانون اساسی اظهار وفاداری نمایند از فرانسه اخراج 
گردند ولی اگر در هر حوزة روحانی بیست نفر از سکنه» شهادت دادند 
که کشیش مزبور دارای اخلاقی نیکو بوده در آن صورت دولت روزی 
سه ليره بابت هزینةٌآنها تا سر حد فرانسه خحواهد داد». معنای دومیسن 
لایحة قانونی خانم رولان این بود که در هر صورت کشیشهای باغی از 
فرانسه اخراج حواهند شد منتها آنهاکه دارای اخلاق نيك بوده‌اند از 
دولت هزینةٌ راه دریافت خواهند کرد و در غير این صورت چیزی به آنها 
داده نخواهد شد. خانم رولان بعد از اینکه دومین لایحة قانونی را نوشت 
و به شوهرش دادگفت: بدین ترتیب فرانسه بکلی از کشیشها نجات خواهد 
بافت و آنها نخو اهند توانست که باز تفتین و توطئه نماینسد. رولان گفت: 
اما... خانم رولان گفت : بر ای جه اما کُفتی؟ رولان گفت: بر ای اینکه این 
دو لایحة قانو نی اجرا نخواهد شد مگر اینکه از تصویب مجاس شورای- 
ملی بگذرد. 

خانم رولان گفت: مگر تصور می کنی که از تصویب مجاس نخواهد 
گذشت؟ رولان گفت: چرا» ولی تو می‌دانی که قانون اساسی به سوبی- 
شانزدهم حق وتو داده و او با استفاده از این حق اعتراض می‌تواند بعد از 
اینکه مجلس این دو قانون را تصویب کرد هر دو را از اثر بیندازد. رولان 
گفت: من فکر می کنم که اگر یکی از آنها را از اثر نیندازد دیگری را که 
مربوط به کشیشها است با استفاده از حق وتو از اثر خواهد انداخت زبرا 
لویی شانزدهم خیلی به کشیشها ارادت دارد و ايا ندیده‌ای هردفعه که دو لت 
اقدامی علیه کشیشها کرده لویی شانزدهم با آن مخالف بوده است؟ خانم 
رولان گفت: این دیگر با تو يا با نخست‌وزیر است که به او بفهما نند که 
مخالفت با این قانون برای کشیشهای فرانسه حبلی گران تمام می‌شود و اگر 


لویی شا لر دهم شکایت می‌کرد... ‏ ۳۳۰۱ 


لوبی شانزدهم را از حشم مردم بتر سانید اوجر آت نخواهد کرد که مخا لفت 
نماید. لوبی شانزدهم اطلاع ند اشت که دو قانسون جدید به مجلس تقد بم 
شده که یکی مربوط به استخد ام بیست‌هز ار سر باز داوطلب ودیگری مر بوط 
به کشیشها است زبرا رولان هردو قانون را به وسیلۀ دوستان خود به مجاس 
شورای ملی تقدیم کرد. 

در روزی که قانون مربوط به داوطلبان در مجلس مطرح بود او بی- 
شانزدهسم» دومسوریه وزير اول را:احضار کرد و او تا وارد شد گەت : 
اعلیحضر تا» اجازه بمدهید که نظر یات خود راجع به این قانون را به عرض 
برسانم. شاه گفت: لزومی ندارد نظریات خود را بگویید چون من برحسب 
قانون اساسی حق دارم که قوانین را به وسیاة استفاده از حق اعتر اض خحوده 
بعد از اینکه از تصویب مجاس گذشت» بی‌اثر کنم و این قانون را هم بعد 
از تصویب مجلس بدون اثر خواهم کرد. دوموربه گفت: اعلیحضر تا» این 
کار را نکنید. شاه گفت : برای جسه؟ نخست‌وزبر گفت: برای اینکه ! کنون 
شما در مظان تهمت هستید و ژیسروندها و ژا کوبنها هر دو می کو شند که 
اعلیحضرت را مورد حمله قرار بدهند و هر گاه با این فانون مخالفت کنید 
يك سلاح بر نده عليه حودتسان به دست آنها خواهید داد. شاه گهت: بسیار 
خوب» بگذارید که يك سلاح برنسده به دست آنها داده شود و مسن هم 
حواهم جنگید. دوموریه گفت : اعلیحضرت-ا؛ در اين جنگ شما شانس 
موفقیت نداربد» بلکه شکست خو اهید خررد. شادگفت: مگر شما نمی‌دانید 
کسانی که این لابحه را تقد یم مجلس کرده‌اند جه منظوری دارند؟ من 
شنید هام که این لابحه را خانم رولان تقدیم مجلس کردد» یعنی طر ح کنند د 
اوست منتها دیگران به مجلس داده‌اند و مسن نمی‌دانم چرا خانمها که تا 
امروز بافند گی و برودری‌دوزی می کردند این کارهای مقید را رها کرد 
سیاست‌بافی می کنند؟ 


۲۳ | فرش طوفان 


دوموریه گفت: اعایحضرتا» افسوس که بعضی از خانمها مسانند خانم 
دوپومپادور و خانم دوپاری از بس در سیاست مداخله کردند برای حانمها 
سر مشقی شدند و این راه را باز کردند که خانمها هم در سیاست مد اخله 
نمایند و دیگر اینکه اگر اعلیحضرت پنج‌دقیقه به من مهات بدهند که من 
تسوضیح بدهم خسواهید دانست که صلاح اعلیحضرت در این است که 
بگذ ارید این قانون اجرا شود و از اجرای آن جلو گیری ننمایند. شاه گفت: 
بگویید. دوموریه گفت: هرگاه شما با این قانسون مخالفت کنید باز اینن 
قانون اجرا خحو اهد شد زیرا نظر به اینکه چهاردهم ژویه نزديك است در 
آن روز از ولابات صدها هزار نفر به پاریس خواهند آمد و به جای بیست 
هزار نفر که در این قانون نوشته شده دوبست هزار تفر داوطاب حو اهند 
گردید ولی اگر بگذارید که قانون جربان خود را طی کند همان بیست هزار 
نفر داوطب استخدام خواهند گردید و آن وقت من بقین دارم که این 
داو طلبان» که يك قشون بدون انضباط و بی‌صاحب‌منصب را تشکیل خواهند 
داد بر ای کسانی که مبتکر آن هستند بیش از سایرین مخاطره خواهندداشت. 
بنابراين بگذارید که این قانون حطرناك و عوام فریبانه اجرا شود و بگذارید 
که این قشون بی‌انضباط در اینجا به وجود بیاید تا اينکه انقلابیون طعم 
عوام فریبی خود را بچشند و بدانند که ابتکارات سوءآنها جز نتایج نا گواد 
به بار نمی آورد. 

من عقیده دارم که به وجودآوردن سپاهی از این داوطلبان بك جنایت 
است که مجازات آن در خودش می‌باشد و هر کس که این سپاد را به وجود 
می آورد زودتر از دیگران مورد حملهٌ آن قرار خواعتد گرفت. اما اگر 
اعلیخضرت با آن مخالفت کنید آن وقت بیست هزار نفر دوبست هزار نفر 
می‌شود و انقلا بیون هم به نهو لت خواهند تواست کہ نپا راعلیه اعلیحدضرت 
برانگیز ند. آه» اعلیحضر تا» اگر ما به جای ابنکه اخیراً در دو جنکث شکست 


لویی شالر دهم شکایت می گر  ...۵‏ ۳۳۰۳ 


خوردیم فانح می‌شدیم و هر گاه لافابت فرماندة کل فوای جنگی همی‌شد در 
آن صورت من به اعلیحضرت عرض می کردم قبول نکنید؛ در صورتی که 
امروز که در خارج شکست خسورده‌ایم و در دال هم تحت فشار عوام 
فرییان هستیم می‌گویم اعلیحضر تاه بپذیرید. 

دراین موقع آهسته در زدند ولوبی شانزدهم گفت: وارد شوید ومعلوم 
شد که پیشخد مت اوست. پیشخدمت بعد از ورود گفت : اعایحضرتا؛ وز بر 
عد لبه می‌نحواهد شرفیاب شود. لویی شانزدهم به دوموریه گفت: بروید ببینید 
که با من‌چه کاردارد. وزیراول از در حارج شد که برود از وز برعد ليه پپر سد 
با شاه‌چه کاردارد و این موقع پرده‌ای که مقابل راهروی حصوصی اطاق شاه 
بودعتب رفت. آن راهرودری داشت که شاه می‌تو انست از آ نجا به آپار نمان 
ملکه برود و ملکه هم می‌تسوانست از آنجا به اطاق شاه بابد و مقابل در 
پرده‌ای آو يخته بودند که آن هنگام به کناری زده شد و مار ی آنتوانت نمایان 
گردید و گفت: اعلبحضرتا؛ مبادا شما را قريب بدهند و مبادا که با اظهار 
وفادادی ددو غ از شما قولهایی بگیر ند که بر حلاف مصلحت باشد زیر | 
دوموریه یك ژا کوبن است و همه می‌دانند وی شبکلاه قرمزرنگ را بر سر 
گذاشت و اما لافایت... من به هیچ وجه به او اعتماد ندارم و حساضرم که 
بدون او نابود شوم ولی با حضور او نجات نیابم. چون از ببرون صدای 
پای دوموربه به گوش می‌رسید که می‌حواست وارد اطاق شاه شود ملکه پر ده 
را جاوی در کشید و ناپدید گسردبد و دومسوریه وارد اطاق شد وگفت: 
اعلیحضر تا؛ وزير عد لیه آمده تا به‌اطلا ع اعلبحضرت برساند که قانون دوم 
بعنی قانون مر بوط به تبعید کشیشها از فرانسه تصویب شد. 

لویی شا نزدهم از این حرف تکان حورد و حيرت فوق العاده او ثابت 
کرد که حتی از موضو ع این قانون اظلا ع ند اشته ولی چون بعید مسی‌نمود 
که خبر تقدیم این قانون به مجلس شورای ملي به گوش لسویی شانسزدهم 


۴ / فرش طوفان 


نرسیده باشد» دوموربه فکر کرد که حیرت شاه ناشی از این است که انتظار 
ند اشت قانون مز بور به ابن زودی تصوبب شود. شاه گفت: این فانسون 
کجاست؟ دو مور به کاغذی را به لویی شانزدهم ارایه داد و گفت : وز بر عد ليه 
متن تصویب شدة فانون را با خود آورده بود که به نظر اعلیحضرت برساند 
و من از او گرفتم و اينك تقدیم می کنم. شاهکاغذ را از دست وزير اول 
گرفت و متن قانون را خسواند. این همان متن است که ابتدا خانم رولان 
تدوین کرده به شوهرش داده بود که به وسیلةٌ و کلایی که دوست او هستند 
به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. 

شاه بعد از اینکه قانون را خو اند کاغذ را مچاله کرد و دور انداحت و 
گفت: من هر گز این قانسون را تصویب نخواهم کرد و علیه آن اعتر اض 
خواهم نمود. دوموریه گفت: اعلیحضر تا؛ باز جسارت می کنم و به عرض می- 
رسانم که نظريةٌ من با نظر ية اعلیحضرت متفاوت است. شاه گفت: آقا» من با 
قانون مر بوط به فر اخواندن بیست هز ارداو طلب مو افقت کردم برای اينکه بك 
قانون سیاسی بود و لی این قا نون مذهبی می‌باشد. در قضابای سیاسی من با 
عقل خود قضاوت می کنم ولذا می‌اند یشم که شاید عقل من اشتباه می کند و 
دیگری بهتر ازمن می‌فهمد و شاید حق با او باشد ولی درقضایای مذهبی من 
با ابمان خود قضاوت می‌نمایسم که آن هم آمیخته با وجدان است و ایمان و 
وجدان اشتباه نمی کنند و وقتی آنها چیزی را نهی کردند من انجام نخو اهم 
داد. دومرربه گفت: اعلبحضر تا مگر همین سال گذشته نبود که اعابحضرت 
يك قانون» مربوط به کشیشها را بعد از اینکه از تصویب مجلس گذشت» 
صحه گذ اشتید و مگر در آن قسانون ذکسر نکرده بودند که مزایای مادی 
کشیشهای مخالف فطع می‌شود؟ 

شاه گفت: من نمی‌خو استم که آن قانون را صحه بگذارم و مرا مجبور 
کردند. دوموریه گفت : اعلیحضرتاء این قانون هم دنبالة آن قانسون است و 


اوبی شا لردهم شکایت می‌کرد..۰ / ۳۳۰۵ 
اگر اعلیحضرت می‌خواستید که فا نون مر بوط به کشیشها را تصویب ننمایید 
می‌بسایست سال گذشته» از صحة فانسون اول خحسودداری فرمایبد و اينك 
اعلیحضرت نباید از صحهٌ این قا نون خودداری فرمایید زیرا نتایج وخیمی 
به بارخواهد آورد. لوبی شانزدهم گفت: پر ای‌چه؟ دوه و ریه گفت :اعلبدضر تاء 
قانون سال گذشته بعد از اينکه وارد مرحلهٌ اجرا شد» ضررها و نتایج سوه 
بسیار به‌وجودآورد و می‌توانم عرض کنم که قسمت مهمی از بد بختیهای 
فرانسه ناشی از اجرای آن قانون بود. ولی این قانسون که اينك از تصویب 
مجلس گذشته هر گاه به صحة اعلیحضرت برسد دوای دردهای نساشی از 
قانون اول است. شاه گفت : شما این قانسون را بهتر از قانسون سال گذشته 
می‌دانید؟ دو موریه گفت: بلی اعلیحضر تا چون قانون سال گذشته مر بوط به 
کشیشهاء به قول متجددین يك‌قانون ضد طبیعی بود درصورتی که‌این قانون» 
یك قا نون سیاسی است. در قانون سال گذشته به کشیشها می‌گفتند نباید فکر 
کنید و نباید عقیده و فکر آزاد داشته باشید و اگر دارای فکر و عقبدة آزاد 
باشید مزایای مادی شما را قطع خواهیم کرد. قا نون سال گذشته که ممانعت 
از آزادی مذهب می کرد يك قانون مذهبی» و چون ممانعت از آز ادی فکر 
وعقیده می کرد يك قانون ضدطبیعی بود زیرا برطبتی اصول طبیعی» هر کس 
باید آزاد باشد که هر طور می‌خو اهد فکر کند و هر عقیده‌ای را که مايل 
است حفظ نماید. اما این قانسون؛ مذهبی و مخالف بسا طبیعت نیست بلکه 
سیاسی می‌باشد زیرا با فکر و عقیده و مسذهب کشیشها کاری ند ارد و فقط 
می‌خو اهد کشیشهای مخالف را سیاست کند و سیاست آنها این است که از 
فرانسه اخراج شوند. 

لوبی شانزدهم گفت: و حالا شما از من می‌خواهید که این قانسون را 
صحه بگذارم و روحانیون مملکت را از این کشور اخراج کنم و کسانی را 
که مبلغ دین فرزند ح دا هستند از کشوری که مر کز دین و آبین کاترلیکی 


۶ ۸/ فرش طواان 


است برانم؟آیا توجه کرده‌اید که اگر من این کار را بکنم نزډاوجدان خود 
محکوم خواهم شد و هر گز نخواهم توانست که خود را از این محکومیت 
نجات بدهم و هیچ وقت دارای فراغت خحاطر و آرامش نخواهم شد؟ 
دوموریه گفت: اعلیحضرتاء شما اینها را از مملکت اخراج نمی کنید بلکه 
مجلس شورای ملی با قانونی که وضع کرده نها را احراج می کند و اما 
اینکه می‌فررمایید که نزد وجدان خود محکوم تواهید شد برعکس بايد نزد 
وجدان خویش سرافراز باشید چون اعلیحضرت. با صحة این قانون جان 
روحانیون و حدمتگزاران مسیح را نجات می‌دهید. شاه گفت : آیا با بیرون 
کردن کشیشها. جان آ نها را نجات می‌دهم؟ دوموربه گفت: بلی اعلیحضر تاه 
چون اگر اعلیحضرت این قانون را صحه نگذارید و عایه این قانون از حق 
وتو و اعتر اض خود استفاده نمابید که این فانون را بلاانر کنید» نه فقط 
نخو اهید تسوانست که از اراج کشیشها مما نعت نمابید بلکه تمام آنها را 
دچار قتلعام خو اهید کرد و عددای به تحريك انقلا بیون حواهند ربخت و 
این بیچاره‌ها را به قتل خواهند رسانید. ولی اگر اعایحضرت این قانون را 
صحه بگذارید فاید‌اش این است که کشیشها تحت حمایت قانون قرار 
می گیر ند و کسی نمی‌تواند به آنها توهین و اسائه ادب نماید با آزار دیگر 
برساند» و آنها تحت حمابت قوای نظامی از این مملکت بیرون خسواهند 
رفت و برای همیشه ازخطر ایمن خواهند بود.این است که هر گاه بخو اهید 
عليه این قا نون از حق وتو استفایه کید حون تمام کشرشهایی که در قرانسه به 
قتل خواهند رسید برعهدة شما خواهد بود و وجدان شما بايد جواب تمام 
جنایاتی را که مردم مر تکب خواهند گردید بدهد. 

صدای ز نی از پشت سر شنیده شد که گفت : آقا» کد ام جنایات را می- 
گوبید؟آبا این همه جنابات کافی یست که باز هم باید جناباتی دیگر 


به و قو ع ببیو ندد و نصرر نمی کنید هر گاه بادشاه فر انسه این قانون را صحه 


لو بی‌شا اردهم شکایت مي‌کرد... / ۳۳۰۷ 


بگذارد مر تکب بزر گذرین جنابات گردیده است؟ دوموربه از این صدا که 
دانست صدای ملکه است مسر تعش شد و روی خود را بر گردانید و تعظیم 
کرد و گفت: علیاحضرتاء من خبلی میل داشتم که این مذا کره به تنهایی در 
حضور اعلیحضرت تمام شرد. ملکه گفت : آقای دوموربه: علت اينکه من 
آمدم وصحبت شما را با شاه فطع کردم این است که می‌خواهم بك سئوال 
از شما بکنم. وزیر اول گفت: بفرمایید. ملکه گفت :شما تا کی می‌خواهید شاه 
را و ادارید که گرفتار تفتین و توطهٌ وزرای شما باشد» برای اپنکه بدون تردید 
این قوانین را وزرای شما تهیه کر ده‌اند منتها جون‌آنها صلاح نمی‌دانستند 
که حودشان این قانون را به مجلس تقدیم کنند به وسیل و کلایی که با آنها 
دوست هستند ان قانون را به مجلس تقد یم کرده‌اند. دومسوربه گەت : 
علیاحضرتا» من تصدیق می کنم که بعضی از وزرا برای شاه تسولید زحمت 
می کنند و توطثه‌های سیاسی می‌نمایند و من شکیبایی اعلیحضرت دا تحسین 
می کنم که این توطه‌ها و مسانورهای سیاسی را تحمل می‌نمابند و صدا 
به اعتراض بلند نمی کنند ولی اگر مسوضو ع این دو قانون حل شود من از 
اعلیحضرت استدعا حواهم کرد که بکلی وزرای خود را تغییر بدهند. 

شاه گفت: آ با می نحو اهید تمام وزرا را تغییر بسدهید؟ دوموربه گفت: 
بلی اعلیحضرتا و بهتر این است که شماء ما را که شش وزير هستیم جو اب 
بگویید و شش وزير دیگر که منسوب به هیچ حزبی نباشند انتخاب نمایید. 
شاه گفت : من میل ند ارم که خود شما بروید زبرا شما و دو تفر از همکاران 
شما افرادی حوب و خحدمتگزار هستید ولی من از دست سه نفر از وزرای 
شما به تنگث آمده‌ام و مرا از شر این سه نفر نجات بدهید. دوموربه فکری 
کرد و گفت: اعلیحضر تا؛ بیرون کردن این سه وزبراز هیئت‌وزیران خطر ناك 
است. ملکه کفت: آیا شما می‌تررسید که سه وزير را جواب بدهید و سه نفر 
دیگر انتخاب نمایید؟ دوسوریه گفت: اگر شما شرط مرا پپذپرید نسه... و 


۸ / فرش طوفان 


در آن صورت خواهمم توانست ایسن سه نفر را بیرون کنم. ملکه با لحنی 
مقسرون به نخوت گفت : آقا؛ آبا می‌خواهیسد شرایط را به ما تحمیل کنید؟ 
دوم‌وریه گفت: علیاحضر تا» شرطی که من عرض کردم شرط خود من نبود 
منتها به زبسان دیگر نسی‌توانستم منظور خود را بیان نمایم و این شرط به 
صلاح اعلیحضرت و علیاحضرت است. 

شاه گفت: این شرط چیست؟ دوموربه گفت: اعلیحضر تاء من اينك 
مانند بز معسروف قبیلاً بنی‌اسراییل شده‌ام که تمام گتاهان را به گردن او می- 
انداختند و هر کس در این مملکت از چیزی ناراضی است با بر طبق میل 
خود به جاه و مقام نرسیده مرا مورد حمله قرار می‌دهد و لذا تمام احزاب» 
از قبیل فویان و ژیروند و ژا کوین به من حمله می‌نمایند و حملات وبد. 
گویی‌های آنها محبوبیت مرا در کشورمتز لزل کرده و اينك هم دوره‌ای‌است 
که بك وزير بدون داشتن وجاهت و محبوبیت نزد مردم نمی‌تواند وزارت 
کند. شاه گفت : نگفتید که شرط شما چیست؟ دوموربه گفت: شرط من با 
اعلحضرت این است که وفتی من شر آن سه وزير را از اعلیحضرت دور 
کردم مردم در همه جا بگویند که سه وزير دیگر» یعنی من و دو همکارم» 
برای این بر سرکار باقی ماندیم تا اینکه دو قانون تصویب شده از طرف 
مجلس شورای ملی را اجراکنیم. شاه گفت : یعنی می گو ليد که من اين دو 
قانون را صحه بگذارم؟ دوموریه گفت: بلی. شاه گفت: چنین چیزی نمی‌شود 
وملکه گفت: غیرممکن است... غیرممکن است. دوموربه گفت :اعلیحضر تا 
آپااز صحۀ این دو قانون خودداری می‌نمایید؟ شاه گذت: درخواستی که شما 
از من می کنید آنقدر غیرقابل قبول می‌باشد که بزر گترین دشمنان من چنین 
درخواستی از من نمی‌نمایند. 

دوموریه گفت: اعلیحضر تاء من به شرافت خود و اصیل‌زادگی خویش 
سو گند باد می کنم که صحه گذ اردن براین دوقانون برای امنیت اعلیحضرت 


لوپی شا لردهم شکابت میآرد..۰ / ۳۳۰۸ 


و علیاحضرت لازم است. بعد وزير اول روی خود دا به عازن ۰اگ کرد » 
گفت : علیاحضرتا» من می‌دانم که علیاحضرت دختر امپراطرپس ماری تسرز 
هستید و از حطر بیم ندارید ولی علباحضر تاء این را به خاطر بیاوربد که 
امروز تنها نیستید و باید در فکر اعلیحضرت و فرزندانتان نیز باشد و به 
جای اينکه وسایل نابودی همه فراهم شود خواهش می کنم که به من کمك 
نمایید که اعلیحضرت را قابل کنیم که این دو قانسون را صحه بگذارند. 
علیاحضرتاء من گفتم که شرط بیرون کردن این سه وزير ازکابینه این است 
که اعلیحضرت این دو قانون را تصویب نمایند و صحه بگذارند که در آن 
صورت حطری متوجه شاه و ملکه نمی‌شود ولی هر گاه» بدون تصویب ابن 
دو قانون» این سه وزير از هیشت وزیران اخراح و معزول شوند آن وقت 
هر سه در نظر ملت فرانسه به صورت شهید جلوه حواهند کرد و خحواهند 
گفت که شاه مخصوصاً آنها را معز ول کرد که فوانین را تصویب نکند و آن 
سه نفر فدای قوانین مز بور گردیدند» و آن وقت پاریس و ولایات یکپارچه 
آتش خواهد شد برای اینکه يك فرصت و دستاویز مفید عاید آشوب‌طلبان 
و مغرضین و آنهابی که دير آمده‌اند و زود می‌خواهند برو ند و کسانی که در 
يك روزمی‌خواهند راه‌نیم قرن‌را بپیمایند» خواهد گر دید وهر گاه اعلیحضرت 
این دو قانون را تصویب نکنند من هم ناچارم مانند سه نفر دیگر استعفا 
بدهم و بروم چون محال است بعد از رفتن آن سه نفر با تسوجه به اینکه 
این دو قانون تصویب نشده من بتوانم وزير باقی بمانم. 

شاه حر کتی ناشی از خشم و بی‌صبری کرد و دوموریه که چنین دید 
سر فرودآورد و به راه افتاد که از در خارج شود. ولی شاه نظری سریع با 
ملکه مبادله نمود و گفت : آقای دومور به. وزير اول بر گشت و ملکه گفت : 
آقاء آیا متوجه هستید برای پادشاه فسرانسه چقدر دشوار است قانسونی را 


تصو بب نمابد که بیست هزار رجاله را به بارس بیاورد و آنها در هسر 


۰ / فرش طوفان 


ساعب بتوانس ما را به قتل برسانند؟ دوموربه گفت : علیاحضرتا؛ اگسر این 
این بیست هرار نفر - که به طور معترضه عرض می کنم همه ممکن است 
رجاله نباشند - به پاریس بیایند حق با علیا<ضرت است و حضورآنها در 
این شهر بر ای شاه وملکه بك حطر بزر گت را تشکیل می‌دهد اما خوشبختا نه 
درلايحةٌ جلب داوطلبان قبل ازاینکه به تصویب برسد قدری دست برده‌ایم 
و آن را تغییر دادیم و اينك اگر این لابحه را که به صورت قانون در آمده 
ملاحظه فرمایید می‌بینید که دوچیز تازه در آن است؛ یکی اینکه محل‌اجتما ع 
این بیست هزارنفر را باید قو اجرابیه تعیین نماید ودیگر اینکه وزیرجنگث 
موظف است که‌آنها را تحت انضباط در آورد و برای آنها صاحب‌منصب 
تهیه کند. 

ملکه گفت: آقا» شما می‌دانید که وزبر جنگ یکی از این سه وزير 
است که شاه درنهایت از آ نها نفرت داردو او «سسروان» می باشد. دوموريه 
گفت: علیاحضر تاء بعد از اینکه این سه نفر از هشت وزیران اعراج شد ند و 
سمتی نداشتند وزارت جنگ را من برعهده خواهم گرفت و وزیسر جنک 
خواهم شد. شاه گفت: آه» پس خود شما وزير جنگ خواهید شد؟ دوموریه 
گفت: بلی اعلیحضرتا؛ بعد از رفتن این سه تفر از کابینه» وزارت جنگ را 
من برعهده خواهم گرفت و شمشیری را که بالای سر پادشاه و ملک فر انسه 
می‌باشد از آنجا دور خواهم کرد و بالای سر دشمنان فسرانسه نگاه حو اهم 
داشت. شاه و ملکه نظری دبگر باهم مبادله کردند و شاه گفت: جگونه این 
شمشیر را از بالای سر ما دور می کنید؟ 

دوموربه گفت : اعلیحضرتا» چون در متن قانون نسوشته شده که محل 
اجتما خ اين بیست هزار نقر را باید قوهٌ اجراییه تعیین کند ما پاربس رابرای 
محل اجتماع تعیین نمی‌نماييم بلکه یکی از ولایات را بسرای اجتما ع آنها 
تعیین می کنیم» و چرن باز در قانون نوشته‌اند که وزیر جنگ مکلف است 


لو یی شا نز دهم شکایت می‌گرد...۰ / ۳۳۱۱ 


آنها را تحت انضباط در آوزد و برایآنها صاحب‌منصب تهیه نساید په مسر 
نسبت که داوطلبان جمع می‌شوند من به وسیلۀ افسرانی که در ر أس آنها 
قرار خواهم داد برای آنها افسر جزء تهیه خواهم کرد و آنها داو طابان را 
به شکل واحدهای نظامی مانند گروهان و گردان و هنک در خواهند آورد و 
فوراً به بهانة اینکه وجود آنها در سرحدات» مقابل دشمنان خارجی ما لازم 
است آنها را به حارج خواهیم فرستاد و بدین تر تیب داوطلبان مسز بور که 
ممکن بود در پاریس منشاء شورش و قتل‌عام شوند در سرحدات مملکت 
برای ما مفید خو اهند گردید و جلوی دشمنان فرانسه را خواهند گرفت. 
شاه کُفت : آبا یقین دارید که خواهید تموانست داوطلبان را در بکی از 
ولایات - نه در پاریس - جمع آوری نمایید؟ دومرریه گفت: بلی اعلیحضر تاء 
یقین دارم. شاه گفت: بسیار خوب؛ من هم موافق هستم که شما وزير جنگث 
شوید. دوموریه گفت: ولابد قانون مربوط به داوطلبان را هم صحه خواهید 
گذاشت. شاه گفت: بلی. دوموربه گفت: حالا می‌رسیم به فانون مر بوط سه 
کشیشها... شاه گفت : آفا» من به شما گفتم که قانون مر بوط به کشیشها را 
صحه نخواهم گذاشت. نخست وزير گفت: شما چون در سال گذشته او لین 
قا نون مر بوط به کشیشها را صحه گذاشتید لذا خود را مجبور کردداید که ابن 
قانون را هم صحه بگذارید. شاه گفت: من سال گذشته يك خبط کردم و لسی 
حاضر نیستم که امسال حبطی بزر گنر از اشتباه سال گذشته بنمایم. نخست‌وز بر 
گفت: اعلیحضر تا» | گر این‌قانون دا تصو یب کنیدخبط سال گذشته شماجیر ان 
خواهد شد. و گرنه مرتکب خبطی خواهید گردید که خبط سال گذشته شما در 
قبال آن هیچ است زير اتمام کشیشهای فر انسه که‌سال گذشته‌فقط ازمز ایای مادی 
خود محروم شد ند قتل‌عام خو اهند شد .ملکه گفت :اعلبحضر تا !شاه روی‌خود را 
به طرف ماری آنتوانت کرد و با حبرت گفت: خانم»آیا شما هم می گو پید 
که من این‌قانون را تصویب کنم؟ ملکه گفت: اعلیحضر تا؛ بعد از توضیحانی 


۲ / فرش طوفان 


ته آمای دز ریه دادند من معتقدم که این قانون را که به تصویب مجلس 
رسیده است صحه بگذارید. 

شاه که دید ملکه از دوموریه طرفداری می کند گفت: بسیار خوب» من 
این قانون را صحه می گذارم مشروط بر اينکه شر این سه نفر عوام فسریب 
فتنه‌انگیز و ماجراجو را از سرم کوتاه نمایید. 

دوموریه گفت : اعلیحضرتا؛ قول می‌دهم که از اولين فرصت برای 
احراج این سه نفراستفاده کنم و وسایل رضایت خاطر اعلبحضرت را فراهم 
نمایم. آنگاه وزیراول مقابل شاه و ملکه تعظیم کرد و از اطاق حارج گردید. 
پس از اینکه صدای پای نخست‌وزیر قطع شد شاه گفت: وقتی شما به من 
گفتید که این‌قانون را امضاء کنم فهمیدم که می‌خواهید چیزی به من بگویید» 
اينك بکوبید که مطاب شما چیست؟ ملکه گت : شما اول قانون مر بوط به 
بیست هزار نفر داوطاب را صحه بگذارید و برای اجرا به‌دست وزبر جنک 
بدهید تا او در ولایات آنها را جمع آوری‌کند و صف‌بندی نمایسد و به 
سرحدات بفررستد که مردم از مخاطرات آنها آسوده باشند و این کار مدتی 
طول می کشد و در علال این مدت ممکن است داهی برای حل قانسون 
مر بوط به کشیشها و عدم صحه آن به دست بیاید. 

شاه گەت : هیچ راهی به‌دست نخواهد آمد برای اینکه دوموریه از من 
وفای به قول را حواهد خحواست و من هم نمی‌توانم که زیر قول خود بزنم. 
ملکه دست خود را زیر بازوی شاه گذ اشت و گفت: اعلیحضرتا» برای کسی 
مثل شما که شا گرد آقای و و گویون بوده‌ابد بالاخره راهی برای فر اراز وفای 
به این قول پیدا خواهد گردید و آنگاه شاه را با خود به اطاق دیگر برد. 


۳۳۹ 


بادی از آ قای بو سیر 

وفایسع فصل قبل در روز دهم ماه ژوشن ۱۷۹۲ میلادی اتفاق افتاد. 
بین آن روز که ملکه به لوبی شا نزدهم گفت شما شا گرد و و گویسون هستید و 
راهی برای فرار از وفای به عهد پیدا حسواهید کرد و حوادث مذ کور در 
این فصل چند روز فاصله است. در ایسن چند روز وقمایعی اتفاق افتاد که 
خوانند گان عزیز ما درصفحات آینده خواهند خواند و ما با اجازهآنها اينك 
به ذ کر حوادث این فصل می‌پردازيم. 

جندین روز بعد از اینکه دوموریه با اعتماد به اينکه شاه قانون مر بوط 
به کشیشها را صحه خواهد گذاشت از اطاق لویی شانزدهم خار ج گردید» 
مردی در سراسر ساعات روز در محلهةً سن آنتوان پاریس گردش می کرد. 
این مرد بريك اسب نیرومند وفربه ازنو ع اسبهای فلامان که برای بار کشی 


۴ / فرش طوفان 
آفر یده شده‌اند سوار بود و بدون شك آنهایی که در قدیم او را دیده بودند 
و به سوابق احسوالش وقوف داشتند و حتی او را سوار بر اسب فربه می- 
دبدند حیرت می کردند زیرا آن مرد لباس ژنرالی در برداشت درصورت ی که 
وانفین به احوال او» وی را می‌شناختند ومی‌دانستند که سان‌تر است. سان‌تر 
بر ثر اینکه لافایت از فرماندهی گارد ملی فرانسه افتاد یکی از شش‌نفری 
گردید که بعد از لافایت میراث او دا جمع آور ی کردند و هر یك فرماندة 
قسمتی از گارد ملی شدند. سان‌تر هنگام گردش درخیا بان محلةٌ سن آ نتوان با 
این و آن می گفت و می‌خند ید و شوخی می کرد وبا مردها مصافحه می‌نمود 
و دعتران جوان و زیبا دا می‌بوسید و در میخانه‌ها جوانان را به نوشیدن 
شراب دعوت و میهمان می کرد. 

در کنار سان‌تر مردی دیگر» سوار بريك اسب راه می‌پیمود و هر قدر 
که قیافةً سان‌تر باز و شکفته و شوخ بسود برعکس آن مرد قیافه‌ای گرفته 
داشت و با کسی شوخی نمی کرد و دخترهای جوان را نمی‌بسوسید و در 
میخانه‌ها جوانان را برای نوشیدن شراب دعوت نمی‌نمود. به فدری قيافة 
وی‌گرفته و اندوهگین و جدی بود که وقتی مردم او را می‌دیدند و روحية 
او را با روحیةٌ سان‌تر مقایسه می کردند به فکرمی‌افتادند که شاید مخصوصاً 
او را با سان‌تر جفت کرده‌اند که جمع فیما بین اضداد را به وجود بیاورند 
تا اینکه گرفتگی خاطر و احم اوء قیافة سان‌تر را شوختر و ژنرال جدید 
را مهر بان‌ت رجلوه بدهد. علاوه برگرفتگی واخم» روی قیافة آن مرد اثر يك 
زخم بزرگث به نظر می‌رسید و معلوم می‌شد که با يك آلت برنده» در گذشته 
ضربتی شدید بر صورت او زده‌اند که بهبودی یافته واثر آن زخم بخصوص 
روی پیشانی برجسته‌تر نمایان می گردید. 

مردم که مرد اخمو و جدی را می‌دید ند فکر می کردند که وی بايد 
آجودان سان‌تر باشد و از لباس او درمی‌بافتند که یکی از برزگران است. 


بادی از لای بوسیر / ۳۳۱۵ 


هر نقطه که عده‌ای جمع بودند سان‌تر جمعیت را مورد خطاب قرار می‌داد 
و سی گفت: همسوطان» حود را آماده کنبد و مواظب ملت باشید ز پرا 
نگاهداری مات پر عهدۀ شماست و بدانید که خائنین عليه ملت توطه می- 
کنند ولی ما در اینجا هستیم و بیدار می‌بساشیم و نمی گذاریم که تو ئة آنها 
به ثمر برسد. مردم می گفتند : آقای سان‌تر» بگویید که وظبفۀ ما چیست و چه 
باید بکنیم؟ شما می‌دانید که ما همه طرفدار شما هستیم وحاضریم که خاانین 
را نابود نماییم ولی شما باید آنها را به ما نشان بدهید. سان‌تر مسی گفت : 
شما اگر خود راآماده نگاه دارید موقع مبارزه با خائنین خواهد رسید. 
مردم می گفتند: چه موقع ما باید علیه خائنین مبارزه نماییم؟ سان‌تر دمی- 
دانست که چه موقع باید مبارزه کنند وای برای اینکه به مردم جواب داده 
باشد می گفت: مطمئن باشید که شما را بی‌خبر نخو اهیم گذ اشت و هنگام 
مبارزه» همگی مستحضر خواهید شد و اینك وظیفهٌ اصلی شما آماده بودن 
است. ولی مردی که در کنار سان‌تر می آمد و کاهی عب او می‌افتاد زمانی 
سر را روی گردن اسب خویش نحم می کرد و سر را بسخ گوش بعضی از 
آشنایان و کسانی که می‌شناحت می‌نهاد و می گفت : موقع مبارزه روز بیستم 
ژوثن است... روز بیستم ژوئن... 

آنهابی که به طور خصوصی این تاریخ را از دهان آن مرد می‌شنید ند 
ده قدم» بیست‌قدم» سی قدم آن طرف‌تر به يك جر گه برحورد می کردند و 
می گفتند : همو طنان» ما از منا بع موثق اطلا ع داریم که تاریخ قطعی روز بیستم 
ژوئن است و مستمعین هم به نوبه عوبش متفرق می‌شد ند و به هر کس که 
می‌رسید ند می گفتند تاریخ قطعی روز بیستم ژوئن می‌باشد. لذا ملو لی نکشید 
که تمام مردم در محلةٌ سن آنتوان و محلات اطراف فهمید ند که تار بخ 
قطعی روز ۲۰ ژوئشن می‌باشد ولی کسی نمی‌دانست که روز ۲۰ ژوئن چه 
خواهد شد و او و دیگر ان چه خواهند کرد. بین کسانی که به طور حصوصی 


۶ |/ فرش طرلان 


و به وسیلهٌ نجوا؛ از تاربخ ۲۰ ژوئن مطلع مي‌گر دید ند افر ادی بودند که 
خوانند گان ما آنها را مسی‌شناسند و یکی از آنها وریر بودکه قوز داشت و 
هر وقت وقایعی خسونین می‌عواست روی بدهد آن مرد عجیب و وحشت. 
آور» پدیدار می گردید و همان‌گونه که صسور اسرافیل؛ عالمیان را مطلع 
می کند که حسوادئی بز رگ در شرف وقو ع است» پدیدار شدن او هم به 
مردم می آ گاها نید که باز غوغا به وجود خواهد آمد و خونها خواهد ریخت 
و آنشها افروخته خواهد گردید. 

ما دومرتبه که وریر را درجریان حوادث این کتاب دیده‌ايم يك مر تبه 
درمیخانه نزدباك پل‌سور بود که در آ نجا به‌اتفاق مارا و دولادو ا کون حضور 
داشت و اگیون لباس زنانه پوشیده بود و مرتبة دیگر قبل از قتل‌عام میدان 
شان‌دومارس که آن هنگام هم آشکار شدن او» عبر داد که حوادثی شوم» 
به‌زودی به وقو ع می‌پیو ندد. دیگر از آشنابان ما که به‌طورخصوصی از تاریخ 
۰ ژوئن مستحضر می‌شدند فورتبه معروف به امریکایی بود که دیدیم از 
پشت جرخ يك ارابه تیری به طرف لافایت شايك کرد اما تر او 
حطا نمسود و در حالی که آن روز در خیابانهای محلۀ سن آنتوان گروش 
می کسرد به خود نويد می‌داد که ایسن دفعه ابایسد ضر بت او خطا کند و 
باید بکوشد که شخصی بز ر گتر از لافایت را به قتل برساند و چون تجربه 
داشت که تفنگث ممکن است خطا نماید بسا شمشیر گردش می‌نمود چون 
ضر بت شمشیر حطا نمی کند. یکی دیگر از آشنایان» آقای بوسیر بود که آن 
روز در محلةً سن آنتضوان قدم می‌زد. ما آقای بوسیر را در آنجا گذ اشتیم که 
معشوقةٌ او اولب‌وا» معشوقة میرابو خطیب معروف فرانسوی‌گردید و اگر 
بگوییم که بوسیر از آمیزش اولیوا با میر ابو استفاده‌های جالب توجه نکرد 
توطا نگفته ایم زیرا بوسیر همین که فهمید که از طرف مردی پزر گگ و متنفذ 
مانند میرابو جه مزابایی ممکن است نصیب او شود فرصت را از دست 


یادی از آفای بوسیر ‏ ۳۳۱۷ 


نداد. ولی بدبختانه دورة دوستی او لوا با خطیب و ناطق مشهور فر انسه 
بیش از مسدنی کم طول نکشید و میرابو زندگی را بدرود گەت و مرغی که 
برای بوسبر تخم طلا می گذاشت مرد. 

اگر بسوسیر مسردی عساقبت‌اندیش بود و از مرور زمان و کدشت 
روز گار پند می‌گرفت درهمان موقع می‌توانست که برای آبندة خود اساس 
محکمی بسریزد که دیگر برای ادام مماش مجبسور نشود که در قمار تقاب 
نماید یا ببیند که معشوةة او او لیوا را دیگران به عاربت می‌گیرند. اما بو سیر 
از مرور زمان پنسد نمی گرفت و لدا هرچه از جیب میرابو به دست او لیوا 
وارد جیب بوسیر می گردید صرف قمار و گاهی هم بدون اطلا ع او لیوا 
صرف کارهای حلاف دیگر می‌شد. و روزی که میرابو از این جهان رعت 
بر بست و بوسیر بار دیگر مالك اوليوا شد وضع زند گی مادی او خیلی با 
موقعی که هنوز مسیرابو را ند ده بود فرق نداشت. او لیوا که به زند لی 
لو کس عادت کرده بود نمی‌توانست که با زند گی مرد قمار باز و مستمندی 
چون بوسیر بسازد و لذا بین او و بوسیر منازعات دایمی گذشته نجد د می۔ 
شد بسدون اینکه بوسیر بتو اند علت اصلی منازعه را که مادیات باشد رفع 
کند. بوسير از قسدم زدن در محلۀ سن آنتوان وگوش دادن به حرفهای 
این و آن و شر کت در صحیت جر که‌هابی که از مردم تشکیل می کر دید e)‏ 
نداشت که از آزادی و میهن بشتیبان ی کند و به قول سانتر خود را برای 
مبارزه با خائنین آماده نما ند , وی در بی غر صتی می کشت که پر لی بد دسب 
بیاورد و امیدوار بودکه روز ۲۰ ژوئن وسیله‌ای جهت تحصیل تنحواه 
فراوان عابد او شود که باز شانس خود را گر قمار ببازماید. چون کفنداند 
شر ابخو ار ممکن است تو به کند اما قمارباز تو به نخر اهد کرد مگر مرقعی 
که برای قمار پول ند اشته باشد » و لی آن تو به موقتی است و همین که بو لی 


به دست قمار باز ر سید فوراً تو به را می‌شکند و راه قمارخانه را پیش می گبرد. 


۸ / غرش ملوفان 

دیکر از کسانسی که آن روز در خیا بسان‌های محلهٌ سن آنتوان به طور 
عصو صی از تاربخ ۲۰ ژوان مستحضر می‌شدند «موشی» بود. موشی مردی 
کو تادقد و مانند ساق درعت انگور پر از پیچ و حم به نظار می آمد. ادن 
مرد هم لیگ بود و هم چلاق و يك شال رسمی بزر گی و سهر نگك» نصف 
از نة بی‌قواره او را ممی‌پوشانید و هر کس آن شال سەر نگ را می‌دید فکر 
می کر د که آن مرد کوتادقد و شل و جلاق؛ یا یکی از صاحب‌منصبان 
شهرداری پاریس است یا یکی از قضات دادگاه صلح (صلحبه - متر جم ). 
دیگر از کسانسی که در آن محله دنده می‌شد ند گونشون بودکه ما در روز 
جنک قلعة باستیل او را دید یم و همان است که بی‌تو می‌گفت ادن میرابوی 
مات از مير ابوی اشر ای زشت ترمی‌باشد. گونشون» مير ابوی ملت» پیوسته 
با شورش و طغیان آشکار می‌شد و بعد از خاتمةٌ شورش و قتل و خونریزی 
ناپدید می گردید و دیگر کسی او را نمی‌یافت مکر این که باز شورش شرو ع 
شود و کشتاری آغاز گردد و آن روز گرنشون مانند جانوران صحراء که از 
فواصل بسیار دور به نیروی شامه وجود طعمه را احساس می‌نمایند و خود 
را به او می‌رسانند» او هم احساس می کر دکه عنقر یب وفایعی خونین اتفاق 
می‌افتد. 

در وسط آن جمعیت و جر گه‌های مختاف» بك جوان لاغر اندام و 
بی‌رنگت بسا صورتسی مهتابسی و مرهایی که به فرق جسبیده بود به تنهایی؛ 
مانند عقاب که پیوسته تنها است» قدم می‌زد وبا کسی صحبت نمی‌نمود زیرا 
کسی را نم‌سی‌شناخت و مردم هم او را نمی‌شناختند. آن جسوان که بعدها 
عقاب را علامت رسمی خرد کرد به نام ناپائون بناپارت خحوانده می‌شد و 
از او نیفورم وی معلرم می گردید که افسر توپخانه است و برای استفاده از 
مرحصی به پاریس آمده بدون اینکه بتواند از مسرخصی خوده به مناسبت 
نداشتن دوستان صمیمی» استفاده نماید و همين جوان است که گفتیم 
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یك روز در حسزب ژاکوبنها حضور به هم رسانید و ژوزف بالسامو يك 
پیش بینی عجیب راجع به او نمودو پیشگو بی ود را به ژبلبرت ابر از کرد. 
اگر بگویید که در آن روز این جمعیت بسزرگ به وسیل چسه کسی مورد 
تحريك فرارگرفته بود و چه کسی بهآنها گفت آن روز در خیابانهای محا 
سن آنتوان مجتمع شوند می‌گوییم که مسردی با موهای بلند و مجعد مانند 
یال شیر و با صدای نیرومند و درشت و خشن این جمعیت را به هیجان 
در آورده بودو وی به نام دانتون حو انده می‌شد که وفتی سان‌تر به د کان 
خود رقت او را در انتهای دکان بافت. 

تا آن روزدانتون آن طور که بابد شخصیت سیاسی خود را نشان نداده 
بود و گرجه از او در روز نامه‌ها اسم برده می‌شد و عده‌ای او را می‌شناختند 
ولسی نبسو غ وی فقط از آن روز به بعد آشکار گردید و نامش در سر اسر 
فرانسه معروف شد. دانتسون از آن روز به بعد - به قول یکی از مورخین 
معروف فر انسه میشله - نابغة تز لزل ارکان سلطنت فرانسه گردید و بالاخره 
فعا لیت او به آنجا رسید که می‌دانیم. اگر بیرسید که قدرت اين مرد که تا آن 
روز مانند آتشی زیر خا کستر پنهان بود از کجا سرچشمه گرفت در جواب 
می‌گوییم که قدرت دانتون از خود ملکه مساری آنتوانت سرچشمه گرفت. 
آری» مساری آنتوانت» دانتون را بال و پر داد و او را بز رگ کرد و غافل 
از این بود که عليه خود و شوهر و فرز ندانش مار در آستین می‌پروراند. 
چگونگی بزر گك کردن دانتسون از طرف ملکه ماری آنتوانت از این قرار 
است که بعد از اینکه مقرر شد بایی از شهرداری پساریس بر کنار گردد؛ 
تصو بب شد که لافسابت جای او را در شهرداری بگیرد و شهردار پسار یس 
شود. 

حوانند گان مسی‌دانند که لافایت مردی بود انقلابی و آز ادیخواه اما 


مشر و طه‌طلب محسوب می کر دید و می‌دانست که ۋر انسه با امر دک حیلی فرق 
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دارد و اگر در امربکا رژیم جمهوری نایل به مو فقیت کردیده وسیب سعادت 
جامعه شده در فرانسه به دلایلی که در این کتاب ذ کر شد نخواهد گردید» و 
ملتی مثل فرانسه که در طی دوهزار سال تمام افتخارات خود را از رژیم 
سلطنتی کسب کرده بايد رژیم ساطنتی ود را حفظ نماید منتها قدرت 
اشراف و کشیشها را تعدیسل کند و دست آنها را از کار کوتاه نماید و ملت 
را در رأس امور قرار بدهد. وقتی که گفتند لافایت بابد شهردار پاریس 
شود مساری آنتوانت کینه‌توز بساتمام قوای خود مخالفت کرد و گفت اگر 
يك دشمن خحونین من شهردار پاریس شود من ترجیح می‌دهم به اینکه 
لافایت شهردار باشد. همین طور هم شد و ماریآنتوانت از بك دشمن 
خویش که همانا پسیون باشد برای شهرداری پاریس حمایت کرد. پسیون 
را می‌شناسیم و همان است که لویی شانزدهم و ماری آنتوانت را از فصبة 
وارن به اريس رجعت داد و در راد انواع اما نتها را بر حانوادهٌ سلطنتی 
فرانسه روا داشت ولی ماری آنتوانت به‌مناسیت حعصومت نسبت به لافابت 
از پسیون طرفداری کرد و وی را شهردار پاربس نمود و یکی از اقدامات 
بخستین سیون بعد از اینکه شهردار شد این بود که گارد مشروطه را منحل 
کرد و قرار گذاشت که افرادگارد ملی»کاخ سلطنتی را تحت نظر بگیر ند 
که مبادا لویی شانزدهم و ملکه فرار نمایند و در ارح از فسرانسه به 
اطر بشیها ملحق شو ند. 

روزی که پسیون با سمت شهردار وارد عمارت شهرداری گردبد دو 
تفر در طرف چب و راست او حر کت می کردنند. آن کس که در طرف 
راست حر کت می کرد مدعی‌العموم شهرداری بودکه ما در اینجا به وی 
کاری ند اریم چون مربوط به سر گذشت کنونی ما نیست و لی آن کس که در 
طرف چپ پسیون وارد شهرداری شد دانتون بود که سمت معاون مدعی- 


العموم شهرداری را داشت. دانتدون معاون مدعی‌العموم شهرداری و اعطق 
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مصروف مسردی بود قسوی و چهار شانه؛ با دستهای سنگین و بزر گ ر 
سینه‌ای بر آمده و عریض مانند پهلوانان و صدایی که وقتی رها می کرد از 
یك کیلو متر آن طرفتر به گوش مستمعین می‌رسید. این مرد با صدای یرو مند 
و هیکل درشت و تنومند و صدای بلند حود» به منز له کوس انقلاب 
فرانسه شد و هر صدایی را مانند کوس چند برابر قوی می کرد و اگر کسی 
به او يك کلمه ابراد می گرفت ده کلمه» بسا صدای رع د پاسخ می گفت. 
قلبش آنقدر قوی بود که ازهیچ چیز نمی‌ترسید وهیج چیز هم نمی‌توانست 
در آن قلب بسزرگث تولید ترحم و رقت نماید. دانتون از نظر نژادی به دو 
طبقة عسوام و اشراف وابستگی داشت و لذا می‌توانست هم با عوام‌اللاس 
گفتگو کند و هم با اشراف مشاجره نماید. 

چند روز پیش از اينکه دانتون درصدد بر آیسد که در پاربس تسو لید 
شورش کند لوبی شانزدهم وزرایی را که مورد نفرت او بودند از کابینه حارج 
کرد و با اخراج وزرا قانون مربوط به کشیشها را مورد وتو یا اعتر اض قر ار 
داد و این دو بهانه برای دانتون جهت شورش دو محاهٌ سن آنتوان و محا.ة 
سن مارسوکافی به نظر می‌رسید و دانتون قرار گذاشت که روز ۲۰ ماه ژو ان 
شورش به عمل بیاید. حتی شورش بك محاه هم برای دانتون‌کافی بود ز بر ا 
آن مر د انقلابی می‌دانست که شورش مردم مانند انبار باروت است که وفتی 
جرقه‌ای پرید و يك گوشه را آتش زد تمام انبار را محترق می کند و در 
شهر نیز همین که يك محله مبادرت به شورش کرد تمام شهسر شورش 
می‌نمایند. دانتون در جلسةً وجوه و سر ان محل سن آ نتوان خود را نشان‌ند اد 
بلکه یکی از دست نشاند گان او که مردی لهستانی بود لزوم شورش راعنوان 
کرد ولی جلسةٌ وجوه و سران محلةً سن آاتوان شورش را رد کرد و حاضر 
نشد که مردم میادرت به طفیان بکنند» و لی دانتون آهسته به مرد لهستانی و 
سایر همدستان خودگفت: ما بدون تصویب شورای سران و وجوه محله 
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مبادرت به شورش می کنیم. 

و اما بهانهٌ شورش برای دانتون این بود که در آن روز سکنۀ محا 
سن آنتوان فقط یك تظاهر ساده می کنند و در ضمن آن نظاهر عرضحالی به 
اوبی شانزدهم می‌دهند وعلیه وتو اعتراض می‌نمایند که چرا لوبی شانزدهم 
فانون مر بوط به کشیشها را مورد وتو فرار داده است. در آن روز قرار شد 
که تظاهر کنند گان دو کار بکنند : یکی اینکه عرضحالی به لویی شا نسزدهم 
تقدیم نمایند و دیگر اینکه در آن روز (۲۰ ژوئن) يك درخت به نام درخت 
آزادی بکارند. دانتون در آن روز می‌حواست بخصوص به لوبی شانسزدهم 
ضرب شست نشان بدهد و به وی بقهماند که وی ممکن است همه چیز خود 
را بر اثر مخالفت با تصویب لابح مر بوط به کشیشها از دست بدهد» و اما 
بیلو از قضابا مستحضر بود و می‌دانست که دانتون قصد دارد که مسردم را 
وادار به‌شورش کند و به‌همین جهت قبل از روز ۲۰ ژوئن خود را به سان‌تر 
معرفی کرد و مانند آجودان پا معاون» همه جا با او می‌رفت و به مردم 
می گفت که برای روز ۲۰ ژوئن آماده باشند. 

در شب بیستم ژوئن سال ۱۷۹۲ میلادی در يك خحانه واقع در خارج 
از پاریس دانتون به کسانی که می‌باابست در روز ۲۰ ژوئن علمدار شورش 
مردم باشند و آنها را اداره کنند وعدة ملاقات داد و در آن خحانه بیلو نیز 
حضور بهم رسانید. کسانی که در آن عانه و در آذ شب جمع شدند 
اشخاصی بودند که فقط هنگام شورش و طغیان و فتل‌عام وجودآنها از 
گوشه‌ها و بیفوله‌ها با مانند بیلو از ملاء عام آشکار می‌شود. این اشخاص که 
در آن شب آنجا جمع شدند و روز بعد می‌بایست که علمد ار شورش مردم 
باشند هدق واحد نداشتند. بعضی از آنها بر ای عشق به آزادی می‌خو استند 
در شورش شر کت نمایند و بعضی دیگر مانند بیلو برای گرفتن انتقام می- 
خو استند شر يك شورش باشند و عده‌ای هم از فرط فةر و فاقه‌عواهان شورش 
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بودند چون تصور می کردنسد که سودی نصیب آنها جر اهد شد. آنهابی که 
می بارست در آن خانه دانتون را ملاقات نمایند بعد از اینکه وارد می‌شد نسد 
در اطافی برر گك می‌نشستند و بعد بكايك از آن جا به اطاقی دیکر می رفتند و 
درآن اطاق دانتون مقابل بك میز که نقشه پاربس روی آن کسترده شده بود 
به آنها دستور می‌داد و تکلیف هر کس را تعیین می کرد و پست جنکی هر 
يك را معین می‌نمود و آن شخص بعد از آنکه تعلیمات را می گرفت بسدون 
اینکه با کسی صحبت کند از آن خانه خار ح می‌شد و به طرف پاریس روانه 
می گردید. 

میدان باستیل را به واسطة وسعتی که داشت و هم به مناسیت ابنکه 
يك خیابان بزر گك از آنجا به مجلس شورای ملی و کاخ تسوبلری منتهی 
می گردید برای محل اجتما ع اولیه در نظر گرفته بودند» ولی غیر از مید ان 
پاستیل میدانها و خیابانهای دیگر نیز برای اجتماعات کوچکتر در نظر کر فنه 
شد. عصر روز نوزدهم ژوئن در خبابانهای پاریس مردم پاینخت فر انسه‌يك 
منظر 5 عجیب دید ند و چشم آنها به زنی افتاد که لباس سرخ دربر کرده دو 
تپانچه بر کمر زده و کنار تپانچه شمشیریآويخته بسود. ایسن زد به نام 
«ته روانی» خواند می‌شد که از زنان آز ادیخواه بنام بود و مسردم در آن دوز 
می گفتند که تازه از بلويك آمده است. ته‌روانی هیجده ماه قبل از آن تاریخ 
به بلژيك رفته بود تا اینکه به آزادیخواهان باژيك کمك نماید و خود او هم 
بلژیکی محسوب می گردید ولی در آنجا وی را گرفتند و به زندان انداختند. 

کسی نمی‌دانست که زن سر خ‌پوش انقلابی چگونه از زندان خاد ج 
گردیده و آیا او را آزاد کردند با اینکه توانست زندانبانهای خود را بفر یبد 
و فرار کند و در هر حال خیلی به موقع به پاریس رسیده بود و می‌تو انست 
درشورش روز بعد شريك باشد. مردم وقتی او را می‌دید ند برای زن سرخ - 
پوش کف می‌زدند و هلهله می کردند. ملکه ماری آنتوانت در آن روزاز کاخ 
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تویلری» آن زن را هنگام عبور از مقابل‌کاخ دید و هلهلهٌ مسردم دا برای او 
شنید و پرسید: این زن کیست که مردم این طور مقدم او را با غربو و شادی 
استقبال می کنند؟ به او گفتند که این زن بك آز ادیخواه می‌باشد که در گذشته 
در پاریس بود و بعد به بلژيك رفت و ابنك از آنجاآمده است. 

شبهای تابستان زود تمام می‌شود وروز فرا می‌رسد و شب ۲۰ ژوئشن 
هم به زودی صبح شد و در ساعت پنج صبح تمام آنهایی که می‌بایست در 
شورش آن روز شر کت کنند و با قصد قبلی خوابیده بودند از منازل خارج 
گردیده و به طرف مید ان بساستیل» محل اجتما ع بزرگ و اصلی روی 
آوردند. آنهابی که آن روز در مر کز اجتماع جمع می‌شد ند می‌فهمید ند که 
آن اجتماع و شورش با طغیانها و شورشهای سابق فرق دارد زیر | در گذشته 
بدون برنامه و نقشه مبادرت به طغیان می کردند ولی آن دوز هر کس رییس 
خود را می‌شناخت و هر رییسی به نوبه خود می‌دانست که از کدام دییس 
مافوق بابد دستور بگیرد و جای او در کجا می‌باشد و چسه منطقه‌ای به او 
سپرده شده است و نظر به اینکه ته‌روانی سوابسق آزادیخواهی درخشانی 
داشت (گو اینکه سوابق اخلاقی او 2 درخشند گی نمی‌رسید) يك 
دسته را هم به او سپردند و وی فرماندة بك دسته شد. به طر بق او لی بیلو 
آشنای قدیمی ما هم دارای بك دسته شد و عنقر یب خحواهیم دید که بیلو در 
آن روز چه نقش بزرگی را بازی کرد. 

نزديك ساعت بازده شخصی ناشناس وارد میدان باستیل شد و به 
هر يك از روّسا و از جمله بیلو نزديك گردبد و چیزی به آنها گفت و قوای 
شورشیان و وطن برستان به حر کت در آمد. وقتی این عده از میدان باستیل 
حر کت کرد بیست هزار نفر بودند و از این جمعیت فقط دو دسته که تحت 
ریاست سان‌تر و بیلو قرار داشتند تا اندازه‌ای دارای اسلحه بعنی تفنگگ و 
شمشیر بودند و بافی دسته‌ها تقر یبا فاقد اسلحه محسوب می‌شد ند. در این 
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بیست هز ار نفر کمتر دبده می‌شد که مردم لباس مرتب و چهرة سرخ و سفید 
داشته باشند. چهار سال گرانی نان و شر ابط نیمه قحطی با توجه به اینکه سه 
سال آن انقلاب بود شکمها را بر پشت جسبانیده چهردها را لاغسر و زرد 
کرده بود. لباس این جماعت را ردنکوت پاره و باوزهای ژنده و کفشهای 
مندرس و عموماً و صله عدورده تشکیل می‌داد. اسلحةآ نها هم مانند المسةً 
شورشیان حکایت از فقر و فافه می کرد. 

هر کس» هرجه به دستش رسیده برداشته راد افتاده بود. بعضی تیر و 
داس وبرخی نیزه داشتند و عددای با چماق وسیخ کباب حر کت می کر دند 
و دیده شد که کسانی بك تیغة شکسته چاقو را با طناب به چوبی بسته ما نند 
نیزه حمل می کردند یا اینکه گزن پینه دوزی را بالای چو بی نصب نمودد 
می‌خو استند مانند کارد با شمشیر از آن استفاده کنند. بیرق آ نها عبارت بود از 
يك قطعه چوب مانند دار که عروسکی را بدان حلق آوبز نموده نامش را 
ماری آنتوانت گذاشته بودند و علاوه بر آن یك دل گاو را بالای نیزد نهاده و 
می گفتند که قاب اشر اف است. در دست بعضی از آنها عامهابی دیده می‌شد 
که عباراتی مبنی براینکه خواهان تصوبب لابح مربوط به کشیشها از طرف 
لویی شانزدهم و باز گردانیدن وزرایی که از کابینه اخراج شدهاند بود. 
پیشاپیش یکی از دسته‌ها ته‌روانی زن آزادیخواه و سرخ‌پوش در حالی که 
روی یك ارابه توپ دراز کشیده بود حر کت می کرد و یك عده از مسردم 
توپ مزبور را می کشید ند. 

مدت ی طول کشید تا اينکه اين جمعیت تسوانست که از 
خیابان بزر گی که میدان باستیل را به سار قسمتهای شهر متصل مسی کرد 
بگذرد. این جمعیت مانند رودی بود که از وسط دردای وسیع و سلح 
عبور نماید و از چپ و راست رودخانه‌ها و نهرها بدان متصل گردند و آب 
رود را زباد نمایند زیرا هر چه جلو می‌رفت از خیابانها و کو چه‌های اطر اف 
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عده‌ای به آن منضم می‌شدند و سیب ترا کم آن می گردیدند. حتی در آن 
موقع که روز ۲۰ ژوئن سال ۱۷۹۲ بود فرانسه سرود ملی نداشت و این 
دسته گاهی تصنیف «نحوب خواهد شد» را می‌خواندند. تصنیف مز دور 
بر اثر مرور زمان از حیث مطلب و آهنکث قدری تغییر بافته و میدل به بك 
آو از جنگی و ملی شده بود. همان طوری که از دور صدای زلز له شنیده 
می‌شود؛ آ نهایی که در نقاط دیگر بودند مدتی قبل از اینکه جمعیت مزبور 
را ببینند صدای پای آنها را می‌شنید ند و آهنگگ تصنیف آنها از راه دور 
مانند همهمةّ طوفان به گوش می‌رسید. گاهی هم فرباد می‌زدند ز نده باد ملت 
و مرده باد آقا و خانم وتو. 

دسته‌ای که در پیشاپیش آن سان‌تر حر کت می کرد حامل يك درعت 
تبر یزی جوان بود که می‌خواستند آن را در میدان بزر کث‌کاخ تویلری بکار ند 
ولی وفتی می‌خواستند به آن طرف بروند یك دسته از افرادگارد ملی جاوی 
آنها را گرفته و گفتند صللاح نیست که از این طرف عبور کنید. شب قبل 
دانتون به رسای دسته‌ها گفته بود که می‌خواهد لویی شانزدهم را بتر ساند 
ولی نگفته بود که قصد کشتن لوبی شانزدهم را دارد. رؤسای دسته‌ها هم با 
متابمت از آنچه دانتون گفته بود اصر ار و لجاجت نکردند و گفتند می‌رویمو 
درخت را در میدان دیگر می کاریم و همین کار را هم نمودند» ولی صدای 
آنها کماکان به گوش می‌رسید که تصنیف خوب خواهد شد را ممی‌خحواند ند 
یا می گفتند لايحة مر بوط به کشیشها باید از طرف لوبی شانزدهم قبول شود 
و وزرایی که از کابینه احراج شده‌اند و باد آقا و خانم وتو. 
هنوز این ستون مسافتی با مجلس شورای ملی راه داشت که و کلای مجلس 
در تالار جلسه صدای آنها را شنید ند و ژیدوندها مصمم شدند شصت نفر از 
و کلای مجلس را به‌کاخ توباری بفرستند که‌کاخ بعنی لسوبی شان‌زدهم و 
خانوادةْ او را محافظت نمایند: چون ژیروندها هم با وجود حسرارتی که 
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داشتند ذمی‌خواستند که آسیبی به لوبی شانزدهم برسد. 

وقتی که مراسم نشانیدن درحت به پایان رسید» بیاو بان بر آورد 
که ملت بابد و کلای خود را ببینند و از مقابل و کلای مجلس رژه بر و ند. 

پيشنهاد بیلو به اطلاع مجلس شورای ملی رسید ومجلس بعد از قدری 
گفتگو با آن موافئت کرد و درهای تالار جلسه باز شد وسیل جمعیت وارد 
تالار جلسهٌ علنی گردید و قرار شد که مسردم از یك طرف تالار وارد و ار 
طرف دیگر خسارج شوند. ولی قبل از اينکه رژه شرو ع شود بیلو پیشنهاد 
کرد که درخواست ملت به صورت عر ضحال باید برای مجلس شورای‌ملی 
قرائت گر دد. این درخو است همان بود که مردم‌روی عامهای خود به صورت 
شعار نوشته بودند و می‌گفتند که وزرای احراج شده باید به کابینه بر کردند 
و لویی شانزدهم با قبول لايحةٌ مربوط به کشیشها موافقت نمایسد. بعد از 
خواندن عرضحال» رژة مردم از تالار جلسه غاز گردید و با اینکه مردم به 
هیثت اجتماع وارد و خارج می‌شدند باز مدتی طول کشید نا وقتی که رزه 
مردم به انتها رسید و در تمام ابن مدت و کلای مجلس شورای ملی اه 
احترام ملت کلاهها را از سر برداشته و ایستاده بودند. 

بعد از خاتمةً رژه» بیلو که از موفقیت مزبور دلگرم شده بسو د گەب: 
اينك ملت بايد نزد لوبی شانزدهم برود وعرضحال خود را برای او بخو اند 
و او را وادار به قبول مفاد عرضحال نماید. بر بیلو ایسراد گرفتند که جہیں 
چیزی نمی‌شود. بیلو گفت: وقتی که مجلس ملت را پذیرفتند لوبی شانزدهم 
نیز می‌تو اند و باید مردم را بپذیرد زیرا لوبی شانزدهم بسزرکتر از مجلس 
نیست و از رییس مجاس هم بزرگتر نمی‌بساشد چون وقتی وارد مجلس 
می‌شود صندلی او را طرف چپ صند لنی ریس می گذار نسد دون انکه 
آن صندلی امتبازی نسبت به صند لی دیس مجلس داشته باشد. وفتی 


به اوبی شانزدهم اطلا ع دادند که ملت مي و اهد او را سند و عسرضحال 
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خود را به او تقدیم کند وی پذیسرفت و گفت : بیست فر را از بین حود 
انتخاب نمایند که بیایند و عرض‌حال خود را به من بدهند. منظور بیلو ادن 
بود که لویی شانزدهم آن قدرت عمومی و علمها و شعارهای آنان را مشاهده 
نماید» ولی به او جواب دادند که ورود این همه افراد به‌کاخ تویلری امکان 
ندارد اما ورود پیست نفر بلامانع است. 

در آن موقع تمام درهای کاخ که به. طرف خارج باز می گردید بسته 
شده بود و سه هنک سریاز پیاده و دو اسواران سوار ژاندادمری با چهار 
ارابه توپ. از کاخ تویاری محافظت می کردند و ماری آنتوانت که‌آن همه 
مستحفظ را می‌دید فکرمی کرد که خطری او و شوهرش را تهد ید نمی‌نما ید . 
ولی مردم که‌کاخ تویلری را ندیده بودند می خو استند که آن‌کاخ را ببینند و 
وارد باغ شو ند و افسرانی که محافظت درها را داشتند می‌گفتند که بدون 
حکم مخصوص از طرف لویی شانزدهم نمی‌توانند درها را بگشایند. سه 
نفر داوطاب شد ند که بروند و لویی شانزدهم را وادارند که دستور بدمد 
درها را بگشایند و دو نفر از آنها قصاب به شمار می آمدند و سومی مسوشه 
قاضی صلیحه بو د که نام او ذ کر شد و شرحش را به اختصار دادیم. آن سه نفر 
به‌حضور لوبی‌شا نزدهم رسید ند و موشه که قامتی کو چك و کوتاه داشت اب 
به سخن گشود و گفت : اعلیحضر تا؛ عده‌ای از هموطنان بر طبق قا نون و بدون 
اينکه قصد سوبی داشته بماشند مجتمع شده‌اند که عرضجالی را به اطلاع 
مجلس شورای ملی برسانند و مراسم بك جشن ملی را انجام بدهند زیرا 
امروز روز بستم ژوئن و مصادف با روزی است که بر گزید گان ملت در 
تالار بازی پوم جمع شده بودند و اينك هموطنان درو است می‌نمابند که 
درهای کاخ به روی نها گشوده شود تا اینکه از باغ تویلری بگذرند ولی 
صاحب ‌منصبان درها را نمی گشایند و مسی‌گویند که بدون حکم مخصوص 
نمی‌توانند درها را باز کنند و ما آمده‌ايم که از اعلیحضرت بخو اهیم امسر 
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کنند که درها باز شود و مردم از باغ تویلری بگذرند. 

لوبی شانزدهم در جسواب گفت: آقا؛ از علایم لباس شما پیدا است 
که شما عضو داد گستری هستید و طبعاً کسی که دارای این شغل است بیشتر 
به اجر ای قانسون علاقمند می‌باشد و من حساضرم که دسترر بدهم درها را 
بگشایند و مردم وارد باغ شوند و از درب اصطبل واقع در انتهای توپلری 
خارج گردند مشروط بر اینکه آدامش بر هم نخورد و مخصوصاً اختلال 
آرامش و نظم بسرای مردم به طور کلی و بر ای آنهایی که در این اطراف 
خانه دار ند تولید زحمت ننماید. بعد لوبی شانزدهم صاحب منصبی را صدا 
زد و دستور داذ که درهسای‌کاخ به روی مردم گشوده شود و آن سه نفر به 
اتفاق صاحب‌منصب که مأمور بود حکم لویی شانزدهم را به صاحب‌منصبان 
نظامی ابلاغ نمایسد از حضور شاه مسر اجعت کردند. بر حسب امر لوبی 
شانزدهم درب بزرگك باغ گشوده شد و مردم هجوم آوردند و معلرم است 
که وقتی جمعیتی فراوان بخواهد از بك در» و لو بزرگک باشد داخل شود در 
مدخل و آستانآنجا» احساس تنگی جا و خفگی می کند و مردم که از بیم 
خحفگی به هیجان آمده بو دند طوری فشار آوردند که طرف راست و چب که 
طارم ی آهنی بود درهم شکست و فرو ریخت ولی مردم وقتی که وارد با غ و 
فضای آزاد و وسیع گردید ند نفسی به راحتی کشیدند و بعد به طرف مخرج 
باغ به راه افتادند که از درب اصطبل خارج شوند. اما آ نهایی که مدخل 
کاخ تویلری را گشوده بودند فراموش کردند که مخر ج آن را هم بگشایند 
به طوری که مردم با يك درب بسته مواجه گردیدند و فریاد اعتراض آنها 
بلند گردید و صاحب‌منصبان که دستوری برای باز کردن درب مخسرج 
ند اشتند باز به لویی شانزدهم مراجعه نمودند واو دستور داد که درب مخرح 
واقعی در نزدیکی اصطبل را هم بگشایند. 

دراینجا برای اینکه خوانند گان مطلب را بهتر ادراك نمایند باید بگوییم 
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که وضع کاخ تویلری در آن موفع با آنچه که شما در تاریخ تحریر این کتاب 
در پاربس می‌بینید فرق داشت و از آن موقع تا به حال تغییر اتی در این کاخ 
داده شده که قسمتی از آن در دورة سلطنت ناپاشون اول تغییر کرد ز برا 
ناپلئون اول این کاخ را مقر سکونت خود کرده بود. آن موق ع کاخ 
توبلری سه حباط داشت و هر حباط متعلق به يك دستگاه عمارت بود و 
عمارت اصلی که قسمت مر کزی‌کاخ توبلری را تشکیل می‌داد به نوبه خود 
منقسم به چند کوشك می‌گردید که ما در این کتاب به اقتضای سیر قضایا به 
بعضی از آن کوشکها اشاره کردیم. مردم در حالی که در با غ یا حياط اصلی 
متفرق‌بودند» بیلوخود را به کسانی که ازدرب واقع در نزديك اصطبل خار ج 
شده بودند رسانید و گفت: کجا می‌روید؟ بر گردید» ما که برای تماشا 
بد ینجا نیامده بودیم» ما آمده بودیم که عرضحال خود را به لونی شانزدهم 
بدهیم و نتیجه بگیریم ونباید بدون اخذ نتیجه برویم زیرا هر گاه بدون اخذ 
نتیجه برویم بعد از چند روز دیگر باید مراجعت نماییم. این گفته مردم را 
متوجه کرد که به راستی آنها برای تماشا به آنجا نیامده بودند و لذا قسمتی 
از آ نها که بیرون رفته بودند مراجعت کردند و آن عده هم که می خو استند 
بیرون بروند صرف‌نظر نمودند و بادآودی و تشجیع بیلو سبب گر دید که 
توقف نمایند تا اینکه عرضحال خود را به لوبی‌شانزدهم بدهند. 

درآن موفع وضع مردم و نظامیهایی که مستحفظ کاخ توبلری بودند 
از این قرار بسود: بعد از اينکه مردم وارد باغ تویلری شدند يك عده از 
باغ خار ج شدند و بیرون صف کشید ند و يك عدة دیگر هم وارد قسمت 
داخلی کاخ و عمارات گردیدند که در بین آنها عسده‌ای از افسران گارد ملی 
دیده می‌شد‌ند و بنابراین در خود باغ در قبال مردم کسی نبود و مخصوصاً 
این کار را کرده بودنسد که مبادا بین مردم و نظامیها نصادمی تولید شود و 
سبب سوانح فا گواز گردد. وقتی که بیلو مردم دا تشجیع به توقف کرد آنها 
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دربا غ تویلری و زیر آفتاب ماه ژوئن به حال انتظار ایستادند و رما ی آفتاب 
از یك طرف و گرسنگی از طرف دیگر› آنها را آزار مسی‌داد» زیرا تمام آن 
جمعیت که ساعت پنج با شش صبح از حانه‌های خود خار ج گردیده بودند 
تا آن ساعت نتوانستند چیزی بخورند. بعضی از آنعا ده !میدوار بودند در 
خحسانه نانی داشته باشند مسی‌خواستند به منازل خویش بر گردند و شکم را 
سیر نمایند ولی عده‌ای بعد از باز گشت از آنجا تازه بايد بروند و در فکر 
تحصیل نان باشند و این موضوع خشم آنها را برمی‌انگیخت. این بود که 
براثر گرسنگی و تشنگی و گرما غضب آ لود درب طارمی عمارت را به شدت 
به تکان در آوردند و بعضی از آنهاآن در را به (کد گر فتند. 

صاحب‌منصبان کارد ملسی که در داحل عمارت پودند گفتند : همو نان 
این کاری که شما انى رد حوب نیست و نباید به خان کسی اعم از ابنکه 
خانة شاه یا رعیت باشد آسیب رسانید و خوب است بیست‌نفر را از بین 
حود انتخاب نمایید تا اینکه وارد عمارت شوند و اگر عرضحال و عریضه‌ای 
دار زد بگو بند با تقدیم کنند. مردم که ابن را شنبدند غضیشان شد بدتر شد 
زیراآنها تصورمی کردند که نمایند گانشان درداخل عمارت مشغول مذا کر ه 
هستند در صورتسی که تازه می‌شنید ند که باید بیست تفر نماینده انتخات 
نمایند و در همیسن لحظه تعروانی خانم سر خ‌پوش و انقلابی در حالی که 
همچنان روی اراب توب دراز کشیده بودآمد و گفت : بر ای جه ابنجا معطل 
هستید و چرا فرباد می‌زنید ؟ در جواب او گفتند : در را بسته‌ان‌د و ما را به 
داخل عمارت راه نمی‌دهند و ما در اینجا مُدتی است که در حال انتظار بسر 
می‌بریم. خانم ته‌روانی از ترپ پایین پرید و فریاد زد: عقب بروید عقب 
بروید» خوشبختانه توب پر است و من هما کنون با يك گلولة توب این در 
را درهم خحواهم شوت 

صا حب منصبان گارد ملي که در داعسل عمارت بودند وقتی فر بادهای 
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زن سر خ‌پسوش را شنیدند و دیدند که آن زن بر مردها امر کرد که توب را 
عقب بیرنسد و برای شليك آماده نمایند فهمیدند که عنقریب وضع مخوفی 
پیش خواهد آمد و به زن انقلابی و دیگران گفتند: از شايك توپ خوددادی 
کنید چون سبب خونریزی خواهد شد وشما بیش از ما آسیب خواهید دید 
و اگر قول می‌دهید که با نظم وارد عمارت شوید و عرضحال خود را تقدیم 
کنید در را می گشاييم. نسه‌روانی گفت : مگر تا این موقع از مردم بی‌نظمی 
سرزده که شما به آنها اتمام حجت می کنید؟ و بعد حر کتی نمود تا تهد ید 
خود را به موقع اجرا بگذارد و صاحب‌منصبان گارد ملسی از بیسم وقو ع 
حوادث نا گوار درب عمارت را کشودند و يك مرتبة دبگر مردم هجسوم 
آوردند و این مرتبه تهاجم آنها به قدری شدید بود که ارابة توپ را هم با 
خود بردند و رك وقت صاحب‌منصبان گارد ملی متوجه شد ند که ارابه توب 
از پله‌مای عریض کاخ بالا رفت و بالای پله‌ها وارد اطساق سرسرا شد. 
صاحب‌منصبان جلوی مردم را گرفتند و گفتند: ابن چه وضعی است؟ شما که 
در حواستی دارید آیا نصور می‌نمابید که به این ترتیب می‌توانید منظور خود 
را حاصل کنید؟ اینجاکاخ سلطنتی است و شما برای چه یك ارابه توپ را 
واردآ پارتمان پاذشاه فرانسه کرده‌اید؟ 

مردم مثل ایسن بود که خود از مشاهدة يك ارابه تسوپ در آپارتمان 
پادشاه فر انسه متعجب شدند و گفتند: راست است و ما نمی‌بایست که ایسن 
توپ را به اینجا بب‌اوریم و اينك آن را برمی گردانیم. آنگاه همه هجوم 
آوردند که ارابة توپ را بر گردانند و از اطاق سرسرا حارج کنند و از 
پله‌ها پایین ببر ند» اما محور چرخ ارابة توپ که بر آمد گی داشت به چهار- 
چوب درگیر کرد و لولهةٌ توپ که بر گردانید شده بود» متوجه مردم‌گردید. 
دسته‌های جدیدی از جمعیت واردکاخ تویلری می‌شدند و خود را به داحل 
عمارت و به آپارتمان سلطنتی می‌رسانید ند و می‌دیدند که يك ارابه توب 


یبادی از آفای بوسبر / ۳۳۳۳ 


در آنجا وجسود دارد که لسوله‌اش به طرف مردم متوجه شده و مردم که 
نمی‌دانستند آن ارابه توپ. به وسیلۀ نعود مردم به آنجا منتقل گردیده؛ فر باد 
تفرت برمی کشید ند ومی گفتند که حتی در آپارتمان حصوصی او بی‌شا نزدهم 
برای شليك به طرف مردم توپ قرار داده‌اند ! در وسط فریادهای هول‌انگیز 
مردم و در حالی که آنها مرتباً شعاز می‌داد ند» چند نفر از میهن‌پرستان مأمور 
شد ند که به ضربت تبر چهارچوب را بشکنند و محور چرخ نوپ را آزاد 
نمایند تا اينکه بتوانند ارابۀ توب را که از پله‌ها بالا برده بسودند به باغ 
بر گردانند. 

این عمل دو انعکاس متفاوت در دو نقطه به وجود می آورد: مردمی 
که در باغ و داحل عمارت بودند و کسانی که از عقب می آمد ند گمان مسی- 
کردند که ملت باقهر وغلبه آن توب را تصرف کرده واکنون به ضربت تبر 
مشغول در هم شکستن آن است و وظبفۀ خود می‌دانستند که به نحوی با 
وطن‌پرستان مز بور كمك نمایند. ولی صدای ضربات تبر در داخل عمارت 
انعکاس دیگر تولید می کرد و لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت و اطرافیان 
آنها تصور می‌نمودند که مردم با ضرب تبر مشغول شکستن درهسا هستند که 
خودرا به آنها برسانند و ماری آنتوانت و شوهر و اطفالش را به ققل 
برسانند. این بود که بعد ازهر صدای تبر» عده‌ای که اطر اف لو یی‌شا نز دهم 
بودند بیشتر دایره دا در پیرامون او تنگ می کردند و عزم آنها برای اینکه 
تا آخرین نفر جهت حفظ لویی شانزدهم و خانوادهاش کشته شوند ثابت 
می گردید. آن عده عبارت بودند از عده‌ای از اصیل‌زادگان و صاحب. 
منصبان قسدیمی که صبح آن روز وقتی دید ند اوضاع شهر مغشوش است 
خود را به‌کاخ تویلری رسانیدند و خدمت خود را به لویی شانزدهم عرضه 
داشتند و گفتند با منت حاضر ند که جان را در راه حفظ او فدا نمایند. 

وقتی صداهای تبر بلندشد» مردی سیاه‌پوش که تاآن موقع کسی او را 


۶۴ ۸ غرش طوفان 
ندیده بود به طرف او بی شا نز دهم رفت و گەت : اعایحضر تاء به من اطمینان 
داشته باشید و هر گاه شما حرف مرا بشنوید من به شما اطمینان‌کامل می‌دهم 


که هیچ اتفاق نا گواری نخواهد افتاد. 


۳۳۷ 


در آ نجا که لو بی شانز دهم می‌بیند بدون اینکد انسان 
اتقلابی باشد می تو ] ند شمکلاه سرخ ار سر بگذار د 

این مرد د کتر ژیابرت بود که کمتر به دربار می آمد و هر وقت که او 
را در دربار می‌دید ند ورود او با بك حادئهةٌ بزر گک قسر ین می‌شد. لو ای 
شانزدهم و مار ی آنتوانت که ژبلبرت را دیدند به بك صدا گفتند: د کت 
شما کجا بودید؟ بیرون جه خبر است؟ ژبابرت گفت : اعلی<ضر تا» مر دم به 
کاخ هجوم آورده‌اند و ایسن صداها که می‌شنوید فریاد مردم است که می- 
خحواهند شما را ببنند. 

ملکه و شاهزاده خانم الیزابت به يك زبان گفتند: شاه نباید از اینجا 
برود زبرا اگر از اینجا برود او را به قتل خواهند رسانید. ژیلبرت خطاب 
به شاه گفت: اعلیحضر تاءآبا مسرافق هستید که در این موقع خطر ناك 
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اختیاری را که به یك نسانعدای کشتی مسی‌دهند به من بسدهید؟ یعنی آبا 
حساضر هستید که به من احتیار کامل بدهید که من حطر طوفان و غر ق کشتی 
را دور کنم؟ شاه گفت: بلی. ژیابرت؛ فرماند ة گارد ملی محوطهٌ کاخ را صدا 
زد و گفت: اعلبحضرت بايد بیسرون تشریف ببرند و خودشان را به مردم 
نشان بدهند و شما بايد مواظب ایشان باشید. بعد حطاب به شاه گفت : 
اعلیحضرتا» تشر دف برید و حودتان را به مات که خحواهان دیدار شماست 
نشان بدهید. ملکه بانگگ زد: من هم میروم» من هم می‌روم» من نمی گذارم 
شاه از من جدا شود وباید با او باشم. شاهزاده خانم الیز ابت گفت: من هم 
نمی گذ ارم که برادرم تنها برود و آسیب ببیند و اگر فرار است کشته شویم 
من باید زودتر از برادرم به قتل برسم. دکتر ژیلیرت خطاب به ملکه گفت : 
علیاحضر تا» شما همین‌جا بساشيد و تکان نخورید و روی خود را به طرف 
شاه نمود و کفت : اعلیحضر تا» به علیاحضرت بکویید که از تعقیب شما صرف 
نظر نمایند و همین جا باشند ولی عیب ندارد که والاحضرت شاهزاده خانم 
الیزابت با شما بروند. 

ملکه خسو است اعتر اض کند ولسی شاه گفت: نعانم؛ انسدرز دکتر 
ژیلبرت را بپ‌ذیرید و در صورت لزوم از اوامر او اطاعت نمایید زیرا 
یقیسن دارم که او در این لحظه خواهان خیر و صلاح ماست. آنگاه گفت: 
آقای دکتر» آبا شما قول می‌دهید که به ملکه و فرزندان من آسیب نرسد؟ 
ژیلبرت گفت: اعلیحضرتاء قو لی که من اکنون به اعلیحضرت می‌دهم قول 
ناحداسی است که مسی کوشد سفینهة خود را از غرق نجات بدهد و عرض 
می کنم که یگانه قول من این است که اگر سفینه غرق شود ناخدا هم با آن 
غرق خواهد گردید. ولی ماری آنتوانت نمی‌خواست که شوهر خود را ترك 
نماید به طوری که ژیلبرت با عشونت گفت: خانم؛ خواهش می کنم توقف 
کنید و از تعقیب اعلیحضرت صرفنظر نمایید زیرااگر مردم شما را با 
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اعلیحضرت بینند خر مضاعف خو اهد شد زیر ا درو غ یا راست» مسردم 
شما را مسئول مقاومت شاه در قبال تقاضاهای خود می‌دانند و فکر می کنند 
شما هستید که نمی گذارید اعلبحضرت تةاضای مردم را اجابت نماید و لذا 
بهتر این است که در این مرقع با عدم حضور خود؛ وظبفة برقگیر را انجام 
بدهید و امواج برق را رد نمابید و نگذارید این امواح بر ادر حضور شما 
متوجه اعلیحضرت گردد. ملکه کفت: اسر ابن طور است من از دا 
می نحو اهم که صاعقه فقط روی من بیفتد و به شوهر و اطفا لم سیب وارد 
نیاورد. ژیابرت گفت : علیاحضرتا هر گاه از عرایض من پیروی نمایید به 
هیچ بك از اعضای خانو اد سلطنتی آسیبی وارد نخواهد آمد. 

در حالی که شاه به اتفاق فرماندة گارد ملی از محوطه‌کا خ سلطنتی دور 
می‌شد ژیلبرت گت :علباحضر تا؛ اگرشما با اعایحضرت می‌رفتید بدون‌تر دید 
بد بختی غير قابل جبرانی روی میداد و لی حال که تنها هستید من اميد و ارم که 
بتوان از وجود علیاحضرت. به تنهایی برای نجات خانوادهٌ سلطنتی استفاده 
کرد اما یك شرط دارد. ماری آنتوانت گفت: شرطش چیست؟ ژیابرت 
گفت: شرطش این است که امروزو لو برای چند دقیقه هم که شده» علی‌رغم 
تمایل قابی خودتان‌به مردم دوی خوش نشان بد هید. ملکه گفت : آ نها آمد دا ند 
که من و فرزندان و شوهرم را به قتل برسانند و من به آنها دوی خوش 
نشان بدهم؟ ژیلبرت گفت : علیاحضرتا؛ برای سلامتی بدن‌گاهی از اوقات 
بابد داروی تلخ را خسورد و شما هم امروز برای سلامتی ذوهر و 
فرزندانتان چند دقیقه این داروی تلخ را سر بکشيد و با مردم خدوشروبی 
نمایید. ژیلبرت نظری به اطر اف انداخت و دید خانمهابی که جزو ندما با 
خحدمة مخصوص ملکه هستند حضور دارند و گفت : علیاحضرتاء بفرمایید» 
و شما هم خانمهاء در تعقیب علیاحضرت بیایید 

همه به راه افتادند و ژیلبرت که به اوضا ع کاخ سلطنتی وقوف داشت 
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جلو افناد. او مین واست در بین امساکن سلطنتی تالاری را پیدا کند که 
بتواند در آنجا صحنه‌ای را که میل داشت» مانند بك صحنه پرداز تثادر به 
معرض نمابش بکُذارد و تالار شورای ساطنتی را که تالاری وسیع بود برای 
این صحنه‌سازی در نظر گرفت. فریادهای مردم به گوش می‌رسید و ضر بات 
لکد و تبر که به درها می‌خورد مسمو ع می گردید و معلوم می‌شد که خاق از 
انتظار خسته شده‌اند و به احتمال قوی کسانی آنها را تحريك کردند که 
درهای‌کاخ تویلری را بشکنند و به اطاقها حمله‌ور گردند. و لیعهد کوچك و 
حواهر او از چپ وراست» دامان مادر را گرفته» می‌لرزید ند وماریآنتوانت 
رنگ برصورت ند اشت معهذا به راهنمایی ژیلبرت پیش می‌رفت وژیابرت 
در دل می گفت: خد | کند که ما قبل از مردم به تالار شورای سلطنتی برسیم و 
آنها نرسیده باشند. ژیابرت در یافت که خوشبختانه هنوز کسی وارد تسالاد 
شورای ساطنتی نشده و به سرعت ملکه و دو فرزند او» میس خانمها را 
وارد تالار کرد و منل ناظم صحنه تماشاخانه برای هر بك از آنها جابی 
تعبین نمود و لحظه به لحظه به ماکه می گفت : فرام وش نکنید که تباید با 
مردم ترشرویی نمایید؛ فراموش نشود که باید برای چند دقیقه با مردم بسا 
رأفت رفتار کنید. 

درحالی که ژیابرت جای هر کس را تعبین می‌نه‌ود ضربات شدید لگد 
و تبر» به درب تالار شورای سلطنتی می‌خورد و صدای نالة چوب که 
گویی از ضر بات مزبور رنج می‌برد برمی‌حاست. ژیابرت در آن تالادمیزی 
را مقایل ملکه نهاده» دو طفل ماری آنتوانت را روی میز قرار داد. و لعهد 
کوجك روی میز نشسته. حراهسرش در کنار او ایستاده دست را در گسردن 
بر ادر کوچك انداخته بود. ژبابرت به ملکه گفت که پشت سر دږ طفل خود 
بایستد و قصد داشت تا بی‌گناهی اطفال را وسیلهةٌ دفا ‏ گنا‌کاری مادر قسرار 


بدهد. خانمها هم هر يك به طرزی مخصوص در پشت ملکه با طسرفین او 
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قرار گرفتند و وقتی صحنه کامل شد مهاجمین آخربن ضربات دا بر در وارد 
می آوردند. ملکه می‌حواست جای خود را تغییر بدهد و مقابل اطفال بابستد 
ولی ژیلبرت گفت: از جا تکان نخورید و توصیةٌ مرا فمراموش ننمایید. تمام 
اشکال کار در چند دقیقة اول است و بعد از آن؛ مشکل آسان خواهد شد. 

درب تالار در هم شکست و فرو ریخت و يك مشت زن» فریاد زنان 
به درون تالار ریختند و ژیلبرت گفت: هموطنان؛ بفرمابید داعل شوبد» 
بفرمایید داخل شو ید» ملکه واطفال اومنتظر شما هستند. زنها فر یاد می‌زدند: 
این زن اطریشی کجاست؟ خانم وتو کجاست؟ و ژیلبرت که می‌دانست 
لحظات اولهٌ ورودآن زنها خیلی خطر ناك است با اينکه مردی ترسو نبود» 
بر ای ملکه و فرز ند انش می‌لرزبد. د کتر ژبلبرت احساس می کرد آن دقبقه از 
دقایقی است که اختیار حوادث و سر نوشت بشر از دست اوخارج می‌باشد 
چون خد اوند تبارك و تعالی می‌تواند یك کسوه آتش‌فشان را يك مسرتبه 
حاموش» با يك سیل خروشان را دفعتاً متوقف نماید و با اینکه يك مردمادی 
مانند ژبلبرت کمتر به فکر خحداوند می‌افند در دل گفت : خحدایاء این زن و 
فرزندان او را دراین لحظهٌ حطر ناك حفظ کن. زنی با موهای پر یشان وعرق- 
ریزان» جلوتر از زنهای دیگر شمشیر برهنه‌ای را تکان می‌داد و فرباد می‌زد: 
این‌زن اطریشی کجاست تا به‌دست خود اورا قطعه فطعه کنم؟ ژبابرت بازوی 
او راگرفت و گفت: هموطن» اگر ملکه را می‌خواهی» ملکه و اطفال او در 
اینجا هستند. ملکه تبسم کنان به آن زن گفت: فرز ند عزیز» چرا نسبت به من 
خحشمگین هستید؟ آیا از طرف من آسیبی به شما رسیده است؟ 

زن که هیچ انتظار نداشت به آن ملایمت و رأفت و آن منظرة معصوم 
خا نواد گی مواجه‌گردد؛ با حیرت ایستاد و گفت: نه حانم. ملکه همچنان با 
تبسم ومحبت گفت: اگرمن نسبت به شما بدی نکرده‌ام برای چه می‌خواهید 
مزا به قتل بسرسانید؟ زن جوان نوك شمشیر خود را فرودآورد و متوجه 
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کف تالار کرد و جویده گفت: به من گفته بود ند که شما باعث بدبختی و 
محو ملت می‌شوید. ماری آ نتوانت گفت: فرزند عزین» به شما درو غ گفتند 
و شما را فریب دادند زیرا من هم مثل شما فرانسوی و حواهان سعادت 
ملت فرانسه هستم و علت اینکه فرانسوی می‌باشم ایسن است که با پادشاه 
فرانسه ازدواج کرده‌ام و فرزندان من در فرانسه متولد شده‌انسد و فرانسه 
مدتی است که وطن اصلی من گردیده و کیست که بخو اهد وطن وملت خود 
را بیدبخت ببیند و من بر روزی افسوس می‌خورم که شما مسرا دوست 
می‌داشتید ومن خود:را اززنهای نيك بخت جهان می‌دانستم.ملکه این کلمات 
راگفت و آه کشید و زن جوان شمشیر خود را رها کرد و به گریه در آمد و 
گفت: خانم مرا ببخشید» من خیلی از شما معذرت می‌خواهم زیرا شما را 
نمی‌شناختم واينك می‌بینم که شما ز نی حوب و وطن‌پرست هستید. ژیلبرت 
آهسته به ملکه‌گفت: علیاحضرتا؛ به همین ترتیب ادامه بدهید و باآنها با 
ملایمت صحبت کنید و من به شما اطمینان می‌دهد که ده پانسزده دقيفةٌ دیگر 
تمام اینها؛ زن ومرد به پاهای شما خواهند افتاد. ژیلبرت بعد از آینکه مطمئن 
گردید که ملکه و فرزندان او از عطر رسته‌اند» ماری آنتوانت را به چند 
نفر از صاحب‌منصبان گارد ملی سپرد و خود از آن تالار حارج شد تا حویش 
را به لویی شانزدهم برساند و ببیند که وی چه می کند و آیا خطری او را 
تهدید می‌نماید يا نه. 

لوبی شانزدهم نیز دریکی از تالارها مصادف با وضعی شبیه به تهاجم 
زنها به تالار شورای سلطنتی گردیده بود و شنید که ضر بات شدبدی به در 
می کوبند و بانگ زد: در را بگشایید» در را بگشایید. یکی از صاحب. 
متصبان دو ید ودر راگشود و گفت: آقابان در را نشکنید زیر | خحود شاه امر 
کرد که در را به روی شما با زکنیم. وقتی که‌آن عده به داخل اطاق هجوم 
آوردند آنهایی که در اطاق شاه بودند تسوانستند چند صندلی راحتی و يك 


در آ لجاعه... / مج 


نیمکت راحتی را جلری لویی شانزدهم قرار بدهند که بین آنها و انقلا بیون 
فاصله‌ای به وجود بباید و لریی شانزدهم وقتی دید که‌آن عده به اطاق 
تهاجم نمودند بانگ زد که مرا تنها نگذارید و چهار نفر از صاحب‌منصبان 
گارد ملی و درباری خود را به کنار شاه رسانیدند و شمشیرها را از غلاف 
بیرون آوردند ولی لویی شانزدهم گفت: آقابان» من فقط به شما گفتم که مرا 
تنها نگذارید و دیگر نگفتم که شمشیر از غلاف بیرون بکشید» شمشیر حود 
را غلاف نمایید زیرا نباید شمشیر از غلاف بیرون بیاید. اویی شانزدهم 
حوب متوجه بود که هر گاه شمشیر از غلاف بیرون بیاید تولید تحريك می- 
کند و تحريك هم تولید فتنه و خونریزی می‌نماید و با اینکه شمشیرها زود 
غلاف شد مردی ژنده پوش که لباس او آستین نداشت با دو دست عریان» 
کف بر دهان آورده» به طرف لوبی‌شانزدهم دو ند و گفت: آه» آقای وتو آبا 
این تو هستی؟ آن مرد نیزه‌ای در دست داشت که پیکان آن را يك تیغه چاقوی 
بدون دسته تشکیل می‌داد و حواست که با نیز مز بور لویی شانزدهم را 
مجروح نماید ولی صاحب‌منصبانی که در آنجا بودند بدون اینکه شمشیر را 
از نیام بیرون بیاورند بسا شمشیری که در غلاف بود جلوی چاقوی او را 
گرفتند. 

لوبی‌شانزدهم با اینکه خود را در معرض خطر حملةآن مرد دیده بود 
خحطاب به افسران و اطرافیان خودگفت: آقابان» از جلوی من کنار برو ید 
برای اینکه من مسی‌خو اهم در بین ملت خود باشم و دلبلی و جود ندارد که 
من از ملت خویش بترسم. وی این راگفت و قدمی به جلو گذاشت و ابن 
حر کت در نظر تمام‌آنهایی که آنجا حضور داشتند عجیب آمد چون تصور 
نمی کردند که لویی شانزدهم بتواند مبادرت به چنان اقدام دلیرانه‌ای نماید 
و راستی در آن موقع لویی شانزدهم دارای شکوه واقعی و وقار و عظمت 
سلطنتی شده بود و دشمنان او همم نمی‌تو انستند انکار نمایند که وی در آن 
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حال بزرگث است. چنان مردم فریاد می‌زدند که اگر رعد می‌غرید صدای‌آن 
در وسط هیاهوی جمعیت شنیده نمی‌شد معهذا صدای بیلو که به صد ای رعد 
مزیت داشت بلند شد و فریاد زد: سکوت کنید» ما می‌خواهيم عرضحال 
خود را بدهیم. حنجره رسای بپلوهمهمة جمعیت را قطع کرد وبیلو که خود 
سواد نداشت که عرضحال را بخواند به لوژانسدر قصاب گفت: هموطن» 
بروید و عرضحال را برای او بخوانید. 

لوژاندر قصاب به راه افتاد و به لویی شانزدهم نزديك شد و به 
قدری نزديك گردید که اگر قدمی دیگر برمی‌داشت به وی می‌چسبید و قبل 
از اینکه لوژانسدر چیزی بگوید د کتر ژیلبرت که حبالش از جانب ملکه 
آسوده گردیده بود ورود نمود و بین او و لوبی شانسزدهم؛ نظری سریح 
ردو بدل شد و لویی با همان نظر اطمینان حاطر حاصل کرد ودانست که زن 
و فرزندان او از عطر دور هستند و با اشارۂ سر از ژیلبرت تشکر نمود. 
لوژاندر قصاب خطاب به لسویی شانزدهم گفت: آقاء گوش کنید. به شنیدن 
کلم آفا که در گوش لوبی شانزدهم از هر ناسزایی ناگوارتر جلوه می کرد 
لوبی طوری تکان حور د که گوبی يك مار او را گزیده ومرد قصاب گفت : 
بلی آفاء من شما را به نام آقای وتو طرف خطاب قرار می‌دهم و آمسددام 
به شما بگویم که شما مدتی است ما را فریب می‌دهید ولی بدانید که صبر 
مات به انتها رسیده و نمي‌خواهد که بیش از این باز بچة دست شما باشد. 

لوبی شانزدهم گفت: آفا» گوش من به شماست و بگویید که از من 
چبه می‌حسواهید؟ لوژاندر گفت: شما بايد بدانید که ما بر ای چه به اینجا 
آمده‌ایم» ما به اینجا آمده‌ایم که عرضحال خود را برای شما بخوانیم و از 
شما بخواهیم که عزم خود را تغیبر بدهید و وزرایی را که از کابینه اخراج 
کرده‌اید فرا بخوانید و قانون مربوط به کشیشها را که از نصویب مجلس 
گذشته است قبول کنید. بعد از این حرف لوژاندر که سواد داشت کاغذی 
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را که‌با خود آورده بود وهمان است که مردم درجلس شور ای ملی‌خو اند ند 
با صدی بلند خواند. هنگامی که آن عرضحال را می‌خواند مردی بلندقد و 
چهار شانه از وسط جمعیت به لویی نزديك شد و وی همان بیلو بود که با 
دقت به عرضحال گوش می‌داد و با اینکه مضمون آن را از برداشت باز 
می‌خواست هر کلمه‌ای از آن را در گوش هوش سپارد» زبرا کسانی که 
بی‌سواد اما بسا هوش و معرفت هستند خیلی ميل دارند که هر جه خوانده 
می‌شود از بر کنند. 

وقتی که خواندن عرضحال تمام شد لوبی شانزدهم با ملایمت گفت: 
آقا» وظیفة من اجرای قوانین است و تکلیف مرا قانون اساسی تعیین کر ده 
و به هرچه قانون اساسی گفته است عمل خواهم کرد. بیلو با صدای بلندی 
که نه فقط شاه بلکه صفوف اول جمعیت در وسط سکوت آن را می‌شنبد ند 
گفت: من می‌دانم که برای چه تو متوسل به قانون اساسی می‌شوی برای 
اينکه قانون اساسی دستاویزی حوب است که به تو اجازه می‌دهد ازاجرای 
هر قا نون مفیدی جلو گیری نمایی و مانع از این شوی که ملت فرانسه ترفی 
کند و در عوض متاصد خود را از پیش ببری و فرانسه را دست و با بسته 
به اطریشیها بدهی. لویی شانزدهم روی خود را به طرف بیلو کرد» چون 
علاوه‌بر صد ای خشن و قامت بلند او لوبی دریافت حمله‌ای که از این‌طرف 
به او می‌شود حطر ناكتر است. اما به محض اینکه بیلو را دید او را شناخت 
و با قیافه‌ای گشاده و مثل اينکه یك دوست قسدیمی را پیدا کرده گفت: آقا» 
من شما را در گذشته دبسده‌ام و خیلی ميل دارم بدانم شما که هستید زبسرا 
گرفتاریها مانع از این است که بتوانم نام شما را به حاطر پیاورم. 

در این گفت و شنود دکتر ژیلبرت از جایی که ابستاده بود حر کت 
کرد و خود را به جوار بیلو رسانید که اگر زار ع عشمگین بخواهد اقدامی 
خحطر ناك کند جلو گیری نماید. ولی کلمات ملایم شاه در بیلو اثر کرد وحشم 
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او را تخفیف داد و با احترام‌گفت: آری اعلیحضرتا؛» شما مرا دیده‌اید و 
می‌شناسید و من همان هستم که هنگامی که شما در ورسای بودید خود را به 
شما معرف کردم و يك مرتبة دیگر شما مرا در وارن دیدید و اسم من بیلو 
می‌باشد. این وقت یکی از آنها که در عقب بیلو بودند جلو آمد و بانیزه‌ای 
که در دست داشت ضربتی حوالهً لوبی شانزدهم کرد ولی بیلو با چایکی 
نیزه را از دست او گرفت و چوب آن را روی زانوی خود شکست و گفت: 
اینجا نباید قتل و حونریزی اتفاق بیفتد و وحشیگریها در خور ملت فرانسه 
نیست و ما فقط با يك سلاح باید به جنگ این مرد برویم و آن هم سلاح 
قانون است و به وسیلةً قانون باید او را محا کمه نماییم. ژیلبرت در گوش 
زار ع خشمگین گفت: بیلسو؛ آرام باش» آرام باش. بیلو گفت: شما هر چه 
بگو بیداین مرد بالاخره محا کمه خواهد شد. 

مردم که اطهارت بیلو را می‌شنید ند فریاد زدند: باید محا کمه شود... 
بايد محا کمه شود... نابود باد خائنین. ژبلبرت از کنار بیلو دور شد وخود 
را وسط جمعیت و لوبی شانزدهم انداخت و گفت: نترسید و اگر بتو انيد 
به وسیلة يك اقد ام برجسته حس موافقت مردم را جلب نمایید آنها در يك 
لحظه خشم خود را فراموش خواهند کرد. لوبی شانزدهم دست ژیابرت را 
گرفت و روی قلب خود نهاد و گفت: ببینید که آیا در من اثری از وحشت 
هست؟ من امر وز صبح به در گاه خد اوند دعا و خود را بر ای قر با نی مهیا 
کردم و هرچه بکنند در من تولید وحشت نخواهد نمود واما اینکه کفتید به 
وسيلة يك اقدام برجسته حس موافقت مردم را جلب نمایم این است اقدام 
م ی ۰۰ 

لویی شانزدهم ایسن راگفت و یك شبکلاه قرمزرنگث از سر یکی از 
افراد ملت برداشت و بر سر گذاشت و همین که مردم شبکلاه سر خ‌رنگگ را 
که علامت ملی بود بر سر لویی شانزدهم دید ند غریو شادی بر آوردند و 
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فریاد زدند : زنده باد شاه پاینده باد ملت. بیلو حواست جیزی بدوبد و 
اعتراض بکند اما نتوانست زیرا وقتی مردم دید ند که لویی شانزدهم شبکلاه 
قرمز بر سر گذاشت نمام حاطر ات گذشته یك مرنبه در نظرشان فر اموش شد 
و چند نفر دیگر هم مانند بیلو خواستند که خحشم مردم ر؛ تهییج نمایند امااز 
عهده برنیامدند. مردی که یك بعاری شراب در دست داشت با بك جام از 
بین جمعیت خود را به لویی شانزدهم رسانید و گفت: وتوی فربه من؛ اگر 
تو راست می‌گویی و ملت را دوست می‌داری این شراب را به سلامنی 
ملت بنوش. چند نفر در اطراف لویی او دا از نوشیدن منع کردند و گفتند: 
ننوشید» ننوشید» جون شراب را آ لوده به زهر کرده‌اند. اما ژیلیرت گفت : 
اعلیحضر تا؛ بنوشید و بیم نداشته باشید زیرا این مردم ساده‌تر از این هستند 
که به این فکرها بیفتند و لویی شانزدهم جام شراب را بلند کرد و گفت: به 
سلامتی ملت... و نوشید و مردم چنان هورا کشید ند که کاځ تویلری به لرزه 
در آمد. ژیابرت گفت: اعلیحضر تا؛ حطر گذشت و اکنون شما می‌تو انید در 
بین ملت خود قرار بگیرید و هر چه بخواهید به‌آنها بگویید و با اجازه 
شما من مرخص می‌شوم و به طرف ملکه می‌روم. 

موقعی که ژیلبرت از حضورلویی شانزدهم می‌رفت چند نفراز و کلای 
مجلس شورای ملی که تازه شنیده بودند که مردم در تویلری عرضحال خود 
را برای لویی می‌خوانند آمدند که خود رابه وی برسانند وبا محبو بیت خود 
از او دفاع کنند ولی جمعیت طرری اطراف پادشاه فر انسه راگرفته بسود که 
آنها به زحمت می‌تو انستند راهی برای خود بگشایند و لحظه به لحظه خحود 
را معرفی می کردند که مردم کو چه بدهند اما وقتی نزديك شدند دید ند که 
شاه احتباجی به آ نها ندارد و خود بهتر از هر کس می‌تواند از خویش دفا ع 
کند. ژیلبرت پس از اینکه شاه راگذاشت و به طرف اطاق ملکه رفت دید 
که وضع اطاق فرقی نکرده و ملکه همچنان در جای خود ایستاده؛ خانمها 
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اطرافش را خرفته‌اند. بگانه تفاوتی که به نظرد کنر ژیابرت رسید این بودکه 
ولیمهد کوچك هم مثل پدرش یك شبکلاه قرمز بر سر دارد. 

اطاقهای اطراف پر از جمعیت بود و مردم روی مبلها و تختخو ابهای 
ذرم و گرانبها می‌نشستند و از زیبایسی و نرمی آنها حيرت می کردند و 
می‌گفتند واقعاً وتو تختخوابهایی راحت دارد و روی بسترهای نرمسی 
می‌آرامد. ولی این گفت و شنود و شوخبها خطری نسداشت و مردم فقط 
برای اقنا ع حس کنجکاوی در اطاقها و تالارهسا گردش می کردند و مثل 
تماشاچیانی که در يك موزه گردش بکنند قصد آزار یا خرابکاری ند اشتند. 
اما ناگهان مردی از راه رسید و بانگگ زد: این زن اطریشی کجاست؟ این 
اطریشی در کجا خود را پنهان کرده است؟ ژبلبرت تا آن مرد را دید دانست 
سان‌تر می‌باشد و برای اینکه فریادهای او باز تولید هیجان ننماید به طرف 
او رفت و گفت: آقای سان‌تر» روز شما بخر. سان‌تر گفت: آقای دکتر روز 
شما بخیر. دکتر ژیابرت گفت: آقای سان‌تر» من فراموش نمی کنم که شما 
از کسانی بودید که روز ۱۴ ژوییه مرا از قلعةٌ باستیل بیرون آوردید و اينك 
اجازه بدهید که شما را به ملکه معرفی نمایم زیسرا می‌بینم که در جستجوی 
او هستید. سان‌تر با قدری خشو نت گفت: من احتیاجی ندارم که کسی مرا به 
این اطریشی معرفی کند و خود می‌توانم معرف خویش باشم ولی چون شما 
در اینجا هستید پیشنهاد شما را می‌پدیرم. 

ژیلبرت آن مرد را به طرف ملکه برد و گفت: علباحضرتا» ایشان آقای 
سان‌تر هستند که شما چند مر تبه می‌خو استید او را ملاقات کنید. ملکه گفت : 
آفای سان‌ترء من از ملاقات شما خوشوقتم و فرامرش نمی کنم که در موقع 
قحطی شمابرای سیر کردن مستمندان خیلی زحمت کشیدید و پیوسته از جیب 
خودتان به آنها كمك می کردید. سان‌تتر با تعجب و خحجلت ابستاد و 
نمی‌دانست چه بگوید و چه وضعی بگیرد. او گاهی ملکه و گاهی خانمهای 
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در باری و زمانی اطفال ملکه را می‌نگر بست و چون دید که قطر ات عرق ار 
صورت و لعهد کو چك فرو میر بزد به انقلابیون که در تالار بودند گفت : 
مگر نمی‌بینید که بچه چقدر عرق می‌ریزد و از گرما معذب است. فور این 
کلاه را از سر طفل بردارید. مردی که کلاه خود را :سر -ر و لیمهد کو چك 
نهاده بود دست دراز کرد واز سرطفل بر داشت وملکه بانگاهی ملاطفت آمیز 
از سان‌تر تشکر کرد و سان‌تر آهسته» به طوری که مردم نشنو ند گفت: خانم» 
دوستان شماء همه دوست نادان هستند و نمی‌دانند که چگونه بايد از شما 
طرفد اری نه‌ابند ولی من یك دوست دانا را می‌شناسم که می‌تو اند بهتر از 
دیگران به شما حدمت کند. ملکه که دانست منظور سان‌تسر از دوست دانا 
خود او می‌باشد گفت: آقای سان‌تر» امیدو ارم که ما باز بتوانیم از دوستی‌شما 
برخوردار شویم و اين جمله هم طوری ادا گردید که مردم نشنید ند . سان‌تسر 
برای اینکه مردم را از تالار مزبور و سایر اطاقها اخحراج کند اول حود از 
تالار بیرون رفت و به بهانۀ ُرمای هوا با اطرافیان حود مراجعت نمود و به 
چند نفر از دستباران و معاونین خويش مپرد که مردم را از کاخ ساعطنتی 
بر گردانند و بك ساعت دیگر از آن همه جمعیت که درکاخ تویاری اجتما ع 
کرده بودند بك نفر هم برای نمونه باقی نماند و همگی رفتند. 

شاه به اتفاق حواهر خود شاهزاده حانم الیز ابت وارد اطافقی شد که 
ملکه و اطفال در آنجا بودند و ملکه به طرف شاه رفت و خود را بر قدمهای 
او انداخت و اطفال دست پدر راگرفتند و او را بوسیدند و مثل این بود که 
همه از حطرمرگث رهابی بافته. بعد از سالها دوری به هم رسیده‌اند. پس از 
ابنکه وحشنها زایل گردید و اضطرابها فرو نشست» تازه لوبی شانسزدهم 
متوجه شد که هنوز شبکلاه سرخ رنگک را بر سر دارد و آن را برداشت وبا 
نفرت دور افکند و از راه دور يك صاحب‌منصب جوان تسوپخانه که از 
چند ساعت به این طرف» ناظرحوادث‌کاخ تویلری بود» این حر کت لوبی- 


۸ 7 فرش طوفان 


شانزدهم را دید و با خود گفت: اگر من يك هنگك سرباز و يك باطری 
توپخانه داشتم لوبی شانزدهم را از دست تمام این رجاله‌ها نجات می‌دادم. 
ولی چون جوان مزبور يك هنگگ سرباز و یك باطری توپخانه نداشت 
آه ی کشید و از آنجا دور گردید. 

آن جسوان ناپلژون بناپارت بو دکه می‌بایست روزی در همان‌کاخ 
تویلری در حالی که دیهیم امپراطوری اروپا را بر سر دارد» سلطنت نماید. 


۳۳۸ 


همو طنان» وطن در خطر است 

در فضایای بیستم ژوئن» مردم گرچه خیلی هیاهو کردند ولی بالاخبره 
لویی شا نزدهم حرف خود را پیش برد و آنهایی که مسی‌خواستند مسردم را 
بشورانند متوجه شدند که دست خالی بر گشته‌اند و رفتار متين و دلیرانة 
لوبی شانسزدهم و عطوفت و مهربانی بسدون سابقة سار ی آنتوانت» سیب 
گردید که نقشة شورشیان منتهی به عدم موفقیت گردبد. لوبی شانزدهم از 
این موفقیت قوی دل و تشجیع شد و چون دید که حطر مخالفت با دو 
قانون زیادتر ازخطر مخالفت با یك قانون نیست؛ با هر دو قانون مل کوردر 
صفحات قبل مخالفت نمود و نست به هر دو از حق وتو استفاده نمود و 
آن دو قانون مربوط بود به استخد ام بیست هزار نفر داوطلب و دیگری 
مربسوط بود بسه اخراح کشیشها که هر دو را مجاس تصویب کرد وی 


۰ / غرش طوفان 


لویی شانزدهم نمی‌غو است آن دو قانون را صحه بگذارد تا اجرا شود. از 
آن پس گرچه لویی شانزدهم فاتح شد اما» صدای غرش طوفان از راه دود 
به گوش ماری آ نتوانت می‌رسید و دیگر اينکه از این طرف و آن طرف 
شایعانی را می‌شنید مبنی بر اینکه انقلابیون قصد دارند لویی شانزدهم را به 
قتل برسانند. 

بر اثر این شایعات مساری آنتوانت به فکر خفتا نی افتاد که در گذشته 
لویی شانزدهم را واداشت که آن رابپوشد و وبی شانزدهم حاضر به‌پوشیدن 
حفتان مز بور نشد. ماری آنتوانت از شاه سواهش کرد که خفتان مزبور را 
بېو شد که اگر از طرف دشمنان سوءتصدی به او شد آن خفتان جان وی را 
حفظ نمابد. دفعةٌ اول ملکه برای اینکه عفتان را بیازماید از دوست صمیمی 
تخود آ ندره استفاده کرد و افسوس (بسرای ملکه) که دیگر آندره در دربار 
زندگی نمی کرد که ملکه بتواند باز از وجود او برای آزمایش خفتان 
استفاده کند و اگر عیبی در آن راه یافته است اصلاح نماید. اين بودکه از 
حا نم کان‌پان خو اهش کرد که مدت سه روز آن خفتان را زیر لباس بپوشد و 
آن زن هم با وجود زحمتی که پوشیدن خفتان مزبور برای او داشت امسر 
ملکه را اجرا کرد. 

صبح روز چهارم خانم کان‌پان در اطاق ملکه حضور داشت که لسویی 
شانردهم وارد اطاق گردید. ملکه هنوز از بستر فرود نیامده بودولی وقتی 
شاه را دید فوراً از بستر برحاست و به خانم کان‌پسان گفت که درب اطاق را 
ببندد زیرا چند روز بود که ملکه در بی فرصتی می گشت که آن خفتان را در 
تن شاه بکند و اگر تنگگ يا گشاد شده اصلاح نماید و فرصتی به‌دست نمی- 
آورد و مرفق نمی‌شد که در نقطه‌ای خلوت» خفتان را به شاه ببوشاند. ولی 
آن روز را غنیمت شمرد و خانم کان‌پان خفتان را از تن بیرون آورد و شاه زیر 


لباس پرشید و موقعی که می‌خواست از اطاق ملکه حارج گردد خانم کان‌پان 


هموطنان, وطن در خعار است / ۳۳۵۱ 


را به گوشه‌ای برد و گفت: ملکه بدون جهت می‌تسرسد و من ین دارم که 
امروز کسی درصدد قتل من نیست و گرچه انقلابیون بسا من دشمن هستند و 
می‌حواهند مرا از بین ببر ند ولی به طرزی دیگر مرا از بین خواهند برد نه 
به وسیل سوءقصد» و در هر حال من برای اینکه ملکه راضی باشد این خفتان 
را در حضور او زیر لباس پوشیذم و شما بعد از اینکه کارتان نزد ملکه تمام 
شد پیش من بیایید و من با شماکار دارم. 

ملکه دید که شاه در گوشه‌ای از اطاق قدری با خانم کان‌پسان صحبت 
کرد ولی نمی‌توانست بفهمد که شوهرش چه گفت و بعد از خروج لسوبی- 
شانزدهم گفت: .خانم کان‌پان» اعلیحضرت به شما چه می گفت؟ خانم کان‌بان 
خود را به پای ملکه انداخت و آنچه را از شاه شنیده بود برای او تکر ار 
کرد. ملکه آهی کشید و گفت:آری؛ شوهرم عقیده پیدا کرده که او دا به قنل 
نخو اهند رسانید ودرعوض مانند شارل اول‌پادشاه انگلستان وی را محا کمه 
خواهند کرد و این فکر به قدری در او قوت گرفته که پیوسته تاریخ زند گی 
سیاسی شارل اول را می‌خواند ولی من که يك خارجی هستم مانند شو هرم 
محا کمه نخواهم شد بلکه مرا به قتل خواهند رسانید و آن وقت نمی‌دانم 
بچه‌های یتیم و بد بخت مرا چه کسی‌جمع آوری خواهد نمود. ملکه نتوانست 
بیشتر صحبت کند و خو دداری را از دست داد و به گریه در آمد. خانم کان‌پان 
از جا برحاست و رفت که برای ماری آنتوانت يك فنجان آب‌قند تهیه کند و 
يك قطره در آن اتر بچکاند و به ملکه بخوراند زیرا می‌دانست که شربت‌اتر 
برای تسکین اعصاب مفید است. ملکه گفت: خانم کان‌پان» به خود زحمت 
ندهید و برای من شربت اتر تهیه نکنید زیرا این شربت برای تسکین درد 
اعصاب است و رنج اعصاب بیماری زنهای نیکبخت مسی‌باشد ولی من 
بد بخت هستم و تمام شر بتهای اتر دنیا نمی‌تواند رنج مرا تسکین بدهدزیرا 
رنج من يك درد روحی است نه درد اعصاب. 


۳ / فرش طوفان 


خانم کان‌پان گفت : علیاحضر تا ۲یا اجازه می‌دهید نکته‌ای را به عرض 
برسانم؟ ملکه گفت: بگویید. خانم کان‌پان گفت: علیا حضر تا؛ از وقتی که شما 
به فکر افتادید که برای اعلیحضرت يك خفتان تهیه نمایید مسن هم به فکر 
افتادم که برای علیاحضرت یك نیمتنه کج آ کند تهیه کنم و این نيمتنةٌ سبك 
که بهتر آن است اسم جلیقه را رو ی آن بگذارم از پارچة ابسر یشمی دوخته 
شده و درون آن پر از کج و ملاس ابریشم است به طوری که کارد و خنجر 
به آن اثر نمی کند و گلوله هم وفتی به آن اصابت کرد حر کتش کند می‌شود 
و لذا در بدن زخمی شدید تولید نمی‌نماید و من از علیاحضرت حواهش 
می کنم که این جلیقه را از من قبول نمایید. ملکه گفت: خانم کان‌پان» من از 
صمیمیت و دلسوزی شما متشکرم و چون می‌دانم که برای دوختن این جایقه 
کجآ کند زحمت کشیده‌اید آن را از شما قبول می کنم. خانم کان‌پسان به 
سرعت رفت و نیمتنهً مزبور را زیر لباس سود گسرفت و آورد و به ملکه 
تقدیم نمود و ملکه گفت: همان طور که تذ کر دادم من این دا از شما 
می‌پذیرم و لی نخواهم پوشید و چون خانم کان‌پان اصرار می کرد که ملکه 
آن را بېو شد مار ی آنتوانت گفت: خانم کان‌پان» اگر انقلابیون مرا به فتل 
بسرسانند بیش از خداوند که به من حیات اعطاء کرده درباردام خوبی 
خواهند کرد زبرا مرا از این ز ند گی غير قابل تحمل نجات حسواهند داد؛ 
آخر روح انسان تا چه آندازه می‌تو اند ناملایمات را تحمل نماید. 

خا نم کان‌پان طوری منقاب بود که دید نمی‌تواند دراطاق توقف نماید 
و از آنجا حارح شد و در راهرو به شاه بسرخررد کرد و شاه گفت : خانم 
کان‌پان» من اکنون نزد شما می آمدم که بدانم چرا دير کردبد و چون 
مشاهده کرد که خانم کان‌پان چشمهابی قرمز دارد فهمید که وی برای ملکه 
گریه کرده و او را جلو کشید و دو گونه‌اش را بوسید و گفت: بیایید برویم 
به طوری که گفتم من با شماکار دارم. شاه» خانم‌کان‌پان را با خویش برد تا 


هموعادان, وطن در خطر است | ۴۳۵۳ 


اینکه به بك راهروی خصوصی رسد که اعالاق شاه را به اطماق و لیعهد 
مر بوط می کرد و در آنجا با اینکه هوا خیای روشن نبود لسویی شانزدهم 
بدون استفاده از چراغ» دست خود را درعطول دیوار به حر کت در آورد و 
صدای حر کت بك فنر به گوش خانم کان‌پان رسید و درب اشکافی باز شد. 
خانم کان‌پان میدید که آن در طوری روی دیوار فرار می‌گیرد که هیچ کس 
نمی‌توانسد آن را با دیوار فرق بدهد. این درب متعاق به اشکافی بود که 
لویی شانزدهم با كمك گامن استاد قفلساز ساخت و ها در موقع خود بدان 
اشاره کردیم. لو یی شانزدهم از درون اشکاف یك کیف بیرون آورد و حازم 
کان‌پان دید که اشکاف چنسد طبقه دارد و در یکی از آنها مباغی سکه طلا 
به‌ا ندازه چندین هزار سکه مشا هد ه می‌شود. 

نا نم کان‌پسان کیف را از دست شاه گرفت و متوجه شد خیلی سنگین 
است و لویی شانزدهم به او گفت: خانم این کیف را به اطاق نحودتان 
ببر بد و درآ نجا پنهان کنید. خانم کان‌پبان حواست کیف را حمل کند اما 
نتو انست و شاه برای كمك به او کیف را بعد از بستن اشکاف نامر بی باند 
کرد و به اطاق خانم کان‌پان برد و آن زن گفت: اعایحضرتا؛ این کیف را 
چه بکنم؟ شاه گفت : به ملکه اطلاع بدهید و او به شما حواهد گفت که ابن 
کیف را چه بکنید و از محتوبات آن نیز شما را مطلع خواهد نمود. بعد 
از رفتسن شاه خانم کان‌پان با زحمت کیف را زیر تشك تختخواب خود 
پنهان کرد و نزد ملکه رفت و واقعه را به او گفت. ماکه اشعار داشت : خانم 
کان‌پان» در این کیف اوراق و اسنادی است که هر گاه روزی بخو اهند شوهرم 
را محا کمه نمایند برای او خیلی گران تمام خو اهد شد . 

خسانم کان گفت: علیاحضر تاء اينك که می‌گویید این اسناد حطر نالا 
است برای چه آنها را از بین نمی‌برید؟ ملکه گفت: برای اینکه در ابسن 
اسناد چیزهایی هست که در غیسر مورد محا کمة شوهرم شاید مورد استفادة 


۴ ۸/ غرش‌طوفان 
زياد واقع شود و به همین جهت نمی‌خو اهم آنها را از بین بریم. دیکر 
اینکه در این کیت سندی است که صورتمجلس بك جلسه از شورای عالی 
دولت می‌باشد و در آن جلسه» شو هرم با جنک مخالفت کرده و گفته فر انسه 
بعد از ده سال انقلاب و چهار سال قحطی بر ای جنکث مهیا نمی‌باشد و این 
صورتمجلس را تمام آنهایسی که در آن جلسه ثر کت داشتند امضاء کردهاند 
و هر گاه روزی بخواهند شوهرم را محا کمه نمایند این سند خیلی به درد 
او... به درد ما حواهد خورد. خانم کان‌پان گفت : اينك می گويید که من جه 
بايد بکنم؟ ملکه گفت: وظبفةٌ شما این است که این اوراق و اسناد را نگاه 
دار ید زیرا من غیسر از شما به کسی اعتمساد ندارم که این اوراق را به او 
بسپارم وچون اوضا ع حطر ناك ونامعلوم است شما تر تیب کار خود را طوری 
بد هيد که در روزهایی که مشغول حدمت نیستید نیز در مجاورت من باشید 
که هر گاه محتاح شدم به شما دسترسی داشته باشم. 

ملکه حىق داشت که وحشت داشته باشد برای اینکه اوضاع داحلی و 
خارجی» هر دو به شکلی در آمده بود که برای لوبی شانسزدهم و ماری.- 
آنتسوانت و بخصوص برای آن زن بیم حطر می‌رفت. در اروپا از یکی دو 
کشو ر گذشته هیسچ مملکتی نود که حصم فرانسه نباشد و تمام آنها یا به 
فرانسه اعلان جنگ داده بودند یا اینکه خحود را برای جنگ آماده می کر دند 
و انگلستان که می گفت بی‌طرف است با سرعت فراوان خویش را مسلح 
می‌نمود و گرچه ماری آنتو انت در خحصومت برخی ازدول با فرانسه دخالتی 
نداشت اما مردم وقتی می‌شنید ند که يك دو لت جدید حصم فر انسه شده و 
قصد دارد که به کشور حمله نماید با این که ملحق به جبهسة متفقین عليه 
فرانسه کُردیده» می‌اند یشید ند که باز ماری آ نتوانت تحريك و تفتین کرده 
است. بد گمانی و خشم مسردم نسبت به لوبی شانزدهم و زوجه‌اش بدون 
علت هم نبود زیرا تقریاً به طور منظمء بين دربار لویی شانزدهم و دول 


«مو طنان, ومان در خمار است / ۳۳۵۵ 


خارجی که خصم فرانسه بودند رابتله بر قرار بود و لوبی شانزدهم با 
ملکه به آنها نامه می‌نوشتند با نامه‌های آنسان را دریافت می کردند و قدر 
مسلم این است که هر دوی آنها با حسن نیت این عمل را انجام می‌دادند و 
به خاطر هیچ یك از آن دو نفر نمی گذشت که ممکن است عمل آنها عیازت 
باشد. آن زن و شوهر تصور می کر دند که هر گاد دول خارجی فرانسه را 
فتح کنند و ريشة انقلاب را بسوزانند کشور رهابی خو اهد بافت و ملت مر فه 
و سعادتمند خواهد شد» وی دول خسارجی هدف دیکری داشتند و آ نها 
می حواستند فر انسه را فتح کنند و آن را قطعه‌قطعه نمایند و هر قطعهای را 
یکی به تصرف در آورد که در ضمن هم انقلاب را از بین می‌بردند و هم از 
آز ادیخو اهان انتقام می گرفتند. 

در حسالی که دول خارجی عهد و پیمان خود را عليه فرانسه محکم تر 
می کردند» در داغل فرانسه لسویی شانزدهم چند قر از کسانسی را که جزو 
انقلابیون بودند از شغل خود منفصل کرد و از جمله پسیرن که شهر دار پار مس 
بود بر حسب توصية لویی شانزدهم از آن مقام افتاد و یك دشمن بزر کک 
دیگر» بر دشمنان لویی شانسزدهم و مار ی آنتوانت افروده شد و در حلال 
این احسوال. ماه ژویبه بعد از ماه ژوئن آمد و نوبت جشن روز چهاردهم 
ژویه که مصادق با روزسقوط باستیل است رسید. روز چهاردهم ژویبه در 
میدان شان‌دومارس مراسم همه ساله اقامه شد و شاه و ملکه باکالسکه برای 
شر کت در آن مراسم و از دوی اجبار» رفتند. همان طور که ملکه و شاد از 
خیابانهای پاریس می گذشتند فر بادهای زنده باد پسیون را می‌شنبد ند وملکه 
در تمام طول راه می‌لرز بد زبرا فکر می کرد که در آن روز برای از بین 
بردن اویی شا نزدهم توطئه‌ای چیده شده و وقتی در مید آن شأن‌دومارس از 
کالسکه پیاده شد ند ملکه در هر لحظه منتظر بود که دستی مساح به‌کارد روی 
لویی شا نزدهم فرود بیاید یا دستی مسلح به تپانچه به طرف شوهرش دراز 


۶ / فرش طوفان 
شود. 

در میسدان» ملکه و اطفالش از لوبی جدا شدند و آنها را به طرف 
جایگامی که مخصوص آنها به وجودآمدد بود هدابت کردند و اربی- 
شانزدهم به سوی محراب وطن رفت واز پله‌های آن عبور نمود. دراطر اف 
محراب وطن مجسمه‌های عدالت و آزادی و نیرو مندی به نظر می‌رسید اما 
ملکه در آنجا؛ مجسمهً جدید و در حقبقت آدمی جدید را دید که در کذشته 
ندیده بود. آن مرد لباسی سیاه دربرداشت و تاجی از برک درحت صنو بر 
روی سرش گذاشته و رویسوشی از حریسر سياه روی وی انداعته بودند که 
تمام بد نش را می‌پسوشانید. ملکه متوجه شد که آن مرد زیر روپوش حریر 
سياه‌يك تبر در دست دارد و ازهیکل مخوف و مرمرز او بسی ترسید و ميل 
داشت که یکی پیدا شود و برای او توضیح بدهد که آن شخص که خود را 
به آن شکل مدوم و مرموز آراسته کیست. و لی کسی راجع به وی به ملکه 
توضیح نداد و ماریآنتوانت نا گز یر پر سید : ابن شخص کیست که 
روپبرشی سياه روی خود انداخته است و مظهر کداميك از قرای ملی می- 
باشد؟ 

صدایی که استما ع آن مفساصل ماری آنتوانت را هر بك جداگانه 
به تکان در آورد گفت: خانم» ۲یا ابن شخص را نمی‌شناسید؟ ماری آنتوانت 
گفت : نه. آن شخص گفت : خانم »این شخص جلاد است وتبری که به دست 
گرفته تبر جلاد انگلستان می‌باشد که با آن مراسم اعدام شارل رامعمول 
داشت. ملکه وقتی آن صدا را شنید؛ در گوشش آشنا آمد معهذا برای مزید 
اطمینان» روی بر گردانید که شاید اشتباد کرده باشد ولی دانست که اشتباه 
نکرده و آن شخص که جلاد را به او معر فسی نمود همان مرد غییگو و 
وحشت آور است که در زمان دوشیز گی وی درکاخ تاورنی هنگام ورود به 


خاك فرانسه سرنوشتش را برای او پیش‌بینی کرد و بعد هم درم ارد متعدد» 
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چند مسرنبه در سر راهش آشکار شد و به باد آورد که نامش ژوزف بالسامو 
یاک لیر ستر و می‌ساشد و ملکد از مشاهدة آن مرد علوری تر سید که صیحه‌ای 
زد و بی‌حال در آغرش شاهز اددخانم الیزابت خواهر شوهر خود افتاد. 

شاه که بالای محر اب وطن بود بر اثر از دحام و هیاهسوی جمعیت 
صدای صیحه ملکه را نشنید ولسی از دور موجه شد که در جایکاه ملکه 
واقعه‌ای غير عمادی اتفاق افتاده و هیجان و تکان جمعیت در اطراف جایگاه 
مزبور» ظن او را تأیبد کرد و چون مراسم تشریفات خاتمه یافته‌بود؛ لویی 
شا نزدهم بدون بیم از عطر سو ءقصد از وسط مردم‌گذشت وخودرا به‌جایگاه 
ملکه رسانید ولی تا آن موقع شاهزاده خانم الیزابت و خانم کان‌پان ملکه را 
به هوش آورده بودنءد و چون روز چهاردهم ژوبیه و فصل تابستان هواگرم 
است» آن واقعه را ناشی از کرمای هوا و از دحام جمعیت معرفی کردند و 
ملکه به محض خانمه یافتن تشریفات به شوهرش گفت که دیگر معطل نشو ند 
و مر اجعت نماند. 

صبح روز بیست ودوم ماه ژوییه و هشت روز بعد از بر گزاری جشن 
چهاردهم ژویه» ملکه به صد ای توب از حسواب جست و چنسد دقیقه بعد 
شليك توب تجدید شد و بك تسوپ دیگر از راه دور به آن جواب داد. از 
آن پس تا هنگام غروب آن دو توپ که هر دو از توپهای بز ر گك و دهانه 
کشاد به شمار می آمد ند در فواصل معین شليك می کردند و یك توب روی 
پل‌نو شليك می‌نمود و توب دیگر از جبه خانه به صدا در می‌آمد. این دو 
ارابه توپ در آن روز با غریو خود به فرانسویها می‌فهما نید که «وطن در 
حطر است» و در همان روز درپاریس مراسم باشکوه و وحشت آوری انجام 
می گرفت که ما در سطور ذیل شرح آن را می‌دهیم. این هراسم و به طور 
کلی به وجسودآوردن تشریفات روز وطن در خطر است را دانتون ابتکار 
کرد و چند نفر برای صحنه‌سازی آن» به وی كمك نمودند. 
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در ساعت شش صبح آن روز در میدان شهرداری» دو هیثت تشکیل 
شد و آن دو هیثت مأمور گردیدند که نا شب در خیابانهای پاریس گردش 
کنند. هر يك از این دو هیثت این وضع دا داشت: در جلوی هیثت يك 
دسته سوار نظام با موزيك حر کت می‌نمود و آهنگهایی می‌نوانعت که برای 
همان روز تهیه شده» به آهنگهای عزا شباهت داشت. در عقب دستهً سوار- 
نظام» شش ارابه توپ را به حر کت در می آوردند و در خیابانهای عربض 
شش ارابه» در کنار هم حر کت می‌نمودند اما در خیابانها یکم‌عرض» 
توپها دوبه دوحر کت می‌نمودند. بعد ازشش ارابه توپ» چهار سواربا لباس 
رسمی و در حالی که هر کد ام بیرفی در دست داشتند می آمدند و روی 
هريك از بی رقهای چهار گانه این چهار کلمه نوشته شده بود: «آز ادی» 
مساوات قانون اساسی؛ وطن». بعد» دو ازده صاحب‌منصب شهرداری با 
لباس رسمی و حمادل و شمشیر قدم برمی‌داشتند و بعد از این دوازده نفر» 
یك سر بازدگارد ملی سوار بر اسب» با کتیبه‌ای سهر نک حر کت می کرد و 
روی کتیبه نوشته بودند: «هموطنان» وطن در خطر است». 
سرباز مز بور که به تنهایی سوار بر اسب» در آن هیثت راه می‌پیمود 
می‌بایست در نظر بینند گان» فر انسه را که تنها و بدون دوست و متحد می.- 
باشد مجسم نماید. بعد از آن سوار باز شش ارابه توپ از روی سنگفرش 
خیا بانهای پاریس حسر کت می‌نمود و آنگاه بك دسته از سر باز ان گارد ملی 
و بالاحره یك دسته سوار نظام» قسمت عقب‌دار هیئت را تشکیل می‌دادند. 
هريك از این دوهیئت که با این وضع باشکوه و وحشت آور از خیابانهای 
پاریس می گذشتند در هر چهارراه و هرنقطه از خیابان که عریض و جمعیت 
زیاد بود توقف می‌نمود و طبالهای سوار نظام» با غرش طبلها مردم را امر 
به سکوت می‌دادند. بعد از اينکه سکوت برقرار می‌شد و طوری مردم 
ساکت می‌شد ند که صدای پسرو از گنجشك با پرنده‌ای دیگر به گوش می- 
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رسید» یکی ازصاحب‌منصبان شهرداری اعلامیة مر بوط به مخاطر ات نزديك 
را می‌خواند و در پابان اعلامیه فرباد می‌زد: هموطنان وطن در خطر است. 
این فرباد در قلب‌ه | می‌نشست و اوتار دلها را به اهتزاز در می آورد و 
هر کس آن را می‌شنید فکرمی‌نمو د آنچه شنیده» صد ای وطن وملت بوده که 
از دمان‌آن مرد حارج گردیده يا مادر وطن در حال احتضار فرزندش را به 
سوی خود حوانده که قبل از مر گث» یك مرتبة دیگر او را ببیند. 

در خلال این تشر بفات» در فواصل معین توپها به صدا در می آمسد و 
هر توپی به دیگری جواب می‌داد و غرش آتشبارها؛ وجود حطر را بر ای 
وطن بیشتر مجسم و مبرهن می‌نسود و هر وطن‌پرستی می‌انگاشت که 
سربسازان اجنبسی» هم | کنون مشغول تهاجم هستند و بعضی از افراد 
حساس حتی صدای هورای سوار نظام خصم را که حمله می کرد به نیروی 
خیال می‌شنیدنند. هنگامی که این دوهیئت از خیا بانهای پاریس عبور می- 
کردند در هر میدان یا خیا بان عریض این تشریفات را به انجام می‌رسانید ند 
وغرش توپ. مانند یك فریاد آسمانی زن و مرد را متنبه می کرد که وطن در 
معرض خطر تهساجم قرار گرفته» در هر میسدان مر کز سرباز گیری به وجود 
آمده با سرعت اسامی کسانی را که داوطلب خسدمت سربازی بودند ثبت 
می کرد. در هر یك از این مراکز؛ دو طبل روی جایگاه مخصوص نهاده 
یك قطعه الوار عر یض روی دو طبل جای داده بودند وثت اسامی داوطلبان 
به وسیلة صاحب‌منصبان شهرداری که لباس رسمی دربر داشتند بالای الواد 
مز بور انجام می گرفت و همین که نام کسی ثبت می‌شد نمره‌ای به او می- 
دادند و او به خیسه‌هایی که در اطراف برپا شده بود مر اجعه می کرد تا 
اینکه گواهینامة سر ببازی خود را از ثباتها و ظباطها که با سرعت مشغول کار 
بودئد دریافت نماید. 

و اما جایگاه آن دو طبل بك بر آمد گی بود که با دو ازده پل عر بضص 
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خود را به آنجا می‌رسانیدند و تقریباً در هر میدان و چهارراه» برای سرباز. 
گیری یك محراب وطن به وجود آورده بودند و مردم از پله‌های محراب 
صعود می کردند و خود را مقابل طبلهای نظامی می‌رسانیدند و نامشان ثبت 
می گردید و نمره می‌گرفتند. در طرفین هر يك از جایگاهای مر تفع هم دو 
ارابه توب مشهود می‌گردید و جایگاه مخصوص خیمه‌ها» زیر پرچمهای 
ملی و شاخه‌های صنوبر وکاح» مستور گردیده بود. با توضیحاتی که دادیم 
حواننده می‌تواند دربابد که در هر میدان و جهارراه جه سازمان موثر و 
وحشت آوری به وجو د آورده بودند و باز خواننده می‌تواند بسنجد و باهمد 
که مشاهدةآن موسسات و صحنه‌سازیها در روح مردم چه اثری می کرد. 
از دحام جمعیت برای ثبت‌نام و ورود در حدمت سربازی به قدری بود که 
نگهبا نان گارد ملی که بر ای حفظ انتظامات در هر مر کز سر باز گیری حضور 
داشتند نمی‌توانستند نظم را برقرار کنند و نا اینکه هر جایگاه سر باز گیری 
دو پلکان یکی برای بالارفتن و دیگری برای پایین آمدن داشت» هر دو 
پلکان پر از جمعیت بود و آنهابی که از راه می‌رسید ند با كمك کسانی که 
روی بله‌ها بودند خود را بالا می کشیدند و همین که گواهینامةً حدمت 
سر بازی به دستشان مسی‌رسید از آن بالاء ودرا پایین می‌انداختند و 
گو اهینامة عویش را تکان می‌دادند که دیگران ببینند و بعد می‌رفتند و دهان 
را بر دهان یکی از توپها می‌نهادند و توپ را می‌بوسیدند و شرو ع به 
حواندن سرود حوب خواهد شد می کردند. 

در آن روزمات فر انسه باجنگت عقد ازدواح می بست» آن هم عقدی که 
مدت بيست و دو سال دوام یافت زیرا فرانسه از آن روز به بعد مدت بيست 
و دو سال در حال جنگ بود. پیرمردها برای اينکه بتوانند داوطلب حدمت 
سر بازی شو ند سن حود را کمتر نشان می‌دادند و اطفال که هنوز به سن 
سر بازی نرسیده بودند روی پنجۀ پا بلند می‌شدند که قامت آنها بلندتر جلوه 
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کند و بسر آن جهارده بانزده ساله خود را هیجده ساله معرفی می نمو دند. 
آنهایی که به مناسباتی از قبیل لزوم تکفل معاش خانواده با داشتن اطفال 
صفیر و نداشتن کسی که اطفال را به او بسیار ند مجبور بودند که بمانند از 
حجلت سر را پایین میانداختند با در بقه رد نکوت. خود ر! پنهان می نهو دند 
که سر باز انی که گو اهینامة سر تازی گرفته‌اند و می‌خو اهند به میدان جنلاث 
برو ند آنها را نبینند. فضای پاریس ازفریاد مردم که سرود حوب خواهد شد 
می نحو اند ند می‌لرزید و کماکان در فاصله‌های منظم رعد آتشبارها به قوش 
می‌رسید و منظرة بك میدان جنگ خیالی را با هیجانها و نعره‌های آن بهتر 
قابل تجسم می‌نمود. 

ما دیدیم که خانم رولان در پیشنهادی که به صورت يك لابحهٌ قانونی 
تهیه کرده بود» پیش‌بینی کرد که بیست‌هز ار سر باز داوطلب استخدام شود و 
حال آنکه در روز مز بور شمارهٌ داوطلبان از بکصدهزار نفر گذشت جوں 
از اطراف هم برای ثبت‌نام به پارس می آمد ند. مجلس شورای ما-ی ده 
اعلامیةٌ وطن در حطر است را تصو دب کرده» دستور داده بود که بخوانند و 
به اطلا ع مردم برسانند وقتی آن مسابقه را جهت ثبت نام دید وقيافة پاریس 
را در آن روز به نظر آورد» از کاری که کرده بود بىمناك شد و چهار نفر ار 
و کلای مجلس شورای ملی را انتخاب نمو د که در پاریس و در حوزدهای 
سرباز گیری گردش کنند و مسردم را دعوت به حفظ آرامش و انتظام نمایند. 
آنها به هرحوزه سرباز گیری که می‌رسید ند می گفتند : هموطنان؛ به نام وطن 
و آزادی از شما درخحواست می نماییم که از مبادرت به شورش پر هیر ید و 
اگر کسانی بخواهند شما را اغوا به شورش نمایند از آنها دور شوید ز بر ا 
لویی شانزدهم امروز در صدد بهانه‌جویی است که بتواند از پساریس و 
فرانسه حارج شود و هر گاه شورش کنبد و انتظام را بر هم بزنید او به عدر 


ابنکه در پاریس و فر انسه امنیت ندارد از اینجا خواهد رفت در صورتی که 


۴۳ / فرش طوفان 


(و این را آهسته می گفتند) باید بین ما باشد و محا کمه شود. 

هر جا که این چهارنفر می گذشتند ونطق می کردند مردم کف می‌زدند 
و گفتهآ نها دا تکر ار می‌نمودند که «باید بین ما باشد و محا کمه شود». کسی 
نام نمی‌برد که چه کسی باید بین ملت باشد و محا کمه شود ولی محتاج نام 
بردن نبو دند چون هر کس می‌فهمید که منظور و کلا که از مجلس آمده بودند 
تا توصیةً مجلس را به سمع مردم برسانند چیست. این مراسم و تشریفات و 
شور و وطن پرستی با فرود آمدن تاریکی خاتمه نیافت بلکه تا نیمه‌شب دوام 
داشت و تا نیمه‌شب ترپها می‌غر بد و اسامی داوطلبان نوشته می‌شد و برنعی 
از سر بازان» تا صبح اطراف مرا کز سرباز گیری اردو گاه به وجود آوردند و 
خحوابيدند و با این دوش خود را برای بستوته کردن در میدن جنک مها 
کردند. 

در کاخ ساطنتی؛ ماری آنتوانت و فرزندان او و شاهزاده خانم‌الیزابت 
در اطاق شاه مجتمع شده بودند و از بامداد تا پاسی از شب گذشته و هنگام 
حواب از یکدیگر جدا نشدند و همه می‌فهمیدنسد که آن هياهو و شور و 
شعف. در مردم» سرنوشت آنها را در آن روز تعبین می کند. از روز ۲۰ ماه 
ژوئن که مردم به ا خ تویلری ریختند ملکه تنها نمی‌خو ابید ویکی ازعانمهای 
خدمه» دراطاق وی استراحت می کرد. اگرخطری بروز می کرد خانم مز بور 
نمی‌توانست از بروز آن جلو گیری نمابد و فقط قادر بود که داد بزنسد ولی 
حضور او در آن اطاق قدری ملکه را از یم ببرون می آورد و سبب می‌شد 
که شب بتو اند بخوابد. جون شبها ماری آنتوانت از خواب افتاده بود و با 
اینکه هر شب دير وارد بستر می‌گردید که حستگی براو غلبه کند وبه خواب 
برود معهذا خانمهابی که در آن اطاق می‌خوابیدند و نساگهان در شب از 
خواب بید ار می‌شد ند میدید ند که ملکه بید ار است. در همان اوان یك شب 


ملکه برای اینکه بتو اند به حواب بروده‌تا یك ساعت بعد از نصف شب با 


هموطنان وطن در خعار است / ۳۳۶۳ 


خانم کان‌پان صحبت کرد و آنگاه وارد بستر شد و بعد از نیم ساعب صدای 
پابی در راهروبه گوش رسید ومتعاقب آن ملکه صدای نراع دو نفر را شنید. 

خانم کان‌پان که از خدواب بیدار شده بود خواست برود و ببیند در 
راهرو چه خبر است» اما ملکه بازوی او راگسرفت و 7 "۰: نروید» نرو يده 
مرا تنها نگذارید. بعد از اینکه صدای نزاع خاموش شد مردی با صدای 
بلند از راهرو گفت: علباحضر تا» وحشت ند اشته بساشید زیسرا من ابسن 
پست فطرت را که آمده بود شما را به قتل برساند دستگیر کسردم. ملکه درب 
اطاق را کشود و دید یکی از نو کرهای دربار دو دست جوانی را گر فته و 
قصد دارد که برود و او را به نگهیان تسلیم کند تا صبح روز بعد تحت 
استنطاق و محا کمه قرار بگیرد. ملکه به نو کر درباری گفت: این شخص را 
رها کنید. خانم کان‌پان گفت : علباحضرتا» اگر این شخص را رها کنند و او 
به مجاز ات ترسد شبهای دیگر نیز برای سر ء قصد خواهد آمد. ملکه کت : 
نشانی دقیق او را به نگهپانان و کار کنان کاخ بدهید و بعد او را رها نماد 
که برود زبرا اگر این مرد را توقیف کنبد که به مجازات بسرسد اقلابون 
اورا به صورت يك شهید درمی آورند. نو کر درباری آن مرد را که جواں 
بود به عده‌ای از کار کنان کاخ سلطنتی نشان داد که لااقل او را بشناسند کهوی 
دفعة دیگر برای سوءقصد وارد]پارتمان ملکه نشود و معلوم شد که وی یکی 
ازشا گر دان باغبان کاخ بوده واگر جلوی او را نمی گرفتند قصد داشت وارد 
اطاق ملکه شود و به او حمله‌ور گردد. 

در شبی که روز قبل از آن اعلامیة وطن در حطر است خوانده شد و 
اسامی داوطلبان به ثبت دسید ملکه دو ساعت بعد از نیمه شب از خحسواب 
بید ار گردید. روشنایی ماه از پنجره به داخعل اطاق می‌تابید و قسمتی از آن 
روی تختخواب ملکه و ملحفهةٌ سفیدر نگ آن می‌افتاد و مانند دوستی بود ده 


ازخار ج آمده است تا سراغ دوست حود را بگیرد وببیند آ با وی استر اهب 


۴ / فرش طوفان 


می‌نماید با نه. شب ز نده داران که در سکوت شب روشنابی ماه دا در اطاق 
نعود می‌بینند می‌دانند که دیدار نور ماه دراطاق» هنگامی که شهر درنعاموشی 
وسکوت است.برای مرد یا زن شب زنده دارچه افکاری به وجود می آورد. 
خانم کان‌پان هم با دیدار نور ماه در آن افکار فرو رفت و نا گاه صدای‌آهی 
را شنید و متوجه شد که ملکه بیدار می‌باشد. خانم کان‌پان گفت: علیاحضرتا» 
آپا کسالت دارید و جایی از بدن شما درد می کند؟ ملکه گفت :کانپان» من 
همیشه کساات دارم ودچار تألم هستم ولی امیدو ارم که این کسالت به زودی 
رفع گردد. کان‌پسان حرف ملکه را این طور تعبیر کرد که و ی آرزوی مر گئ 
دارد و گفت: علباحضر تا چرا این فرمابشها را می‌فرمایید و برای چه این 
افکار تیره را به وجسود خود راه می‌دهید؟ ملکه گفت: بسرعکس. افکار مسن 
در این قسمت بعنسی قسمت امیدواری روشن است و آنگاه دست خود را 
به طرف نور ماه دراز نمود و در حالی که دستش در مهتاب بیرنگك جلوه 
می کرد گفت: کان‌پان» یك ماه دیگر» این مهتاب ما را طوری دیگر خواهد 
دید و ما آزاد خواهیم شد و زنجیرهایی که امروز ما را مقبد کرده از پای ما 
برداشته می‌شود. 

چون قبل از آن مسوقع لافایت فرماندة بك سپاه از ارتش فرانسه 
تصمیم گرفته بو د که خانوادة سلطنتی را از پاریس خار ج کند و نجات بدهد 
و راجع به این موضو ع بین او و خانو اده سلطنتی رابطه بسرقرار گردید. 
خانم کان‌پان با مسرت گفت: علیاحضرتاءآیا بالاخره پیشنهاد آقای لافایت را 
پذیرفتید و حاضر شدید که از پاریس فرار کنید؟ به محض اینکه ملکه نام 
لافایت را شنید ا گر اطاق روشن بود و کان‌پان می‌توانست قیافةٌ ملکه را ببیند 
می‌دید که وی ابسروان را به هم نزديك کرد زیرا ماری آنتوانت از لافایت 
نفرت داشت و همین نفرت او خسانوادةٌ سلطنتی فر انسه را بر باد داد بعنسی 
اگر مباری آنتوانت بر اثر حصومت و لجاجت زنانگی» که از گذشته با 


هموطدان, وطن در خعار است / ۳۳۶۵ 


لافابت داشت و شرح آن در این کتاب داده شد از قبسول مساعدت وی 
امننا ع نمی کرد لافابت خانوادهُ سلطنتی فر انسه را از پا بس بیرون می بردو 
تاریخ انقلاب طوری دیگر نوشته می‌شد. در آن شب هم ماری آنتو انت با 
لحنی نفرت آمیز گفت: اوه» من هر گز حاضر به قبول کمكلافایت نیستم و 
خدا را شکر که احتیاج به كمك این شخص ند ارم واگر هم می‌داشتم هر کز 
نمی‌پذیرفتم» ولی تا يك ماه دیگر حویشاو ند من امپراطور اطریش با قشون 
خود وارد پاریس خواهد شد و ما را نجات خواهد داد. 

خانم کان‌پان ازاین حرف متوحش گردید زیرا وی با اینکه می‌دانست 
که بین خحانسوادة سلطنتی فرانسه و سلاطین اجنبی رابطه برقرار است ولی 
چون از اسرارخبر نداشت مطلع نبود که ملکۀ فر انسه تا این اندازه امیدو ار 
به سلطة اجنبی بر فرانسه می‌باشد که قشون خارجی بیاید و پاریس را بکیرد 
تا او را نجات بدهد لذاگفت: علیاحضرتا» آبا یمین دارید که این و اقصه 
صورت خو اهد گرفت؟ ملکه گفت : بلی» خوشبختانه تصمیم قطعی گرفته شده 
که سلاطین آلمان و اطر یش مبادرت به حمله کنند و به طرف پار یس بیابند 
و ما طوری از اجرای این نقشه مطمثن هستیم که می تو انیم همین حالا 
بگوییم که قشون سلاطین اطریش و آلمان؛ در فلان روز در فلان نقطه ار 
فرانسه و در فلان روز درفلان شهر از این کشور خواهند بود. خانم کان‌پان 
گفت: علیاحضرتا» آیا نمی‌ترسید از اینکه... 

زن مزبورحرف خود را تمام نکرد وملکه فهمید که وی چه می‌خو اهد 
بگوید و گفت: می‌گویید آیا من نمی‌ترسم از اینکه بر اثر نزديك شدن 
قشون دوستان ما مردم مرا به قتل بررسانند؟ در جواب می گوبیم که کر چه 
ممکن است مردم به این فکر بیفتند و در صدد قدل من بر آیند و لی انسان تا 
حطر را استقبال نکند به نتیجة بزر گت و نهایی نخواهید رسید. 

کان‌پان گفت: علیاحضرتا؛ در چه روزی سلاطین آ لمان و اطریش با 


۳۶ ۸ فرش طوفان 


فشون حسود وارد پاریس خواهند شد؟ ملکه گفت :نها از روز پانزدهم تا 
پیستم ماه اوت وارد پار يس حو اهند گردید. خانم کان‌پان گفت : خدا از ز بان 
شما بشنود و لسی خداوند برای اینکه فر انسه نابود نگردد باك كمك برای 
فر انسه فرستاد که ماری آنتوانت پیش‌بینی آن را نمی کرد و این كمك همانا 


سر ود «مارسیز» بودکه بعد سرود رسمی فر انسه شد. 


۳۳۹ 


سر ود ملی «مار سیز» 

این كمك آسمانی که به مساعدت مات ف-رانسه آمد در شهسر 
استر اسبور گك واقسع در مشرق فر انسه» به فرانسویها رسید. در آن سال که 
سر گذشت ما اينك به آنجا رسیده شهر استر اسبور گث بعد از اینکه مدتی در 
تصرف امپراطوری اطر یش بسود به فر انسه باز گشت و هم شهر سرحدی و 
هم قلعةٌ نظامی فرانسه شد. 

آب رودعانه رن که از کنار شهر استر اسبور گث می گذرد و منارة 
کلیساهای شهر در آن منعکس می گردد» فرانسه را از خاك دشمن جدا می- 
کرد و همه می‌دانستند که بين شهر استراسبو رگ و سپاهیان فراو ان حصم 
غیر از رود رن فساصله‌ای وجود ندارد. استر اسبور گت به مناسیت اینکه در 


مجاورت رود رن و سرحد فرانسه واقع گردیده پود بك شهر جنگی و بك 


۶۸ | غرش طوفان 


قلع نظامی و هم مر کز ساخلو به شمار می آمد. کسانی که داوطلبا نه وارد 
حدمت قشون می‌شدند به شهر مزبور اعزام می‌گردید ند تا در آنجا تعلیمات 
نظامی را فرا بگیر ند و بعد به جبهه اعسزام شوند و وارد صفوف نظامیها 
گردند و به همین جهت از يك دروازه استر اسبو رک داوطبانه وارد می- 
گردید ند و از دروازهٌ دیگر بعد از اینکه مبدل به سربازان تعلیم یافته 
مسی‌شد ند راه جبهه را پیش می گرفتند. این بودکه در شهر مزبور هر روز 
سان و رژه دیده می‌شد وصدای طبل وشیپور و کوس به گوش می‌رسید و هر 
شب آهنگث موزيك و صدای نوشانوش مسمو ع می گردید زیرا هر دسته از 
سر باز ان تعلیم یافته که می‌رفتند وارد ارتش شوند ضیافتی ترتیب می‌دادند 
با اينکه دیگران از قبیل پدران و مادران و دوستان عهده‌دار تشکیل ضافت 
می‌شد ن‌د. چسون فکر می کردند که برای آخرین مرتبه فرزند یا برادر یا 
شوهر خود را در يك محیط شادمانی می‌بینند. 

درآن شهر گاهسی صدای ناقوس و زمانی صدای توب در فضا 
منعکس می گردید و مردم با صدای ناققوس کلیسا از داوند طلب 
مرحمت می کردند و با صدای توپ خواهان بسرقراری حدالت بشری 
بودند» چون متأسفانه در این جهان رسم امور این طور است که نوع بشر 
به وسیلة توپ باید حق خود را بگیرد یا مانع از این شود که دیگران حق 
او را بگیر ند. در یکی از شبها؛ شهردار استراسبور گك به افتخار عمده‌ای از 
سر بازان جدید و تعلیم یافته ضیافتی داد که تمام افسر ان ساخلوی شهر در آن 
حضور داشتند و دو دختر شهرداد» یکی دوازده ساله و دیگری پا نزده سالسه 
نیز با صورتی چون قمر و گیسوانی زرین» در آن ضیافت حضور یافته بو دند 
تا اينکه مانند دو دسته گل» آن ضیافت را با حضور خحویش مزین نمایند. در 
بین میهمانا نی که آن شب در آن ضیافت حضور بافتند مردی جوان بود که به 
نام «روژه دو لیسل» خوانده می‌شد وجوان مز بورشاعر و موسیقید ان به شماد 


س ود هلی مار-یر ۰ / ۳۳۶۵ 


می آمد و پیانوی او معروف و صدایش رساو گیر نده و صان بود. 

من روژهدو لیسل را هنخامی که سالخورده شد ديدم و هنوز نامه او را 
که بهمن نوشته.جگونگی پیدابش سرود مارسیزرا درآن شرح داده‌بود دارم 
و می‌توانم بگریم که چگو نکی به وجودآمدن سرود ملی فر انسه که اناك 
برای شما حکایت می کنم صحیختر ان تاریخ آن مي‌باشد ز برا سود روژه. 
دولیسل این شرح را برای من نوشت. آن شب آن ضیافت خیلی پرشور بود 
و تمام مدء-وين راجع بسه فرانسه و جنگی که شرو ع شده بود صصت 
می کردند و همه آرزو داشتند که به جای تصنیت قدیمی حوب خواهد شد 
چیزی به وجود بیاید که با شور وطن‌پرستی فسرانسویها مناسب باشد و 
خارجیها و متجاوزین را تهدید کند و خرن را در عسروق فرزنسدان وطن 
به جوش بیاورد. لازمةٌ به وجودآمسدن چنین آوازی ان بسودکه از حیت 
مضمون و کلمعات و آهنکث مبتدل نباشد و در عبن حال طوری ثقیل و 
نامأنوس جلوه ننمابد که مردم نتوانند بخوانند. روژه دو لیسل در آن مجاس 
داوطلب شد که آوازی مطابق آرزوی وطن پرستان به وجود بیاورد و از تالاد 
خار ج گردید و بعد از نیم ساعت» وقتی مر اجعت کرد گفت که هم شعر آن 
آو از را ساخته و هم آهنگث موسیقی آن را تصنیف نموده است. 

جوان شاعر و موسیقیدان بعد از باز گشت به تالار خیلی هیجان داشت 
و ازسر و روبش عرق فرو می‌چکید ومعلوم بود که در آن نیم ساعت؛ خبلی 
کوشیده تاتوانسته يك سرود را با آهنگث آن بسازد. در وسط جشن در حالی 
که دسته‌ای از میهما نان گیلاس شراب و دسته‌ای دیگر دست نامزدهای خود 
را در دست داشتند» روژه‌دو لیسل موهای پسریشان سر را از دوی پیشانی 
خود عقب زد و با صدای جداب خود بند اول سرودی را که ساخته بود به 


این مضمون خواند: 


۰ | عرش طوفان 


بند او ل 


برویم فرزندان وطن روز افتخار فر | رسید استبداد و ستمگری عليه 
شماء بیرق حون آ لود دا برافر اشت» مگرصدای این سر بازان بی‌رحم را در 
جلگّه‌های ما نمی‌شنوید؟ مگر نمی‌دانید که آنها می آیند تا فرزندان و رفقای 
ما را حتی در آغوششان سر از تن جدا کنند؟ هموطنان مسلح شوید» افواج 
خود را تشکیل بدهید به راه بیفتیم به راه بیفتیم تا با خون ناپاك آنها 
مزار ع خود را آییاری کنیم". 

وقتی این بند تمام شد مثل این بود که حضار را با جریان برق تکان 
دادند و چند نثر صدا به تحسین بلند کردند ولی چون سرود دنباله داشت» 
عسده‌ای گفتند : ساکت شود ساکت شوید تسا دنبالةٌآن را پشنویم و 
روژه دولیسل با حر کتی که تاشی از ابراز نفرت بود جنین خواند: 


۱ این سرود در قدیم به زبان قادسی تر جمه شده و مترجم اولیه و بعد از او 
دیگر ان در تر جمهآن دجاد اشتباهات بزر گث شده‌اند به طوری که معتای سر ود دا 
دد بعضی از مسوارد حتی معکوس کر دند مثلا" به حاطر دادم دو مصراع آخر دا 
این طور ترجمه کرده بودند: جلو برویم»جلو برویم» که يك حون ناپاك زمین ما دا 
ملوث می کند و این ترجمه بكلسي فاط است زیرا سرایندۀ سرود نمی‌خواهد 
بگوید که از ریختن خحون‌آنها جلو گیری نماییم تا اداضی ما ملوث شود بلکه 
می‌خواهد بگوید که باید حون آنها را ریخت تا مزرعة ما آ بیادی شود و دیگر از 
اشتباهات قدما اين است که کامةً مزدعه دا زمین تدر جمه کرده‌اند زیر ا به روج 
ز بان فر انسوی وقون نداشتند و لذا کلمهة فر انسوی «سیون» را که به معنای مجازی 
مزدعه است زمین ذکر کردند و عجب نکه ] بیاری کر دن دا ملوث کردن تتر جمه 


نمودند و غیره س مترجم. 


سر ود مهای مارسور / ۳۳۷۱ 


بىد دوم 


این گروه در هم ریختۀ بردگان؛ و این گروه خیانتکاران و سلاطینی که 
هم عهد شدداند آیا چه می‌عو اهند؟ این قیدها و کنده‌ها و ابن زنجیرها را 
که مد تی است تهیه کر ده‌اند به چه مصرف می‌خواهند برسانند؟آ یا میداد 
که آنها را برای ما تهیه کردداند و وای برما که جر أت به نرد داددا ند و قصد 
دار ند که ما رابه عهد بردگی قدیم بر گردانند. هموطنان مسلح شوید. افواح 
حود را تشکیل بدهید... ولی در پایان بند دوم لزومی نسداشت که سر ایندة 
سرود» ترجیع بند را بخواند زیرا به محض اینکه کلمات او ليه تدرجیع بىد 
را خواند همه به بك صدا بانکت بر آوردند: به راه بیفتیم» به راه بیفتیم تا 
با حون ناباك آنها مزار ع خود را آبباری کنیم. 

و در حالی که به تدریج هیجان مستمعین افزایش می‌بافت سراینده 


سرود جچنین ادامه داد: 


ډند سوم 

این چه حرفی است که می‌شنو یم آیا این گروه‌وحشی بیگا نه می‌خو اهند 
قوانین خود را درکانو نهای خا نو ادگی ما اجرا کنند؟ اين چه حرفی است که 
می‌شنویم» آیا این سر بازان مزدور بد نام می‌خو اهند جنگجو يان سر افر از ما 
را بر حاك بیند ازند؟ ای حدای بزر گک» رحم کن» جون دستهای ما مقید به 
ز نجیر خواهد شد و سرهای ما زیر یو غ‌آنها خم خواهد گردید و مستبدیسن 
فرومایه. حا کم بر مقدرات ما خو اهند شد. 

این مرتبه سینه‌های حضار؛ از التهاب پایین و بالا می‌رفت و از دهان 


۲ |/ فرش طوفان 
آنها این کلمات بیرون می آمد: نه... نه... نه... بعنی این طور نخواهدشد 
و اجنبی حا کم برمقدرات فرانسویها نخواهد گردید وهنگام خواندن ترجیع- 
بند همه فرباد زدند: هموطنان مسلح شو يد» افواح خود را تشکیل زد هید » به 
راه بیفتیم » به راه بیفتیم 7 با عون ناپاك آنها مزار ع حود را آبیاری کنیم. 
حاضرن طوری به هبجان آمده بودند که روژه دو لیسل برای اینکه 
بند چهارم سرود حود را بخواند مجبور شد از حضار بخواهد که سکوت 
نمایند و همه سا کت شدند اما همه می‌لرز بدند و سرایندة سرود با لحنی 


تهدید آمیر خواند: 


بند چهارم 

بلرز ید ای ستمکاران» بلرزید ای کسانی که از تمام احزاب و دسته‌ها 
رانسده شددایبد زبرا نقشه‌های تبه کاری شما آشکار شد» آشکار شد و 
عکس العمل آن را دریافت خواهید کرد هريك ازافراد این کشور سربازی 
است که با شما خواهد جنگید» و هر گاه دلیران جوان ما از پا در آمدند» 
این کشور باز فرزندانی تازه به وجود خواهد آورد که همه حاضر ند با شما 
پیکار کنند. 

مستمعین فر باد زدند: همین طور است... همین طور است... و بدرها 
فرز ندان خود را به طرف جلو راندند و مادرها اطفال کوچك رابر سر 
دست بلند کردند. 

ابن وقت سرایندةٌ سرود متوجه شد که سرود او یك بند کسر دارد و 
اوباید يك بند راجع به اطفال یعنی اززبان توباوگان وطن در آن بگنجاند 
که زبان حال نو نهالان و بیان احساسات نسلهای جدید باشد و در حالی که 
مستمعین هنوزراجع به‌بندچهارم گفتگومی کردند دوژددو لیسل فی‌البدیهه بند 


سرود ملی مارسمز / ۳۳۷۳ 


پنجم را چنین سرود: 


بند پنچم 

وقتی که ما وارد حدمت سر بازی می‌شویم» سر بازان مهتر قشوق در 
صفوف ما نیستند» ولی ماگرد و غبار آنها و آثار صفات عالیه آنان را درمی۔ 
یابیم و بسی رشك می‌بسریم که چرا زنسده هستیم و شريك تابوت آنها 
نشده‌ایم» و در حال غبطه» بسیار مباهسات خواهیم داشت که انتقام آنها را 
بگیریم یا درتعقیب آنها به طرف مر گ روانه شویم. هموطنان مسلح شرید. 
افواج خود را تشکیل بدهید» به راه بیفتیم» به راه بيفتیم» تا با خون ناپاك 
آنها مزار ع خود را آبباری کنیم. 

یکی از حضار خطاب به سر ایندهٌ سرود گفت: آبا حاضر نیستید کسانی 
را که از روی جهالت و غفلت گمراه شده‌اند وبه وطن خود خیانت می کنند 
عفو نمایید؟ جوان سراینده گفت: قدری صبر کنید تا بدانید که من حساضرم 
این گونه اشخاص بخشیده شو ند و با صدای تأثر آور این بند دا که حا کی 
از دوح بزر گك و کریم ملت فرانسه است و نشان می‌دهد که این ملت در 
بحبو حه خشم می‌تواند دارای اغماض باشد و اند: 


بندشهم 
ای فر انسوبها: شما که جنگجوبانسی سخاو تمند و بلند نظر هسترد 
هنگامی که شمشیر می‌زنید ضربات خود را متوقف کنید و بر این بیچار گان 
تیر ه روز» که علی‌رغم تمایل خود عليه ما مسلح شدهاند ببخشایید . .. 
صدای کف‌زدن وهلهلةٌ مستمعین بلند شد وگفتند: آری» این بیچار گان 


۷۴ / غرش وان 


را باید بخشید زیر اآنها هموطنان گمراه وجاهل ما هستند با اختیاری از خود 
ندارند و به ضرب شلاق و سرنیزه آنها را وا مسی‌دارند عليه مسا بجنکند . 
روژه‌دو لیسل کفت : صحح است و انها بايد بخشوده شو ند ولی... 

آنگاه دبا له بند ششم را که هنوز تمام نکرده بسود بدن مضمون تمام 
کرد: 

لیکن بر این ستمگران حون آشام» بر این همدستان تبه‌کار بویه بر 
این ببرها که بدون ترحم پستان مادر حود را پاره و قطع می کنند» نبایسد 
ترحم کرد» هموطنان مسلح شوید» افواج خود را تشکیل بدهید» به راه 
بیفتیم و به راه بیفتیم تا با حون ناپاك آنها مزار ع حود راآبیاری کنیم. 

حضار فر باد زدند : راست است و باید با عون ناپاك ایسن تبه‌کاران که 
از روی عمد و باارادة قبلی عليه ملت فرانسه شمشیر می کشند» مسزار ع را 
آبباری کر د. 

این وقت جوان سر اینده بانگك زد: زانو بزنید» هر کس در هر جا که 
هست به زائو درآید و همه زانو به زمین زدند و روژه‌دو لیسل که درآن 
موقح بیست سال داشت بای خود را روی صند لی یکی ازمدعوین نهادودو 
دست رابه طرف آسمان بلند کرد و آخرین بند سرود ملی فر انسه را که مظهر 
نبو غ آز ادبخواهسی و استعد اد و طنیر ستی و در واقع عد اعوت آزادی و 


ملت فر انسه است جنین و اند: 


ند هقفتم 
عشق مقدس وطن» تکه گاه و راهنمای دستهای منتقم ماست. ای 


۱ مهو د سر ایند ژنرال بویه است که شرح آن در قضيهٌ فراد لو یی شانز دهم 


کفند شد - متر جم. 


سرود مای مار سور 7 ۳۳۷۵ 


آز ادی؛ ای آزادی عرز یر با کسانی که از تسو دفا ع می کنند همکاری کن و 
هنگامی که بیرقهای ما با پیروزی تو ای آز ادی بر افر اشته مسی‌شود دشمنان 
در پای آن بیرقها و در حال نز ع» موفقیت تو و افتخار ما را عو اهند درد و 
جان خواهند سپرد؛ هموطان مسلح شود افواج حود را تشکیل بدهید. به 
راه بيفتيی به راه بیفتیم» تسا با عون نااك آنها مسز ار ع حسود را آبیاری 
کنیم. 
آنگاه منظره‌ای فر اموش نشد نی به و جودآمد» زیر ا هر کس خود را 
در آغوش دیگری می‌انداعت و آنهایی که سریعالتأثر بودند می گر بستند و 
دوشیر گان جوأنء دسته‌های گل را نثار قدم شاعر و نو از ندة جوان می کر دند. 
سی و هشت سال بعد از آن شب. یعنی در سال ۱۸۳۰ میلادی که من جوان 
بودم و برای اولین مر تبه این سرود را از زبان ملت شنیدم هنوز روزددو ایسل 
ازموفقیت و مباهات آن شب استفاده می کرد وهنوز یك هاله از نورپیروزی 
و افتخار» اطراف سرش به نظر می‌رسید و هنوز مردم هنگام شنیدن ایس 
بندها گریه می کردند. 
همان گو نه که من» | کنون که این سطور را می‌نسویسم نمی‌توانم ار 
اشك چشم جلو گیری کنم» در حالی که با دست راست مشغول نوشتن ایس 
کلمات که می‌خوانید هستم با دست چپ اشك چشم را پاك می کنم. چون 
این سرود که بعد موسوم به «مارسیز» شد فقط يك سرود جنگی نیست بلکه 
سرود آزادی ملل دنیا است و به منزلة دعایسی است که قلوب تمام طبتات 
محروم جهان را به یکدیگر نزديك می کند. این سرود نمونه‌ای برای تمام 
ملل جهان که خو اهان آزادی هستند شد» که سرود ملی خود را از روی‌مضمورد 
این سرود اقتباس نمایند ولی هیچ یك نتوانستند چیزی به وجود آورنسد که 
جای این سرود را بگیرد تا با آن برابری کند چون علاوه بر مفهوم و معنی 
سرود در سبك شعر و اسلوب بیان و انتخاب کلمات و مصراعها (البسه در 


۶ | غرش طوفان 


متن اصلی که متن فر انسوی است - متر جم) و بالاخره در آهنگ آن؛ اذری 
وجود دارد که محتاح تفصیل نیست. هر وقت که جماعتی این سرود را 
می‌شنود مثل این است که هم آخرین ناله آز ادی را هنگام مر گک می‌شنود و 
هم اولین فریادآزادی را در موقع تولد و از روزی که من مسافرت کرده‌ام 
به هر کشور اروپایی که رفتم دیدم مردم آ نجا از شنیدن اين سرود مشروط 
بر اینکه جزو طق منورالفکر باشند تغییر حال می‌دهند. 

و اما اینکه چه شد اين سرود که در شهر استر اسبور گک سروده شد و 
آن را« آوازرن» خواندند (زبر! کنار رود رن به و جودآمد) شرح آن ازاین 
قرار است که روز ۲۸ ژوییه ۱۷۹۲ میلادی در پاریس اعلامیه‌ای منتشر 
گردید که ما نند جرقه‌ای که به یك انبار باروت بیفتد انبار بادوت پاریس را 
مشتعل و غرق کرد. این اعلامیه از طرف دشمنان فرانسه بعنی دول آلمان و 
اطر بش فرستاده شده بود اما تاریخ اعلامیه نشان می‌داد که آلمان و اطر یش 
نمی‌توانسته‌اند که سی وشش ساعته این اعلامیه را ازخار ج کشور به پار یس 
پایتخت فر انسه پرسانند و بعد معلوم شد که اصل اعلامیه در ود باریس 
تدوین شده و لویی شانزدهم آن را تدوین کرده و بر ای سلاطین اطر بش و 
پروس فرستاده و آنها هم اعلامیةٌ حاضر و آماده را به نام این که از طرف 
حودشان نوشته شده بر ای فر انسه بر گردانید ند و لی چون در پاریس اعلامیه 
زودتر از موقعی که باید برسد نتشر گردید معلوم شد که کاسه‌ای زیر نیم کاسه 
بوده و اعلامیة مز بور از طرف خودی نوشته شده نه از طرف بیگانه. در 
این اعلامیه سلاطین آلمان ( که نام دیگر آن روس است) و اطریش به 
فرانسو بها اعطار می کر دند که هر فرانسوی بدون استثناء گناهکار است و 
بابد مجازات شودو هر شهر و قصبة فرانسه بايد ناب ودگردد و بالاغص 
پاریس؛ که مر کز فر انسه است باید طوری ویران شو دکه از آن غير از ار 
مغیلان چیزی نروید. 


درود ملی مارسیز ‏ / ۳۳۷۷ 


این اعلامبه طوری خحون را در عروق مردم به جسوش آورد که حنی 
آنهای ی که می‌خواستند بی‌طرف باشند و گوشه‌ای بنشینند خود را بر ای‌جنگك 
آماده کردند که لااقل جان خود را مفت از دست ندهند و خانه و مسزرعهٌ 
آنها بسدون مقاومت ویران نگردد و از بیسن نرود. در بیسن صدهاء 
هزارها؛ ده‌هاهزار فرانسوی که بدین ترتیب برای جنگ آماده مسی‌شدند 
یکی از آنها جوانی زیبا موسوم به «بار بارو» بو دکه در همان ماه ژو یه 
می‌گفت: پانصد نفر آدم به من بدهید که بتوانند بمیر ند تا من نشان بدهم با 
كمك این پانصد نفر چه می‌توان کرد. این مرد جوان با ابنکه در مبارزه 
خیلی سرسخت بود در دفاقت جوانی رشوف و ملایم به شمار می آمد و 
به واسطة ز یبابی زباد خانم رولان از او نفرت داشت و می گفت: این جوان 
چون خحیلی زیبااست نمی‌تواند وطن را دوست داشته باشد زیرا ز نهاطوری 
دور او را می‌گیرند که به وی مجال نمی‌دهند عشق وطن را در دل بپروراند. 
ولی خانم رولان اشتباه می کرد. بار بارو در درجه اول وطن را دوست 
می‌داشت و اگر مکانی در قلب او باقی می‌مساند صرف دوست داشتن زنها 
می کرد. در طول انقلاب فرانسه دو نفر از انقلابیون خیلی زیبا بودنسد که 
یکی همین باربارو بود و هر دو نفر» در فاصله چهارده ماه سرشان زیر 
گیوتین رفت. 

پاربارو اهل جنوب فرانسه و شهر مارسی بود و در آن شهر منشی 
شهرداری شد و بعد بر اثر اغتشاشات شهر آوینیون که شرح آن کذشت او 
را به پاریس فرستاد ند که گزارش اغتشاشات مزبور را به پاریس بدهد. او 
قبل از اینکه به طرف پاریس حر کت کند پانصد نفر از مردان شهر آوینیون 
را از دسته‌ای که طرفد ار فرانسه و آزادی بودند و از ده نسل به این طرف با 
اشراف و کشیشها در آن شهر مبارزه می کردند با خود برداشت و این پانصد 
نفر کسانی بودند که باربارو می‌دانست حاضرند که درراه هدف خودبمیر ند. 


۳۳۷۸ / ثرش طوفان 


این عده وقتی از جنوب فرانسه به راه افتادند که به پاربس بیابند؛ در راه و 
در يك قر به» «آو از رن» را که به سرعت درفر انسه منتشر می گردید یاد گرفتند 
و بعد به هر قر به و قصبه و شهر که رسید ند آن را خواندند و جسون اینها از 
جنوب فرانسه می آمدند و در پیشاپیش آنها بار بارو مردی از اهالی مارسی 
بود لذا سرودی که بدوآنام آو از رن را داشت موسوم به مارسیز گردید بعنی 
چیزی که متعاق به مارسی با منسوب به مارسی می‌باشد واین اشخاص گر چه 
در کامات و آهنک سرود مز بور تغییری ندادند و لی سرودی که می‌بایست 
سرود آزادی و احوت باشد وقتی از دهان آنها شنیده می‌شد بسوی حون 
می‌داد و بدنها را از پیم به لرزه درمی آورد. 

این عده در حالی که همجنان سرود مز بور را می‌خو انند وارد پار بس 
شد ند وخبابانها ی آن را پیمودند ودر خیابان شانزدلیزه چادر برای سکونت 
زدند و می‌حواستند در همان روز اول به توباری حماه‌ور شوند ولی با 
مدافعةٌ شدید مستحفظین کاخ مز بور برخوردکردند و با ابنکه نتوانستند که 
تویلری را تصرف نمایتد سو گند باد نمودند که به جذوب فرانسه بررنگردند 
مگر اینکه روی خرابه‌های‌کاخ تویاری چادر بزنند. در هر صورت عات 
اينکه آو از رن به نام مارسیز موسوم گر دید همین بود که این پا نصد نفر برای 
اولین بار آن را در خیابانهای پاریس خحواندند و دیگر نمی گوییم که ورود 
این عده بهپار س وانعکاس آن‌سرود درخرابا نهای پابتخت جه اثری در روحيةً 
مردم کرد و بدون شك یکی از علل حوادثی که بعد در این کتاب خسواهید 
حو اند ورود همین پانصد نفربه پاریس بود که سبب‌شد که حوادث باسرعت 
یکی بعد از دیگری اتفاق بیقتد. 


۳۳۰ 
ژبلبرت به ملکه گفت فر ار کنید 
ورود این پانصد نف ر که در نخستین روز ورود خریش می خو استند کاخ 
سلطنتی تویلری را در پاریس تصرف نمایند سبب گردید که لویی شانزدهم 
و ملکه خیلی مضطرب شدند و چون تجسربه‌ای تلخ از گذشته داشتند و 
پیش بینی می کردند که حوادث آینده وحم است لذا در روزهای اول ماه 
اوت ۱۷۹۲ مبلادی‌گردانهای سوبس را که از سربازان مورد اعتماد لربی- 
شانزدهم بودند و شوالیه‌های وفادار به ساطتت فرانسه را که نشان سن لونی 
داشتند با عده‌ای از افرادگارد ملی اطراف خود جمع کردند و برای هر يك 
از این سه قسمت يك فرماندة لاق و وفادار گماشتند و بعد همان طور که 
یك قلعةٌ جنگی رامستحکم می کنند درصدد بر آمد ند که‌کاخ سلطنتی توبلری 
را مستحکم کنند» جون لویی شانزدهم و ماری آنتوانت می‌دانستند که چون 
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برحسب نقشةآنها ورود قشون اطر یش و آلمان به فرانسه حتمی است و نظر 
به اینکه قشون مزبور در سر راه خود هر چه قسربه و قصبه و شهر هست از 
بین می‌بر ند و هر مرد فرانسوی را به قتل می‌رسانند تا اینکه وارد پاریس 
شوند لدا فرانسویها همین که ببینند که قشون حصم نزديك می‌شود به طرف 
تو بلری حمله‌ور خواهند شد» پس تویلری بايد مستحکم باشد که بتواند در 
قبال حمل مردم پاریس دوام بیاورد و آنقدر پایداری کند تا قوای اطریش و 
آلمان وارد پار دس شوند و آن وقت دیگر لوبی شانردهم و ماریآنتوانت 
دغدغه نخواهند داشت. 

لویسی شانزدهم با شکم بزرگ و بر آمده و بینی برجسته و منقاری 
خسود به امور مربوط به دفاع از کاخ سلطنتی و مستحکم کردن آن توجهی 
زیاد نداشت و در عوض ماری آنتسوانت آن روزها که آغاز ماه اوت بود 
مانند يك‌فرماندةٌ جنگی برامور مزبور نظارت ہی کرد معهذا لوبی شانزدهم 
بیکار نبود» تا اینکه به ملکه خبر دادند که دکتسر ژیلبرت آمده است. نظر 
به‌اینکه ژیلبرت را در کاخ سلطنتی می‌شناختند کسی جلوی اودانمی گرفت و 
مستقیم تسا آپارتمان ملکه آمد و ملکه گنت که او را وارد نمایند و ژیلبرت 
وارد اطاق شد. ماری آنتوانت گفت: آه د کتر» این شماهستید؟ من ازدیدار 
شما حوشوقت هستم. ژبلبرت که منتظر بود ملکه‌ای مضطرب و بیرنگك و 
وحشت‌زده بیند مشاه ده کرد که ماری آنتوانت خوشحال است. او گفت: 
علیاحضر تاء مثل این است که امروز من دير به حضور علیاحضرت شرفیاب 
شده ام و علیاحضرت مشغله دارید. 

مسار ی آنتسوانت که مدتی بود تبسم نمی کرد تبسم نمود و گفت: 
برعکس» خیلی حوب موقعی آمدید ومن می‌خواهم یك چیز تماشایی دا به 
شما نشان بدهم. ژیلبرت گفت: علیا<ضرتا؛ آن چیز تماشایی چیست؟ ملکه 
گفت : می‌خواهم به شما پادشاهی را نشان بدهم که به راستی پادشاه است. 


ژیابرن به ملگه ات ار ار کنید ‏ ۳۳۸۱ 
ژیلبرت گفت : علیاحضر تاء نکند که شما به جای بك پادشاه یك فرماندة 
سپاهی را به من نشان بدهید؟ ملکه گفت: کر چه سلاطین فرانسه درتمام ادو ار 
فر ماندة سیاهی بوده‌اند ولی من می خو اهم که راجع ره حصو صبات سلطنت 
جیزی به شما بگو یسم و آن این است که در نظر مسن پادشاه کسی است که 
همو اره نگورد من نمی نحو آهم بلکه آن کس پادشاه است که بکوید من می- 
حواهم و به طوری که می بینید پادشاه فر انسه جندی است ارادۀ خود را به 
ظهور رسانیده و فهمانیده که وی چه می و اهد. 

ژیلبرت فهمید که ملکه اشاره به موضو ع و تودربارة داوطلبان سر بازی 
و کشیشها می کند. همان وتو که لوبی شا نزدهم از آن استفاده کرد تا اجر ای 
قانون را متوقف نمابد و همان وتو که‌کار را به آ نجا کشانید که داوطلبان 
سر بازی استخد ام شد ند و تمام فرانسه مبدل به بك پارچه آتش» منتها آتشی 
که هنوز ز سر خا کستر است گردید. ژیابرت گفت : علیاحضر تا می‌دانم که 
علیاحضرت نسبت به صفات ساطنت فرانسه يك نظر دیگر هم دارید و در 
نظر علیاحضرت پادشاه کسی است که بتواند بکشد. ملکه گفت : آقای د کتر. 
من نمی‌خسواهم که شاه انتقام بکشد بلکه می‌خواهم که از خود دفا ع کند و 
ا کنون ما مشغول دفا ع از خود هستیم چون بر شما پوشیده نیست که حان 
ما اکنون در معرض حطر است و پانصد نفر از اما لی مارسی به فر ما ند هی 
جوانی موسوم به بار بارو آ مد داند و يك آو از مخوفی می نحو انند که در آن 
غیر از حون و مر گت کلمه‌ای دیگر وجود ندارد و اینها با این آواز مردم را 
عليه ما تحر يك می کنند ودر بالای خرابةٌ قلعه باستیل سو گند ياد کر ده‌اند که 
به ولایت خود برنگردند مگر اینکه دربالای خرابهة کاخ تویلری خیمه بزنند. 
ژیلبرت گفت : علیاحضر تاه من نیز اين موضوع را شنیدم. ماکه گفت : و لايد 
از این رجزخوانی ره خنده در آمد بد؟ ژیلبرت گفت: نه علباحضر تاه من از 


این رجزخوانی برای شما و اعلیحضرت پادشاه فر انسه ترسیدم. 


۲۳ / رش طاوفان 


ماری آنتو انت گفت : ولابد آمده‌اید که به ما پيشنهاد کنید که ازسلطنت 
فرائسه استعفا بسدهیم که بتو انیم از خطر مرگ رهایی یابیم. ژیلبرت گفت: 
افسوس علباحضرتا که من بقین ندارم که شما بتوانید حتی به وسیلةٌ استعفا 
اردن حطر را از خود دور نمایید. ماکه گفت: د کت عفیده شما تغییر کرده 
است و شما در گذشته عقبسده‌ای دیگر داشتید. ژبلسرت گفت: علبا حضر تا؛ 
هر گز عفیسدة من تغییر نکرده و من پیوسته وفادار به پادشاه و ملکة عود 
بودم و آرزو می کردم که بین ساطت فر انسه و قانون اساسی موافقت کامل 
برقرار بساشد و اگر عقایدی که در موارد عدیده از طرف من به حضور 
عابساحضرت معروض گردید مورد قبول می‌یافت این وضع پیش نمی آمد. 
ملکه گفت: آیا | کنون هم عقیده‌ای تازه داربد که بگو ببد؟ ژ طبرت گفت: 
بلی علیاحضر تا. ملکه پررسید : آن نظر به چیست؟ ژبلبرت گفت : علیاحضر تا؛ 
نظر به من این است که فرار کنید. مساری آنتوانت گفت: فرار کنیم؟ آیا می- 
گویید در این موقع من فسرار کنم؟ ژیلبرت گفت: بلی علیاحضر تا» عرض 
می کنم که فسرار کنید زیرا در هیسچ موقع مانند امروز وسایل فرار برای 
علیاحضرت فراهم بسوده است. ملکه گفت: این وسایل به عقیدة شما کدام 
است؟ ژیلبسرت گفت: علیاحضرتسا: شما | کنون در تویلری سه‌هزار سر باز 
مسلح دارید. 

ملکه تبسمی کرد و گفت : آقا: امروز ما در تویلری پنج هزار نفرسرباز 
داریم و به بك اشاره می تو انیم این پنج‌هزار نفر را دو برابر کنیم. ژیابرت 
گفت: علیاحضرتا» اسزومی ندارد که این عده را دو برابر کنید و این پنج 
هسزار نفر بیش از حسد لزوم برای شماکافمی است. ملکه گفت: من با این 
سربازان بیش از حمد لزوم چه بساید بکنم؟ ژیابرت گفت: عایساحضرتسا؛ 
راهش این است که شما وشوهرتان و اطفالتان در وسط این پنج‌هز ار تفر قر ار 


ص 


بگیر بد و نیمه‌شب از تسویلری خارج شوبد و چون هیسچ کس جرأت 


لجرت به ماکه گابی ار ار گنود / ۳۳۸۳ 


نخواهمد کرد که جلوی شما را بگیرد سالم از پاریس خار ج خواهید شد و 
در آنجا به وسیل اسب با کالسکه عرد را به منعافه‌ای امن خواهید رسانید. 
ملکه گفت: آبا منظور شما از این منطقۀ امن اردو گاه ژنرال دولافابت است؟ 
ژیابرت گفت : بلی علباحضر تا. ماری آ نتوانت گفت : من هر گز حاضر نیستم 
که به اردو گاه ژنر ال دولافایت بروم وخود را درپناه او قر ار بدهم زیرا با این 
پنج‌هزار نفر وپنج هزار نفر دیگر که با اولين اشاره برای پیکار آماده خو اهند 
شد مسن سعی خواهم کرد که برای دفعة اول و آخدر شورش را در ادن شهر 
خاموش نمایم و انقلا بیون را بسرجای خود بنشانم. ژیلبرت سر را از روی 
تأر تکان داد و گفت: پس المن مرد حق داشت که به من می گفت شما 
محکوم به سر نوشت خود هستبد و از چنگث آن رهابی نخواهید بافت. ماکه 
پرسید : چه کسی این حرفها را بشما زد؟ ژیابرت گفت: این گفته از مردی 
است که تا کنون چند مر تبه شما را دده و يك مسر تبه در قدیم سر نوشت 
علیاحضرت دا پیش بینی نموده است. 

رنگگ از روی ماکه پر اد و گفت : سا کت باشید» ساکت باشد. ها 
حو اهیم کوشید کاری بکنیم که پیشگویسی این مرد غییگو درو غ در بیایسد. 
ژیابرت گفت: علیاحضر تاء میق ر سم که نتوانید این‌کار را بکنید زیرا وضع 
شهر حطر ناك است و مسردم خیلی عصبی هستند. ملکه گفت : آ نما تصور ھی۔ 
کنید که انقلابیون ایسن قسدر جسرأت داشته باشند که به ما حمله‌ور شو ند 
ژیابرت گفت : این احتمال به فدری زیاد است که تقر یاً بقین دارم این کار 
صورت خسواهد گرفت. ملکه گفت: اگر این طور شد و آنها به ما حملهور 
شدند ما هسم از حود دفا ع حسواهیم کرد و این مرتبه مانند وافعةٌ بیستم ماد 
ژو سن نخس اهد شد که انقلا بیسون وارد تسوباری شد ند. ژیامسرت گفت : 
علیاحضر تا» آخر اینجا بك فلحۀ جنگی نیست که بتواند مقاومت نماید. ملکه 
گفت: مسا آن را تفریاً بسه بك فلعة جنگی مبدل کرددايم و بیایید تا به شما 
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نشان بدهم. ژبلسرت گفت: علیاحضر تاء تکلیف من این است که هرچه 
علیاحضرت بفر مسایند اطاعت كنم و در غّب او به راه افتاد. ملکه او را به 
طرف پنجره‌ای برد که هر کس آنجا می‌ابستاد سه حاط آن زمان تو بلری را 
می‌دید و گفت: نگاه کنید. 

ژیابسرت نگاه کرد و دید که عسده‌ای از کار گران مشغفول‌کار هستند و 
مقا بل پنجره‌ها الوارهای کلفت را نصب می کنند ولی طوری نصب می- 
نما بند که مد افعین بتو انند به طرف خارجیان تیر اند ازی کنند. ژیلیرت متو جه 
گر دد که وقتی پنجره‌ها به وسیاةٌ السوار مسدودگردید هر گاه مسدافعین در 
فشار قر ار بگیر ند مسی‌توانند عقب‌نشینی کنند و در قسمتهایی از عمارات 
تویلری مسدتی ایستاد گی نمایند و بدون شك برای مهاجمیسن» حمله به 
تویلری گر ان تمدام نعواهد شد ولو با حود توپ بیاورند. ملکه گفت: آقای 
دکتر اينك اگر شما فرماندهٌ انتلابیون بودید به این پانصد نفر انقلاب ی که 
از مارسی به طرف فسرانسه آمدداند توصیه می کردید که به توبلری حمله 
نمایند؟ ژیلبرت گفت : علیاحضرتا؛ اگر من فرماندة آنها بودم هر گز به آنها 
نمی گفتم که مبادرت به حمله به تویلری نمایند و برعکس می‌گفتم که از 
حمله خودداری کنند. ملکه گفت: اما آنها به توصیةً شما عمل نمی کردند و 
مبادرت به حمله می‌نمودند. ژیلبرت گفت : افسوس علیاحضر تا که رسم بشر 
این است که پیوسته اندرز را کوش می‌دهد؛ حتی گاهی ازدیگر ان می‌خو اهد 
که به او انسدرز بدهند اما به اندرز عمل نمی‌نماید. ماکه گفت: ولی آقای 
دکتر به خاطر بیاورید که در اینجا کسی از شما درحواست نکرد که به او 
اندرز بدهید. ژیلمرت سر فرودآورد و گفت: علیاحضرتا؛ درست است و 
چون این گفته به منز له بك نوع مغضوبیت بود دکتر ژیلبرت قدمی عقب 
رفت که از ملکه جدا شود و برود. 


دختر نعودپسند امپسراطریس اطریش که فهمید قلب د کتر را مجرو ح 


ز بلبرن 4 ملکه گفت ار از کنيد / ۴۳۸۵ 


کرده دست ود را به طرف او دراز نمود و ژیلبرت دست ملکه راگرفت 
و ماری آنتوانت کت : د کترء با اینکه کسی از شما درخواست دادن اندرز 
نکرد ما از شما سپاسگز ار یم . فوة دلر بابی مماری آنتو انت به قدری بود که 
حتی ژیلبرت چند لحظه بعد کلام زنندۀ لحظات قبل او را فراموش نمودو 
دست ملکه را بسا احترام بوسید. از بیرون صدای ورود اراببه‌ها به‌کاخ 
توبلری به گوش مسی‌رسید و عده‌ای از ارابه‌جیها و کار گران که لباس عادی 
در برداشتند اما معلوم بود که سر باز می‌باشند الوارهای سنگین را از ار ابه‌ها 
پایین می آوردند وآنھا را به قطعاتی به اندازة پنجر دھای کاخ تو باری می- 
بر ید ند. ملکه گفت: آ با انها را می‌شناسید؟ ژیلبرت گفت : بای علباحضر تا و 
احساس می کنم که اینها سر باز هستند. ملکه گفت: راست است و بعضی از 
آنها از سر بازان صنف مهندسی قشون هستند و درکار خود بصیر ت دار ند 
و اکنون مشغول‌اند که پنجره‌ها را زره‌پوش کنند و جاسوی هر منهذ و 

مد حلی که مهاجمین ممکن است از آنجا واردکاخ گردند را بگیر ند. 
ژیلسرت آه کشید و ملکه گفت: شما را چه ممی‌شود؟ ژبابرت گفت: 
علیاحضر تا» وقتی کلمة زره‌پوش را ازدهان علیا حضرت شنیدم آه کشیدم ز بر ا 
حانمها در گذشته به الین جورکارها توجه نداشتند. ملکه گفت: فا وقتی 
مردها از انجام تکلیف حود شانه خالی می کنند زنها بابد تکلیت آنها را 
انجام بدهند» ولی جای مسرت است که این روزها شاه به مسوو لیت خود 
پی برده و او نیز به استحکام‌کاخ توبلری علاقمند شده است. ژیلبرت گفت : 
علیاحضرتا» | کنون که شما به خود زحمت می‌دهید وکاخ تویلری را زده‌پرش 
می‌نمابید بساید در فکر «لوور» هسم بساشید" و طوری نشود که مهساجمین 
۱ لوور عمارت سلاطیسن قدیم فرانسه بودکه‌آن تاریخ در جوارکاخ توپلری 


فراد داشت و گااری طولانسی آن معروف بو د و امرور هم مرن است و اکنون 
عمارت مز بور مو رة ملی فرانسه شده و گا لر ی آن که می گویند سیصدمتر طول دارد 


۶ / فرش طوفان 


بتوانند از آنجا وارد تویلری شوند. ملکه گفت: خوب شد که این موضو ع 
را به خاطرم آوردید که بروم و سر کشی کنم و ببینم که آیا لوور را بر طبق 
دستور من محکم می‌نمایند با نه. ملکه جلو افناد و ژبلبرت را با خود به 
طرف عمارت لوور برد و ژیابرت دید که عده‌ای در آ نجا مشغول‌کار هستند 
و به وسیل الوار؛گالری طولانی و وسیع لوور را به قطعات کوچك تقسیم 
می‌نمایند که هر یك از آنها قسمتی جداگانه را برای دفا ع وتوقف سربازان 
تشکیل بدهد. ملکه‌گفت: آقای دکنر ژیلبرت» نگاه کنید که من از مستحکم 
کردن اینجا غافل نبوده‌ام و آنها ازاین راه هم نخواهند توانست به تویلری 
حمله‌ور شو ند. 

در بین سر بازان و صاحب‌منصبانی که در آنجا مشغول‌کار بودند ملکه 
یکی از آنها را که سمت برتری داشت مخاطب ساخت و کقت: خوب آفای 
هرو بلی» کارهای‌شما آبا منظم جلو می‌رود؟ هرویلی گفت: علیاحضرتا» ا گر 
انتلابیون بیست و چهار ساعت دیگر به ما مهات بدهند ما برای پذیرایی از 
آنها آماده خواهیم شد. ملکه‌گفت: آیا فکر می کنبد که آنها قبل از بیست و 
چهار ساعت دیگر به ما حمله‌ور عواهند شد؟ ایسن مسر تبه ژیلبرت در مقام 
ادای پاسخ بر آمد و گفت: علیاحضر تاء آنها نسه بیست و چهار ساعت دیگر 
حمله خواهند کرد و نه چهل و هشت ساعت؛ دیگر بلکه تاریخ حبلة 
خود را - اگسر حمله کنند - مو کول به روز دهم اوت کسرده‌اند. ملکه 
گفت: بد روزی را برای حمله انتخاب نموده‌انید زیسرا روز دهم اوت 
به جمعه مسی‌افتد و در روزهای جمعه بايد میسادرت به آغاز حمله 
کرد و بهتر این بودکه‌آنها روز بکشنبه را برای حمله انتخاب می‌نمودند. 
بعد یك افسر که لباس ژنرالی دربرداشت هنگام حروج ملکه از گالری لوود 
به او برحورد و ملکه‌گفت: آقاي ژنرال آیا تدار کهای شما فراهم گردیسده 


جای ففیس تر ین تا باوهای نقاشي دفیا است ےمتر جم . 


زپلبرن به ملگه گت ار ار کنود / ۳۳۸۷ 


است؟ ژ نرال مز بور که یکی از ژنر الهای گارد ملی بود نظری به ژبلبرت 
انداحت و به ملکه فهمانید که در حضود او نمی‌تموانسد صحبت کند. ملکه 
گفت: آقا؛ از ایشان بیم نداشته باشید زیرا دکتر ژیلبرت یکی از دوستان 
صمیمی ماست و شما هرچه بخواهید می‌توانید در حضور او بگویید. ژنرال 
گفت: اگر چنین است عرض می کنم که ما تدارك خود را دیددایم و من دو 
دسته از افرادگارد ملی را در خیابانها و در نقاط مناسب گماشته‌ام و وقنی 
انقلا بیون مبادرث به حمله کردند سرباز ان ابو ابجمع به آنها کاری نخو اهند 
داشت و می گذارند که عبور کنند ولسی در حالی که در اینجا سر باز ان 
سویس و شوالیه‌ها» انقلابیون را مشغول خواهند کسرد» گارد ملی من از 
عقب خواهند رسید و آنها بین دو آتش قرار خواهند گرفت و زود از پا در 
خواهند آ مد. 

ملکه به ژیلبرت گفت: آقا؛ دیدید که ما این مر تبه احتباطهای خود را 
کرده‌ایم ومی کنیم و روز دهم اوت دیگر روزی مانند بیستم ژون نخر اهد 
شد. ژبابرت گفت: من هم غیر از این آرزوبی نسد ارم که دبگر بیستم وان 
تکر ار نشود و لی بهتر این بود که علیاحضرت عرض مر امورد ترجه قرارمی- 
دادید زیر | به همان اندازه که من در قضبة وارن مخالف با این بودم که ملکه 
از پاریس و فرانسه فرار نمایید | کنون مر افق با فرارهستم. ملکه گفت: آقای 
د کتر» آیا حاضرهستید که با من به‌طبقةٌ تحتانی عمارت بیایید؟ ژیابرت گفت : 
بلی علیاحضرتا. مصود ملکه از طبقهٌ تحتانی عمارت همانا طبقةٌ اول بود که 
پنجره‌های آن به طرف کف حیاطهای تویلری باز مسی‌شد و در آنجا هم 
ژیلبرت دید که اطاقها مبدل به دژهای کو چك جنگی شده و مقابل پنجردها 
الوار کو بیده‌اند و هر گاه بك عده سر باز مصمم در آن اطاقها باشند برای 
مهاجمین» پیشرفت بسی دشو ار خواهد شد. در آنجا فر ماندة قوای سویس. 
در رأس سربازان عویش اطاقها را مستحکم مس ی کرد و ملکه گفت : آقمای 
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«ما پاردو»» آ با مردان شما آماده هستند و آیا به آنها اعتماد دارید که پایداری 
کنند؟ 

مایاردو فرمانده قوای سویس گفت: علیاحضرتا» من بقین دارم که تمام 
سر بازان من تا آعرین قطرة حون خود را در راه علیاحضرت و اعلیحضرت 
نثار خواهند کرد و به محض‌اینکه جنگك شرو ع شد دیگر سریازان سویس 
دست از جنگ نخواهند کشید مگر اینکه از طرف شاه امری کتبی برای 
قطع مخاصمه صادر شو د. ملکه خطاب به ژیابرت گفت : آفا» جای امیدوادی 
است که هر قدر ما» در خارج از محوطة این کاخ دشمن داریم داخل این 
عمارت دارای دوست می‌باشیم . ژیلبرت گفت: علیاحضر تا؛ مشاهدة دوستان 
علیاحضرت درداخل این کاخ مايه تسلی است ولی نسولید اطمینان حعاطر 
نمی کند. ملکه که سر کشیهای خود را کرده بود و کاردی ند اشت حواست 
بر گردد و این موقع به ژیابرت گفت: آفا؛ بيایید که من به بازوی شما تکبه 
بدهم زیر ا خحسته شده‌ام. ژیلبرت از این افتخار که عاید او شد در دل بسیار 
خرسند گردید زیرا مار ینتو انت عادت نداشت که به هر هوسی به بازوی 
این و آن تکیه بدهد و وقتی به بازوی کسی تکیه می‌داد دلیل بر این بود که 
خیلی نسبت به وی محبت و اعتماد دارد. 

ژیلبرت در حالی که ملکه به بازوی او تکیه داده بود آهسته ملکه را به 
آپارتمان مخصوص وی بر گردانید ودر آ نجاملکه روی نیمکت راحتی نشست 
و به پشتی آن تکیه داد و ژیابرت مقابل ماری آنتوانت زانسو بر زمین زد و 
گفت: خحانم» شمارا بهنام شوهر تاجدار و فرز ندان عزیزتان سو گند می‌دهم که 
اينك که هنوزوقت باقی است ويك نیروی محافظ قوی اطراف شما راگرفته 
فرصت را از دست ندهید و از اینجا فرار نمایید زیرا حضور علیاحضرت 
در ابنجا ممکن است خیلی خطر ناك شود. ملکه گفت: آقای د کتر ژیلبرت» 
از روز چهاردهم ژویسه که انقلابیون ریختند و آن اعمال را که می‌دانبد 


ژیلبرن به ملگه گفي فر ار گلید / ۲۳۸۸ 


مرتکب شدند من تصمیم گرفته بودم که از آنهما انتقام بکشم ولسی فرصتی 
برای‌گرفتن انتقام پیش نمی آمد و اينك این فرصت پیش آمده و من قصد 
دارم که از این آدمکشها انتقام بگیرم و با آنها را از بین خواهم برد و 
با اینکه سلطنت فرانسه با انهدام ایسن کاخ سلطنتی از بین خواهد رفت. 
ژیلبرت گفت: علباحضر تاه استدعا می کنم که فکر کنید و بگویید که آیا این 
جسواب قطعی علیاحضرت است و آبا ممکن است و اقعه‌ای اتفاق بیفتد که 
رأی علیاحضسرت دا تغییر بدهد؟ ملکه گفت: نه آقاء تصمیم من فطعی 
است. ژیلبرت از جا برحاست و گفت: علیاحضرتا؛ اينك که استدعای مرا 
نمی‌پذ برید اجازه می‌دهید که ذر اینجا دو کلمه کاغذ بنو یسم زیسرا این کاغد 
به قدری فوری است که نباید دستخوش تخیر شود. 

ملکه اشاره بسه میز دستی کرد و گفت: آقای دکتر» در آنجا کاغذ و فلم 
و دوات هست» بنشینید و هر چه مسی‌خحواهید بنویسید. ژیلبرت نشست و 
کاغذی بدین مضمون نوشت: 

«آقای محترم» به محض وصول این کاغذ هر کار که دارید رها کنید و 
به کاخ تویلری بیایید زیسرا ملکه در معرض خطر هلا کت است و فة.ط شما 
مسی‌توانید که او را وادارید که حویش را از این خطر نجات بدهد». 
ژیلبرت عنسو ان کاغذ را چنین نوشت: «آقای کنت دوشارنی» و ملکه گفت : 
آفای دکتر» اگرکاغذ شما جسزو اسرار نیست و نباید پتهان بماند ممکن 
است بپرسم چه می‌نوشتید؟ ژیلبرث گفت: علیاحضر تا» من ایمن نامه را به 
یکی از دوستان صمیمی علیاحضرت نوشتم زبرا در وضع حاضر. فقط این 
دوست می‌تواند علیاحضرت را وادارد که تصمیم خود را تغییر بدهید و از 
اینجا فرا رکنید. ملکه گفت: این دوست کیست؟ ژیلبسرت گفت: کنت- 
دوشار نی. از بس شنیدن این کلمه برای ملکه عجیب بود که نیم‌خیز کرد و 
رن از دوی او پرید و گفت: آفای دکتر» چگونه در این موقع به فکر 
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شار نی افتادید؟ 

ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء از لاعلاجی به فکر او افتادم زیرا او تنها 
کسی است که می‌تواند عزم شما را تغییر بدهد و وادارد که از اینجا خارج 
شوید و به يك نقطة امن بروید. ملکه گفت: افسوس که شارنی دوستان خود 
را فراموش کرده و سعادت خود را رها نمی‌نماید که این هنگام نزد ما بباید. 
ولی تا ملکه این حرف را زد پیشخدمتی ورود نمود و گفت: آقای کنت- 
دوشارنی درعواست شرفیابی دارند. رن ملکه که پریده بود مانند سنگك 
مرمر سفید گردید و قدری سکوت کرد و آنگاه با صد ای بلند گفت: بگویید 
بیابد» بگویید بیاید. شارنی صسدای ملکه را شنبد و وارد اطاق شد و سر 
فسرودآورد و گفت: ءلباحضرتاء من چون ممی‌دانستم که یك خطر بزر گك 
علیاحضرت را تهدید می‌نم‌اید توقف را جایز نسدانسته» آمدم که خود را 
وقف حدمت علیاحضرت کنم. شارنی لباس خوش دوختی از ماهوت آبی 
رنگث مطابق فورم افسران نیروی دریایی با مغزهای طلا و یقهٌ پهن در بر 
داشت و ژیلبرت گفت: آقای کنت‌دوشارنی» این خداو ند است که شما را 
برای رستگاری علیاحضرت فرستاده تاکاری را که من نتوانستم بکنم انجام 
بسدهید و من هم| کنونکاغذی به شما نوشتم و از شما درعواست کردم که 
فوراً ببایید. 

سپس ژپلبرت کاغذی را که نوشته بود به‌شارنی داد و گفت: آقای کنت» 
استدعا می کنم بکو شید که علیاحضرت دا وادارید که خود و شوهر تاجداد 
و فرزندانشان را نجات بدهند. آنگاه مقابل ملکه و شارنی سر فرودآورد و 
از اطاق خارج شد و آن دو را به حال خودگذاشت. 


۳۳۱ 


بز ر گترین شب از لحاظ تعیین سر نوشت سلطنت 
فر انسه 

در شب نهم و دهم اوت سال ۱۷۹۱ میلادی که نصف اول جزو روز 
نهم و نیم دوم آن جزو روز دهم اوت بود؛ در تمام پاریس از طرف افر اد 
انقلابی مجامعی کو چك و بزر گک» دوستانه و رسمی» تشکیل گردید برای 
اینکه در آن شب. انقلابی‌ون و آزادیخواهان می‌دانستند که روزی مخوف 
در پیش دارند. 

اگر ما درآن شب به خیابان موسوم به «آن‌سین - کمدی) می‌رفتیم 
و وارد خانه‌کامیل دمو لن می‌شدیم می‌دیدیم در آ نجا هم چند نفر از دوستان 
در منزل آن انقلابی برای صرف شام جسع شده‌اند زیر | می‌دانستند که شام 


۹ یعنی کمدی قدیم- متر جم. 


۳ |/ فرش طواان 


مزبور شابسد آخرین شامآنها باشد و به همین جهت کامیل دمولن وفتی جام 
حود را در آغاز غذا بلند کرد به زبان لاتینی این عبادت را بر زبسان آورد: 
«بخوریم و بنوشیم» زیرا فردا خواهیم مرد» و زن جوان و زیبای او موسوم 
به اسوسیل گفت: اگر منظورت این است که من حرف تو را نفهمم من که 
فهمیدم» بر ای چه لاتینی صحبت می کنی؟ و از آن‌پس دوستانی که در آنجا 
حضور داشتند به زبان عادی صحبت کردند. من که خود عکسی مینیاتور از 
لوسیل زوجۀ جوان‌کامیل‌دمو لن دیدم هر گز نمی‌توانم خود را تسلی بدهم که 
آن زن جوان هم مثل دیگران سر را زیر گیوتین از دست داد زیرا لوسیل 
زنی زیبا و ظریف و با محبت و باعاطفه بود و هر کس آن زیبا را باکامیل- 
دمولن زشت والکن مقایسه می کرد حيرت می‌نمو دکه چگو نه لوسیل با 
بك دنیب زیبایی و ملاحت و جوانی فردفتۀ کامیل دمو لن شده است. و لی 
کامیل دمو لن گرچه نمی‌توانست بر اثر لکنت زبان حرف بزند اما وقتی قلم 
به دست می گرفت نبو غ او خواننده را متحیر می کرد و لوسیل عاشق نبوغ 
نویسند گی و صفای قلب کامیل گردید چون‌کامیل جزو انقلابیو نی معدود بود 
که صفای قاب داشت. 

در منزل‌کامیسل‌دمو لن در آن شب جند نفر بودند از قبسل «فره‌رون» 
روز نامه‌نوبسی که می‌خواست روزنامة ناطق ملت را منتشر کند (با منتشر 
کرده بود) و سیو پنجسال از عمرش من گذشت و به مناسبت رنجهایی که 
بر پدر او روا داشتند او کمر حصومت اشراف و اصیل‌زادگان و خانوادة 
سلطنتی فرانسه را بست و جزو انقلابیون شد. فره‌رون را مسی‌دانستند که 
عاشق يك زن جسوان است ولی اميد نداردکه از عشق آن زن برخوردار 
شود و کسی اسم آن زن را نمی‌دانست و فقط وقتی لوسیل زیر گیوتین سررا 
بر باد داد ازاندوه و ناامیدی بزرگی که بر فر‌رون غلبه کرد همه فهمید ند که 
محبوب او که امسدی به برنعورداری از عشق وی نداشت لوسیل بود. غير 


بر ر گدر ان شب از احاظط... / ۳۳۰۴ 


از فر‌رون که در منسزل دمو لن صرف شام می کرد بار ناو هم آنجا بود و 
بار بارو که خود از کسانی محسوب می کر دید که نقشة حمله بدکاخ تسوباری 
را برای روز بعد کشیده بود اظهار رحشت می کرد و می گفت: من ۲ ارنکه 
به فرد فرد سر بازان خود اعتماد دارم و این پانصد تفر ار الى جنوت را با 
دست خود انتخاب نموددام باز می‌ترسم که ما فردا در قبال در بار بهاشکست 
بخوریم و آن وقت معلوم نیست که چه خو اهد شد. 

فره‌رون می گفت: اگر فردا ما شکست بخودیم من خود را به قل 
خحواهم رسانید خاصه آنکه اميد چندانی به زند گی ندارم و آن کسی که من 
به او علاقمتد هستم نسبت به من بی‌اعتناء است. چند نفر دیگر هم در آ نحا 
بودند که باکامیل دموان و زوجهً او لوسیل زببا صرف شام کر دند وامی عد 
از صرف شام همه متفرق شدند چون آن شب هر کس »یواست به باك 
طرف برود. بارناو می‌خو است به سر بازحا نه سر پاز ان مارسی سری بز ند و 
از آنجا عازم منزل نحودگردد و بخوابد ودیگری می‌خواست سری به کاوت 
خود (یعنی مر کز حزب خود) بز ند و در آن مرقع مراکز احزات را به نام 
کلوب می‌خواندند. دبگری می‌خواست که برود و آخرین شب زند کی را 
با زن با محبوب خود بکذار ند چون کمتر کسی در بین اقلا ون برد ده در 
آن شب فکر می کرد که فردا شب هم زنده است. حتی کامیل دمو لن وروح 
او لوسیل هم که صاحبخانه بودند بعد از خاتمةٌ شام برخاستند و به رف 
منزل دانتون رفتند و به محض ورود به آن خانه» زن‌کامیل به سوی زن 
دانتون رقت و آن دو زن يکد بگر را بوسیدند و مردها باهم دست دادسد و 
زن دانتون که يك سال بعد بسر اثر یك بیماری طولانی زد گی را بسدرود 
گفت گریه می کرد چون او هم امیدوار نبو د که روز دیگر شوھرش داننوں 
زنده به خانه بر گردد. 


دانتون می گت که شورش فردا يبك شورش ملی است برای اینکه 


۴ / فرش طوفان 


هیچ کس در آن شورش نفع شخصی ندارد و فق.ط نفع ملی در آن منظور 
می‌باشد و مردم از نزديك شدن قشونهای اجنبی و مخالفت لویی شانسزدهم 
با قوانین مصوبه مجلس شورای ملی و بلاتکلیفی به تنگ آمده‌اند و 
می‌خواهند کار را یکسره کنند . کامیل دمو لن پر سید : آیا می‌دانید ما را کجاست 
و آیا اطلا ع دارید که رو بسپیر چه می کند؟ دانتون‌گفت: نه» وامروز هیچ 
کس آنها را ندیده و به احتمال قوی مارا همچنان در سرداب خویش 
مشغول روزنامه نویسی است و روسپیر هم خود را مثل هميشه در مسوقع 
شورش و طغیان پنهان کرده که بعد از خاتمهةً طغیان و خونریزی آشکار شود. 
در این صحبت بودند که يك زن و مرد جوان از راه رسید نسد و وارد اطاق 
شدند. آن دو تفرهم از انقلاییون بودند و زن به نام خانم روبر هفده هیجده 
ساله به نظر می‌رسید و وی هم مثل سایر زنهای انقلابی آن عصر کار می کرد 
و در روزنامه نویسندگی می کرد و در آمد خود را صرف نگاهد اری پدرش 
می‌نمود زیر ا پدر او بضاعت نداشت. 

این زن و شوهر می گفتند که از محلۀ سن آنتوان می آیند و در آن 
محله خیابانها خلوت است اما چسراغ تمام منازل روشن می‌باشد و نور 
چراغها از پنجره‌ها به عیابان می‌تابد. آن مرد می‌گفت: من وقتی نظر به نور 
چراغها می‌انداعتم می‌دیدم که شبیه به نور چراغانی در شبهای جشن یست 
بلکه شبیه به نور چر اغهابی می‌باشد که در شب مرگ یکی از دوستان با 
خو بشاو ندان در طرفین جنازة او می گذارند که متوفی تنها نماند و احساس 
غربت و وحشت از تنهایی و ظلمت نکند. هنگامی که این صحبت ادامه 
داشت صدای نساقوسی به گوش رسید و آنهابی که در آن اطاق» در منزل 
دانتون بودند بر خود لرزیدند و کامیل دمو لن گفت: این صدا برای چیست؟ 
دانتون گفت: برای شورش است زیرا مقرر شده که شورش مردم از نیمه 
شب آغاز گردد. زنها شرو ع به گریه کردند و بخصوص خانم رویسر برای 


بزر گذر ان شب از حامد... / ۳۳۹۵ 


شوهرش بیتابی می کرد ولی مردههای مز بور که سه نفر بودنسد بسدون 
اعتنا به گرب ز نها از منرل خار جح شدند و هر سه نفر سللاح داشتند. ز نها که 
در منازل نحود» خوبش را تنها میدید ند آ نجا مارد ند و با بکد بگر صحبت و 
گاهی‌گر به می کردند تا اينکه صدای در بلند شد و دانتون مسراجعت کرد و 
زنها به طرف اودوید ند ودانتون گفت: گر به نکنید زیرا اءشب‌اتفافی نخو اهد 
افتاد و شورش از فردا صبح شرو ع می‌شود و برای اینکه بداد من راسب 
می گویم هم | کنون در حضور شما می‌خوابم و در و اقع دانتون بدون اینکه 
لباس از تن بیرون بباورد به طرف تختخواب خویش رفت و روی آن در از 

یکی از زنها گفت : شوهرم روبر جه شد؟ درگری گەت : شو هر ه کامبل 
دمولن چه شد؟ دانتون گفت: برای شوهران خود مضطرب نباشید جرن آنها 
در باشگاه هستند و مشغول تدوین اعلامیه‌ای هستند که فردا بايد برای مر دم 
خوانده شود. طو لی نکشید که صدای ز نگّث‌در خانه باند شدو رفتند ودر را 
گشودند و زنها با مسرت دیدند که‌کامیل دمولن و روبر تقرباً بك ساعت مد 
از نصف شب مراجعت کردند و گفتند صدای ناقوس برای شورش نو ده 
بلکه برای اعلام خبر بوده چون برخی از هموطنان و آز ادیخواحان تردید 
داشتند که آیا واقعاً فردا صبح شورش آغاز خواهد گردید یا نه و نساقوس را 
برای این زدند که تمام وطن برستان و آزادبخواهان بسدانند که فسر دا حته] 
شورش آغاز خواهد گردید. چون نا صبح مقداری وقت داشتند قسرار شد 
مردها و زتها غبر از دانتون و زن او که در منزل خود بودند عازم عروح از 
منزل شوند که برو ند و در منازل حسود بخوابند امسا قبل از اینکه از منزل 
خارج شو ند باز صدای ز نگ در بلند شد. وقتی در را باز کردنسد دردند 
جوانی ناشناس تقریباً نوزده ساله و شاید بيست ساله در حسالی که لباس 


صاحب منصبی گارد ملی را در بردارد و اردگردید. جوان مز بور بلند قامت بود 


۶ / رش طوفان 


و تا وارد شد کفت : آقای دانتون کداميك از آفایان هستید؟ 

دانتون گفت: من هستم. آن جو ان گفت : آفا؛ همه در انتظارشما هستند. 
دانتون با تعجب پرسید: چه کسانی در انتظاد من هستند؟ جوان گفت: وجوه 
محلات و روسای قسمتها منتظرند که شما بیایید و مخصوصاً آقای بیاو 
می گوید از حو ابیدن صر فنظر کنید و ببایید و تر تیب کار را بد هید ز يرا درطاو ع 
صح بايد مبادرت به حمله کرد. دانتون که بسا لباس روی تختخواب دراز 
کشید د بود و گاهی جرت می‌زد و زمانی به صحبت دیگران گوش می‌داد 
گفت: من می‌خواستم این شب آخر را بخرابم ولی نمی گذارند و بعد از 
آن جوان پر سبد : همو طن» شما که هستید؟ جو ان گفت: فا» اسم من پىتو 
می‌باشد و من فرماندة گارد ملی قریة هارامون هستم. دانتون کلمة هارامون 
را زیر لب تکرار کرد و مثل این بود که به حاطسر ناورد که در کجاست و 
پی‌تو گفت : آقا: هارامون قریه‌ای است زديك شهر ویلسر کوت-ره. دانتون 
گفت : بسیار نعوب. پی‌تو گفت : برای مزید معرفی خود عسرض می کنم که 
من یکی از فاتحین قلعةً باستیل می‌باشم. دانترن گفت: تبر يك می گویم ولی 
۲با شما فرماندهی حرد را در قربه‌ای که می‌گو بید رها کردد‌اید؟ 

پىتو گەت : بلی آقا؛ دیروزمن هنگام شب نامه‌ای از آقای بیلو در یافت 
کردم که در آن می گفت فردا؛ دهم اوت. در باریس هموطنان طغیان خو اهند 
کرد و وجود من هم برای این که کمکی به آنها بنمایم ب به عقيدة آقای 
بیلر -لزوم دارد و لذا آمددام که با هموطنان مساعسدت کنم. دانتون گفت: 
چه موقع حر کت کردبد؟ پی‌تو گفت: امروز صبح من به اتفاق افسراد کارد 
ملى قصبة هارامون به راه افتادم وهمه به اتفاق می مدیم و لی جون آنها ما نند 
من قدرت راه پیمابی ندارند عقب افتادند و من خود را زودنسر از آ نها به 
پاریس رسانیدم. دانتون گفت: از قر ية هارامون تا اینجا چقدر راه است؟ 
بی تو گفت: نوزده فرسخ. دانتون با تعجب گفت: نوزده فرسخ!آبا شما 


ارد گعر ان شب از لحاظ... / ۳۳۸۷ 


امروز نوزده فرسخ راه آمدید؟ پی‌تو گفت: بل ی آقا. ما ساعت پنج از قربة 
هارامون به راه افتادیم و من در ساعت ده بعد از ظهر وارد ,ار یس شدم و 
پرسیدم که آقای باو کجاست و به من گفتند که او در محاهٌ سن آنتو آن و نزد 
آقای سان‌تر است و آنجا رفم و لی در آنجا آقای بیلو را یافتم و بداد که 
باد در باشگاه یکی از احزاب باشد و به دو سه باشگاه سر زدم و کفتند 
که آقای ببلو در شهرداری هستند و به شهرداری رفتم و در آنجا آقای بیلورا 
یافتم. 

دانتون گفت : آقای لو به شما جه گفت؟ پی‌تو جواب داد: آقای بیلو 
از من پرسید پی‌تو آبا حسته‌هستی؟ گفتم نه» هنوز حسته نشده‌ام و اکر دست 
بودم بر خستگی خود غلبه می کردم ز سرا در شبی که روز بعد از آن ملت 
بابد شو رش کند کسی حق ندارد که حسته باشد. آقای بیلو بعد به من گەت 
برو به منرل آقای دانتون و به او که مردی تنبل است بگو فوراً اجا بیاند 
زیرا ما منتظر او هستیم» و اگر حسوابیده است او را از خواب بیدار کن و 
پیام مرا به او برسان. دانتون که تا آن موقع روی تخت بود از تختخواب 
به زیر آمد و گفت: این جوان راست هی گویدومن تنبل هستم؛ بيا بيد برو !م 
و در حالی که زوجة دا نتون آهسته گر ره می کر د» پی‌تو که بعد از طی دوزده 
فرسخ راه و مدتی دو ند گی در خود پاریس» مانند کسی که تازه بعد از هت 
ساعت خحواب از بستر سر خاسته» مستعد و چابك است؛ به اتفاق دانترن از 
متزل حارج گردید . 

در حالی که زنها در منزل دانتون می گر بستند و قرین اندوه بسودند 
همان شب در مجمع دیگر» باز ز نها می گر بستند با این تفاوت که آن مجمع 
در کاخ سلطنتی منعقد گردیده بود و زنهابی که می گربستند شاهزاده عانم 
بودند و لذا زیادتر کر به می کردند زبرا به قول «شاتسو بربان» نسوسندة 


فر انسوی»چشمهای بك شاهزاده خانم برای این آفریده شده که زبادتر گربه 


۳۸ / فرش طوفان 
کند و جشمة اشك آن مستعدتر و پر آب‌تر می‌بساشد. درآن شب لسوبی- 
شانزدهم که‌هر گز و بر اثر هیچ واقعه‌ای اشتهای خو د را ازدست نمی‌داد ما نند 
شبهای دبگرشام صرف کرد. وقتی که شام تمام شد شاهزاده خانم الیزابت و 
شاهزاده خانم لان‌بال به اطافی که موسوم به تالار شوراگردیده بود رفتند و 
در آنجا شرو ع به خواندن دعا کردند و گامی می گر بستند و قرار بود که در 
آن شب خانسوادهٌ سلطنتی در آن تالار بسر بر ند که در آنجا گزارشهایی را 
که‌از حارج راجع به اوضاع شهر می‌رسید مطا لعه نمابند وتصمیمات مقتضی 
اتخاذ نمایند. 

هنگامی که از پشت میز غذا برمی‌خاستند ملکه بازوی شاه راگرفتو 
گفت : اعلیحضرتا؛ من با شما دو کلمه‌عرض دارم. شاه گفت: مرا به کجامی- 
بر ید؟ ملکه گفت : شمارا به‌اطاق‌خودم می‌برم.شاه گفت : کار شما با من چیست؟ 
ملکه گفت : اعلیحضرتا» می‌خو اهم از اعلیحضرت استدعا کنم خفتانی را که 
برای شما تهیه کر ده‌ام پپوشید زیرا برطبق گزارشهایی که می‌رسد شاید مردم 
همین امشب‌مبادرت به‌حمله به‌طرف کاخ سلطنتی بنما یند . او یی شا نزدهم گفت : 
خانم» با اینکه برای من مشکل است که روی شما را زمین بگذارم و از 
قبول درخو است شما حودداری نمایم ولی این مرتبه نمی‌توانم درخواست 
شما را نبد یرم و خفتان بپوشم . ماکه گفت: برای جه؟ شاه گفت : بر ای‌اینکه 
فردا روز جنگ است ودر دوزجنگث همراهان و صاحب‌منصبان و سربازان 
من در مدان کارز ار هلاك می‌شو ند و هر گاه من شفتان بپوشم و بخو اهبم که 
خود را حفظ کنم بی‌غیرتی است. اگر آنها دارای خفتان بسودنسد من از 
پوشیدن شفتان خودداری نمی کردم و لی چون رفه‌ای من دارای خفتان‌نیستند 
من نباید نعفتان بپوشم. ملکه گفت: اعلیحضر تا من احساس کرده بسودم که 
اعلیحضرت با پوشیدن خفتان موافقت کرده بودید؟ شاه گفت: بلی» در آن 
موقع من حاضر شدم که برای جلو گیری از موءقصدی که ممکن است به 


بزر گار بن شب از داظ... / ۳۳۸۵ 


من بکنند نتان بپوشم ولی فردا دیگر مسوضو ع سوءفصد در بین نیست 
بلکه مسثلة جنگگ در بین می‌باشد و در جنگ تمام جنگجویان باید از حبث 
وسایل حفاظ متساوی باشند. بعد از این حرف شاه از ملکه جدا شد و به 
طرف آپارتمان خود رفت و دستور داد که کشیش وی که اعتراف گیر ند او 
بود در آپارتمان به شاه ملحق شود. 

در این موقع درب اطاق باز شد و کنت دوشارنی وارد اطاق گردید و 
مقابل ملکه سر فرود آورد و گفت: علیاحضر تا» اعایحضرت در کجا تشر بف 
دارند؟ من اکنون باید ايشان را ببینم. ملکه گفت: شاه اکنون در آپارتمان 
خود می‌باشد. شارنی گفت: لابد با آفای پسیون مشغول گفتگو هستند. ملکه 
گفت: نه شاه در این لحظه با آقای پسیون صحبت نمی کند بلکه با اعتر اف 
گیر ند خود مشغول صحبت می‌باشد و تصور نمی کنم که شما در این موفع 
بتو انید شاه را ببینید. شارنی گفت: راست است و چون اعلیحضرت با 
کشیش خود خلوت کرده‌اند نمی‌توان مصد ع ایشان شد و منظور من ایسن 
بودکه چون از طرف علیاحضرت و اعلبحضرت مسوول ادارة امور جنگی 
کاخ سلطنتی هستم وضع قوای موجود را گزارش بدهم. ملکه گفت : آقا» در 
غیاب شاه می‌تو انید که گز ادرش خود دا ببه من بدهید. شار نی گفت: راست 
است و علیاحضرت در غیاب اعلیحضرت عهدددار فرما ند هی کل قسوای‌کاخ 
می‌با شید و بعد شارنی مانند يك صاحبمنصب که به ريبس خود گسز ارش 
می‌دهد چنین گفت: علباحضر تا» افتخار دارم که به عرض علیاحضرت برسانم 
که قوای ما عبارت است از ششصد نفر از سر بازان ژانداره‌سری سوان که 
اکنون در لوور آمادهٌ پیکار هستند و سربازان ژاندارمری پیاده که در اصطبل 
آماده برای پیکار می‌باشند و به محض اینکه جنگ شرو ع شود از اصطبل 
حارج خواهند گردید. 

یکصد و پنجاه نفر دیگر از قوای پیادة ژاندارمری مأمور حفاظت 
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صندوقهای مختاف وجوه ازقبیل صندوق پس انداز عمومی وغزانةٌ مملکت 
گردیده‌اند زیرا من فکر کرده‌ام که نباید گذاشت رجاله به وجوه دولتی و 
وجوه عمومی کشور دست پیدا کنند و الین صندوقهای گر انبها را عالی از 
وجه نمایند. دویست نفسر از شوالیه‌ها و اصیلزادگان و دوست فر از 
سر بباز ان و صاحب منصبان گارد سابق سلطنتی (گارد سلطنت مشروطه) در 
تالارها هستند و سیصد نفر از سر باز ان گارد ملکه که در وف‌اداری آنها نسبت 
به ما قردیدی نیست در باخ تولریآ ماده جنگ می‌باشند و لی عمده قوای 
ما که برای دفاع از کاخ ساطنتی بهآنها متکی هستیم ه-زار و ششصد نفر از 
سربازان سویس است که آنها در مدخلهای بزرگث و کو چك کاخ تویلری و 
در جلوی پلکانها گمارده شده‌اند و نیز بك عدة سیصد نفری از سر اران گارد 
سا بق سلطنت مشر و طه در خارج از کاخ تویاری در سر بك پل مهم درانتظار 
وصول فرمان ملو کانه می‌باشند. 

ملکه گفت: از قراری که می گوبید ما بالنسبه سر باز ان و جنگجویان 
فر اوآن داریم و بقاعده این عده باید بر ای دفاع ازکاخ ترباری‌کافی باشد. 
شار نی گفت : عاباحضر تا؛ چون پای حفظ سلامتی علیاحضرت و اعایحضرت 
و فرزندان ابشان و خانوادة سلطنتی در بین می‌باشد من باز اطمینان ندارم و 
به همین جهت... ملکه گفت : و به همین جهت به من اندرر می‌دهید که از 
کاخ سلطنتی و پار یس حارج شویم وفر از نماييم. شارنی گفت : بلى علیاحضرتا 
و من جسارت کرده؛ عرض می کنم که عاباحضرت و اعلیحضرت و فرز ندان 
ایشان خود را در وسط ماء سربازان و جان‌نثاران قسرار بسدهند که از کاخ 
تویلری خار ح شویم زیرا هنوز شهر آرام است و علامت شورش به نظر 
نرسیده و در اطراف کاخ کسی دیده نمی‌شرد و در خارج از کاخ هم من‌قول 
شرف می‌دهم با اين عده که داریم هیچ قودای و جود ندارد که بتراندحلوری 
ما را بگیرد و ما به زودی به پلی که عرض کردم خراهیم رسید و در آنجا 


برر گثر ان هشب از احاظ.. ‏ ۳۴۰۱ 


سواران مز بورهم به‌ما ماحق حو اهند گر دید وهمین که‌از درو ازة پار بس‌خار ج 
شدیم علیاحضرت و اعایحضرت و فرزندان ایشان نجات بافته‌ایسد. ماکه 
گفت:آفای شارنی» من میل ندارم که فرار کنم و حودراتحت حمایت آفای 
ژنرال دو لافایت قر ار بدهم. 

شار نی گفت: علیاحضرتا» مق می‌دانم که علیاحضرت نسبت به لافایت 
نفرت دارید و به همین جهت عرض نمی کنم که خسود را تحت حمایت 
او قرار بدهید زیرا من با آقای دوك دولبانکور سا کن شهر روئن صحبت 
کرده‌ام و او که فرماندهی بك هنگث از سر بازان سویس را دارد و تمام 
سر باز ان او شاهدوست و مورد اعتماد هستند می‌تواند علیاحضرت را در 
شهر دون بذ برد و در آنجا با فوایی که هما کنون در آن شهر هست و با 
قوایی که ما از اینجا خواهیم برد کسی جرأت حمله به خانوادۀ سلطنتی را 
نخواهد داشت. این را هم بگریم که وقتی ما از اینجا حر کت کردیم هزار 
و بانصد نفر از اصیلزاد گان که اکنون بلاتکلیف در ورسای هتند و 
نمی‌دا نند چه یکنند در رون به مو کب علیاحضرت منضم حواهند گر دید و 
يك ارتش واقعی خانوادۂ سلطنتی را در آنجا دربر خواهد گرفت و بعد 
منتظر حوادث خواهیم شد که ببینیم چه می‌شود» و لی من حدس میز نم که 
انقلابیون چون دیگر به شاه و خانوادهٌ سلطنتی دسترسی نخواهند داشت و 
نظر به اینکه نخواهند توانست در شهر رون مزاحم خا نو اده سلطنتی شو ند 
نرم حسواهند گردید و حماسه‌سرابی‌های ود را کنار حسواهند گذاشت و 
مطیع و منقاد نحو اهند شد. 

ملکه گفت: آقای کنت‌دوشارنی» من از و فاداری و فداکاری شما خیای 
متشکر هستم زیرا می‌بینم که شما بندون اینکه اجباری داشته باشید راحتی 
خود و موجود عزیزی را که دوست می‌دارید رها کرده به كمك يك خارجی 
آمده‌اید. شارنی گفت: علباحضرتا؛ متأسفم از اينکه فداکاری من در راه 
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علیساحضرت» آن طور که بابد روشن نشده ز بر ا در نظر من هیج مو جودی 
عزیزةر از وجسود علیاحضرت و فرز ندان ایشان نیست و هیچ چیزی را هم 
مقدس تر از انجام وظيفةٌ وجدانی خود نمی‌دانم. ملکه کفت: راست است و 
مقدس رین جیز ها انجام و ظفةً وجدانی است و بنابراین مواففت نمایید که 
مسن هم بتو انم وظیفةً وجدانی خود را انجام بدهم و به وسلةٌ فر ار کردن؛ 
خود و شوھ رم را ننگین نمام و همان کو نه که وظفهً شما ابسن است که 
سیت به ما وفادار باشید » وظيفة من هم این ات که سلطنت را سر بلند و 
میاهی نگاه دارم ۳0 هر گاه برای محو ما ضر بتی بر سلطنت وارد آمد ما با 
سر بلندی از پا در آبیم و بمیریم و آیا در کتاب خخوانده‌اید که در روم قدیم 
وقتی پهلوانان را در سيرك به بان بکد یگر می‌انداختند آ نها که خیلی علاقه 
به حفظ حیثیت خود داشتند با شجاعت و دون اینکه اظهار جز ع و عجز 
کنند می‌مردنسد زیرا از سالها قبل؛ مشق کرده بسودند که جگونه در سيرك 
بمیر ند که دارای عظمت و شکوه بساشد. شارنی گفت: علیاحضر تا»آیا این 
آ رین کلام علیاحضرت راجع به ابن مسوضو ع است؟ ملکه گفت: بلی 
آقای کنت. 

شار نی سر فسرودآورد و از اطاق حارج شد با ابسن وصف متفاعد 
نگردیده بود و فکر می کرد که شاید ملکه حاضر برای خرو ج‌گردد و لذا 
وقتی خانم کان‌پان را دید گفت: خانم» به شاهز اده‌خانمها بگویید که هر چیز 
قیمتی» اما سبك وزن که دارند با خود بردار ند ز بر ا ممکن است که ما امشب 
ازکاخ سلطنتی خار ج شولم و در حالی که خانم کان‌پان رفت که پیغام شار نی 
را به شاهزاده خانمها بمنی شأهز اده خانم الیزابت و شاهزاده خانم لان‌بال 
برساند؛ شارنی طاقت نیاورد و باز به طرف اطاق ملکه رفت و وارد اطاق 
گردید و گفت: خا نم» من با اینکه وارد در اسرار قاب علیاحضرت نیستم 
ولی به طرزی مبهم احساس می کنم که علیاحضرت غير از سر بازانی که در 
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این کاخ هستند به چیسزی دیگر امیدوار هسنید و تصور می‌نماپید که ممکن 
است از حارج کمکی به‌کاخ سلطنتی برسد یا اینکه کسانی در حارج باشند 
که نگذارند مردم به‌کاخ حمله‌ور گردند و استدعا می کنم اگر اطلاعاتی در 
ادن حصوص دارید به مسن بدهید و این درخواست من از روی کنجکاوی 
نیست بلکه چون افتخار فرماندهی قوای موجود در کاخ به من واگذار شده 
من باید از بعضی از امور مطلع باشم که بتوانم درمرفع ازوم مانور جنخی 
خود را باآن اطلاعات تطبیق کنم. 

ملکه گفت: آقا» حال که میل دارید بدانید آیا ما امیدی به کمك خارج 
داریم یا نه بدانید که ما مبلغ دویست هزار فرانك پول برای بسیون و پنجاه 
هزار فرانك برای دانتون فرستاده‌ایم تا به آنها رشوه بدهیم و قرار است که 
آنها با دریافت این رشوه یکی که دانتون باشد هنگام شورش از منزل 
حار ج نشود و با شورشیان همکاری ننماید و دیگری که پسیون می‌باشد به 
کاخ سلطنتی بیاید. شار نی گفت: خانم»آیا بقین دارید که وجه به این دو نفر 
خسواهد رسید و آبا بقین دارید که و اسطه‌ها پول را به نفسع خود ضبط 
نخو اهند کرد؟ ملکه گفت: بلی آقاء یقین دارم و به علاوه خود شما اکنون 
می گفتید که پسیون بسا شاه مشغول مذا کره است و لابد ورود او را به‌کاخ 
تویلری دیدید که این حرف را زدید. شارنی گفت: بای خانم؛ من دیدم که 
او واردکاخ شد. ملکه گفت: تصدینق کنید که مسا تسا اند ازه‌ای مسوفقیت 
حاصل کردیم زیرا اگر این وجه به او نمی‌رسید او قدم به‌کاخ تویلری 
نمی گذاشت. شار نی گفت: علیاحضرتاء مسن شنیدم که سه مر تبه دنبال او 
فرستادند تا اینکه موافقت کرد دعوت اعلیحضرت را اجابت کند و به اجا 
پياید. ملکه‌گفت: حالا که او واردکاخ شده است هنگام ملاقات» شاه بابد 
انگشت خود را روی چشم راست بگذارد. 

شار نی با قدری حیرت گفت: برای چه؟ ملکه گفت: این علامتی است 
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که بین ما و او وضع شده و اگر او انگشت خود دا روی چشم راست 
گذاشت دلیل بر این است که موافقت می کند با دریافت دویست‌هزار 
فر انك در باطن طر فدار ما باشد. شار نی گفت : و اگر انگشت خود را روی 
چشم راست نگذاشت چه می‌شود؟ ملکه مت : در این صورت ما او را در 
این کاخ محبوس خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که بیرون برود و دردست 
داشتن این شخص برای ما گرو گان خو بی است. ما چون حتی‌الامکان سعی 
داریم که ازورود به تاریخ اجتناب کنیم تا باعث کسالت خوانند گان نشنویم 
می‌گوییم که پسیون در آن شب که واردکاخ سلطنتی شد مثل گذشته شهردار 
بود و بعسد از اینکه او را از شهرداری عزل کردند دوباره مقام وی را به 
پسیون دادند و لذا وی با سمت رسمی واردکا خ‌سلطنتی می‌گردید. 

هنوز حرف ملکه و شارنی تمام نشده بود که صدای ناقوس به گوش 
رسید و با شنیدن صدای ناقوس شاهزاده‌عانمها سراسیمه از اطاق شوراء 
خود را به اطاق ملکه رسانیدند و گفتند: چرا اقوس به صدا در آمده است؟ 
شارنی کفت : تصور می کنم که این علامت شورش باشد زیرا در کشور ما 
ناقوس غیرمنتظره پیوسته علامت وقو ع حوادث ناگهانی با شورش است 
و من مسی‌روم که کسب اطلا ع کنم . ملکه کفت : اگر این اقوس علامت 
شورش بود چه خسواهید کرد؟ شارنی گفت : در آن صسورت من دیگر از 
علیاحضرت جدا نخواهم شد و سناد فرماندهی حورد را در مجاورت 
علباحضرت به وجود خواهم آورد. شارنی خارج گردید و ملکه هم بعد از 
اینکه قدری با شاهزاده خانمها صحبت کردگفت : من می‌روم ببینم که ۲با 
اعتر افات اعلیحضرت به کشیش او نمام شد با نه و از درب اطاق حارج 
گردید ولی چون بعد از آن ناقوس صدایی دیگر به گوش نرسید و مثل این 
بود که شهر آرام است شاهزاده‌عانم الیزابت» خواهر شاد؛ تصمیم گرفت 
که روی نیمکت راحتی بخوابد و برای اینکه آسوده باشد لباس خود را 
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کند و روسری گر انبهابی را که روی گیسوان ز یبای خود اند اخته بو دبرداشت 
و سنجاق زلف را گشود و به عانم کان‌پان داد که روی مز کو چك دستی 
بگذارد و خانم‌کان‌پان دید که آن سنجاق يك لعل گر آن‌بها می‌باشد که روی 
آن جند کامه حك کرده‌اند. 

شاهز اده خانم گفت : این سنجاق را به چراغ نزديك کنید نا بتو انید 
آن را بخوانید و خانم کان‌پان روی‌لعل چنین خواند: اهانت را فسرامسوش 
کن» ناسزا را ببخش. خانم کان‌پسان گفت: و الاحضرتاء شعار ز ند گی 
والاحضرت بسیار در خور تمجید است ولی من فکر می کنم که دشمنان ما 
نمی‌توانند به مفهوم آن پی‌ببرند یعنی اگر و الا<ضرت اهانت را فر امسرش 
بفرمایید و ناسزا را ببخشید آنها این گذشت را حمل برضعف خحواهند کرد 
و بر اهانت و ناسزا خواهند افزود. همین که خانم کان‌پان این حرف رازد 
صد ای تیری شنیده شد و خانم کان‌پان گفت : پناه بر خدا» به نظرم جنک 
شرو ع شده است. برای ابنکه خوانند گان بدانند که چرا صدای تبر مز بور 
بلندشد بايد چند کامه راجع به‌ورود پسیون به‌کاخ سلطنتی صحبت کنیم. در 
ساعت ده و نیم بعد از ظهر پسیون واردکاخ تویاری‌گردیسد و ابسن مسر به 
برخلاف دفعات گذشته مجبور شد مدتی در اطاق انتظار بنشیند تا ابنکه به 
وی اطلاع داد ند که شاه درانتظار اومی‌باشد. ولی چون سر اسر باغ تویلری 
و عمارت پر از سربازان و افسران مساح بود پسیون چساره نداشت جز 
اینکه از وسط آنها بگذرد. 

آنها می‌دانستند که پسیون ازطرف شاه احضارشده و کسی جلوی اورا 
نگرفت اما از این طرف و آن طرف کلمات خائن» بهودا و غیره را می‌شنید 
وندیده‌می گرفت تا اینکه به نزدیکی آپار تمان‌کاخ سلطنتی رسید و در آنجا با 
ما ند افرماندةگارد ملی محافظ کاخ برحورد کرد واوجلوی پسیون راگرفت و 
گفت : آقای شهردار؛ آیا شما هستید؟ شهردار گفت: بلی من هستم. فرمانندة 
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گارد ملی گفت: برای چه اینجا آمدید و چه‌کار دارید؟ از ایسن سژال معلوم 
بود که فرمانده گارد ملی نمی‌داند که برای چه شهردارپاربس به‌کاخ تویلری 
آمده و چون چنین چیزی امکان ند اشت معلوم می‌شد که تجاهل می کند. 
شهردار گفت: آقا» من مجبور نیستم که به شما جواب بدهم زیرا عجله دارم 
که به حضور شاه برسم و نمی‌توانم به وسبلةً دادن توضیح به صاحب‌منصبان 
جزه وقت شاه و خود را تلف نمایم. شهردار که به قدرت خود در آن شب 
متکی بود و می‌دانست که لسوبی شانزدهم او را احضار کرده که از وی 
درحواست مساعدت نماید در عوض توهین ماندا با این جواب او را توبیخ 
کرد. فر مانده گارد ملی از این جواب تند ابروان را درهم کرد و گفت : ۲ا 
مرا افسر جزء می‌دانبد؟ شهردار گفت : آقا» برای جه جاوی مرا می گیرید؟ 
من که خود نمی‌خواستم به اینجا ببایم و شاه دنبال من فرستاد و سه مر تبه 
هم دنبال من فرستاد و من اينك آمدهام که شاه را ملاقات نمایم و نمی‌توانم 
به شما توضیح بدهم. 

فر ماند هة گارد ملی گفت : توضیحی که من از شما می‌خوادم مر بوط به 
شاه نیست بلکه مر بوط به گارد ملی است. شهردار گفت: این توضیح کدام 
است؟ فر ما ند گارد ملی محافظ کفت : من اطلاع دارم که بر حسب دستور 
شما» افراد دستة مارسی که فرمانده آنها بار بارو می‌باشد هر قسدر قشنکت 
خو استه‌اند از شهرداری دریافت کردند در صورتی که به ما» بعنی افر ادکارد 
ملی؛ هر یك بیش از سه فشنکٌث ندادند و این تبعیض برای چیست؟ پسیون 
بدون اینکه وقار و آرامش را از دست بدهد گفت: میا فشنگها را بسرحسب 
درخو است دربار دادیم و از در بار به ما گفتند که برای هر يك از افر اد گارد 
ملی سه فشنگ و برای هر يك از سربازان سویس چهل فشنگ بسدهیم. 
فرماندة گارد ملی گفت: من هم از همین تبعیض حيرت می کنم و چرا بابد 
سربازان سوبس هر بك چهل فشنگ و سربازان‌گارد ملی هر يك سه 
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فشنگك داشنه باشند. پسیون گفت: این توضیح را از شاه بېرسید نه از من و 
شاید آن اندازه که به سربازان سوپس اعتماد دارند سر بازان ملی دا در حور 
اعتماد نمی‌دانند. فرما ند گارد ملی گفت : از فشن که به قدر کافی به مسا 
ندادید می گذریم و من می‌خواهم پپرسم که برای چه به مسا سرب و 
باروت ندادید که ما به جای فشنگت» تفنگهای خود را به وسیلةٌ باروت و 
سرب پر کنیم؟ مگر شما که در رس شهرداری هستید خود را سول حفظ 
جان شاه و امنیت کاخ سلطنتی نمی‌دانید و مگسر یکی از وظایف اصلی 
شهرداری حفظ امنیت و مال هموطنان نیست و مگر شاه و خانواده سلطنتی 
در مملکت در زمره هموطنان نیستند و ما برای حفاظت آنها اینجا جسع 
نشده‌ایم» در این صورت چرا از دادن سرب و باروت خودداری کردید؟ 
این سوال منطقی بود و هر گاه درب اطاق گشوده نمی‌شد و شهر دار را 
صدا نمی‌زدند معلوم تبود که مشاجرة آن دو نفر به کجا خواهد رسید ولی 
درب اطاق شاه باز گردید و رییس اصناف از اطاق خارج گردید و شهردار 
را دید و گفت: آقای پسیون» شاه منتظر شماست و شهردار از چنگگ فرمانده 
گارد ملی فر ار کرد و به اتفاق رییس اصناف وارد اطاق‌گردید و دریافت که 
شاه در انتظار او بوده است. لوبی شانزدهم گفت: آه» آقای پسیون» جرا 
اینقدر دیر آمدید؟ اوضا ع شهر از چه قرار است؟ شهردار وضع شهر را تا 
آنجا که ضمن يك گزارش رسمی می‌توانست به اطلاع شاه برساند بیان 
کرد ولی از تذ کر اطلاعات حصوصی خویش دربارة وضع شهر خودداری 
نمود. شاه با دقت به سخنان شهردار گوش میداد و مخصوصاً با دقت 
انگشت و چشم راست او را می‌نگریست که ببیند چه موقع شهردارانگشت 
خود را بالای چشم راست می گذارد و لی شهرداز مانند کسی که هیچاطلاعی 
ندارد که می‌با بست بین او و شاه علامتی نشان داده شود این حر کت را 
نکرد. بعد از اپنکه شاه مدتی درحال انتظار ایستاد و علامت ممهود را ند ید 
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به صدا در آمد و گفت: آفای پسپون, آیا با من کاری نداربد؟ وی حبرت‌زده 
گفت: اعلیحضرتا» عرضی به حضور ملو کانه ندادم. و لسی شاه همچنان در 
حال انتظار ایستاده بود و پسیون را می‌نگریست و پسیون هم در حال بهت 
فکر می کرد که شاه با او چه‌کار دارد که نمی‌تواند در حضور دیگران ابر از 
نماید. 

درآن موفع برای شاه دو فکر پیدا شد: اول اینکه پسیون دویست 
هزار فرانك پول راگرفته و تجاهل می کند و می‌خواهد آن پول دا به نفع 
عویش تصرف نماید بدون اینکه حاضر به مساعدت با خانوادة سلطنتی 
باشد» دوم اینکه شخصی که بین شاه و پسیون واسطه بوده وجه را به تفع 
خویش ضبط کرده و به او نداده که در این صورت بايد وجه مزبور را از 
دست رفته تلقی کرد برای اینکه دیگر نمی‌توان از شخص و اسطه تنخو اه 
مزبور را مسترد داشت. در حالی که شاه با حيرت پسیون دا می‌نگریست و 
پسیون حیرت‌زده شاه را نگاه می کرد» ملکه وارد شد و به طرف شاه رفت 
و آهسته از او پرسید که نتبجه چه شد. شاه گفت : او علامت معهرد را نشان 
نداد و من تصور می کنم شخصی که بايد پول را به او برساند نرسانیده و 
به نفع خود ضبط کرده است. 

پسیون که دید ملکه با شاه نجوا می کند برای ابراز ادب گفت: 
اعلیحضر تاء آیا اجازه می‌فرمایید که مرحص شوم؟ يك‌مر تبه ملکه بانگگ زد: 
نگذار ید بروده برای خدا نکذار ید که او از اینجا برود. شاه در جواب 
پسیون گفت: آقا» من بیش از چند لحظه با شماکار ندارم و خواهش می کنم 
وارد اطاق مجاور شوید تا من بر گردم و لویی شانزدهم بعد از این حرف 
از اطاق خارج گردید ولی تمام آنهایی که در آنجا حضور داشتند فهمید ند که 
نباید بگذارند که پسیون برود چون شاه تصمیم گرفته است که او دا توقیف 
نماید. اگر ماندا فرمان دة گارد ملی‌کاخ سلطنتی در آنجا حضور داشت به 
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مناسبت تحصومتی که بین او و پسیون بود فوراً او را تسوقیف می کرد اما 
ماندا در آنجا نبود و در غیاب او سابرین نمی‌توانستند دسماً او را تسوفیف 
کنند بر ای اینکه شاه نگفته بود که اوباید تحت توقیف باشد و کسی جر أت 
نمی کرد که شهردار پسارپس را توقیف نماید. یکی ہو نثر از اطاق خار ج 
شد ند که دنبال ماندا فرماندة گارد ملی بروند و از او بپرسند که در مورد 
پسیون‌چه‌باید کرد و اورا ندیدند ومعلوم شد که ماندا دا ازشهرداری احضار 
کرده‌اند و وی به شهرداری رفته است. حواتشی انقلا بیون و دربار باهم قر اد 
گذشته بودند که پسیون از جبهةٌ انقلابیون به دربار احضار شود و ماندا از 
جبههٌ درباریها به شهرداری. 

اطاقی که پسیسون در آنجا حضور داشت آنةدر کوجك بود که 
حاضرین در آن گرمای تسابستان در آن اطاق احساس خفگی می کردند 
و پسیون گفت: آقسابان اینجا خیلی گرم و تنگ است و بهتر اين است 
که به هوای آزاد بسرویم و جون عقيدة همه ابن بود کسی مخالات 
نکرد و اول پسیون از در حارج گردید و بعد از او دیگران حارج شد ند 
ولی وی را از نظر دور نمی‌داشتند بدون اینکه کسی جرأت بکند جلری او 
را بگیرد. پسیون خوب متوجه بود که در بین آن جماعت که همه و بش را 
مأمور نگاهداری او می‌دانند کسی جرأت تسوقبف او را ندارد و از پاکان 
کاخ وارد باغ شد و هوا را استشمام کرد و مثل کسی که ازيك زندان خار ج 
گردی ده گفت : ملاحظه کنید که هو ای اینجا چقدر با هوای آن اطاق فرق 
دارد. پسیون حق داشت که از حرو ج خسویش از آن اطاق و ورود به باع 
حوشوقت باشد زبر! از يك زندان کو جك و مستف» وارد ز ندانی بزر گک 
و بدون سقف و دیوار گردید. 

بعد از اینکه پسیون وارد بسا غ شد» رییس اصناف که کدخحدای 


مجمو ع اصناف پاریس محسوب می گردید در عّب پسیون وارد باغ شد 
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و بازوی خود را به او داد و آن دو نفرسانند کسانی که قصدی جز گردش و 
هواحوری نسدارند شرو ع به قدم زدن کردند. ولسی بك صاحب‌منصب از 
سپاه سویس يك قدم از آن دو نفر دور نمی‌گردید به طوری که پسیون روی 
خود را بر گردانید و گفت: آقا» حواهش می کنم بکویید که یا نسبت به من 
فصد سو بی دارند ومی‌خواهند آسیبی به‌من برسانند؟ صاحب‌منصب سوسی 
که مشل تمام سکنةٌ ابالت آلمانی سریس به زبان آلمانی تکلم می کرد به 
زبان فر انسوی ولی به لهج آلمانی گفت: آقا خاطرتان جمع باشد و شاه 
هیچ گو نه دستوری راجع به شما به من نداد و فقط کفته است که مواظب 
شما بساشم و هر کس که در صدد قتل شما بر آید بلافاصله به دست من 
به‌فتل خو اهید رسید . جاداشت که پسیون در آن موقع‌جوابی را که «تری‌بو له» 
مسخر ۀ درباری فرانسه به یکی از سلاطین کشور ما داد؛ به صاحب‌منصب 
سوبسی مسی‌داد و می گفت «۲با بهتر این نیست که يك لحظه قبل از اینکه 
وی هرا به قتل برساند او را مقتول کنید». وی پسیون این جسواب را به 
صساحب منصب سویسی نداد و شاید نمی‌دانست بسا می‌دانست و مقتضی 
نمی‌دید که‌این جواب را بد هد وقدم‌زنان» به اتةاق کدخدای اصنای بارس 
به نقطه‌ای از باغ رفت که نور ماه آن را روشن کرده بود. 

وضع باغ تسویلسری در آن مسوفع نست به امروز خیای فرق 
داشت و در آنجا که نور ماه باغ را منور می کرد باغ تویلری به وسيلة 
دبراری به ارتفاع هشت قدم دار ای سه در از خارح مجز ا می:گردسد. 
درها بسته بود و چند نفر از سربازان شاهدوست که در وفساداری آنها 
نسبت به سلطنت تسردیدی وجود نداشت آنجا نگهبانی محی کردند و 
پسیون می‌دانست که از آنها نباد اميد مساعدت داشته باشد. کدخدای 
اصنساق متوجسه شد که در حسن قسدم زدن؛ پسیون‌گاهی خیم می‌شود و 


سنگر بزه‌ای را از باغ بسرمی‌دارد وآن طرف دبوار می‌اند ازد و از بسرن 
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پرسید: برای چه این سنگها راآن طرف می‌اندازید؟ پسیون جواب داد: 
برای ابنکه در آن طرف باغ تویلری به کسی وعدۀ ملاقات داده‌ام و او 
منتظر من است. در حالسی که پسیون قدم می‌زد و سنگریزه‌ها داآن طرف 
دیوار می‌انداعت دو مرتبه از طرف شاه آمدند و به از ملاع دادند که 
شاه می‌خواهد با او صحبت کند اما پسیون نرفت. کدخدای اصناف از او 
پرسید : برای چه نمسی‌روید؟ پسیون گفت: برای اینکه نمی‌خواهم باز وارد 
آن اطاق کوچك شوم و دچار هوای کثیف آ نجا گردم و بعلاوه از آن اطاق 
کوچك» خارج شدن دشوار است در صورتی که از این فضای آزادآسان‌تر 
می‌توان خار ج شد. 

دفعتاًء یکی از دربهسای مجلس شورای ملی که به طرف باغ تویلری 
باز می گردید گشوده شد و صدایی محکم و آمرانه با لحنی که علامت 
دشمنی از آن نمایان بودگفت: مجلس شورای ملی امر می کند که به پسیون 
اجازه بدهند به مجلس شودای ملی بیایسد و بگوید که در شهر چه کرده 
است و آیا وظفهٌ خود را انجام داده یا نه. آنهایی که این صدا را شنید ند 
طوری علامت قهر و حشم را نسبت به پسیون از آن استنباط کردند که بدون 
ممانعت راه دادند که پسیون از باغ تویاری وارد مجلس شودای ملی گردد 
جون تصور کردند که مجلس برای بازخواست پسیون را احضار می کند و 
غافل از ایسن بودند که خود پسیون قبلا پیش‌ببنی امر را کرده آن مقدمه را 
تمهید کرده بود که هسر گاه او را در تویلری تسوقرف کردند بتواند از آنجا 
حارج شود. پسیون در آن شب بعد ازاینکه از طرف لویی شانردهم احضار 
شد در شهرداری بیلو را احضار کرد و گفت: آقای بیلو» من به طرف دربار 
می‌روم ولی تصور نمی‌نمایم به همان سهولت که وارد کاخ توبلری می گردم 
بتوانم از آنجا حارج شوم آیا می‌فهمید چه می‌گویم؟ 

بیلو گفت : کاملا" می‌فهمم . پسیون چند کلمه روی‌کاغد نوشت و به 
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دست بیلو داد و گفت: این حکمی است که من به شما می‌دهم و بابد این 
حکم را به اتفساق دانتون به موقع اجرا بگذاربد. بلو که سواد نداشت 
نظری به کاغذ انداعت و گفت : این حکم جیست؟ شهردار گفت: این حکم 
مر بوط به این است که شما بايد به دانتون كمك کنید تا وی سر بازانی را 
که در سر پل نو جا گرفته‌اند از آ نجا بردارد و به سر بازخسانه ببرد زیرا 
هر گاه این سر بازان در سر پل‌نو باشند فردا که وطن پرستان به طرف کاخ 
تویلری می‌روند بین دو آتش قرار می گیر ند» یکی آتش سربازان لویسی- 
شانزدهم درکاخ تویاری و دیگری تش این سربازها که از عقب به مردم 
حمله‌ور خواهند گردبد. بیاو گفت: حق با شماست. شهردار گفت: و بعد 
از اینکه این سر بازها را از پل‌نو به سر بازخانه منتقل کر دید خودتان بايد به 
بشت باغ توبلری در آنجا که دیو ار و سه‌درب دارد و نزديك مجاس شورای 
ملی است بیابید. 

تبلق كفت : بسیار حوب» خحواهم آمد. شهر دار گفت : هرجه زودتر 
سر سازان پل نو را به سربازخانه منتقل کنرد و هرجه زودتر خود را به 
تنهایی به آنجا برسانید بهتر است ووقتی پشت دیوار آمد ید آنجا قدم بز نید 
و اگر دید بسد که از درون با غ سنگریزه‌هایی بیرون انداختند بدانید که مرا 
در تویلری نگاهداشته‌انند و آنگاه فوراً به مجلس شورای ملی بروید و به 
و کلا بگویید که در جاه مجلس که امشب نا صبح ادامه دارد مرا از دربار 
بخواهند و بگوبند که شهردار فوراً بايد در جاسة مجلس حاضر شود و 
بگرید که برای شهر و حفظ آرامش آن جه کرده است. بیلو گفت: این را 
هم اطاعت می کنم. شهردار گفت : و بدانید که من فقط به اتکای شما به در بار 
می‌روم و اگر شما با این وسیله مرا از آنجا بیرون نباورید فردا که شورش 
آغاز می‌شود من به قتل خواهم رسید زیرا هر گز يك گرو گان» چون من 
راء بعد ازحماةٌ وطن‌پرستان به تو بلری رها نخواهند کرد. بلو گقت: راست 
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می کو بد و معلمثن بساشید که من مجلس شور ای ملی را و ادار حواهم کرد 
که شما را نجسات بدهد. آنگاه پسیون به عار ف کاخ تویلری رفت و طولی 
نکشید که پیتو که در جستجوی ببلو بود او را بافت و وی پی نو را مأمور 
کرد که به منزل دانتون برود و جون می‌دانست که دانترن مردی تنبل است 
گفت اگر خسوابیده بود او را بیدارکن و با خود بیساور. پی‌تو هم دستور 
بیلو را اجرا کرد و دانتون را با جود آورد و بیلو و دانتون با حکم شهر دار 
به طرف بل نو رفتند و بدون اشکال سر بازان را از آنجا برداشتند و بد 
سر باز سا نه منتال کردند و بدین تسرتیب راه حملۀ مردم بهکاخ تو باری از 
حطر حمله از قفا؛ مصفی کر دید و روز بعسد دیگر سر بازان او یی شانز دهم 
نمی توانستند که وطن پرستان را بین دو آتش قرار بدهند. سپس بیلو به اتفاق 
پی تو که از او جسدا نمی‌شد سود را به پشت باغ تو باری رسانید و در 
طول دیو ار» بنای قدم‌زدن راگذاشتند تا ابنکه سنگر پزدها از آن طرف باغ 
باریدن گرفت و بیلو گفت: پی‌تو» ببا به مجلس شورای ملی بسرو یم زیر | 
پسیون را در تریلری ترقیف کرده‌اند. 

برای بیلو اشکال نداشت که و کلای مجلس را ببیند و موضو ع را به 
اطلا ع آ نها برساند و از آنها بخواهد که رسماً پسیون را از در بار بخو اهند 
و برای اینکه دربار تصور نکند که مجلس‌شورای ملی نسبت به پسیون نظر ی 
سوب دارد و می‌خحواهد او را نجات بدهد خود بیلو با صدای نیرو مند و 
حشن خود عهده‌دار ابلاغ دستور مجلس‌شورای ملی‌گردید و پسیون را آزاد 
نمودند و بعد چون بیلو کاری فوری نداشت به اتفاق پی‌تو به منزل خود 
واقع در خیابان سن‌هو نوره رفت و در اطاق نشست و به پىتو گفت: بنشین. 
پی‌تو گفت : آقای بیلو» من خسته نیستم که بنشینم. بیلو گنت : می‌دانم که حسته 
نیستی با این وصف بنشین زیرا می‌خواهم با تو صحبت کنم. پی‌تو نشست 
"و بیلو گفت: پی‌تو» من برای تو کاغذی نوشتم و گفتم که بیا و در پاربس 
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به من ملحق شو... پی‌تو دندانهای سفید خود را با تبسم نشان داد و گفت: 
آقای بیلو » من هم از گفتۀ شما اطاعت کردم و فوراً به راه افتادم و آمدم. 
پیلسو گفت: و گوبا متوجسه شدی که فردا در این شهر وقایعی خطیر اتفاق 
خواهد افتاد. پی‌تو گفت: بلی آقای بیلو» از این موضوع هم مطلع شدهام» 
ولس ی آفای بیلو می‌خواهم بپرسم برای چه امشب در پاریس کسی راجع 
به آقای بایی صحبت نمی کند و چراکسی اسم آقای لافابت را نمی‌برد؟ 

بیلو گفت: بسر ای اينکه بابی یك نفر خائن می‌باشد زیرا وطن‌پرستان 
را در مدان شان‌دومادس به قتل رسانید. پی‌تو گفت : من این را تصدیق 
می کنم زرا خود من کالبد بی‌جان شما را ازمید ان شان‌دومارس به مریضخانه 
رسانیدم ولی جرا اسمی از آقای لافابت نیست؟ بیلو گفت: برای اینکه 
لافایت خحائن است زیرا او می‌خواست که لویی شانزدهم را از پاریس 
بسر باید و از این کشور حارج کند. پی‌تو حبرت‌زده گفت: خیلی عجیب 
است که شخصی مانند آفای لافایت خائن شود و من هر گز چنین جیزی را 
تصور نمی کردم؛ ولی چراازلویی شانزدهم کسی اسمی نمی‌برد؟ بیل و گفت: 
لوبی شان‌زدهم از این دو نقسر خائن‌تر می‌باشد برای اینکه او اکنون با 
دشمنان فرانسه «مدست شده و تصمیم گرفته که قشون اطریش و آلمان را به 
طرف فسرانسه جلب کنسد و آنها بیایند و شهرهای فرانسه را ویران کنند و 
فرزندان فرانسه را به قتل برسانند و چون اکنون‌کاخ تویلری مر کز این 
تو طئه گردیده لذا ملت تصمیم گر فته است که این کاخ را تصرف نماید واین 
م رکز توطثه را که حواهان محو ملت فرانسه است از بین ببرد و این کار از 
فردا شرو ع خواهد گردید . 

پی‌تو گفت: آه؛ من بقین دارم که ملت این کار را خواهد کرد و همان 
طوری که ما باستیل را گرفتیم فردا تویلری را هم خواهیم گرفت. بیلو گفت: 
آری» فردا حمل ما برای تصرف تویلری شرو ع خو اهد شد . پی‌تو گفت: و 
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من تصور می کنم که تصرف تویلری خیلی آسان خواهد بود. بیلو گفت: نه 
پی‌تو» گرفتن تویلری آسان نیست و تو در این قسمت اشتباه می کنی. بی‌تو 
گفت: چطور تصرف اینجا دشو ارتر از تصرف باستیل است در صورتی که 
دبوارهای توبلری ضخامت و ارتفا ع دبوارهای باستبل را ندارد؟ راستی 
آفای بیلو به عاطر دارید که دیوارهای باستیل چقدر بلند بود و آیا به یاد 
می آورید که تا مدتی مشغول خسراب کردن دیوارها بودند و نمی‌توانستند 
که مصالح آن را به جای دیگر منتقل کنند زیرا هر دیسوار نزديك زمین به 
اندازۂ سی قدم فطر داشت؟ بیلو گفت: فطر دیو ارهای باستیل نزديك زمین 
از سی قدم هم زیاتر بود اما دواد سنگی و آجسری دفاع نمی کند بلکه 
افر ادی که پشت دیوارهای سنگی و آجری هستند دفاع می کنند و در قلعة 
باستیل شمارهٌ مدافعین کم بود و قسمتی از آنها جزو سر بازان ناقص‌الاعضاه 
محسوب می‌شد ند . 

پی‌ت و گفت: درکاخ تویلری چند نفر سر باز وجود دارد؟ بیلو گفت: سه 
هزار نقسرء چهارهزار نفر و شاید قدری بیشتر. پی‌تو گفت: آه! بیلو گفت: 
يك تفاوت دیگر کاخ تویلری با باستیل دارد و آن اینکه قلعةٌ باستیل غافلگیر 
شد در صورتی کهکاخ تویاری اقلا" از اول این ماه خود را برای دفا ع 
آماده کرده است. پی‌تو گفت: آیا آنها می‌دانند که مات تصمیم دارد که به 
این نقطه حماه‌ورشود؟ بیلو گفت: بلی؛ درقلعةٌ باستبل مدافعین چون غافلگیر 
شد ند آذوقة فراوان نداشتند و اگر ملت آنها را محاصره می کرد زود از با 
درمی آمدند و اگر از بادوت انبار قلعه برای شلیك توپها استفادهٌ‌کافی می- 
نم‌ودند درمد تی کم بباروت انبار و گلو لههای توب و چهار پارددا تمام 
می‌شد» ولی در قصر توباری جون‌مد افعین پیش بینی‌حماهٌ ملت را می‌نمودند 
از حیث آذوقه و اسلحه و مهمات خود را آماده کردداند. 


پىتو گفت: پس ا گر این طور باشد آنها به سختی از خرد دفاع 
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حواهند کرد. بیلو گفت: بلی؛ خحاصه آنکه فرماندهی دفا ع از کاخ تویلری به 
آقای شارنی واگذار شده و شارنی گرچه از اشراف است ولی مردی دلیر 
است. 

پىتو گفت : من» شارنی و خانم او را در راه هنگام ی که به طرف 
پاریس می آمد ند دیدم و اکر فرماندمی کاخ تویلری را به او سپرده باشند 
پس معلوم مسی‌شود که شار نی هم خائن می‌باشد. بیلو گفت: من نمی‌توانم 
قبول کنم که شارنی خائن است زبرا خائن کسی است که اول با دسته‌ای يا 
فردی عهد وفاداری بندد و بعد آن دسته یا فرد را رها کند و شارنی هر گز 
با مات عهد وفاداری نسته بود که امروز بگوییم او خیانت کرده است. 
شار نی بك نفسر از طبقةٌ اشراف است که روز اول به لویی شانزدهم و زن 
او وفادار بود و امروز هم وفادار است و ما نمی‌توانیم او را خائن بدانیم 
ولی چون جزو طبقَةٌ اشراف است دشمن ماست. پی‌تو گفت: چون شارنی 
دشمن ماست پس باید با او بجنگیم؟ بیلوگفت: بلی. پی‌تو گفت: آخر این 
مرد همسایبةٌ ما بود و ما دا می‌شناعت و مسا او دا می‌شناختيم. بیلو گفت: 
جنگ خانگی یعنی همین که یك همسایه با همساب رد و حتی یك برادر 
ببا برادر خویش می‌جنگد ولسی تو پی‌تو اگر میل نداری مجنور نیستی که 
در جنگث شر کت کنی. 

پی‌تو گفت: آقای بیلو» چطور ممکن است که شما در جنگی شر کت 
کنید و من از شر کت در آن جنگ خودداری نمایم زبرا وقتی شما در يك 
جنگ شر کت کردید من می‌فهمم که شما در راه حق پیکار می کنید و برنعود 
لازم می‌دانم که در جنگ شر کت نایم . یلو گفت : با این وصف من تر جیح 
می‌دهم که تو در جنگ شر کت ننمایی. پی‌تر گفت: اگر شما نمی استید 
که من در جنگ شر کت کنم برای جه مرا به اینجا آوردبد؟ رنک بیلو از 


شنیدن این حرف تیره شد و کاغدذی از جیب بیرون‌آورد و به پی‌تسو داد و 


پزر گتر ین شب از تحاند... / ٣۱۷‏ 


گفت: من برای این تو را اینجا آوردم که این کاغذ را به تو بسدهم. پی‌تسو 
گفت: ایسن کاغذ چیست؟ بیلو گفت: این کاغذ وصیتنامه من است. پی‌تسو 
خندید و گفت: آقای بیلو» هیچ چبز شما به شخصی که باید عنفر بب فوت 
کند شباهت ندارد. بیلو اشاره به نفنگك خود که به چوب رخت آو بزان بود 
کرد و گقت: کسی که در جنگ شر کت می کند ممکن است به قتل برسد و 
به همین جهت من وصیتنامهٌ خود را نوشتم. پی‌تو که در گذشته مقدماتی از 
فلسفه را در مدرسه آموخته بود گفت: آقای بیلو» ما همه ممکن است بمیر یم. 
یل گفت: ول ی کسی که در جنگ شر کت سی کند یشتر محتمل است که 
بمیرد و به همین جهت من تو را به اینجا آوردم تا وصیتنامةٌ خود را به تسو 
تسلیم نمایم و تو را وادث خود بکنم. 

پی‌تو حیرت‌زده گفت: آیا می‌خواهید مسرا وارث خود بکنید؟ نه» نه؛ 
من می‌دانم که شما برای خنده و شوخی این صحبتها را می کنید. بیلو گفت: 
تو می‌دانی که من اهل شوخی در مسایل جدی نیستم و کسی که روز بعد 
ممکن است به قتل برسد شوخی نمی کند. پی‌تو گفت: آقای بیلوء آخر نمی- 
شود که شما مرا و ارث خود بکنید. بلو گفت: برای چه نمی‌شود؟ پىی تو 
گفت: برای اینکه شما خود وارث دارید و تا وقتی وارث خودی دارید مال 
شما به بیگانه نمی‌رسد. بیلو گفت: پی‌تو؛ تو اشتباه می کنی و من وارث 
ندارم. پی‌تو گفت: آقای بیلو» اگر شما و ارث ندارید پس مادموازل‌کاترین 
کیست؟ بیلو گفت: من کسی را که داراي این نام باشد نمی‌شناسم. پ یتو 
گفت: آقای بیلو» این حرف را نزنید که من خوشم نمیآید زیرا بالاخضره 
این دختر باید زند گی بکند و وسیل معاش داشته باشد. بیلونظری به رخسار 
سادهٌ پی‌تو انداعت و گفت: پی‌تو» مسن چون اختیار مال خود را دارم 
می‌توانم به هر کس که ميل دارم» یعنی تن بدهم و قو هم چون بعد از 
دریافت این میراث اختبار مال حسودرا حواهی داشت می‌تسوانی آن را 


۸ / غرش طوفان 


به هر کس که میل داری بدهی. 

پی‌تو فهمید که بیلو چه می گو ید ودانست که او می گوید بعد از مر گث 
من؛ وقتی مالم به تو رسید آن وقت تو حق خواهی داشت که مال مرا به 
کاترین بدهی ولی در زمان حیات خود چیزی به او نخواهم داد. پسر جوان 
گفت: آقای بیلو» من اينك می‌فهمم که شما چه می گوبید و با این شرط 
حاضرم که پیشنھاد شما را بپذیرم و اگر برای شما واقعة حطرنسا کی اتفاق 
افتاد... و لی نه» نه» برای شما هیچ وافعهةً حطر نا کی اتفاق نمی‌افند. بیلر 
گفت: مگر تو هما کنون نمی گفتی که ما همه ممکن است زندگی را بدرود 
بگوییم؟ پی‌تو گفت: بسیار حوب آقای بیلو و اگر بدبختانه من وادث شما 
شدم چون حق دارم که اموال شما رابه هر کس که میل دارم بدهم می‌دانم به 
که بايد داد. بیلو گفت: همین طور است که می گو بی و چون تو یك مسرد 
میهن‌پرست وسرباز گارد ملی هستی و در انقلاب فرانسه» سوابق نیکوداری 
بعد از اينکه صاحب این اموال شدی کسی برای تو تولید مسزاحمت 
نخواهد نمود در صورتی که اگر دیگری که از طبقةٌ اشراف است با با 
اشراف مربوط بود صاحب این اموال شود برای او خیلی تولید مز احمت 
خحواهد کرد. 

معنای این گفته را هم پی‌تو فهمید و دانست که بیلو می‌گوبد چون 
دختر او همسر یکی از اشراف بود و نظر به اينکه طفل او فرزند یکی از 
اشر ان است؛ هر گاه و ارث اموال اوشود به مناسبت رابطه‌ای که با اشراف 
داشته برای وی تسولید مزاحمت خواهد کرد ولی برای پی‌تو کسی تسو لید 
مزاحمت نخواهد نمود و وقتی وی مالك زمین و خانه و الاثية بیلو شد 
می‌تواند آن را به کاترین بدهد بدون اینکه کسی درصدد بر آید که آن اموال 
را از کاترین بگیرد. پی‌تو گفت: آقای بیلو» من این قسمت از اظهارات شما 
را نیز فهمیدم. بیلو گفت: حالا این وصیتنامه را بگیر و در جیب بغل خود و 


برر گدر بن شب از لحاند... ۸ ۳۴۱۹ 


محلی که مفقود نشود بگذار و بخواب. پی‌تو گفت: برای چه بخوابم؟ بیلو 
گفت: برای‌اینکه چیزی به صبح نداریم و قبل از طلوع روز تو بساید رفع 
خستگی کنی چون فردا ممکن است حوادثی بزرگ اتفاق بیفند. پی‌توقدری 
به حود پیچید و گفت: آقای بیلو» آیا درخانة شماچیزی که قابل خوردن باشد 
بافت می‌شود؟ بیلو گفت: آه؛ پی‌توی بیچارةٌ من؛ بکلی فراموش کرده بودم 
که تو گرسنه هستی و از رامی دور آمده‌ای» برو و هر چه می‌خواهسی از 
اشکاف بوفه بردار و تصور می کنم به اندازه‌ای که تو سیر بشوی در آنجا 
نان و گوشت روده و پنیر و سالاد یافت می‌شود ومن چون دیگر کاری ندارم 
می‌روم بخوابم زیرا خیال می کنم که صبح فردا یك بامداد خونین است. 

بعد از اینکه بیلو رفت بخوابد» پی‌تو که مانند لوبی شانزدهم» براثر 
هیچ واقعه‌ای اشتهای صان خود را از دست نمی‌داد به طرف اشکان بوفه 
روانه شد و به خوردن غذا مشغول گردید, 


۳۳۲ 


اولین سر از بیکر جدا شد 

شب دهم‌ماه اوت دو نفررسوار در طول رودخانة سن به‌طرف‌شهرداری 
می‌رفتند. یکی از این دو سوار ماندا فرمانده گارد ملی تویلری و دیگری 
آجودان او بود و هر دو لباس رسمی و افسری گارد ملی را در برداشتند. 
اگر حوانند گان فسرامسوش نکرده باشند ما گفتبسم که ماندا را از طرف 
شهر داری احضار کرده بسودند. ماندا بد وا نمی‌عواست برود ولی از بس 
از شهرداری احضار او را تکرار نمودند به راه افتاد. موقعی که وی‌به طرف 
شهرداری به راه افتاد-به طوری که دیدیم- موقعی بود که لویی شانزدهم در 
کاخ خود به اطرافیان گفت که پسیون را تحت نظر قرار بدهند. 

ماندا هنوز مقداری از کاخ تویلری دور نشد ه بسود که تصمیم به 
مراجعت گرفت و با خودگفت: برای چه به شهرداری بروم؟ من که امشب 


او لین سر از پیگر جدا شد / ۳۲۴۲۱ 


در شهرداری‌کاری ندارم. وفتی که بر گشت دید پسیون در باغ قدم ممی‌ز ند 
ولی باز او را از شهرداری احضار نمودند تا اینکه کدخدای اصناف به او 
گفت : آفای ماندا؛ به خاطر بیاورید که بر طبق قانسون» رژسای گارد ملی 
مسئول شهرداری هستند و شما باید امر شهرداری را اجرا نمایید. این بود 
که ماندا تصمیم گرفت به شهرداری برود و ببیند که از او چه مسی حو اهند 
و جرا با آن اصرار او را احضار می کنند. ماندا عجله‌ای برای رسیدن به 
شهرداری نداشت و اسب خود را با قدمهای آهسته به راه وا می‌داشت تسا 
اینکه به پل‌نو رسید و در آنجا با تعجب دید سربازانی که بايد حضور داشته 
باشند حضور ندارند. بعد از این واقعه» ماندا با حیرت خیابانهای اطراف 
را از نظر گذرانید که شابد سربازها جای حسود را تغییر داده‌انسد امسا در 
خیا با نهای اطراف هم سربازان را ندید و مشاهده کرد که تمام خیا با نها 
حلوت است لیکن هر چه به شهرداری نزديك می‌گردبد در می‌بافت که 
نحا با نها شلو غ می‌شود. در آن شب پاریس مانند بدن یك انسان شده بو دکه 
براثر برودت با علت دیگر» عون از انتهای اعضای بدن عتّب‌نشینی می کند 
و در قاب مجتمع می گردد. حون پایتخت با جمعیت آن هم از خیابانهای 
اطر اف عقب‌نشینی کرده و در قاب پاریس که همانا شهرداری باشد جمع 
شد ه بود. 

هنگامی که ماندا به طرف شهرداری می‌رفت متو جه نبو د که در آن‌شب 
از جهل و هفت محلهً پبایتخت چهل و هفت محله هر یك سه نماینده به 
شهرداری فرستاده‌اند تا در آنجا مجتمع شوند و به قول خحود «میهن را از 
حطر نجات دهند» و ماندا نمی‌دا نست که در شهرداری بکصد و چهل و یك 
قیافةٌ جد ید که هما نا نمایند گان مز بور باشند خواهد دید. قبل از اینکه ماندا 
به شهرداری برسد یك مرتبة دیگر می‌عواست به کاخ تویلری مراجعت نماید 


اما سر نوشت او در آن شب وی را به طرف شهرداری برد. او چون دید 


۲ ۸ مرش طوفان 


که مید ان شهرداری شلو غ است و چراغهای فراوان می‌سوزد به آجسودان 
حودگفت: شما همین جا باشید و من به تنهایی به شهرداری می‌روم و اگر 
خحطری برای من اتفاق افتاد فور به تویلری بر گردید و دیگر ان را مطامع کنید. 
مردم به آجودان او کاری نداشتند و با چشم ماندا را تعقیب کردند تا وقتی که 
وارد شهرداری گردید. همین که وارد شهر داری شد دید که در یکی ازتالارها 
قیافه‌های تازه‌ای که او هر گز ندیده بود جمع شده‌اند و یکی از نما بندگان 
محلات شهرء به نمایند گی از طرف یکصد و چهل نفر دیگر دو قدم به ماندا 
نزديك شد و گفت: برحسب دستور چه کسی تو قسراولان‌کاخ تسویلری را 
دوبرابر کردی؟ 

ماندا درکاخ تویلری از دیگران استنطاق می کرد اما در آنجا خود او 
مورد استنطاق قرار گرفت و جواب داد: من برحسب امر شهردار پاریس 
این کار را کسردم. آن شخص گفت: حکم شهردار پارس که به تو گفت 
نگهبانان را دو برابر کنی در کجاست؟ ماندا گفت: من پیش‌بینی نمی کردم 
که در اینجا از من این حکم را حواهند خواست و لذاآن دا در تسویاری 
گذاشتم که در غیاب من دیکران آن را اجرا کنند. آن شخص گفت: برای 
چه توپها را به حر کت در آوردی و از جای خود به نقاط دیگر منتقل کردی؟ 
ماند | گفت: توب مانند تفنکث اسلحة سربازان است و وقتی سربازها از 
نقطه‌ای به نقطةۀ دیگرمنتقل می‌شو ند طبعاً توپها هم با آنها انتقال‌پید| می کند. 
آن مرد گت : پسیون شهردارپاریس کجاست؟ ماندا گفت: اودر کاخ تویلری 
بود. آن شخص گفت: آیا او دا محبوس کرده بودند؟ مبانداگفت: نه و 
وقتی من از کاخ می آمدم او در باغ قدم می‌زد. در این موقع يك پا کت که 
گشوده شده بود آوردند و به دست آن شخص دادند. ماندا تا آن پا کت را 
دید فهمید که خط اوست و دانست که حطری بز رگ او را تهدبد می کند 
چون در نامه جوف آن پا کت ماندا به سربازانی که نزديك پل‌نو بودند 


او لین سر از |یگر جدا شد / ۳۴۲۳ 


دستور داده بود که وقتی مردم به طرف توبلری حمله نمودند آنها از عاب 
راه باز گشت آنان را قطع نمایند تا اینکه بین دو آتش قرار بگیر نسد و 
بعد از اينکه سربازان را از پل‌نسو جمع آوری کردند آن حکم به‌دست 
انقلابیون افتاد. دیگر لزومی نداشت که از ماندا ببرسند که تو برای چه این 
دستور را صادر کردی و همین قدر از او سوال نمودند که: آیا این نامهء نحط 
تو هست يا نه؟ ماندا جواب داد: بلی. 

نمایند گان چهل و هفت محلةً شهر پاریس قدری با یکدیگر مشورت 
کردند و این مرتبه شخصی دیگر که سمت ارشد را داشت خحطاب به ماندا 
گفت: تو باید تحت توقیف قراربگیری زیرا محکوم هستی. سپس قراولان 
را صدا زد و گقت: او را ببرید. در اینجاء خبری از آن لحظات باقی مانده 
که به فرار ذیل است: 

ارشد نمابند گان محلات وقتی گفت ماندا را رید با دست خود 
اشاره‌ای کرد که متأسفانه عسوامالناس آن را خیلی حوب می‌فهمند و اشارة 
مزبور این بودکه سرش را از پیکر جدا کنید. آنهایی که این خبر را ذکر 
کرده‌اند می گو بند که ارشد نمایند گان محلات» با انگشت رك خط افی‌روی 
گردن خود رسم کرد که معنای آن سر بریدن است. اما این گفته با اعدام 
به‌وسیلةً گیو تين جور در نمی آید چون در آن شب هنوز گیو تین را برای اعدام 
مخالفین انقلاب نصب نکرده بودند و این ماشین قتال» بازده روز 
بعد که بیست و یکم اوت سال ۱۷۹۲ میلادی باشد اولین سر را با ساطور 
خود از پیکر جدا کرد. لذا در آن شب ارشد نمایند گان محلات نمی‌تو انسته 
است روی‌کردن خود یاک حط افقی رسم کند و بگوید که ماندا را به وسیاة 
کون اعدام کنید. ولی قدر مسلم این است که ارشد نمایند گان محلات 
چه آن اشاره را کرده و چه نکرده باشد سر ماندا را از پیکر جدا نمودنسد 


بد ین تر تیب که او را از تالار خار ح کردند و از بلکان عمارت شهر داری به 


۶۴ / فرش طوفان 
عنوان اینکه به طرف توقیفگاه می‌بر ند فرود آوردند و بعد از اينکه ما نسدا 
سه پله فرودآمد تپانچه‌ای از عقب به طرف او شليك شد و گلو له در جمجمةً 
او جا گرفت. این تبانچه هنگامی حالی شد که طفل ماندا که آنجا بود به 
طرف پدر دوبد که پدر خود را در آغوش بگیرد و ای وقتی دید صدای تیر 
برحاست و پدرش افتاد وحشت‌زده خود را روی پدر انداعت و گفت: پدر 
جان؛ پدر جان؛ تو را چه می‌شود؟ 

ماندا که فقط مجرو ح شده بود از جا برخاست و شاید صدای طفل؛ 
او را وادار به برعاستن کرد ولی بی‌درنگت نزديك بیست ضربت شمشیر و 
نیزه به بد نش وارد آمد و دو مرتبه روی پلکان افتاد و طفل او فریادی زده و 
غش کرد و دیگران بدون توجه به طفل سر ماندا را از تن جدا کردند و 
روی نیزه زدند. آجودان ماندا که آن منظره را دید با سرعت بر گشت که این 
خبر را به اطلاع تویلری برساند. آنهایی که ماندا را به قتل رسانید ند دو 
قسمت شد ند و عده‌ای جنازۀ او را روی زمین کشید ند که به طرف رودخانة 
سن ببرند و در آب بیندازند و دستة دیگر سرش را در خبابانهای پاریس 
گردانید ند. جودان ماندا بعد از اینکه دید فرماندهٌ او را به قتل رسانید ند 
حواست خود دا به تویلری برساند و در حالی که او به طرف‌کاخ تسوبلری 
می‌رفت صدای نافوس و هکذا طبل آماده باش شنید و این ناققوس و طبل 
آماده باش غیر از صد ای ناقوسی بود که در نیمه شب بلند گردید بعنی این‌دفعه 
خبر از حوادث وخیم‌تر می‌داد. پیش از اینکه آجودان ماندا به کاخ سلطنتی 
برسد صد ای ناقوس و طبل» سکنة کاخ را متوجه نمود که حادثه‌ای جد بد 
اتفاق افتاده با اينکه صداهای مز پور مقدمة حملةً ملت است؛ لذا به سراغ 
شاه رفتند که او را از خواب بیدار کنند. لویی شانزدهم بعد از اينکه نزد 
کشیش خود به گناهان اعتراف کرد به مناسبت اينکه نمی‌توانست از تأمین 
احتباجات طبیعی بدن جلو گیری نماید و از آن‌گذشته می‌دید کاری ندارد با 


او لین سر از پیگر جدا شد ‏ ۳۴۲۵ 


لباس روی تختخواب دراز کشید و خوابش برد. 

شخصی که در غیاب ماندا فرمانده گارد ملی درکاخ سلطنتی بود و حود 
ماندا قبل از رفتن به شهرداری» او را مأمور جسانشینی خو بش کرد که در 
غیایش کار ها معوق نماند» پس از شنیدن صدای ناقرس و طبل صلاح دید که 
اویی شا نزدهم از حواب بید ار شود و خود را به افر ادگارد ملی نشان بدهد 
تا غیرت و حمیت آنها را تحريك نماید. لوبی‌شا نزدهم با حستگی از حواب 
برخاست و چون با لباس و موی عاریه حوابیده بود وفتی بیدار شد» يك 
طرف موی عاریه او که سر را از آن طرف بربسالش نهاده بود نامنظم و 
فشرده شده به نظر می‌رسید و خواستند آرابشگر را بیاورند که موی عاریه 
لویی شانزدهم را اصلاح کند ولی آرایشگر بدست نیامد و لویی شانسزدهم 
بدون اینکه موی عاریه را اصلا ح کند از اطاق حارج گردید. ملکه در اطاق 
شورا مطلم شد که شاه می‌خواهد خود را به مد افعین خویش نشان بدهد و 
دوید و به لوبی شانزدهم ملحق گردید. هر قدر شاه حسته و ناراحت به نظر 
می‌رسید ماری آنتوانت هیجان داشت و چشمهایش بر اثر بی‌عسوابسی و 
التهاب سرخ شده بود. بهتر آن بود که لویی شانزدهم با آن حال کسالت و 
قيافة بژمر ده و موهای بی‌تناسب و عضلات آو بختهةً دهان و جشمهای متورم 
از بی‌عوابی» خود را به سربازان گارد ملی نشان نمی‌داد؛ و باز بهتر آن بود 
که به این اکتفا می کرد که از داخل اطاق خود را به آنها نشان بدهد که 
آنها قیافه و وضع نامطلوب او را نبینند. 

ولی اواز اطاق خار ج شد و چشم سربازهای گارد ملی وسایر سر بازها 
که به او افتاد با عود گفتند: آیا همین بود کسی که در روز ۲۰ ژوئن آن اراده 
و قدرت را از خود نشان داد و آبا همین است کسی که کشیشها و زنها ناماو 
را روی پارچه‌ها برودری دوزی می کنند که اسمش را ثبت نمایند و بتوانند 
پیوسته بر اراده و ثبات عزم او آفسرین بگویند؟ سربسازان‌گارد ملی انتظار 
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داشتند که مرد روز بیستم ژوئن را ببینند ولی مردی را دیدند که آن شکوه 
و قدرت در او دیسده نمی‌شد و گرچه از وضع و قیافه‌اش آثار مظلومیت 
احساس می گردید اما مظلومیتی بود توأم با تحقیر و تقریباً سخره نه 
مظلومیت توأم با اراده وشهامت. این هنگام یکی از اصیل‌زادگان سا لخورده 
با شمشیر عسربان به لوبی نزديك شد و خحود را بر پاهای او انداعت و با 
صدایی مر تعش گفت: ۳ اصیل‌زادگان و طبقةٌ اعبان فر انسه حاضریم همه در 
راه نوة هانری چهارم جان سپاریم. عمل این مرد سالخورده؛ در آن 
ساعت» خبطی دیگر به شمار می آمد چون سربازان گارد ملی ثسبت به 
اصیل‌زاد گان و اشران نظری خوب نداشتند و لویی‌شانزدهم را نوه هانری 
چهارم نمی‌دانستند. 

گرچه لویی شانزدهم نوه هانری چهارم بود ولی اظهار آن پیر مرد که 
اعبان و اصیل‌زادگان حاضرند در راه نوه هانری چهارم بمیر ند» برای 
سر باز ان‌گارد ملی گران می آمد و آنها لویی شانسزدهم را پادشاه مشروطه 
فرانسه می‌دانستند» با می‌خواستند بدانند نه نوه ها نری چهارم بعتی طر فدار 
اشران و اصیل‌زادگان و حافظ قدرت و مزایای طبقةٌ مزبور. این بو د که 
وقتی عده‌ای از اصیل‌زادگان به نفع لویی‌شانزدهم فریاد زنده باد بلند کردند 
سر بازان گارد ملی فر یاد زدند زنده‌باد مات. آویی شانزدهم بهتر این بود که 
مسراجعت کند و به اطاق خود برود ولی مار ی آنتوانت نگذاشت و برای 
اینکه برحسب منطق خویش انتقام این فریاد را از سربازان گارد ملی بگیرد 
لویسی شانسزدهم را وادار کرد که وارد حياط شود. این هم خبطی دیگر 
به‌شمار می آمد چون در آن موقع و با حال ارات لویی شانزدهم» هر قدر 
اصر ار می کردند که لوبی را به سربازها نشان بدهند نتیجه‌ای بدتر می- 
گرفتند. 

بعضی از افسراد هستند که به محض اینکه دچار حوادث غبرمنتظره 


او لین سر از زیگر جدا شد | ۳۴۲۷ 
شد ند و اعتیار حوادث از دست آنها بدر رفت هر قدمی که برای اصلاح آن 
بردارند کار را حراب‌تر می کنند و لویی شانزدهم از آنها بود. وی به جای 
اینکه در اطاق خود پا سرسرا بماند و سربازان را به طرف خویش جاب 
کند خود به طرف آنها رفت تاآنها با آن قیافة پژهرده و حواب آلود ضعف 
سلطنت لویی شانزدهم را بیشتر ببینند و حیلیت او زیسادتر متزارل‌گردد. 
لوبی که دای حسابی نخورده و به جای هفت ساعت خسواب راحت؛ 
فقط يك ساعت صوابیده بود» قدرت نداشت که قبافه و قامت خود را 
اصلاح کند و هنگامی که برای دومین مرتبه اصیل‌زادگان به طرفداری او 
صد ای ز نده‌باد بلند کردند سربازهای گارد ملی با جمعیتی زیادتر فریاد زدند 
زنده باد ملت. چون يك عده که در زنده باد اول شر کت نکرده بودند بعد 
از دیدن قبافه و هیکل لوبی‌شانزدهم از نزديك. به طرفداران ملت پیوستند. 
اصیلزادگان و اشراف باز پند نگرفتند و در مقام اصرار بر آمد ند وسربازان 
گارد ملی برای سومین مرتبه فریاد زنده باد ملت را بر آوردند و لوبی- 
شا نزدهم ما نند کسی که التماس می کند گفت : فرزندان من حق با شماست 
و سلطنت و ملت یکی است. 

ملکه آهسته به شاهزاده‌خانم الیزابت گفت: بروید و و لیعهد را بیاور ید 
شاید مشاهدة این طفل در آنها اثر کند. در حالی که شاهز اده خانم اليزابت 
و دو سه تفر دیگر رفتند که طفل را بیاورند لسوبی شانزدهم به تسوپچیها 
نسزديك شد در صورتی که توپچیها همه جمهوریخواه بودند. اگر لسوبی- 
شانزدهم مردی بود که می‌توانست حرف بسزند و با ژستهای مناسب و 
کلمات موّثر» توپچیها را به طرف خود جلب کند» نزديك شدن وی به آنها 
ممکن بودکه فایده داشته باشد. اما لوبی تحت تأثیر گرسنگی و بی حو ابی 
نتوانست بیانی مناسب ادا کند و اصیل‌زادگان برای اینکه جبران تمجمج و 
تردید او را بکنند باز به نفع لوبی شانزدهم فریاد زنده باد بر آوردند. این 
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فرباد توپچیها را عشمگین کرد و توپهای خود را رها نمودند و برخعی از 
آنها با مشتهای گره کرده گفتند: آبا نصور می کنی که ما برای مردی خائن 
چون تو به‌روی برادران خود شليك خواهیم کرد؟ لویی‌شانزدهم عقب رفت 
و چند نفر که منتظر آور دن و لیعهد بودند گفتند: ولیعهد کجاست؟ و لیعهد را 
بیاورید. ولی کسی ولیعهد را به آنجا نیاورد و واردآن صحنه نکرد و به 
قول آرتیستهای تثاتر» و لیمهد از ایقای نقش خود باز ماند. لویی شانزدهم 
هم به طرف عمارت بر گشت و این باز گشت به عقب‌نشینی و حتی به فر ار 
شباهت داشت. 

بعد از اينکه لوبی وارد اطاق شد روی يك نیمکت راحتی افتاد و 
ماری آنتوانت با چشمهای سرخ و رنگ مهتابی اطراف دا می‌نگریست تا 
اینکه چشم او به شارنسی افتاد و به طرف او رفت و گفت: آقای کنت» مثل 
این است که ما همه چیز را از دست داده‌ایم. شار نی گفت : بلی خسانم» 
همین طوراست. مار ی آنتوانت گفت: آیا می‌توانیم فرار کنیم؟ شار نی گفت : 
نه خانم زیرا موفع فرار گذشته وما نمی‌توانیم ازاینجا خارح شویم. ماری- 
آنتوانت گفت: پس حالا چه بابد کرد؟ شارنی سر فرود آورد و گفت: تنها 
کاری که ما می‌توانیم اکنون بکنیم این است که خود را برای مرگ آماده 
نماییم. مار ی آنتوانت فریادی زد و به طرف آپارتمان خحوبش روانه گر دید. 


۳۳۳ 
وقتی روز دهم اوت آغاز گر دید 


در شب دهم اوت که وقایع آن را در صفحات قبل ذکر کردیم» سند 
هایی از وطن پرستان در شهر گردش می کردند و یکی از آنها بازده نفر را 
در خیابان شانزه‌لیزه توقیف نمودند چون نسبت به آنها ظنین شد ند که شاید 
از طرفداران لویی شانزدهم هستند. ده نفر از آنها مسلح به‌کارد و تبانچه 
بودند ویکی از آنها تبانچه‌ای با دهانة فراخ داشت. این یازده نفر دا بردند 
و در اطاقی واقع در حزب فویان که نام آن را در این کتاب خو اند دایم 
توقیف نمودند و بعد یازده نفر دیگر را هم دستگیر کردند و باز به مر کر 
حزب مز بور بردند و در اطاقی جداگانه توقیف نمودند. 

پازده نفر اول در آغاز طلو ع فجر توانستند از اطاق خود فرار کنند و 
وارد بسا غ گردند و در را بشکنند و حسودرا به خیابان پرسانند و بروند. 
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نگهبانان وقتی دیدند بازده نفر اول فر ار کردنسد در حفظ بازده نفر دوم 
کوشیدند که مبادا آنها نیز فرار کنند. نه بازده نفر اول و نه یازده نفر دوم 
به هیثت اجتماع دستگیر نشده بودند بلکه یکابك با دو نفر و سه نفر آنها را 
دستگیر کردند. وفتی صبح رور دهم اوت دمید» جو انی بست و نه ساله را 
که دار ای او نیفورم صاحب‌منصبی گارد ملی بود و وش قیافه به نظر می- 
رسید وارد حباط حزب فو بان کردند» چون آنجا مر کز دادگاه محل 
مر بوطه محسوب می گردید و يك نفر موسوم به «روز بخیر» که در قدیم دلال 
سفاین بازر گانی بود ریاست آن دادگاه را به عهده داشت. روز بخیر از 
حسوان پرسید: شما را در کجا توقیف کردند؟ او جواب داد: تزديك حزب 
فو يان بعنی نزديك اينجا. روز بخیر گفت: شما انا جه می کر دبد؟ عات 
اين سئوال مر بوط به دو چیز بود. اول قیافه و اندام جوان که نشان می- 
داد جزو طبقة اشراف است» دوم لباس صاحب ماصبی گارد ملی او ز درا 
قسمتی از گارد ملی طرفد ار سلطنت بودند و ماندا فر ماندهٌ آنها به طور ی که 
دیدیم به قتل رسید. 

جوان گفت: من از شهرداری می آمدم و به طرف کاخ تو دار ی می- 
رفتم. روز بخیر گفت: می‌رفتید چه بکنید؟ جران گفت : می‌رفتم که از اوضا ع 
کاخ تویاسری اطلاعاتی تحصیل کنم و برای شهردادی خبر ببرم. روز بخیر 
گفت: آیا دستور کتبی داربد؟ جوان‌کاغذی از جیب بیرون آورد و ارائه داد 
و روزبخیر دید حکمی است که به امضای دو تفر از اعضای شهرداری 
رسیده و مضمون حکم این است که جوان مزبور بسرود و درکاخ توبلری 
تحقیق کند و اوضا ع آنجا را ببیند وبه شهردادی مراجعت نمابد و مشاهدات 
خود راگز ارش بدهد. روزبخیر فکر کرد که شاید آن حکم جعلی است و 
شخصی را مأمور نمو د که‌کاغذ را به شهرداری ببرد و بپرسد که آبا حکم 


درست است بانه. در حال ی که منتظر بودندآن شخص از شهرداری 
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بر گردد؛ عده‌ای در حياط جمع شدند و در بین آنها چند نفر فر داد زدند که 
باید آن جوان را به قتل رسانید. یکی ازاعضای شهرداری که آنجا بود چون 
می‌دانست هرگاه آن صداهسا قوت بگیرد حون آن جوان ريخته خواهد شد 
چهار پایه‌ای زیر پای خودگذاشت و بالای چهار پایه رفت و شرو ع به 
نطق کرد و گفت: هموطنان» متفرق شو ید و از اینجا بروبد. 

نطق عضو شهرداری مؤثر واقع شد و مردم خواستند بروند و در این 
انا مرد ی که رفته بود از شهرداری خبر بیاورد مراجعت کرد و نوشته‌ای از 
شهرداری آورد که حکم مز بور درست است و به شخصی موسوم به سو لو 
داده شده و باید او راآزادکنند که برود. 

به محض اينکه اسم سولو برده شد ز نی از وسط جمعیت فریاد زد: 
نگذارید سولو برود و او دا به قتل برسانید برای اینکه این شخص کسی 
است که مانع از آزادی بلژيك گردید. خسوانند گان اگر قدری به حافظهٌ 
ود مراجعه نمایند می‌توانند به خاطر آورند که این جوان را ما در یکی از 
فصول قدیم این کتاب معرفی کردیم و وی نشریه‌ای منتشر می کر د که در 
اسم آن نام حواریون دیده می‌شد و درشبی که د کتر ژیابرت» در شب نشینی 
شاهز اده‌خا نم کان‌پان ماشین گیو تین را برای شاه تررسیم کرد و مار ی آنتوانت 
آن ماشین را شناعت و دانست همانست که در زمان دوشیز گی او ژوزف۔ 
بالسامو در یك ظرف آب در کاخ تاودنی به او نشان داد» ما از این جوان 
شمه‌ای بیان کر دیم. 

مردم که فر یادآن زن را شنید ند کوچه دادند و زنی با موهای پرشان 
درحالی که شمشیری را حمایل کرده بودجلو آمد وعضوشهرداری را واداشت 
که از چهارپایه پایین بیاید و خود بالای چهارپابه رفت و به محض ابنکه 
مردم او را دید ند شناختند و فهمیدند که تروانی زن انقلابی و آزادیخواه 
معروف است. سولو هنگامی که آن زن روی چهارپایه رفت و شرو ع به 
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نطق کرد در حیساط نبود و قبلا" او را به اطاقی که بازده نفر در آن محبوس 
بودند انتقال دادند. ولی از آن اطاق سولو نطق زن انقلابی را می‌شنید و 
می‌فهمید که وی خو اهمان مر گی او و بازده نفر دیگر که در آن اطاق هستند 
می‌باشد. اتهامی که تروانی برسو لو واردمی آورد اساس داشت زیر ا سو لو 
با روزنامه‌ای که در بلژیك منتشر کرده بود مانع از استقلال و آزادی 
باژيك شد و آن کشور را با نوشته‌های خود تحویل اطریش داد. دیگر اینکه 
سو لو در نسوشته‌های خود تروانی را به نام «معشوق ملت» می‌خواند و این 
عنوان» دو معنی داشت و سولو می‌حواست به خواننده تفهیم کند که آن زن 
انقلابی که گرچسه به مناسبت آزادیخواهی خود محبوب جامعه ممی‌باشد اما 
از لحاظ عت و عصمت, فاسد است و يك زن هر جابی به شمار می آید. 
سو لو وقتی دانست که زن مزبور حواهان مر گی او و بازده نفر دیگر 
است قر اولان را از پشت درب اطاق صدا زد و گفت : من اگر گناهکار باشم 
این بازده نفر که در ابن اطاق هستند گناه ندار ند و در را بگشابید تا من 
خار ح شوم و مردم مرا به قتل برسانند و بعد از اینکه مرا کشتند آتش خشم 
آنها فرو می‌نشیند و به بسازده تفر دیگرکاری نسدارند. نگهبانان این 
درخو است را نسذیرفتند» آن وقت سولو تصمیم گرفت که از پنجره جستن 
نماید و فرار کند تا در حال فرار او را با گلر له به قتل برسانند و گرفتار 
فتل‌عام مسردم نشود. آن بازده نفر که در آن اطاق بودند گفتند: این عمل شما 
دیوانگی است زبرا در اینجا يك دادگاه است و این داد گاد نمی گذارد که 
شما به چنگث مسردم بیفتید وشما راآزاد حواهد نمود. غافل از اينکه 
روز بخیر: رییس‌دادگاه که از نطق آن زن آز ادیخواه و فریادهای مسردم 
متوحش شده بږد جلری مردم را رها خواهد کرد جه سر حسب دستور 
روز بخیر» نگهانان به عقب رفتند ومردم به طرف آن اطاق که سو لو و ازده 


نقر دیگر در آن محبوس دد ودند حمله‌ور شد ند. اول کسی را که از آن اطاق 


وقنی روز دهم ارت آغاز گروید / ۳۴۳۳ 


بیرون آوردند سولو نبود بلکه یك کشیش را از آن اطاق بیرون کشید ند. آن 
مرد بدبخت که نمایشنامه می‌نوشت و بدبختانه نمایشنامه‌های او» همو اره 
در تثاتر مورد تمسخر تماشاچیان قرار گرفته بود گناهی نداشت و مردم وی 
را با امضای مستعاری که پای نماشنامه‌ها می گذاشت «پسر عموژاك» می- 
شناختند . 

با اینکه آن مرد روحانی غير از دو دست خود سلاح و وسیله‌ای بر ای 
دفا ع نداشت دو سه نفر از آدمکشها را از پا در آورد تا اینکه يك ضربت 
نیزه بدنش را سوراخ کرد و بعد از آن ده‌ها ضر بت دیگر بر او و اردآمد 
و به حساك افتاد. بعد از آن کشیش؛ مسردی را که قبلا جزو سر بازانگارد 
سلطنتی بود از اطاق بیرون کشیدند و در وسط کشا کش یکی از محبوسین 
توانست فر ار کند. هنگامی که از قتل سر باز گارد سابق سلطنتی فار غ شدند 
به سراغ سولسو رفتند و زنی به تروانی گفت: نگاه کن» سولوی تو دا از 
اطاق حارج نمودند. تروانی قيافة سولو را ندیده او را نمی‌شنانعت و 
به همین جهت تصورمی کرد که وی روحانی است و تا او را دید به طارفش 
حمله‌ور شد وسو لو که جوان وقوی بود با بك ضربت مشت زن انقلابی را 
چند قد م آن طرف پرتاب کرد و دو سه نفر دیگر را از پا در آورد وشمشیری 
را از یکی از آدمکشها گرفت و با دو ضربت شمشیر دو فر را به اك 
اندانعت. آن وقت بین آدمکشها و سولو «بارزه‌ای مخوف شروع شد و 
سو لو قدم به قدم عقب می‌نشست که خود را به درب حياط برساند ولی آن 
در را بسته بودند و وقتی سو لو مجبور شد که به عوام‌الناس بشت بکند که 
بتو اند آن در را بگشاید بیست ضربت شمشیر و نیسره بر او واردآمد و در 
پای تروان ی که او را تعقیب می کرد افتاد و زن انقلابی شادمان شد که به 
مقصود رسید و موفق گردید با شمشیر خودآخرین ضربت را به سولو وارد 


آورد. سولوی بیچاره تازه زن گرفته بود و زن او نوعروسی و دو ماهه 
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ب 

به خوانند گان در دسر ندهیم ... بعد از سو او پنج نفر دیگر راهم به 
همان وضع بسه قتل رسانید ند و بیگناهی ایسن اشخاص از اینجا به ثبوت 
می‌رسد که مردم حتی نام چهار نفرآخسر را نمی‌دانستند و ما هم امروز 
نمی‌دانیم که چهار نفر آخعر که به دست مردم هلاه شد ند چه کسانی بودند. 
آن وقت جنازه‌های آن مقتو لین را مردم از حياط حزب فویان حارج کردند 
و سرشان را برید ند و به نیزه زدند و در خیابانهای پاریس به حر کت 
در آوردند. عص رآن روز نو کر سولو مبلغ‌گزافی به آدمکشها پسرداخت و 
سرارباب خود را خریداری کرد و به اتفاق زوج جو ان آن بد بخت جنازه‌اش 
را هم یافتند و سر را به جنازه وصل نمودند و به حالك سپردند. بنابر این در 
روز دهم اوت قبل از اینکه مردم به طرف کاخ تسویلری حمله کنند و جنگ 
در بگیرد در دو نقطه ازپاریس خون برزمین ربخت» اول دوی پلکان عمارت 
شهرداری که ماندا را در آنجا به قتل رسانیدند و دوم در حياط حزب فویان 
که يك‌عده بی گناه بناحق قر بانی خشم وخوی درند گی عو اما لناس گردید ند 
و تفر یب خو اهیم دید که قطرات خو نی که ازکالبد این عده برزمین ریخت 
در آن روز جای خود را به نهرخون و آنگاه ب‌رود خون» سپس به شط خون 
واگذار کرد. 

در همان موقع که در حياط حزب فوبان آن بدبختها را به قتل 
می‌رسانید ند» ده با بازده هزار نفر از افر اد گارد ملی مسلح به شمشیرو نیزه؛ 
با تبانچه با تفلک خود را به مید ان شهرداری رسانیدند. اینها کسانی بودند 
که بر اثر شنبدن صدای ناقوس کلیساها و طبل آماده باش جمع شد ند و در 
میدان شهرداری از نما ند گان محلات واعضای شهرداری که درعمارت بلد به 
حضرر داشتند می‌خو استند که به آنها اجازه داده‌شرد که به کا خ‌تو بلری حمله‌ور 
گردند» ولی مدت بك ساعت آنها را معطل نمودند. در بین گارد ملی که در 
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مید ان شهرداری ایستاده بودند و انتظار صدور اجازه را می کشید ند دو 
نظر به وجودداشت : اول اینکه می گفتند شهر دار ی باکاخ توباری مشغول 
صحبت است وکا خآماده برای تسلیم می‌باشد دوم اينکه می گفتند که انتظار 
كمك را می کشند و قرار است عده‌ای از جاهسای دیگر بيایند و به‌آنها 
ملحق شوند تا با قوایی بیشتر به طر ن کاخ تسویلری بروند و در حالسی که 
آنها در انتظار صدور اجازه بودند یك دسته از سکنهٌ شهر مساح بسه لیزه و 
شمشیر و چماق در حالی که ءسده‌ای از سربازان مسارسی (آنهایسی که از 
جنوب فرانسه آمده برای اولین بار سرود مارسیز را در خیابانهای پاریس 
خواند ند) در دس آنها بودند گفتند: ما صبر نمی کنیم و بسدون اینکه منتظر 
صدور حکم شهرداری باشیم به طرف کاخ توبلری می‌رویم. 

درکاخ تویلری هم آجودان ماندا واقعة قتل او را برای ملکه حکابت 
کرد ولی ملکه دفعة اول که ایسن سر گذشت را شنید باور نمی کرد چون 
برای انسان که کسی را چند ساعت قبل زنده و سالم دیده مشکل است باور 
کند که او را به قتل رسانیده» سرش را جدا کرده‌اند. آجودان ماندا برای 
دومین بار شرح قتل او را برای ملکه بیان کرد و ملکه در حالی که گرش به 
گزارش آجودان می‌داد از پایین عمارت صدای مشاجره را مسی‌شنید زیر ا 
سر بازان گارد ملی و طن پرست و توپچیها و به طور کلی آنهابی که طرفد ار 
ملت و مخا لف لویی شانزدهم بودند به سربازان سویس و اصیل‌زادگان و 
آن دسته از سربازان گارد ملی که از لوبی حمایت می کردند ناسزا می‌گفنند 
و آنها را خائن می‌خو اندند و می‌گفتند که آنها مزدور می‌باشند و برای پول 
حاضر شده‌اند که به میهن و مات خود خیانت کنند» و جون هنوز آنها 
بر حلای در بارء نمی‌دانستند که ما ندا به قتل رسیده ماندا راهم که فرماندة 
گارد ملی درکاخ توباری برد به باد ناسزاگرفتند به طسوری که پسر جسوان 
ماندا که جزو مدافعین لویی شانزدهم بود طاقت ناورد و به حمایت تام‌پدر 


۶ / غرش طرفان 


برحاست و این پسر جوان را نباید با طفل خردسالی که در شهرداری روی 
جنازة پدرش ضعف کرد اشتباه نمود. سه جهار نفر از تو بجیبه] به طرف 
پسر جوان ماندا حمله‌ور شدند و وبر پیشخدمت مخصوص ملکه و بر ادر 
رضاعی او که دید جان آن جوان در معرض حطر قسرار گرفت به كمك او 
شتافت و صدای جکاچاك شمشیرها شنیده شد به طوری که ملکه هر اسان به 
طرف پنجره رفت و وقتی دید که و بر در وسط سر بازان دده می‌شود تصور 
کردکه برادر رضاعی او مورد حمله قرار گرفته و پیشخدمتی دیگر را مأمور 
نمود که برود و او را بیاورد. 

وبر آدم ملایم و خونسردی بود و می‌دانست با چه زبانی با تسوپچیها 
صحبت کند که آنها را آرام نماید و پسر جوان ماندا راکنار بکشد و طوری 
و بر صحبت کرد که حتی‌تو پجیها وقتی‌شنید ند پدر آن جو ان کشته‌شده و لذاوی 
حق داشته که ما نع شود سایرین به پدرش ناسزا بگویند حجالت کشید ند و لی 
در آن احظات که پسر جوان ماندا با توبچیها پیکار می کرد یك عدة دیکر از 
توپچیها گلو لههای توب را داحل لوله‌ها نمودند و چون لسوله‌ها باروت 
ند اشت گلوله در داعل لوله باقی می‌ماند و توب از کار می‌افتاد ودیگر کسی 
نمی‌توانست گلو له‌ها را از درون توپها بیرون بیاورد مگر اينکه ترپها را به 
جبه‌خانه ببرند و با ابزار مخصوص گلو له را ازدرون لوله‌ها بیرون بیاور ند. 
وبر وقتی که نزد ملکه آمد ملکه به او گفت: و بر ببچارد من» جرا تو بچیها به 
تو حمله‌ور شده بودند؟ وبر گفت: علیاحضرتا» من قصد میانجیگری داشتم 
و می‌خواستم پسر جوان ماندا را از معر که بیرون بکشم. ملکه گفت: عقیدة 
قو درباره اوضاع امروز چیست؟ برادر رضاعی ملکه که از اطریش با او 
آمده» با وی بزر گی شده بود گفت: علیاحضر تا امروز من حیلی اوضا ع را 
وخیم می‌بینم ونکر می کنم هر طورشده باید مانع از ورود مردم به کاخ شد و 
این سربازان باغی را که دم از طرفداری از ملت میز نند آرام کرد و اگسر 


ولنی رود دهم اون آغار گروید / ۳۴۳۷ 


علیاحضرت با کدخدای اصناف راجع به این موضوع مذا کره نماییدممکن 
است نتیجه‌ای بگیر بد ز برا کدخدای اصناف به نظر من آدمی عاقسل و 
مسالمت‌جو آمد. 

ملکه گفت : آ نقدر جاسوسان ما را احاطه کرده‌اند که من جالی پیدا 
نمی کنم که بتو اذم با کد حد ای اصنان مذا کره نه‌ایم.وبر گفت: علباحضر تا 
اگر شما مایل به مذا کره با او باشید اطاق یکی از همقطارهای من و همین 
پیشخدمتی که | کنون از طرف شما آمد و به من گفت که بر گردم برای 
ملاقات با کدخدای اصنای جای خوبی است و هر گاه بخواهید من ترتیب 
این ملاقات را می‌دهم. ملکه موافتت کرد و وبر همقطار خود را صدا زد و 
به او فهمانید که در اطاق او» بايد ملافاتی بین ملکه و کدعدای اصنان 


صورت بگیرد. 


۳۳۳ 
بی تو جلو ی کاخ سلطنتی 


خواننده بدون اینکه ما چیزی بگوییم البته متوجه می گردد که قسمتی 
از این حرادت در روز اتفاق افتاد و مسدتی از دمیدن آفتاب و بالا آمدن 
خورشید می گذشت. 

فرماندة قوای سو یس وقتی از دور دید که دسته‌ای از مردم بسه طرف 
کاخ سلطنتی می آ یند از پست جنکگی حود به راد افتاد و به طرف آپارتمان 
شاه رفت که از لویی شانزدهم دستور بگیرد که چه بايد بکند زیراگرچه 
قبلا آ نچه باید به او بگویند گفته بودند معهذا در قبال خحطر نزديك شدن 
مردم» خود را محتاج امر جدیدی می‌دید. در راد به شارنی برخورد و چون 
می‌دانست که او فرماندة کل قوای مدافع کاخ است سلام داد و گفت: آقا 
تکلیف ما چیست؟ زیرا مردم نسزديك می‌شوند و مدن پیش‌بینی می کنم که 


بی لو جاویلاخ سلطنتی ‏ ۳۴۳۸ 


زدوخورد روی خواهد داد. شارنی گفت: تکلیف ما و شما را لویی شانزدهم 
تعیین کرده و ما باید از ورود مردم به‌کاخ ممانعت نماییم وهمه باید پایداری 
کنیم تا کشته شویم و لوبی شانزدهم نیز بین ما آنقدر پایسداری خواهد کرد 
تایه تل بر سد 

فرماندة سربازان سوبس سلامی داد و مراجعت کرد و امر مز بور را 
که به منز له مر گك سر بازان او بود به آنها ابلاغ نمود. سریازان سوریس که 
به انضباط معروف بودند صفوف خود را مر تب کر دند وابستادندو گارد ملی 
بعنی آن دسته از گارد ملی که طرفدار لوبی شانزدهم بودند با قدری قیل‌وقال 
صفوف خود را مرتب نمودند و آنها هم عویش را برای دفا ع آماده کر دند. 
اصیلز اد گان و امراء هم که شمشیر وتبانچه داشتند درداخل کاخ برای جنگ 
و نبرد با مردم مهیا شد ند و هر چه مردم به کاخ نسزديك می‌گردید ند هیجان 
آنها رو به افزایش می‌گذاشت چون می‌دید ند که یك مرتبة دیگر بابد با 
دشمن قدیمی خو د که همانا ملت می‌بساشد دست و پنجه نرم کنند. آنها از 
هشت قرن به این طرف مکرر با این دشمن دست و پنجه نرم کرده» دما غ 
او را به حاك مالیده بودند و لی هر دفعه مانند مر غ موسوم به عنقا که بعد از 
مرک و سوختن» از حا کسترخود زنده می‌شود این دشمن هم زنده می‌شد 
و باز حقوق خحود را از اشراف و اصیل‌زادگان مطالبه می کرد و اشراف 
می‌دیدند از هشت قرن به این طرف هر دفعه که این حصم فناناپذیر به جان 
می آ ید قوی‌تر می گردد و صدای خود را بلند تسر می کند و تهورش برای 
دریافت حقوق خود افزایش می‌یابد. 

در پیشا پیش مردم دسته‌ای نزديك به هزار نفر می آمد ند که عده‌ای از 
افراد مارسی جلو یآ نها دیده می‌شد ند. اینها کسانی بودنسد که دیسدیم در 
میدان شهرداری منتظر صدور اجازه نماندند و به راه افتادند. به راه 
افتادن آنها به تردید گارد ملی آز ادیخواه که در میدان شهرداری منتظر کسب 


۰ / رش طواان 


دستور بود خانمه داد و آنها هم به حر کت در آمدند. بین دستهٌ هزار نفری 
اول و دستة دوم که جمعیتی بیشتر را تشکیل می‌دادند بكربع فرسخ فاصله 
بود و دستۀ اول نسبت به دستة دوم حکم جلردار قشون را نست به قلب 
سپاه داشت و دسنۀ دوم دوازده ارابه توپ با خود حمل مسی‌نمود. پیشا پیش 
قو ای جلو دار»بك جوان‌با او نیفورم صاحب‌منصبی گارد ملی حر کت می کرد. 
ما این جوان را می‌شناسیم و می‌دانيم که پی‌تو می‌باشد و پی‌تسو برحسب 
امر بیلو با قر ای جلودار به راه افتاده بود و بیلو به وی تعلیم داد که وقتسی 
به‌کاخ تویلری رسید به سکن آن کاخ اتمام حجت نماید وهر گاه اتمام حجت 
فایده نبخشید آن وقت با كمك قوابی که از عقب حواهد آمد دست به 
اقدامات اساسی بزنند. 

دسته‌ای که بی‌نسو جلو یآ نها حر کت می نمود و جلودار محسوب 
می گردید به پشت کاخ سلطنتی رسید ند و توقف کردند و پىتو در دا کوبید 
و یکی از اطر افیان او دستمال سفیدی را به نوك نیزه نصب و بلند کرد تا 
کسانی که در داخلکاخ هستند آن را بینند. صدای در که باند شد کدنعدای 
اتحادیه اصنای بنا به درخواست مدافعین که او را برای مذا کره بسا مردم 
صالح‌تر می‌دانستند پشت در آمد و گفت: شما که هستید و چه می‌خسواهید؟ 
صدایی جو اب داد: در را باز کنید. کدخدا گفت: برای چه می‌خواهید ما در 
را باز کنیم؟ همان صدا گفت: ما می خو اهم مذا کره کنیم و از پشت در 
نمی‌توان مذا کرد کرد. 

کدخدا به دربان گفت: دررا باز کند ودرب مز بور که به طرف حیاطی 
موسوم به حیاط پادشاهی باز می گردید گشوده شد و دربان بعد از باز کردن 
در فرار نمود و کدخدای اصناف مقابل نیزه‌دار ان تنها ماند. ک‌دخدا وقتی 
که‌آن عده را مفا پل خود دید گفت: دوستان عزیزء شما کفتید که آمده ابد 
مذا کره کنید و من تصور می کردم که چند نفر هستید و حالا می‌بینم که بك 


بی لو جلویکاخ سلطنعی / ۳۴۴۱ 
قشون می‌باشید. با بك قشون که نمی‌توان مذا کره کرد» نمايندة خودتان را 
معرفی نمایید تا با اومذاکره شود. پی‌تو گفت: آقا» نه‌اینده این اشخاص‌من 
هستم. کدخد | نظری به قيافة جوان و چشمهای صاف پی‌تو انداعت و گفت: 
آفاء شما که هستبد؟ پی‌تو گفت : من فرمانده‌گارد ملی ری عارامون هستم. 

کدخدای اصناف نمی‌دانست که قرب هارامون کجاست و فرمانده آن 
چه امتیازی می‌تواند داشته باشد ولی وقت ضیق بودو کدخدا فسرصت 
نمی کرد که به این جزییات رسید گی کند و از پی‌تسو پرسید: شما که به 
نمایند گی این اشخاص صحبت می کنید چه می‌خواهید؟ آنهابی که اطر ان 
پی‌تو و در قفایش بودند نیزه‌های خود را به حر کت درمی آوردند و صد ای 
همهمةًآنها به وش می‌رسید ولی کدخد ای اصناف در قبال آن تهد یسدها 
خو نسردی خود را حفظ کرد و پی‌تو گفت : آقا؛ ما آمده‌ایم که از این حياط 
بگذریم و خود را به مجلس شورای ملی بسرسانیم و آنجا را اشغال کنیم و 
هر گاه به ما راه بدهید فبها و در غير این صورت چون دوازده ارابه 
توب از عقب ما می آید با قوة قهریه از اینجا خسواهیم گذشت و حود 
را به مجلس خواهیم رسانید. کدخحدای اصناف گفت: منظور شما برای رفتن 
از این حباط و اشغال مجلس شورای ملی چیست؟ پی‌تو گفت: مامی‌دویم 
که از مجلس بخواهیم که بدون درنگگ رأی به بر کناری لویی شانزدهم از 
سلطنت فر انسه بدهد. کدخدای اصناف گفت: همو طن عسزیسز» ۲یا تصدبق 
می کنید این درخواست که شما از اینجا می‌نمایید يك درخواست خطیر و 
بااهمیت می‌باشد؟ پی‌تو که جوانی باادب بسودگفت: بلی آقاء تصدیق 
می کنم. کدخدا گفت: و آیسا تصدبق می کنید که سکنۀ اینجا بدون مشررت 
نمی‌توانند راجع به این موضو غ تصمیم بگیرند؟ پی‌تسو گفت: این را هم 

کدخد ا گت : در ادن صورت قدری وقت بدهید تا این که در ابسن 
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خحصوص مشورت نمایند. پی‌تو نظری به ساعت بزر گی برج کاخ تویلری 
انسد اعت و گفت: انك بك ربع به ساعت ده صبح دادیم و در این 
يك‌ربع می‌توانند مشورت کنند و تصمیم بگیر ند واگر بعد از ساعت ده؛ به 
ما راه ندادند که به طرف مجاس برویم ما مبادرت به حمله خواهیم کرد. 
کد حداگفت: بسیار حوب هموطن» ولی اکنون که باید يك ربع ساعت 
مشورت بکنند آیا اجازه می‌دهید که با خاطری آسوده و بدون پرتی حواس 
مشورت نمایند؟ پی‌تو گفت: بدیهی است. کد خحدا گفت : دراین صورت باید 
موافقت نمایید که این در بسته بشود زیرا اگر در باز باشد بر اثر هیاهو و 
تظاهر ات هم راهان شما کسی نمی‌تواند شور نماید و تصمیم بگیرد. پی‌تر 
گفت: راست است و آنگاه به همر اهان خود گفت: عقب بروید زیرا می- 
خواهند در را ببندند و آنها عقب رفتند و درب حياط پادشامی به روی 
شورشیان بسته شدءو لی‌در این مدت کو تاه که در باز بود شورشیان توانستند 
دانعل حياط و عمارت را ببینند و متوجه شدند که برای دفاع از آنجا 
تدار کهای مهمی دیده شده وا گر جنگ شرو ع شود» جنگی خونین خواهد 
بود. 

وقتی که در بسته بسود» همراهان پی‌تو که نسی‌توانستند بیکار بایستند 
تصمیم گرفتند با سر بازانی که در داخل کاخ هستند صحبت نمایند و عده‌ای 
از آنها روی دوش رفقای خود بالا رفتند و مانند کسی که سوار براسب باشد 
روی دیو ار نشستند و با سر بازان گارد ملی که آن طرف بودند مکالمه دا آغاز 
کردند و سربازان گارد ملی هم شرو ع بسه صحبت ن‌ودند و طولی نکشید 
که يك ربع ساعت منقضی گردید و از داخل عمارت آمد ند و دستور دادند 
که درب حاط پادشاهی را بگشابند و چون دربان نود که در را بگشاید 
چند نفر از سربسازان گارد ماسی در را گشودند. با باز شدن در» پسی‌تو و 


همراهان او صد ای دسورا را بلند کردند و وارد کاخ شد ند و نیزه‌ها را به 


ای او جاوی6اخ داطندی ‏ ۳۴۴۳ 


حر کت در آوردند و کلاه‌ها را به آسمان ان دانحتند و علاصه شادی کنان 
جلو رفتند وفریاد زدند زنده‌باد ملت و گارد ملی که در آنجا بود این صدا را 
تکر ار کرد وفر باد زد زنده باد ملت. ولی مردم که هجوم آوردند نا گهان خود 
را مواجه با بك ردیف توب از توپهای سر بازان د ریس دیدند و مشاهده 
کردند که تسوپجبها فتبله‌های مشتعل را در دست دارند و آمادة شليك می- 
باشند. 

مشاهدۀ تو پها و هکذا مشاهدۀ سربازان سوبس» که ردیف به ردیف» 
پشت سرهم ایستاده بسودند مردم را به فکر انداخت و از سرعت حر کت 
حودکاستند و متوقف گردید ند اما فرار نکردند بلکه به طوری که عادت 
عوامالناس است؛ در صد بر آمد ند که آن هنگام به وسیلةٌ شوخی» جبران 
عدم پیشرفت خویش را بنمایند و چند نفر از آنها که درمطایبه و لطیفه گو یی 
سر آمد دیگران بودند جلو آمدند وبا سربازان گارد ملی و سرباز ان سویس؛ 
بای شوخی را گذاشتند. سرباز ان گارد ملسی» شوخحی می کردند و می- 
خحند ید ند اما سربسازان سویس؛ سکوت کامل را پیشه ساخته» جسوابی به 
مطایبات مردم نسی‌دادند چون در آن روز واقعه‌ای اتفاق افتاد که برای 
سر بسازان موجب عبرت شد. و اقعةٌ مز بور از این قر ار بود که وقتی غائاه 
فراع فیمابین پسر ماندا و چند نفر از توپچیها با میا نجیگری وبر برادر 
رضاعی ملکه خاتمه یافت» عده‌ای از تو پچیها و سر بازان گارد ملی طرفدار 
ملت» سر صحبت را با سر بازان سویس باز کردند و به آ نها گفتند که شما 
برادران ما هستید وما می‌دانيم که چون برای تحصیل معاش خویش مجبور 
به عدمت سربازی می‌باشید لذا این عدمت را پذیرفته‌اید ولی بیایید و از 
حمایت لویی شانزدهم و اشراف دست بردارید و به ملت ملحق شوید. 

این گفتار در دو تفر از سربازان سویس موثر واقع شد و آنان از 


رفقای خود جدا گردید ند و به طرف سر بازان گارد ملی طرفد ار ملت رفتند 
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و آنهاآنان را در آغوش گرفتند. مشاهدة این منظره چند نفسر دیگر از 
سربازان سویس را تشویق نمود که به طرف گارد ملی بروند و به ملت منضم 
گردند ولی صاحب‌منصبان سویسی که از کنار پنجره میدید ند که عنقر یب 
انضباط از بین می‌رود و سربازان سویسی پست جنکی خود را رها خواهند 
کرد و به ملت ملحق حواهند گردید با دو تیر تفنگ آن دو سر باز سوبسی 
را که به سر باز ان‌گارد ملی منضم شده بودند در بغل سر بازان‌گارد ملی به 
قتل رسانیدند» چون صاحب‌منصبان سویسی بهتر ین تیر اند از آن ارو پا به شمار 
می آمد ند و از طفولیت در کودهای سویس» با تفنگك» آهوی کوهی شکار 
می کردند و چشم و دست آنها در تیراندازی طوری ماهر می‌شد که 
می‌تو انستند در آخردن تیررس تفنکّ و در آنجا که اکر کلوله از آن جا 
بگذرد سرد می‌شود و بر زمین‌سی‌افتد» هريك از اعضای بدن يك سر باز 
خصم را که مایل باشند هدف سازند. 

سر باز ان‌سویسی که دید ند صاحب‌منصبها از پنجر دعازم قتل هر کس که 
پست جنگی خود را تخلیه کند می‌بداشند دانستند که منضم شدن به گارد ملی 
وهواخواهان آزادی حطر ناك است ودیگر کسی از آنها پست جنگی خود را 
تخلیه نکرد. به همین‌دلیل وقتی مردم وارد حياط شد ند وتا نزدیکی سر بازان 
سویس رفتند هر قدر که مطایبه گو بان و لطیفه سرایان با آنها شرحی می- 
کردند جواب نمی‌شنيدند. بخصوص آنکه قسمتی از سر بازان سویس در 
ولایاتی از وطن خرد نشو و نما بافته بودند که زبان محلی آنجاآ لدانی بود 
و نمی‌توانستند به نکته‌ها و ظرایف زبان فر انسوی و نمك شوخیهای عو ام 
الثاس پی ببرند زیرا تسا انسان اهل محل نباشد نمی‌تراند مفهرم شوخیها و 
نکته‌سنجی‌های عوامالناس را ادراك کند. 

وقتی تمام لطیفه سراییهای همر اهان پی‌تر مصادف با سکوت سر بازان 
سویسی گردید افر اد مات که ازشو خی ز بانی طرفی نبستند در صدد بر آمد ند 


ی آو جاو یکاح ساطننی / ۳۴۴۵ 


که شوخحی دستی بکنند. یکی از آنها که در نزدیکی پی‌نو ایستاده بود چوبی 
بلند داشت که بر سرش یك چنگك باغبانی» از نو ع چنگك‌هایی که باغبانها 
بدان وسیله شاه درعتان راپایین می آور ند به‌نظر می‌رسید و به پی‌تو گفت: 
حال که اینها سر صحبت ندارند و به ما جواب نمی‌دهند حوب است که در 
صدد صید آنان بر آییم. پی‌تو گفت: چگونه می‌خواهی آنها را صید کنیا 
آن جوان‌گفت: ا کنون به شما می‌گویم که چگو نه آنها را صید می‌نمایم و 
آنگاه چنکك خود را دراز نمود و نوك قلاب را وارد کمر بند یکی از 
سرباز ان سویسی کرد و به طرف خود کشید. سر باز مز بور» زياد مقاومت 
نمسود که رفتا و رسای او تصور نمابند که وی متاومت کرده است و مرد 
چنگك‌دار ازعدم مقاومت آن سر باز تشویق شد و اورا به طرف خود کشید و 
همان طوری که یك ماهی را صید می‌کنند؛ سر بازسویسی را با چنگك خود 
صید کرد و این طرف» بعنی به طرف ملت آورد. فریاد شادی و خنده افراد 
ملت به مرد جنکك‌دار ثابت کرد که شاهکار او حسن اثر بخشیده و با 
تشویق اطرافیان» برای مرتبة دوم قلاب را وارد کمر بند یکی از سر باز ان 
سویسی نمود و به طرف خود کشید و سرباز دوم هم مانند سر بساز اول به 
ظاهر مقاومت نشان داد اما عملا تسلیم شد و مانند کسی که نمی‌تواند 
پایداری کند متصل به جبهه ملت گردید. 

صاحب‌منصبان سویسی دیدند هر گاه آن وضع دوام داشته باشد تسام 
سر باز ان سویسی از این طرف جبهه به آن طرف می‌روند و دیگر کسی در 
پست جنگی خود باقی نمی‌ماند و لذا یکی از آنها فریاد زد: خبردار» نشانه 
بگیرید. با يك حر کت تمام تفنگها که در حال پافتگگ بود بر سر دست 
سربازان سویسی قرار گرفت و لولةٌآن متوجه پی‌تو و اطرافیان او گردید و 
سر بازان سو بسی انگشت را روی ماشه تفن گذاشتند. وقتی که بك عده 
نظامی» تقنگث را بك مسرتبه بر سر دست می آورند صدای دسته جمعی و 
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وحشت‌انگیزی از آن برمی‌خیزد و مسردم که سر گرم شونی و خند ه و يد 
سر باز ان سو بسی بودند ناگهان خو بش رامو اجه با لو له‌های تفنکگک دید ند و 
قياف گرفته و اخمهای سر باز ان سویسی هم نشان می‌داد که آنها برای شوخی 
تفنگها را به طرف مر دم نشانه نرفته‌اند. آن هنگام مردی ابله از افعر اد ملت 
بدون اینکه بداند عمل او چه نتیجه‌ای به بار می آورد تپانچه‌اش را از کمر 
کشید و به طرف صاحب منصبان سویسی که کنار پنجرد بودند خالی کرد و 
هنوز دود تبانچه زایل نشده بود که فرمانده سویسی بانگث بر آورد: شليك 
کنید. پی‌تو قبل از اینکه فرمان شليك از طرف صاحب‌منصب سوبسی‌صادر 
گردد فهمید که در يك لحظه جان تمام اطر افیان او در معرض خطسر هلا کت 
قرار می گیرد و قبل از اینکه فرمان شليكك صادر شود بانگگ زد: بخوابید... 
همگی بخوابید و عودش» برای اينکه سرمشق باشد به سرعت بسرق روی 
زمین افتاد اما اطرفبان پی‌تو نتوانستند به فا فة فرمان آن جوان پی ببر ند با 
اینکه پی بردند اما فرصت نکردند که روی زمین قر ار بگیرند. 

سر بسازان سویسی؛ قسمتسی روی پاعان و قسمتی ۳۳ در سرسرای 
عمارت قرار داشتند و وضع آنها طوری بردکه هرصف. بالای صف دبگر 
موضع گرفته بود. «علوم است که وقتی يك دسته سر باز که این طور موضع 
گرفته‌اند یك مرتبه تفنگهای خود را به‌طرفن جماعتی انبوه ومترا کم شليك 
نمایند بیم آن می‌رود که از آن جمعیت» جز معدودی بساقمی نمانسد» چون 
تیزی خالی نخو اهد شد که به‌هدفی نخورد وهر کس حد اقل‌هدف يك کلو له 
قرار می گیرد. آنهایی که با پی‌تو بودند مانند باك رمن که داس درو گر مه 
بك ضربت آن را از ریشه قطمع کند سررنگون شه ند. از جمعیتی که در بر ابر 
بی تو بو دنه دو ؛امث آنها در یك لحظه از پا در آدد ند و دیگر بسر نخا ستند و 
بك ثلث آنها فرار کردند ولی این ثلت» برای اینکه بتوانند خود زا به درب 
حباط بر سانند» می با دست ازمنطقه‌ای فبورنمابند که دردو طرفی آن؛ مد افعین 


بی‌تو جار ی اخ سلطدتی / ۳۴۴۷ 
کاخ سلطنتی آمادة شليك بودند و آنها هم به طرف فر اریسان شليك کر دنسد. 
وضع فراریان» بین این دو دسته سرباز طوری بود که هر گاه افراد فراری‌دد 
وسط قرار نمی گرفتند تبررهای هر یك از این دو دسته سرباز دیگر را به قتل 
می‌رسانید. ولی فراریان مانند يك حصار جان‌دار نگذاشتند که تبرهسا از 
این طرف به طرف دیگر برود و همه گلو له‌ها را به جان خریدند. 
وقتی دود شليك تفنگها زایل شد همه دیدند که تقرییاً چهار صد نفر از 
افراد مردم روی زمین فرار گرفته‌اند که فقط یکصد نفراز آنها مجرو ح هستند 
و بقیه جان در بدن ندارند. ققط بك عدۀ معدود به مناسبت اینکه بلافاصله 
مقابل لوله تفنگها نبودند و رفقایشان با سر یا سینه و شکم يا دست و پاء 
جلوی آنها را می گر فتند جان بدر بردند و از حياط موسوم بسه «پسادشاهی» 
خار ج شدند. بعد از اينکه دود زایل شد؛ ضجهٌ مجروحین و سعی آنها برای 
اينکه از جا برخیزند و لحظه به لحظه می‌افتادند» به آن میدان قتال منظره‌ای 
وحشت‌انگیز بخشید. کم کم‌مجروحین هم سا کت شدند و از عددای که هنوز 
تلاش می کردند برخیزند گذشته» دیگران نیز به مقتولین پیوستند و سکوت 
بر آن میدان قتلگاه مستو لی گردید. فراربان بعد از اینکه وارد خیا بان شد ند 
مانند دیو انه‌هافر یاد می‌زدند بدون‌اینکه بدانند کجا می‌روند وجه می‌خو اهند 
و همین قدر می‌تسو انستند بگوبند که همه را کشتند... همه را کشتند... سه 
فریاد برسید. اما عطسیر آنها طوری بود که با انبوه سپاه مسردم که از عذب 
می آمد ند برخورد کرد ند. 
در جلوی سپاه ملت دو نفر سوار و یك پیاده راد می‌پیمودنمد و سرد 
پیاده با ابنکه اسب نداشت» معلوم بو د که در فر ماندهی آن دو سوار شر بك 
است. فراریان یکی از سواران را که سان‌تر بود شناخته به طرف او دو ید ند 
و گفتند: آقای سان‌تر؛ به فریاد برسید» تمام همراهان مسا را کشتند. سان‌نسر 
گفت : چه کسی همراهان شما را کشت؟ فراریان جراب دادنسد : سر بسازان 


۳۴۸ / غرش طوفان 


سویسی به طرف ما شليك کردند و تفریباً همه به فتل رسید نسد. سان‌تسر به 
طرف سوار دبگر رو کرد و گفت: آقا؛ عقیدة شما در این باره چیست؟ سوار 
دیگر مردی بود سفید روی» با موهسای طلایی که به لهجهٌآلمانی صحبت 
م ی کرد و بعد از اینکه سشوال سان‌تر را شنبد گفت: آقماء نظامیها 
ضرب‌المثلی دار ند که می گو ید سرباز بايد به جایی بسرود که صدای تفنگت 
از آنجا می آید و چون ما صدای تیراندازی را از طرف کاخ تویلری شنید یم 
با ید به آ نجا برویم.مردی که پیاده‌بود و گفتیم به نظر می‌رسید که درفر ما ندهی 
دو سوار شريك است از یکی از فراریان پرسید: آبا شما یك صاحب‌منصب 
جوان رابین خودتان ندیدید که لباس گارد ملی را دربرداشت و آبا می‌توانید 
بگویید اکنون او در کجاست؟ مرد فراری گفت: آقسا؛ این صاحب منصب 
جوان هم مثل دیگران از پا در آمد و به قتل رسبد و من برای او متأسف 
هستم زیرا جوانی دوست‌داشتنی و شجاع بود. 

رنگث صورت مرد پیاده بعد از دریافت این جواب پربد و گفت: 
راست می گوبی و او جسوانسی دوست‌داشتنی و شجاع بسود. سپس روی 
ود را به طرف سان‌تر کرد و گفت : آقای سان‌تر» تأمل جایز نیست و باد 
مبادرت به حمله کنیم. سان‌تر گفت: بیلری عزیز» جون ما ابنك به طرف 
جنگ می‌رویم فقط احتیاج به شجاعت نداریم بلکه باید از علم جنگث و 
مقتضیات آن هسم برخوردار باشیم و لذا من عقیده دارم که بايد فرماندهی 
عملیات جنگی را به آقای وسترمان (اشاره به مردی که سوار سر اسب در 
کنارش حر کت می کرد) واگذار نماییم و او بسا تجربیساتی که دارذ 
مارا راهتماینی خواهد کرد و من اول کسی هستم که فرماندهی او را 
می‌پذیرم. بیلو گفت: بسیار حوب آقای سان‌تر» من هم حاضرم که فرماندهی 
آقای وسترمان را بپذیرم مشروط بر اینکه فوراً پیش برویم و وقت خود 
را تلف نکنیم زیرا باید انتقام حون برادران خود را بگیریم. سان‌تر خطاب 


بی‌آو جلوی۷اخ سلطنتی / ۳۴۴۵ 
به مردی که با لهجة آلمانسی صحبت می کرد گفت: هموطن وسترمان؛ آبا 
حاضر هستید که فرما ندهی قوای ما را بپذیرید؟ وسترمان گفت: بلی. سان‌تر 
گفت: پس اينك که حاضر به فرماندهی ما هستید بگویید که چه باید بکنیم؟ 
وستر مان بانگك زد: پیش برویم. 

و نیروی ملت که بر اثر بسرحورد با فراریان قدری توقف کرده بود 
به راه افتاد و در آن لحظه ز نک ساعت‌کاخ تویلری ساعت بازده صبح را 
اعلام کرد. 


۲۳۵ 


آخرین برادر از پا در آمد 

دیسدیم که با میسانجیگری وبر بسرادر رضاعی ملکه و پیشخدمت 
مخصوص او مقرر شد که ملکه با کدخحدای اصنان ملافات کند و ایسن 
ملاقات در اطاق یکی از پیشخد متها صورت بگیرد. ملکه به طرف اطاق 
مزبور رفت و وبر در صدد بر آمد که کدحدای اصناف را پیدا نماید و او 
را نسزد ملکه بیاورد و به مقصود رسید و کدخدای اصنان به راهنمایی و بر 
وارد اطاق مز بور گردید. 

به صدای باز شدن در ماکه روی بر گردانید و کدخدا را دید وگفت: 
آقا خوب شد که آمدید» من می‌خواستم با شما صحبت کنم. کدخدا سر 
فسرود آورد و گفت: علیاحضرتسا چه فرمایشی داشتبد؟ ملکه گفت : آقا» شما 
کدخد ای تمام اصنان این شهر دستید و از اوضا ع شهر و روحب مسردم و 


آخرین برادر از پا در آمد / ۳۴۵۱ 
تصمرمات آ نها اطلاع دارید و من می‌خسواستم از شما بپر سم که ما تا چه 
انسدازه امیدو ار بسا شیم ؟ کد خحسد | گفت : علیاحضر تا من معتفدم چیزی که 
باعث امیدو اری باشد وجود ندارد و در عوض خیلی چیزها هست که تو ليد 
وحشت می کند. ملکه گفت: آیا به طوری که می گویند ملت تصمیم گر فته 
است که این کاخ را تصرف نماید؟ کدندا گفت: بلی خانم و جلودار قوای 
آنها | کنون در حياط پادشاهی است و با سربازان صحبت می کنند. ملکه 
بسا تعجب گفت:آه! آنها اکنون در حیاط پادشاهی هستند؟ مگر سر بازان 
سوبس جلو ی آنها را نگرفتند؟ کدخدا گفت: چرا خانم؛ سرباز ان سویس 
جلو ی آنها را گرفته‌اند وتا آهرین نفر مقاو مت خواهند کرد. ملکه گن : آقا؛ 
همسان گو نه که سر بازان سویس خدمتگزار شاه هستند شاه هم حد متگز ار 
سلطنت است وبرای حفظ سلطنت باید تا آخرین نقس‌پابداری کند. کد خدا 
به‌این گفته جو اب نداد و سکوت کرد. 

ملکه که سکوت او را دید گفت: آقا» آبا عقیده شما با عقیدهُ من مو افق 
نیست؟ کد حد | گفت : علباحضر تا» شما هنوزعقید مرا سئوال نکرده‌ابد ومن 
نمی‌دانم که منظسورنان چیست؟ ملکه گفت: منظور من ابن است که شما 
بگو یبد آیا میا می‌توانیم ور این‌جا مقاومت نماییم يا نه؟ کد خد اگفت: خانم 
من عقیده دارم که هر کاه شوهر تاجدار شما و علیاحضرت در این کاخ تما نید 
مر دو در معسرض خحطر هلا کت خو اميد بود. ملکه وحشت‌زده گفت: اکر 
ما درکاخ توبلری نمانیم و از اینجا برویم در کجا ممکن است که برای ما 
يك محل امن وجود داشته باشد؟ کدعدای اصناف که به تام ثقیل ونامأنرس 
«روده‌رر» خو انده می‌شد کفت: علیاحضر تا مجلس شورای ملی بر ای شما 
باك نةطة امسن می‌باشد. ملکه بسا نفرت فراوان گفت: آد»آبا من به مجلس 
شورای ملی بروم و آیا از مجلس درخعواست مساعدت کنم؟ کدعدای 


اصنان گفت: علیا حفر تا» چون از من سئوال فر مودید که در این موقع آیا 


۲۳ / فرش طوفان 


راه حلی بر ای خانو ادهٌ جلیل سلطنتی و جود دارد با نه من نظریۀ حود را به 
عرض رسانیدم و هر گز من تکلیف پیش پای خانسو اده سلطنتی نمی گذارم 
و نمی‌گویم که به طور حتم به مجلس تشریف ببرید. 

ملکه گفت : آفا؛ در جنک» من یك دشمن آشکار و عانی را بسر بك 
دشمن پنهانی و مرموز ترجیح می‌دهم. آنهایی که اينك از خیابان آمده‌انسد 
که ما را به قتل برسانند این مزبت را دارند که دشمن علنی مسی‌بساشند و 
تکلیف ما با آنهاروشن است و لی و کلای مجلس شور ای‌ملی دشمن مرموز 
و پنهانی هستند و تکلیف ما با آنها نامعلوم مسی‌بساشد و در همان مسوقع که 
تصور می‌نماییم در امنیت هستیم آ نها از قفا بر ما حنجر میز نند. کدنصدای 
اصناف سر فرودآورد و گفت : الته علیاحضرت صلاح تخود را بهترمی‌دانند 
و اگر نمی‌خواهید که به طرف مجلس شورای ملی بسروید راه دیگری را 
برای عقب‌نشینی در قبال مات در نظر بگیرید. ملکه گفت : آقما؛ مسن مجبور 
نیستم در مقابل ملت عقب نشینی کنم بر ای اینکه وسایل دفا ع دارم و هنوز 
در این کاخ کسانی هستند که حاضرند در راه سلطنت فرانسه با ما جان فدا 
کنند و تصور می کنم که حوب است قدری وضع دفاعی این کاخ را به شما 
ارایه بدهم که بدانید اینجا بدون دفاع نیست. بعد ملکه وبر دا طرف 
حطاب قرار داد و گفت: وبر» برو و به یکی از افسران ارشد» هر کدام که 
بودند» بگو اینجا بیایند. 

وقتی که وبر از در حارج شد که برود و یکی از افسران ارشد را 
پیاورد» کدخند ای اصنای گفت : علیاحضر تاه استدعا می کنم که به پنجره 
نزديك شوید و خارج را از نظر بگذر انید. 

هلکه با تنفر به پنجره نزديك شد ولی همین که چشمش به حارج افتاد 
بر خسود لرزید و گفت: خدایا؛ اینها وارد حیاط پادشاهی هم شده‌اند؛ چه 


کسی ابنها را به اين حراط راه داده و در اینجا چه می کنند؟ کدنحدای 


آخر ین بر ادر از پا در آمد / ۳۴۵۳ 
اصنان گفت: عایاحضر تا» اینهما در این حیاط منتظر هستند که نتیجهٌ تصمیم 
مایعنی تصمیم علیاحضرت معلوم شود و من آنها دا به ابن حياط راه دادم 
که دفعالوقت کنم و خسونریزی را اگر نمی‌توان جاو گیری کرد به تعویق 
بیندازم که شاید راه حلی؛ به اميد خداوند؛ پیدا شود. در این هنگام درب 
باز شد و وبر به اتفاق کنت دوشارنی فرماندۀ قو ای دفاعی‌کاخ وارد اطاق 
گردید و ملکه‌گفت: آقای شارنی» منظور من ازاحضارشما این بود که آفای 
روده رر (نام کدخدای اصناف چنین بود) از وضع تدافعی این کاخ «ستحضر 
شود. کنت دوشارنی گفت: قوای مدافع کاخ قوی است و تا آخرین نفر 
خواهند جنگید که کشته شوند معهذا همان طوری که يك مر تبه <ضور 
علیاحضرت عرض کردم... 

ملکه حرف او را قطع کرد و گفت : می‌دانم که چه می‌خواهید بگوبید 
وعقیدۀ شما این است که باوجود قوای نیرومندی که ما داریم کشته خواهیم 
شد. شارنی سر فرودآورد. کدخدای اصنان به گمان اينکه شارنسی ممکن 
است به او كمك نماید گفت: آقا» من به حضور علیاحضرت عرض کردم که 
راه‌حصل دیگری وجود دارد که از مر گک بهتر می‌باشد. شارنی با خوشوقتی 
و به امیسد اينکه به راستی راه‌حلی برای خانوادۀ سلطنتی فرانسه پیدا شده 
گفت: آقا؛آن راه‌حل کد ام است؟ کدخدای اصنان گفت : من به حضور 
علی‌احضرت عرض کردم که هر گاه خا نو اده سلطنتی از این کاخ برود و به 
مجلس شورای ملی پناهنده شود حطری متوجه شاه و ملکه نخو اهد گردید 
زیر | مردم جرت نخواهند کرد که به مجلس شورای ملی حمله‌ور شوند. 
آثار مسرت ازقيافة شارنی زابل گردید و با کدورت گفت: آقا» پناهنده شدن 
به مجلس شورای ملی بدتر از مر گك است زیرا در اینجا خانواده سلطنتی 
فرانسه می‌میرد ولی اگر به مجلس شورای ملی برود دچار ننگگ خواهد شد 
و ننک بدتر از مر گی است. 


۵۴ / فرش طوفان: 

ملکه که جواب شارنی را با طرز قضاوت خود متشابه دید گفت: آفا» 
دیدید به شما گفتم که مسانمی‌توانیم به مجلس شورای ملی پناهنده شویم؟ 
کدخسدای اصناف گفت: علباحضر تا» من تصور می کنم که از این دو راه 
گذشته ممکن است که راه‌حسل دیگری پیدا نشود. و بر قدمی جلو گذشته 
و با کسب اجازه از ملکه گفت: علیاحضرتا؛ من خود را کوچکتر از این 
می‌دانم در جایی که علباحضرت حضور دارند بتوانم اظهار عقیده کنم ولی 
چون علیاحضرت در حال حاضر مشوش هستید فکر باند شما نمی‌تواند تمام 
جهات را در نظر بگیرد اما من داه‌حلی دیگر را یافته‌ام که اگر اجازه می- 
دهید به عرض برسانم. ملکه گفت: بگوبید. وبر گفت: علب‌احضرتا» این 
راه‌حل به عقیدۀ من این است که نه علیاحضرت در این کاخ خود را به کشتن 
بدهید ونه بهمجلس شورای ملی بروید بلکه ازمجلس شورای ملی بخواهید 
که بك هیثت نمایند گی به اینجا بفرستد وخانوادهٌ سلطنتی را تحت حمایت 
قرار بدهد. این پیشنهاد را همه پذ بر فتند و کفتند که يك راهحل عقلایی است 
و هم جان خا نوادۂ سلطنتی را حفظ می کند وهم برای این خانو اده موهون 
نمی‌باشد. 

ملکه خحطاب به‌شارنی گفت: آفا» پس برو بد واین پیشنهاد را به اطلاع 
اعلیحضرت بسرسانید. شار نی سر فرودآورد و از اطاق خار ج گردید و با 
رفتن شارنی مثل این بود که باری را از روی سینۀ ملکه برداشته‌اند ز پرا 
ملکه از حضور شارنسی به دو جهت معسذب می‌گردید: اول اینکه شارنی 
مکرر به او گفته بود که از کاخ سلطنتی و پاریس بیرون برود و لی ملکه از 
روی لجاجت نپذیرفت و در آن موقع درمی‌یافت که اشخاصی مانند ثارنی 
و ژیلیرت حق داشتند که به او می گفتند از پاریس خار ح شود. دوم اینکه به 
طرزی مبهم احساس می کرد که آن جوان وفادار گرفتار سر توشت دو بر ادد 
دیگرش خواهد شد و وی هسم مانند آن دو جوان جان خود را در راه او 
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نثار خو اهد نمود. ضرب‌المثل معروف هیچ‌دوبی نیست که سه نشود پبرسته 
به ذهن ملکه می‌رسید و هرجه به خود می كفت که این ضرب‌المثل عامیانه 
بك قاعده علمی نیست که صدق داشته باشد هانفی در گوش او ندا میداد 
که چون دو برادر شادنی به قتل رسیده‌اند او هم قر بانی خو اهد گردید. 

بعد از اینکه شارنسی از اطاق خار ح شد» ماکه به وبر گفت: شما هم 
بر وید و جواب شاه را که به کنت دوشارنی می‌دهد برای من بیاور بد. وبر 
رفت و طوا-ی تکشد که مراجعت نم‌ود و گفت : علیاحضر تا» اعلیدضرت 
مو افقت کر دند که به مجاس شو رای ملی پیشنهاد شود که عددای از و کلای 
مجلس را به‌کاخ سلطنتی هرستند تا از حانو اده سلطنتی حمایت نمایند و دو 
نفر از اصیلز ادگان برای این موضو ع انتخاب شده‌اند. به نظر می‌رسید که 
کار مسی‌خو اهد اصلا ح شود و ملکه در قلب خود وبر را مورد نحسین قر ار 
میداد که توانسته است آن رادحل را پیدا نماید ولی همان ساعت که ملکه 
اميد وار شد که نمایند گان مجلس شورای ملی بیایند و کاخ سلطانتی را تحت 
حمایت مجلس قرار بدهند صدای یك تیا نچه بلند شد و بعد از آن صدای 
شليك دسته‌جمعی شد یدی که کاخ را به لرزه در آورد به وش ملکه رسید. 
این صدای شليك سر بازان سویسی به طرف جمعیت بود و ملکه بر اثر 
شنیدن صا. ای تیراندازی به پنجره نزديك شد و چون دید که مردم فرار عی- 
ند بانگی از سرت بر آورد و گفت : آقای روده‌رر» بیاږد و نگاه کنید؛ 
بیایید و نبینید که هنوز ما قوی هستیم ومی‌تو انیم از خود دفا ع کنیم. کد ند ای 
اصناف به پنجره نسزديك شد و دید که مردم فرار می کنند و عده‌ای از 
سربازان سو یس آنها را تعقیب می نمایند و ملکه همچنان ابر از مسرت می- 
نمود و مسی‌گفت : نگاه کنید که انها چگونه فرار می‌نمایند و ببینند که بك 
شليكك سر باز ان ما کافی بود که یروی مقاومت آنها را در هم بشکند. 

کدعدای اصناف که مسی‌دانست آن قتل‌عام عاقبتی مخوف خواهد 
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داشت گفت : علیاحضر تا حو اهش می کنم در اینجا توقف ننمایید و بیایید . 
ماکه گفت : کجا با یم؟ کدخد ای اصناف گفت: علیاحضر تا» خواهش می کنم. 
که بدون معطلی تشر یف بیاورید که نزد شاه برویم و فکر چاره نماییم زیرا 
عنقر بب اینجا مبدل به يك‌کانون آتش‌فشان خواهد گردید و شما گر نیابید 
من کوچکترین مسئولیتی از لحاظ محافظت خانوادة سلطنتی فر انسه بر عهده 
نمی گیرم زیرا اختیار کار نه فقط از دست من بلکه از دست مجلس شورای- 
ملی هم هر گاه تأخیر نمایید حارج می‌شود و قبل از اینکه قسمت اصلی 
قشون ملت به اینجا برسد باید در فکر پناهگاه باشید. کدخدای اصناف به 
اتفاق ملکه به سوی گالری «لسوور» روانه شدند. گفتیم که در آن موفع 
گالری اوور را طوری مستحکم کرده بودند که مبدل به یك دژ گردیده بود 
و آن دژ را نیز به چند دژ دیگر تبد بل کرده بسودند ز برا آن گااری به چند 
قسمت منقسم گر دید ه و هسر فسمتی از آن بك دز را تشکیل می‌داد. وضع 
استحکام گا لر ی مز بورطوری بود که هر گاه قوای ملت وارد گالری می کر دید 
و یك قسمت از آن را می گرفت سایسر قسمتها می‌توانستند که پسایداری 
نمایند , 

شاد کنار پنجره‌ای که به طرف خارح باز می‌شد ایستاده و دوربیسن 
به دست گر فته و حارج را می‌نگریست و در دوربين يك چشم خود گروه 
مردم را می‌دید و مشاهده مسی کرد که آنها در حالی که جلو می آیند نیزه‌ها 
را به حر کت درمی آورند و فریاد می‌زنند و گاهی از اوقات یکی از آنها 
شعاری می‌دهد که دیگر ان تکر ار می‌نمایند. ستون قشون ملت آن قدرطولانی 
بود که هر قدر شاه به وسباةٌ دور بین آن را می نگر بست نمی‌توانست که انتهای 
آن را پیدا نماید و همین قدر می‌دید که در کمر ستون» يك قشون دیگر از 
بك خیا بان فرعی سر بدر آورد و به قشون اصلی ملحق شد. با ابنکه غوغای 
مردم خیلی زياد برد معهدا ارابه‌های تسوپ که روی سنگفرش خیا بان کشید ه 


آخر ان برادر از پا در آمد / ۳۴۵۷ 


می‌شد صد ابی مهیب در قفای جمعیت به وجود می آورد. گاهی تعوپچیهای 
ملت با ارابه‌های توب خود از سپاه عامه عقب می‌افتاد و آن وقت برای 
اینکه به مردم پرسند آنها را با سرعت به حر کت در آوردند و صدابی ماناد 
رعد از حر کت توپها برمی‌خعاست. 

آفتاب ماه اوت به‌نی آفتاب تابستان به نیز‌ها و لولهٌ تفنگها و شبکلاه 
سربازان انقلایی که همه سرخ بود مسی‌تابید و منظره‌ای مخوف به آنها 
می‌بخشيد و شاه با اینکه عسادت داشت که پیوسته قشون را ببیند و سلاطین 
فرانسه خود سلحشور محسوب می‌شد ند» هر دفعه که چشم لوبی شانزدهم به 
آن فشون می‌افتاد نمی‌توانست که از لرزش بدن حودداری کند چون آن 
قشون ملی و عامیانه با عدم انتظام و فقدان او نیفورم یك نوع نظم وحشیانسه 
داشت. اطراف شاه در حدود پنجاه نفر از اصیل‌زادگان ابستاده بودنسد و 
ملکه نظری به نها انداعت که ببیند وفاداری نسبت به ساطنت تا چه اندازه 
در وجودآنها قوت دارد. ملکه بعد از اينکه نظری به آنها اندانعت قدری به 
فکر فرو رفت و بعد طفل خود ولیعهد را به دست گرفت و به حضار نشان 
داد. ملکه در آن موقع بك پادشاه نبود بلکه مادری محسوب می گردید که 
برای فرزند خود طاب ترحم می‌نمود و به اصیل‌زادگان و صاحب»نصبان و 
اگر می‌تو انست به عامة مردم می گقت اکر به من رحم نمی کنید به طفلم 
ترحم نما بید. 

بعد ازاینکه ملکه واردکا لری‌مزبور گردید» دودستةٌ متمایزدر آن‌کا اری 
به وجود آمد : اول دسته‌ای که اطر اف شاه جمع شده بودند و دوم دستدای 
که اطراف ملکه گرد آمد ند و هريك ازاين دو دسته مطبع نفارية مافوق خود 
ب#نی شاه و ملکه بودند. دسته‌ای که اطران ملکه به و جودآمدند به تبعیت از 
طرز فکر ملکه فقط بك هدف داشتند و آن اینکه دون محابا و ملاحیله 


خاق» هر کس را که می‌توانند به قتل برسانند و با قو قهر یه سردم را در سر 
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جای خود بنشانند تا اينکه ملت بداند که نباید از حدود خود تجاوز کند و پا 
را از لیم خویش فراتر بنهد. دستهةٌ دوم آنهایی بودند که اطراف شاه گرد 
آمد ند و آنها عناصر اعتدالی آن مجمع محسوب می گردید ند و با کدخدای 
اصنان متفق‌العفیده بودند که‌باید خانو اد سلطنتی از کاخ تویلری به مجلس 
شورای ملی بروند و خود را تحت حمایت نمابند گان مجلس شورای ملی 
قر ار بدهند زیراقشون ملت جرأت نمی کند که حریم مجلس را از بین ببرد 
و شاه و ملکه را در آنجا مورد آزار قرار بسدهد. هرقدر اطرافیان شاه دم از 
اعتد ال می‌زدند برعکس اطرافیان ملکه اظهارحر ارت می کردند ودامن ملکه 
را می‌بوسیدند و شمشیر خود را از غلاف می کشیدند و می گفتند حاضرند 
که تا آخرین نفردر راه ملکه به قتل برسند. آنها می گفتند: روزی که ما برای 
خدمت شمشیر بر کمر بستیم آرزویمان این بود که روزی در راه شاه وملکۀ 
خویش جان به قربان کنیم و اينك آن ساعت فرا رسیده است. 

این اظهارات که عموماً ن-اشی از صمیمیت بود - زیرا اهل شمشیر 
وقتی می گویند حاضر ند بمیر ند اغلب راست می گویند - سبب قسوت قلب 
ملکه می‌شد و خدا راشکر می کرد که هنوز سلمانت فرانسه نفوذ و طرفدار 
دارد. آنگاه دست شاه و دستهٌ ملکه به هم ملحق گردید ند ویکی شدند و ملکه 
يك جفت تپا نچه را که به کمر ماباردو فرما ندۀ قوای سوبس بود از کمر او 
بیرون آورد و قبضه‌های تبانچه را به طرف شوهر خود دراز نمود و گفت: 
اعلیحضر تا» اينك موقعی است که در وسط دوستان خویش خود را به مردم 
نشان بدهید وجلو بروید و فتح کنید یا اینکه کشته شوید. این گفته هیجان و 
شجاعت عده‌ای را که در آنجا حضور داشتند تحريك کرد و حتی‌آنهابی که 
طسرفدار اعتدال بسودنند بعد از این کلام ملکه امیدوار شد ند که لمویی- 
شانزدهم با بك ژست و اقدام دلیر انه اوضاع را مساعد به حال حورد نمارك. 
شاید اگر پادشاهی جو ان و خموش‌فامّت و دلیر در آن مسوقع برحسب گفتة 
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ملکه رفنار می کرد و سود را در رأس دوستان خویش بسه وسط جمعیت 
مي‌انداعت می تو انست که اوضاع را تغییر بدهد ولی لویی شانزدهم له 
حرارت عنفوان جوانی را داشت و نه در آن مسوقع مسردی زیبا به شمار 
می آمد و تبانچه‌ها را از دست ملکه گرفت و به فره‌اندة فوای سوبس داد و 
گفت : آقای مایاردو؛ تا نچه‌های نود را در جلد آن بگذاربد. آنگاه روی 
خود را به سوی کدخدای اصناف کرد و گفت: شما گفتید که بايد هسر چه 
زودتر به مجلس شورای ملی رفت و چون دیگر در اینجا کاری نداریم 
بر ویم. 

کد خد ای اصناف سر فرودآورد و گفت: بلی» عقيدةٌ من جنین است. 
مار ی آنتوانت خم شد و ولیعهد کوچك را در بفل گرفت و خطاب به دو 
نفر که یکی از آنها خانم رویال و دیگری خانم تورزل سودگفت: خسانمهاه 
چون تصمیم شاه چنین است بیایرد برویم. گفتةٌ ماریآنتوانت حطاب به آن 
دو خانم این معنی را می‌داد که به دیگران گفته باشد من دیگر با شماکاری 
ندارم و اختیارتان با خودتان است و شما را ترك می کنم و هر جا میل‌دار بد 
بروید. هنگامی که ملکه به اتفاق شاه و آن دو خانم به راه افتاد و به انم 
کان‌پان بر حورد کرد» خانم مز بوربا نگاه خود ازملکه پر سید که کجا می‌رو بد 
و تکایف من چیست. ملکه گفت: خانم کان‌پان» شما به آپارتمان من برو بد و 
آنجا باشید» یا من خود به ابنجا برمی گردم و یا کسی را می‌فسرستم که شما 
را نزد من بیاورد و اکنون ما به اتفاق شاه به جایی که ميل دارد مسا را برد 
می‌رویم. 

وفتی لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت به راه افتادنمد اصیل‌زادگان و 
شو الیه‌ها با حبرت و وحشت یکدیگر را نگریستند. هیچ کس حسرفی نسزد 
و لی همه منظور بکدیگر را فهمیدند و دانستند که به زبان حال مسی‌گو بند: 
آیا همین بود پاداش وفاداری و جان نثاری ما و آبا ما ابنقدر ساده بودیم که 
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برای این اشخاص جان و شغل و ثروت و زندگی خانوادگی خود را به 
نحطر انداختیم؟ یکی از اصیلز اد گان که مثل سایرین فهمیده بود زبان حال 
عمومی جیست گفت : آفایان؛ فر اموش ننمایید که ما بایسد برای سلطنت 
فداکاری کنیم نه پادشاه فرانسه زبرا پادشاه فرانسه بك فرد است و مثل‌تمام 
افر اد شاید از بین برود اما سلطذت باقی می‌ماند و ما بابد كمك نماییم تا 
سلطنت فر انسه باقی بماند. 

زنها بیش از مردها متوحش بودند زیرا بیش از مردها خود را متروك 
ومهجور می‌دیدند. در آنجا عده‌ای از خانمهای درباری بودند که در آن روز 
برای اینکه بتوانند خود را به ملکه برسا نند و شريك بد بختی او باشند به 
وسایل گر نا گون متوسل شدند و فکر می کردنسد که اگسر برای آنها واقعة 
شومی پیش بايد این قدر وسیلۀ تسلی دارند که به اتفاق شاه فرانسه و ملکۀ 
او به قتل برسند و نمی‌دانستند که آن دو نفر آنها را رها خواهند کرد و خود 
جان بدر خواهند برد. خانمها مانند مجسمه‌هابی که از گوشت و استخوان 
ساخته شده بود بی‌حر کت در گالری اوور ابستاده» قدرت تکلم» حتی تفکر 
نداشتند چون هیچ کس در فکر آنها نبود. ولی لویی شانزدهم قبل از اینکه 
از گالری لوور خار ج شود به باد آورد که عدۀ کثیری را در قفای خود باقی 
می گذارد و به کدخد ای اصناف گفت: من فکر می کنم اشخاصی که در 
گالری گذ اشته‌ایم همه در معرض خطر هستند و نیارد آ نها را در اینجا نهاد 
وفکری برای آنهابابد کر د. کدخدای اصناف گفت : اعلیحضر تاءاين اشخاص 
بی‌جهت آنجا ترقف کرده‌اند و می‌توانند به اتفاق اعلیحضرت به مجلس 
شورای ملی بیایندتا ازهر عطری مصون باشند. لوبی شانزدهم گفت: راست 
می گر بید؛ به راه خود ادامه بدهیم. 

در مخرج گالری لوور» کنت‌دوشارنی با شمشیر عریان ایستاده بود و 
وقتی ملکه او را دید آهسته گفت : آقای کنت دوشارنی» اینك مسن پشیمان 
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هستم که چرا پيشنهاد شما را نپذیرفتنم و به انفاق شاه از اینجا فر ار نکردم. 
کنت دوشارنی به ملکه جوابی نداد زیر ا هرچه می گفت بدون فایده بود و 
به شاه نزريك گردید و گفت: اعلیحضرتا؛ چون می‌خواهید از گالری خادج 
شوید و وارد باغ گردید و نظر به اينکه برای وصول به مجلس شورای ملی 
بساید وسعت باغ را بپیمایید بهتر این است که کلاه خودتان را با کلاه من 
عوض کنید. لوبی شانزدهم گفت: درست می‌گویید و کلاه من چون دادای 
پر سفید رنگك است زود شناخته می‌شود و بعد کلاه خود را به شارنی داد و 
کلاه وی راگرفت و بر سر گذاشت. ملکه به شارنی که کلاه شاه را بر سر 
نهاده بود گفت: آقاء آبا تصور می‌نمایید که هنگام عبسور از بان برای 
شوهرم خحطری وجود داشته باشد؟ شارنی گفت: خانم » به طوری که ملاحظه 
می‌فرمایید اگر حطری وجسود داشته باشد من آن را ازشاه دور کسرددام 
و با ایمن کلاه که اعلیحضرت بر سر نهاده کسی او را نمی‌شناسد. فرما ندة 
قوای سویس به لویی شانزدهم گفت: اعلیحضر تاء افراد من برای محافظت 
اعلیحضرت هنگام عبور از با غ آماده هستند؛ بفرمایید خار ج شو بد. 
لویی شانزدهم کلاه شارنی را محکم روی سر نهاده و از گا لری 
خار ج شد و وارد با غ گردید. دو ردیف از سر بازان سویس؛ تفنکث بردست 
از لویی شانزدهم و ملکه و فسرز ندان او حمایت می کردند و هر قدر که 
لویی شانزدهم در باخ به‌طرف عمارت مجلس شورای ملی جلو می‌رفت آن 
دو صف سرباز هم با او پیشرفت می‌نمودند. ناگهان از طرف راست این 
مو کب» فریادهای شدید برحاست و معلوم شد مردم که معلوم نبود چگو نه 
متوحه شد ند که لویی شانزدهم خیال دارد به مجلس شورای ملی برود یکی 
از درهای باغ را شکسته و به داخل آن هجوم آوردند. پیشاپیش آن جمعیت ؛ 
مردی حر کت می کرد که نیزه‌ای به دست گرفته بود و سر بسریده‌ای هم 
بالای نیزه مشاهده می‌شد و آن سر بریده در دست آن مرد جلوی دیگران 
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به بیرق شباهت داشت؛ اما بیرقی که پارچهةآن را برداشته» به جای‌آن بك 
سر بربده نهاده‌اند. ملکه که آن جمعیت را دید گفت: آقای کنت دوشارنی؛ 
البته شما به محض اينکه دیدید که من به‌دست این جمعیت افتادم مرا به قتل 
خواهید رسانید. آیا چنین نیست؟ شارنی گفت: علیاحضرتا» چنین واقعه‌ای 
برای من اتفاق نخواهد افتاد زیرا قبل از اینکه شما به دست این اشخاص 
بیفتید من به قتسل رسیده‌ام و من زنده نخواهم بود تا آن منظره را ببینم و 
اقد امی بکنم. 

لویی شانزدهم گفت: آه؛ این سر بریده از ماندا می‌باشد و من او را 
می‌شناسم. آنهابی که وارد باغ شده بودند چون دید ند که لوبی شانزدهم با 
يبك اسکورت نیرومند حر کت می کند جرأت نکردند که جلو بیایند و فقط 
از دور شرو ع به ناسا گویی کردند و بعد چند تیر خحالی نمودند و یکی از 
سر بازان سویس به قتل رسید ویکی هم مجرو ح شد. فرماندة قوای سویس 
خشمگین فرمان داد که سر بازان او تفنگهای خود را يك در میان به طرف 
آن جمعیت نشانه بروند و منظورش این بود که سربازها يك مرتبه با تفنگث 
خالی در معبرض هجوم قرار نگیرند و نصف آنها تفنگ پر داشته باشند. 
شار نی گفت: آقسای مایاردو» دستور بدهید که سر باز ان شما از تیر اندازی 
خودداری کنند زیرا هر گاه آنها مبادرت به تیر اندازی نمایند یکی ازما ز نده 
به مجلس شورای ملی نخواهیم رسید. فرماندة قوای سویس گفت: داست 
است و فرمان دیگری به سربازان خود داد و آنها تفنگها را به حال عادی 
در آوردند. 

حرارت فصل تابستان بر گک درختهای شاه باو ط جنگلی را که در باغ 
بود زرد کرده» بر زمین ريخته بود و و لیعهد کوچك هنگام راه رفتن با 
بر گهای مسز بور بازی می کرد و آنها را به طرف خواهر خود می‌اند اعت: 
لویی شانزدهم گفت: امسال بر گت درختها زود فرو می‌ریزد و با ابنکه هنوز 
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در ماه اوت هستیم بر گها زرد شده است. ماری آنتوانت گفت :۲یا به خاطر 
دارید که شخصی پیش بینی کرده که هنسوز بر گهای پابیزی فرو نر يخته که 
سلطنت فرانسه از بین خواهد رفت؟ لویی‌شا نزدهم گفت : بلی» این پیش ببنی 
را شنیدم و لسی نمی‌دانسم کدام غیبگو این حرف را زده است. آفای شارنی 
آیا شما این غیبگو را می‌شناسید؟ شارنی گفت: نام او مانوئل می‌باشد. در 
ایين موقع در سر راه لریی شانزدهم و خانواده او مانع جدیدی پیش آمد 
و آن عده‌ای از مردم اعم زن و مرد بودند که بین مجلس شور ای ملی و آن 
هیئت سدی به وجودآورده فر باد می‌زدند و اسلحةٌ خود را تکان می‌دادند . 
فرماندة فوای سویس که می‌خواست انتظام صفسوف خود را حفظ 
نمایسد تصمیم گرفت که از وسط آنها بگذرد اما» مسردم مقاومت کردند و 
کد دای اصناف پاریس خحطاب به او گفت : آقا› این طو ر که شما حشم 
مردم را تحريك می‌نمایید موجب قتل دیگران خواهید شد و جان پادشاه 
فرانسه در حطر خواهد افتاد. فرمانده قوای سوبس گفت: پس چه باید کرد؟ 
کدخدای اصناف گفت : صبر کنید تا به مجلس شودای‌ملی اطلا ع بد هیم که 
پسادشاه فرانسه می آید که در آنجا پناهنده شود و از مجاس بخراهیم که 
هیئتی را برای حفاظت شاه و ملکه بفر ستند. همین کار دا کردند و مجاس 
شورای ملسی هیگتی را از درون مجلس فرستاد اما مشاهدةآن هیئت نشم 
مردم را شدیدتر کرد و فریادهای غضب آلود بر کشید ند و فریاد می‌زدند: 
پست باد وتو» پست باد زن اطریشی» وتو بايد مخلو ع شود یا اینکه به قتل 
برسد. فرزنسدان ملکه که فهمیدند خشم جماعت بیشتر متو جه مادر آنهاست 
به شارنی گفتند : آقای شارنی» برای جه این اشخاص می‌خو اهند مامان را 
به قتل برسانند؟ شارنی آ نقدر سر گرم دفا ع از ملکه بود که فرصت نکرد به 
آنها جواب بدهد زیرا مردی تنومند که نیزه‌ای در دست داشت لحظه به 
لحظه به لویسی شانزدهم و مار یآ نتوانت نزديك می‌شد و می کوشید که با 
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نیز نعود یکی از آن دو نفر را مقتول نماید. 

از بس کداخسدای اصناف و نمابند گان مجلس شورای ملی که برای 
حفاظت لویی شانزدهم آمده بودند اصرار کردند» اسکررت لویی که همانا 
سر بازان سویس بسودند به تحلیل رفتند یعنی جا خالی کردند و در اطراف 
لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت و فرزندان وی بیش از شش اصیل‌زاده و 
شارنی و نماند گان مجلس باقی نماندند و هنوز تا مجلس شورای ملی 
سی قدم فاصله داشتند و معلوم بودآنهایی که آنجا فر باد می‌زدند» قصد قتل 
لویی شانزدهم بخصوص ماریآنتوانت را دارند. کدخدای اصناف گفت: 
آقای کنت دوشار نی» شمشیر خود را در علاف جا بدهید و گرنه من هیچ 
مسئو لیتی را بر عهده نمی گیرم و شارنی شمشیر خود را در غلاف جای داد 
و همین وقت مسردم هجوم نمودند. آویی شانزدهم و مساریآنتوانت و 
دیگران در قبال موج جمعیت» مانند زورقی که مورد حملۀ امواج قرار 
بگیر د گو بی که از زمین بلند شدند اما عطسیر آنها به طرف مجلس شورای- 
ملی بود. شخصی با مشت به لو ی شانز دهم حمله‌ور شد و خود او مجبور 
گردید که از خویش دفاع کند و ولیعهد کو چك در وسط از دحام فر باد می- 
زد و دستهای عود را به حر کت در می آورد و چون‌احساس می کرد نزديك 
است خفه شود كمك می‌خواست. مردی از وسط جمعیت پرید و و لعهد 
کو جات راگرفت و او را از دست مادر ربود و برد و ملکه فریاد زد: آقای 
شار نی » پسرم را برددد» پسرم را ریودند. 

شار نی که با تنهٌ حود جلوی ملکه را گرفته بود به طرف آن مرد دو بسد 
ولی به محض اینکه از جلوی ملکه رد شد دوسه نفر به طرف ماری آنتوانت 
حمله‌ور کر دید ند و یکی از آنها روسری او را کشید و مباری آنتوانت جیغ 
زد. جیغ ملکه, تسوصيهً م-اری آنتو انت را در عصوص پسرش از حاط ر 
شارتی برد و شمشیر را کشید و چنان در شکم آن مرد که روسری ملکه را 
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کشیده بود فرو بردکه شمشیر تا قبضه در بدن او جاگرفت و آن مرد افتاد. 
جمعیت که دید ند یکی از آنها به قتل رسید با خشم بیشتر حمله‌ور شا ند و 
زنهابی که با ملکه بودند جیع ۵یز دند و آدمکشها نعر ه برمی آوردنسد که 
اطر بشی را بکشید» نگذارید اطر بشی زنده بماند و جان بدر ببرد. با اینکه 
بيست دست به طرف ماری آ نتوانت دراز شده بود که او را بگیرد: وی در 
فکر خود نبود و همه‌اش فرباد می‌زد: پسرم را دریابید» پسرم را دز دید ند. 
بالاخحره به درب مجلس شورای ملی رسیدند و در آنجا آدمکشها که 
متوجه شدند طعمة آنها از جنگشان ربوده می‌شود برحدت خویش افزودند 
و عرصه طوری بر شارنی تنک شده بو د که نمی‌توانست شمشیر سود 
را به‌کار اندازد و فقط با قبضة شمشیر از ملکه دفاع می کرد. شارنی دید در 
بین دستهابی که به طرف ملکه دراز شده است یك تبانچه دبده می‌شود و 
شمشیر ودرا رها کرد وبه طرف مردی که مسلح به‌نپا نچه بود پرید وطودی 
خود را روی آن مرد انداعت و دست او را بر گردانید که تبانچه آن مرد 
روی سینه یکی از اطرافیانش خالی شد. تازه شارنی این حطر را از ماری- 
آنتوانت دور کرد که دید شمشیر او که رها کرده بود در دست یکی از 
عوام‌الناس است و قصد دارد که با آن شمشیر ماری آنتوانت را مقتول نماید 
و شارنی بار دیگر به طرف قاتل پرید و توانست که شمشیر را از ملکه دود 
کند. این آخرین لحظه مبارزة شارنی به شمار می آمد ولی از این مبارزه 
حوشوقت گر دږد چون دید در آن لحظه ملکه درقفای شاه وارد مجاس شورای 
ملی شد یعنی نجات یافت و قراولان مجلس هر طور بود درب را در قفای 
شاه وملکه بستند به طوری که مردم نتو انستند وارد مجاس شوند و شارنی هم 
مانند دیگران پشت در ماند و نتوانست وارد مجلس گسردد. ایسن‌هنگام بك 
میلهٌ سنگین آهنین بر فرق شارنی کو بیدند و او را از پا در آوردند و همین 
که به زمین افتاد یك نیزه در سینه‌اش فرو کردند و کنت دوشارنی زیسر لب 
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گفت: من هم مانند بر ادران حود قربانی ملکه شدم؛ ای آندره بیچاره که بعد 
از این در جهان تنها حواهی ماند... 

در آخرین لحظه که شار نی به سرنوشت نهایی خود پی می‌برد و می- 
دانست که قر بانی ملکه شده صداهسای شليك توب به گوشش رسید اما 
نتوانست آن صداها را تحلیل نماید و ما می گوبیم که در آن موقع مهاجمین 
باکاخ تویلری جنگث را شرو ع کرده بودند. 


۳۳۹ 


خو سر دی و کلای مات 

صدای شلیکی که به گوش شارنی در آ<«سرین لحظۂ ز نسد گی رسد 
صدای توپ مهاجمین بود که به طرف‌کاخ تویاری شليك می کردنسد و لی 
نتو انستند در قبال مقاومت سربازان سو یسی پایداری کنند و سر باز انسوسی 
در ارف چند دقیقه یکصد و پنجاه نفر با دوبست نفر از افراد ملت دا به قتل 
رسانید ند و هفت ارابه توب از آنها گرفتند. 

از اينکه بین رقم یکصد و پنجاه نفر و دوبست نفسر» پنجاه نفر تفاوت 
وجود دارد حيرت نکنید چون به طوری که خواهیم دید در آن روز به قدری 
آدم کشته شد که این تفاوت ناجیز جلوه می کند. شليك توپهای مات بعد از 
مدت قلیلی خاموش گردید و ففط یك ارابه توپ از آنها باقی ماند که هنوز 
در حال شلك بود و سربازان سویسی حود راآماده می کردند که آن قوب 
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را هم خاموش نمایند که ناگهان صدای طبل و حرکت ارابه‌های توب 
حد بدی به وش سر باز ان سوبسی درکاخ تو بلری رسید. ان همان قشون 
بود که لویی شانزدهم در گالری لور به وسیلةٌ دوربین خویش آنها را می‌دید 
که از دور می آبند و میدید که دسته دیگری از یکی از خیاب‌انها به نها 
ملحق شد ند. آنها که هیچ از وضع دانعلی کاخ سلطنتی اطلا ع نسداشتند و 
نمی‌دانستند که لویی شانزدهم به مجلس شورای ملی رفته می آمدند که‌کاخ 
سلطنتی را تصرف نمابند و لوبی شانزدهم را وادار بسه عزل کنند با اینکه 
مجلس را وادارند که او را مخلو ع کند. 

اما در داخل قصر سلطنتی خبر رفتن لویی شانزدهم به طرف مجلس 
شورای ملی و پناه حواستن از مجلس مزبور اثری مانند یك دوش آب سرد 
ولی با برودت زیاد کرد. تمام طرفداران لویی شانزدهم از گارد ملی گرفته تا 
اصیل زادگان و اشراف بعد از این خبر ناامید شدند. آن دسته از گارد ملی 
که تاآن موقع نسبت به أولی شا نزدهم وفادار مانده بودنسد که مبادا عليه 
سو گند وفاداری خود رفتار کرده باشند گفتند که ادام جنگگ ما بذون فایده 
است و رفتن لویی شانزدهم به مجلس شورای ملی به عنوان پناهنده» ما را 
از الزام رعایت سو گند معاف کرد و دیگر نزد وجدان ود شرمنده نیستیم 
که چسرا بسرخلاف سو گند وفاداری خویش رفتار کسردیم. يك عده از 
اصیلز ادگان و شوالیه‌ها هم عقب آنها رفتند چون گفتند وقتی خود لسوبی- 
شانز دهم عملا" اصل و پرنسرب حورش را زیر پا بگذارد ما به چه مناسبت 
طرفدادی از پرنسیب او بکنیم زیرا قراد بر این بو د که وی در بین ما باشد 
و با ما کشته شود و حال که او مسی‌رود» پس ما هم می‌رويم. فقط سربازان 
سویس که صددرصد مطیع انضباط بسودند و غیر از انضباط از هیچ چیز 
اطاعت نمی کردند در جای خود باقی ماندند و به طوری که خواهیم درد 
بگانه دسته‌ای که بر عهد و میثاق حود وفادار ماند همان و احدهای سر بازان 


و لسردی و گلای ملت / ۳۴6۶۸ 


سوبسی بود که حساضر شد ند کشته بشوند ولی حاضر نشدند که گفته شود 
فرمانده و ولی نعمت خود را رها کردند. 

برای پاریسیها ذکر ابسن نکته که کاخ تویلری در کنار رودخانة سن 
واقع شده بدون فایده است ولی بايد توجه نماییم که این کتاب ما را فقط 
فرانسویها نمی‌خسوانند بلکه ملل دیگر هم مطالعه مسی‌کنند و برای اینکه 
مطلب برای آنان روشن شود می‌گویيم که چون‌کاخ تویاری در کنار رودخانۀ 
سن واقع شده بود قشون ملت به دو قسمت تقسیم شد و قسمتی از آنها از 
ساحل چپ رودخانةٌ سن به‌کاخ تویلری حمله‌ور گردید و قسمت دیگر ی که 
اصلی باشد از ساحل راست به درب بزر کاخ حمله‌ور شد. فرماندصی 
این قسمت با وسترمان بود و سان‌تر و بیلو که معاون او محسوب می گر دید ند 
وظیفه داشتند که در امور فرماندهی با او كمك نمایند". 

طرز حر کت این قشون مانند حر کت یك قشون چريك غیرنظامی 
بود بدین معنی که دارای انضباط نبودند و با صف حر کت نمی کردند اما 
در عوض روحةً قوی داشتند. بعضی از آنها سرود مارسیز را می‌خواندند و 
هرمر تبه که به ترجیع بند سرود می‌رسیدند صدا را بلندتر می کردند وفریاد 
می‌زدند: هموطنان مسلح شوید» افواج حود را تشکیل ب‌دهید» به راه 
بیفتیم به راه بیفتیم» تا با حون ناپاك آنها مزار ع حود راآبیاری کنیم. و لی 
با اينکه سرود مارسیز خوانده می‌شد هنوزسرود خوب خواهد شد فراموش 
نشده بود وعده‌ای از جنگجویان عامه؛ آن سرود را که برای آنها آسانتر بود 
ساحلی است که اگر ما پشت به حطسیر جریان آب بکنیم در طرف داست ما باشد 
و من باب مثال» اگر مادر قایقی روی رودخانه بنشينيم و قایل خود را به جر پان 
آب واگذار نماییم که آب»آن دا با خود ببرد و در عين حال روی ما به طرف 
نقطه‌ای باشد که آب به سوی آن نقطه می‌رود آن وقت دست راست ما ساحل داست 


و دست چپ ساحل چپ قراد می گیرد - مترچم. 


۷۰ / غرش طوفان 
مسینو اند ند. در پیشاپرش این دسته که ستون اصلی سپاه ملت را تشکیل 
می‌داد سر باز ان مارسی یعنی آن پا نصد نفر که از جنوب فر انسه آمده بودند 
حر کت می کردند و دو عراده توب از نو ع توپهای موسوم به ربعی که بسا 
چهار پاره بر شده بود می کشید ند. این دو عراده توب طوری حر کت داده 
می‌شد که سر بازان سویسی که در داحل کاخ بودنسد در وسط جمعیت آن را 
نمی‌دید ند و دوبست نر از سر بازان سوبسی» جلوی این ستون از قسوای 
ملت بودند. 

وقتی سر باز ان سوبسی دي دند که افراد ملت مسلح به طرف آنها 
می آينك تفنگهای خود را به طرف آنها دراز کردند وشليك نمودند و شليك 
آنها عده‌ای از افراد ملت را به قتل رسا نید» متقا بلا سربازان پساریس از 
جاوی دو ارابه توب خود رد شدند و آنها را آتش دادند و چهارپاردهای آن 
دو توب سی نفر از سربازان سویسی را بر زمین ريخت و بقيةً سربازان 
سو بسی بعد از تحمل آن تلفات سنگین عقب نشینی کر دند و ازحیاط به طرف 
کاخ روانه شدند و سربازان ملت از عقب نشینی استفاده نم ودند و وارد 
تویلری گردید ند و دو حیاط آن را یکی به نام حیاط رویال ودیگری موسوم 
به حیاط شاهز اد گان تصرف کردند و حیاط رویال آن قسمت از حیاطهای 
توبلری برد که در آغاز حملة مات به توبلری چهارصد نفر از سربازان 
پاریسی در آن کشته شد ند و گفتیم که پی‌تو در راس آنها قرار داشت و تذ کر 
داد که تا يك ربع ساعت دیگر ارد درب کاخ را بکشایند. 

بیلر که می‌دانست عدة کثیری از افر اد مات و از جمله پىتو درحیاط 
روبال به قزل رسیدداند می‌حو است زودتر خود را به حياط مزبور برساند و 
تفحص کند و پی‌تو را پیدا نماید که شاید آن جران ساده‌دل و متعصب مفتول 
نگردیده» فقط مجروح شده باشد. بیلو می‌اندیشید که هر گاد پی‌تو مجروح 


گردیده» او بتراند که وی را نجات بدهد» دين خویش دا نسبت بسه پی‌تو 


خو نسردی و کلای ملت | ۳۴۷۱ 


ادا کرده و همان طوری که بی‌تو او را از میدان جنگ به مر رضخانه رسانید 
او هم پی‌تو را از میدان جنگك به مر یضخانه برساند و وی را نجات بدهد. 
وقتی که بیلو وارد حياط روبال شد از آن همه مقتول که روی هم انباشته 
کردیده بود متحیر گردید. به مناسبت حرارت تابستان و گرمای آفتاب از آن 
حباط, بویی شبیه به بوی سلاخ خانه به مشام می‌رسید و حون تمام حياط را 
پوشانیده بود و آنهایی که از دور حونها را مشاهده می کردند تصور 
می‌نمودند که از خونها دود بررمی‌خیزد. 

مشاهدة آن همه کشته و آن خون سبب تحريك خشم مسردم‌ گر دید و 
به طرف کاخ حمله‌ور شدند و اگر در بین مردم کسانی وجود داشتند که 
می‌خو استند مراجعت نمابند از عهده بر نمی آمدند زیسرا از عقب مر تب» 
انبوه جمعیت وارد حیاطهای تویلری می گردید و راه باز کشت کسانی را که 
می‌خو استند بر گردند مسدود می‌نمود. و لی آنهایی که وارد حباط رو بسال و 
در واقع قتلگاه شد ند و خو استند پیش بروند در بین دو آتش قرار گر فتند 
چون در طرف راست وچپ آن حباط عده‌ای از سربازان سویس به طرف 
مهاجمین شليك می کردند و شليك آنها عد جدیدی را ملحق به سای ريسن 
کرد و چون از طرف جب. شدت شليك ز بادتر بود سر بازان مسارسی که 
بیلو خود را جلو ی آنها انداخحت به طرف چپ حماهور گردیدند که لااقل 
یکی از دو آتش را خاموش کنند. بیلو دید در طرف چپ حیاط سربازان 
مدافع در نقاطی کمین گرفته‌اند که از جوب است و هر گاه آن چوبها را 
بسوزانند» سربازان مدافع مجبور می‌شوند که از آنجا بروند و لذا فشن 
حواست تا اینکه فشنگها را آتش بزند و درون آن سرپوشیده‌های چو :سی 
بیند ازد. فشنگهای آن دوره قدری با فشنگهای ام‌روز فسرق داشت بسدین 
ترتیب که امروز گلوله‌ها روی فشنگك است و فشنگ محفظه‌ای است که 
هم باروت دارد وهم گلو له. اما در آن دوره فشنگک عبارت ازمحفظهً محتوی 


۲۳ / غرش طوفان 


باروت بود و اول آن را وارد لول تفنگک می کردند و بعد گاوله راروی آن 
مي‌گذاشتند و به وسیلهً چاشنی تیر را حالی می‌نمودند. 

بیلو برای اينکه سر پوشیده‌های چو بی دا آتش بسزند ابسن نقشه را 
تدوین نمود که فتبله‌های طسوبلی به فشنگها متصل کند و سربازان ملت 
فتیله‌ها را آتش بز نند و با فشن درون سرپ-وشیده‌ها بیندازند که بدیسن 
تر تیب فشنگها در داخل سر پوشیده محترق می گردید ند و تسولید حسریق 
می‌نمودند و وسترمان که دید این نقشة معاون او مفید است آن را تصویب 
کرد و به زودی سرپوشیده‌های چوبی دستخوش حریق گردید. در وسط 
گیرودار؛ بیلو احساس کرد که شخصی از عقب او را بغل نمود و باحیرت 
روی خود را بر گردانید زیر ا انتظار نداشت که دشمن از عقب به او حمله 
کند ولی به جای حصم چشم او به پی‌تسو افتاد که سراپسای او از خسون 
ارغوانی بود و پی‌تو بدون اینکه فکر کند که ببلو را حونین می کند او را 
می بو سید . علت زنده ماندن پی تو در بین سر بازانی که در حياط روبال کشته 
شدند همان بود که ما تذ کردادیم و گفتیم پی‌تووفتی دید که تفنگهای سر باز ان 
سویسی به طرف او و سایرین دراز شد بانگک زد که بخوابید و دیگران 
این فرمان را نشنید ند و نتوانستند به آن عمل نمایند و دی پىتو ب4 چابکی 
خوابید و گلوله‌ها از بالای سرش عبور کرد و آسیبی به او نرسانید, 

با اینکه پی‌تو بدون عیب بود و جنازه‌های رفقای او رویش ر رخته شد 
وعون‌گرمآنها بدنش را مرطوب کرد ازجا برنخاست چون دانست هرگاه 
از جا برعیزد و سر بازان سوبسی ببینند که او زنده است ممکن است باچند 
گلوله مقتو لش نمایند و لذا مدت یك ساعت صبر کرد و از زیسر لاشة 
سر بازان پاریسی تکان نخورد تا اینکه بیلو و دیگران آمدند و پی‌تو که فهمید 
در آن موقع خطر بخصوصی از طرف سربازان سویسی او دا هدند 
نمی‌نماید از جا برعاست و به طرف بیلو دوید و بدون اینکه متوجه باشد. 


خو اسردی و کلای ملت ۰ / ۳۴۷۳ 


که نباید از عقب او را دربرربگیرد وی دا در آغوش گرفت. در این مسوقع 
سویسیها يك مر تب دیگر مبادرت به شليك کر دند و عده‌ای از افر اد افنادند 
و بیلو فهمید که توقف در آنجا خطرن‌اك است و بابد از آن وسط دور شود 
و هرجا که می‌رود باری» از معرض گلو له فاصله بگیر د. 

تن و طرف چپ بلکه قسمتی از طرف 
راست حياط را هم آتش زده بودند و دود غلیظی از همه جا برمی‌عاست و 
دود باروت هم بدان منضم گردیده بود و چون کوچکترین نسیمی نمی‌وزید 
دودها به صورت مترا کم در حياط و عمارت مسی‌پیچید و چشم جایی دا 
نمی‌دید و کسی نمی‌دانست که به کد ام طرف تیراندازی می‌نمابد و از کجا 
گلوله دریافت می کند. صلاح در این بود که به طرف عمارت حمله نمایند 
که لااقل از وسط دود دور باشند و بتو اند حربف را ببینند و لذا حمل مردم 
به طرف عمارت و خودکاخ شرو ع شد اما در سرسرا مواجه بابك صف 
سرنیزه شد ند و آن سرنیزة سربازان سویسی بود که جاوی سربازان 
عوام‌الناس را می‌گرفت. 

خون طوری جلوی چشم مردم راگرفته بود که بدون‌اینکه ببینند که گاو لا 
سربازان سویسی در صفوف آنها چه تلفاتی به وجود مس ی آورد تیر ان‌دازی 
می کردند و جاو می‌رفتند و سربازان سویسی که هر قدر مردم دا به قتل 
می‌رسانید ند میدید ند که آ نها باز جلو می آیند شرو ع به عقب‌نشینی منظم 
نمودنسد بسدون اينکه عقب‌نشینی آنها جنبةً فسرار داشته باشد. از آن پس 
سربازان برای اینکه هر وجب از اطاقها و سالنها و کریدورها دا بگیر نسد 
مجبور شدند عد ة کئیزی کشته در کف اطاقها و راهروها و پاکانها بگذارند. 
هیچ نوع ماع و جسان‌پناهی فسریفین را از یکدیگر جدا نمی کرد. هر 
گلو له‌ای که از تفنگا سویسی‌ها یا تفنگ سربازان مات خالی مسی‌شد یکی 
را مقتول یا مجروح مسی کرد. گاهی یك نفر در معرض شلیكك ده نفر قر اد 


۷۴ / رش طوفان 


می گرفت و بدن او از گلو له‌ها سوراخ می‌شد و بدون اینکه بتواند حتی 
ناله کند بر زمین می‌افتاد و دیگران او را لکدمال می کردند و از روی او 
می‌گذشتند و جاو می‌رفتند. 

هیچ نوع وسیلةٌ بهداری و طبی وجود نداشت که به مجرو ح كمك 
کند و اصلا" به فکر کسی نمی‌رسید که به يك مجرو ح كمك نماید. اگر 
مجروحی در کنار خود دوست با حو بشاوندی می‌داشت محتمل بود که او 
در صورت سالم ماندن وی را از میدان‌کارزار به عقب ببرد که لااقل زر 
لگدها و رفت و آمدها تلف نشود و آنهابی که چنین دوست با حویشاو ندی 
نداشتند اگر از گلو له‌ها نمرده و فقط مجرو ح شده بودند از لکدها جان 
می‌سپردند و این وضع بدون انقطاع ادامه می‌بافت و سربازان ملت قدم به 
قدم با دادن تلفات سنگینی جلو می‌رفتند و سویسیها از بیم انکه ناگهان 
خلع سلاح شوند عقب‌نشینی اختیار می کردند. بسیاری از مجروحین که 
جانی داشتند در آن هوای‌گرم تابستان التماس می کردند که يك جرعه آب 
به آنها بدهند و کسی به عجز و لابه‌آنها تسوجه نمی نمود و چه بسیار از 
مجروحینی که از بس زیر لکد دوست و دشمن رنج می کشید ند التماس 
می کردند که شخصی یك کلو له در مغز آنها شليك کند و آنها را از شکنجة 
غير قسابل تحمل نجات بدهد و کسی به آنها پاسخ نمی‌داد. این کتاب 
گنجایش آن را ندارد که ما بتوانیم بگوییم در آن روز بر مجروحین جه 
گذشت جون وصف‌الحال هر مجرو ح؛ در آن روز تاریخی و مخوف يك 
فصل جدا گا نه لازم دارد. 

سوبسها که نظامی بودند و مطابق اسلوب نظامسی می‌جنگیدند بهتر 
خو نسردی خود را حفظ می کردند و در صورت امکان مجروحین را بے در 
می‌بردند ولی آحاد ملت که از فن جنگ اطلا ع نداشتند همه جیز را فسدای 


کشتن می کردند و اغلب خود کشته می‌شدند و خشم و ناامیدی چنان بر 


خو نسردی وگلای مات | ۳۴۷۵ 


آنها چیره شده بو د که فکر مر گث از بین رفت و کسی از مر گث نمی‌تدر سید 
و اگر عده‌ای ازمهاجمین در آن کر بدورها و سالنها و پلکانها ز نده ماندند نه 
برای این بود که ترسیدند و خود را پنهان کردند و جان‌پناهی برای خویش 
تهیه نمو دند بلکه از این جهت زنده ماندند که برحب صادق گلو له په 
سراغ آنها نیامد. دو ساعت بعد از ظهر» نا گهان در اطاقها و سالنها فر یادی 
منعکس شد حا کی از اینکه شاه دستور داده است که جنک موفوف شود و 
سرباز ان سویس از کشتار دست بردارند. بر ای اینکه بسدانیم جگونه ایس 
صدا درکاخ تسویاری منعکس گردید لازم است به مجلس شودای ملی 
بر گردیم و ببینیم که شاه و ملکه از وقتی که وارد مجلس شور ای ملی شد ند 
تا دو ساعت بعد از ظهر چه می کردند. 

ما دیدیم که شاه و ملکه چگونه قدم به درون مجلس نهادند و بسه چه 
تسرتیب درب مجلس در قفای آنها بسته شد که دیگر ان نتوانند وارد مجاس 
گردند. ملکه که بر اثر فشار جمعیت در عقب شاه وارد مجاس شد اول 
توجهی به دیگر ان ند اشت و فط در فکر پسرش بود که او را ربوده بودند 
و به سوی جلو دوید چون قبل از ورود به مجلس به طسرزی مبهم احساس 
کرد که پسرش را وارد مجلس کرده‌اند. وقتی که قدری دوید به تالار جاسة 
علنی رسید و در آنجا با مسر تی فراوان پسر خود را دید که روی میز ریس 
مجلس شورای ملی نشسته و شخصی که او را ربوده بود با شبکلاه قسر مدز 
خویش (و تمام انقلابیون از هر صنف و طبقه شبکلاه قرمز بر سر داشتند) 
او را باد می‌زد و می گفت: ز نده باد عا لیجناب و لیعهد فر انسه که من تو انستم 
او را نجات بدهم. ملکه پس از اینکه عاطر جمع شد که پسر عزیزش ز نده 
و سالم است به فکر شارنی افتاد و حطاب به و کلای مجلس گفت : آقایبان 
آفایان» یکی از رشیدترین و نجیب‌ترین صاحب‌منصبان من در پشت درب 
مجلس شورای ملی در معرض خطر مسر گی است» او را نجات بد هید و 


۶ / فرش طولان 


نک ار ید این افسر رشید من براثر غوغای عوام به هلا کت برسد. پنج شش 
نفر از و کلای مجلس بعد از شنیدن این درخواست به طرف خارج دو ید ند 
که شاید بتوانند آن شخص را نجات بدهند وملکه وقتی‌دید که آنها می‌دو ند 
بانگ زد: این صاحب‌منصب کنت دوشارنی است» این صاحب‌منصب کات 
دوشارنی است. آن وقت شاه وملکه وفرزندان آنها به طرف جایگاه وزیر ان 
روانه شد ند و هنگامی که به سوی جایگاه وزیر ان مسی‌رفتند که در آنجا 
بنشینند تمام و کلای مجلس شورای ملی به احترام قیام نمودند. 

قیام آنها برای احتر ام نسبت به بد بختی شاه وملکۀ فرانسه بود نه‌احتر ام 
به مقام ساطنت آنها و به وسیلهآن احتر ا» مجلس می‌خو است شاید از آلام 
دو نفر مظلوم بکاهد. به طور کلی - به طوری که خواهیم دید - در آن روز 
مجلس شورای ملی فرانسه» رفتاری واقعاً در حور تحسین کرد و آبروی 
ملت فرانسه را در تاریخ دنیا حفظ نمود و نشان داد که بعد از این در جهان» 
بك دسته از و کلای مات که حافظ قانون و امنیت هستند در قبال بی‌نظمی و 
اغتشاش چه باید بکنند. البته بعدها در همان مجاس اعمالی صورت گرفت 
که تاریخ» با قلم سرخ ثبت کرده و لی در آن روز» که روز دهم اوت بود 
اعمال مجلس شورای ملی از مفاحر ملت فرانسه است و ملت مزبسور حق 
دارد بر خود ببالد که در آن روز چنان مجلسی داشته است. بعد ازاینکه شاه 
و ملکه نشستند» شاه اشاره کرد که می‌خو اهد تکلم نماند و مجلس بسرای 
شنیدن اظهارات او سکوت نمود و شاه گفت: من می‌توانستم دستور بدهم 
که از ورود مردم ممانعت نمایند و هکذا می تو انستم دستورهای دیگر صادر 
کنم ولی نکردم که خو نر دزی نشود و فرزندان کشور فدا نگردند و اينك 
به اینجا آمد هام که در بین شما باشم زرا می‌دانم در هیچ نقطه به انسدازة 
اینجا امثیت ندارم. 

ورنیو که در آن روز ریاست مجلس را عهده‌دار بود گت : اعلیحضر تاء 


خو نسردی و گلای ملت / ۳۵۷۷ 


شما و علیاحضرت ملکه و فرزندان شما از افرادابسن کشور و دییس قوۀ 
اجراییه می‌باشید و مثل تمام فرز ندان این کشور جان و مال و حیثیت شما 
باید در پناه قانون محترم و مأمون باشد و ما که و کلای ملت هستیم بر طبق 
سو گندی که ياد کرده‌ایم قانسون اساسی را محترم مسی‌شمار رم و از شما که 
برطبق قانون اساسی در این کشور سلطنت می‌نمایید حمایت خو اهیم کرد و 
تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت که آسیبی به شما بررسد. بعد از اینکه 
شاه حرف خود را زد و نشست (زیرا برای صحبت از جا بسرخاسته بسود) 
صد ای شليك مهیبی پشت درب مجلس, از طرف با غ» شنیده شد و شهرت 
پیچید که آن دسته از سرباز ان گارد ملی که با لویی شانزدهم مخالف هستند 
به طرف سربازان سویسی که اسکورت او بودند و او را نا درب مجلس 
رسانبد ند شليك می کنند. در و سط غوغای شليك تفنکث و فریادها؛ نا گهان 
یك صاحب‌منصب از گارد ملی به وسط تالار جلسه دود و فریاد زد: 
سو بسیها آمدند» سو بسیها آمدند و می‌خواهند ما را به قتل برسانند. 
صاحب منصب مز بور اشتباد می کرد و از فرط وحشت و اضر اب 
دچار پرتی حواس شده بود و سویسیها برخلاف گفتةٌ او نمی آمدند و لی‌اان 
فریاد باعث وحشت مجلس شد و تصور نمودند که سر بازان سو سی و افعا 
فاتح شدهاند و ابنك آمده‌اند که و کلای مجلس را به قتل برسانند و شاد را 
بسا خود بسرنسد» این بود که بك مسرتبه و کلای مجلس و تماشاچها و 
روز نامه‌ نگاران ومنشی‌های مجلس وخلاصه هر کس که در آنجا بود وشمارة 
آنها به سه هزار نفر می‌رسید قیام کردند و دستها را بلند نمودند و فرباد زدند: 
ما در اینجا کشته خواهیم شد و سو گند یاد می کنیم که همه به قتل ب-رسیم و 
نگذاریم که آزادی از بین برود. اين سو گند چون مربوط به شاه و ماکه 
نبودآنها از جای خویش بر نخاستند و ای فرباد آن سه هزار نف مانند و لر لد 
طوفان از روی سرشان گذشت. مجلس شورای ملی که نیم ساعت قبل بسا 


۷۸ / غرش طوفان 


وفاداری به قانون اساسی رشد سیاسی وعقلی خود را ابت کرددر آن موقع 
با وفاداری نسبت به آزادی ثابت نمود که وظیفة اصلی ود را فر اموش 
نمی‌نمایسد و حاضر است که در راه آن وظیفه جان بسپارد. و لسی آن اشتباه 
به زودی تصحیح شد ومعلوم گردید که آمدن سر باز ان سو بسی به‌طرف مجلس 
درو غ بوده وصدایی دیگر بر خحاست که می گفت مردم به‌کاخ تویلری حمله‌ور 
گردیده واردکاخ شد ند و اينك به این طرف می آيند و خبال دارند که به 
مجلس حمله‌ور شوند و لویی شانزدهم و ماریآنتوانت را به قتل برسانند. 

آن وقت مجلس شورای ملی برای سومین مرتبه يك اقدام قابل 
تحسین کرد و به اتفاق آراء تصمیم گرفت که تمام و کلای مجلس حاضر ند 
که در راه حفظ شاه و ملکه به قتل برسند و نگذارند که آسیبی به آنها برسد 
و همان جماعت که يك ربع ساعت قبل حاضر بودند که در راه آز ادی کشته 
شو ند داوطلب گردیدند که در راه محافظت شاه و ملکه جان فدا نمایند. 
مقداری گذشت و خبری از حملة مردم به مجلس شورای ملی نشد و معلوم 
گر دید که آن شابعه نیز عاری از صحت بوده و کسی نمی‌خواسته برای قتل 
شاه و ملکه به مجلس حمله‌ور شود. در عوض یك افسر سویسی موسوم به 
سروان «دو لر» را به مجلس آوردند و از او خو استند که به سر بازان سود 
دستور دهد که اسلحةً حویش را تسلیم نمایند. صاحب منصب سویسی گفت: 
من صاحب‌منصب شاه هستم و فقط اوامر شاه را اطاعت می کنم و دستور 
مجلس شورای ملی برای من یك پول ارزش ندارد. این گفت و شنود در 
سرسرای مجلس بین صاحب منصب مزبور و عده‌ای از و کلا مبادله شد و 
برای اینکه وی حکم ترك جنگ را از دهان شاه بشنود وی را وارد تالار 
جلسه نمود ند. 

صاحب‌منصب مزبور هیکلی مخوف داشت چون از سر تا پای او» 
خحون آ لود وازدود باروت سیاه به نظر می‌ر سید و به شاه گفت : اعلیحضر تاء ۲یا 


جو لسردی و کلای ملت / ۳۴۷۸ 


شما دستور داده‌اید که جنگث موفوف شود؟شاه گفت: بلی؛ مين میل دارم که 
جنگ را موقوف نمابید و اسلحۀ خود را به گارد ملی تسایم کنید زیر مایل 
نیستم که جو انان رشیدی چون شما به‌هلا کت برسند. صاحب منصب مزبور 
سر را پایین انداحت و آه ی کشيد و از تالار جلسه حارج شد ولی به محض 
خحروح از آنجا گفت: حکم شفاهی شاه در این موقع برای من کافی ایست 
و تا وقتی شاه یك حکم کتبی صادر ننماید من و سربازانم تسلیم نخواهیم 
شد. برای شاه قلم و دوات وکاغذ آوردند و لوبی شانزدهم حکمی بدن 
مضمون نوشت: «شاه به سر بازان سوبس امر می کند که اسلحةً خود را بر 
زمین بگذارند و به سر بازخانه‌های عویش مراجعت کنند». بعد از ایس آن 
حکم را به دست صاحب منصب سویس دادند و وی سر فسرودآورد و از 
مجلس خارج شد و همین حکم بود که درکاخ توبلری به اطلاع سربازان 
سویسی رسید و در سالنها و راهروها فر یاد می‌زدند که شاه امسر کرده است 
که سربازان سویسی شليك را موقوف نمایند. 

چون شاه فرمان ترك مخاصمه را صادر کرد» محبط مجلس آرام شد و 
ریس مجلس شورای ملی زنگ را به صدا در آورد که بکوید جلسه دارای 
رسمیت است و کارهابی که در دستور مجلس می‌باشد باید مطر ح شود.بکی 
از و کلا اجازهٌ صحبت خواست و از جا برحاست و گفت که بر طبق یکی 
از اصول قانسون اساسی مجاس شورای ملی حسق نسدارد در حضور شاه 
مبادرت به شور کند و لوایح قانونی را مطر ح نماید. سایرین این حرف را 
تصدیق کردند و شاه گفت: من می‌دانم که حضور من در اینجا مانع ازانجام 
کارهای مجلس است ولی ما نمی‌دانیم به کجا برویم زیرا شما مکانی دراینجا 
ندارید که به ما اختضاص بدهید. رییس مجلس شورای ملی گفت : 
اعلبحض رتا» محل روزنامةً صورت مذا کر ات مجلس شورای ملی خالی‌است 
زیرا این روزنامه اکنون منتشر نمی‌شود. شاه گفت: بسیار سوب و ما 


۰ / فرش‌طولان 
حاضر یم که په آ نجا برو ٍسم. رییس مجلس حطاب به پیشخدمتها بانگك زد: 
اعلیحضرت و علیاحضرت را به محل دفترروزنامهٌ صورت مذا کرات مجلس 
ببرید. پیشخدمتها جلو افتادند و شاه و ملکه و خا نواد سلطنتی در قفای نها 
روانه شدند و به سرسرای مجلس رسیدند. آنجا مکانی بو د که شاه و ملکه 
هنگام ورود به‌مجلس وارد آنجا گردیده بودند وملکه نظری به‌زمین انداعت 
و گفت: نگاه کنید» مثل اینکه لکه‌های حون روی زمین به نظر می‌رسد. 
پیخدمتها که ممکن بود توضیحی راجع به لکه‌های خون بدهند 
چیزی نکفتند و مرچه به محل دفتر روزنامةٌ مذا کرات مجلس شورای ملی 
نز ديك می‌شد ند می‌دید ند که لکه‌های حون بزر گتر است. شاه برای اینکه 
ملکه را از مشاهسدة لکه‌های حون معاف کند قدمها را سریعتر کرد و جلو 
افتاد و خسود او درب اطاق دفتر روزنامةٌ مذا کرات مجلس راگشود و به 
ملکه گفت: خانم» بفرمایید. ملکه وارد اطاق شد اما به محض ورود به اطاق 
فریادی زد و دست را مقابل چشمها گذاشت و عقب رفت زبرا بك لاشة 
خونآلود در آن اطاق به نظر می‌رسید و معاسوم می‌شد که آن لاشه از درب 
مجلس تا آنجا؛ حمل شده و به همین جهت لکه‌های خون روی زمین 
به وجودآمده است. ملکه که متوجه نبودکه لاشۀ مزبور در آن اطاق است 
وقتی واردگردید پایش به لاشه حورد و شاه که دید ملکه متوحش گردید 
قدم به‌درون اطاق گذ اشت وهمان‌طور که آن روز» بالحنی تقریاً عادی گفت: 
آه این سر بریده ماندا است» گفت:ه؛ این جناز هة کنت دوشارنی می‌باشد. 
شاه راست می گفت و آن جنسازه حون آ لود که هنوز از آن حوناب 
خسار ج می گردید جنازة کنت دوشارنی بود» و و کلای ملت که بر حسب 
درخسواست ملکه جهت نجات شارنی رفتند وقتی رسید ند که مردم او را 
کشته بودند و نها کاری که و کلا کردند این بود که نگذاشتند سر شارنی 


را از تن جدا نمابند و جذاژه را وارد مجلس شورای ملی نمودند و چون 


خو لسر دی و گلای مات / ۳۳۴۸۱ 


جبایی ند اشتند در اطاق خالی دفتر روزنامة مذا کر ات مجلس جای دادند و 
غافل از این بودند که این موضو ع دا بکلی فسراموش خواهند کرد و بعد 
به شاه و ملکه پيشنهاد حو اهند نمود که به آن اطاق بروند. 

جنازةٌ شارنی را از آن اطاق بیرون بردند که شاه و ملکه بتو انند وارد 
آن اطاق شونسد و چون کف اطاق مستور از حون بود حسو استند آن را 
بشویند اما ملکه ممانعت کرد و گنت: همین طور حوب است. چون ملکه 
قصد داشت که پای حود را با حون شارئی آ لوده ثمابد و بدون اینکه کسی 
بفهمد پا را از کفش بیرون آورد و روی حون شارنی نهاد و در دل گفت: 
آه ای شارنی؛ ای شارنی؛ ای‌کاش که مسن هم با تو به قتل مسی‌رسیدم تا 
اینکه حون من با حون تو مخلوط می‌گردید و اطمینان می‌داشتم که تا هستی 
پایدار است دیگر از تو جدا نخواهم شد. 

در این وقت ساعت کاخ سلطنتی سه ضر بت نوانحت و ساعت سه بعد 
از ظهر را اعلام نمود. 


۳۳۷ 
از سه تا شش بعد از ظهر 

خحوانندة عزیز» حیرت نکن چرا با اینکه ما صفحاتی را به این دوز 
(روز دهم اوت) اختصاص دادیم باز هم می‌خواهیم در این خصوص 
صحبت کنیم زیرا اگر مسا قایل باشیم به اینکه بر کناری لوبی شانزدهم و 
ملکه ماری نتو انت از سلطنت فرانسه یکی از حوادث بز ر گك انقلاب بوده 
و در انقلاب فرانسه بلکه در انقلابات جهان نقشی بزر گك بازی کرده باید 
قابل شویسم به اينکه روز دهم اوت عامل این تغییر بوده است. دیگران 
متوجه آهمیت دوزدهم اوت آن طور که بایرد نشده‌اند و راجع به این روز 
آن طور که شاید نویسندگی نکردند. من هم ادعا نمی کنم که می‌توانم حق 
حسوادث این روز دا ادا کنم ولسی این ادعا را سی‌تمايم که ما بسی‌طرف 
وقایع دا می نوسيم و باز مانند صفحا ت گذشته می کوشیم که از حدود 


از سه لا شش بعد ارظهر ‏ ۳۴۸۳ 


رمان خخار ج نشوم و با نوشتن تاریخ خواننده را خسته ننمایم. 

ماکاخ تو بلری را در آنجا گذ اشتیم که در سالنها کر بدورها و اطانهای 
کاخ فر باد می‌زدند که سر باز ان سویسی باید اسلحه را بر زمین بگذارند و 
تسایم شو ند و از آن ساعت که این فریاد در تالارها منعکس گردید معلوم 
گردید که ملت فاتح شده است و می‌تو اند تمام‌کاخ را به دست بگیرد. آنجه 
سیب پیروزی ملت فر انسه در آن روز درکاخ تویلری‌گردید» خشم وغضب 
مردم بود و لی حشم و عصبیت مردم را باید کسی تحريك کند و آن کس که 
حشم مردم را تحريك کرد به نام وسترمان خوانده می‌شد. به وجودآمدن 
این وسترمسان در بین عجایب انقلاب فرانسه یکی از عجیبتر ین آ نهاست. 
چون تساآن روز در پاریس و ولابات کسی این مرد را نمی‌شناعت و 
نمسی‌دانست کیست و اطلا ع نسد اشت که استعداد دارد که خشم مسردم را 
به جوش بباورد وغلیان احساسات آنها را مبدل به طوفان و طوفان احساسات 
و خشم آنها را مبدل به گردباد نماید و در سر راه‌آن همه چیز را درهم 
بشکند و در هم بریزد. 

این وسترمان یکی از موجودات مرموز و مجهول طبیعت بود که 
خد او ند متعال ده‌ها سال او را از نظرها پنهان نگاه می‌دارد و آشکار نمی کند 
ومی‌گذارد که در روزی معین» او را روی صحته بیاورد تا به وسیلة اومشیت 
خویش را به موقع اجرا بگذارد. از قضا نام این مرد هم وسترمان بود و 
وسترمان به زبان آلمانی یعنی «مرد مغرب» و به‌وجود آمدن این مرد مصادف 
با غروب آفتاب سلطنت فر انسه گردید.صحیح است که خد او ند تبارك و تعالی 
بعضی از اشخاص را در کمون خزانه خود پنهان می‌نماید تا اینکه درروزی 
معین از وجودآنها برای اجرای مشیت خود استفاده کند اما اجرای مشیت 
خد او ند اسباب می‌خواهد و باید وسیله‌ای باشد که مردی مرموز و مجهول 
چون وسترسان را از گمنامی به وسط صحنة سیاست بیاورد تا وی آلت 


بو 
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اجر ای مشیت سرنوشت گردد. این وسیله همانا دانتون مردانقلابی معروف 
فسر انسه بو دکه می‌دانست اشخاصی همچون سان‌تر و بیلو به تنهایی نمی- 
توانند که شاهد پیروزی را در آغوش اوجا بدهند زرا آنها به‌قدر کافی برای 
اجرای نقشه‌های دانتون مغز ندارند. 

سان‌ترمی‌فروش و آبجوفروش قوی وزورمندفر انسوی گر چه خیلی‌زور 
داشت ولی مانند ماشین نیرومندی بود که يك نفر مکانیسین پشت آن قسر ار 
نگرفته و آن را اداره تکرده باشد و آن ماشین جون اداره کننده و تیروی متفکر 
ند اردممکن است هنگامی که جلو می‌رود بر اثر دلگ پاردسنگث که درسر راه 
آن پد ید ارمی گردد متوقف شود و آن همه زور وقوه بدون فایده ورا کد بماند. 
ابن بود که دانتون تصمیم گرفت که برای سان‌تر زورمند رك مغز متفکر پیدا 
کند تا اینکه نیروی عقل و زوربازو» تو آأم‌گردد و با اتحاد زور و عقلء کاخ 
سلطنتی سلاطیسن بوربون در پاریس به روی مردم گشوده شود. دانتون می- 
توانست که در بین مردان برجسته انقلاب» یکی زا برای این موضو ع در 
نظر بگیرد و نیسروی عاقاسةً شورش را به دست او بسپارد لیکن دانتون 
نمسی‌توانست که به هر کس اعتماد کند و مسی‌ترسید که اگر یکی را جاو 
بیندازد و او را معروف نماید و بر صدر بنشاند اتیارش از دست او بکلی 
حارج شود. این بود که گردش کرد و در بکی از پست تر بن امکنةٌ اجتما ع 
یعنی زندان موسوم به «سن‌لازاد» که جای دزدها و آدمکشها بود وسترمان را 
پیدا نمود. 

وسترمان شیاد بود و او را به جرم چاپ اسکناس تقلبی (اسکناس را 
در آن موقع به نام بلط خزانه می‌خو اند ند) در زندان انداخته بودند. در آن 
عصر کسانی که پول قاب سکه با اسکناس قاب چاب می‌زدند به مجازاتهای 
شد ید محکوم می گردید ند و آنها را درملاء‌عام قرار می‌دادند. یعنی از صیح‌تا 
ظهر با از ظهر تا عصر؛ نها را در بك مید ان عمومی که محل رفت و آمد عدةٌ 
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زیادی از سکن شهر بود در جابی بلند قرار می‌دادند که همه آنها را ببینند و 
قلبز نها و دزدها را بشناسد تا اگر آنها موفق به فرار از ز ندان شدند زود 
دستگیر شوند و بعد از خاتمةٌ دوره حبس نتوانند دو باره مرتکب سرقت و 
قلب‌زنی گردند۰ بعد از ابن مجازات, آن وقت آنها را ده به ده» بیست په 
بیست به ز نجیر می‌بستند و پیاده به طرف جنوب فرانسه اعز ام می‌داشتند که 
در بنادر به‌کارهای سخت مشغول گردند ودر سفاین جنگی دولتی پارو بر نند 
و کمتر اتفاق مسی‌افتادکه این اشخاص بتو انند یك زند گی عادی را از سر 
بگیر ند زیرا وقتی دورةٌ حبس آنها تمام می‌شد عموماً پیر بودند. دانتون هم 
که وستر مان را برای فرماندهی در روز دهم اوت در نظر گرفت او را 
تهدید نمود و به وی‌گفت یا باید در روز دهم اوت بر حسب امر او عمل 
کند و کاخ تویلری را با كمك سان‌تر تصرف نماید بااینکه آماده باشد که در 
ملاءعام روی کرسی بدنامی قرار بگیرد و بعد وی را به جنوب فرانسه 
پفرستند که تا زنده است آنجا پاروزنی کند. 

وسترمان مردی باهوش بود و متوجه شد که پيشنهاد دانتون ممکن 
است برای وی مزابای فر اوان داشته باشد و لذا حساضر شد که روز دهم 
اوت فرماندهی قوای شورشیان را بر عهده بگیرد. 

یکی از مشخصات انقلاب این است که آنهابی را که زیر هستند بالا 
می آورد و آنهایی را که بالا هستند زیر می‌برد و دیگر از مشخصات انتلاب 
این است که آنهایی را که در زندان هستند آزاد می کند و آنهایی راکه 
آزاد می‌باشند به زندان می‌اندازد. دانتون نفوذ خود را به‌کار اند احت تا 
اینکه وسترمان را که قراربود محکوم به مجازات شود آزاد نمایند و وسترمان 
در روز دهم اوت ثابت کرد که فرماندهسی لایق و خونسرد و نقشه کش و 
موقع‌شناس است. او در همه جا بود و تمام‌کارهای اصلی را اداره می کرد. 
او بسودکه قشون عامه را وارد کاخ تویاری نمود و او بود که قوای سوبس 
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راباآن همه شجاعت و خونسردی قدم به قدم عقب نشانید و او بود که کاخ 
تویلری را برای قشون پاریس گرفت و در دو ساعت به‌سدازظهر صدای 
تسلیم شوید را در کاخ تسوبلری بلند کرد بعنی وضعی پیش آورد که قوای 
سویسی که در آن روز داد مردانگی دادند مجبور به تسلیم شد ند. 

قبل از اینکه قوای سویس تسلیم شود درکاخ تویلری دو پست سیصد 
فر از اصیلز ادگان مطلع شدند که شاه به طرف مجلس شورای ملی رفت 
که پناهنده شود. از آن عده - به موجب گفتة سابق ما جمعی از کاخ خارج 
گردید ند و رفتند ولی دسته‌ای دیگر گفتند حال که شاه به طرف مجاس 
شورای ملسی رفته که در آنجا پناهنده شود وظیفۀ ما این است که به وی 
ملحق گردیم و به اتفاق سی‌چهل نفر از سربازان سوبسی که با نظریةٌ آنها 
موافق بسودند (و البته سربازان سویسی همچنان می‌جنگید ند) و عده‌ای از 
سر باز ان گارد ملبی يك جمعیت پانصد نفری را تشکیل دادند و از راه باغ 
تویلری به طرف مجلس روانه شدند. در وسط راه به نرده‌ای آهنی موسوم 
به«طارمی ملکه» رسیدزد که درب آن بسته بود. آنها خو استند قفل‌دا بگشایند 
اما نتوانستند و زور خود را مجتمع نمودند و درب آهنی دا که جزبی از 
طارمی بود اند اعتند و راهی برای عبور آنها به طرف مجاس بازشد. لیکن آن 
راه تنگ بود و فقط دو نفر می‌توانستند از آن» در آن واحد عبور نمایند و 
دو نفر از سربازان سوبس از آن راه حارج شدند و فوراً به ضرب گلو له 
سر بازان ملت از پا در آمدند. دو نفر دیگر و باز دو نفر دیگر از آنجا گذشتند و 
مقتول شد ند و دلاصه وقتسی این عده توانستند از آن تنگنا بگذرند و باز 
به طرف مجاس به راه بیفتند هشتاد نفر قر بانی داده بودند. معهذا در وسط 
راه عده‌ای از سربازان سویسی به آنها ملحق گردیدند تا اینکه به نزدیکی 
مجلس رسیدند. در آنجا بار دیگر این عده هدف شليك سربازان ملت و 
عده‌ای از افر اد گارد ملی که از کنار رود سن شليك می‌نمودند شدند و باز 
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جمعی از آنها به قنل رسیدند. 

یکی از اصیلز ادگان موسوم به «شو ازول» که دید این عده په طرف 
مجلس می‌رو ند شمشیر خوددا کشرد و به آنها ملحق شد که په اتفاق آنان 
به طرف مجلس برود و چون حسرارت داشت جلوی آنها افتاد و لی شايك 
سر باز ان ملت وگارد ملی از افراد این عده می کاست و آنها را متفرق مسی- 
کرد.شو ازول باشمشیر برافر اشته وارد مجلس شورای ملی شد و به سرعت 
به طرف اطاق جلسه روانه گردید و یکی از و کلا که از پاه‌ها پایین می آمد 
گفت: بد بخت؛ با این وضع کجا می‌رو بد؟ شو ازول گفت: می‌رویم که 
شاه دا از مجلس بر گردانیسم. و لی وقتی نظری به رفقای خود انداخت دید 
دیگر هیچ کس در عقب او نیست و او بکه و تنها است. وکیل مزبور که 
فهمید شوازول اشتباه کرده گفت : فوراً شمشیر خود را غلاف کنید و بروید 
و در مجلس به شاه ملحق گردید وچون هیچ کس شما را ندیده که با شمشیر 
عر بان به‌مجلس حمله کر ده‌اید تصورمی کنند که برای الحاق به شاه آمده‌اید 
یا از اطرافبان شاه هستبد. علت اینکه شوازول وقتی در مجلس نظری به 
عقب انداخت خود را تنها دید این بود که تمام آنهایی که با او بودند بر 
اثر شايك سربازان ملت و توپهایآنها که با چهار پاره پر می‌شد مقتول و 
مجرو ح گردید ند و عده‌ای هم در باغ توبلری متفرق شدند و برای نمونه 
بك نفر نتو انست به اتفاق شوازول وارد مجلس گردد. 

آن عده‌ای که در باغ توبلری متفرق شدند نيز به دو قسمت تقسیم 
گردیدند و جمعی توانستند خود را به سفارت جمهوری ونیز برسانند و 
نجات بابند و لی دستۀ دیگر که خو استند از با غ مز بوروارد خیا بان‌شانزه ليزه 
شوند گرفتار توپهای سر بازان ملت گردیدند و چهار پار توپهای مزبود 
آنها را مسانند داس درو گر درو کرد با این تفاوت که خحوشة گندم بیش از 


چند ماه وقت نمی‌خواهد تا به ثمر برسد ولی خحوشة انسانی بیست وپنج تا 
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سی سال وقت لازم دارد که مبدل به مردی جوان‌گردد و آن وقت يك مر تبه 
داس مر گے آن را از ریشه قطع می کند و نتیجةٌ سی‌سال صرف وقت را در 
بك لحظه از بین می‌برد. در جای دیگر یك عده از سربازان سویسی وقتی 
که شنیدند شاه دستور داده که سر بازان مزبور تسلیم شوند اسلحه را بر 
زمین گذاشتند و دستها را بلند کردند و فریاد زدند زنده باد ملت. آنهایی که 
مقایل این دسته پیکار می کردند شرو ع به ناسزاگویی کردند و گفتند شما تا 
حالا با ملت دشمن بودید و حالا چون می‌بینید که ملت فساتح شده اظهار 
دوستی می کنید» ولی ما حاضر نیستیم که به شما امان بدهیم و همه را به 
فتل حواهیم رساند. آنگاه در وسط آنها شليك کردند و به محض اینکه 
یکی از سر بازان سویسی می‌افتاد می‌دوبدند و سرش را می‌برید ند و به نیزه 
می‌زدند . 

آ نهایی که زنده ماندند وقتی‌وضع را این‌طور دیدند تفنگهای خود را 
برداشته وحملةٌ سختی کردند و راه رابه روی خویش گشودند ولی بك‌مرتبه 
خحود را مواجه با يك لوله توب دید ند و قدری تردید کردند و عقب رفتند 
ولی اول توب آهسته» خیلی آهسته؛ به طرف آنها چرخید و یك مرتبه آتش 
کرد و تمام سربازان مزبور» براثرضربات چهارپاره بر زمین افتاد ند وزمین 
ازخون آنها سر خ فام شد. در هر گوشه‌ای از کاخ سلطنتی یا حیاط تویلری از 
این گونه حوادث با مناظر تجدید می گردید وپنجاه نفر و صد نفرء به دست 
سر بازان مات بعد از اینکه تسلیم می‌شد ند به قتل می‌رسید ند و خبلی کم 
توانستند فر ار کنند. علت اینکه در آن روز سربازان سویس آن همه تلفات 
دادند سه چبزبود: اول نیر وی مقاومت مردانهٌآنها که حاضر نشدند برعلاف 
دبگران؛ پست جنگی خویش را خالی نمایند و پادشاه خود را بدون مدد کار 
بگذ ار ند. دوم حصومت مردم نسبت به آنها چون مسی‌دانستند که تمام تافات 


سنگینی که بر آنها و اردآمده به دست سربازان سویسی بسوده است. سوم 
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اینکه سر باز ان سو یسی که در حدمت پادشاه فرانسه بودنسد او نیفورم سر خ- 
رنگ زیبایی داشتند و این لباس سر خر نگ و درعشنده از دور آنها را به 
نظر مردم می‌رسانید و نمی‌توانستند مسانند افسراد گارد ملی و اصیل‌زادگان 
فرار نمایند و جان بدر ببرند و اگر یکی از آنها م می‌حواست از غفلت و 
بی نظمی استفاده نماید و خودش دا نجات بدهد ده قدم بالاثر شناخته می‌شد 
و او را می گرفتند و قطعه قطعه می کردند با اينکه بعد از چند ضربت ليزه و 
شمشیر سرش را می‌برید ند و به نیزه می‌زدند. 

اما اصیل‌زادگان چون لباس مخصوصی که درعشند گی داشته بساشد 
نداشتند توانستند فرار کنند و مردم هم نسبت به آنها دارای کینه نبودند جون 
نمی‌توانستند بین آنها و حدمة کاخ سلطنتی فرق بگذارند و تصور می کردند 
که از حدمةکاخ هستند» اما گاهی برخی از آنها به چنگگ ملت می‌افتادند و 
به قتل می‌رسیدند. یکی از اصیل‌زادگان جوان موسوم به «شارل دانتی شان» 
حواست فر ار کند و برای اینکه کسی جلوی اورا نگیرد دو تبا نچه» هر کدام 
به يك دست گرفت و ازکاخ تسویلری حارج گردید. دو نفر جلوی او را 
گرفتند و او هر دو را با ضرب تپانچه به قتل رسانید و به راه ود ادامه 
داد. مردم به طرف او حمله‌ور شدند و نگذاشتند که تبانچه‌های خود دا پر 
کند و او شمشیر کشید و به دفا ع پرداخت ولی از چهار طرف بر سرش 
ریختند و او را به طرف میدان شهرداری بردند که در آ نجا به دار بیاوبزند 
چون نمی‌خواستند که ضوراً او را به قتل بسرسانند. وقتی او را به میدان 
شهرداری رسانبدند موقعی بود که مردم يك عدۀ شصت نفری از سر بازان 
سویس را که تسلیم شده بودند از روی ناجوانمردی و بدون رعایت اصول 
شرافت و سر بازی به قتل می‌رسانیدند و آنها را سر می‌برید ند. 

مشاهده قتل آنهاء مستحفظین اصیلز ادهُ جو ان را قدری به خود مشخول 
و حواس آنها را پسرت کرد خاصه آنکه می‌دانستند محبوس آنها دیگر سلاح 
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ندارد زیرا شمشیرش را هم گرفته بودند» غافل از اینکه محبوس مزبسور در 
جیب خویش دارای يك‌کارد برنده است و همین که دید مستحفظین وی 
مشغول تماشای قتل‌عام ناجو انمردانة سر بسازان سویسی هستندکارد حسود را 
بیرون آورد و دو تفر از آنها را به قتل رسانید و فرار نمود و هیچ کس هم 
نتوانست او را دستگیر کند و چند لحظه بعد بکلی ناپدبسد شد. با اینکه 
معدودی از اصیل‌زاد گان توانستند فرار کنند معهذا عده کثیری از آنها در 
خود تویاری مقتول‌گردیدند ولی نه از لحاظ اينکه مردمآنها را اصیل‌زاده 
می‌دانستند بلکه از این لحاظ که نخواستند تسلیم شوند. از سربازان سویس 
فقط یك عدة چند نفری, که شاه را تا مجلس شورای ملی رسانید ند در محل 
حزب فویان مجتمع گر دید ند و آنها را در آنجا حلع سلاح کردند ولی 
دیگر مبادرت به قتل آ نان ننمودند و با آنان مطابق رسوم سربازی و شرافت 
رفتار کردند و گرنه بقیه در راه انجام وظیفةً خویش مر گگ را استقبال نمودند 
یا اینکه بعد از تسلیم به دست آدمکشهای بی‌ملاحظه که نمی‌دانستند شرافت 
سر بازی چیست هلاك شد ند. 

از آن ساعت که قوة مقاومت قوای سوبس و اصیل‌زادگان درکاخ 
توبلری خنثی گردید» مردم در آن‌کاخ مبادرت به قتل و خر ابکاری کردند.ا گر 
کسی را به چنگث می آوردند به قتل می‌رسانیدند و اگر نمی‌توانستند کسی 
را به چنکث بیاورند انتقام خود را از مبلها و درها و فسرشها و پرده‌ها و 
دبوارها می گرفتند. آنها نه فقط افراد زنده را به قتل می‌رساندند بلکه به 
مجروحین و حتی به اموات ترحم نمی کردنسد. مجروحین را شکم و سنه 
می‌درید ند و روده‌ها با قلب آنها را بیرون می آوردند و خون گسرم قلب را 
در فنجانی می‌فشردند و بودند کسانی که آن خون را سر می کشید ند. هر 
چیزی را که می تو انستند در هم می‌شکستند و وبران می کردند و انگار آن 
کاخ که در آن حکم دو قتل‌عام بزر گک» یکی قتل عسام سن‌بارتلمی در چند 
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قرن قبل و دیگری قتل‌عام میدان شان‌دومارس» صادر شده بود کفارة گناهان 
ود را مسی‌پرداخت. اگر مجروحی می گفت رحم کنید» دهانش را با يك 
ضر بت ساطور یا شمشیر می‌درید ند و اگر ناتوانی برمی‌حاست و دو دست 
خحودرا از روی التماس به هم جفت می کرد لگدۍ بر فرق با سبنه او «ی- 
نو اختند و لحظه‌ای بعد سوراخ سوراخش می کردند. آنچه اصلا" در قاب 
مردم در آن روز راه نمی‌بافت ترحم بود. و لی این ملت خونریز» این مات 
بیرحم و آن دسته آدمکش ناجوانمرد که به هیچ کس ابقاء نمی کر دند و در 
آن روزمرتکب فجایعی شدند که شنیدن وصف آن» موی را بسراندام انسان 
راست می‌نماید» در آن روز از سرقت خودداری کردند. 

من نمی‌خواهم دراینجا ملت فرانسه راتبرثه کنم زیرا جنایات مدهشی 
که ملت فسرانسه آن روز مرتکب شد قابل بخشایش نیست و هیچ مورعی 
نمی‌تواند دامان آ لوده ملت را در آن روز پاك کند و تردیدی نیست که دست 
مردم تا مرفق در حون عد کثبری از بیگناهان فرو رفت ولی ملت فر انسه 
روز دهم اوت بعد از حمله به‌کاخ تویلری» با این که همه کس را کشت و 
همه چیز راشکست و درید و منهدم مود و سوزانید اما دست به دزدی 
نیالود و اموال‌کاخ مزبور را به بغما نبرد. حتی «پلتیه» مورخ فرانسوی که 
یك کتاب راجع به روز دهم اوت نوشته و همه می‌دانند که مخا لفت آن مرد 
با وطن برستان و انقلابیون معروف است در تاریخ خود چنین می نو بسد : 

«در آن روز یك نفر شراب‌فروش موسوم به ماله درکاخ تویلسری از 
جنازة يك کشیش مقتسول سیصد و شصت لویی طلا به دست آورد و تسایم 
مجلس شورای مای نمود و بیست وپنج نفر دیگر از انقلابیون يك جامه‌دان 
ببه مجلس آوردند که پر از ظروف طلا و نقرة شاه بود و یکی از انقلابیون 
يك صلیب طلا آورد و یکی دیگر ساعت یك سر باز سویسی را دوی میز 
رییس مجاس نهاد و دیگری یك لو له سکه‌های طلا به رییس مجلس تسلیم 
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کرد و دیکری بك کیسه پر از سکه‌هسای طلا به رییس مجاس داد و یکی 
دیگر کیسه‌ای آورد که که پر از جواهر بود و دییس مجلس روز بعد گفت: 
متأسفانه ما اسامی این وطن پرستان امین و با اشراف دا نمی‌دانیم که از نها 
تشکر نماییم که نخو استند دست به طرف اموال دیگری دراز کنند). 

پلتبه با نسوشتن این خبرها مسی‌خواهد بگوید که وطن‌پرستان و 
انقلابیون در آن روزمرتکب سرقت شد ند در صورتی که این خبرها؛ حوب 
نشان مسی‌دهد که وطن‌پرستان و انقلابیسون در روز دهم اوت دزد نبودند 
و گرنه این اشیاء گرانبها را خود تصاحب می کردند. در جای دیگر پلتیه می- 
گوید: «مردم وقتی فهمیدند که در آن روز عده‌ای مبادرت به سرقت درکاخ 
تویلری کرده‌اند دویست نفردزد را به جرم سرقت اموال‌کاخ مز بورتیر بادان 
کردند». حتی اگر این طور هم باشد باز دلیل بر این است که در آن روز 
ملت فر انسه از سرقت به شدت نفرت داشتند و نمی‌خواستند مبادرت به 
سرقت کنند و گر نه دوست نفر از سر بازان انقلابی را که دادای عنسوان 
وطن پرستی بودند به‌جرم سرقت تیر باران نمی‌نمودند واين موضوع 
بسرجسته‌ترین دلبل برای اثبات این نکته است که مات فرانسه از سرقت و 
تساراج متتفر بود. همان طور که یك شیر بعد از اینکه سیر شد از کشتن 
جانوران خودداری می‌نماید و دیگر به آهو و گوزن‌کاری ندارد مردم هم که 
آن همه درکاخ تویلری کشتند و سرو دست بريد ند و شکم و سینه درید ند 
گاهی جرانمردی به خر ج می‌دادند و از قتل دیگران صرف نظر می کردند. 

مثلا" در آن روز عده‌ای از خانمها در کاخ توبلری باقی ماند ند زیرا 
ملکه آنها را رها کرد و خود به مجلس شورای ملی رفت و عده‌ای از ایسن 
خانمها حتی درخود اطاق ماری آنتوانت بودند. آنها فریاد مهاجمین و ضجة 
مقتو لین و صدای نزديك شدن قاتلین را می‌شنیدند. یکی از خانمها که در 
اطاق مار ی آنتوانت بود در راگشود و گفت : آقایان بیایید بینید در این 
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اطاق غیر از زنها هیچ کس حضو ر ند ارد. فاتلین سر اپاعونآ لود و مستور 
از دود» با تفنگهابی که هنوز دود باروت از لول ۀآن خارج می‌شد و با 
شمشیرها و کاردهای خحون‌چکان» وارد اطاق شد ند و بعضی از آنها شمشیر ها 
و کاردها را باند کردند که بر ز نها فرود بیاورند و بعضی از زنها زانو بر 
زمین زدند. ناگهان مردی ريشو و تنومند جلو آمد و بان زد: به زنها کار 
نداشنه باشید و مات را بدنام نکنید و قانلین از اطاق خار ج شد ند و از فتل 
زنها صرف نظر کردند. 

خانم کان‌پان که ملکه به او گفته بود صبر کنید؛ من اکنون می‌آیم با 
شخصی را مسی‌فرستم که شما را بیاورد» در اطاق حویش انتظار مراجعت 
ملکه با فسرستاده او را می کشید. خود او مسی‌گوید: در آن موقع بر اثر 
فریادها؛ غرش توپها؛ شليك تفنگها؛ نعرههای سامعه‌حراش و مستانه خود را 
گم کرده بودم و نمی‌دانستم چه می کنم و چون خواهرم را ندیدم بك طبقه 
فرود آمدم که شاید خواهر خود را در طبقةٌ تحتانی عمارت پیدا نمایم» در 
آنجا به دو نفر زن که از حدمةۀ خود من بودند و یك مرد قوی‌هیکل که از 
خدام ملکه بود برخورد کردم. با این که در آن موقع حطری بزر گث همه را 
تهدید سی کرد من وقتی آن مرد را ديدم متوجه شدم خحطری که او را تهد ید 
می‌نمابد خبلی بیش از حطری است که مرا تهدید می کند و به او گفتم چرا 
اینجا نشسته‌اید و برای چه فرار نمی کنید» مگر ندبدید که تمام نو کرها و 
خسدمةً ذ کررکاخ فرار کرده‌اند» تا اینها وارد نشده‌اند فرار کنید و خودرا 
بیرون بیند ازید. آن مرد حر کتی به خود داد اما نتوانست برخیزد و گفت: 
انم» من نمی‌توانم از جا تکان بخورم چون ترس نیروی بد نم را بکلی 
از بین برده است. به محض ابنکه آن مرد اين حرف را زد» من و دو زن 
دیگر که در آنجا بودیسم دیدیم چند نفر مرد حون لود و «ست با دشنه‌ها و 
حنجرهای خو نین نمایان شد ند و به طرف آن مرد حمله‌ور گردید ند وما زنها 
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فرار نمودیم و فریسادهای سامعه‌عر اش آن مرد را که به زودی خاموش شد 
می‌شنيدیم و احساس می کردیم که او را قطعه‌قطعه می کنند. 

همان ساعت و در هما تجا حا نم کان‌پان که واقعةٌ فوق راحکایت مې کند 
موقعی که فرار می کرد احساس نمود که شخصی از عقب لباسهای او را 
بسالای پلکان گرفت. خسانم کان‌پان تمام پلکان را طی کرده» به پل بالاییآن 
رسیده بود و وقتی فهمید لباسهای او را گرفته‌اند ترسید و روی نود را 
بر نگرداند. خانم کان‌پان‌فکر کرد که اگر در آن حال روی خود را بر گرداند 
و چشم فاتل به او بیفتد ممکن است شمش افزون شود و زودتر او را به 
فتل برساند. در این لحظات که لحظه‌های فیمابین مر کت و زند کی است؛ 
کسی که خود را در معرض خطر می‌بیند می کوشد که لحظة مر گک را و لو 
به اند از یك ثانیه» به تأخبر بیندازد. خانم کان‌پان هم نخواست روی خود 
را بر گرداند که شاید آن مرد چون او را نمی‌بیند و نمسی‌شناسد؛ دست 
نگاهد ارد» معهذا تيغةٌ حون آ لود شمشیر دا بالای سر خویش احساس سی۔ 
نمود و می‌فهمید که آن تبغه پایین میآید. يك مرتبه صدایی از پایین پلکان 
به وش رسید که می گفت : شما آن بالا چه می کنید؟ گویا آن صدای يك 
صاحب‌منصب بود و هرچه بود سبب نجات خانم کان‌پان گردید چون قاتل 
دست نگهد اشت و پرسید: چه می‌خواهی و چه می گو بی؟ صاحب صدا از 
پایین گفت : قتل زنها قدغن است و کسی نباید زنها را به قتل برساند. خانم 
کان‌پان آن موفع از فرط ضعف و هم برای استرحام به زانو در آمده بودو 
فائل بعد از شنیدن ابن حرف وی را رها کرد و گفت: بدذات» برخیزء 
ملت تو را می‌بخشد و از قتل تو صرف‌نظر می کند. 

در آن مسوقع که درکاخ تویلری سربازان ملت بدون رحم و عاطفه 
مردها را به هلا کت می‌رسانید ند لسویی شاننزدهم در مجلس شورای ملی 
به میج وجه در فکر سکنه و حدم کاخ مسزبور نبود و در آن ساعت وی 
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ببی‌فکری ولاابا لیکگری عجیبی نشان داد که جز نداشتن لیاقت و در فکر 
خدمتکار ان نبودن» نامی دیگر نمی‌توان بر آن نهاد. لوبی شانزدهم آن ساعت 
در دفتر روزنامة تعطیل شده مدا کر ات رسمی مجلس شورای ملی احساس 
گر سنگی می کرد و گفت: من گرسنه هستم» بر ای من غذا بیاورید. رفتند و 
برای او نان و شراب و بك مر غ پخته وگوشت سرد و میوه آوردند. لوبی 
شا نزدهم مانند ا کثر سلاطین سلساهٌ سلطنتی بوربون ازقبیل هانری چهارم و 
لویی پسانزدهم مردی ا کول بود و تأثرات باطتی نمی‌توانست از او سلب 
اشتها نماید. مردم هم نمی‌توانستند تأثرات باطنی او را از قیافه‌اش بفهمند 
زیرا اگر متأثر می‌شد» باری در عضلات فربه وبدون قوارة قیافه‌اش آن آثار 
پد دد ار نمی گردید. به احتمال قوی لوبی شانزدهم متاثر نمی‌شد یا اینکه کم 
متسأثر می‌شد و گرنه در آن ساعت به جای اینکه در فکر شکم خود باشد به 
فکر خدمه و شوالیه‌ها و اصیل‌زادگان و سر بازان خویش می‌افتاد و اقدامی 
ای اتا نا میک 

لویی شانزدهم از دو چیز نمی‌توانست بگذرد: اول از خورال و دوم 
از خواب و در شب دهم اوت - به طوری که دیدیم - هیچ کس نتو انست 
بخوابد ولی لوبی شانزدهم خوابید و اگر او را ازخواب بیدار نمی کردند 
صداهای خارجی قادر نبود که او را از خواب بیدار نماید. لوی شانزدهم. 
در آنجا و در حالی که کف اطاق را حون کنت‌دوشارنی فراگرفته بود مانند 
اینکه در يك شکار گاه است بدون هیچ دغدغه نان را دو پاره کرد و کارد و 
چنگال را به دست گرفت و قطعه‌ای از مر غ را برید و در دهان گذاشت و 
بدون توجه به چشمهایسی که با حبرت و اندوه نگران او بودنسد شرو ع به 
خوردن غذا کرد. در بین چشمهابی که نگران لویی شانزدهم بودنسد؛ دو 
چشم وجود داشت که چون نمی‌توانست گریه کند از بس سرخ به نظر می- 
رسید مانند این جاوه می کرد که آتش در آن نهاده‌اند و می‌سوخت. آن 
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چشمها از آن مساری آنتوانت بود که می‌خواست بر بی‌فکری و لابالیگری 
و اعصاب بدون تأثر شوهر گریه کند اما نمی‌توانست. 

ماری آنتوانت از چندی به این طرف دجار تأشرات و آلام بز د کون 
گردید. هر بك از حو ادث بکی دو سال اخیر و از آن جمله باز گردانیدن او 
ازوارن ومحبوس شدن وی در کاخ تویلری برقلب آن زن مفرور و حودپسند 
و شاهزاده؛ نیشتر زد ولی هیچ يك از آن حوادت, به اندازهٌ غذا حسوردن 
شوهرش در آن ساعت؛ او را متألم نکرد چون او فکر نمی کرد که لسویی- 
شانزدهم تا آن اندازه بطئی التأثر باشد. 

هیچ کس جز لوبی شانزدهم» در آن ساعت نمی‌توانست غدا بخورد 
چون آن هنگام که آفتاب» مدار عصر را پیموده؛ به اولین مسرحلهةً غسروب 
نزديك می‌شد» بعد از يك روز طوفانی و خرنین که حون‌هزاران بی گناه بر 
زمیسن ریخت باز همچنسان صدای شليك تسوب و تفنگ می آمد و 
کمافی‌السابق غریو جنگ و فریاد جمعیت و نعردهای قتل‌عام به گوش می۔ 
رسید. وقتی لویی شانسزدهم لقمة اول را در دهان گذ اشت ساعت دیواری 
مجلس شورای ملی شش ضربت نواعت و ساعت شش بعد از ظهسر را 
اعلام داشت. ولی چون روز تابستان بلند است تا دو ساعت دیگر احتياج 
به چراغ ند اشتند . 


۳۳۸ 


از ساعت شش تا ساعت نه بعد از ظهر و خلع لسوبی 
شا نز دهم و قانون به وجو دآ وردن بك مجلس دبگر 
مجلس شورای ملعی» لویی شانسزدهسم و زن و اطفال او را تحت 
حمایت گرفت در صورتی که می‌دانست که ود او هم احتباج به حمایت 
دارد. مجلس آن روز دو مرتبه به ضعف خود پی برد و دانست که هر گاه 
مردم تصمیم بگیر ند که به مجلس بر پزند و لویی شانزدهم و مار ی آنتوانت 
را به قتل برسانند» و کلای مجلس از عهدهٌ حفاظت آنها بر نخواهند آمد. 
دفعة اول هنگام صبح مجاس شورای ملی به ضعف خود پی‌برد ز بر | 
کنار گوش او مردم سو لو و یك عدۀ بی‌گناه را به قتل رسانید ند و مجاس 


حواست از قتل آنها ممانعت کند اما نتوانست. دفعةً دیگر دو ساعت بعد از 
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ظهر و هنگام ی که لویی شا نزدهم به طرف مجلس می آمد» و کلای مجلس 
شورای ملی که دومین مجلس فرانسه بود به ناتوانی خود پی بردند چون با 
ابنکه هیثتی از آنها برای حمایت از لویی شانزدهم و اطرافیان او از مجلس 
حارج شدند نتوانستند از قتل عسده‌ای از آنها و از جماه کات دو شارنی 
ممانعت کنند. در بیرون مردم فریاد می‌زدند یا حاع یا قتل» یا وتو باید از 
کار بر کنار شود یا او و این زن اطریشی به قتل برسند و اين فریادها که در 
سالن مجلس خوب شنیده می‌شد و کل را سخت بیمناك می کرد. 

ورنیو ربیس مجلس شورای ملی که اوضاع را خطرناك دید در ساعت 
شش بعد از ظهر بك کمیسیون از و کلای مجلس تشکیل داد تا اینکه راجع 
به علع لوبی شانزدهم تصمیم بگیر ند. و کلایسی که عضو این کمیسیون 
بودند می‌دانستند که آنهاء بعنی مجلس شو رای ملی نمی‌تسوانسد که اسوبی- 
شانزدهم را حع کند برای اینکه لویی شانزدهم بر طبق قانون اساسی 
ریس قوةٌ مجربه شده بود اما می‌دیدند که اگر تصمیمی عاجل در حصوص 
خلع نگیر ند جان لسویی شانزدهم در معرض خطر مسر گ حتمی است. 
کمیسیون مزبور زود تصمیم خود راگرفت و خود ورنیو تصمیم کمیسیون‌را 
به این شکل نوشت تا اينکه در جاسة علنی مجلس شورای ملی خو انده‌شود 
و مجلس آن را تصویب نهاید: «مجاس شورای ملی؛ نظر به ابنکه واقف 
گردیده که مخاطرات بزر گی وطن را تهدید می‌نماید و چون مخاطرات 
مزبور ناشی از این است که مردم نسبت به رییس قوة اجسراییه بد گمان 
هستند زیراعده‌ای از اطرافیان رییس قوة اجرابیه به‌نام او اقداماتی می کنند 
که سیب سوءظن مردم‌گردیده است و چون مردم بر اثر این بدگمانی 
خواهان خلع لویی شانزدهم می‌باشند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی 
به هیچ وجه نمی‌خواهد که بر حلاف قانون اساسی رفتار نماید و اختبارات 
رییس قومجریه را ازاو بگیرد و به خود تفویض کند لذاچنین تصمیم می گیرد : 
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اول - اختیارات قوهُ اجرایبه به لور موقت از لویی شانزدهم دیس 
قوُ مجر به ساب می‌شود و همین امروز» ترتیبی داده خواهد شد که دیگری 
وظایث او را به انجام پرساند. 

دوم - از ملت فرانسه درخواست می‌شود که بلافاصله بك مجلس ملی 
جدید تشکیل بدهد که دارای اختیارات وسیع باشد و بتواند مقررات ناشی 
از قانون اساسی را با وضع جاری و آینده تطبیق نما بد. 

سوم - حقوق و مزایایی که تا کنون به رییس قو اجسراییه و همکاران 
او پرداخته می‌شد به طور موقت معلق حو اهد گردید. 

چهارم - لویی شانزدهم و خانوادة او در مجلس شورای ملی باقی 
خواهند ماند تا اینکه آدامش در پاریس و کشور برقرار گردد. 

پنجم - بعد از اینکه آرامش بسرقسرار شد عمتارت موسوم به 
لو گر امبورله برای سکونت آنها در نظر گرفته حواهسد شد و در آنجا تحت 
حفاظت همو طان بسر خواهند برد و جان و مال آنها مأمون و محترم خواهد 
بود). 

وقتی رییس مجلس شورای ملسی تصمیم کمیسیون را به شرح تالا 
نوشت به طرف تالار جلسة علنی رفت و رسمیت جلسه را اعلام داشت و 
گفت تصمیم کمیسیون را در مجلس بخوانند. در آنجا که لویی شانسزدهم 
نشسته بود بعنی در اطاق ادارة روزنامه مذا کر ات مجلس» صد ای و انندة 
تصمیم را می‌شنید و وقتی تصمیم کمیسیون خو انده شد» لویی شانزدهم ازجا 
برحاست ووارد جلسة علنی شد وخطاب به رییس مجلس گفت : آقای‌ور نیو ؛ 
UT‏ اطلاع دارید این کار که می‌نعو اهید بکنید بعنی به‌تصو یب رسانیدن ابسن 
تصمیم از طرف مجلس شورای ملی و صورت قانونی به آن دادن» با قانون 
اساسی خیلی وفق نمی‌دهد؟ ورنیو گفت: آنچه می‌فرمایید صحیح است و لی 
ما اکنون در محظوری بزر گ واقع شده‌ایم وهر گاه وسایل رضایت خاطر 
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مردم را فر اهم ننماییم وخلع شما را که مورد تقاضای آ نهاست به آ نان ند هيم 
آنها سر شما را ب‌دست خواهند آورد. لویی شانزدهم با سرودست حر کتی 
کرد که‌این معنی رامی‌داد: «ممکن است که این‌طور باشد» و آنگاه بر گشت و 
در سر جای خود نشست و ساعت دیواری مجلس شورای ملی مانند اينکه 
تعمد داشته باشد که این ساعت را به خاعلرها بسپارد شروع به زنک زدن 
کرد و لویی شانزدهم و ماری آنتوانت ارتعاش هر زنگث آن را شنید نسد و 
معلوم شد که ٩‏ ساعت از ظهر می‌گذرد. 

بعد از اینکه تصمیم مزبوراز طرف جلسةٌ علنی مجلس تصویب گردید 
و به صورت قا نو نی در آمد یعنی لویی شانزدهم از سلطنت فرانسه مخلو ع 
شد ؛مجلس تصمیم گرفت که تا وقتی اوضا ع قرین آرامش شود اوبی‌شانزدهم 
و ماری آنتوانت را در مجلس سا کن نماید و پیشخدمتها آمد ند که راهنمابی 
کنند و خانو اده سلطنتی فرانسه را به اطاقهایی که بر ای آنها در نظر گرفته 
بودند هدایت نمایند» ولی‌لویی شا نزدهم به اشار دست گفت که قدری‌صبر 
نمابند» زیرا می‌دید که مجلس در صدد است که وزرای‌کاینه را عوض کند 
و کابينة جدیدی روی‌کار بیاورد و لربی شانزدهم دید سه وزیری که برحسب 
دستور او ازکابینه احراج شده بودند روی‌کار آمدند و برای سه وزارت 
عد لیه و دریاداری و امورخارجه هم سه وزير جدید انتخاب کردند و دانتون 
مرد انةلابی معروف وزیرعد لبه شد. سپس لویی شانزدهم به حر کت در آمد 
و به راهنمایی پیشخدمت به سوی طبعهٌ فوقانی عمارت مجاس روان گردید. 
در آنجا يك آپارتمان کو چك مسر کب از چهار اطاق بود که یکی از آنها 
سر سر ای سه اطاق دیگر به شمار می آمد. 

لویی شانزدهم جلو افتاد و ماری آنتوانت در قفای او و آنگاه ولیعهد 
کوچك و خواهرش به اتفاق شاهز اده حافم البزابت و بعد حالم لان‌بال و 
خانم تورزل آمدند و این خانم تورزل همان است که خوانند گان نام او را 
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موقعی که خا نو ادۀ سلطنتی فرائسه به طرف وارن می‌رفنند شنیدند و همین 
زن بود که به بهانة بیماری می گفت که از کالسکه پايین نمی آیم و در نتیجه 
خحانو اده سلطنتی فسر انسه نتوانستند که شار نی را درکالسکه بنشانند. در طبَة 
فوقانی عمارت مجلس شورای ملی» چند نفر از نو کرهای لویی شان‌زدهم 
که نخواستند در موقع بد بختی از او جدا شوند حضور داشتند و اسوبی- 
شانزدهم اطاق سر سرارابه آ نها داد که در آنجا سکونت اختیار نما بند و خود 
اطاق دیکر راگرفت. اطاق سوم که در بین اطافهای مزبور بهتر از همه بود 
به ماری آنتوانت واگذار شد و ماری آنتوانت که از شب قبل تسا آن ساعت 
چیزی نخورده و نیاشامیده بود بعد از ورود به آن اطاق روی تختخواب 
حود افتاد و اطفا لش در کنار وی قرار گرفتند و آن زن طرری اندوهگین بود 
و دنج می کشید که هر گاه بدن او را داغ می کردند آن طور رنج نمی‌دبد. 
بالاخره اطاق چهارم به شاهزاده خانم الیزابت و خانم لان‌بال و خانم تورزل 
واگذار شد و آنها هم هرطود ممکن بود در آن اطاق كو جك سکونت 
اختیار کر دند. 

ملکه چیزی با خود نیاورده بود وپول هم نداشت که .بتو اند احتیاجات 
خویش و بخصوص لباس زیرین را خریداری نماید زیسرا پول او هنگام 
خروح از کاخ تو پلری مفقرد گردید. این بود که مبلغ بیست و پنج لوبی از 
خانم کان‌پان قرض کرد و فرستاد که برای او لباس زیسرین خریداری کنند. 
آن شب مجلس شورای ملی بك عده خارجی به خیابا نهای شهر فرستاد که 
در روشنایی مشعلها قادون جدید مجلس را برای مسردم بخو انند و بهآنها 
اطلاع بدهند که مجلس شورای ملی؛ لوبی شانزدهم را از سلطنت فسرانسه 
خلع کرد. مشعلها وقتی از خیابانها می‌گذشت مناظری تأسف آور داروشن 
می کرد و آن منظره ز نها و اطفالی بودند که از خانسه‌ها خارج شده و به 
طرف کاخ تویاری به راه می‌افتادند که بتو انند نعش خو بشاو ندان عویش را 
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پیدا کنند. آنهایی که تاریخ روز دهم اوت را به رشتةٌ تحریر در آورده‌اند در 
خحصوص شجاعت سر باز ان سوبسی و اصیلز ادگان ومقتو لین ومجروحین آنها 
خیلی نو بسند گی کرده‌اند اما راجع به مقتو لین و مجروحین عامهةً ناس 
چیزی نگفته‌اند» زیرا صحیح است که در آن روز عدة کثیری بی گناہ درکاخ 
تورلری کشته شد که همه از سر باز ان سوبس و اصیلز اد گان و خحدمهکاخ 
بودند ولی از جانب مردم هم خیلی به قتل رسید ند و پاتیه مورخ مذ کور در 
صفحات قبل که نسبت به انقلابیون و مردم نظری خوب ندارد می گوید 
نرديك سه هزار نفر از سر بازان و جنگجویان ععوامالناس در آن روز مقتول 
شدند و چون مقتو لین عوامالناس سه هزار نفر بوده اغراق نیست اگسر 
بگوییم این دسته اقلا" سه هزار نفر هم مجروح داشته‌اند» گواینکه در 
جنگها شمارۀ مجروحین به طور متو سط دو با سه برابر مقتو لین است. 

ولی‌آنهابی که مانند پلتیه طرفد ار کاخ تویاری نیستند و نسبت به مردم 
نظری بد ندارند می گویند که در آن روز از مردم» خیلی بیش از سه هزار 
نفر کشته شد چون سربازان سویس قبل از وقت کاخ تسویلری را مستحکم 
کرده و به صورت یك دژ جنگی در آورده بودند و از پشت سنگر و 
جان‌پناه شليك می کر دند » ولی مردمي که به‌اخ مز دور حمله‌ور شد ند سنگر 
و جان‌پناه نداشتند و گلو له‌ها بسدون مانع و دادع به سینه و شکم و سر و 
صورت آنها اصابت می کرد و آنها را مقتول با مجرو ح می‌نمود. عده‌ای از 
ابن مقتولین و مجروحین جزو کسانی به شمار می آم-د ند که زن و بچه 
داشتند و بر اثر بیکاری و گرسنگی با به مناسبت اینکه از پیکار باز نمانند و 
به عمَيدة ودش وظيفة خود را انجام بدهند هر چه به دستشان افتاد به عنوان 
اينکه سلاح است برداشتند و به راه افتادند و بی‌اطلاع از فنون جنگث؛ در 
برخورد اول به قتل رسید ند یا مجرو ح شد ند و به روی زمین افتادند. 

از ساعت سه بعد ازظهر که جنگ منظم کاخ تویلری تمام شد تا ساعت 
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نه بعد از ظهر ‏ عده‌ای از مأمورین نظامی و شهردادی هر مرده‌ای را که 
دارای اونیفورم نظامی بود از کاخ تسوبلری و حسوالی آن بسرداشتند و سه 
قبرسان بردند. اما مقتو لین ملت و عوام‌الناس جون کسی را نداشتند که به 
فکر آنها بیفند روی زمین ماندند تا اینکه ارابه‌هابی را مأمسور جمع آوری 
نمش سربازان ملت کردند و آن ارابه‌ها نعش مقتو لین را ازخیا بانهای پار بس 
عبور می‌داد و به محلات آنها و بخصوص دو محلۀ سن آنتو ان و سن‌مارسو 
می‌رسانید و بعد در آن نقاط؛ نعشها را کنار هم می گذ اشتند که حا نو اده‌ها و 
زنها و اطفال تفحص کنند و نعش مقتو لین عویش را بیابند. هر بك از ار ابه 
های مز بور که حامل جنازه‌های مقتو لین بود خون چکان وارد محلات فوق 
می‌گردید و با ورود هر ارابه و شناخته شدن عده‌ای از مقتولين تازه وارده 
فریاد شیون و فغان در آن شب تاريك به آسمان مسیرفت و مردها و زنها و 
اطفا لی که‌مقتو لین خود را می‌شناختند نفرین و لعنت خویش را حوالۀ لوبی- 
شا نزدهم وماریآنتوانت و اعوان آنها می‌نمودند» و مردها که نمی‌تو انستند 
طاقت بیاورند نیزه و شمشیر و تفنگك با چیز دیگری به دست می گر فتند که 
برو ند وانتقام بگیرند وهر کس ازسربازان سویس واصیل‌زادگان و اشراف 
را که در کاخ تو باری باقی مانده‌اند به قتل برسانند چون تصور می کردند که 
هنوز عده‌ای از آنها درکاخ هستند در صورتی که چنین نبود. 

قسمتی از مردها هم مشتها راگره می کردند و دندان به هم می‌سا بیدند 
و لبها را می‌گزیدند و به حود نورد می‌دادند که بعد انتقام عون عسزیزان 
خویش را خراهند گرفت همان گو نه که در ایام بعد» یعنی در ماه سیتامبر و 
بیست و یکم ماه ژانویه انتقام خود راگرفتند. آنهایی که سا تبر و شمشير و 
نیزه و تفنگث به‌راه افتاده بو دند که همان شب اننقام بگیرند بالاخره به‌توبلری 
می رسد ند ودر آ نجا می‌شنید ند که لوی شانزدهم وماری آنتوانت درمجلس 


شورای ملی هستند و به آ نها گفته می‌شد برای جه می‌خواهید لویی شانزدهم 


۴ / فرش طولان 


و ماری آنتوانت را به قتل برسانید» مگر نمی‌دانید که آنها فرزند دار ند و 
فرزندان آنها یتیم می‌شو ند و انتقام گیر ند گان می گفتند افراد ملت هم زن و 
بچه داشتند و اينك زنهای آنها بیوه و اطفا لشان یتیم شده‌اند. کاخ تویلری 
در آن شب منظره‌ای غسم آور و وحشت‌انگیز داشت چون به هر طرف که 
نظر می‌انداختند در روشنابی مشعلها حون با نعش به نظر می‌رسید. آنجا په 
معنای و اقعی سرزمین فرمانروایی رب‌النو ع مر گث شده بود زیرا ازعده‌ای 
نگهبان نظامی گارد ملی گذشته کسی از زند گان در آن‌کاخ وجود نداشت و 
تمام افر اد ز نده در آن قصر به قتل رسیده با از آنجا فرار کرده بودند. 

نگهبانان نظامی در پای هر پله ومقابل هردرخت و در و راهرو به نظر 
می‌رسید ند و وظیفه داشتند نگذارند کسانی که برای یافتن اموات خویش 
می‌آیند ائاثیسه درهم ریخته و شکسته‌کاخ را غارت نمایند. در پای پلکان 
بزر گك کاخ تسوبلری» پی‌تو نگهبانی می کرد و اگر کسی در ساعت بازده 
بعد از ظهر در آ نجا پی‌تودا می‌دید مشاهده می نمو د که آن جو ان هم‌ما ند اوبی- 
شانزدهم از مشاهدة نعشها وبوی خون از لحاظ از دست دادن اشتها ضرری 
نکرده است. چون پی‌تويك نان بزر گث به وزن جهار لور ژ بر بغلی گر فته با 
دست دیگر قطعاتی بز رگ از آن نان را جدا می کرد و در دهان فراخ خود 
جا میداد و با چند ضربت دندان آن را خرد و خمیر می‌نمود و می‌بلعید. 
پی‌تو در حالی که نان می‌عورد از نظارۀ مادرها و زنها و دخترها که پسر با 
شومر یا نامزد با برادر حویش را جستجو می‌نمودند فار غ نبود. در حیاطها 
و راهروهایکاخ تویلری و اطاقهای آن» در فواصل معین مشعل نهاده بودند 
تا آنهایسی که می آیند بتوانند اموات دا بینند و نعش مردگان خود را پیدا 
کنند. 

درحالی که پی‌تو ز نها را می‌نگریست ناگهان زنی در نظرش آشنا آمد 
و به حسود گت :اه اين خانم لا کنتس دوشار نی است. آندره این صدا را 


از اعت شش 0 ساوت .. / ۳۵۰۵ 


شنید و پی‌تو را ندید وبدون نوجه به وی از مقابلش دور گردید» و لی‌بی‌تو» 
فهمید که آندره برای چه آنجا آمده و متوجه شد که وی نعش شوهر خود 
کت دوشارنی را جستجو می‌نما بد. وقتی آ ندره از مقابل پی‌تو می گذ شت 
پی‌تو یکی از معاو نین نظامی خود را صدا زد و گذت: دزیسره» بیا اینجا, 
جوانی با اونیفوزم گارد ماسی و به نام دزیره که ما نام مانیکه را هم بر آن 
می‌افزابیم که حوانند گان او را بشناسند و بدانند کیست نزديك آمد و پی‌تو 
گفت :یا آن خانم دا می‌بینی؟ دزیره مانیکه گفت: بلی. پی‌تو گفت: ابن 
خانم آمده که شوهر خود را بین مفتولین پیدا کند و من فصد دارم که او را 
تعقیب نمایم زیرا یکی از آشنایان من است و می‌خواهم که در صورت 
امکان برای پیدا کردن جنازةٌ شوهرش به او کمك کنم و از تو می‌عواهم 
که علاوه بر پست خحودت پست مرا هم در نظر بگیری. دزیره گت : بسیار 
حوب» ولی این خانم وضعی باشکوه دارد و به اشراف شبیه است. پىتو 
گفت : درست فهمیدی» او یکی از اشراف می‌باشد ولی اينك زن بیجاره‌ای 
است که شوهر خود را از دست داده و احتیاج به كمك دارد. 

پی‌توپست خود را به دز یره وا گذاشت و درقفایآ ندره اما قدری دور: 
به راه افتاد. به طوری که پی‌تو فهمیده بود آندره می آمد که لاشة شو هر را 
پیدا کند با این تفاوت که زنهای دبگر باتردید به‌کاخ تویلر ی آمده بودند و 
چون دارای تردید بودند امیدواری داشتند که شاید شوهر آنها زنده باشد. 
اما آندره تردید و در نتیجه امیدواری نسداشت و می‌دانست که شارنسی 
به طور حتم کشته شده و گرنه تا آن موقع خبری از خویش به او میداد و 
نمی گذ اشت که قلب آندره از اضطر اب و انتظار بلرزد. 

قبل از حوادث اخیر» هنگامی که آندره ا آغوش سعادت خانواد گی 
و آغوش شوهرش به راحتی می‌زیست»› روزی شارندی وارد اطاق شد و 
گفت: آ ندرة عزیز» پادشاه فرانسه در معرض خطر قرار گرفته و تمام اصبسل۔ 


۶ / غرش طوفان 
زادگان و هواخواهان ساطنت باید به کمك او برخیز ند» وظبغۀ من به عقيدة 
تو چیست؟ آنسدره گفت: شوهدر عزیزم» وظیفة تو این است که بی‌در نگ 
برای کمك به پادشاه فرانسه بروی و از او حمایت نمایی. شارنی کت ؛ 
اگر انجام وظیفه مستلزم مسر گ من باشد جطور؟ با اینکه رن آندره از 
شنیدن این حرف پرید گفت: شوهر عزیزم اگر حمایت از پادشاه فر انسه 
مستلزم مر گث تو باشد چاردای نداری جز اینکه جان عسود را فدا کنی. 
شارنی گفت : آندرة عزیز)آیا فکر می کنی که بعد از مر گی من تو تنها 
خحسواهی ماند؟ آندره گفت: برای من نگر ان مباش زیرا چون من فقط به 
خاطر تو زند گیمی کنم اگرتو از بین بروی خداوند این قدرترحم خواهد 
داشت که فوراً مرا به تو ماحق نماید که از تو دور نباشم. همان روز دستور 
دادند که کالسکة آنها را بیند ند و به اتفاق جند نفراز حدم حودشان به طرف 
پاریس حر کت کردند و در خیابان کولهرون در منزل کو چك آ ندره 
سکونت اختیار کردند» و به طوری که دیدیم شار نی همین که وارد پاریس 
شد به دربار رفت و خود را به ماری آنتوانت عرضه نمود و دیگر هم از 
آنجا دور نشد. 

آندره در خانةٌ عویش تنها ماند و مونسی جزخدمه نداشت و اوقات 
خود را صرف رسید گی به امورخانه و دعا کردن به در گاه خد اوند می کرد. 
جند مر تبه برای آندره این فکر پیش آمد که همان گونه که شوهرش خدمات 
حود را به شاد عرضه داشت او هم برود و خدمات خود را به ملکه عرضه 
بد ارد ولی نترانست دراین حصوص تصمیمی بگیرد تااینکه روزنهم و آنگاه 
روزدهم اوت پیش آمد. روز دهم اوت ساعت دەصبح آ ند ره صدای شلك 
تفنگ و توب را شنید و فوراً برعاست و مقابل محراب کوچك خانۀ حود 
زانو بر زمین زد و شرو ع به خراندن دعا کرد. دو ساعت بعد از ظهر روز 


دهم اوت صدای شليك توب و تفنگك ضعیف و بعد عاموش گردید 


ار سافت شش تا ساعت له / ۵۰۷ 


و آنسدره در صدد بر آمسد تحقیق کند که نتیجۀ جنگ به کجا کشیده و به 
او گفتند که ملت فاتسح شده است. فتح ملت برای آندره مژدۀ خوبی نبود 
چون می‌فهمید اکرملت فاتح شده باشد لازمه‌اش جان‌نثاری و مر گے شارنی 
بوده است ولی چون هنوز امیدوار بسودگفت که اسبها ر؛ به‌کالسکه ببند ند 
و کالسکه حاضر باشد که به محض ورود شارنی به راه بیفتند و از پار مس 
بروند زیرا به مناسبت فتح ملت و شکست کاخ تویلری دیگر شارنی نمی 
توانست در پاریس بماند. 

ولی ساعات بعد ازظهر گذشت و شارنی نیامد و آندره می‌دانست که 
شارنی فرار نکرده زیرا اگر فرار می کرد به طور حتم او دا با عسویش 
می‌برد و در پاریس تنها نمی گذاشت» چون شارنی بیش از آن به‌آندره و 
وظیفةٌ شرافت خود علاقه‌مند بود که بدون آندره از پاریس فرار کند. آنگاه 
انسدیشید که شاید شوهرش پنهان شده و برای آمدن نزد او منتظر هبو ط 
تاریکی شب است چون نمی‌تواند در روشنایی روز بیاید و سپرد که اسبها 
را همان طور که به‌کالسکه بسته شده‌اند علیق و جو بدهند و خدمه برای 
حر کت فوری» در هر ساعت شب آماده باشند. ولی وقتی صدای ز نت 
ساعت ده بعدازظهر را از ساعت کلیسای مجاور شنید امیدش قطع شد و 
دانست که شارنی زنده نیست و اگر زنده می‌بود با خود می آمد با خبری 
از حو بش به او می‌داد. ان بود که معجری روی سر انداعت و از خانه 
حارج شد. در خارج از خانه به دسته‌هایی از ز نها و مردها برخورد کرد که 
همه به طرف تویلری می‌رفتند و دسته‌هایی دیگر را دید که شیون کنان از 
طرف مقابل می آمد ند زیرا نعش کشتگان حود را یافته بودند. 

نزديك کاخ تسویلری» آندره مواجه با فرستاد گان و جارچیهای مجلس 
شورای ملسی شد که می گفتند قانون خلع لویی شانزدهم از سلطنت فر انسه 
به تصویب مجلس شورای ملسی رسید و به مردم تسوصیه می کردند که 


۳۵۰۸ / رش طوفان 


چون منظور آنها حاصل و لویی از سلطنت فرانسه بر کنار گردبده لذا 
جنگث بکلی سوقوف شده و بهتر این است که مردهای مسلح و قشون ملی 
برای استراحت به خحانه‌های خود بروند. آندره ضمن شنیدن قانون حلع 
سلطنت لویسی شانزدهسم دانست که لویی و ماری آنتوانت تحت حمایت 
مجلس شوری ملی هستند و در روزها و شبهای دیگرهم در مجلس سکونت 
خواهند کرد تا اوضا ع آرام شود ولی این اطلاع از لحاظ شارنی» چیزی 
به آندره نمی‌فهمانید تا اینکه دید ارابه‌هایی پر ازجنازه از کاخ‌تویلری خارج 
می‌شود و به اطران می‌رود. آ ندره پرسید: این ارابه‌ها چه جنازه‌هایی را 
حمل می‌نمایند؟ زنها به اوجواب دادند: اينها جنازه‌هایی را که در حیاطهای 
تسوبلری افتاده جمع آوری می‌نمایند . آندره وارد حياط تویلری شد و به 
معاینة زمین و لاشه‌ها پرداعت اما زود دانست که لاشة شارئی آنجا به دست 
نمی آبد زبرا شوهر او در جابی کشته شده که شاه و ملکه آنجا بوده‌اند و 
جنازةٌ او اگر به دست بیاید پشت اطاق شاه با ملکه به دست می آید. این 
بودکه فصد کرد به طرف آپار تمان شاه و ملکه در کاخ تویلری برود و در 
همین موقع پی‌تو او را دید و پست خود را به دزیره واگذاشت و در قفای 
آندره به راه افتاد که اگر از دستش بر آید کمکی به او بکند و اطلاعی در 


دسترس زن بدبخت بگذارد. 


۳۳۹ 


باز هم بیچاره[ ندره 

وصف اطاقها و راهروها و سالنهای‌کاخ تویلری در آن شب برای ما 
ممکن نیست و فقط می‌توانیم بگوییم که همه جا مستوراز خون بود و اینجا 
و آنجا لاشه‌هایی به نظر می‌رسید و در بعضی از تقاط حون طوری دلمه 
شده بودکه پا در آن فرو می‌رفت. آندره برای اینکه بتواند جنازهٌ شوهرش 
را پیدا کند مشعلی را از راهرو برداشت و به راه افتاد و به هر جنازه که 
می‌رسید در روشنایی مشعل سررا فرود می آورد و لاشه را از نظر می گذرانید 
و چون می‌دید که جنازةٌ شوهرش نیست به راه می‌افتاد و پی‌تو همچنان از 
دور او را تعقیب می کرد. 

پی‌تو که دید آندره نتوانست شوهر خود را پیدا کند به او نرديك شد 
وسلام داد و آندره سر بلند کرد و گفت: آقای پی‌تو» شما هستید؟ پی‌تو گفت: 


۰ / رش طوفان 
بلی خانم و متأسفانه من می‌دانم که شما در جستجوی چه هستید. آندره گفت: 
آبا از او اطلاعی دارید؟ پی‌تو گفت: نه خانم ولی ممکن است که برای 
بافتن او به شما کمك نمایم. آندره گفت: تنها کسی که می‌تو اند راجع به 
کنت دوشارنی به ما اطلاعی بدهد بك نفر می‌باشد و او ملکه است. پی‌تو 
گفت: آیا می‌دانید که ملکه | کنون در کجاست؟ آندره گفت: بلی و من می- 
دانم که ملکه | کنون در مجلس شورای ملسی می‌باشد و من فقط همیسن 
امیدو اری را دارم که کنت دوشارنی با او باشد. پی‌تو گفت: راست است و 
ملکه از این موضو ع اطلا ع دارد و آیا ميل دارید که به مجلس شور ای ملی 
یایرد و ملکه را ببینید؟ آندره گفت: من می‌دانم که کسی درب مجلس را به 
روی من باز نخواهد کرد. پی‌تو گفت: این موضو ع را بر عهدة من واگذار 
کنید زبرا من می‌توانم درب مجلس را به روی شما بگشایم و شما را وارد 
مجلس کنم. 

پىتو درست می گەت و.چون افسر گارد ملی ومسئول‌کاخ توبلری بود 
و اسم شب داشت می‌توانست که آندره را وارد مجلس کند. آندره گفت: 
اکنون که می‌توانید مرا وارد مجاس کنید پس به راه بیفتیم و بعد مشعل را 
دور انداعت و مشعل بر کف زمین افتاد و بعید نبو دکه سبب تولید حر !ق 
شود زی را کف تالارها و راهروهای‌کاخ از چوب بود ولیآندره در آن 
موقع آنقدر پریشان حواس بود و به قدری به بد بختی خود فکر می کرد که 
نمی‌توانست در فک ر کاخ تویلری باشد. 

آندره چون در گذشته در کاخ تویلری در حدمت ملکه می‌زیست آن را 
خحوب می‌شناخت و بدون اينکه مجبور باشد از راهسروها و اطاقهای 
حون آلود مراجعت کند پی‌تو را با حویش از چند پلکان و زبرزمین عبور 
داد و بالاعره از باغ سربدر آوردند. وقتی که وارد باغ شد ند پی‌تو آهسته 
دزیره را صدا زد و او گفت: ۲یا خانم اصیل‌زادة تو شوهسرش را پیدا کرد؟ 


باز هم ببچارهآندره / ۳۵۱۱ 


پی‌نو گفت: نه» ولی امیدوار است که شوهرش را در مجلس پیدا کند و 
چون بعد از پیدا شدن جنازه» باید آن را از زمین باند کرد تو چهار نفر از 
بچه‌های خودمان را به درب مجلس بفرست که در آن نزدیکی آماده باشند و 
جنازه را بلند کنند و منظورم این است که بچه‌های ما طسوری جنازه را 
بردار ند که مردم تصور نمایند که یکی از افراد ملت می‌باشد زیرا اگر مردم 
بدانند که جنازه یکی از اشرافی است نمی گذارند که جنازه عبور نماسد. 
دز یره قول دادکه به نحومطلوب عمل نماید وپی‌تو و آندره به طرف مجاس 
رفتند و آندره طوری اطمینان داشت که در مجلس از سر نوشت شوهر خود 
مطلع خواهد گردید که حتی روی خود را برنمی گردانید و بسالاعره بسه 
مجلس رسید ند. 

وصول آنها به مجلس مصادف با موقعی گردید که خانو اده سلطنتی 
فرانسه در اطاقهای فوقا نی عمارت مجلس سکونت اختیار کرده بودند و 
آندره برای و صول به‌ملکه می‌بایست از دو مانع بگذرد: اول قر اولان گارد۔ 
ملی و دوم نو کرهای شاه که همه اصیل‌زاده بودند و در اطاق اول سکو نت 
داشتند. پی‌تو می‌فهمید که هر گاه آندره را از سد اول که همانا سد قراولان 
است بگذراند خودآندره از سد دوم حواهد گذشت زیرا کنت دوشار نی را 
همه در دربار می‌شناعتند و کسی جلوی زن او را برای دفتن نزد ملکه نمی- 
گرفت. پی‌تو با اختیارات و شغلی که داشت آنسدره را بسدون اشکال وارد 
عمارت مجلس شورای ملی کرد و خود نیز با او وارد شد و منتظر باز گشت 
وی ایستاد ودید که آ ندره به طرف اطاقهای فوقانی با »حل سکونت خانو ادة 
سلطنتی رو ان گر دید. 

ملکه که در آن شب سلطنت و آزادی و شاید جان ود را از دست 
داده بود در اطاق خویش همچنان روی تختخواب دراز کشیده و فک-ر 
می‌نمود و اندوهش آنقدر عظمت داشت که نمی‌توانست گریه کند. دیگران 


۳ | فرش‌طوفان 
یعنی خانبهابی که خحدمۀ ملکه بودند چون می‌دانستند که بر آن زن چه گذشته 
مزاحم او نمی گردیدند و وارد اطاق او نمی‌شد ند. ناگهان صدای باز شدن 
درب اطاق به گوش ملکه رسید و مساریآنتوانت احساس کر د که شخصی 
وارد اطاق شد و در دا بست و با قدمهای آهسته به تخت نرديك گردید» اما 
ملکه حال و حوصلهً سربرداشتن نداشت. صدای پا نزديك شد و مقابل 
تختخواب توقف نمود و باز ملکه سربرنداشت تا اینکه آندره گفت: خانم! 
صد ای آندره که به گوش ملکه رسید مانند اینکه افعی او داگزیده باشد از 
شدت حیرت و تأثر و وحشت از جا جست و گفت: آندره»آسا این شما 
هستید؟ از من چه می‌خسواهید؟ آندره‌گفت: خانم» چیزی که من از شما 
می‌خواهم» همان است که خد اوند به قابیل گفت و از او پسرسید «قابیل؛» 
برادرت دا چه کردی؟» ملکه کفت : ولی فیمابین من و قابیل يك تفاوت 
بز ر گك وجود دارد و آن اينکه قابیل برادر خود را کشت اما من اگر 
می‌توانستم» جان خویش و ده نفر دیگر را فدا می‌نمودم که جان او رانجات 
بدهم. 

آندره تکان حورد و عرق سرد از پیشانی او سرازیر شد و دندانهای 
وی به صدا در آمد و گفت: از این قرار او کشته شده است؟ ملکه چشمهای 
خود را که از فرطالتهاب سرخ بود به آندره نشان داد و گفت: آندره» آیا 
می‌بینی که من چه حالی دارم و آیا خیال می کن ی که من چون تخت و تاج 
حویش را از دست داده‌ام دچار این حال شده‌ام؟ نه» نه» اگر ده تخت و 
تاج امپر اطوری را که هر یك مانند امپراطوری فر انسه بود از دست می‌دادم 
این علور متأثر و ناامید نبودم و این ناامیدی من برای این است که او دیگر 
وجود ندارد. بعد ملکه پاهای خود را به او نشان داد و گفت: نگاه کنید» 
اگر این حزن به من تعلق داشت من پاهای خود را شسته بسودم ولی چون 
خون اوست نمی‌تو انم بشویم. 
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طسوری رنگث از صورت آنمدره پرید که گویی عنقر یب زنسد گی را 
بدرود حواهد گفت و با صدایی که به زحمت از گلو بیرون می آمد پسرسید : 
آیا شما می‌دانید که جنازهُ او در کجاست؟ ملکه گفت : اگر بگذارند که من 
از اینجا حارج شوم می‌توانم جنازه او را به شما نشان بدهم. آندره گفت: 
خسانم» من وسیله‌ای دارم که ممکن است شما را از اینجا حارج نماید و 
اکنون می‌روم و به او اطلا ع می‌دهم و در پای پلکان منتظر آمدن شما هستم. 
آندره از اطاق ملکه حارج شد و خود را به پی‌تو رسانید و گفت: آقای 
پی‌تو» یکی از دوستان من که جزوخدمتکاران ملکه می‌باشد می‌داند که جنازۀ 
شوهرم در کجاست و می‌خواهد بیاید و محل جنازه را به من نشان بد هد ؛ 
آیا ممکن است که او از آپارتمان فوقانی خارج گردد و با من بیاید؟ پی‌تو 
گفت: بلی خانم ولی يك شرط دارد و آن اینکه آن زن باید به آن آپارتمان 
بر گردد چون ملکه و زنها و خدمتکاران او تحت نظر هستند و این رای 
خير و صلاح خود آنهاست که مورد حمله قرار نگیرند. آندره گفت: من او 
را به شما و امی گذارم که بعد از اينکه جنازهُ شوهرم را نشان داد شما او را 
به این مکان بر گردانید. پی‌تر گفت: سيار خوب. سپس به قراولی که پای 
پلکان بود گفت: همتطار» یکی از خدمتکاران ملکه می‌خواهسد از آپارتمان 
حارج شود و با ما بیاید و جنازهٌ يك صاحب‌منصب راکه امروز به قتل 
رسیده نشان بدهد ولی من قول می‌دهم و سر خود را به ضمانت مسی‌سپارم 
که این زن را برمی گردانم. قراول گفت: بسیار حوب چون قول می‌دهید که 
این زن دا بر گردانید عرو ج او اشکالی ند ارد. 
طولی نکشید که ملکه» در حالی که نقابی روی صورت انداخته بودو 
صورتش نمایان نمی‌شد پدبدار گردید و هر سه به راه افتادند و ملکه جاو 
حر کت می کرد و آندره و پی‌تسو او را تعقیب می‌نمودند. وقتی از مفابل 
تالار جلسةٌ علنی گذشتند دیدند که جلسۀ علنی که از غروب روز گذشته بمنی 


۴ / فرش طوفان 


روزنهماوت تشکیل شده بود و درتمام آن مدت و کلای مجلس بیدار بودند 
خاتمه بافته و و کلا به طرف منازل خود سی‌روند که بخوابند و بعضی از 
آنها از فرط گر نگی و خستکی قوت راه رفتن نسدارند و دیگران زیر 
بازوهای آنها را گرفته‌اند. ملکه گفت: يك مشعل به من بدهید و پی‌تو مشعلی 
را که خاموش بود برداشت و با روثنایی مشعلهای دیگر روشن کرد و 
به دست ملکه داد. ملکه که همواره در روشنایی مشعل دیگران قدم برمی‌داشت 
در آن شب مشعلدار آندره و پی‌تو شد تا اينکه به درب خحارجی مجلس 
شورای ملی که به سوی با غ باز می گردید رسید و گفت: پشت ایسن در 
شارنی را به قتل رسانید ند. آندره جواب نداد چون نمی‌تسوانست جواب 
بدهد و ملکه از آنجا عبور کرد و به طرف اطاق دفتر روزنامۀ مذا کرات 
رسمی ده ان گردید و مشعل را به زمین نسزدرك کرد و گفت: انها لکه‌مای 
خون شارنی است. آندره باز جواب نداد و ملکه که همچنان جلو می‌رفت 
مقابل اطاق کو چکی و اقع در مجاورت اطاق دفتر روزنامسه ایستاد و در را 
گشود و نور مشعل را متوجه داحل اطاق کرد و گفت: این هم جنازهُ شارنی 
می‌باشد . 

آندره از فرط بدبختی و اندوه مبدل به موجودی شده بودکه دیگر 
هیچ بد بختی تازه‌ای در او اثر نمی کسرد؛ یعنی در وجسودش قدرت 
عکس العمل و جود نداشت و وارد اطاق گردی-د و روی زمین نشست و سر 
شارنی دا بلند نمود و به زانسو گذاشت و به ملکه گفت: حسانم» از شما 
متشکرم و دیگر خواهشی ندارم. ملکه گفت: ولی من از شما بك حسواهش 
دارم. آ ندره گفت: خواهش شما چیست؟ ملکه گفت: آیا حاضرهستید که مرا 
عفو کنید؟ آندره قدری فکر کرد و گفت: بلی خانم» مسن شما را مسی‌بخشم 
زیر افردا من به او(اشاره به جنازة شارنی) ملحق خواهم گردید. ملکه دست 
به بغل کرد و یك قبچی ترز از جنس طلا از آن بیرون آورد و معلوم بسود که 
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قصد داشته در صورت لزوم از آن قیچی طلا مسانند بك سلاح؛ عایه حسود 
استفاده کند و وبش را به قتل برساند و آن را به دست آندره داد. آنسدره 
به‌وسیلةٌ آن قیچی»يك حلقه ازموهای زیبای شوهرخود را بريد و آنگاه حلفة 
مو و قیچی را به ملکه تقدیم کرد و وقنی ملکه خسواست آنها دا از دست 
آندره بگیرد دست او را بوسید و آندره از تماس لبهای ملکه با دست خود 
طوری مر تعش شد که گوب ی آهنی گداعته روی دستش نهادها ند . 

ملکه نظری‌به جنازةٌ شارنی انداعت و آهسته گفت : شارنی» خحداحافظ 
من نمی‌دانم کدام يك از ما دو نفر زیادتر تو را دوست می‌داشتند. آن‌دره 
گفت : اوه ای شارنی عزیزم» اينك اقلا" تو می‌دانی که من تو را بیشتر 
دوست می‌داشته‌ام. ملکه دیگر در آن اطاق توقف نکرد و آندره را با جنازۀ 
شوهر تنها گذاشت و از اطاق خارج گردید و چون مشعل را هم با خود برد 
در آن اطاق؛ تاربکی حکمفرما شد و جز روشنایی قلیل ماه که از یك روزنه 
بسر صورت شارنی می‌تابید نسور دیگر ی آنجا را دوشن نمی کرد. پی‌تسو 
نتوانست بفهمد که آن زن ملکه است زیسرا در تمام ابن مدت صورت 
او را ندید و ملکه نقاب از صورت نگرفت اما از گفت و شنودآن دو زن 
خیلی حبرت کرد و دانست که بین آن دو زن» بك ماجرای عشقی عجیبی 
وجود داشته که معشوق هر دو شارنی بوده است. پی‌تسو به اتفاق ملکه که 
تصور می کرد یکی از خدمتکاران ملکه است رفت و او را به قسراول سپرد 
و گفت: این است خانمی که از اینجا رفته بود و اينك مر اجعت می‌نمابد و 
بعد با مشعل بر گشت و هنگام باز گشت چهار نفر از جوانان قرية هارامون 
را که در باغ بودند و جزو گارد ملی آن قریه محسوب می‌شدند با خود وارد 
مجلس شورای ملی نمود. 

وقتی پی‌تو وارد اطاق جنازه شد دید که آندره سر جنازه را روی‌سينة 
حود نهاده و موهای او دا نوازش می کند. آندره از مشاهدة پی‌تسو و آن 


۶ / مرش طوفان 
چهار نفر تعجب کرد و گفت: آقای پی‌تو؛ این آقابان که هستند و جرا ابنجا 
آمده‌اند؟ پىتو گفت: خانم» ایسن چهار نفر از دوستان و همقطاران مسن 
می‌باشند و ما آمده‌ايم که جنازة مرحوم کنت دوشار نی را از اینجا بلند کنیم 
و په منزل شما منتقل نماییم. آندره گفت: آیا سو گند باد می کنبد که برای 
همین منظور جنازه را از اینجا تکان می‌دهید؟ پی‌تو دست خود را به طرف 
جنازه دراز کرد و گفت: خانم» به روح این مرد شجا ع که من از طفو لیت او 
را دیده بودم و می‌شناختم سو گند یاد مسی کنم که غير از ایسن قصدی 
نسدارم. آن چهار نفر جلو آمدنسد و جنازهُ شارنی را بلند کردند و روی 
تفنگهای حو دگذاشتند و در حالی که پسی‌تسو مشعل می کشید از مجلس 
شورای ملی خار ج گر دید ند. آندره در کنار جنازه حر کت می کرد" و دست 
او را به دست گرفته بود و انگار می‌ترسید که مبادا از چنگث وی فر ار نماید 
با دیگران جنازهٌ شوهر عزیزش دا به جای دیگر ببر ند واو را از جنازه جدا 
نمایند. 

پی‌تو و آن چهار نفر جنازه را به خانةٌ آندره بردند و دوی تختخوابی 
که آندره هر شب بالای آن می‌خسوابید نهادند و آندره گفت: اينك ای 
جوانان» من تا فردا صبح به شوهرم ملحق می‌شوم و از خسداوند مسئلت 
می‌نمایم که به شما بر کت و سعادت بدهد. سپس خطاب به پی‌تو گفت: 
آقای پی‌تو» من هر گززنمی توانم مساعدت وخدمت شما را نست به عویش 
جبران نمایم ولی دعای خير من تا ساعتی که زنده هستم بدرقة شماست و 
يك خواهش دبگر نیز از شما دارم. پی‌تو گفت: نخانم» بفرم‌ایید. آنسدره 
گفت: خو اهش من این است که به آقای دکتر ژیلبرت که شما او را دوب 
می‌شنا سید اطلاع بدهید که فسردا ساعت هشت صبح» به طور حتم اینجا 
بیاید و مرا ملاقات کند. پی‌تو گفت: خانم» اطاعت مسی کنم و بعد آنسدره 


۱ مطا لب اين فصل مر بوط بهآ ندره و شادنی» اص تاریخ است - نو پسنده. 
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مثل اینکه کسی در آنجا غیر از شارنی نیست مقابل تختخواب زانو به 
زمین زد و وقتی پی‌تو از درب اطاق حارج می‌گر دید آندره طوری مشغول 
دعای خود بو دکه متوجه حروج پی‌تو نگردید. 


۳۳۰ 
آ ندره از ژ بلبرت چه می‌خو است 

صبح روز بعد دکتر ژیابرت در ساعت هشت صبح پشت درب منزل 
آندره واقع در خیابان کولاهمرون حضور به هم رسانید و دقالباب کرد. 
پی‌تو همان شب قبل پیام آندره را به دکتر ژیلبرت رسانیده بود به طوری 
که دکتر ژیلبرت از تمام قضایا مستحضر شد و فهمید که آندره با چه شر ایط 
و کیفیانی از پی‌تو درخحواست کرد که به او بگوید که صبح روز دیگر در 
ساعت هشت صبح به ملاقات او برود. 

قبل از اینکه دکتر ژیلبرت به منزل آ ندره برود یادداشتی نوشت و به 
دست بی‌تو داد و گفت: این یادداشت را ببرید وبه مدير مدرسۀ شبانه‌روزی 
که سباستین در آنجا تحصیل می کند نشان بدهید و بگوبید که به طود 
موقت سباستین را مرخص کند که امروز پیش من بیاید و به اتفاق سباستین 


لدره از ژیلبرت جه می‌خواست | ۳۵۱ 


حود را به منسزل کننس دوشارنی برسانید ولسی وارد خانه نشوید و پشت 
درب مندزل منتظر باشید تا من شما را صدا بزنم. پی‌تو بسر حسب دستور 
د کتر ژبلبرت رفت و سباستین را از مدرسه آورد و پشت درب منزل کنتس 
دوشارنی ایستاد. ژیلبرت وفتی وارد منزل شد و او را بسه اطاق پذیرایی 
آندره هدایت کردند دید که آندره لباس سیاه پوشیده اما چشمهای او 
گواهی مسی‌دهد که شب گذشته» نه حوابیده ونه گریه کرده است. آندره 
زنی بود سفید و مهتابی و دادای رنگی مات» که وقتی توأم با ملاحت می۔ 
شود زیباترین قیافه را برای یك زن به وجود می آورد و در آن موقع آندره 
به يك مجسمه از سنگك مسرمسر بیش از يك انسان شباهت داشت و در 
قیافه اش اثری دیده نمی‌شد که نشان بدهد آن زن دارای خون است. 
ژیلبرت به محض اينکه آندره را دید فهمید که آن زن نگون‌بخت که 
قلبی چون طلای احمر داشت و در تمام عمر رنج کشیده بود تصمیمی تازه 
گرفته ولی نمی‌توانست بفهمد که تصمیم او چیست. آندره بعد از اپنکه 
ژیلبرت وارد شد و سر فرودآودد با اشارة سر جواب او را داد و گفت: 
آقای د کتر ژیلبرت» من از شما خواهش می کنم که اینجا بیایسد. دکتر 
گفت: خانم» من هم امر شما را اطاعت کردم و آمدم. آندره گفت: علت 
اینکه من از شما حواهش کردم که اینجا بیابید و از دیگری این درعو است 
را نکردم برای این است که شما می‌توانید تقاضای مرا بر آورید و حسق 
ندارید که از قبول درخواست من امتنا ع نمایید. ژیلبرت گفت: خانم» من 
برای قبول هرچه بگویید حاضرم ولو جان من باشد. آندره‌گفت: من جان 
شما را نسی‌خواهم زیر ا شما باید زنده بمانید چون وجود شما برای 
بشریت نافع است و از خداوند مسئلت می‌نمایم که به شما طول عمر بدهد 
که بتوانید همچنان با سعادت بسر برید» و لی کسانی هستند که با بد بختی 
به وجو د آمىده‌اند و ستارة اقبال آنها نحوست داشته و هر گز آن شثامت و 
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نحوست دست از سرشان بر نمی‌دارد. 

ژیلبرت سکوت کرد و سر را پسابین انداعت و آندره گفت: یکی از 
این اشخاص که با ستاره‌ای نحس به دنا آمده من هستم» و لی سر را بلند 
کنیدو مطمئن باشید که من قصد ندارم کسی را مذمت کنم. ژیابرت سر را 
بلند کرد و گفت: شما از تاریخ ز ند گی من مستحضر هستید و می‌دانید که من 
در خانوادۀ تاورنی به وجودآمدم و درطفو لیت مادرم زندگی را بدرود گفت 
و پدرم هرچه مادرم داشت از بین برد و من با فقر و تنگدستی بزر گك شدم 
و هیچ کس نبود که مرا دوست داشته باشد زیرا مادر نداشتم و پدرم هم 
توجهی به حال من نمی کرد. در عنفوان جوانی در آن‌کاخ دود افتاده دو نفر 
پدید ارشد ند که یکی در روح من اثر کرد و دیگری‌جسم مرا تصاحب نمود. 
آن کس که در دودح من ار کرد مسافری بود که‌يك شب» براثر انقلاب هوا 
می گەت مجبورشده درمنزل ماتوقف نماید ومشاهدة آن مرد التهابی بزر گی 
درمن به و جود آورد که به علت آنپی نبردم» و آن کس که جسم مراتصاحب 
کرد جوانی بودکه درکاخ تاورنی ز ند گی می‌نمود و بر اثر این واقعه مسن 
بدون اينکه شوهر داشته باشم باردار شدم و بعدها بدون اینکه از طهسارت 
دوشیز گی عاری‌گردیده باشم صاحب بك فرزند گردیدم. 

بسرادرم که یگانه کسی بو د که مرا دوست می‌داشت بر اثر این و اقعه 
نسیت به من دلسرد شد ولی من خود را تسلی می‌دادم که فرزند عویش را 
دوست خحواهم داشت و بد بختی سرنوشت را با پرستاری و بز رگ کردن 
فرزندم جبران خواهم نمود» ولی در همان شب که من با وجود دوشیز گی 
وضع حمل نمودم و بدون شوهر مادر شدم» فرزند مرا ربودند وباز مرا در 
دیا تنها گذاشتند. آنگاه دوستی و ملاطفت يك ملکۀ جوان وزیا شتامل حال 
من شد و من چندی با این دوستی خود را تسلی می‌دادم ولی ناگهان يك 
شب که در بك کالسکۀ کر ایه» ملکه و من از پاریس به ورسای مراجعت 
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می کر دیسم جوانی در آن‌کالسکه با ما به ورسای آمد و من که در مدت عمر 
کسی را دوست نداشتم تا آن جوان را دیدم» محبت وی در قلبم جا گرفت. 
ولسی آن جسوان مرا دوست نمی‌داشت و در عوض عاشق ملکه شده بود و 
چون من؛ ندیمه ومحرم ملکه بودم» ملکه تمام اسراد مود زا به من می گفت 
و این موضو ع بر بدبختی من می‌افزود زیر | می‌بایست که شرح بی‌اعتنایی 
معشوق خود را از دهان رقیب حویش بشنوم و شما آقای د کتر ژبلبرت که 
زمانی عاشق بودید و کسی رادوست می‌داشتید بدون اينکه شما را دوست 
داشته باشند» می‌دانید من که عاشق بودم بدون اینکه معشوقه باشم» چقدر 
رنج می‌بردم. 

اما بدبختی من به همین جا محدود نشد بلکه روزی ملکه به من گفت 
که دچار مشکل بزرگی شده‌ام و فقط تو می‌توانی مرا نجات بدهی. از او 
پرسیدم این مشکل چیست. او گفت تو باید با مردی که معشوق مسن است 
ازدواج کنی تسا سوءظن شاه رفع گردد و من برای مساعدت نسبت به ملکه 
این کار را کردم و مدت پنج سال در حالی که درو نم می‌سوخت» در بیرون 
مجبور بودم خود را منجمد نشان بدهم زیرا آن مرد مرا دوست نمی‌داشت 
ونظری به طرف من نمی‌انداخت. فقط خداو ند می‌داند که من دراین مدت 
پنج سال چقدر رنج کشیدم و در موقع تنهایی‌گریستم و اندوه خود را در 
دل پنهان کردم تا اینکه بعد از هفت سال که از آغاز آشنایسی من با آن مرد 
می گذشت و پنج‌سال آن را زن ظاهری او بودم» خداوند بر بد بختی من 
رحمت آورد و روزی‌آن مرد خود را به پاهای من اندااعت و گفت من 
می‌دانم که تو مرا دوست می‌داری و از اسرار زند گی تو نیز اطلا ع دارم و 
فهمید هام که بدون داشتن شومر مادر شده‌ای» با این وصف تو را دوست 
می‌دادم. از آن لحظه به بعد درهای بهشت به روی من گشوده شد و خود را 
سعادتمند ترین زن دنیا می‌دیدم ولی این دورة نيك بختی بیش از بك سال که 
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مجمو ع عمر مرا تشکیل مسی‌داد - زیرا من فقط همین یك سال را می‌توانم 
جزو زندگی خود بدانم - به سرعت بك روز بلکه يك ساعت گذشت. 

چند روز قبل نا گهان آن مرد به من گفت چون جان شاه و ملکۀ فرانسه 
در مسرض خطر است باید برود و از آنها حمایت کند و در صورت اقتضا 
جان خویش را فدا نماید. من از این تصمیم جلو گیری نکردم زیرا می- 
دانستم که گاهی از اوقات» انجام وظفه به قدری واجب است که بايد عشق 
را فسدایآن کرد و به او گفتم برو و جان خود را فدا کن زیرا شرافت 
اصیل‌زاد گی چنین اقتضا می کند که تو در راه حمایت از پادشاه و ملکۀ فر انسه 
جان فدا نمایی. او به وظیفة خود عمل کرد و من شب گذشته جنازه او را که 
هم | کنون در اطاق مجاور است تحویل گرفتم و حال نوبت من می‌باشد که 
په وظیفةً حود» یا آرزوی خود عمل کنم و تصور نمی‌نمایم که این آرزو» در 
نظر شما غیرعادی بیاید و آن را دلیل بر بلندپروازی من به شمار بیاورید. 

ژبابرت سر را بلند کرد و نظری به آندره انداعت که بداند آرزوی 
او چیست. آندره گفت: من برای عشق این مرد که شوهرم بود زند گی میم 
کردم و | کنون که او رفتسه ادامة زند گی برای من ممکن نيشت و آرزویم 
ابسن است که با او در يك آرامگاه بخوابم و به همین جهت از شما 
درحواست کردم که اینجا ببایید چون می‌دانم که طبیب هستید و تقاضای من 
از شما این است که يك زهر قوی به من بدهید که در يك لحظه مرا به قتل 
برساند و هر گاه این زهر را به من تسلیم نمایید من شما را خواهم بخشود 
و هنگام مر گت نه فقط شما را بحل خواهم کرد بلکه با حق‌شناسی از این 
جهان می‌روم. ژبلبرت گفت: خانم» من می‌دانم که ز ند گی شما شبیه به‌ز ند گی 
بك شهید بوده آن هم شهیدی که يك عمرانواع رنجها را تحمل نموده و لی 
حدا را شکر که از این بوتهآزمایش پاك بیرون آءد ید و بدبختیهای هو لناك 
شما را بزر گتر و مصفی‌تر کرد... 


آلدره از ژبلبرت چه می‌خواست / ۳۵۳۳ 


آنسدره منتظر بود که ژیلبرت حرف خود را تمام کند و دکتر گفت: 
ولی درنعواستی که شما از من می کنید یك تقاضای عجیب است زیرا این 
درخواست» شبیه به این می‌باشد که شما ازجلاد حودتان که بك عمرز ند گی 
را بر شما تلخ و تبره کرد بخواهید که به وسیلةٌ مر گث. وسیل آسایش شما 
را فر اهم نماید. آندره گفت: امروز بزر گترین مساعد تی که افر اد بشر می- 
توانند به من بکنند این است که وسیلة مر گك مرا فراهم نمایند و بزر گترین 
مرحمت باری تعالی هم این است که رو ح مرا احضار کند. ژیابرت گفت : 
اگر این وسیله را من در دسترس شما نگذارم آن وقت چه خسواهید کرد؟ 
آندره گفت : من در هر حال به زند گی خود خاتمه خواهم داد زیر دیگر 
بادای تحمل بار گران این زند گی را ندارم منتها شما که طبیب هستید می- 
توانید مرک را بر من آسان کنید و زهری به من بدهید که در موقع مر گث» 
خیلی باعث درد و شکنجه من نشود. 

ژیلبرت گفت: خانم» اطاعت می کنم و آنچه می‌خواهید به شما تقدیم 
خواهم نمود. آندره گقت: چه موقع این زهر را به من می‌دهید؟ ژیلبرت 
گفت: تا ده دقيفةٌ دیگر من این زهر را به شما تسلیم حسواهم کرد. آنخاه 
دکتر سر فرودآورد که از اطاق حارج شود و آندره بان زد: ژیلسرت. 
شما در زند گی خیلی به من صدمه زدید ولی این مساعدت شما جبران آن 
صدمات را کرد و اينك من از خحداوتد درعسواست می کنسم که شما را 
ببخشاید و مشمول بر کت و عنایت خود قرار بدهد. ژیلبرت ازخانه خارج 
شد و دید که بیرون خانه سباستین و پی‌تو در انتظار اوهستند. در آنجا دکتر 
جامهةً خود را کشود و يك شيشة کوچك را که به ز نجیر باریکی از طلا 
آویزان بود به دست آورد و به سباستین گفت: فرزند» این شیشه را بگیر و 
وارد خانه شود و از طرف من به کنتس دوشارنی بده و بگو این همان 
چیزی است که از من خواسته بودید. سباستین ذوق کنان شیشه راگرفت و 
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گفت: چقسدر پیش کننس بما نم؟ ژیلبرت گفت: هر قدر که میبل داری آنجا 
بمان. سباستین گفت: شما را در کجا پید| کنم؟ ژبلبرت گفت: من در همین 
جا منتظر مراجعت تو هستم. سباستین با شیشه وارد خانه شد و ژیلبرت و 
پی‌تو آنجا ماندند. بعد از نیم ساعت سباستین از در خارج شد و ژیلبرت 
دید که شیشه را در دست دارد ومحتوبات آن نشان می‌دهد که دست نخورده 
است. 

ژیلبسرت به طرف سباستین رفت و گفت: آیا این شیشه را به کنیس 
دادی؟ سباستین گفت: باسی. پدر پرسید: او چه گفت: سباستین گفت؟ او مرا 
در آغسوش گرفت و گفت فرز ند من» این شیشه را من از دست تو نمی گیرم 
و نمسی‌خواهم که تو آورنده این شیشه باشی. ژیلبرت گفت: بعد چه کرد؟ 
سباستین گفت : بعد شروع به گریه نمود و من با زحمت اشك چشمهای او 
را حشك می کردم. ژیلبرت سر را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدا را 
شکر» آندره چون ‌گریه کرد از خطر رهایی یافت و بعد او هم مثل آندره 
فرز ند خود را در آغوش گرفت و گفت: بیابرویم. و لی ژیلبرت که از نجات 
آندره سیاسگزاری کرد» نمی‌دانست که در پاریس شخصی هست که به نام 
مارا خوانده می‌شود و او نمی گذارد که آندره نجات یابد زیر ا یك هفته بعد 


از آن واقعه آندره را توقیف کردند و به زندان انداختند. 


۳۳۱ 


ز ندان «تا نیل» 
قبل از اينکه به سرا غآندرة نگون‌بخت به زندان او بسرویم حوب 
است که نظری به زندان رقیب سابق او ملکه ماری آنتوانت بینداز یم ز بر | 
فقط آندره را نفرستادند بلکه مار ی آنتوانت دا نیز در یك زندان موسوم 
به تانپل' جا دادند. 
بعد از حوادٹی که شر ح آن گذشت و منتهی به پناهنده شدن لوبی 
شا نزدهم و ماری آنتوانت به مجلس شورای ملی گردید؛ مجلس شورای 
ملی - به طوری که گفته شد - تصمیم گرفت که لویی شانزدهم و ماری۔ 
۱ این کلمه دا تامپل (بامیم) میلو سند و تانپل (با نون) می‌خوانند و تقر یب 
بروژن «بانگگ» یا «دانگث» می باشد و سه حرف آ خر آن ساکن و معنای لغوی این 
کلمه «عبادتگاه» است و حود الکساندر دوما در این فصل معنای دیگر آن دا بیان 


می‌نما بد ات مترجم. 
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آنتوانت راکه دیگر پادشاه وملکۀ فرانسه نبودند (زیرا مجلس آنها را حلع 
کرده بود) درکاخ لو کز امبور گث جابدهد. شورای نمایند گان محلات شهر 
پاریس که در روز دهم اوت نقشی بز ر گك بازی کرده بود وقتی شنید که 
مجلس شورای ملی تصمیم گرفته که لویی شانزدهم و ماری آنتوانت را در 
کاخ لو کزامبور گك جا بدهد اعتراض کرد و مجلس را متهم به طرفدادی از 
سلطنت فر انسه نود درصورتی که مجلس شورای ملی‌بزر کتر ین ضر بت را که 
همانا خلع از سلطنت باشد به لویی شانزدهم وارد آورده بود. ولی مجلس 
شورای نمایند گان محلات پاریس که به نام «کمون» خوانده می‌شد می- 
گفت کاخ او کزامبو رگ به دخمه‌های زیرزم‌ینی پاریس که استخوان اموات 
قبررستانها را در آن می‌ریختند (و امروزهم می‌ریزند) راه دارد و از دو حال 
حارج نیست» با لویی شانزدهم از آن راه فرار می کند و می‌رود با اينکه 
مردم از آن راه به‌کاخ لو کز امبو رگ می‌ریزند و او را به قتل می‌رسانند. 

شورای نمابند گان محلات شهر پاریس در آن مسوقع از فرار لویی- 
شانزدهم نمی‌ترسید و هکذا می‌دانست که مردم هم برای قتل لویی‌شانزدهم 
به‌کاخ لو کز امبور گث نمی‌روند ولی عوامفریبی می کرد و دیگر اينکه می- 
خواست مجاس شورای ملی رامطیع ود کند. در روز دهم اوت» شورای 
نمایند گان محلات پاریس طوری به قدرت خود پی برد که ناگهان به فکر 
دیکتاتوری افتاد و تصمیم گرفت که مجاس شورای ملی را بکلی از بین ببرد 
پا آلت معطاه نماید. مجاس هم از شورای نمایند گان محلات شهر پاریس 
می‌تر سید چون می‌دید که خبلی قوی است لذا وفتی شورای مزبور گفت که 
لویی شانسزدهم را باید در جای دیگری غیر از کاخ لو کزامبورگ جا داد 
مجلس تسلیم شد وقرار گذ اشتند که لویی شانزدهم را در قلع تانپل جا بدهند 
تا به قول شورای نمایند گان‌محلات پاربس وی نتواند از آنجا فرارکند و 
دیگر ان هم نتوانند در آنجا به او حمله‌ور گر دند. 
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شورای نمایند گان محلات شهر پاریس به مجلس شورای ملی ایسن- 
طور می گفت اما به مردم و انقلابیون خحاطر نشان می کرد که لو یی شانزدهم 
و ماری آنتوانت به ملت فرانسه خیانت کرده‌اند و لذا باید در یك زندان 
بسر ببرند نه در يك کاخ باشکوه مانند کاخ لو کزامبور گث. 

و اما تانپل عبادت بود از یك قلع قدیمی» از قلاع بسیار قدیم فرانسه 
که صدها سال قبل از آن تاریخ فرق مذهبی معروف «عبادتگاه» آنجا رایکی 
از مراکز اصلی خود کرده بودند و در همانجا آن فرقه را از بین بردند و 
داراییآ نها را ضبط کردند. ولی قلع تانپل باقی مساند و کسی هم درصدد 
خراب کردن آن بر نیامد و صدها سال گذشت تا زمان انقلاب فسرا رسید. 
باقی‌ماندن آن قلعة قدیمی و سیاه رنگ در یکی از محلات پرجمعیت پاریس 
فقط ناشی از تصادف یا تنبلی مردم بود چون در ظرف مدت چند صد سال؛ 
هیچ کس به فکر نیفتاد که آن قلعهٌ کهنه را در وسط شهر از بین ببرد وبه جای 
آن بك عمارت جدید بسازد. قلع مزبور برجی داشت که بیشتر به مناسبت 
آن برج دارای شهرت بود و آن برج را هم به نام برج تانپل مبی‌خواندند. 
اگر کسی وارد آن قلعه می‌شد چشمش به چندین اطاق و راهرو می‌افتاد و لی 
برج مزبور بر تماع آنها مشرف بود و برج را هم طوری ساخته ودند که 
جنبة نظامی داشت. روز سیزدهم اوت لویی شانزدهم و ماریآنتوانت و 
چند نفری که اطراف او؛ وفادار مانده بودند را به تانپل منتقل کردند. لویی- 
شانزدهم وقتی وارد آن قلعه شد در آغساز شب بود و دید که تمام خانه‌ها و 
دکانهای اطر اف قلعه را چراغانی کرده‌اند و این جراغانی» سه روز بعد از 
فتل‌عام مخوف دهم اوت» به مناسیت انتقال لویی شانزدهم به قلعة تانپل 
انجام می گرفت و خانه‌دارها و دکاندارها بسدین وسیله ابسراز خوشوقتی 
می‌نمودند که لویی شانزدهم و زن او به بك زندان منتقل گردیده‌اند. 

وقتی که لوبی شانزدهم از ک لسکه فرودآمد» جشه‌ش به سان‌تدر افتاد 
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ولی سان‌تر کلاه از سر بر ند اشت و دو نفر از کارمندان شهرداری هم که آنجا 
بودند کلاه از سر بر نداشتند و یکی از آنهاگفت: آفا» داخل شوید. لسویی۔ 
شا نزدهم فهمید که از به‌کار بردن عنوان سلطنتی او خوددار ی کردند اما به 
روی خود نیاورد و وارد شد و او را به یکی از اطاقهای پایین (البته پایین 
نست به برج قلعه) راهنمایی کردند و در ساعت ده بعد از ظهر بسه لوبی- 
شانسزدهم و ماری آنتوانت شام دادند و بعد از صرف شام» مقارن ساعت 
بازده به لوبی شانزدهم و ملکه گفتند که برای خواییدن به برج بروند چون 
در برج» هنگام شب بهتر می‌توان از آنها حراست کرد. قبل از اينکه لویی 
شانزدهم را دعوت به رفتن به سوی برح نمایند به پیشخدمت او گفتند: 
لباسهای زیر ار باب خود را بردار و بیاور تا .جای خواب او را به تو نشان 
بدهیم. پیشخدمت در روشنایی فانوش وقتی چشمش به برج سیاه و مهیب 
افتاد و دید او را به طرف برح مزبور می‌بر ند گفت: آه»آیا می‌خسواهید ما 
را در اینجا بخوابانید؟ راهتما که یکی از دو نفر کارمندان شهرداری مذ کور 
در فوق بود گفت: بلی» دور قصر نشینی گذشت و ملت فرانسه قاتلین خود 
را در این جور جاها مسکن می‌دهد. 

پلکان بر ج مارپیچ بود و وقتی به طبقة اول برج رسیدند پیشخدمت 
خر است توقف کند ولی راهنما گفت: بالا برویم و در طبَةٌ دوم برج اظهار 
داشت: خو ابگاه ارباب تو در اینجا می‌باشد. 

يك اطاق کو چك» در طرف راست يك راهسروی تنگک» به نظر 
پیشخد مت رسید و مشاهده کرد که اطاق مزبور بیش از يك پنجره ندارد و 
ائاثيهةًآن چند صند لی و يك میز و يك تختخواب محقر می‌باشد. چند لحظه 
بعد یك پیشخدمت دیگر هم به نو کر اول شاه ملحق شد و آنها دو نفر 
گردیدند و کارمند شهرداری بك پتو و دو ملحنه روی تختخواب انداخعت و 
دوشمع را روی بخاری روشن کرد و گفت: ارباب شما روی این تختخو اب 
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حواهد خوابید و بعد رفت که اطاق ملکه را آماده کند. آن دو نو کر که یکی 
موسوم به آفای «هوه و دیگری موسوم به آقای «شمیلی» بود حیرت‌زده 
یکدیگر را نگریستند واشك در چشمهایآنها پرشد زیرا تصور نمی‌نمودند 
که شهربار فرانسه را در آن اطاق بخوابانند. با این وصف بعد از اینکه 
قدری اثاثیة اطاق را معابنه کردند شرو ع به نظافت آن نمودند و نا گهان شاه 
وارد اطاق شد و آن دو نفر که شاه را دید ند شرمنده سر فر ود آوردند و یکی 
از آنها که هو باشد گفت: آه اعلیحضرتا... و نتوانست حرف خود را تمام 
نماید. ولی لویی شانزدهم بدون ابنکه توجهی به حقارت اطاق وتختخواب 
کند با بی‌اعتنایی و سعةٌ صدری که اگر از طرف دیگری نشان داده می‌شد 
درخور اعجاب بود روی تختخواب مزبور خوابید وطوری به حواب رفت 
که گویی درکاخ ورسای که مسکن قدیم خائوادة سلطنتی بود بیتو ته کرده 
است. فقط هنگام خوابیدن نظری به گر اورهای مستهجن که به دبسوارهمای 
اطاق نصب کرده بودند انداخت وگفت: این گراورها را از اینجا بردار بسد 
زیرا من نمی‌خواهم چشم دختر و پسر کوچك من به این عکسها بیفند. 

هر قدر که شاه بدون تکلف و دغدغه خو ابید ملکه بسرعکس اشکال 
تر اشید چون ملکه نمی‌توانست که با خانمهای خدمتکار حود در يك آپار تمان 
کوچك که به او احتصاص داده بودند زند گی نماید. 

آپارتمان ملکه برای آن همه افراد که با ملکه بودند فقط جهار اطاق 
داشت که بکی از آنها را به شاهزاده خانم لان‌بال داد واطاقی دیگر را که به 
منز له پستو بود به خانم تورزل واگذار نمود و يك اطاق را هم به شاه اده 
خانم الیزابت و فرزندان عویش واگذار کرد و لذا شاهزاده خانم البزابت 
اطاقی از خود نداشت و مجبور بود که در اطاق بچه‌ها زنسدگی نمابد 
یا بچه‌ها در اطاق او زندگی نمابند. در حالی که شاه و ملکه را در قلعة 
تانپل جا می‌دادند؛ آندر نگون‌بخت و مظلوم‌کالبد شوهر خود را در قبر جا 
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می‌داد. اول نمی‌تسوانست که از شارنسی دل بکند و شب تا صبح پای 
تختخوابی که لاشهٌ شوهرش روی آن قسرار داشت زانسو مسی‌زد و گاهمی 
برمی‌خاست و پیشانی شوهررا می‌بوسید زبراآندره باحیا و عفیف؛بوسیدن 
لبهای شوهر راء به مناسبت اینکه فوت کرده بسودگناه می‌دانست و نمی- 
خحواست که مسرتکب آن گناه گسردد. شارنسی کسی دا نداشت که برای 
تشییع‌جنازة او بیاید زیرا برادران او قبل از وی فوت کرده بودند و آندره 
نه فقط مانند يك زن» وظایف مر بوط به اموات را انجام داد بلکه مانند يك 
برادر و حواهر بر نعش شارنی گریست تا اینکه شوهر وفادارش بدون 
اشك» به گورستان نرفته باشد. آن وقت به خانة خود بر گشت بدون اينکه 
بداند چه می‌خواهد بکند وچه باید بکند» ولی به طوری که گفتیم اگر آندره 
در فکر خود نبود دیگران در فکر او بودنند و در راس این «دبگران» که 
برای آندره تصمیم می گرفتند مارا واقع شده بود. 

مارا را خوانند گان ما می‌شناسند و همان روزنامه‌نویس عوامفریب و 
منفی‌باف است که در يك سرداب به تنهابی روزنامه می‌نسوشت و صفحات 
روزنامة حویش را با مقالات خود که همواره بوی خون از آن می آهد پر 
می کرد. این مرد عوامفر یب در روز دهم ماه اوت قدم از سرداب خسود 
بیرون نگذاشت و فقط گاهی سر را از سرداب بیرون می آورد و به محض 
اینکه میدید در خیابان مردم بساهیجان عبرر می کنند و شعارهای انقلابی 
می‌دهند برمی‌گشت و به تاریکترین گوشة سرداب خحویش پناهنده می‌شد. 
ولی همین مرد ترسو که دوز دهم اوت جرأت نکرد قدم به خیابان بگذارد 
تا چه رسد به اینکه در جنگ شر کت کند» فانح بزرگک روز دهم اوت شد 
و بك عده از نمایند گان شورای نمایند گان محلات شهر به دفتر روز نامه او 
وافع در آن سرداب آمدند و او را با فریادهای زنده‌باد مارا و زنده باد 
نجات دهنده آزادی به مر کز شورای نمابند گان محلات شهر بردند. چون 
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عر اما اس در دوره‌های انقلابی؛ حتی در دوره‌های غیرانقلا بی» از مطالبی 
که بوی حون از آن استشمام شود و لهیب آنش از آن به نظسر بسرسد 
خحوششان می‌آید وتصور می کنند که اگر همه به قتل برسند و جویهای خون 
راه بینداز ندکارها اصلاح خواهد شد و طبقةٌ فقیر دارای جاه و مال حواهد 
گردید و غافل از این هستند که شاید یك یا دو با ده نفر از افراد طبقهٌ فقیر 
به جاه ومال برسند ولی بقبه همچنان گرسنه خحواهند ماند زیرا با جوی خون 
و ایجاد حریق و انهدام شهرها نمی‌توان ملتی را سیر نمود. البته با اين 
وسایل می‌توان طبقه‌ای را از بین برد همان‌گونسه که انقلاب فرانسه طبقة 
اشراف را از بين برد اما سير كردن شکم يك ملت محتاج باك برنامة 
اصلاحی منظم است که باید مرحله به مرحله به موقع اجراگذاشته شود. 
گفتیم که مجلس شورای ملسی از شورای نمایند گان محلات شهسر 
می‌ترسید و مجبور شد که بر طبق تمایل شورای مزبور لویی شانسزدهم و 
زوجه و فرزندان او را در تانبل جا بدهد» ولسی همین شورای نمایند گان 
محلات شهر با «کمون» که به زودی قدرت دیکتاتوری پیدا کرد از مارا 
اطاعت می‌نمود و از روز دهم اوت به بعد این روز نامه نويس ترسو که 
هر گز نتوانست بگوید که بر ای اصلاح اوضا ع اقتصادی مملکت و برقراری 
عدالت چه نقشه‌ای دارد عملا" فرمانفرمای شورای نمایند گان محلات شهر 
گردید. مارا بك هدف داشت و آن هم خونریزی بود و هرگز از خونریزی 
سیر نمی گردید. اول می گفت که هر گاه پنجاه هزار سر از پیکر جسدا شود 
کارها اصلاح خواهد شد و بعد گفت که پنجاه هزار سرکافی نیست و باید 
یکصد هزار سر از پیکر جدا شود ولی بعد از آن به این هم اکتفا نکرد و 
گفت یکصد هزار سر باید به دویست هزار سر ترقی نماید و بعد از آن به 
دویست هزارهم | کتفا نکرد و گفت باید درفر انسه‌دویست و هفتاد وسه هزار 
سر از پیکر جدا گردد. حالا چرا نبایسد دویست و هفتاد هزار سر با 
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دویست و هفتاد و پنج هزار سر از پیکر جداگردد؛ این موضوعی است که 
کسی از مارا نپرسید و او هم جواب نداد. ولی اگر از او می‌پرسیدند که 
برای جه خواهان این اندازه سر می‌باشد نمی‌توانست جواب بدهد مگر 
اپنکه اعتر ای کند که وی خواهان حون و قتلعام است زیرا مارا فقط حون 
می‌حواست و خونریزی را هم برای خود خو نریزی می‌تحواست نه بسرای 
هدن دیگر. 

او سانند مفو لها و سپاهیان آتبلا می کشت برای اینکه بکشد حتی 
اینقدر نظر احلاقی نداشت که لااقل مانند پسر چنگیزنجان؛ مزار ع‌گندم و 
جو را از حون مردم مشروب نماید. به تحريك مارا هیثتهای نمایندگی یکی 
بعد از دیگری از طرف شورای نمایند گان محلات شهر به مجلس شودای- 
ملی می آمد ند و از مجلس درخواست می کردند که محکمة انتلابی تشکیل 
شود و مسئولین واقعةً دهم اوت محا کمه گردند. مجاس شورای ملی 
می گفت اگر لویی شانزدهم و زن او مسئول هستند که فرمان دادند سر بازان 
مقاومت نمایند» مردم هم مسئول هستند که برای قتل آنها به کاخ تو یلری‌حمله 
کردند. لویی شانزدهم در حال دفاع طبیعی بسوده و حق داشته است با 
و سایلی که قانون در اختیارش گذاشته از خود دفا ع کند اما مردم در حال 
دفا ع طبیعی نبودند و آنها برای قتل و انهدام به‌کاخ تویلری حمله کردند. 
اگر منظور مردم حلع لوبی شانزدهم بود این کار راه داشت و راهش این 
نبود که مردم بریز ند و کاخ سلطنتی را ویسر ان کنند و شاه و ملکه را در آنجا 
به قتل برساتند. 

ابن عنوان ظاهری مجاس بود که نمی‌خو است محکمة انقلابی تشکیل 
بدهد» و اما عنوان بساطنی مجلس این بسود که در قبال شورای نمایند گان 
محلات شهر مقاومت می کرد و نمی‌خواست که مطیع صرف آنها بساشد و 
بك عده از زمایند گان مات در آن روزها با اینکه جانشان در معمرض خطر 
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بود و مردم به تحريك عوامفریبها آنان را به قتل مسی‌رسانید لد در پش ٥‏ 
تریبون مجلس گفتند که ابن راه برقسراری آزادی نیست و این راه ملت را 
دچار مخوفتر ین دیکتاتوری که همانا دیکتاتسوری عسوامفریبها می‌باشد 
می کند. 


rr 


آغاز جداکردن سرها از پیکر ها و انقلاب خو نین 
فر انسه و آقای بو سیر آشنای قدیمی ما 
ما در این کتاب انتلاب فرانسه را از سال ۱۷۸۹ به نظر خسوانندگان 
رساندیم و قبل از شرح انقلاب» در این کتاب و کتاب ژوزف بسالساسو! 
مقدماتی را که منتهی به انقلاب گردید شرح دادیم . 
انقلاب سال ۱۷۸۹ میلادی که انقلاب نکر و بسایی بسود یك انقلاب 
معتدل به شمار می آمسد و بیش از يك سال دوام نکرد و در سال ۱۷۹۰ 
میلادی تمام شد و بعد از آن انقلاب بارناو و میرابو و لافایت شرو ع گردید 
۱ کتاب ژوذفت با لسامو 4 طو دی که الکساندر دوما می گو بد مقدمة کتاب 


غرش طوفان است و در کتاب ژوزن با لسامو نسو بسندة معردن فسرانسوی علل 
مروز انقلاب را ضمن يك سر گذشت د لچسب شرح می‌دهد - متر جم. 


که آن هم بالنبسه بك انقلاب معتدل بسود و در سال ۱۷۹۲ میلادی خاتمه 
یافت. از سال ۱۷۹۲ میلادی» دانتون انقلاب کرد یعنی اوضا ع و احوال را 
او به وجودآورد به طوری که می‌تسو آن گفت که انتلاب سال ۱۷۹۲ میلادی 
انقلاب دانتون به شمار می آمد. انقلاب سال ۱۷۹۳ میلادی که سال بعد 
باشد انقلاب مارا بود و سپس در سال ۱۷۹۴ میلادی رو بسییر انقلاب کرد. 
این اشخاص آنقدر اهمیت نداشتند که بتوانند به وجسودآورندة بك 
انقلاب باشند اما نام‌آنها یك نو ع کلید است که انسان برای اینکه بتواند 
درب تاریخ را بگشاید می‌تواند از آنها استفاده کند. شما وقتی که این کناب 
را می‌خوانبد نمی‌توانید که تمام حوادث انقلاب را به خاطر بسپارید ولی 
اگر این چند اسم را به حاطر بسپارید درهر سال با به حاطر آوردن نام یکی 
از آنها تمام حوادث آن سال» به طور کلی به حاطرتان میآید. 

بعد از این مقدمه می‌گوییم که از بس شورای نمایند گان محلات شهر 
پاریس اصرار و تهد ید کرد بالاخره مجلس شورای ملی تصویب نمو د که 
برای محا كمة مسئو لین قتل‌عام روز دهم اوت یك داد گاه فوق‌العاده تشکیل 
شود. قانون این داد گاه در روز ۱۷ اوت تصویب شد و در روز ۱٩‏ اوت 
(دو روز بعد) دادگاه را به وجودآوردند و در روز ۲۰ اوت دادگاه مزبور 
يبك سلطنت‌خواه را در فرانسه محکوم کرد و این اولین سلطنت‌خواهی بود 
که به جرم شر کت دروقایع دهم اوت محکوم گر دید. شب بیست ویکم‌ماه 
اوت درمیدانی وافع درشهر پاریس موسوم به‌میدان «کاروزل» ماشین کیو تین 
را بر پا کردند ودرحالی که‌مشعلها را افر وعته» مید ان را مانند روزروشن کرده 
بودند آن محکوم را به سیاستگاه آوردند. هر کسی که می‌توانست از خانسه 
خارج شود زن با مرد يا کودك یا سالخورده برای تماشا به مید ان‌کاروزل 
آمد. جلاد وقتی کنار ماشین مخوف گیوتین قرار گرفت تردید داشت که آبا 
ساطور آن را فرود بیاورد یا نه و هنگامی که ساطور فرودآمد جلاد و 
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شا گردهای ار ازفرط وحشت و اضطر اب خود را باختند. مردم فریاد زدند: 
سر را نشان بدهید... سر را نشان بدهید... و جلاد را واداشتند که سر رااز 
ز نبیلی که مقابل ماشین گیوتین وجود داشت و برای همین به وجودآورده 
بودند که سر در آن بیفتد» حارج نماید و به مردم نشان بدهد. جلاد سر را 
بلند کرد و در حالی که دستهای او می‌لرزید به مردم نشان داد و نا گهان سر 
را رها کرد و سر روی تخته‌های سیاستگاه افتاد و غلطید و جلاد هم بر زمین 
افتاد و وقتی او را از جا بلند کردند دیدند جلاد از فرط وحشت جان سپرده 
است. 

در آن موقع که در میدان‌کاروزل وسیل اعدام سلطنت‌طلب مزبور و 
مرگ جلاد فراهم می‌گردید» اطریشیها در مرز فرانسه مبادرت به حمله‌ای 
شدید عليه شهر «لونوی» کردند و بعد از بك بمباران سخت به وسیلة 
آتشبارهای بز رگ خوده آن شهر راکه از بلاد فرانسه بود تصرف نمودند. 
ستوط شهر لون‌وی به دست انقلاییون و بخصوص شورای نمایند گان 
محلات شهر و بالاخص مارا وسیله‌ای مفید داد که مقاصد خویش را برای 
آغاز خونریزی پیش ببرنسد. دانتون روز ۲۸ ماه اوت در مجلس شورای. 
ملی فر یاد زد: هموطنان» وطن در خطر است و هنگامی که میهن در حطر 
می‌باشد همه چیز به میهن تعلق دارد. این گفته چنین معنی میداد که بايد 
بدون ملاحظه مخالفین انقلاب را دستگیر نمایند و به ز ندان بیندازند وبرای 
اینکه هیچ کس نتواند فرار کند قرار گذاشتند که از نیمه شب بيست و نهم 
ماه‌اوت منازل اشخاص را تفتیش کنند و مخالفین انقلاب و سلطنت‌طلبها را 
دستگیر نمایند. 

در هر محله به نسبت بزرگی و کوچکی آن» چند هیئت يا يك هیشت 
به راه افتادند ودرب عمارات را می کوبیدند وبانگ می‌زدند: به نام قا نون 
باز کنید. بعد ازاینکه درب عمارات بازمی‌شد وارد باغ با حباط می گردید ند 
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پا از پله‌ها بالا می‌رفتند و درب هر یك از آپارتمانها را می کوبیدند و می- 
گفتند: به نسام قانون باز کنید. آن وقت از کسانی که در آپسارتمان بودند 
سئوال مسی کردند که شما که هستید و در روز دهم اوت در کجا بودید و 
اکنون چه می کنید. اگر مخاطب جزو اعیان و اشراف بسود که سئوالات 
بیشتری از او می کردند و اگر جزو طبقات عادی بود بعد ازیکی دو سئوال 
برای فورمالبته» از منزل خارج می‌شدند. در منازل اشراف تحقیقات ادامه 
پیدا می کرد و اغلب صاحبخانه را با خود می‌بردند و تحویل زندان می- 
دادند. یکی ازاین هیثت‌ها درب خانهةٌ کنتس دوشارنی را که وافع درخیا بان 
کولاهرون بودکو بید و اعضای هیکت وارد عمارت شد ند. آندره که لباس 
سیاه پسوشیده بودآنها را به اطاق پذیرایی خویش راهنمایی کرد و آنها 
پرسید ند : نام شما چیست؟ 

آنسدره بدون اینکه هوبت خود را پنهان نمایسد گفت: من کنتس 
دوشار نی می‌باشم. از او پرسید ند: در روز دهم اوت در کجا بودید؟ جواب 
داد: در همین خانه بودم. پرسیدند: به چه کار مشغول بودید؟ جواب داد: 
دعا می کردم. پرسیدند: چه دعایی می کردید؟ جراب داد: دعا می کردم که 
خداوند شوهرم را زنده نگاه دارد و به من برگرداند. گفتند: ١١یا‏ شما 
برای سلامتی و زنده ماندن يك خائن که با ملت می‌جنگید دعا می کردید؟ 
آندره‌گفت: او شوهر عزیز و وفادار من بود و هر زن موظف است که 
سلامتی و زنده ماندن شوهر خود را از خداوند بخواهد. این جواب بر 
اعضای هیشت گران آمد و آندره را دستگیر کردند و به زندان بردند و 
هنگامی که روز دمید سه‌هزار نفر را به زندان انداخته بودند. انقلابیون تنها 
به این اکتفا نکردند که اشخاص را به زندان بیندازند بلکه در هر محبس 
اسامسی محبوسین را روی يك تابلو نوشتند و به دیوار نصب کردند که 
هر کس بداند دشمن او در کدام زند ان می‌باشد و حود وی مستحفظ دشمن 
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خویش بشود. فتیش منازل اشخاص در شب ۲٩‏ اوت يك نتبجة فیرمنتظره 
داشت و آن اينکه فقرا و گرسنگان توانستند به منازل اشراف و اعبان راه 
پیدا کنند و تجمل خیره کننده بعضی از آن منازل را ببینند. 

همه مسی‌دايم که انسان هر گاه وسیاۀ مقایسه نداشته باشد و نتوانسد 
زند گی حسود را با زند گی کسانی که بالاتر از او هستند تطبیسق نماید آن 
زند گی در نظرش عادی جلوه می کند و خویش را محروم و بدبخت نمی- 
بیند. و لی وقتی و سیله‌ای به دست آورد که زند گی‌خود را با زند گی کسانی 
که بالاتر از اومی‌باشند مقایسه نماید آن وقت آن زند گی در نظرش غیرقابل 
تحمل می‌شود. گرسنگان و فترا هم بعد از اینکه منازل اشراف پاریس را 
دید ند متوجه شد ند که زند گی آنها بدتر از آن بوده که تصور می کرده‌اند و 
کینۀ آنها نسبت به اشراف واعیان زیادتر شد. آن وقت داد گاه فوق‌العاده که 
به موجب قانون تشکیل گردیده بود - به طوری که خواهیم دید - شرو ع به 
اعدام محبوسین کرد وشرح اعد ام آ نها در صفحات آینده از نظر خوانند گان 
خواهد گذشت. 

ابنك حوب است که قدری راجع به آقای بوسیر آشنای قدیمی 
خودمان صحبت کنیم زیرا بوسیر در جریان انقلاب فرانسه و بعد از دهم 
اوت نقشی بازی کرد که مورخین فرانسه مجبور گردیدند که نام او رادریکی 
از صفحات تاریخ بگنجانند. ما دیدیم که آقای بوسیر برای این وارد جریان 
انقلاب شد که بتواند به وسیلة بغما و چپاول ثروتی به دست بیاورد با لاافل 
حرج روزانة زندگی مادموازل او لیوا و خردش را راه بیندازد. او برای 
اینکه بتو اند به مقصود خویش برسد و در درجۀ اول پول قمار حود و در 
درج دوم تنخواه مورد تقاضای مادموازل او لیوا ودر درجۀ سوم پول جیب 
توسن کوچك» فرزند او لیوا را تهیه نماید مجبور شد که روز دهم اوت» 
واردکاخ تسویلری گردد. آقای بوسیر برای این واردکاخ تویلری نمی‌شد که 
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به سقوط سلطنت هزار سالهٌ فرانسه نوحه و ندیه نماید و نیز برای این وارد 
کاخ تویلری نمسی‌شد که در آنجا پیروزی ملت را با هلهله جشن بگیرد. این 
گونه احساسات و عقاید سباسی» در نظر آفای بوسیر جزو نقاط ضعف 
روحیةٌ بشر بود و وی این کارها را در خور جهال و دیه ا:گان می‌دانست. 

بوسیر فکر می کرد که يك مرد عافل؛ هر گز يك هدف مشخص مادی 
را رها نمی کند که دنبال عقاید سیاسی برود و طرفداری از این و مخالات 
با آن نماید. بوسیر از این جهت واردکاخ سلطنتی می‌شد که ببیند آیا آنهابی 
که در آن‌کاخ» تخت و تاج خود را از دست داده‌اند در عين حال جواهر و 
نقدینة خويش را هم گم کردهاند با نه. بوسیر برای اینکه بتواند و اردکاخ 
تویلری شود خویش را به صورت یکی از جنگجویان ملت آراسته بود. او 
يك شبکلاه قرمز بر سر و شمشیری طویل و پهن بر کمر داشت و هنگامی 
که به کاخ تویلری رسید پیراهن خود را باخون یکی از‌جروحین وهمچنین 
دستهای خود را با حون يك مقتول آلوده کرد که همه تصور کنند اودر میدان 
کارزار شر کت کرده و مجروح گردیده است. بوسیر بعد از اينکه و اردکاخ 
تویلری شد شمشیر عریان خودرا بلند کرد و فریاد زد: پاینده باد ملت؛ 
مرگ بر اشرف و خسائنین! و مردم که آن جنگجوی تنومند را می‌دید ند و 
شمشیر مهیب و خون آلود وی را مشاهده می کردند کوچه می‌دادند و بوسیر 
بسا سهولت وارد سالنها و اطاقهای کاخ گردید و شرو ع به تفتیش اطاقها و 
اشکافها نمود و این طور نشان می‌دادکه مبادا اشراف و نجبا درون اشکافها 
و زیر نیمکتها و تختخوابها پنهان گردیده باشند. 

متأسفانه (برای‌بوسیر) درحالی که وی مشغول تفتیش اطافها و بخصوص 
اشکافها و کشوی میزها بود شخصی بلند قامت با لباس سياه مستعمل 
اما تمیر مانند اینکه در يك باغ عمومی مشغول قدم زدن است» در اطافها و 
سالنها قدم می‌زد و چشمهای موشکاف او همه کس را از نظر می گذرانید و 
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گاهی بانگ برمی آورد: همو طنان» به ز نها کاری نداشته باشید وبه جواهر ات 
و پول نقد دست نزنید. این شخص در نظر اول متوجه شد که بوسیر يك 
میهن پرست و جنگجوی دروغی است و هکذا متدوجه شد که بسوسیر يك 
جعبه جواهر دا برداشت و در جیب گذاشت. این بود که از پله‌هایکاخ 
فرود آمد و نزديك ساعت نه و نیم بعداز ظهر به پی‌تو که در حياط و نزديك 
پلکان ایستاده بود گفت: هموطن مردی بلند قامت و چهارشانه که شمشیری 
پهن دارد و خیلی تظاهر به وطن‌پرستی می کند تا چند دقیقة دیگر از پله‌ها 
فرود می آید وهمین که قدم به حیاط گذاشت اورا توقیف وتفتیش کنید زیرا 
وی یك جعبهةٌ جواهر دزدیده است. پی‌تو کلاه را به احترام از سر برداشت 
و گت: آقای مایار؛ اطاعت می کنم. آقای مایار مأمور اجرا و ابلاغ 
داد گستری‌گفت: آه» آیا شما نام مرا می‌دانید؟ پی‌تو گفت: بلی آقای مایار 
زیرا اولا کسی نیست که شما را نشناسد ثانیاً من و شما به اتفاق یکدیگر به 
باستیل حمله‌ور شدیم و قلعة باستیل راگرفتیم. 

مابار نظری به قبافة جوان و شاداب پی‌تو انداعت وگفت: من هم 
احساس می کنم که شما را در آن روز دیده‌ام. پی‌تو گفت: بعد از آن هم در 
روزهای پنجم و ششم اکتبر ما باهم در ورسای بودیم و شما عهده‌دار اداره 
کردن خانمهایی که به ورسای آمد ند بودید. مابار گفت: ایسن هم صحیح 
است‌و اينك بگویید که آیسا به توصي من عمل خواهید کرد و این مرد را 
دستگیر خحواهید نمود؟ پی‌تو گفت: البته» هر دستوری که شما بدهید ازطرف 
من اجرا خواهد شد چون می‌دانم که میهن پرست هستید واز کسانی به شمار 
می‌آیید که باعث افتخار ملت فرانسه می‌باشید. مابار گفت: و به همین جهت 
ما نباید اجازه بدهیم که دزدها و بغما گران خود را وسط میهن پرستان واقعی 
جا بزنند و نام ملت را آلوده نمایند» آهای... مواظب باشید» شخصی که 
می‌گویم يك جعبه جواهر به سرقت برده این شخص است و می‌خو اهد از 


ماز جداکردن سرها از پیگرها و... / ۳۵۴۱ 


پلکان پایین بیاید۰ پی‌تو اشاده‌ای به دو نفر از سر بازان حود موسوم به نلیه و 
مانیکه کرد و آنهسا در طرفین پلکان قرار گرفتند و بوسیر که شمشیر خود را 
بلند کرده؛ فریاد زد زنده بساد ملت این حر کت را دید و مانند کسی که 
چیزی را فراموش کرده باشد بر گشت و پس از چند دقیقةٌ دیگر مراجمت 
نمود و برای دومین مرتبه با شمشیر آخته بانگگ بر آورد: مرگ بر اشراف 
و خائین پاینده باد ملت. اما بعد از اينکه از چند پله فرودآمد؛ حط سیر 
خسود را کج نمود و خسواست که از گوشة پلکان عبور کند. پسی‌نسو گفت: 
هموطن؛ از اینجا عبور کنید. 

بسوسیر گفت: هموطن» آیا دستوری در این حصوص رسیده است؟ 
پی‌تو گفت: بلی» به ما دستور داده‌اند که تویلری را تخلیه نماییم و سربازان 
ملت همه باید بر گردند و راہ باز گشت آنها نیز از اینجا است. بوسپر مانند 
کسی که می‌تر سد جلوی او را بگیر ند گفت: عبور از ابنجا که مانعی ند ارد؟ 
و ی یی ات ی ا ا نمایید که شما را 
تفتیش کنیم. بوسیر با تعجب پرسید: آیا مسی‌خواهید مرا تفتیش کنید؟آیا 
يك سر باز میهن و فاتح کاخ تویلری و قاتل اشراف را می‌خواهید تفتیش 
نمایید؟ پبی‌تو گفت: هموطن» ما سر خود مبادرت به تفتیش نمی کنیم بلکه 
چون به ما دستور داده‌اند که تفتیش نماییم ما هم جیب اشخاص را وارسی 
می‌کنیم و امیدوارم که شما در قبول ايين دستور تسلیم باشید و گرنه مجبور 
خواهم شد به اجبار جیبهای شما را تفتیش کنم و نظر به اینکه‌کاخ تویلری 
فتح شده و اشرات از بین رفته‌اند بهتر اينکه شمشیری را که فاتل اشراف 
بوده در غلاف بگذارید جون دبگر کاری ندارد و باید استراحت کند. 

ببوسیر گفت: آقا» اگر شما بیست نفر سرباز در اطران خود ند اشتید 
این طور با من حرف نمی‌زدید و هر گاه تنها بودید من به شما نشان می‌دادم 
که با يك سر باز وطن‌پرست این طور صحبت نمی‌نمایند. پی‌تو گفت: اگر 


۲ / غرش طوفان 


من تنها بودم با بك دست مج شما را می گرفتم (پیتو همین کار را کرد) و با 
دست دیگرشمشیر را از کف شما بیرون می آوردم (پی‌تو این عمل را هم 
انجام داد) و بعد زیر پای خحود می گذ اشتم و می‌شکستم (اینن عمل هم از 
طرف پی‌تو انجام گرفت). پی‌تو قطعات شمشیر را دور انسداخت و افزود: 
چون این شمشیر» در دست یك دزد بوده» لیاقت ندارد که دك آدم شر افتمند 
آن را به دست بگیرد. بسوسیر برافروخته گفت: آبا مرا دزد سیخ و انید 
و به من می گویید که دزد هستم؟ پی‌تو به مردان خود گفت: این آقا دا تفتیش 
کنید» هر قدر حرف زدکافی است. 

بوسیر که دید جاره ندارد جز اينکه تسلیم شود دو دست خود را بلند 
کرد و گفت: تفتیش کنید. سر بسازان پی‌تو جیبهای او را وارسی کردند و 
روی لباسش دست کشیدند که چیزی را روی سینه و زیر بغل پنهان نکرده 
باشد و لی هرچه بیشتر جستجو کردند جعبةٌ جواهر را کمتر بافتند به طوری 
که پی‌تو با استفهام مابار را نگریست و مایار شانه‌ها را بالا انداحت یعنی 
حال که جعبة جراهر به دست نیامد او را باید رها کرد. پی‌تو گفت: دوباره 
او را تفتیش کنید و سر بازان مجدد بوسیر را تفتیش کردند اما نتوانستند 
چیزی به دست بیاورند. بوسیر گفت: حو ب» آیا حالا هم شمشیر من شمشیر 
دزد است که نبابد افر اد شر افتمند آن را به دست بکیر ند؟ پی‌تو گفت: نه 
آقا؛ شما مردی شر یف هستید ومن ازشما معذرت می‌خواهم وچون شمشیر 
شما را شکستم برای جبران آن» یکی از مسردان من شمشیر خود را به شما 
تقدیم حواهد کرد. بوسیر گفت: متشکرم و من شمشیر سرباز شما را نمی- 
خواهم و از شما هم گله‌ای ندارم زیرا چون خود يك سر باز قدیمی هستم 
می‌دانم که معنی یك دسترر نظامی چیست و شما برطبق دستوری که دریافت 
کرده بودید رفتسار کرده‌اید. حوب ابنك آبا من آزاد هستم و آیا می‌تو انم 
بروم؟ پی‌تو گفت : بلی آقا؛ شما آزاد هستید و می‌توانید بروید .بوسیر گفت: 


فار جداکردن سرها از پیکرها و... / ۳۵۴۳ 


پس من زودتر می‌روم زیرا خانم بوسیر منتظر است و شام سرد می‌شود. 

بسوسیر رفت و پی‌تو گفت: آقای مایار کجاست که به او بگوییم 
نتوانستیم چیزی به دست بباوریم. اما مایار ناپدید شده بود و بعد از چند 
دقیقه پی‌تو دید که آقای مایار از پله‌های‌کاخ پایین می آبد و معلوم می‌شود که 
و اردکا خ‌گردیده بود. مایار گفت: آقاء یا توانستید جعبةً جواهر را به دست 
بیاورید؟ پىتو گفت: آقا» جیزی به دست ما نیامد. مابار گفت: ولی من از 
شما نيك بخت‌تسر بودم زیرا جعبة جواهر را به دست آوردم. سپس مایار 
جعبةٌ جسواهر خالی را به پی‌تو نشان داد و گفت : نگاه کنبد» چیزی در این 
جعبه نیست. پىتو گفت: ما هم جواهری به دست نباوردیم. مایار بك 
گردن‌بند طلا از جیب بیرون آورد و به دست پی‌تو داد و گفت: نگاه کنید» 
این گردن‌بندی است که در این جعبه بوده و به طوری که ملاحظه می‌نمایید 
الماسهای آن را کنده‌اند و فقط طلا باقی مانده است. بی‌تو گفت: و لابد 
الماسها دا این شخص از گردن‌بند جدا کرد. مابار گفت: بلی هموطن و این 
مرد حقه باز توانست که الماسها را از نظر ما پنهان نماید و با خود ببرد. 
پی‌تو گفت: آخر ما همه جای او را تفتیش کر دیم وچیزی به دست نیاورد بم . 
مایار سری تکان داد و گفت : این مرد از کدام راه رفت؟ پی‌تو گفت : از این 
طرف» و مابار بدون معطلی از آن سو به راه افتاد. 

مایار بعد از اينکه چند قدم رفت بر گشت و از پی‌تو پرسید: آیا شما 
هنگام تفتیش جیبهای این مرد پول نقد نیافتند و مبادا غير از جواهر» پول 
نقد هم ربوده باشد؟ پی‌تو از سربازان خود پرسید :با در جیب این مرد که 
شما تفتیش کردید پول نقد نبود و اگر بودآبا مقدارآن تولید سوء‌ظن 
نمی کرد؟ یکی از سر بازها گفت: اگر ما در جیب او پو لی زیاد می‌بافتيم طبع 
ظنین می شد بم ودرصدد برمی آمدیم بفهمیم که وی آن پول را از کجا آورده 


است و لی پولی در جیب او دیده نشد و دو مرتبه که ما وی را تفتیش کردیم 


۵۶۴ / فرش طولان 


زبادتر از بازده شاهی در جیب او پول نبود. مابار گفت: بازده شاهی پولی 
نیست که تولید سوه‌ظن نماید و دوباره به راه افتاد. وقتی که مایار با پاهای 
بلند خویش دور گردید پی‌تومتحیر بود که آن مرد سارق چگو نه توانست 
الماسها را از نظر آن همه سرباز که وی را تفتیش کردند پنهان نماید و لی 
نا گهانآندره را دید که آمده بود جنازة شوهر دا پیدا نماید و ما شرح 
برخحورد پی‌تو و آندره را قبلا گفتیم و اینکه در آن فصل راجع به بوسیر 
صحیت نکردیم ازاين جهت بود که دیدیم که جای این واقعه درفصلی دیگر 


است. 


۳۳۳ 
مسهل 


با اینکه مایار پاهایی بلند داشت و می‌توانست که با سرعت برود؛ 
بوسیر چون از سه مزبت استفاده می‌نمود جلو افتاد و مایار به او نرسید . 
مزابای سه‌گانه این بود که اولا" بوسیر ده دقیقه سبقت داشت و انباً شب و 
هوا تاريك بود و انا عدة کثیری برای بافتن جنازهٌ خو یشاو ندان خود در 
خیابانهای اطراف دیده می‌شد ند که به طرف تویلری می آمدند با از آنجا 
برمی گشتند. 

مایار وقتی ازیافتن بوسیر مأیوس گردید قدمها را آهسته کرد واز پل‌نو 
و میدان مقابل داد گستری گذشت و دید که در این دو نقطه عده‌ای از جنازه‌ها 
را در مسرض نظارة مردم قرار داده‌اند که آنها جستجو کنند و خویشاوندان 
مقتول خحود را بشناسند. مابار از آنجا هم گذشت و به يك دکان دو افروشی 


۶ / فرش طوژان 


رسید و چون با دوافروش دوست بود وارد دکان گردید و نشست و راجع 
به قضایای آن روز (روز دهم اوت) شرو ع به صحبت کرد. در حالی که او 
مشذول صحبت بود دو افروش مرتب به کسانی که مراجعه می کردند دواهای 
زغم بندی و نوار پانسمان می‌داد زیرا در آن روز عده‌ای کثیر مجروح شده 
بودند و جراحان و اطبا» بدون انقطاع از مجروحین پرستاری می کردند و 
زخم آنها را می‌بستند. گاهی هم مجروحین از وسط اموات یافت می‌شد ند 
و ناگهان بکی از اءوات به صدا درم ی آمد و ناله می کرد و آن وقت 
می‌فهمید ند که وی هدوز جان دارد و او را بلند می‌نمودند و به مریضخانه 
و بخصوص مریضخانة عمومی موسوم به «هتل دیو»" می‌بردند. 

وفتی مایار دید که شمارة مشتریها زياد است خواست برود و مزاحم 
دوافروش که باید به مشتریها جواب بدهد نباشد ولی دوافروش گفت: آقای 
مسایار؛ کجا تشریف می‌برید؟ هنوز که از شب چیزی نمی گذر د که عجله 
برای باز گشت به منزل دارید؛ قدری تأمل کنید تا صحبت کنیم. دوافروش 
از صحبت مایار که در آن موقسع یکی از سرجنبانان و مطلعین به شمار می- 
آمد لذت می‌برد و کسب اطلا ع می کرد ومایارهم بی‌میل نبود که اطلاعات 
و نفوذ و صلاحیت خودرا به‌دوست دوافروش خویش نشان بدهد؛ تا اینکه 
زنی به سن سی وهفت تا سیو هشت سال» در حالی که دست طفلی هشت 
نه ساله راگرفته بود وارد دکان شد. مابار از مشاهدۀ آن زن به دو جهت 
حیرت کرد: اول اینکه دید آن زن با اينکه تقریباً ژو لیده‌پوش می‌باشد يك 
نوع برداشت اشرافی دارد و وضع گفتار و رفتادرش نشان می‌دهد که در 
گذشته جزو اشراف بوده یا از زند گی اشراف تقلید می کرده است؛ دوم 
اینکه مایار از شباهت عجیب آن زن به ملکه مبهوت گردید و هر گاه خدمت 
شود مترجم. 


مهل / ۳۵۲۷ 


منمادی او در دستگاه داد گستری او را مردی حو اسرد و تو دار بار تیاورده 
بود از مشاهدآن زن از فرط تعجب فرباد می‌زد. زن به اتفاق طفل خود به 
پیشخوان دکان دو افروش نزدبك گردید و با تردید گفت: آقا؛ من احتیاج به 
يك دوای مسهل دارم زیرا شوهرم ناخوش شده است. دوافروش گفت: 
خانم چه نو ع مسهلی می‌خحواهید؟ زن گفت : من به نوع آن اهمیت نمی‌دهم 
مشروط بر اینکه قیمت دوا از بازده شاهی تجاوز ننماید. 

دوافروش گفت: خانم» برای چه دوای مسهل نباید از بازده شاهسی 
تجاوز نکند؟ زن‌گفت: برای اینکه من بیش از یازده شاهی ندارم و شوهرم 
همین مبلغ را به من داده است. شنیدن بازده شاهی گوشهای مسابار را تنیز 
کرد و به خاطر آورد که وقتی جیبهای آن مرد سارق را در تسوبلری تفتیش 
کردند زیادتر از بازده شاهی در جیب او یافت نمی‌شد. این برخورد 
غیر منتظره سبب گردید که مابار آن زن را با دقتی بیشتر بنگرد و دوا فروش 
به شا گرد خود گفت: قدری سنا و تامارن را مخلوط کنید و به خانم بدهید و 
شا گرد مشغول تهيةٌ دوای مسهل گردید و دوافروش هم از سایسر مشتریها 
پر سید که برای چه آمده‌اند ».چه می‌خواهند. مایاريك لحظه از آن زن چشم 
بر نمی‌داشت تا اینکه شا گرد دو افروش گفت: خانم» دوای شما حاضراست. 
زن دوا راگرفت و به طفل خودگفت: توسن» بازده شاهی را به آقا بده و 
طفل يك مشت پول خرد جلو شا گرد دوافروش گذاشت و گفت: مامان 
اولیواء بیا برويم و مادر راکشید که از دواخانه خارج نمابد. شاگرد 
دوافروش گفت: خحانم» معذرت می‌خواهم» این پول که شما به من داده‌اید 
٩‏ شاهی است. زن که از طرف طفل به نام او لیوا خسوانده می‌شد گفت: 
چنین چیزی نمی‌شود و پول» بازده شاهی می‌باشد. شا گرد دوافروش گفت : 
خانم» بفرمایید و خودتان آن را بشمارید. زن پول را شمرد و دید که شا گرد 
دوافروش راست می‌گوید و دو شاهی کم می‌باشد و حطاب به طفل گفت: 


۵۴۸ / فرش طوفان 


ای بچۀ شرور» دو شاهی را چه کسردی؟ طفل گفت: من نمی‌دانم دو شاهسی 
چه شده است و پولی که به من داده بودید پس دادم. سپس برای مسرئبةً 
دیگر مادر خود را کشید که از دکان حارج کند. مسادر گفت: آخسر ای بچ 
بدذات» جیبهای خود را بگرد و ببین پول را کجا گذاشته‌ای. طفل قدری 
جیبهای خود را گشت و گفت: به نظرم پول گم شده است. 

مایار عطاب به آن زن گفت : خانم» شما بچه‌ای باهوش داربد ولی 
مواظب باشید که دزد نشود. زن حیرت‌زده گفت: چطور دزد نشود؟ مایار 
گفت: طفل شما می‌گوید که پول راگم کرده در صورتی که درو غ می گوید 
و من دیدم که او دو شاهی را در کفش خود جا داد و اگسر کفشهای او را از 
پایش بیرون بیاورید دو شاهی را خواهید یافت. زن کفشهای طفل را از پای 
او بیرون آورد و معلوم شد که مایار درست می کو بد و طفل دو شاهی را در 
کفش خحود پنهان کرده بود. زن دو شاهی مزبور را به دوافروش داد و دوا 
راگرفت و در حال ی که طفل را تهدید می کرد که اورا به شدت تنبیه خواهد 
نمود و به پدرش این ماجرا را خواهد گفت از دکان حارج گردید» ولی طفل 
معلوم بود که از هدید مادر نمی‌ترسد چون بقین داشت که محبت مادری 
نخواهد گذاشت که او را به شدت تنبیه نماید. 

این وافعةً کوچك در وسط وقایع بسزر گگ آن روز آن قدر اهمیت 
نداشت که توجه کسی را جلب نماید و زود فراموش می‌شد ولی شباهت 
فوق‌العادة آن زن و مسئلةٌ بازده شاهی سبب گردبد که بعد از رفتن اولیوا» 
مایار به دوا فروش گفت: آبا متو جه شدید؟ دوافروش گفت:چه چیزی را می- 
گوییدمابار گفت : آیا متوجه شدید که ابن زن چقدر به ملکه شباهت داشت؟ 
دوافروش خند بد. مابار گفت: چرا می‌عندید؟ دوافروش گفت: این شباهت» 
سابقه‌ای معروف دارد و سبب به وجود آمدن یك واقعة تاربخی شده است. 
ما یار گفت : چطور؟ دوافروش گفت: مگر واقعةٌ گردن‌بند ملکه را فراموش 


سهل / ۲۵۸ 


کرده‌اید و مگربه حاطر ندارید که در آن واقعه ز نی موسوم به نیکول که نام 
دیگر او او لیوا بود و حودرا به جای ملکه به‌کاردینال روهان نشان میداد 
نقشی بزرگ بازی کرد؟ مایار دستی به پیشانی زد و گفت: آه» حالا به حاطرم 
آمد و فراموش نمی کنم که آن واقعه در فسرانسه بلکه در اروپا انعکاسی 
بزر گ تولید نمود. دوافروش گفت: و آن زن همین است که ا کنون اینجا 
بود و با مردی دزد و کلاهبردار و بدسابقه موسوم به بوسیر زندگی 
می‌نماید . 

مایار گفت:آیا بو سیر شوهر این زن است؟ دوافروش گفت: معلوم 
نیست که آیا شوهر او می‌باشد یا نه و در هر حال این زن با بوسیر زند گی 
می‌نماید. مابار گفت: ولابد داروی مسهل را برای اومی‌خواست. دوافروش 
گفت: بلی و گویا بوسیر بر اثر پرخوری بیمار شده و حالا زن می‌رودکه به 
او مسهل بخورانند. مایار مسانند اينکه ناگهان يك گنج را پیدا کرده گفت: 
یافتم بالاخره او را یافتم. دوافروش گفت: که را بافتید؟ مایار گفت: مسردی 
را که جستجو می کردم یافتم و این مرد همین بوسیر است که بازده شاهی به 
زنش‌داد که برای اومسهل خریداری کند ولی نمی‌دانم که خانةٌ او کجاست. 
دوافروش گفت: خانهٌ او در همین نزدیکی است و تا اینجا بیش از دو فدم 
فاصله ند ارد و آددس منزل بوسیر را به مایار داد. مسایسار گفت: در این 
صورت من حیرت نمی کنم که چرا توسن کو چك مبادرت به سرقت کرده 
زیرا او از روش پدر تقلید می‌نماید. دو افروش گفت: راست مسی‌گویید و 
این بچه بعین مانند پدر خود می‌ب‌اشد. مسایسار گفت: اينك بگویید داروی 
مسهلی که به او داده‌اید چه موقع اجابت می کند؟ دوافروش گفت: این‌دارو 
دو ساعت دیگر اثر می کند و اجابت می‌نماید. مابار گفت: حوب» پس من 
تا دو ساعت دیگر وقت دارم و می‌تسوانم خود را به بسوسیر بسرمانم. 
دوافروش گفت: بر ای چه می‌خو اهید خود را به او برسانید؟ مایار گفت: 


۰ / درش طوفان 


برای ابنکه هر گاه من از این مرد پرستاری نکنم کسی ازاو پرستاری‌نخو اهد 
کرد. 

مابار دیگر در دکان دوافروش معطل نگردید و از آنجا خار ج شد و به 
کاخ تویلری بر گشت و می‌حواست از پی‌تو کمك بگیرد. پی‌ن-و آنجا نبود 
زیرا وی بعد از رفتن مابار» به آندره برخورد و راهنمایی آندره را به عهده 
گرفت ولی در غیاب او سربازان وی از جمله مسانیکه و تلیه حضور داشتند 
و آنها مابار را شناختند و مانیکه گفت :آقاء آیا این مرد را پیدا کردید؟ مایار 
گفت: نه» اما رد او را پیداکرده‌ام و امبدوارم که او را دستگیسر نمایم. 
مانیکه گفت: من هم فکر می کنم که این مرد ما راگول زد و به احتمال قوی 
الماسها پیش او می‌باشد. مایار گفت: و هر گاه شما به من كمك نمایید ما 
الماسها را از این مرد خواهیم گرفت. مانیکه گفت: هر کمکی که بفرمایید و 
از دست ما بر آبد کوتاهی نخر اهیم کرد. ممایسار گفت: نسزدیکتر بیایید تا 
درخواستی از شما بکنم. مانیکه و تلیه نزديك آمد ند و مابارگفت:آیا ممکن 
است که دو نفر آدم مطمئن به من بدهید که درکار به من کمك نمایند؟ مانیکه 
گفت: آبا می‌خواهید از شجاعت آنها اطمینان داشته باشید؟ مابار گفت: من 
میل دارم که مخصوصاً از امانت و درستی آنها مط‌یئن باشم. مسانیکه گفت: 
هر يك از سربازان ما را که انتخاب نمایید امین و درست هستند معهذا 
برای اطمینان شما از آنها داو طلب می‌گیریم. آنگاه مانیکه بانگ زد: آقای 
مایار احتیاج به دو نفر دارد که امشب به او کمك نمایند و کیست که حاضر 
باشد با او برود و هر چه می گوید اطاعت و اجرا نماید. 

ده دوازده نفر دستهای خود را بلند کردند ولی مانیکه گفت: «بولانژه» 
و تو «مولیکار» اینجا بیایید و آن دو نقر از بین سربازان آمدند و مانیکه آنها 
را به مایار سبرد و گفت: هر چه آقا گفت اطاعت کنید. مایا ر آن دو تفر را با 
خویش برد و در راه تعلیمات لازم را به‌آنها داد و برطبق نشانی که از 


سهل / ۳۵۵۱ 


دوافروش گرفته بود وارد عمارتی گردید که منزل بوسیر در آنجا فرارداشت. 
فربادهای تسوسن کوچك راهنمای مایار شد زبسرا بعد از اینکه فهمید که 
پسر او با پسر مادموازل اولیوا دو شاهی دزدیده به مناسبت اینکه سرقت 
مزبور در یك موفع فوقالعاده صورت گرفنه بود مصمم شد که تسوسن را 
تنبیه کند چه آن سرقت احتمال داشت که بوسیر را از دوای مسهل محروم 
نماید. ضربات شدید بوسیر روی‌لگن خاصرة طفل فریاد او را بلند کرد وتا 
مدتی بعد از كتك خوردن» طفل داد می‌زد و اعتراض می‌نمود. مایار بعد از 
اینکه به پشت اطاق بوسیر رسید خواست در را بگشاید و سرزده وارد شود 
ولی دانست که در را ازداعل بسته‌اند. این بود که درزد و صدابی از داعل 
گفت: کیست؟ ما یار گفت: به ام قانون در را باز کنید. این احطارء آن هنگام 
بسیار اثر داشت و همه از آن اطاعت می کردند. 

توسن کو چك که فهمید می حو اهند به‌نام قانون وارد خانه شوند سا کت 
گردید و خود را پشت یکی از صندلیهای راحتی پنهان نمود چون تصور 
کرد که آمده‌اند او را به جرم سرقت دوشاهی دستگیر کنند . مادمو ازل او لیوا 
وحشت‌زده از بوسیر آهسته پرسید: اینها که هستند و از ما چه می واهند؟ 
بوسیر با حر کات ابروها وشانه‌ها می کوشید که او لیوا را آسوده حاطر نماید 
و به او بفهماند که آنها کاری با وی ندار ند زیرا واقعه‌ای جد ید اتفاق نفتاده 
که سبب شود مأمورین اجرای قانون به منزل آنها بیایند. در مرتبةٌ دوم مایار 
با صد ای بلند گفت: هر گاه در را باز نکنید به نام قانسون در را خسواهیم 
شکست و وارد خانه خو اهیم شد. او لیوا کلون را باز کرد و مایار و دو نفر 
دیگر وارد اطاق شدند و مابار دید که بوسیر روی تختخواب دراز کشیده و 
کنار تختخواب روی میز دستی» شیشۀ خسالی محتوی دوای مسهل دده 
می‌شود و معلوم می‌شود که بوسیر دوای مز بور را خدورده و می‌تسوان یقین 
داشت که داروی مسهل اجابت خواهد کرد. بوسیر وقتی مابار را دید 


۵۲ / فرش طو اان 


نیم حیزی کرد و گفت: آقا؛ برای چه به نام قانون وارد این خانه شدید؟ مگر 
شما نمی‌دانید که اینجا خان یکی از سربازان میهن‌پبرست فسرانسه است که 
اعروز در راه میهن؛ به دفعات جان خود را در معرض خطر قرار داد و با 
فداکار یهای خحود... 

مایار جلوی نطق طولانی بوسیر راگرفت و خطاب به دو نفر سرباز 
گارد ملی؛ اهل قريهةٌ هارامون که با او بودند گفت: آقای بولانژه» شما در يبك 
طرف تختخراب قرار بگیرید و شما هم آقای مسو لیکار در طرف دیگر 
تختخواب بایستید و بدانید که آقای بوسر امشب شببه به آن دوشیزة جو ان 
است که شرح او را در کتاب هزار و يك شب بیان کرده‌اند و هر مرتبه که 
آن دختر» دهان را باز می کرد یك الماس از دهان او بر زمین می‌افتاد و 
آقای بوسیر هم امشب هر مرتبه که دهان بگشایند يك الماس از دهان ایشان 
حارج خواهد شد با این تفاوت که شما باید امشب متوجه باشید که دهان 
ایشان در جای معمو لی قرار نگرفته ودر جابی دیگر باید آن را جستجو کرد. 
دیگر به شما توصیه نمی کنم که چقد مسو اظب باشید که فریب نخورید و 
الماسها از طرف آقای بوسیر ربوده و پنهان نشود زیرا این آقا در دبودن و 
پتهان کردن اشیاء بد طولایی دارد و از کوچکترین غفلت شما برای پنهان 
کردن الماسها استفاده خواهد کرد بخصوص آنکه اجا منزل اوست و در 
منزل خحود» وسایلی بیشتر برای پنهان کردن اشیایی که سرقت نموده است 
دارد. 

پس از این توصیه» مابار افزود: وقتی که الماسها را تمام و کمال 
جمع آوری کردید آفای بوسیر را از این خانه حارج می کنید و به زندان 
می‌بر ید و به جرم سرقت در زندان جا می‌دهید و خودتان باالماسها به 
شهرداری می آیید و من در شهرداری منتظر شما هستم. دو سرباز گارد ملی 
دستور آقای ماپار را بسا دقت انجام دادند و سه ساعت بعد از نف شب 


سهل / ۳۵۵۳ 
بعد از اينکه بوسیر را به زندان بردند شود با الماسها به شهرداری رنتد و 
صد هزار فرانك الماس درخحشنده و زیبا را که در یك کیسه نهاده بودند به 
مابار دادند و مایار با حضور آن دو نفر و منشی شورای نمایندگان محلات 
شهر پاریس» صورتمجلسی تهیه نمود و الماسها را سه صندوق شورای 
نمایند گان محلات پاریس سپرد و از طرف شورای مزبور نامه‌ای مبنی بر 
تقد بر آنها صادر شد ودر آن نامه نوشتند که آقایان مایار و بولانژه و مو لیکار 
لايق میهن هستند زیرا از فرزندان امین و خحدمتگزار میهن به شمار می آیند. 


۳۳۳ 


بوسیر در ز ندان نقشه‌ای طرح می کند 

در آن روز فقط بوسیر به زندان تحوبل داده نشد بلکه عده‌ای دیگر 
را هم به جرم سرقت امسوالکاخ سلطنتی به محبس فرستادند و دادگاهی 
مخصوص برای محا کمة این سارقین تشکیل گردید چون انقلابیون نمی- 
خحواستند که سربازان میهن پرست بر اثر اعمال زشت عددای دزد و یغما گر 
بدنام شونسد و مصمم بودند که مات فرانسه و ملل دیگر بدانند که 
میهن پر ستان دزد و چباول گر نیستند. 

جرم بوسیر به قدری آشکار بود که وی نمی‌توانست منکر ارتکاب آن 
گردد و بگوید که سرقت نکرده است زیرا جرم مزبور به قول قضات و 
حقوقدانها جرم مشهود بود و عده‌ای به چشم خود دیده بودند که بوسیر 
الماسهای سرفت شده را به وسيلةً مسهل مسترد داشت و بوسیر نمی‌توانست 


بوسیر در ز لدان نقده‌ای طرح می‌کند / ۳۵۵۵ 


ادعا کند که آن الماسها به خودی حود از گردن‌بند طلابی که درون جعبۀ 
جواهر سود جدا شده و بدون مد اخله و ارادۀ او وارد شکم وی گردبسده 
است. دادگاه رسید گی به جرایم سرقت» رك داد گاه فوق‌العاده بود (ماند 
دادگاهی که بعد بر ای کشف مسئولين فتل‌عام روز دهم اوت تشکیل دادند) 
و احکامی که از طرف آن داد گاه صادر می‌شد بدون معطلی اجرا می گردید 
و محکوم نمی‌توانست مانند داد گاههای عادی از حکم دادگاه مزبور به يك 
داد گاه دیگر شکایت کند و استیناف بدهد. بوسیر که دید نمی‌تواند منکر 
جتایت خود شود کوشید که دل قضات دا با اظهار عجز نرم نماید و گفت که 
شیطان او را فریب داد و گرنه وی به قصد سرقت واردکاخ سلطنتی نشده 
بود. همچنین گفت که فشار ز ند گی و لزوم تهیة نان وپوشاك زن و فرزند» او 
راوا داشت وسوسة ابلیس را بخورد و جعبة جو اهر را سرقت نماید و بعد 
از اينکه متوجه شد که او را تفتیش حواهند کرد» الماسها را از گر دن‌بند 
الماس جدا کرد و بلعید و جعبةً جواهر و طلای‌ گردن‌بند را دور انداعت. 

عجز و لابةٌ بوسیر در قضات مؤثر واقسع شد و تصمیسم گرفتند که 
مجازات بسوسیر را تخیف بدهند چون محال بود که بتوانند او را تبر ئه 
نماینشد زیسرا کوچکترین تردیدی در ارتکاب جرم از طرف بوسیر وجود 
نداشت. یکی از قضات گفت: ما او را به دو سه ماه حبس محکوم خو اهیم 
کرد و یك عمل جنایی را که جنبة نبه‌کاری دارد تا مرحلة يك عمل خحلاف» 
پایین خواهیم آورد؛ اما مشروط بر اینکه بدانیم که بوسیر همان‌طوری که 
می‌گوید فریب وسوسه ابلیس را حورد و سابقهٌ تبه‌کاری ندارد و دزدی جزو 
عادات او نمی‌باشد. اما وقتی از پلیس تحقیق کردند و سوابق بسومیر را 
حو استند دیددند که سوابق زند گی بوسیر به قدری آ لوده و تاريك است که 
هیچ دادگاه و قاضی با وجدانسی نمی‌تواند چنین مجرمی را بسا آن سوابق 
ننگین و سياه مشمول تخفیف مجازات قرار بدهد. 


۶ / فرش طولان 


در نیج عکم دادگاه فوق‌العادُ رسید گی به جرایم سرفت درکاخ 
تویلری» در مورد بوسیر چنین صادر شد که وی را در یك میدان عمومی 
روی چهار پایهةٌ نگ بنشانند و در معرض عامه قر ار بدهند و بعد او را په 
چنوب فرانسه بفررستند که پنج سال بااعمال شاقه در آنجاکار کند و درسفاین 
جنگی دولتی پاروزنی نماید. 

در آن موضشع مجاز ات نهادن محکوم در معرض تماشای عامه» در يك 
میدان عمومی, متداول بود و فلسفةٌ مجازات مزبور را این می‌دانستند که 
مردم» تبه‌کاران را ببینند و بشناسند و با آنها هر گز معاشرت نکنند و هر گاه 
تبه‌کاران از زندان فرار کردند چون مردم‌آنها را می‌شناسنده زود دستگیر 
شوند. بسوسیر از ابنکه در معرض تماشای عامه قرار می گرفت خیلی ملول 
نبود ولی از پنج سال حبس با اعمال شاقه می‌ترسید چون می‌دانست از 
او لیوا دور عواهد شد. در شبی که روز بعد از آن می‌بایست آقای بسوسیر 
را در ملاء عام بسه مردم نشان بدهند و بعد او را جزو محکومین به جنوب 
فرانسه تبعید نمایند» يك محبوس را وارد زندان بوسیر کردند و بوسیر تا او 
را دیسد شناخت و متوجه شد که یکی از زندانیان قدیم است که در ادواد 
گذشته به مناسباتی با او دوست شده و بعد مرور زمان آنها را از یکدیگر 
جسدا کرده بسود. بسوسیر از آن شخص پرسید که برای چه او را دستگیر 
کرده‌اند و او در جسواب گفت که وی شريك در یك تسوطنهٌ ضدانقلابی 
بزر گث بوده و شر کای توطثه می‌بایست که برای برانداعتن اساس انقلاب 
با كمك سلطنت‌طابان آن تسوطئه را به موقع اجرا بگذارند. بسوسیر گفت: 
شما چگو نه ج رات کردید که در این توطثه شر کت کنید؟ 

آن مرد جواب داد: برای اینکه شانس موفقیت حتمی بود و شما اگر 
در نظر بگیر پد افراد مصممی که در روز دهم اوت‌کاخ توبلری راگرفتند از 
هزار نفر تجاوز نمی کردند و بقیه سیاهی لشکر بودند خواهید دانست که 
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بك عدۀ چند هزارنفری از افراد مصمم خیلی کارها می‌توانند بکنند. بوسیر 
گفت: این اشخاص چه کسانی می‌باشند؟ آن مرد توضیح داد که ما يك عده 
سلطنت‌طلب هستیم و در بسن ما عده‌ای از شوالیه‌ها و اصیسل‌زادگان و 
افسران سابق و عناصر ضد انقلاب وجود دارند و نقشة ما از اين قر ار بود 
که وقتی اولین محبوس را در میدان عمومی قرار می‌دهند که مردم او را 
بشناسند ما در آن روز در میسدان مزبور جمع می‌شویم و در حالی که همه 
مسلح هستیم انتظار می کشیم که یکی ازما فریاد بز ند ز نده باد پادشاه فر انسه 
و نابود باد انقلاب و به محض اينکه این صدا بلند شد دیگران دست 
درمی آورند و مبادرت به حمله می‌نمایند و در درجه اول مر کز شورای 
نمایند گان محللات پاریس و در درجه دوم مجلس شورای ملی و شهرداری 
را اشغال خسواهند کرد و با اشغال این سه مسر کز عملا بر انقلاب مساط 
می‌شوند و چون در تسام کشور کسانسی هستند که منتظرند چنین صدایسی 
برخیزد از هر طسرف هواخواهان به كمك ما برخواهند حاست و هر گاه 
انقلابیون درصدد بر آيند که مقاومت کنند باحملات شدید مامو اجه و اهند 
گردید» و لسی بدبختانه این نقشه يك عیب دارد و آن اينکه شخصی که باید 
در روز نشانیدن اولیین محبوس دوی چهارپايةٌ رسوایی در میدان عمومی 
بعد از انتلاب فرباد بزند زنده باد پادشاه فرانسه و تابود باد انقلاب من 
هستم و چون من را توقیف کرده‌اند کسی نیست که این فریاد را بر آورد و 
رفقای من هم اطلاع ندار ند که مرا توقیف کرده‌اند تا اينکه دیگری را 
به جای من برای این کار انتخاب نمایند و او فریادی را که به منز له اعلام 
حملة مملطنت طلبان است بر آورد. 

آن مرد که می‌دانست روز بعد بوسیر را در میدان عمومی در معرض 
تماشای عامه قرار خواهند داد گفت: این کار برای محبوسی هم که در میدان 
در معرض نظاره فرار گرفته يك فایدة بزرگ دارد و آن اینکه در وسط 
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هیاهو و ازدحام او فرار خواهد نمود زیر | مستحفظین که خود را در معرض 
حملة سلطنت طلبان مسی‌بینند از ترس جان زودتر از همه فرار خواهند کرد. 
بسوسپر فکری کرد و نا گهان جرقه‌ای در مغز او درنعشید چون دریافت که 
فرصتی بزر گك به دست آورده که بتواند نه فقط آزاد شود بلکه پول خوبی 
هسم تحصیل نماید» لذاگفت:آبا می‌دانید اولين محبوسی که بايد در میدان 
عمومی در معرض نظاره مسردم قرار بگیرد من هستم؟آن مرد گفت: بلی. 
بوسیر گفت: و شما می‌گویید که چون شما را توقیف کرده‌اند و رفقای شما 
اطلا ع ندارند که شما تحت توقیف هستید هیچ کس این فریاد را بر نخو اهد 
آورد؟ آن مرد گفت: همین طور است. بوسیر گفت: و چون کسی این فر باد 
را نمیز ند سلطنت‌طلبان نخواهند توانست مبادرت به حمله نمایند؟آن مرد 
گفت: همین طور است. بوسیر گفت: اگرخود من فردا هنگامی که درمیدان 
عمومی هستم این فریاد را بزنم چه حواهید گفت؟ 

آن مرد گفت: اگر شما فردا در میدان عمومی این فریاد را بزنید نه 
فقط ساطنت‌طلبان فرانسه شما را آزاد خواهند کرد (و لو نتوانید فرار کنید) 
بلکه پول هنگفتی هم به شما خواهند داد وشما تا آعر عمر به راحتی زند گی 
خسواهید کرد» برای اینکه شما خحدمتی بزر گك به سلطنت‌طلبان فر انسه می- 
کنید و حقی عظیم بر گردن آنها خواهید داشت و من حاضرم به شما قول 
بدهم بعد از اینکه سلطنت‌طلبان موفق شدند و اساس انقلاب دا از بین 
بردند علاوه بر پول هر شغلی هم بخواهید به شما تفویض خواهند کرد و 
لذا این کار از همه حیث به نفع شماست. بوسیر هم می‌دانست این کار از 
همه حیث به نفع اوست و گر نه حاضر نمی‌شد که هنگام حضور در میدان 
عمومی فرباد بسزند زنده باد پادشاه فرانسه و با این فریاد اعلام نماید تا 
طرفداران سلطنت مبادرت به حمله کنند معهذا برای اينکه نشان بدهد که 
منظورش بالاتر از هدفهای مادی است گفت: من برای تحصیل پول و شغل 
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این کار را نمی کنم بلکه برای موفقیت سلطنت‌طبان حاضر به این فداکاری 
می‌باشم. مرد محبوس گفت: با این وصف پاداش شما را خواهند داد و چه 
بخواهید و چه نخواهید شاه و طرفسداران سلطنت از انجام وظبفة خود 
نسبت به شما فرو گذاری نخواهند کرد و من به شما نصیحت می کنم که به 
بخت‌خود پا نزنید وهنگامی که پاداش شما را دادند دریافت نمایید. بوسیر 
گفت: حال که شما به من نصیحت می کنید من نیزمی‌پذیرم. آن مرد گفت: به 
طوری که من تحفیق کرده‌ام شما را صبسح زود از اینجا به طرف میدان 
نخواهند برد بلکه مقارن ساعت ده وشاید دیر تر شما را می‌بر ند که جمعیت» 
از خانه‌های حسود بیرون آمده باشند و لذا اگر مدیر زندان موافقت کند ما 
فرصت حواهیم داشت که قبل از رفتن شما از ز ندان باهم غذایی صرف 
۳ بوسیر امیدوار نبود که مدیر زندان با این درخواست موافقت نماید 
ولی برخلاف انتظار او متصدی زندان موانقت کرد که دو محبوس فردا؛ 
قبل از اينکه بوسیر را به طرف میدان ببرند که در معرض نظارة عامه 
بگذار ند» باهم غذا صرف نمابند و محبوس مزبور» جوانمردانه از بوسیر 
پذیر ابی کرد و از غذا و آشامیدنی بهترین مأ کول و مشروبی را که در 
رستوران زندان به‌دست می آمد برای بوسیر آورد وهنوز بطری سوم شراب 
تمام نشده بود که بوسپر از سلطنت‌طلبان جدی فرانسه شد و در پایان بطری 
چهارم حاضر بود که جان خود را فدا کند لیکن قبل از اینکه بطری پنجم 
شراب گشوده شود اورا فر ا حواندند و آن دو دوست از یکدیگر خداحافظی 
کردند. در بیسرون زندان» بوسیر را درارابه‌ای نشانیدند و به طرف میدان 
بردند ولی بوسیرچنان با رضایت خاطرمی‌رفت که گویی سو ارارابۀپهلو انان 
فاتح سیر کهای قدیم رومی‌گردیده و با نظر تحقیر مردم را می‌نگریست و 
به زبان حال به آنها می گفت شما نمی‌دانید که امروز من برای شما چه 
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چیزی تهیه کر ده‌ام. 

نزديك کلیسای نوتسردام» يك زن و یك پسر بچ کوچك در جلوی 
تماشاچیان انتظار عبور او را می کشید ند و زن اشك می‌ربخت و بسومیر» 
اولیوا و بسر کوچك خود توسن را شناعت و خحواست اشاره‌ای به طرف 
آنها بکند ولی دو دست او را از پشت بسته بودند و لذا فقط تبسم کرد و 
توسن کوچك ابراز شادمانی نمود و گفت: حوب شد که او را بسردند» 
می‌خواست مرا کتك نز ند تااين طور نشود.آنگاه ارابه راه میدان شهرداری 
را در پیش گرفت چون قرار بودکه بوسیر را در مید ان شهرداری در معرض 
تماشای عامه قرار بدهند. او لیوا خیلی ميل داشت که به آن میدان برود و لی 
قلب او فتوا نداد که بوسیر را درحال شکنجه ببیند زیر | علاوه بر اینکه او را 
درمعرض تماشای خلق می گذاشتند به رسم آن زمان» قرار بودکه بدن او را 
دا غ کنند و به وسیلةٌآهن گد اخته علامتی روی بدن او بگذارند تا اینکه بعد 
از آن» هر وقت عربان می‌شود مسردم بدانند که وی سارق بسوده است. 
روزنامه‌ها شرح سرقت بوسیر را از کاخ سلطنتی به اطلاع سکنة پساریس 
رسانیده بودند و مردم می‌دانستند که وی چگونه دانه‌های الماس را از گردن- 
بند جدا کرد و بلعید و با چه وسیله آن دانه‌ها را مستردکرد و اين حادثة 
مضحك سبب گردرد که عده کثبری از پاریسیها برای دیدن محکوم ازدحام 
نما بند . 

در وسط میدان يك قرار گاه مرتفع» برای قرار دادن محبوس بهو جود 
آمده بود و همین که بوسیر را وارد میدان کردند و بالا بردند و در قر ار گاه 
او را به تیری در آنجا بستند» همهمهٌ تماشاچیان بلند شد. ایسن همههه تا 
موقعی که جلاد لباس بوسیر را عقب زد و شانة او را عریان کرد ادامه داشت. 
در این موقع» احساسات مردم تغییر کرد چون عامةناس این طورند که 
وقتی می‌بینند یکی از همنوعان آنها شکنجه می کشد متأثر می‌شوند و با 
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اینکه مسی‌دانند که وی تبهکار است مثل اینکه خود آنها در معرض شکنجه 
قرار گرفته‌اند. بر اثر این احساسات عمومی همه سکوت کردند و جلاد حم 
شد که آهن گداخته را از درون منقل پر از آتش بردارد و بوسیر این سکوت 
را مغتنم شمرد و تا حنجره‌اش فوت داشت فریاد زد ز نده باد پادشاه فر انسه 
مرده باد ملت فرانسه» زنده باد ارتش نجات بخش اطریش و آلمان؛ مرده 
باد طرفداران انقلاب. بوسیر منتظر بود که فریادهای او تو لبد هیجان نماید 
ولی واقعه‌ا ی که بعد اتفاق افتاد از حدود انتظار بوسیر فراتر رفت چون 
جمعیت تماشاچی یك مرتبه به طرف وسط میدان به حر کت در آمسد و در 
يك لحظه نگهباننان مسلح را از اطراف سیاستگاه دور کرد و به بسوسیر 
حمله‌ور گردید". 

معلوم نشد که چگونه طنابهای بوسیر را بریدند و او را از بالای 
سیاستگاه پایین آوردند و جمعیت او را در وسط خود برد که از یکی از 
تیرهای چراغ میدان شهرداری حلق آویز نماید. ولی در این موقع» مردی 
که از شهرداری بیرون می آمد فریاد زنان خود را به بوسیر رسانید و فر یاد 
زد: ای مردم» من به نام فانون به شما میگو یم که این مرد را به من واگذار 
نمایید. آن شخص موسوم به مانو ئل بود و مدعی‌العموم شورای نمایند گان 
محلات شهر پاریس محسوب می گردید و چون دید که مردم به فریادهای او 
اعتنا نمی کنند شال ود را که علامت رسمی شغل وی به شمار می آمد 
گشود و بالای سر بوسیر تکان داد و بانگ زد: هموطنان» هر کس طرفدار 
قانون و نظم است به كمك من بباید و مرا دریابد. عسده‌ای از مسردع به 
کمك مانو ئل شتافتند و بوسیر را از دست مردم‌گرفتند و برحسب راهنمابی 
۱ این حادثه نص صریح تاریخ است و تمام مسودحین فسر انسوی و از جمله 


میشله مود خ معرون که ازصدیق‌ترین آنها می‌باشد این واقعه دا به تفصیل نوشته‌اند 
و حو اننده تبا ید تصو ر کندکه مl‏ بر ای بو سیر افا زه ساخته‌ايم مت آو سل ۵ 
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مانوثل به داحل شهرداری بردند اما جمعیت به طرف شهرداری حمله‌ور شد 
و تهد بد کرد که همه را در آنجا خواهد کشت و عمارت شهرداری را ویران 
خواهد نمود زیرا بوسیر به ملت توهین کرده و بايد به سزای اعمال خود 
پر سد. 

مانوشل روی بالکن عمارت شهرداری آمد و حطاب به جمعیت 
گەت : هموطنان در اینکه این مرد به ملت يك توهین بز رگ کرده کسی 
تردید ندارد ولی هر گاه شما بخواهید بدون محاکمه این مرد را به قتل 
برسانید دشمنان ملت این قتل را مستمسك خواهند کرد و این مرد تبه‌کار را 
در شمار شهدا و قهرمانان تاریخ درخواهند آورد» پس بیابید او را محا کمه 
کنید وبعد حکم رادربارة وی به موقع اجرا بکذارید تا عد الت اجراگردد 
و دشمنان ملت نتوانند ما را متهم به آدمکشی نمایند و برای اینکه بدانید 
این مرد تبه‌کار به طور حتم به مجازات خود خواهد دسید فوراً بیست و يك 
نفر را از بین خود برای قضاوت تعبین کنید که یکی ربیس دادگاه ودیگران 
فضات آن باشند و من به شما قول می‌دهم که این دادگاه بدون درنگگ در 
شهرداری تشکیل جلسه حواهد داد و تکلیف این مرد را معلوم خسواهد 
نمود. این نطق مردم را تسکین داد و مانوئل بدین ترترب بوسیر را به طور 
موقت از مر گت رهايي بخشود. 

عجب آنکه این مانوئل که آن روز به نام قانون و عدالت مسانع از 
این شد که مردم بدون محا کمه بوسیر را به قتل برسانند» حود یکی از عوامل 
قتل‌عام ز ندانهای پاریس- به‌طوری که شرح آن خواهد آمد-_گردید. به‌طوری 
که انسان وقتی تاربخ حیات سیاسی این مرد را می‌خو اند منحیر می‌شود که 
چگونه مردی که آن روز به نام عسدالت بسوسیر را از مرگ نجات داد 
مو افقت کر د که عده‌ای محبوس بی گناه بدون محا کمه به قتل برسند. ولی 
این را باید به حساب بی‌تر تیبی‌های سباست گذاشت چون سیاست؛ به طور 
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کلی بی‌عاطفه است و بك مرد سیاسی که حساضر نیست مسوری را بیاز ارد 
هنگامی که وارد مبارزه می‌شود به نام سیاست مر نکب فجیع‌تر ین تبه کاریها 
می گردد و ام آن را حدمت به ملت با وطن با طرفدادی از آزادی مسی- 
گذارد. 

يك ربع ساعت دیگر بیست و يك تفر به نمام اینکه از طرف مسردم 
برای قضاوتانتخاب شده‌اند وارد شهرداری شدند. مانوئل بار دیگر بالای 
بالکن آمد و گفت: هموطنان» آیا این بیست و يك نفر نمايندةٌ شما هستند؟ 
مردم فریاد زدند: بلی» بلی. ما نوثل گفت: بسیار خسوب. همین کافی است و 
به موجب وعده‌ای که به ملت داده بود یکی از تالارهای شهرداری را در 
دسترس آن بیست و یك نفر گذاشت که جلسۀ دادگاه را تشکیل بدهند. 
داد گاهی که بیست و يك نفر از افراد ملت بدون اطلاخ از مسوازین حقوق 
قضایی قاضی آن می‌شو ند» معلوم است چه شکلی پیدا می کند و اگرما نو ثل 
كمك نمی کرد آنها متوجه نبودند که متهم را باید در جلسۀ داد گاه حساضر 
کرد و از او سئوال نمود و جواب شنید. بوسیر را به جلسۀ دادگاه آوردند 
و دیس دادگاه از او پرسید که چرا فریاد زد زنده‌باد پادشاه فرانسه و برای 
چه گفت مرده‌باد ملت فرانسه و چرا گفت زنده باد ارتش جات بخش 
اطریش و آلمان و مگر نمی‌داند که اطریشیها و آلمانیها خصم فرانسه هستند 
و قشون آنها مبادرت به تهاجم کرده و شهر لون‌وی واقع در خالك فرانسه را 
متصرف شده و مات فرانسه از بیم قشون حصم شب نمی‌تواند بخوابد. 

بوسیر که گمان می کرد به محض ابنکه فر یاد بزند هواخواهان لوبی- 
شانزدهم و مخالفین انقلاب او را نجات خواهند داد خود را در وضعی 
حطر ناك دید» و در ضمن مستی شراب هم زایل شده بود و وخامت وضع 
او» بهتر در نظرش مجسم می‌گردید. او خواست چبزی بگوید و از حسود 
دفا ع کند و خحواست توضیح بدهد که وی را اغغال کردند و گرنه قصد 


۴ / فرش طرفان 


نسداشت که به ملت توهین نماید اما کسی حسرفش را نبذیسرفت 
و دادگاه او را محکوم بسه اعدام کرد و به طور استشایی مفرر داشت که 
ہو سیر را با دار اعدا م کنند نه به وسیلۀ گیوتین. چون مجازات به وسیلۀ 
گیو تین نسبت به دار يك مجازات خفیف جلوه می‌نمود وشهرت داده بو دند 
که گیوتین بدون درد و شکنجه محکوم را به قتل می‌رساند. همان جلا د که 
می‌بایست بوسیر را دا غ کند مأمور گردید که در وسط میدان شهرداری و 
بالای همان سیاستگاه» بك چو به دار برای مصلوب کردن بوسیر برپا نماید. 
این واقعه روز اول ماه سپتامبر اتفاق افتاده بود و روز بعد که دوم سپتامبر 
باشد» مصادف با روز یکشنبه که تعطیل عمومی است می گردید. 

وفتی به‌مجاس شور ای ملی خبردادند که‌مدعیا لعموم شور ای نمایند گان 
محلات شهر (شورای کمون) بك داد گاه تشکیل داده و مسردی را در آن 
داد گاه محکوم به اعدام کر دند وحشت مجلس شورای ملی افزون گسردید. 
ماگفتیم که بین مجلس شورای ملی وشورای کمون چه رقابتی وجود داشت 
و چگونه شورای نمایند گان محلات شهر می کوشید که مجلس شورای- 
ملی را مطیع خحود کند اما نمی‌توانست زیرا مجلس هنوز پایداری می کرد 
و نمی‌خواست قدرت قانونی ود را از دست بدهد و بیند که شورای 
کمون دارای قدرت دیکتاتوری شود. در آن شب که شب اول ودوم سپتامبر 
باشد» روبسپیر در شورای نمابند گان محلات شهر نقطی ابر اد کرد و گفت: 
حال که مجلس شورای ملی به وسیلةٌ «تو طثه‌های ننکین» می‌خو اهد شورای 
محلات شهر را از نظر ملت ببندازد و حاضر نیست که با انحلال مجاس و 
تجدید انتخابات موافقت کند چاره‌ای نیست جز اینکه «قدرت به ملت 
تفویض شوده». این کلام از دهان مسردی چون رو بسپیر حیلی مخون جلوه 
می کرد چون عادت رو بسپیر این بود که کلمات دا طوری بر زبان می آورد 
که عو ام‌پسند باشد و در حين عمل معلوم مسی‌شد که آ نچه وی گفته چقدر 
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مخوف بوده است. 

قبل از آن شورای نمایندگان محلات شهر چند مسرتبه به مجلس 
شورای ملی گفته بسود حال که شما لسویسی شاننزدهم را از سلطنت خایع 
کردید و رژیم سلطنتی فرانسه را از بین بسردید مسوقع آن است که کنار 
بروید و يك مجلس جدید روی‌کار بياید» ولی مجلس شورای ملی با اینکه 
خود هنگام حلع لوبی شانزدهم عقیده داشت که بايد برود و مجلسی دیگر 
روی‌کار بیاید از دیکتاتوری شورای نمایند گان محلات شهرمی‌ترسید چون 
می‌دید هر گاه او برود» یگانه نیرویی که از دیکتاتوری آن شورا جلو گیری 
می‌نمایسد از بین حواهد رفت. معنی ظاهری گفتة رو بسپیر مبنی بر اینکه 
قدرت باید به ملت تفویض شود این بود که مجلس شورای ملی باید از کار 
بر کنار گردد و انتخابات تجدید شود تا ملت نمایند گان جدید حود را 
انتخاب نماید و به مجلسی دیگر بفرستد و آن مجلس فرانسه قانون اساسی 
جدیدی بنویسد. آخر مگر نه این است که حکومت سلطنتی در فسرانسه از 
کار بر کنار شده بود و مگر نه این است که با تغیبر رژیم کشور می‌بسایست 
قا نون‌اساسی جدیدی فر انسه به‌رشتةٌ تحر بردر آید. امامعنای باطنی واگذاری 
قدرت به ملت این بود که ملت و در واقع آن دسته ازافرادملت که در روز 
دهم اوت حاضر به جنگ و کشتار شده بودند» عمل سابق را ادامه بدهند 
و باز هم مبادرت به خو تر یزی کنند. 

آن دفعه در دهم اوت» ملت و عملا" دسته‌های آدمکش به‌کاخ توبلری 
حمله کردند و می‌خو استند هر که را که در آن‌کاخ هست به قتل برسانند. 
این دفعه ملت» قر بایان حاضر و آمادة دیگری داشت و آن کسروه محبوسین 
بودند که درو غ یا راست» به جرم جنگگ با ملت» درروز دهم اوت درزندانها 
بسر می‌بردند و اسم آنها روی تابلویی کنار هر زندان ثبت شده بسود 
به طوری که هرعابری که از خیابان می گذشت می‌دانست که در فلان زندان 


۵۶ / فرش طوفان 


چه کسانی محبوس هستند و بدین ترتیب عمل آدمکشی و فتل عام محبوسین 
بلادفا ع تسهیل می گردید. 


‌ ی ۵ 4 ۳ 
د کتر ژیابرت و ژوزق باسامو 
روز اول سپتامبسر در ساعت ٩‏ بعدازظهر نو کر دکتر ژیلبرت که آن 
زمان به نام گماشته خوانده می‌شد! وارد اطاق ار باب خود گردید وگفت: 
در آن موقع کلمةٌ نو کر ملغی شده بودو آن را مخالف با انقلاب 
می‌دانستند و در عوض نو کر را به نام گماشته می‌خو اندند و د کتر ژیلبرت» 
٩‏ کلمۀ گماشته که در ز بان فتارسی متداول و به معنای نو کر می ب-اشد معنی 
تحت‌اللفظی همان کلمة گماشته فسراسوی است که ور زهان اقلاب در آن کشود 
متداول گر دید. در زبان فرانسوی گماشته را «افیسیو» می و اندند که مشتق از کلمة 
«افیس» است. افیس در زبان فرانسری معانی متعدد دارد و یکی از معانی آن‌کاد 
یبا عمل است و افیسو یی کسی که او دا بر کاری یا عملی می گماد ندکه همانا 
گماشته می شو د متر جم. 


۵۸ / فرش طوفان 


ردنکوت ود را پوشید و کلاه را برسر گذاشت و از منزل حارج شدءولی 
در روی پلکان چشمش به بك سیاهی افتاد و حو بش را عقب کشید چون در 
ادوار انقلابی هر شخص ناشناسی که با انسان بر حورد نماید باید وی را 
به نظر دشمن نگریست بخصوص اگر خود را پنهان کند. سیاهی به صدا 
در آمد و گفت: دکتر؛ آیا مرا نمی‌شناسید؟ ژبابرت گفت: آه؛ آقای بالسامو 
شما هستید! سیاهی گفت: آقای دکتر» بنا نبو د که شما نام مرا فر اموش 
نمایید. من به شما گفتم که نام من» دیگر نه بالسامو است و نه کا کلیوسترو 
بلکه مرا به‌نام بارون دوزانون می‌خوانند وشغل من صرافی‌است» ولی شاید 
شما از این جهت مرا به نام ژوزف با لسامو می‌خو انید که می‌دانید من برای 
شما فقط نام خود را عوض می کنم و نه قلب حویش را و پیوسته برای شما 
ژوزفالسامو هستم. ژیلبرت گفت : آری جنیین است و من می‌دانم که 
برای من عوض نشده‌اید و به همین جهت هماکنون می‌خواستم به منزل 
شما بیابم و شما را ملاقات کنم. بالسامو گفت: ولابد بقین داشتید که من در 
منزل هستم. ژیلبرت گفت: بلی. بالسامو گفت: ولی کسانی هستند که در 
منزل خود یافت نمی‌شوند و حرفی را می‌زنند و بعد به راه می‌افتند و می- 
روند و مثلا" روبسپیر که گفت قدرت باید به ملت تفویض شود راه حود را 
گرفته و از شهر خارح شده و رفته و در بیرون زند گی می‌نماید زیرا می- 
تسرسد که مسئولیت دا بسر‌گردن بگیرد وحشت دارد از اينکه وارد عمل 


شود. 

آنگاه دکتر ژیابرت جلو افتاد و بالسامو را وارد خانه کرد و او را به 
یکی ازاطاقهای مضبو ط خود برد که هر گاه گماشته گوشش دا به در بچسباند 
نتوان‌د صحبت آن دو را بشنود و در آنجاگفت: آقا» حواهش می کنم 
بفرمایید و بنشینید. بالسامو نشست و ژیابرت گفت: استاد بزر گوارآیا می- 
دانید چه اتفاقی افتاده است؟ بالسامو گفت: هنوز اتفافی نیفتاده و بعد خواهد 


دگتر ژیلبرت و ژوزق بالساهمو / ۴۵۶٩‏ 


افتاد. ژ بلبرت گفت : آیا می‌دانید چه و افعةٌ مخوفی درشرف تدارك می‌باشد [ 
بالسامو گفت: بلی می‌دانم» این وافعه مخوف اما لازم است. ژبلبرت گفت: 
استاد بزر گوار» وقتسی شما با حونسردی عادی خود از این حرفها می‌ز نید 
تن من به لسرزه درمی‌آید. بالسامو گفت: آنچه شا ار دشان من می‌شنوید 
کلام من نیست بلکه کلام سرنوشت می‌باشد و من فقط مانند کوه هستم که 
وقتی صدایی در آن پیچید آن صدا را جواب می‌دهد و منعکس می کند و لی 
صدا از دیگری است. 

ژیلبرت سر را پسایین اندانعت چون بار دیگر» خود را مقابل آن مرد 
عجیب کوچك می‌دید درصورتی که احساس می کرد درقبال دیگران نیرومند 
است. بالسامو کفت: آیا به خاطر دارید که در روز ششم اکتبر» من و شما 
با بکد یگر صحبت می کردیم ومن با شما داجع به مر گ مار کی دوفاوراس 
گفتگو می کردم و به شماگفتم که اگر لوبی شانزدهم در مغز خود به اندازة 
یك آدم معمولی فکر و مآل‌اندیشی داشته باشد باید از فرانسه فرار نماید؟ 
ژیلبرت گفت: مگر ندیدید که لوبی شانزدهم از فرانسه فرار کرد؟ بالسامو 
گفت: آن وقت که لویی شانسزدهم می‌خواست از فرانسه فرار کند وقت 
گذشته بود و سن گفتم که او اگر بخراهد سلطنت خود را حفظ کند باید 
هنگاسی فرار نماید که هنوز وقت نکذشته باشد. ۲یا به خاطر دارید که گفتم 
هر گاه لوبی‌شانزدهم مقاومت نماید در فرانسه انقلاب به‌وجود خواهد آمد؟ 
ژبلبرت کفت: بلی» این را هم به خاطر دارم و اينك پیش بینی شما صورت 
وقوع یافته و انقلاب به وجود آمده است. بالسامو گفت: آیا به نعاطر دار ید 
که به شماگفتم یکی از دوستان مسن موسوم به د کتر گیوتین آلتی اختراع 
کرده و می‌خواهد به وسیلة آلت مز بور شکنجۀ محکومین به اعدام را کم 
بکند؟ 

ژیلیرت با سر اشاره کرد که بلی. بالسامو گفت: اگر اکنون از میدان 


۰ / فرش طوفان 
کاروزل عبور نمایید این آلت را خواهید دید واين همان است که من مدئی 
قبل از این درکاخ تاورنی در يك ظرف آب آن را به ماری آنتوانت که آن 
هنگام دوشیزه‌ای با کره بود و به فرانسه می آمد که زن و لیعهد فرانسه شود 
نشان دادم و شما در آن سوقغ پسری جوان بودید و هنوز مسوی ریش و 
مبیل شما نروبیده بود» با این وصف عاشق مادمو ازل نیکول محسوب 
می‌شد بد. همان مادمو ازل نیکول که امروز نام او لیوا را روی خود گذشته و 
شوهرش بوسیر از طرف دادگاه ملت محکوم به اعدام به وسیاءٌ دار شده و 
به طور معترضه می گویم که این مرد برای این محکومیت بدون استحقاق 
نیست. ژیلبرت گفت: بلی استاد بز ر گوار مسن» شما این آلت را پیش‌بینی 
کرده بودید و متأسفانه آنچه شماگفتید به صورت عمل در آمده است. 
بالسامو گفت: آیا | کنون این اختراع حوب کار می کند یا نه؟ ژبلبرت گفت: 
بلی» حوب کار می کند ولی انقلابیون‌کار آن راکافی نمی دانند و به همین 
دلیل می‌خواهندکارد و نیزه و تپانچه و ساطور را هم برای قتل‌عام بسه‌آن 
بیفز ایند. بالسامو گفت : مگر انتظار داشتید که در موقع انقلاب گل و سبزه‌و 
شعر و عطر و موزيك پخش نمایند؟ البته وقتی انقلاب آمد کارد و ساطور و 
تبانچه هم می آید بخصوص اگراین انقلاب» دربین‌ملتی حساس وخشمگین 
چون ملت فرانسه آغاز شود. اگر امروز اشراف و نجبا و در راس همه 
لویی شانزدهم و ماری آنتوانت گسرفتار عواقب انقلاب می‌شوند گناه از 
خودشان است؛ چون سر نوشت چندین مرتبه په آنها اطلا ع داد که مواظب 
خود باشند و خوبش را از حطر برهانند اما آنها از فرط غرور با جها لت 
یادآوری سر نزرشت را به هیچ گرفنند. 

دفعةً اول در قضیة سفوط باستیل سرنوشت بهآنها اعلام کرد که خود 
را از عطربرهانند و دفعة دوم» در واقعةٌ پنجم و ششم ماه | کتبر سر نوشت به 
آنها اعلام حطر و فرار نمود ولی نفهمید ند یا نخواستند بنهمند. دقعةٌ سوم 


ډگدر ژیلبرن و ژودق بالسامو / ۳۵۷۱ 


روز ۲۰ ژوئن و بعد از آن دفعةً چهارم در روز دهم اوت» سرنوشت به آنها 
نشان داد که جان و مالشان در معرض خطر است ولی باز نفهمید ند و از 
حوادث پند نگرفتند. حالا هم که لویی شانزدهم و مساری آنتوانت در قلعة 
تانبل و اشران و نجبا در زندانهای دیگر محبوس هسند باز از گذشت 
زمان پند نمی‌گیرند و لوبی شانزدهم علناً از اینکه قوای خصم شهر لون‌وی 
را در فرانسه تصرف کرده ابراز مسرت می‌نمایبد و اشراف و نجبا در 
زندانها» كبك و بلدرچین و شراب شامپانی مقابل چشم دیگران می‌خورند 
و می آشامند در صورتی که ملت فر انسه نان حالی ندارد که بدان وسیله 
شکم خود و فرزندان خویش دا سیر کند وچون‌کار به اینجا رسیده» ناگزبر 
باید امر را بکسره کرد و خاتمه داد. 

ژیلبرت گفت : منظور شما از اتمه دادن‌کار چیست؟ بالسامو گفت: 
ملت فرانسه برای اينکه بتواند یك اتمام حجت دیگر به لوبی شانسزدهم و 
اشران بکند نامه‌ای به پادشاه پروس نوشت و گفت برحذر باشید و قوای 
خود را در خحاك فسرانسه متوقف کنید زیرا اگر جلو بیایید لوبی شانزدهم 
به‌قتل خواهد رسید. ولی پادشاه پروس درجواب می گوید من بسی متأسف 
هستم که پادشاه فرانسه به‌دست شما به قتل برسد ولی به فرض اینکه چنین 
واقعه‌ای اتفاق بیفند من نمی‌توانم که پیشرفت‌قوای خودرا متوقف کنم زیرا 
صحیح است که من علاقه به نجات لویی شانزدهم دارم ولی در درجه اول 
هدف من نجات اروپا از خطر آتش انقلاب است و فرانسویها که می بینند 
حتی این تهدید اثر ندارد مجبور ند که‌کاد اوبی شانزدهم واشر اف را یکسره 
کنند. ژیلبرت گفت: آهآیا شما می‌خواهید پادشاه فرانسه و تمام نجبا و 
اصیل‌زاد گان را به قتل بر سانید؟آبا شما می‌خواهید دست خود را به خون 
لوبی شا نزدهم بیالایید؟ آیا شما می‌خواهید دامان خود را با حون ماری. 
آنتوانت لکه‌دار کنید؟ بالسامو گفت: اکنون نه» ما در حال حاضر کاری به 
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لوبی شانزدهم و مار ی آنتوانت نداریم برای اینکه این دو نفر بابد محاکمه 
شوند و مانند شارل اول پادشاه انگلستان در یك دادگاه و به موجب مد ارله 
محکوم گردند که بعدها کسی نتواند آنها را شهید و مظلوم معرفی کند ولی 
از اين دو نفر گذشته باید کار تمام اشراف ونجبا را ساخت و هرچه زودتر 
این کار صورت بگیرد بهتر است. 

ژیلبرت گفت : چه کسی این کار را می‌خواهد بکند و این دستور فتل. 
عام از طرف چه مقام و مر کزی صادر می‌شود؟ چون من هرچه نظر به 
اطراف می‌اندازم می‌بینم که هیچ کس دستور قتل‌عام را صادر نمی‌نمایید و 
اگربگویم اراده ملت و روح او این دسئور را صادر می کند باز این حکم 
لاجرم باید از دهان کسی خارج شود. اگر شما در زمان میرابو با لافایت 
می آمدید و به من می گفتید که این دونفریا یکی از آنها حکم اعدام اشراف 
و نجبا را صادر می نمابند گرچه قبول آن برای من اکراه داشت ولسی باز 
می‌پذیرفتم که یکی از این دو نفر؛ با هردوی آنها به نام ملت فسرانسه حکم 
قتل‌عام را صادر نمایند. ولی امروز کسی را نمی‌بینم که لیاقت آن را داشته 
باشد که بگوبد وی به‌نام ملت حکم صادرمی کند . گر چه اسامی‌اشخاصی از 
قبیل سان‌تر و بیلو با معروفتر از آنها مارا در افواه هست ولی هیچ يك از 
آنها شخصیت و وزن آن را ندارند که به نام ملت حکمی صادر کنند و 
شخص اخیر که مارا باشد یك دیوانهٌ واقعی است و فقط می‌گوبد یکصد. 
هزار سر می‌خواهم و دویست هزار سر می‌خواهم و هر دفعه که اين 
مهملات را بر زبان می آورد طبیب او مجبور است زالسو پشت گوش وی 
بیندازد یبا او را فصد کند که جنون وی آرام بگیرد و شما استاد بزر گوار» 
بزر گتر از این هستید که خود را با این دیو انگان مخلوط کنید زیرا من شما 
را مردی بزر گ می‌دانم و افسوس می‌خورم که چراشما باید گوش به صدای 
این اشخاص بدهید و گفته‌های آنان را تکرار نمایید. 
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بالسامو گفت: د کتر عزیز من» شما اینها را به نام اشخاص می‌خو انید 
در صورتی که آنها اشخاص نیستند بلکه آلت دست سر نوشت و مقدرات 
هستند وعودشان هم نمی‌دانند که آلت دست تقد بر می‌باشند . ژیلبرت گفت: 
ولی آلاتی حطر ناك هستند چون فقط از آنها بوی حون می‌آید و غیر از قتل۔ 
نفس‌کاری دیگر نمی‌توانند بکنند. بالسامو گفت: من ایسن حرف دا 
تصدبق می کنم که اینها آلتی هستند که فقط می‌توانند بکشند اما عمل آنها 
به نفع بك هدف وایده آل بزرگك تمام می‌شود و آن هدف» عبارت از آزادی 
و مساوات افراد بشر» در دنیا می باشد. ژیلبرت گفت: تصدیق کنید که 
به فرض اینکه چنین باشد مدتی طول می کشد تا اينکه آزادی و مساوات در 
سراسر جهان برقر ار گردد و من مبی‌خواهم بدانم که فايدة این قتل‌عام برای 
فرانسه چیست؟ با لسامو گفت: فایده‌اش این است که بعد از قتل‌عام اشراف 
و نجباء مجلس شورای ملی و شورای نمایند گان محلات و سکن پاریس و 
شهرداری و خلاصه همه گناهکار مسی‌شوند و می‌فهمند که مرتکب عملسی 
غیرقابل جبران شده‌اند وبرای جبران این عمل» یعنی بر ای اينکه بگو بند که 
بدون فایدة حاصی مرتکب این کشتار نشده‌اند تمام سکن پاریس و به تقلید 
آنها تمام سکنهة ولایات فرانسه؛ مانند يك فرد واحد قیام می کنند و حصم را 
از حاك فسرانسه میرانند. ژیابرت گفت: آخر شما فسرانسوی نیستید که این 
مسوضو ع مورد علاقة شما باشد» برای شما چه فرق می کند که حصم در 
حا فرانسه باشد یا نباشد» پیشرفت بکند یا عقب نشینی نماید؟ 
بالسامو گفت: دکتر عزیز» عجب حرفی می‌زنید و چه ایرادی به من 
می گیرید؟ این ابراد را شما نباید بگیرید بلکه کسی باید بگیرد که نداند 
امور فرانسه مربوط به‌قارة اروپا» بلکه دنیاست؛ درصورتی که شما می‌دانید 
هر واقعةٌ بز رگ سیاسی که مر بوط به فرانسه است در دنیا صدا مس ی کند و 
انعکاس آن در جهان می‌پیچد و وقتی حصم از فرانسه که مهد آزادی اروپا 
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است بیرون رانده شد انعکاس آن در تمام کشورهای اروپا این است که همه 
جا آزادیخواهان امیدوار به پیر وزی نهایی می‌شوند وخود را بر ای قیام آماده 
می‌نمایند. د کترعزیز» من راجم به‌این موضو ع که آیا حونریزی در انقلاب 
فرانسه فایده دارد یا نه» با شخصی مباحثه کرده‌ام که یکی از نوابغ مسلم 
جهان بود و او را به‌نام «ا لو تاس» می‌خو اندند و او می‌عو است به من 
ابت کند که این خونریزیها بدون فایده است چون به قول او در پایان این 
حو نر یزیها نتیجه‌ای که مطلوب من می‌باشد عاید نخو اهد گردید و آزادی و 
مساوات در جهان برقرار نخواهد شد» ولی من حرف او را نشنیدم و راه 
خود را پیش گرفتم و رفتم و تا امروز هم به راه عویش ادامه خواهم داد تا 
اينکه بسر منزل نهایی برسم» ولی بیش از این سر شما را درد نمی آودم و 
موضو ع صحبت را عوض می‌نمایم چون من برای مسئله‌ای دیگر به اینجا 
آمده بودم زیرا می‌دانستم که شما خحواهان نجات یك زن هستید. ژیلبرت 
گفت: بلی ای استاد بز ر گوار» من می‌خواستم به منزل شما بیایم و از شما 
درخواست کنم که وسیل نجات این زن را فراهم کنید. 

بالسامو گفت: من می‌دانم که این زن کنتس دوشارنی است. ژیلبرت 
گفت: ولی من از نظر اینکه وی مادر سباستین؛ یعنی مادر فرزند من می- 
باشد خسواهسان نجات او هستم. بالسامو گفت: نجات این زن مربوط به 
دانتون است زیرا چون دانتون وزیر عدلیه می‌باشد اختبار زندانها با اوست 
و می‌تواند که محبوسین را آزاد کند. ژیلبرت گفت: و لی شما اگر به دانتون 
بگویید که فلان زندان را بگشاید و فسلان محبوس راآزاد کند وی به طور 
حتسم او را آزاد خواهد کرد. بالسامو از جای خود برحاست و به میزی که 
در اطاق بود نسزديك شد و از دوی میز قلمی ب-رداشت و علامتی شبیه به 
طلسم جادو گران روی‌کاغذی رسم کرد و گفت: این علامت را به دانتون 
نشان بدهید و وی زن محبوس را آزاد خواهد کرد مشروط براینکه اسم زن 
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را به او بگویید و درخواست رهابی او را بنمایید. ژیلبرت کاغذ را درجیب 
نهاد و آماده عزیمت شد. بالسامو گفت : اينك کجا می‌روید؟ ژبلبرت گفت: 
اينك قصد دارم که نرد دانتون بروم و این زن را آزاد کنم زیرا هرقدر زودتر 
آزاد شود بهتر است و کسی نمی‌داند که تا فردا صبح آیا محبوسین در 
زندانها زنده می‌مانند یا اینکه همین امشب قتل‌عام شرو ع می‌شود. 
بسالسامو به این سوال جواب نداد و گفت: خحوب؛ بعد چه خحواهید 
کرد؟ ژیلبرت گفت : منظور شما از بعد چیست و بعد از چه‌کار را می گو پید؟ 
بالسامو گفت: می‌خواهم بگویم که بعد از روزهای آینده وهنگامی که نوبت 
لو یی شانزدهم خو اهد رسید آن وقت چه خواهید کرد؟ ژیلبرت گفت: من 
پیش‌بینی می کنم که انتخا بات‌عمومی تجدید می‌شود ومجلسی دیگرروی‌کار 
میآید وقصد دارم که در آن مجلس و کیل بشوم که بتوانم از لویی شا نزدهم 
دفاع نمایم و نگذارم که او را په قتل برسانند. با لسامو گفت : بسیار حوب و 
هرطور که وجدان شما حکم می کند رفتارنمایید ولی می‌خواهم يك قول به 
من بدهید. ژبلبرت گفت: چه قو لی از من می‌خواهید و این قول مربوط به 
چیست؟با لسامو گفت: ژیلبرت عزیز؛ زمانی بود که وقتی من به‌شما می گفتم 
يك قول به من بد هید توضیح نمیخو استید ونمی‌پرسیدید که آن‌قول مر بوط به 
چیست. ژیلبرت گفت : صحیح است ولی در آن زمان هنوز شما به من نکفته 
بو دید که بر ای‌اینکه آز ادی‌درملتی برقر ارشود باید در آن کشورهر کس را که 
سرش به کلاهش می‌ارزد به قتل رسانید و من نمی‌دانم که اگر قولی به شما 
بدهم که مربوط به قتل‌عامی دیگر باشد تکلیف من چه خو اهد بود. 
بالسامو گفت: ژیلبرت عزیز» قو لی که من ازشما می‌خواهم این است 
که وقتی لوی شانزدهم را درداد گاه محا کمه و محکوم کردند (زیرا به طور 
حتم اين عمل صورت حواهد گرفت) و حکم داد گاه را دربارة او اجرا 
نمودند من هرچه به شما گفتم بر طبق اندرز من رفتار نمایید. ژبلبرت گفت : 
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استاد بزر گوار» هر اندرزی که از طرف شما داده شود برای مین ذی‌فیمت 
است. بالسامو گفت: آبا برطبق اندرز من در آن موقع رفتار خواهید کرد؟ 
ژیلبرت گفت: هرگاه اندرز شما برعلاف فتوای وجدان من نباشد من 
برطبق آن رفتار حواهم نمود. 

بالسامو گفت: آبا من تا امروز شما را وادار به انجام‌کاری کرده‌ام که 
بر حلاف وجدان شما باشد؟ ژیلبرت گفت : نه. بالسامو گفت: آمیدو ارم در 
آینده هم شما را وادار به انجام‌کاری نکنم که برخلاف وجدان شما باشد. 
ژیلبرت گفت: استاد بزر گوار» متشکرم واز مرحمتی هم که امشب دربارهُ من 
کردید سپاسگزارم زیرا امشب نیز شما زند گی یك زن را که خیلی نزد من 
محترم است به من بخشیدید. 

بالسامو که عازم حرو ج بود ازژیابرت خداحافظی کرد و گفت: د کتر» 
شما یکی از فرزندان بااستعداد فرانسه هستید و امیدو ارم که روح فرانسه 
راهنمای شما در زند گی باشد. بالسامو این راگفت و از در حارج شد و 
رفت و بعد از چند لحظه» ژیلبرت نیز از در خار ج گردید و چون کالسکة 
کرایه هنسوز انتظار او را می کشید سو ارکالسکه شد و به راننده گفت که به 
وزارت عد ليه برود چون می‌دانست که دانتون در آنجا است. دانتون‌کارهای 
فوق‌العادة عودرا در وزارت عد لیه بهانه کرده بود که هر گز در آن‌ایام قدم به 
شورای نمایند گان محلات شهر نگذارد و مجبور نشود که در آنجا زیر بار 
توقعات مارا و روسپیر برود. به همین جهت در خحانۀ عود دیده نسی‌شد و 
پیوسته در وزارت عد لیه بسر می‌برد که بتواند بگوید کار فراوان دارد چون 
اگر به خانةٌ حود می‌رفت نمسی‌توانست عذر بیاورد که‌کار دارد و او را از 
خانه‌اش به شورای نمابند گان محلات شهر می‌بردند و می گفتند قدری از 
حواب و استراحت خود در منزل کم کن و به شورای نمایند گان شهر بیا. 
ولی در وزارت عدلیه و در حالی که یك یا چند پرونده مقابل او بود دیگر 
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کسی نمی‌توانست بگوید که از استر احت خحود بکاه و به شورای نمایندگان 
محلات قدم بگذار. 

در آن شب وقتی ژیلبرت وارد وزارت عد لبه شد» خسانم دانتون در 
اطاق شوهرش جلوی پسای او افتاده بود و التماس می کرد که از کشتار 
صر فنظر نمابد. کشتار محبوسین در زندانها به قدری معرون شده بو دکه 
تمام مر دم می‌دانستند که امشب يا فردا زنسدانیان محبسها» بخصوص آنها که 
جزو طبقةٌ اشراف و اصیل‌زاد گان هستند کشته حواهند شد و زن دانتون از 
شوهرش می‌خواست که از قتل‌عام آن بیچار گان صرفنظر نماید و می گفت: 
من خیلی ميل دارم که توبمیری مشروط بر اینکه این بد بختها به قتل نرسند. 
زن دانتون در احساسات خود ست به محبوسین صادق بود زبسرا بعد از 
اینکه محبوسین را قتل‌عام کردند آن زن از فرط اندوه زندگی را بسدرود 
گفت. دانتون می گفت: من از مرگث بیم ندارم وحاضرم بمیرم ولی مشروط 
بر اینکه مر گك من برای میهن فایده داشته باشد نه اینکه بدون هیچ فایسده 
برای وطن از این جهان بروم و مردی چون من همواره منافع وطن خود دا 
در مد نظر می گیرد و بدون تحصیل سود برای میهن» از دنا نمی‌رود. 

دراین موقع به دانتون اطلاع دادند که د کتر ژیابرت آمده؛ می‌خو اهد 
او را ملاقات نماید. زن گفت: من از این اطاق نمی‌روم مگر اینکه به من‌قول 
بدهی که از قتل‌عام ایسن بیچار گان جلو گیری حسواهی کرد. دانتون گفت: 
بسیار حوب؛ حال که نمی‌خواهی بروی پس همین جا باش زیرا تصور 
نمی کنم که حضور تو در اینجا مانع از مذا کرة دکتر ژیلبرت با من باشد. 
زوجۀ دانتون دکتر ژیلبرت را دیده بسود و هم از روی شهرت او را مسی- 
شناخعت و دانتون تا ژیلبرت را دید گفت:آقای دکتر: چه سوب شد که 
آ مدید زیرا من می‌خو استم کسی را دنبال شما بفرستم. ژیابرت به دانتون 
سلام داد و چون دید زنی در کنار او ایستاده اشك می‌ربزد مقابل آن زن 
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سرفرودآورد. دانتون گفت : آقای دکتر »اجازه بد هید که خا نم خوده هموطن 
دانتون را به شما معرفی نمایم و او اکنون اشك می‌ریزد که چرا من دستور 
جلو گیری از بی‌ترتیبی‌ها دا نمی‌دهم چون تصور می‌نماید که من می‌تسوانم 
مانع از این شوم که مارا و رو سپیر مردم را تحريك به قتل کنند و می‌توانم 
ممانعت نمایم که مردم دیگران را به قتل نرسا نند. 

زن دانتون همچنان گر به می کرد و دستهای خود را به هم می‌مسالید و 
دکتر گفت: خانم» آیا ممکن است اجازه بدهید که من این دستهای مقدس 
را که صاحب آن این گو نه برای نجات تیره‌بختان اشك می‌ریزد ببوسم؟ 
دانتون تبسمی کرد و به زن حود گفت: حوشوقت باش» زیرا برای تو كمك 
پیدا شد و زن به دکتر گفت:آقاء به شوهرم بگویید که نگذارد مردم بریزند 
و این بی‌گناهان را در زندان به قتل برسانند زیرا اگر این قتل‌عام صورت 
بگیرد يك جنابت مهيب خواهد بود و لکه‌ای پالنشد نی بر دامان او» در 
تمام عمر خواهد نشست. ژیلبرت گفت: خانم» اگر این لکه بر دامان با 
پیشانی یك نفر می‌نشست بخصوص اگ ر آن یك نفر می‌دانست که نشستن 
این لکه بر دامان او» برای فرانسه فایده دارد و نفع آن عاید نسل معاصر یا 
نسلهای آینده می‌شود» بد نبود زیرا لک مزبور بالاخره بر دامان يك نفر 
نشسته و آن یك نفر هم خود را در راه فرانسه فدا کرده بود ولی تأسف در 
این است که این لکه روی پیشانی فرانسه به وجود می آید و تا جهان بافی 
است و مردم در جهان زند گی می‌نمایند فرانسه در بین ملل جهان بدنام 
خواهد شد. دانتون گفت: آقای دکتر ژیلیرت» آبا من می‌تسوانم کاری انجام 
بدهم و نمی‌دهم و آیا می‌توانم مشکلی را رفع كنم و اقدام نمی‌نمایم؟ وقتی 
کوهآتش فشان وزوو وافع در ایتالیا شروع به آتشفشانی می کند يك نفر را 
پيد | کنید که بتو اند جلوی آتشفشان را بگیرد و هنگامی که مد آب دریا بالا 
می ید بك نفر را پیدا کنید که بتواند جلوی مد را بگیرد وطغیان احساسات 
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مردم هم در این این موقع شببه به فوران کوه آتشفشان و بالاآمدن مد دربا 
می‌باشد. 

دکتر ژیلبرت گفت : آقا» وقتی در این کشور مسردی هست که بسه نام 
آقای دانتون خوانده می‌شود ما نباید جستجو نماییم که برای جلو گیری از 
فوران کوه آتشفشان و ممانعت از بالا آمدن مد آب دریا چه کسی را انتخاب 
نماییم. دانتون گفت: شما متوجسه نیستید که من نمی‌تسوانم از این واقعه 
جلو گیری کنم. صحیح است که من به قول مسردم» دارای استعداد و نبو غ 
هستم و اراده دارم ولی اراد من فقط ارادة يك نفر است و من نمی‌توانم به 
تنهابی در این شهر انتظامات را برقرار نمایم مگر اینکه اراده‌ای مطاق‌داشته 
بساشم یعنی مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و جلو گیری از 
هرج و مرج اختیار کامل به من بدهد. ولی مجلس شورای ملی حاضر است 
که مرا وزير اول بنماید و زمام امور را به دست من بدهد و مرا نزد خودو 
ملت مسئول نماید اما حاضر نیست که به من اختیارات کال بدهد چون از 
یك نفر که دارای اختیارات دیکناتوری باشد می‌ترسد. مجلس هم سفید را 
می‌خواهد و هم سیاه راء هم شوری را می‌خو اهسد و هم بی‌نمکی راء هم 
می‌خواهد که نخست‌وزیر مملکت مطیع محض مجلس باشد و نتواند 
کو چکتر ین تخلفی ازانجام اوامر نمایند گان مجلس بکند و هرچه توی‌سرش 
می‌زنند سرش را پایین بیندازد وهم می‌خواهد که همین زمامدار؛ با نداشتن 
اعتیارات؛ در قبال نیروی کمون از يك طرف و نیروی احزاب از طرف 
دیکر مقاومت کند و همه را در سرجای خود بنشا ند و این ممکن نیست. 

و اما اینکه گفتید که هر گاه قتلعام روی دهد این موضو ع به منزله 
لکه‌ای خواهد بود که برپیشانی فرانسه خواهد نشست» من حساضرم که دود 
را در راه فرانسه فدا نمایم و ایسن لکه را روی پیشانی خود نقش کنم که 
کسی بر فرانسه ايراد نگیرد و بعد از اين» هر ایرادی که می گیرند به مسن 
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باشد ومرا مسئول این فاجعه بدانند. خانم دانتون‌گفت: آیا فکرمرا می کنی؟ 
آیا فکر بچه‌های خود را می کنی؟ و آیا می‌دانی که هر گاه تو در اين و اقعه 
بدنام شوی بر ما چه خواهد گذشت؟ دانتون گفت: من از جانب تو نگرانی 
ندارم زیرا می‌دانم که تو همان طوری که حود می گویسی بعد از قتلءسام 
اشر ان و نجبا؛ ازفرط غصه خراهی مرد. باقی می‌ماند فرز ندان من که آنها 
هم چون پسر هستندء از ناحيةآنان نیز تشویش ندارم چون وقتی که بزرگك 
شدند بر طبق برنامه و روش پدر خود زند گی خواهند کرد و هر گاه برطبق 
برنامه و روش من زند گی ننمابند من از همین حالاآنها را از فرزندی حاع 
می کنم و می گویم فرزند من کسی است که مانند من باشد و کسی که ما نند 
من نمی‌باشد فرزند من محسوب نمی‌شود. 

ژیلبرت گفت: آقای دانتون؛ حال که شما می گو ید برای جلو گیری از 
هرج و مرج و قتل‌عام احتیاج به يك قدرت دیکتاتوری دارید رو در بایستی 
راکتار بگذارید و صریح به مجلس شررای ملی بگویید که اگر می‌خواهد 
شما انتظامات را در پاریس و شهرهای دیکر فرانسه حفظ نمایید بايد به شما 
اختبارات دیکتاتوری بدهد. دانتون گفت: شما تصور می کنید که من این کار 
را نکرده‌ام و در این خصوص اقدام ننمودم؟ اما مجاس شورای ملی حاضر 
نیست که به من اختیارات دیکتاتوری بدهد چون می گوید که من شهرتی 
حوب در بین ملت ندارم. ژیلبرت آنچه بايد بفهمد فهمید و متوجه شد که 
دانتون داعیةٌ دیکتاتوری دارد و می‌خواهد فرمانفرسای مطلق شود و تمام 
رقیبان و بخصوص مارا و روسپیر را ازبین ببرد ويا محکوم به فرمانبرداری 
نماید و به‌همین جهت پا را دريك کفش کرده و می‌گوید که مجلس شورای- 
ملی باید به من اختیارات دیکتاتوری بدهد تا از قتل‌عام جلو گیری نمایم و 
برای اينکه به اصطلاح مزة دهان دانتون رابفهمد گفت : آقای دانتون؛ هر گاه 
مجلس به شما اختبار ات دیکتاتوری بدهد چه خواهید کرد؟ 
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دانتون گفت : فوراً برطبق اختیاراتی که ازمجلس گرفته‌ام اعلام می کنم 
که هر کس از اطاعت امر من سر پیچی نماید خائن به میهن و ملت است و 
چون شمارۀ آدمکشها در پادیس» کمتر از سرباز ان واقعی و گارد ملت است 
لذا برای جاو گیری از قتل‌عام از گارد ملی و از هر کس که سرباز واقعی 
است استمداد خحواهم کرد و تمام آدمکشها را جمع آودی می‌نمایم و 
به عنوان اینکه کشتن زندانیان بلادفا ع‌کاری ندارد و کار اصلی همانا راندن 
دشمن از فرانسه است آنها را به منطقۀ سرحدی می‌فسرستم که در آنجا با 
ارتش دشمن دست و پنجه نرم کنند و هرقدر که میل دارند» اگر بتوانند» از 
سر بازان ارتش خصم به قتل برسانند. ژیلبرت با هبجان گفت: آقای دانتون» 
پس معطل نشوید و همین کار را بکنید. دانتون‌گفت: من هدفی جز این 
ندارم که بتوانم ازقتل‌غام جلو گیری کنم ولی کسی با من کمك نخواهد کرد 
و حاضر نخواهد بودکه به من اختبارات بدهد. زن دانتون گفت: بر ای این 
است که از نیت تواطلا ع ندارند و اگربدانند که هدف تونجات بی گناهان 
است بدون تردید هر چه بخواهی به تو خواهند داد. دانتون گفت: چنین 
نیست و مجلس شورای ملی به استعداد و نبو غ مين رشك می‌برد و ميل 
ندارد که من دارای اختیارات باشم و مخالفین من ترجیح می‌دهند که مرا به 
قتل برسانند ولی من فرصتی پیدا نکنم که لیاقت خود را به منصة بسروز 
برسانم 

زن‌گفت: اگر این طور باشد بهتر است و ننگگ و وبال حون يك عده 
بی گناه دامان تو را نخواهد گرفت. دانتون‌گفت: به راستی که زن هستی و 
مانند زن در امور قضاوت می‌نمابی. تو فکر نمی کنی که هر گاه من بمیرم 
وضع انقلاب چه خواهد شد و آیا فکر نمی کنی که شخصی مانند مسارا که 
دیوانة ز نجیری است نمی‌تواند انقلاب را اداره نماید و شخصی مانند 
رو بسپیر که فقط منفی‌بان و عسوامفریب می‌باشد از عهدة ادارة انقلاب 
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برنمی اید۲ پس من بابد زنده بمانم که بتو انم انقلاب را اداره کنم و از 
فنل‌عام جلو گیری نمایم و هر گاه علی‌دغم ارادة مسن قتل‌عام اتفاق افتاد 
مسئولیت آن را از فرانسه به سوی خود بر گردانم و حویش را مسئول قتل‌عام 
قرار دهم. خانم دانتون بسدون اینکه از ربختن اشك خحودداری کند گفت: 
اپنك که برای خحاطر بی گناهان و بیچار گان حاضر نیستی اقدامی بکنی برای 
خساطر من اقدام کن. دانتون زن خود را با ملایمت از اطاق حارج کرد 
و گفت: بگو تالین که بیرون ایستاده است بیاید. زن رفت و تالین را صدا 
زد واو وارد اطاق شد و دانتون به او گفت: آقای تالین» فردا ممکن است که 
شورای نمایند گان محلات شهرپاریس نامه‌ای برای من بفرستد و از من 
درخو است کند که به شورای مزبور بروم. 

تالین گفت: ممکن است که این طور بشود. دانتون گفت: هر گاه 
شورای مزبور این نامه را به من نوشت چون شما منشی شودای مس بسور 
هستید کاری بکنید که آن نامه به من نرسد. تالين گفت: چه بکنم و چگونه از 
وصول نامه به شما جلو گیری نمایم؟ دانتون گفت: نمی‌دانم و همین قدر به 
شما می گویم که شما باید طوری رفتار نمایید که آن نامه به من نرسد. سيس 
دانتون به ژیابرت گفت: لابد آقای دکتر با من يك‌کار حصوصی دارند و 
بهتر این است که به اطاق مجاور برویم و بدون اینکه حواس ما پرت شود 
صحبت کنیم. دانتون پس از این حرف درب اطاق کو چکی را که درمجاورت 
اطاق او در وزارت عدلیه قسرار داشت گشود و د کتر ژیلبرت را واردآن 
اطاق کرد و گفت: خسوب دکتر عزیز» بگویید که بسا مسن چچسه‌کار داشتید؟ 
ژیلبرت کاغذی را که بالسامو به وی داده بود از جیب بیرون آورد و مقابل 
دانتون گذاشت و دانتون به محض اينکه علامت مزبور را رویکاغذ دید 
گفت: هرچه بگوبید به شر ط ابنکه ازدست من ساخته باشد اطاعت می کنم. 
ژیلبرت گفت: من آمده‌ام از شما درخواست کنم که حکم آزادی يك زن را 
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که اکنون محبوس است و در زندان موسوم به صومعه سکنی دارد صادد 
نما ید . 

دانتون گفت: اسم این زن چیست؟ ژیلبرت گفت: نام او آندره کنتس 
دوشارنی می‌باشد. دانتون بدون معطلی و تردید حکمی نرشت و به دست 
ژیلیرت داد و گفت: این حکم آزادی این زن است و بعد از این هر گاه با 
من کاری داشته باشید لزومی ندارد که واسطه بتراشید و مستقیم به خود من 
مراجعه نمایید و هرجه بگویید اگر از عهدة من بر آید انجام خواهم داد. 
ژیلبرت حکم راگرفت و تشک ر کنان از در خسارج شد و هنگام حداحافظی 
دانتون گفت: دکتر ژیلبرت؛» اگر من فقط به اندازه بيست و چهار ساعت 
حسن شهرت شما را سی‌داشتم خبلی‌کارها می‌توانستم بکنم. دکتر ژیلبرت 
به محض اينکه از وزارت عدلیه حارج شد بدون درنگ راه زندان موسوم 
به صومعه را درپیش گرفت زیر ا وی خیلی می‌تر سید که مادا قتل‌عام ز ندانیان 
همان شب شرو ع شود و انقلاییون تا فردا صبر نکنند. وقتی که به درب 
زندان رسید فهمید که وحشت او بدون جهت نبوده زیرا با اینکه قدری از 
نیمه‌شب می گذشت عده‌ای از انقلاببون در اطراف زندان مز بور کشيك 
می‌دادند. د کتر ژیلبرت زنگ زد و کيشةٌ کوچکی بالای درب ز ندان گشوده 
شد و نگهبان گفت: چه می‌خواهید؟ ژیلبرت گفت: من د کتر ژیلبرت هستم 
واز طرف هموطن دانتون وزير عد لیه آمده‌ام وحامل يك حکم می‌باشم؛ در 
را بگشایید. 

دربان بعد از اینکه مطمئن شد ژیابرت راست می‌گوید در را به روی 
او گشود و در قفایش بست و او را به طرف زندان هدایت کرد و در آنجا 
حکم دانتون را دیسدند. دانتون در آن حکم حتی نام کنتس دوشارنسی را 
ننوشته فقط نوشته بود یك محبوس را که د کترژیلبرت معرفی می‌نماید آزاد 
نمایید. بعد از اینکه از مضاد حکم اطلا ع حاصل کردند از او پر سید ند که 
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حواهان رهایی کد اميك از محبوسین می‌باشد. ژبلبرت گفت: من می‌خو اهم 
آندره کنتس‌دوشارنی آزاد شود. مدیر زندان یکی از زندانبانها را صدا زد 
و دستور داد که ژبلبرت را به سلول آندره ببرند و هنگامی که ژیلبرت در 
تعقیب آن شخص از دهلیزهسای تنگ و کوتاه ز ندان ( که در گذشته صومعه 
بود و به همین جهت آن را به نام ز ندان صو معه می‌خو اند ند) عبور می کرد 
بر حود می‌لرزید و با حود می‌گفت اینجا زندان نیست بلکه قبرستان است. 
آن شخص ژیلبرت را بعد از عبور از چند راهرو از پلکانی مارپیچ بالا برد 
تا اینکه به طبقَةٌ سوم عمارت رسید و گفت: اینجاست. در به وسیلةٌ زندانبان 
گشوده شد و پس از ورود ژیلبرت به داخحل ساول» زندانبان در را بست و 
پشت در ابستاد تا ژبلبرت مراجعت نماید. 

ژیلبرت بعد از ورود به آن سلول چشمش به اطاقی کوچك افتاد و دید 
آندره با صورتسی همچسون گچ سفید, کنار میسزی کوچك در پرتو چراغ 
مشغول مطالعه است. دکتر ژبلبرت نظری به کتاب آندره انداعت و از 
وضع صحافی کتاب دریافت که باید انجیل با يك کتاب دعا باشد. آندره 
لباس سیاه دربرداشت و ژیلبرت با تعجب مشاهده کرد که باز شدن درب 
زند ان کوچکترین عکس‌العملی در آندره تولید نکرد و سر را بلند ننمود و 
انگار که هیچ صد ای در را نشنیده است. ژیابرت دو قدم در اطاق راه رفت که 
شاید صد ای پای او آندره را متوجه وی نماید و لی حتی صد ای قدمهای د کتر 
ژیلبرت نتوانست که فکر ۲ ندره را ازمطالعةٌ کتاب دعا یا انجیل منصرف کند 
وژیلبرت از این بی‌اعتنایی به حوادث دنیای خار ج ز یادترحیرت کرد. ژیلبرت 
خود در زندان باستیل آزموده بود که ك محبوس چون وسیل مشغول شدن 
ندارد و امیسدوار است که از حارج به كمك او بيایند نسیت به حوادث 
دنبای حارج خیلی علاقمند می‌شود و کوچکترین صدای درب سلول» با 
صدایی دیگر که مر برط به آن باشد او را از جا می‌پراند. ولی آندره در 
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دئیای دیگر» در دئیابی که فقط خود او می‌دانست کجاست سیر مس یکرد. 
نزديك سه دفیقه ژیلبرت در اطاقآندره ایستاد که شاید آن زن متوجه حضور 
او شود ول ی آ ندره متوجه اونگردید وناچار به حبرت در آمد و گفت: خانم» 
من آمدهام که شما را ملاقات کنم. 

آندره بسدون اينکه تکان بخورد و از شنیدن صد ای غیرمنتظره از جا 
جستن کند سر را بلند نسود و نظری به طرف ژیلبرت انداخت و گفت: 
آقای دکتر ژیابرت آیا با من کاری داشتید؟ ژیلبرت گفت: بلی خانم» من 
آمده‌ام به اطلاع شما برسانم که در خارج از اینجا ثایعات خطر نا کی در 
افو اه جاری می‌باشد. آندره گفت : من هم این شایعات را شنید هام و می- 
گویند که مردم خیال دارند به زندانها حمله‌ور شوند وما را به قتل برسانند. 
ژیلبرت گفت: به همین جهت من برای بردن شما به ز ندان‌آمده‌ام. آنسدره 
گفت: آبا مرا می‌خواهید از اینجا ببر بد؟ مرا به کجا می‌خواهید ببر بسد؟ 
ژیابرت حکم دانتون را به او اراشه داد و گفت: خانم» من نمی‌خواهم که 
شما را به محلی مخصوص بیرم و فقط آمده‌ام به شما بگویم که آزاد هستید 
و می‌توانید از زندان حارج شوید. آندره حکم راگرفت و نگاه داشت و 
گفت : آقای د کتر ژیلبرت» آبا شما آمده‌اید که مانع از این بشوید که سرا 
بەقتل برسانند؟ ژیلبرت گفت: بلی خانم زیرا در جهان‌شما برای من عز بزتر 
از پدر و مادر - که آنها را ندیدم - می‌باشید و قلب من راضی به مرگ 
شما نیست و نمی‌خواهم که به دست انقلابیون به قتل برسید. 

آندره تبسمی تلخ کرد و گفت : گوبا به‌همین مناسیت بود که برخلاف 
قول خود رفتار کردید؟ ژیلبرت گفت: خانم» چگونه من برحلاف قول 
خود رفتار کردم؟ آندره‌گفت: مگر قرار نبود که شما يك زهر قوی به من 
برسانید که فوراً سبب مرگ من شود؟ ژیلبرت گفت : خانم» من آن زهسر 
را به شما رسانیدم ولی خود شما آن را پس دادید. آ ندره گفت: بلی» شما آن 
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زهردا به من رسانیدید ولی به وسیهٌ پسرم فرستادید و من نمی‌توانستم زهر 
مزبور را از دست پسرم بگیرم و بیاشامم. ژیلبرت گفت: خانم؛ من به شما 
قول داده بودم که زهر را برای شما بفرستم و دیگر قول نداده بسودم که 
به وسیاهٌ چه کسی بفرستم. آندره باز تبسمی تاخ کرد و گفت: به همین جهت 
درصدد بر آمدید که حکمی از دانتون بگیرید وبا این‌حکم وارد این زندان 
شوید و آن را وسیلاً شکستن این طلسم قرار بدهید و مرا از این زندان 
خارج نمایید؟ ژیلبرت گفت: بلی خانم» به طوری که گفتم شما برای من از 
هر موجودی عزیزتر هستید و من در صورت لزوم برای نجات شما از بذل 
جان هم مضایقه نمی کردم. 

آنسدره گفت: آقا؛ و لی این مرتبه شما نخواهید توانست که مرا از 
چنگال مر گی نجات بدهید. ژیلبرت با تعجب گفت: بر ای چه؟] ندره گفت: 
برای این که من تصمیم قطعی خود راگرفته‌ام و باید بمیرم. ژیابسرت گفت: 
خانم» شما را به خدا این افکار را از سر بیسرون کنید. آندره گفت: آقای 
دکتر» شما را به خدا مسرا به حال خود بگذ ارید و مانع از اجرای تصمیم 
من نشوید. ژیابرت گفت : خانم» این تصمیم شما دیوانگی است و آدم عاقل 
خود را گرفتار مر گت نمی کند . آندره گفت: برعکس؛ تصمیم من کمال عقل 
است و آنگاه مشل اینکه ناگهان تاریخ زندگی حویش را به یاد آورده 
ناله‌ای کرد و گفت: دکتر؛ آخر بیایید و به اندازةٌ چند دقیقه ودرا به جای 
من بگذارید بیایید و قدری دنیا و زند گی را از دریچة چشم من بنگرید و 
مانند من فکر کنبد که من برای چه زنده بمانم» و زنده بمانم که چه بشوم؟ 
LT‏ من امیدی دارم که بتوانم به اتکای آن زنده بمانم؟ 

LT‏ دوام زند گی من جز ادامة بد بختی و شکنجة معنوی می‌تسواند 
نتیجه‌ای داشته باشد؟آیا اگر من از این ز ندان خار ح شوم جز اینکه هرروز 
از عمرم به اند ازةُ يك سال» در زندانی وسیع تسربرای من بگذرد سودی 
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دارد؟ جرا شما می‌خواهید که شکنجة روحی مرا طولانی کنید؟ جرا ميل 
ند ار ید بگذارید که من به عمر خود خاتمه بسدهم که بیش از این گسرفتار 
عداب باطی و بد بختی ود نباشم؟ من از آغاز جوانی بد بخت بودم 
اما چون جوان به شمار می آمدم نسبت به زندگی امیدواری داشتم و به 
طرزی مبهم انتظار سعادت را می کشیدم و فکر می کردم از هزارها برخورد 
مختلف که در این جهان روی می‌دهد شاید یکی از آنها به نفع من روی 
دهد و مرا از بدبختی برهاند. ولی امروز دیگر طسراوت و بنيةٌ جوانی را 
ند ارم و گرچه یك زن سالخورده نیستم و شما می‌دانید که درکاخ تاودنی 
پیش از هفده سال نداشتم» ولی گذشت روز گار زودتر از آنچه مقتضی است 
مرا سالخورده کرد و بخصوص قلب مرا پژمرده نمود و ایین قلب شکسته و 
پژمرده دیگر گرم و امیدو ار نخواهد شد و پس ازاین هر روز که زنده‌بما نم 
جز اینکه بهتر و بیشتر در خصوص عمق بدبختی خود فکر کنم وسیلة 
تسلایی نخواهم داشت ولی اگر بمیرم هم از عذاب باطنی خواهم رست و 
هم به شوهر خود و معشوق خود ثارنی ملحق خواهم شد و در هر صورت 
صلاح من در مر گك است. 

آندره بعد از ایسن جملات حکم آزادی خود را که از ژیلبرت گرفته 
بود و در دست داشت پاره کرد و دور ريخت به طوری که ژبلبرت از فرط 
تأثر و تعجب فریاد زد. آندره گفت: من از تصمیم خو دکشی صرف‌نظر 
کردم چون می‌دانم که خد او ند وسیله‌ای دیگر بر ای مر گث من خواهد فرستاد 
و آن وسیله کسانی هستند که به زندانها حمله‌ور می‌شوند و محبوسین را به 
قتل می‌رسانند ولی این خواهش را از شما دارم که نگذارید این اشخاص 
جنازهُ مرا مثله و قطعه قطعه کنند و جنازه‌ام را از دست آنها بگیریند و در 
مقبرة خانوادگی کاخ شار نی کنار قبرشوهرم دفن نمابید. ژیلبرت گفت: خانی 
با اینکه شما حکم آزادی خود را پاره کردید و دور ریختبد و عزم را جسزم 
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کرده‌اید که بمیرید من از نجات شما صرف نظر نمی کنم و علی‌دغم تصمیم 
و ارادهٌ شما نمی گذ ارم که مر گث به سرا غ شما بیاید ز برا شما هنوز جوان 
هستید و بیش از سی و هفت هشت سال ندارید. آندره گفت: آفای د کتر 
ژیلبرت» حواهش مرا فراموش نکنبد و نگذارید که جنازۀ من به دست 
انقلابیون قطعه فطعه شود. ژیلبرت گفت: خانم اگر من نتوانستم شما را 
نجات بدهم آن وقت به توصيةٌ شما عمل خواهم کرد ولی من امیدواری به 
نجات شما دارم و چه بخواهید و چه تخواهید شما را از مسرگث نجات 
حواهم داد. 

آنگاه ژبلبرت مقابل آندره سر فرودآورد و از سلول او ار ج شد و 
درب زندان» پشت سر ژیلبرت با صدای مشئوم دربهای زنسدان» به دست 


ز ندانبان بسته شد و قفل گردید. 


۳۳۹ 


ای آ ندر ه؛ هنگام نو شتن این فصل نمی تو انم از گر به 
خو ددار ی کذم 

آفتاب صبح روز دوم سپتامبر طلو ع کرد و قدری که از روز بالا آمد 
جلسة علنی مجلس شورای ملی منعقد گردید. یکی از و کلا موسوم به توریو 
که از طرفداران دانتون بود و عقیده داشت که برای جلو گیری از 
هرج و مرج و خونریزی بايد به دانتون اختیارات تام از طرف مجلس داده 
شود موضو ع اختیارات مز بور را بر طبق تمایل دانتون - به طسوری که در 
فصل سابق بیان کردیم - به مجلس پيشنهاد نمود. 

مجلس به جای اینکه فوراً آن اختیارات دا تصو یب کند و دانتون را 
مأمور حفظ و جلو گیری از خو نر یزی نماید از ساعت ٩‏ صبح تا يك ساعت 
بعد از ظهر راجع به این موضو ع بحث کرد و این چهار ساعت تأخیر به 


۰ |/ غرش‌طوفان 
اندازۂ بك فرن بعنی بکصد سال» نجات ملل ارو پا را از چنگال رژیمهای 
استبدادی به تاخیر انداحت. عات اینکه این چهار ساعت به قدر يك قرن 
برقراریآزادی را در کشورهای اروپا عقب انداعت ابن بود که در سابسر 
کشورهای اروپا زبان مخالفین آزادی و انقلاب دراز شد و طرفداران 
انقلاب که اوضاع فرانسه را از دور می‌دیدند با حودگفتند اگر آزادی این 
است که مال و جان و حیثیت افراد ملعبة بك مشت عوامفر بب و منفی‌باف 
باشد و مردم را بدون محا کمه و ثبوت جرم» مانند جانوران درنده گروه 
گروه به قتل برسانند» ای حوشا رژیم امپراطوری نرون وسایرامپراطورهای 
مستبد روم باستانی» زیرا اقلا" در آن رژیمهای استبدادی یك قانون هست که 
برطبق آن رفتار می کنند و لو اینکه ظا لمانه باشد. 

وقتی طرفداران انتلاب و آزادی در کشورهای اروپاء این گونه از 
وفایع روز دوم سپتامبر مشمئز شوند و دژیم حکومت استبدادی‌امپر اطورهای 
روم قدیم را بر آزادی و دمو کر اسی ترجیح بدهندمعلوم است که حکومتهای 
مستبد اروپا از وفایع روز دوم سپتامبر چه استفاده‌های سیاسی و معنوی 
کردند. ار می ینید که امسروز در بسیاری از نقاط اروپا حکومتهای 
استبدادی وجو د دارد» ناشی از وقایع روز دوم سپتامبر و همان جهار ساعت 
است که مجلس شورای ملی فر انسه شور و بحث می کرد و نمی‌توانست 
تصمیم بگیرد و اختبارات تام به دانتون بدهد که وی از کشتار مظلومین و 
معصومین جلو گیری نماید. در آن ساعما ت که مجلس شورای ملبی بحث 
می کرد که چه بکندو آبا به دانتون اختبارات بدهد پا نه» شورای نمایند گان 
محلات شهر با کمون بیکار ننشست و تصمیم گسرفت که مبادرت به کشتار 
نماید و لی برای اينکه دست به این کار بزند احتیاج به کمك دانتون داشت 
و لدا نامه‌ای به دانتون نوشت و از او حواست به شورا ی کمون بیاید.اين 


نامه را می‌بابست تالین منشی کمون بنوبسد و شب قبل دانتون - به طوری 
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که گفتيم - به تالين گفته بود که اگر نامه‌ای به من نوشنند کاری بکن که نامه 
مزبور به من نرسد. تالین نامه مزبور را به جای اينکه به نام دانتون بنویسد 
به نام «وزیر» نوشت» آن هم نه وزير عدلیه بلکه وزير مطاق و مضمون نامه 
از این قرار بود: آقای وزیر» به محض اینکه این نامه را دریافت کردید به 
کمون بیایید. 

اگر تالين می‌نوشت آفای وزير عدلیه» به محض اينکه این نامه را 
دریافت کردید... الی آخر» نامه به دست دانتون می‌رسید و دانتون که نامه 
کمون را دریافت کرده بود جرأت نمی کرد که سر پیچی نماید و مجبور 
می گردید که بیاید. ولی تالین برحسب توصيهةٌ دانتون نامه را طوری نوشت 
که اسم وزیسر عدلیه در آن نباشد و مأمورین ایصال مراسلات» از دوی 
اشتباه نامه را به جای اينکه به وزارت عد لبه بېرند به وزارت جنگ بردند و 
این هم ناشی از اقدام تالین بود. سروان وزیر جنگ به محض وصول نامه 
به راه افتاد و به کمون آمد که بداند با او چه‌کاری دارند و به او گفتند که با 
وی‌کاری ندار ند. دانتون هم بعد از اینکه دروزارت عد ليه به‌قدرکافی تحود را 
به این و آن نشان داد که همه بدانند و شهادت بدهند که او در وزارت عدایه 
بوده حویش را پنهان کرد که اگر برای مرتبه دوم نامه‌ای به او نوشتند نامه 
به دستش نرسد. ولی کمون آنقدر برای قتل‌عام عجله داشت که فرصت نکرد 
نامه‌ای دیگر برای دانتون بنو سد و او را به کمون احضار کند. دانتون شب 
قبل در حضور ژیلبرت گفته بود که با كمك سربازان وطن و گارد ملی بسر 
آدمکشها غلبه خواهد کرد و مانع از قتلعام حواهد شد» چون دانتون می- 
دانست که شمارۀ آدمکشها زیاداست. کمون هم این را می‌دانست زیسرا 
افراد شریف حاضر نبو دند که دست به حون بی گناهان بیالایند. شب قبل در 
همان موقع که ژیلبرت درزندان موسوم به‌صومعه از آندره خواهش می کرد 
که وی را نجات بدهد» مارا عده‌ای از اطرافیان خود را به محلات مختاف 


۲ ۸/ فرش طوفان 
پاریس فرستاد که آدمکشها را جمع کند و از چهل و هشت محلهٌ پساریس؛ 
که در هر محله بك شعبه از کمون وجود داشت؛ فقط دو محله قتل‌عسام روز 
بعد را تصویب کردند و چهل و شش محله حاضر به فتل‌عام نشد ند. 

روز دوم سپتامبر کمون که می‌خواست مبادرت به خو نریزی بکند 
برای شرو ع ببه‌کار سه نفر را لازم داشت: یکی مارا و دیگری دانتون و 
سومی روبسیر؛ چون فقط این سه نفر آنقدر وجهه و نفوذ داشتند که 
می‌توانستند مردم را وادار به قتل‌عام نمایند. دانتون را دیدیم که چگونه خود 
را از نظر کمون پنهان کرد و اما روبسپیر هم به طوری که در صفحات قبل 
از دهان دانتون شنیدیم از پاریس خارج شد که حود او شريك در قتل‌عام 
نباشد. آن مرد خیلی می‌خو است که مبادرت به قتل‌عام کند و لی‌به شرط ابنکه 
فقط منافع آن یعنی دیکتاتوری کمون عاید او شود نه ضرر آن که وبال حون 
بی گناهان می‌باشد. فقط یك نفر از آن سه نفر باقی می‌ماند که همانا مارا بود 
و مارا موافقت می کرد که امضایش در پای فتوای قتل‌عام باشد . 

کمون برای قتل‌عام» تصمیم گرفت که بك کميتة نظارت تشکیل بدهد. 
عنوان ظاهری تشکیل این کمیته این بود که ناظر بر قتل‌عام باشد ولی عنوان 
باطنی آن چنین معنی می‌داد که حتی مارا هم می‌ترسید که به تنهایی مسثو لیت 
قتل‌عام را برعهده بگیرد و می‌خسواست سه نفر در كميتة نظارت باشند که 
مسئولیت مشترك به وجود بیاید. وقتی که آمدنسد کمیتۀ سه نفری نظارت را 
تشکیل بدهند( که بهتر این بود نام آن را کمیتۀ قنل‌عام بگذار نسد) دیدند که 
مارا عضو کمون نیست در صورتی که کمیتة نظارتسی که از طرف کمون 
تشکیل می‌شرد باید مر کب از اعضای کمون یعنی از نمایند گان محلات 
شهر باشد . 

بالاخره یك کميتة چهار نفری به نام کميتۀ نظارت که همه عضو کمون 
بودند تشکیل دادند و اعضای آن کمیته عبارت بودند از: پاسیس, سر ژان» 
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دوپ‌لن و ژوردوی. اینجانب الکساندر دوماء تصویب‌نامة این کمینهٌ نظادت 
را که امضای این چهار نفر پای آن به نظر می‌رسد دیده‌ام و مشاهده کردم که 
امضای مارا هم در این تصویب‌نامه هست منتها مارا که عضو کمون نبوده 
حاشیةٌکاغذ را امضاه کرده است. این تصویب‌نامه‌ای است که همانا حکم 
تشکیل این کمیته می‌باشد و با اینکه اعضای کمینة نظارت با مارا پنج نفر 
بودند باز جر آت نکردند که مسثرلیت قتل‌عام را برعهده بگیر ند و پنج نفر 
دیگر را هم بر خود افزودند که مسئولیت دا بیشتر لوث کنند و من برای 
احتر از از اطناب کلام از ذکر نام آن پنج نفر خودداری می کنم. ساعت ده 
صبح روز دوم سپتامبر که مجلس شورای ملی تازه شرو ع به بحث دربسارة 
اختیارات دانتون کرده بود؛ این کمیتة نظادت بسا کمیتۀ فتل‌عام در محلی که 
امروز در شهر پاریس ادارة شهربانی واقع شده است تشکیل جاسه داد و 
او ین حکمی که صادر کرد این بود که بيست و چهار تفر از محبوسین دا که 
متهم هستند روز دهم اوت علیه ملت پیکار می کردند از اینجا» یعنی از محل 
کنو نی ادارةٌ شهربانی به زندان موسوم به صومعه ببر ند و در آن زندان جا 
بدهند. از این بیست و چهار نثر محبوس که باید از این محل به زنسدان 
صومعه بروند ٩‏ نفر کشیش بودند و لباس روحانیون مسیحی را در برداشتند. 

منظور مارا و همکاران او در کميتةٌ نظارت از این عمل چیزی جز این 
نبود که شم مردم را برانگیز ند و سکن پباریس را وادار به فتل‌عام نمایند. 
چون آ نها می‌دانستند که این ٩‏ نفر که لباس روحانیون مسیحی را در بردار ند 
سبب تحريك خشم مردم خواهند شد زیرا فراموش نکنید که حادثۀ دهم 
اوت - به طوری که در این کتاب خواند یم - از این منشاء به وجود آمد 
که پادشاه فرانسه نمی‌خواست قانون اخسراج روحانیبون مسیحی دا از 
فر انسه صحه بگذارد. از ان گذشته در آن موفع در دو ولایت از ولایات 


فرانسوی طرفداران سلطنت علیه انقلابیون قیام کرده بودند و در پساربس 
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مشهور بود که در آن دو ولابت» علمدار نهضت سلطنت‌طابی هما نا کشیشها 
هستند . مارا و دیگران که در این کمیته بودند بك تصمیم دیگر هم گرفتند و 
آن اینکه قبل از ظهر همان روز» سه تیر توب شليك شود. در تیر اول» 
بوسیر را به دار بیاویز ند و در قير سوم‌کالسکه‌های حامل بیست و چهار نفر 
محبوس به طرف زنسدان صومعه به راه بیفتد. این سه توپ را برای این 
خالی می کردند که مردم را به‌هیجان بیاورند و آنها را برای خحونریزی آماده 

بدون اینکه خوانند گان را درانتظار بگذاریم می‌گوییم که قبل ازظهر 
روز دهم سپتامبر؛ وقتی او لین تیر توب شليك شد بوسیر را در میدان 
شهرداری به دار آویختند. توسن کوچك فرزند بوسیر به اتفاق مادر خود 
او لیوا آمده بودند که یکی پدر و دبگری مردی را که می گفت شوهر اوست 
ببینند. توسن کوچك نمی‌دانست که برای چه پدرش را دست بسته به‌پای دار 
آورده‌اند ولی وقتی که دید او را حاق آویز کردند و مادرش ضجه‌ای کشید 
و بر سر زد؛ او هم به‌گریه در آمد و مردم با تأثر آن زن تیره روز و فرزند 
بتیمش را می نگر بستند و لی به‌زودی در آن روزحوادثی اتفاق افتاد که مرك 
بوسیر را از خساطره‌ها محو کرد و اگر تاریخ نام بوسیر را ثبت نمی‌نمود 
شاید مردم به حاطر نمی آوردند که در آن روز بوسیر به دار آویخته شده 
است. برای بردن محبوسین بيست و چهار کانه از محلی که ا کنون ادارة 
شهربانی است به زندان صومعه» چهار کالسکه آوردند و در هر کالسکه شش 
نفر را نشانید ند و کالسکه‌ها به راه افتادند. کشیشها که متوجه بودند بهتر این 
است که مردم آنها را نبینند حود را عقب می کشید ند و به زوابای‌کالسکه پتاه 
می‌بردند که به نظر خلق نرسند. 

مردم بسدواً توجهی به آنها ند اشتند و لی عده‌ای که مأموریت داشتند 
تسوجه مردم را به طرف محبوسین جلب کنند لحظه به لحظه. خطاب به 
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صابرین خیابانها مسی گفتند: نگاه کنید» اینها هستند خائنین به ملت که می- 
خواهند آنها را به زندان بر ند تا اينکه در آنجا بخورند و بخوابند و به 
ریش ملت بخندند. اینها هستند که در روز دهم اوت شما را قتل‌عام کر دند 
و اینها هستند که برادران وفرزندان شمارا کشتند و آیا شما راضی می‌شوید 
اينك که برای دفا ع از میهن و جاو گیری از پیشرفت قوای خحصم به طرف 
سرحد ات می‌روید این اشخاص را اینجا در عقب خود بگذارید و خود 
بروید تا اینکه اینها» باز در صدد قتل‌عام پسران و برادران شما بر آیند. این 
گفته‌ها در مردم اثر می کرد وصدای اعتر اضآنها بلند می‌شد و برخعی ناسزا 
می گفتند اما اقدامات مردم از حدود اعتر اض و ناسزا تجاوز نمی‌نمود. آنهایی 
که اطر اف کالسکه‌ها مسردم را ترغیب به قتل می کردند خشمگین بودند که 
چرا عابرین خیابانها دست از آستین بیرون نمی آورند. کالسکه‌ها به صومعه 
تزديك می گردید بدون اينکه خونریزی شرو ع شود و عمال کمون از 
خو نسردی مردم به غضب در آمده بودند. بدیهی است که برای کمون اشکال 
نداشت که محبوسین را در خود زندان صومعه به قتل برساند ولی آن وقت 
مسو لیت حون آنها بر گردن کمون می‌افتاد درصور تی که کمون می‌تعواست 
طوری بشود که بگویند مردم‌آنها را به قتل رسانیدند و کمون دخالتی درفتل 
آنها نداشته است. 

کالسکه‌ها در نزدیکی زندان صومعه به محلی رسید ند که يك شعبۀ 
استخدام داوطلبان سر بازی در آ نجا دایر بود و اسامی داوطلبان را ثبت می۔ 
کرد. چون در اطراف مر کز مسزبور عده‌ای از داوطلبان برای ثبت‌نام 
ازدحام کرده بسودند کالسکه‌ها الزاماً حر کت را بطئی کردند و عمال کمون 
متوجه گردید ند که در آنجا فرصتی گر انبها برای شرو ع به قتل‌عام به دست 
آورده‌اند وهر گاه آن فرصت را ازدست بدهند دیگر تا زندان صومعه چنین 


فرصتی نصیب آنها نخواهد گردید لذا برای اینکه مسردم تحريك به 
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خونریزی شونمد مردی که به ظاهسر جزو عوام‌لناس به شمار می آمد روی 
رکاب کالسکۀ اول پرید و نطقی مختصر مبنی بر اینکه محبوسین خائن به 
ملت و میهن هستند و وساییل ورود قوای خصم را به حاك فرانسه فراهم 
کرده‌اند و روز دهم اوت هزارها نفر از فرزندان فسرانسه را در پاریس 
کشتند ايراد نمود و ش‌شیر عربان حویش را چند مر تبه درون‌کالسکه فرو 
برد تا اینکه شمشیر او خونین و ارغوانی گردید. یکی از محبسوسینی که در 
کالسکه بود عصایی در دست داشت و به وسیاة عصای خویش شمشیر آن 
مرد را رد کرد و در حالی که می کو شید شمشیر را از خود دور نماید عصای 
او به بکی از نگهبانان مسلح کا لسکه‌ها تصادم نمود. آن نگهبان بر آشفت و 
فریاد زد: ای تبهکاران و ای خائئین بی آبرو و حیثیت» ما در اینجا خود را 
به زحمت اند اخته‌ایسم که از شما حمایت نماییم و شما را سالم به مقصد 
برسانیم و شما ما دا کتك میز نید؟ 

پس از این حرف» آن مرد فریاد زد: هموطنان؛ بیایید که سزای این 
خائنین را که اينك به مسا حمله‌ور می‌شو ند در دستشان بگذاريم. به محض 
اینکه این صدا برحاست بك عدۀ بیست‌نفری که انکار قبلا آماده بودند با 
نیزه و شمشیر و کاردهابی که به وسیلةً طناب به چوبهای بلند بسته بودند به 
درون کالسکه‌ها حمله‌ور شدند و شرو ع به قنل و جرح محبوسین نمودند و 
فرباد و شبون از درون‌کالسکه‌ها بلند شد و از هر کالسکه جوبی از خون به 
طرف خیابان روانه گردید. در حالی که کالسکه‌ها به طرف صو معه روان بود؛ 
جوی خون آن خیابان را دنگین می کرد و آدمکشها مر تب» نیزه‌ها وشمشیرها 
و کاردهای اختر اعی خود را در کالسکه‌ها فرو می‌بردند. کمون که پیش‌بینی 
می کرد خونریزی همین که شرو ع شود توسعه خسواهد یافت اشتباه نمی- 
نمود زیرا قتل آن بیست و چهار نفر درون کالسکه‌ها سبب گردید که حس 
سبعیت حخحاق تحر بك شد و جون‌کالسکه‌ها به سوی ز ندان صومعه روان بود 
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فر یاد زدند که به طرف ز ندان برویم و دشمنان ملت را درون زندان به قتل 
برسانیم. 

مقارن ساعت چهار بعدازظهر بود که زندانبها از دور غوغای جمعیت 
را که به طرف زندان صومعه م ی آمد ند شنید ند و بلافاصله فریاد و شیون 
در اطاقها و دهلیزهای زندانسی که بك روز صومعه بود بلند شد. در اینکه 
کمون در روز دوم سپتامبر» با قصد قبلی و اراد پیشین» وسیاۂ قتل‌عسام 
محبوسین را در تمام ز ندانهای شهر پاریس فراهم کرد هیچ نردیدی نیست 
و دلایل برای اثبات این حقیقت فراوان است. یکی از این دلایبل که به 
ثبوت می رساند در آن روز» کمون مخصوصاً می‌عسواست ز ندانیان را در 
تمام محبسها قتل‌عام کند این بود که صبح آن روز» از طرف کمون دستوری 
برای ز ندانهای پاریس فرستاده شد که در همه جا غذای ظهر محبوسین را 
زودتر بدهند و زندانیان که فهمیده بودند خطری آنها را تهدید می کند از 
اینکه غذای آنان را زودتر دادند متوحش شدند. در زندان صومعه غير از 
اشراف و نجبا و متهمین به قنل سربازان ملت در روز دهم اوت؛ يك عده 
یکصد و پنجاه نفری از سر بازان سویسی محبوس بودند. در روز دهم اوت 
و روزهای بعد عده‌ای ازخیرخواهان با زحمت توانسته بودند که آن یکصد 
و پنجاه نفر را از شم ملت برهانند و در زنسدان صومعه جا بدهند چون 
مسی‌دانستند در هر سر بازخانه آنها را سکونت دهند به دست مردم به قتل 
حو اهند زسید. 

اسامی ایین یکصد و پنجاه نفر هم مانند اسامی محبوسین دیگر روی 
یك کتبه» نصب به دیو ار کنار زندان؛ در خیابان دیده می‌شد و آدمکشها که 
به اتفاق کالسکه‌های خو نین به درب زندان رسیدند همین که به خاطر آوردند 
که یکصد و پنجاه نفر از سربازان سویسی در آن زندان هستند غردو بر- 


آوردند که بسرویم و سویسیها را به قتل برسانیم. مدير ز ادان صو معه بدو 
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خسواست از ورود آدمکشها ممانعت کند و درب زنسدان را به روی آنها 
نگشاید ولی آنها حکم کمون را با خود می آوردند و درآن حکم 
نوشته شده برد که زندان صومعه بايد بيست و چهار نفر محبوس را که به 
آن تحویل می‌دهند تحویل بگیرد. دیگر اینکه فاتلین تهدید کر دند که هر گاه 
مدير ز ندان در باز کردن درب محبس تعلل به خر ج بسدهسد بعد از اینکه 
درب را شکستند» او و تمام زندانبانها را به قتل خواهند رسانید و مدیسر 
زندان و ز ندانبانها از بیم جان خود درب بزر گث ز ندان را به روی آدمکشها 
گشودند و قاتلین با فر یاد و هلهله و در حالی که عده‌ای دیگر به آنها ملحق 
گردیده بودند به ز ندان پورش آوردند. اول آنها به سراغ سر باز ان سوبسی 
رفتند و هر يك از آن سر بازان بینوا به دست ده نفر آدمکش افتاد و قبل از 
اینکه بتواند بفهمد چه بر سرش آمده مقتول می‌گردید. هرج يك ازسر باز ان 
تیره دوز نمی‌توانستند در درون زندان سود را از نظر آن جمعیت پنهان 
کنند زیرا همه او نیفورم نظامی خود را به تن داشتند. 

از روز دهم اوت تا روز دوم سپتامبر بیش از بيست و دو روز فاصله 
نبود و در این مدت آنها نتوانسته بودند لباسی دیگر تهیه کنند و لباس‌نظامی 
متحد الشکل را از تن بیرون بیاور ند که در نظر اول شناخته نشوند. بعد از 
اینکه سیل جمعیت از کشتن سر بازان سویسی فراغت حاصل کرد خواهسان 
کشیشها شد و گفت در زندان هرچه کشیش هست بايد به آنها تحوبل داده 
شود که به قتل برسانند. کشیشها گفتند: ما برای مرگ آماده هستیم زیرا حون 
ما از حون حضرت مسبح عزیزتر و دنگین‌تر ثیست ولی دو ساعت به ما 
مهلت بدهید که بتوانیم در این یکصد و بيست دقیقه به وظایف مذهبی خود 
عمل نماییم و اول به گناهان عویش نسزد یکدیگر اعتراف کنیم و بعد نماز 
امو ات را بخوانیم. قاتلین با این درحواست موافقت کردند و به کشیشها دو 
ساعت مهات دادند و در ظرف این دو ساعت يك وافعهٌ جالب توجه اتفاق 
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افتاد و آن اینکه یك مرد انقلابی و آزادیخواه اما عاقل مسوفق گر دیسد که 
آدمکشها را قابل کند که محبوسین را بدون محا کمه به قتل نرسانند و اگسر 
فرصت ند ارند که به تفصیل آنها را محا کمه کنند و تمام اصول محا کمات 
جزایی را در مسوردآنها رعایت نمایند لااقل اسم و رسم انها را بپرسند و 
بدانند شخصی که با ضربات نیزه و شمشیر آنها به قتل می‌رسد کیست و 
چه‌کاره است و میزان تقصیر و مداخلهٌ او عليه ملت» تا جه اندازه می‌باشد. 

این شخ ص که موفق گردید در ظرف این دوساعت رك داد گاه تشکیل 
بدهد مایار مأمور ابلاغ و اجرای وزارت داد گستری بود که در این کتاب 
مکرر نام او را ذکر کرده‌ايم و دفعةٌ اول به مناسبت روز چهاردهم ژوییه و 
حمل ملت به قلعه باستیل؛ نام او در این کتاب ذکر شد و آنگاه به مناسبت 
وقایع روزهای پنجم و ششم اکتبر و اخیراً به مناسبت واقعة دهم اوت از 
او باد کردیم. اگر کسی بگوید که مایار در آن روز به طرفداری از اعیان و 
اشراف و برای جلو گیری از قتل‌عام نجبا و اصیل‌زادگان اقدام به ت 2 
داد گاه کرد اشتباه می کند. مایار هم حصم نجبا و اصیل‌زادگان بود. او هم 
مانند جمعیت آدمکشها می‌حواست که اثر ان فر انسه به قتل برسند ولی 
مایار با دیگران دارای يك تفاوت بود و آن اينکه می گفت فقط گناهکاران را 
به قتل برسانید و بین يك کناهکار و يك بی گناه فرق بگذارید و خحشك و تر 
را باهم نسوزانید. زیرا کسانی که در زندان بسر می‌برند فقط به صرف يك 
اتهام به زندان افتاده‌اند و هیچ کس آنها را مورد تحقیق قرار نداده که بداند 
آیا به راستی گناهکار هستند با اينکه بدون‌گناه در زنندان بسر می‌بسرند و 
ای بسا از ز ندانیان که قر بانی تصفیه حسابهای خصو صی شده‌اند و افر اد» از 
روی اغراض و دشمنیهای شخصی آنها را به عنوان دشمن ملت به انقلابیون 
معرفی کر ده‌اند. 


قبل از اینکه مایار بتواند در زندان صومعه بك دادگاه تشکیل بد هد 
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آدمکشها در آن ز ندان( که فتل‌عام محبو سین ز ندانهای پاریس از آنجا شرو ع 
شد) دویست نفر را به قتل رسانیده بودند و از سربازان سویسیگذشته» 
اغلب آدمکشها نمی‌دانستند اشخاصی که به قتل می‌رسانند کیستند و حتی نام 
آنها را نمی‌دانستند. از عده‌ای که تا موقع تشکیل دادگاه از طرف مایار 
می‌بایست به قتل برسند فتط سه نفر نجات بافتند. یکی از آنها کشیشی بود 
موسوم به «سیکار» که به طرزی غیر منتظره جان بدر برد و دو نفر دیگر 
جزو اصیل‌زاد گان بودند که در وسط هیاهو از راهروبی گذشتند و از اطاقی 
عبور کردند و از پنجره‌ای پایین جستند و حياط کوچکی را در قفای خود 
نهادند و اگهان حود را در وسط يك جمعیت دیدند. افسرادآن جمعیت» 
همین که مشاهده کردند آن دو نفر با رنگهای پریده» نقس زنان؛ وارد اطاق 
شد ند آنها را کنار خود نشانیدند و به‌دست هربك کاغذی دادند. آدمکشها سر 
رسید ند و پرسیدند:آیا دو نقر را ندبدید که از این طرف گر بخته باشند؟ 
افرادآن مجمع گفتند: نه» ما کسی را ندیدیم و آدمکشها که می‌دانستند مجع 
مزبور شعبةً کمون می‌باشد» یعنی مجلس شورای محله است چرزی نگفتند و 
رفتند. زیرا در آن محله؛ شعبة کمون جابی نداشت که جلسات خود را در آن 
تشکیل بدهد و آن جلسات را در یکی از آپارتمانهای ز ندان صومعه تشکیل 
میداد و جلسة آن روزشورای مزبور جان دونفر را حرید. و لی بعد از اینکه 
مایارموفق شد که در زندان صومعه دادگاه تشکیل بدهد» قتل‌عام کور کورانه 
از بین رفت و آدمکشها مجبور شد ند لااقل اسم و رسم محبوس را بپرسند و 
از او يك تحقیق کوتاه بکنند و بعد وی را به قتل برسانند و مایار از این 
تحقیق کو تاد استفاده نمود و عده‌ای را تبر ئه کرد و از مر گك نجات داد. 
یکی از از اسناد تاربخی جالب توجه انقلاب فرانسه دفتر زندان 
صومعه است که اينك موجود می‌باشد و شما می‌توانید این دفتر را مانند ما 
ببینید. همین يك دفتر اگر به نظر شما برسد خیلی چیز‌ها به شما می‌فهما ند 
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ودرمی‌با بيد که در روز دوم سپتامبر» ز ندان صومعه که قتل‌عام ز ندانیان‌پاریس 
از آنجا شرو ع شد چه وضعی داشته است. همین که دفتر زنسدان صومعه را 
می‌گشابید و ورق میز نید روی اوراق لکه‌هایی سیاهر نگ به نظر شما می- 
رسد که لکۀ مر کب نیست بلکه لکه‌های حون می‌باشد که بر اثر مرور زمان 
سیاهر نگ شده و کسی آنها را پاك نکرده و نباید هم پاك کند. از آدمکشها 
و اسلحةٌ حو نین آ نها آنقدر حون مسی‌چکیده» که اگر گاهسی بکی از آنها 
توجهی به دفتر زندان می کرده» اوراق دفتر را خو ین می‌نموده است. 

از لکه‌های خون که بگذریم مقاپل اسامی هر یك از محبوسین در آن 
دفتر» و لی نه در تمام صفحات؛ يك خط خوانا و پخته و زیبا دیده می‌شود 
که محال است جلب تو جه بیننده را ننماید. این خط حاوی دو جمله است: 
با نوشته‌اند «بر حسب قضاوت ملت کشته شد» با نوشته‌اند «از طرف مات 
تبر ئه گردید». گاهی این خط در بالا با پایین اسامی محبوسین به نظر می- 
رسد زیرا مقابل اسم محبسوسین در ستون ملاحظات» جابی نبوده که یکی 
از این دو جمله را آنجا بنویسند و من حساب کردم و ديدم که جملۀ «از 
طرف ملت تبر ئه گردید» با همان حط خوانا و پخته» چهل و سه مرتبه تکر ار 
گردیده است. ابن خط پخته و خوانا از آن مابار می‌باشد و ثابت می کند 
که ماپار بعد از اینکه دادگاه را در ز ندان صومعه تشکبل داد توانست چهل 
و سه تفر را از مر گت حتمی نجات بدهد و وسباةٌ برائت و آزادی‌آنها را 
فراهم نماید واین عمل» از طرف آن مرد انقلابی و آز ادیخواه بك اقدام قابل 
تحسین می‌باشد واغراق نیست اگر بگوبیم که مایار بر گردن اين چهل و سه 
نفرح حیات داشت چوناگر آنها را آزادنمی کرد قاتاین آنها را کشته بودند. 

مایار نتوانست در زندان صومعه پیش از چهل و سه نفر را از مر گک 
نجات بدهد زیرا فقط از ساعت نه با ده بعد از ظهر روز دوم سپتامبر در آن 
زندان شروع به کار کرد. مایار چون مأمور اجراو ابلاغ داد گستری بود به 
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قوانین و اصول محا کمات حفوقی و جزایی آشنایی داشت. قاضی نبودن او 
در داد گستری دلبل بر عدم اطلاع وی از امور قضایی نمی‌شود زیراکسانی 
که در مدت عمر خود و لو بك مرتبه با عدلیه سرو کار پیدا کرده‌اند می‌دا نند 
که مأمورین دادگستری و از جمله مأمسورین اجرا و ابلاغ گاهی بهتر از 
قضات» به قوانین آشنا هستند بخصوص ار سابقةٌ حدمت داشته مدتی در 
داد گستری‌کار کرده باشند و مایار در داد گستری پساریس سوابق خدمت 
طولانی داشت. او می‌ت-وانست به وسیله چند سوال در ظرف چند لحظه 
دریسابد که آیا محبوس گناهکار است با نه» و همین که می‌فهمید محبوس 
گناهی ندارد او را تبرثه مسی کرد و می‌گفت آزادش کنند و آدمکشها که با 
کاردها و نیزه‌ها و شمشیرهای حون آ لود؛ آماده قتل بودند راه می‌دادند و 
محبوس آزاد شده از وسط آنها می گذشت و می‌رفت. 

در همان موقع که مایار داد گاه خود را در زندان صومعه تشکیل داده 
و شرو ع به‌کار کرده بود و مقارن ساعت نه با ده بعد از ظهر؛ دو نفر در 
خبابان حر کت می کردند و یکی از آنها رو سپیر و دیگری سن‌ژوست 
شناخته می‌شد ند . ما سن‌ژوست را در گذشته به خوانند گان این کتاب معرفی 
کرده‌ایم و اگر فرراموش نموده‌اند می‌گویيم که نام او را در شبی بردیم که 
در لژ فرقهٌ فر اماسون وافع در نزدیکی منزل ژان‌ژاك روسو سه عضو جد ود 
را می‌پد بر فتند. سن‌ژوست در موقعی که محبوسین را در زندانهای پاریس 
قتل‌عام می کردند مرید رو بسپیر به شمار می آمد و رو بسپیر مرشد و معام او 
محسوب می گردید و در آن موقع شب آن دو نفر به اطاق کوچکی که 
سن‌ژوست دریکی از مهمانخانه‌های محفر پار یس کر ايه کرده بود می‌رفتند. 
روبسییر کرجه شهرت داد که از پاریس خارج می‌شود و بیرون می‌رود اما 
از پایتخت فسرانسه خارج نشد ولی خود را به کسانی که با وی دوست و 
همکار سیاسی بودند نشان نداد. از خسوایدن در منزل خود که همانا منزل 
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دوپله نجار مبل ساز بود نیز حودداری کرد و تصمیم گرفت که آن شب در 
اطاق مرید و شاگرد حویش سن‌ژوست بیتوته نماید. 

آن دو نفر بعد ازعبور از چندین خیابان صحبت کنان به مهمانخانه‌ای 
که محل سکونت سن‌ژوست بود رسیدند. محتاح به تفصیل نیست که گفته 
شود آن دونفر در آن ساعت راجع‌به چه صحبت می کردند زیرا خو انند گان 
عزیز ما می‌توانند حدس بزنند که صحبت آنها مر بوط به کشتار آن روز بود 
که تا سه روز دیگر هم در پاربس ادامه بافت. هر يك از آن دو راجع به آن 
واقعه با يك لحن صحبت می کردند و از لحن آنها نظریه‌شان راجع به 
کشتار معلوم می گردید. رو بسپیر طوری راجع به کشتار صحبت می کرد که 
اگر ژانژاك روسو زنده بود و اظهارات او را می‌شنید مردد می گردید که 
آیا کسی که صحبت می کند خود اوست با دیگری. زیر ا رو سییر که می- 
کت قدرت را بايد به ملت داد (یعنی ملت را در کشتار آز اد گذ اشت) 
طوری ابراز نسأثر می کرد که فقط فیلسوفی نسوعپرور و بشر دوست؛ می- 
توانست آن گونه ابر از تتأسف نمابد» ولی سن‌ژوست درباب آن و اقعه 
بدون ابراز تأثر صحبت می‌نمود و قتل‌عام اشراف و اصیل‌زاد گان محبوس 
را برای موففیت انقلاب فرانسه لازم می‌دانست. 

بعد از اینکه وارد اطاق شدند»سن‌ژوست کراو ات خود را گشود ونه 
آهاری را باز کرد و ردنکوت را کند و آمادۀٌ عوابیدن شد. رو بسپیر پر سید : 
چه می‌خواهی بکنی؟ سن‌ژوست که جوان بود گفت: مگر نمی‌بینی که می- 
خواهم بخوابم؟ روبسپیر گفت: چگونه تو می‌توانی در این شب بخوابی؟ 
سن‌ژو ست گت : من برای این امشب می‌خوابم که می بینم عملی که اکنرن 
صودت می گیرد برای مات فرانسه نافع است چون فرض کن که به جای 
واقعة امشب» در فرانسه يك زلزله می آمد یا سیلی عظیم جاری می گردید 
که در آن صورت ممکن بود هزاران نفر به قتل برسند بدون اینکه از قنل 
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آنها سودی عابد ملت فرانسه شود در صورتی که بسر اثر مرگ ابسن 
اشخاص که نجبا و اصیل‌زاد گان هستند ملت فرانسه دشمنان خود را ازدست 
می‌دهد و در آینده بدون وحشت از خصم می‌تواند در زند گی پیش برود و 
حقوق حیاتی خودرا به دست بیاورد. این است که من به تو توصیه می کنم 
که مانند من عملل کن و به حانۀ خود برو و راحت بخواب و فردا با 
کالبدی که حستگی آن رفع شده و روحی امیدوار» زندگی را از سر بگیر. 
سن‌ژوست این را گەت و وارد بستر شد و چند لحظه دیگر خوابش برد و 
تا صبح روز بعد از خواب بیدار نگردید. 

بسامداد روز بعد وقتسی که چشم گشود دید رو بسپیر کنار پنجرة اطاق 
ابستاده بیسرون را می‌نگرد و پرسید: چطور شد که تو صبح به این زودی 
اینجا آمده‌ای؟ روسپیر گفت: من دیشب از اینجا نرفتم و به همین جهت 
امر وز صبح مرا در اینجا می‌بینی. سن‌ژوست گفت: پس در کجا خوابیدی؟ 
من که در اینجا بیش از بك اطاق و تختخواب ندارم. روبسییر گفت: من 
دیشب نخوابیدم. سن‌ژوست گفت : اگر نخوابیدی چه‌کار می کردی؟ 
رو بسپیر گفت: همین جا کناراین پنجره که می‌بینی ایستاده بودم و به صداهای 
خیابان گوش می‌دادم. روبسپیر راست می كفت و آن شب تا صبح در آن 
اطاق نخو ایید و معلوم نبود که بی‌خوابی او ناشی از وحشت است يا ازفرط 
پشیمانی نمی‌تو انست بخوابد. در آن شب مخوف» غیر از روبسپیر مسردی 
دیگر وجود داشت که تا صبح چشم بر هم نگذاشت و در حباط زندان 
صو معد به دیو ار تکیه داده روشنایی اطاق دادگاه را می نگر دست و گاهی از 
جای خود حر کت می کرد و به راه می‌افتاد و به اطاق داد گاه تزديك می‌شد 
و نظری به قضات و متهم می‌انداخت و بر جای خود برمی گشت. 

اگر در طلو ع فجر آن روز و هنگامی که هوا روشن نشده بود ما و ارد 
اطاق‌داد گاه زنسدان صومعه می‌شدیم این منظره را می‌دیسدیم: در اطراف 
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میزی بزر گك» سیزده نفر نشسته بودند و مقابل هر یك از آنها یکی از آلات 
قتل» مانند تبانچه یاکارد یا شمشیر به نظر می‌رسید ونمام‌آنها حون آلودبود. 
دوچر خ‌دارای پابه‌هایی از مس آن اطاق و منظرة دهشت‌انگیز آن میز را 
روشن می‌نمود و آنهایی که اطراف میز بسودند همه شبکلاه سرخ بر سر 
داشتند. قیافه‌ها و البسةٌ دوازده نفر از آنها نشان می‌داد که جزو عوام‌الناس 
هستند ولی نفر سیزدهم با لباس سیاه مستعمل و جایقة سفید و قیافه‌ای غمگین 
و گرفته» به طرزی برجسته از دیگران متمایسز می‌نمود و معلوم مسی‌شد که 
رییس آن دادگاه می‌باشد. در بین آن سیزده نر تاها مارا می‌توانست بخواند 
و بنویسد و اگر دیگران دارای سواد بودند باری» سواد آنها به انسدازه‌ای 
نبو د که بتوانند یك دادگاه را اداره کنند. این سیزده نفر احکامی صادر 
می کردند که بدون درنگك از طرف یك عدة صد نفری از جلادان اجرا 
می گردید. جلادان عبارت بودند از عده‌ای که تجدید می‌شد ند و آنهابی که 
احساس خستگی می کردند و می‌رفتند و عده‌ای دیگر جای‌آنها را 
می گرفتند. 

خدمتی که جلادان داوطلب انجام می‌دادند پاداش مادی نداشت و 
هیچ کس در ازای قتل محبوسین چیزی به‌آنها نمی‌داد. به محض اینکه 
دادگاه به ریاست مایار حکمی صادر می کرد و محبوس را محکوم می‌نمود 
آن مجوس را به جلادان مزبور که در حياط حضور داشتند می سپردند و 
آنها در رك لحظه وی را سر می‌برید ند و سرش را از کالبد جدا می کردند. 
آن دوازده قاضی که با مابار دادگاه را تشکیل می‌دادند نیز اول جلاد بودند و 
بعد از ورود مایار قاضی شدند و از مختصات آن دادگاه ملی ایسن بود که 
احکامش استیناف و تمیز نداشت و حکم محکومیت محبوس همان لحظه و 
بدون اینکه محبوس حق داد حواهی دیگری داشته باشد؛ اجرا می‌گردیسد. 
کسی نمی‌دانست که آیا مایار از طرف خحودآمده با شخصی دیگر او را 
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فرستاده است. کسی نمی‌دانست که ابتکار تشکیل آن داد گاه با خود اوست یا 
اینکه کمون از بیم عملی که مرتکب شده بود» مایار را فرستاد که به وسیلۀ 
تشکیل داد گاه قدری از قتل معصومین بکاهد. 

امروز هم که مدتی مدید از آن تاریخ می‌گذرد این راز بر ما پنهان 
است و ما نمی‌دانیم که مایار به ابتکار خود مبادرت به تشکیل آن داد گاه کرد 
با از طرف دانتون یا دیگری مأمور این کار گر دید چون باید متذ کر باشیم 
که دانتون که آن روز صبح حود را پنهان کرد» بعد از اینکه کشتار شرو ع 
شد نحو یشتن را آشکار نمود و حتی در مجلس شورای ملی حضور بافت و 
نطق کرد چون دانست که برای او حطر شر کت در قتل مظلومان گذشته و 
کسی نخواهد گفت که دانتون عضو هیشت نظارت کمينةً قتل‌عام بسوده است. 
یحتمل دانتون متصدی ابلاغ و اجرای اوامر داد گستری را به زندان صومعه 
فرستاد که ببیند در آنجا محا کمةً محبوسین چه صورتی پیدا می کند تا اینکه 
بعد از تحصیل قدری آزمایش» آن رسم را درسایر زندانهای پاریس موسوم 
به کارم و شاتله و لافودس به موقع اجرا بگذارد. ولی این مرد که در ز ند ان 
صومعه محبوسین را محکوم یا تبر ئه می کرد روز چهارم ماه سپتامبر ناگهان 
ناپدید شد و هیچ کس نفهمید چه بر سرش آمد و آیا او را به قتل رسانید ند 
پا اینکه خود فرار نمود بسا گرفتار انتقام دسته‌ای بخصوص شد. هنوز هم 
کسی نمی‌داند بر اثر چه و اقمه‌ای در روز چهارم سپتامبر مابار ناپدید گردید 
و هیچ اثر و آدرسی از خود باقی نگذاشت. 

آنچه مشهور وضبط در صفحات تاریخ می باشد این است که مایار در 
ساعت ده بعد از ظهر آن روز در زندان صومعه داد گاه ود را تشکیل داد و 
همین که وارد شد از بین کسانی که آنجا بودند و جزو آدمکشها محسوب 
می‌شد ند دوازده نفر را برای همکاری با عویش انتخاب نمود. آنگاه میزی 


آوردند و مابار پشت میز نشست و از آن دوازده نفر» شش نفر را طرف 
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راست و شش نفر را طرف چپ خود نشانید و فتل‌عام ادامه یافت منتهی از 
ساعتی که مایار داد گاه را تشکیل داد قتل‌عام دارای انتظام شد. مابار گفت که 
دفتر زندان را بیاورند و از روی دفتر زندان نام محبوس را مسی‌خواند و 
می‌رفتند و محبوس را می آوردند و مایسار اسم و نام خانسوادگی او را 
می‌پرسید و سوال می کرد که چرا به زندان افتاده و سوالاتسی دیگر هم از 
محبوس می‌نمود. سپس به وسیلةٌ چشم با قضات دوازده کانه داد گاه مسز بور 
مشورت می کرد و می‌فهمید که آیا آنها با برائت متهم موافق هستند با اینکه 
عقیده به محکومیت او دارند و هرگاه متهم می‌بایست محکوم شود مایسار 
می گفت : او را پبرید... 

این موقع دری که پشت‌سر مایار بود مفتوح می گردید و محبوس 
محکوم را از آن اطاق بیرون می‌بردند و احراج او از آن اطاق همان و قتل 
وی همان بود و به طور کلی سرش را می‌بریدند. هرگاه محبوس می‌بایست 
تبره شود مایار از جا برمی‌خاست و دست خود راروی سر محبوس 
می گذاشت ومی گفت: او را آزاد نمایید. تفاوت مشخصی که بین صدور دو 
نوع حکم به وجودآورده بودند یك کار عقلایی محسوب می گردید چون با 
این تر تیب هیچ کس نمی‌تسوانست بگوید که اشتباه کردم و يك محبوس 
بی گناه را که تبر ثه شده بود به فتل رسانیدم. آن شب وقتی که مسابار وارد 
زندان شد که دادگاه را تشکیل بدهد مردی به او نزديك گردید و خود را 
معرفی کرد. به محض اينکه مایار اسم او را شنید سر را (ولی نه خیلی با 
اطاعت) فرود آورد و گفت: چه‌کار داشتید؟ آن مرد؛ آهسته قدری با مساسار 
صحبت کرد و مایار گفت: اجازه بدهید که بدواً داد گاه را تشکیل بسدهم و 
بعد تسوصيهً شما را اجسرا حسواهم نمود. بعد از اينکه دادگاه تشکیل شد» 
مایار آن مرد را که همانا ژیلبرت بود صدا زد و گفت: در بیرون اطاق و در 
محلی که بتوانید داخل اطاق را بینید قرار بگیرید و هر وقت که محبوس 
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مورد نظر شما آمد به من اطلاع بدهید. ژیابرت در حياط ابستاد و درون 
اطاق را می‌نگریست که ببیند چه موقع آندره را می آوراد و در حضور 
دادگاه از او تحقیق می‌نمابند. محبوسین می آمدند و برخی به دست جلادان 
به قتل می‌رسید ند و بعضی آزاد می‌گردیدند تا اینکه ساعت چهار بعد از 
نصف شب شد و در آن موقع قضات و آدمکشها خسته شدند و فرار شد که 
دو ساعت بخوابند و هر کس هر طور که می‌توانست به حواب رفت. 

مایار قبل از اینکه بخوابد گفته بسود که بیایند و جنازه‌ها را از آنجا 
حارج کنند. وقتی مأمورین متوفیات آمدند که جنازه‌ها را ببرند با نگ 
وحشت بر آوردند و بعضی از آنها زمین خوردند چون به اندازه ده سانتی- 
متر خون دلمه شده کف حیاط و قسمتی از راهرو و اطاق سر سرا راگر فته 
بود و به مناسبت آمد و رفت آدمکشها و انتفال خون به جاهای دیگر همه جا 
خو نین به نظر می‌رسید. حون مزبور به واسطة لغز ند گی» کسانی را که تازه- 
وارد بودند به زمین انداعت و برای آمد و رفت خود جلادان هم ت-ولید 
زحمت می کرد. همه دانستند که آن حون به زودی قابل شستن نیست و لذا 
درخواست نمودند که برای خشکانیدن حون کاه بیاورند و مقداری‌کاه 
آوردند و کاه رادر کف زمین گستردند ودرضمن لباس محبوسین و بخصوص 
سربازان سویس را به روی خونها انداختند تا اینکه حون را جذب نماید و 
مانع لغزش شود. ریختن کاه روی حونها و کستردن البسة محبوسین» 
منظره‌ای خو فنا به وجود آورده بود که تا هوا روشن نشد» کسی‌آن طور 
که بايد متوجه مخافت آن نبود. در ساعت شش صبح همه از حواب بیدار 
شدند و قدری غذا حوردند و باز داد گاه تشکیل شد و به‌کار ادامه داد. 

در آن دوساعت که آدمکشها خو ابید ه‌بودند»محبوسین که دید ند صدای 
آنهایی که کشته می‌شدند قطع گردید و غرش آدمکشها که هنگام سر بریدن 
و شکم دریدن مثل بر می‌غرید ند خاموش گردید امیدوار شدند که دیگر 
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آنها را نخواهند کشت. آنها فکر کردند که منظور آدمکشها فتل عسده‌ای 
بخصوص از محبوسین بسوده و چون از قتل آنها فرافت حاصل کردند 
پی‌کار دیگر رفتند و در هر صورت به آنهاکاری نخواهند داشت» ولی پس 
از آنکه در ساعت شش صبح فریاد محکسومین و رش جلادان داوطاب 
تنجد ید گر دید آ نها زندانبانان را نزد مایارفر ستادندو گفتند حاضر ند که بمیر ند 
ولی اجازه می‌خواهند که مراسم مذهبی دربارةآنها به عمل بیاید. مایار با 
بی‌اعتنابی اجازة انجام مر اسم مذهبی را داد و همین وقت مردی لاغر اند ام 
با قیافه‌ای استخوانی از طرف کمون آمد که مراتب تقدیر کمون را به 
قضات و جلادان ابلاغ نماید. آن مرد نطقی ایسراد کرد که اين مضمون را 
داشت : کمون به نام ملت فرانسه از هموطنان مزبوره که ملت را از شر 
اشراف واصل‌زاد گان آسوده و زمین وطن را از وجودآ نها مصفی می نمایند 
متشکر است و تصدیق می کند که البسة مقتو لین تعاق به هموطان دارد و لی 
چون ضبط البسة مفتولین شبیه به دزدی می‌باشد » کمون برای جبران زحمت 
هموطنان به هر يك از آنها نقد و فی‌المجلس بیست و چهارلیره تقدیم 
ون گنل 

آن مرد موسوم به «بیلو وادن» که نباید او را با پیلوی مذ کور در این 
کتاب که کشاو رز بود اشتباه کنیم پس از این حرف به هر یك از آدمکشها؛ 
از طرف کمون بیست و چهار ليره پرداخت. 

عات اینکه کمون در صدد بر آمد به هر يك از آنها این مبلغ قلیل را 
بپردازد این بود که مایار گز ارشی برای کمون فرستاد مبنی بر اینکه جلادان 
به لباس و ماترك مقتولین چشم طمح می‌دوزند و آنها را باید از این کار نع 
کرد زبرا صورت دزدی دارد و میهن‌پرستان را بدنام می کند. آ نچه مایار را 
وادار به ارسال این گزادش کرد این بسودکه آدمکشها وقتی میدید ند که 
محکومی دارای کفش و لباس نو می‌باشد چون حو د کش درست و اباس 
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نو نداشتند قبل از مر گث وی» لباس و کفش او را تصاحب می کردند واگر 
چیزه‌-ای دیگر داشت نیز از او می گرفتند. مابار ابسن عمل را سرقت و 
منافی با شون ملت فرانسه دانست و گزارشی برای کمون فرستاد که جلوی 
آدمکشها را بگیرد و کمون هم دید چاره ندارد جز اینکه به هر يك از 
جلادان مبلغی بسدهد تا آنها از این عمل منصرف گردند و بیلو وارن مأمور 
پرداعت وجوه مزبور به جلادان گردید. در ساعتی که بیلو وارن قدردانی 
کمون را به آدمکشها ابلاغ می کرد وبه آنها پول می‌داد»محوسین بااستفاده 
از اجازه مایارمراسم عشاعربانی را انجام می‌دادند و دو تن از محبوسین که 
کشیش بودند با ریش سفید و خضو ع و خلوص هرچه تمامتر آن مراسم را 
انجام دادند و اجرای مراسم مذهبی در روحیة محبوسین بدبخت خیلی اثر 
مفید کرد و در دم مر گ» آنها را تقودت نمود و دانستند که اگر دراین جهان 
کشته می‌شو ند در جهان دیگر خداوند آنها را حواهد بخشود و مشمول کرم 
و رحمت خود قرار خواهد داد. 

هنوزمراسم مذهبی تمام نشده بود که یکی از آن دو کشیش ریش سفید 
را احضار کردند و او که زانو بر زمین زده بود برخحاست و به دادگاه رفت 
و کشیش دیگر به خسواندن دعا ادامه داده تا اینکه او را هم احضار نمودند 
و او نیز رفت و به مقتولين دیگر ملحق شد. بر اثر رفتن کشیشهاء محبوسین 
به جای حسواندن دعا شرو ع به صحبت کردند و صحبتها مر بوط به آن بود 
که از این انوا ع مر گها کدام از همه آسانتر است و چه بايد کرد که انسان 
زودتر بمیرد و زجر نکشد. یکی گفت: من سرم را حم می کنم که با يك 
ضربت شمشیر سرم را قطع نمایند و دیگری‌گفت: من دستها را بانسد می- 
نمایم تا اینکه ضربات نبزه و شمشیر روی سینه‌ام فرود بياید و زودتر به قتل 
برسم . جسوانی از وسط محبوسین حارج شد و بالا رفت و از پنجره‌ای 
وضع قتل دیگران را در حیاط دید و در مراجعت گفت: من تصور می‌نمایم 
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که بهنریسن مرگها آن است که نیزه و شمشیر در سینۀ انسان فرو برود زیرا 
کسانی که به این ترتیب می‌میرند کمتر فریاد می‌ز نند و معلوم می‌شود که 
کمتر زجر می کشند. این وقت یکی از محبوسین گفت: خدایاء من | کنون 
به سوی تو می آیم» از گناهان من صرفنظر کن و محبوسین دید ند که گويندة 
این کلام کاردی در دست دارد و سه ضربت متوالی بر سینۀ خود نواعت و 
بر زمین افتاد. 

این مرد که معلوم نبود کارد را از کجا آورده و توانسته بدان و سیله 
خود را به قتل برساند سرهنگث «شانت‌رن» خوانده می‌شد و در گذشته افسر 
گارد سلطنتی لویی شانزدهم به شمار می آمد. محبوسین آن‌کارد را از سینۀ 
مقتول بیرون کشیدند تا اينکه مانند او حود را به قتل بسرسانند ولی چون 
ضربت را بر جای حساس وارد نمی آوردند نمی‌توانستند خود را به قتل 
برسانند و مجروح می‌شدند.و فقط یکی از آنها موفق شد که حویش را 
مقتسول کند. در بین محبوسین سه تفر زن یافت می‌شد ند که دو نفر از آ نها 
دخترانی جسوان بودند و سومی زن به نظر می‌رسید و لباسی سیاه داشت. 
دعتران جوان خود را به دو پیرمرد که پدرشان بودند می‌چسبانیدند و گربه 
می کردند و لی زن سیاه‌پوش يا آندره به گریةٌ آن دو دختر جوان اعتناء نمی- 
نمودو بدون اتقطا ع دعا می‌خواند. در باز شد و آقای «مون‌مورن» دا به 
دادگاه احضار کردند. مسون‌مورن وزیری بود که هنگام فراد لوبی شانزدهم 
و ملکه مار ی آنتوانت از پاریس پاسپورت جعلیآنها را صادر کرد و آن 
پاسپورتها را امضاء کرد. مون‌مورن آنقدر مورد نفرت مردم بو د که يك نفر 
به دست مردم به قتل رسید فقط بر ای اینکه‌کاغذی در جیب اویافته بو دند که 
نام مون‌مورن را داشت. 

مسون‌مسورن آن شب در اطاق خود تا صبح فرباد می‌زد و بك میز از 
چوب بلوط راآنقدر به طارمی آهنی کوبید تا خرد شد و نرديك صبح آرام 
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گرفت و اظهار تمایسل کرد که به سایر محبوسین برای مراسم عشاربانی 
ملحق شود. وفتی وارد دادگاه شد مشتهای گره کر ده خود را حوالة مایارنمود 
و مابارهم بی‌در نگ گفت: او را ببرید. مون‌مورن به تصوراینکه می‌خواهند 
او را از ز ندان به جای دیگر ببر ند عطاب به مایار گفت: حال که می‌خواهید 
مرا ببرید باکالسکه به‌جای دیگرمنتقل نمایید که این رجالة آدمکش مرا مورد 
آز ار فرار ندهند. 

مایار گفت: بسیار خوب؛ بنشینید تا بگویم برای شما کالسکه بیاورند 
و صدا زد و یکی از آدمکشها را طلبید و گفت: برای آفا کالسکه بیاورید. آن 
مرد که بسا اشارة مایار فهمید که وی چه می‌خواهد بگوید جواب داد: هم 
| کنون کالسکه حاضر می‌شود و بعد از چند دقبقه همان مردآمد و گفت :آقا؛ 
کالسکۀ شما حاضر است؛ برخیزید و سوار شوید. مون‌مورن به تصور اینکه 
به راستی کا لسکه آماده می‌باشد ازجا برعاست و به محض اینکه از درخارج 
شد و در را در عقب او بستند يك مرتبه بیست نیزه و شمشیر در دهانش 
فسرو رفت و برو در افتاد و دیگر برنخاست. بعد از او محبوسین دیگر را 
فرا خواندند که اسامی مفصل آنها در دفتر زندان صومعه هست و کسانی که 
می‌خو اهند از نام آنها واقف شوند باید به این دفتر مر اجعه نمایند. 

دربین اسامی محبو سین نا گهان نام «ژاك کازوت» برده شد و پیرمردی 
هفتاد و پنج ساله به راه افتاد و دختر جوانی به سن نوزده سال زیر بازوی 
او راگرفت. ژالکازوت بکی از غیبگویان دوره مزبور بود زیرا نه سال قبل 
از اینکه انقلاب شرو ع شود با وضوحی هرچه تمامتر گفته بود چه بر سرش 
نو اهد آمد و او را به جرم طرفداری از سلطنت به زندان خواهند اند احت 
و تصمیم به قتل او خواهند گرفت. اگر انقلابیون فرانسه قدری عاطفه وعقل 
داشتند متوجه می‌شد ند که از پیرمردی هفتاد و پنج ساله که پای‌گاهوارةٌ پسر 
لویی چهاردهم نثسته و برای اينکه طفل مزبور بخوابد برای او تصنیف 
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لالایی ساخته بابد انتظاری فیر از هو اعواهی از سلنطت داشت و دیگر 
اینکه تباید او را آزرد زبرا وی عمر خود را کرده و عنقریپ از جهان 
خواهد رفت. ولی این عذر را بك فیلسوف ممکن است پذیرد نه 
آدمکشهای زندان موسوم به صومعه و لذا به جرم هو اخواهی از سلطنت او 
را به زندان اند اختند ودر داد گاه حاضر نمودند. وقتی ژاکازوت به ز ندان 
افتاد دعتر نسوزده ساله‌اش برای اینکه شريك حبس پدر باشد به او ملحق 
گردید و گفت: من هم شريك جرم پدرم هستم زیرا چیزهایی را که او به 
هواخواهی ساطنت می گفت من می‌نوشتم. 

مشاهدة آن پیرمرد که با موی سر و ریش سفید به بازوی يك دختر 
جسوان نوزده ساله تکیه داده بود منظره‌ای رقت‌انگیز داشت و دختر جوان 
به محض اینکه وارد اطاق دادگاه شد بازوی پدر را رها کرد و به طرف 
قضات رفت و شرو ع به صحبت نمود» زیرا فکر کرد اگر او برای دفا ع از 
پدر خود اقدام نکند کسی اقدام نخواهد کرد و غافل از این بود که ژیلبرت 
که درحیاط ورود ژال کازوت را به اطاق دادگاه دید حر کتی نمود که وارد 
اطاق شود و از آن پیرمرد دفا ع نماید. دختر جوان شرو ع به تکلم کرد و 
هسرچه بیشتر حرف میزد زیادتر به او ثابت می‌شد که در جوف جلد 
آدمکشهایسی که پشت میز داد گاه مزبور نشسته‌اند قلبی نیزوجود دارد منتها 
برای‌یافتن آن قلب. باید در جوف بدن آنهاء مانند غواصی که در دریا به 
طلب مرو ارید فرو می‌رود» فرو رفت. اظهارات دختر جوان طوری در آن 
آدمکشهای سنگدل مؤثر واقع گردید که بعضی از آنها به گریه در آمد ند و 
مایار با آستین لباس سياه خود اشك چشم را پاك نمود و از جا برخاست و 
دست را روی سر ژال کازوت گذاشت بعضی تبرئه شد و چون دختر جوان 
معنی این حر کت را نمی‌دانست برای او تسوضیح دادند که نباید برای 
پدرش دغدغه داشته باشد زیرا وی برائت حاصل کرده است و برای اینکه 
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جلادان داو طلب در خارج از اطاق مزاحم آن پیرمرد نشو ند دونفر ازقضات 
از جا برخاستند و به اتفاق مرد سالخورده از ز ندان خار ح شدند و سالم او 
را به خار ج زندان رسا نیدند. 

بعد از ژالکاز وت محبوسین دیگر به داد گاه آورده شد ند و اغلب بعد 
از چند سئوال مختصر محکوم مسی گردید ند و همین که قدم از اطاق بیرون 
می گذاشتند به دست آدمکشها به قتل می‌رسید ند. نيك‌بخت آنهایی بودند که 
سرشان بریده می‌شد زیرا هر چه باشد شکنجة آنها زود تمام می‌شد ولی 
به‌علت هویو هوسءگاهی جلادان با ببضی از محکومین تفریح می کردند 
و اول بدن آنها را با ضربات خنجر و نیزه سوراخ می‌نمودند و بعد مقابل 
چشمهای آنها شکمشان و سینه‌شان را می‌دریدند و محتویات آن را بیرون 
می‌ریختند و می گفتند: نگاه کن» درست نگاه کن. در این موقع محکوم 
نگون‌بخت از حال رفته بود و قدرت نداشت که ناله کند ولی تا وقتی که 
قدرت تکلم در او دیده می‌شد از جلادان استدعا می کرد که سریع‌تر او را 
به قتل برسانند و سرش را ببر ند که بیش از آن متحمل درد و شکنجه نشود. 
من نمی‌دانم که چرا نوع بشر این طور است که وقتی درنده می‌شود هیچ 
در نده‌ای از حبث سبعیت به پای او نمی‌رسد. 

اغلب کسانی که در آن روز و شب قبل و روز قبل آدم می کشتند به 
هیچ وجه سابقةٌ جلادی نداشتند که بگو یم این کار حرفةًآنها بوده و ازروی 
فطرت و عادت مبادرت به این سبعیت می‌نمودند. يك قسمت از جلادان 
مزبور جزو کسبهٌ همان خیابان که زندان صومعه در آن قرار داشت به شمار 
می آمدند و عطاری و بقالی داشتند معهذا با آن وحشیگری رفتار می کردند 
و این قدر عاطفه در وجودآنها یافت نمی‌شد که محکومین را بدون زجر و 
دردء به‌قتل بر سانند با عمداً درد وزجر آنها را طولانی نکنند. آن روز کسی 
که وارد ز ندان می‌شد و چشمش به آدمکشها می‌افتاد محال بود که از فرط 
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وحشت بر حود نلرزد. از سر تا پای آنها حون می‌چکید و در تمام بدن» 
یك لکه از لباس و پوست آنها به نظر نمی‌رسید که حونین نباشد. همه دادای 
موهای ژولیده و چشمهای سرخ بودنسد و مسوهای پریشان آنها؛ بر اثر 
آلودگی به خون» دسته‌دسته به هم چسبیده بود. 
آنان برای خودنمایی اجازه گر فته بودند که ز نها و فرز ندان ودوستان 
خود را به زندان بیاورند تسا ببینند که هار و مهارت و رشادت آنها در قتل 
محبوسین بلادفا ع چه اندازه است» چون تنها دریافت مزد از کمون برای 
آنها کفابت نمی‌نمود و پساداش معنوی را هم که همانا تقدیر خویشاوندان 
و دوستان است لازم داشتند. اگر چند دقبقه می گذشت و بی‌کار می‌ماند ند 
سرها را وارد اطاق دادگاه می کردند و می گفتند: جه می کنید؟ مکر مشفول 
محصاکمه نیستید؟ و در نظر آنهاکندی و اهمال قضات برای فسرستان 
محکومین به جایگاه سلاحی خیانت شمرده می‌شد. زنها و اطفال و دوستان 
آنها هم روی نیم‌کتهایسی که برای نشستن ابشان آورده بودند قسرار گرفته 
بی آنکه متوجه‌گذشت ساعات روز باشند مناظر فجیع قتل محبوسین را 
می نگریستند و گاهی خونهایی که از شاهر گهای بریدة گردن جستن می‌نمود 
سراپای آنها را می آلود و بودند زنانی که بچۀ شیرعوار خویش را درمنزل 
نهاده طفل مسزبور را گرسنه نگاه داشته» اما دل از آن تماشای مخوف 
بر نمی کندنند که بروند و به کودك شیرخوار خود شیر بدهند. هیچ گوشی 
نمی‌تو اند تصور نماید که فربادها و صیحه‌های مقتو لین قبل از اینکه بمیر ند 
چه انعکاس مخون و ارتعاش آوری درون زندان تولید می کرد. آنها هنگام 
فرود آمدن ضربات شمشیر و نیسزه فریادهایی می‌زدند که نه قلمی قادر به 
توصیف آنهاست و نه آهنگسازی می‌تواند آن ضجه‌ها و فر یادها را به وسیاۀ 
ادوات مسوسیقی منعکس نماید و امیدواریم که دیگر سامعةٌ انسان از آن 
اصوات شنود. 
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در ساعت پنج بعد از ظهر نام سون‌بروی که او نیز پیرمسردی دیش 
سفید بود برده شد. سون‌بروی هم از سلطنت‌طلبان معروف به شمار می آمد 
وهمه می‌دانستند وی کسی است که درروز چهارم ژوییه که حکمران مؤسسۀ 
انوالید بود به طرف مردم تیر اند ازی کرد. از این گذشته علت دیگری برای 
محکومیت سون‌بسروی وجود داشت و آن اینکه پسران جوان او در خارج 
از فر انسه بسر می‌بردند و در فشون اجنبی حدمت می کردند و با فرانسه 
می‌جنگید ند و یکی از آنها در جنگ و محاصرءٌ شهر لسون‌وی طوری علیه 
فرانسویها شجاعت به خر ج داد که از پادشاه آلمان نشان دریافت کرد. 
سون‌بروی هم در حال تکیه دادن به بازوی دختر جوان خویش وارد دادگاه 
شد و مابار وقتی او را دید فهمید که نمی‌تواند به طور رسمی او را تبر ئه 
نماید لذا تسا كتبك دیگری پیش گرفت و گفت: هموطنان» من کاری به این 
موضو ع ندارم که این پیرمردگناهکار یا بیگناه است ولی می‌دانم برای ملت 
فرانسه ننگین می‌باشد که دست به خون این پیرمرد ببالاید. دختسر جوان 
سون‌بروی که ابن حرف را شنید و دانست که پدرش را محکوم نخواهند 
کرد با شعف او را به طرف در کشید و کفت: نجات يافتیم» نجات يافتیم. 
ول ی آدمکشها در آنجا جلوی پدر و دختر راگرفتند چون دادگاه تکلیف 
سون‌بروی را معلوم نکرده بود که آیا محکوم است یا تبرثه گردیده و مایار 
نمی‌نحواست که چیزی به طرفداری سون‌بروی بگوید که مبادا گمان نمایند 
که طرفدار اشراف و اصیل‌زادگان می‌باشد ویحتمل وجدان او اجازه 
نمی‌داد که از آن پیرمرد طرفداری نماید. 

آدمکشها سر را وارد اطاق کردند و گفتند: تکایف این شخص چیست 
و آیا باید برود یا بماند؟ یکی از قضات سکوت را شکست و گفت: هرطور 
که حود مسی‌دانید رفتار کنید و چون آدمکشها شنیده بودند که مسایار گفت 
برای ملت فرانسه ننگین است که دست به خون آن پیرمرد بیالابد نخو استند 
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او را به قتل برسانند. آن هنگام یکی از آنها با قیافه‌ای مدهش و سر تا پا 
آاوده که دختر جوان از دیدار وی به لرزه در آمده بودگفت: اگر دختر 
جوان او به سلامتی ملت بنوشد پدرش از مجازات معان خواهد گردید. 
پس از این حرف »آن مسردگیلاسی پر از خون ر! به دختر جوان عصرضه 
نمود و گفت: ایسن حون دشمنان ملت فرانسه است» بگیر و بنوش و بگو 
زنده باد ملت. دختر جوان‌گیلاس راگرفت و لب را با خسون مقتولین 
مرطوب کرد و گفت: زنده باد ملت و در نتیجه آدمکشها راه دادند و پدر و 
دختر سالم از زندان خارج شدند. بعضی گفته‌اند که آن مرد قابی را که هنوز 
گرم بود از سینه‌ای در آوردو خون آن را در گیلاسی فشرد و به دست دختر 
جوان داد ودرهرحال دوشیزة جوان با پرادعت این فدیه» جان پدررا خر ید 
و آدمکشها از قتل سون‌بروی صرفنظر نمودند. 

دو ساعت دیگر» که ساعت هفت بعدازظهر بودء مایار با صدایی رسا 
و بدون لسرزه» مانند صدای عزرائیل که امسوات را فسرا می‌خواند گفت : 
هموطن» آندره دوتاورنی- کنتس دوشارنی را بیاوربد. وقتی رفتند که آندره 
را بیاور ند مابار عطاب به اعضای دادگاه آدمکشی گفت : هموطنان» زنی که 
اکنون وارد این دادگاه می‌شود یکی از موجودات بد بخت می‌باشد. این 
زن در گذشته از روی جوانی و جهالت» کمر حدمت این ضعیفة اطریشی را 
بر میان بست و لی ضعیفة اطریشی هم سزای او را در کفش تهاد زیرا از يك 
ملکهٌ فرانسه انتظاری غیر از این نمی‌رفت و در نتیجه این زن ثروت و 
شوهر خحسود را از دست داد و اينك فقیر و درمانده و تتها می‌باشد و 
به‌طوری که اکنون خو اهي دید لباس عزا دربر دارد و این لباس را زنی که 
اکنون در تسانبل محبوس است بر تن او پوشانیده زیرا اگر این اطریشی 
فسبت به این زن ظلم نمی کرد این زن فقیر و بیوه نمی‌شد و من از شما 
انتظار دارم که بر جان این زن ببخشید و او را آزاد نمایید. یکی از قضات 


۸ / فرش طرفان 


گفت : اول بابد او را ببینیم و بعد تصمیم بگیریم. چون در این مسوفع 
درب اطاق را باز کردند مایار گفت: ببینید و چشم قضات به زنی سیاه پوش 
که معجری سیاه بر سر داشت افتاد که بسا رنگ سفید و قدمهای آهسته» 
بدون اینکه کسی به او کمك کند از راهرو مسی گذشت و به طرف دادگاه 
می آمد. 

شکسپیر نویسنده انگلیسی در یکی از نمابشنامه‌های معروف خود از 
زبان هملت که از قهرمانان نمایشنامة اوست می گو ید: «او مظهری از دنیای 
شوم مر گك بودکه تا امروز هیچ مسافری از آن دنیا مراجعت نکرده است». 
آندره با لباس و روسری سیاه و صورت سفید و چشمهای‌گود افتاده و 
قدمهای آهسته همانا شبح و مظهری از دنبای شوم مر گث به شمار می آمد و 
بیننده حيرت می کرد که چگونه آن مرده از دنبای امسوات که کسی از آنجا 
بر نمی گردد به دنیای زمین مسراجعت کرده است. از انسدام و رفتار آنسدره 
چنا ن آثار تبره روزی و ناامیدی به چشم می‌رسید که فضات بی‌رحم دادگاه 
دچار تأثر شدند و بمضی از آنها بر خود لرزیدند. در حياط زندان هم دل 
دربر ژیلبرت تبید و زانوهای او مر تعش‌گردید زیرا او از شب قبل انتظار 
ورود آندره را به اطاق داد گاه می کشید و عزم داشت هر طسور شده او را 
تجات بدهد. آندره به میز دادگاه نمزديكك شد و آهسته معجر را از روی سر 
کنار زد و عارض مهتابی وی نمایان‌گردید. زیبایی آندره در آن لحظه در 
حضار اثر کرد زیرا وجاهت او با مظلومیت تسو ام شده بود و می‌تسوانست 
تولید ترحم نماید. 

ژیلبرت که همچنان می‌لرزید با دفت يكايك قضات را می‌نگریست 
که بداند ورود آندره چه اثری در آنها کرده و درمی‌یافت که او لین برخحورد 
آندره با قضات اثر نیکی در آنها نموده است. آندره چشمهای خود را که از 
فرط گریه و شب زنده‌داری گود افتاده بود متوجه مایار کرد و گفت: آقا» 
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شما رییس این داد گاه هستید؟ مابار که منتظر نبود يك متهم که بايد مسورد 
سوال قرار بگیرد از او سوال کند گفت: بلی هموطن» من دبیس این دادگاه 
هستم. آ ندره با لحنی محزون که سعی می کرد آ ار حزن در آن نباشد گفت: 
من آ ندره دوتاورنی - کنتس دوشارنی هستم و شو هر من کنت دوشارنی در 
روز دهم ارت به قتل رسید و چون وی یکی از اشر اف و از دوستان ملکه 
بود من آمده‌ام که مچازات خود» یعنی مرگ را دریافت نمایم. 

از این حرن» قضات نداهای حبرت بر آوردند و ژیلبرت که به اطاق 
داد گاه نزديك شده بود نمی‌توانست بر سر پا بابستد و به دیوار تکیه دادکه 
بر زمین نیفتد و مایار نظر به سوی ژیلبرت و نظری به آندره انداعت و به 
همکاران خود گفت : هموطنان» بدبختی و اامیدی در مشاعر این زن تولید 
اختلال کر ده و خود نمی‌داند چه می‌گوید و برماست که از دیوانگی این 
زن متأسف باشیم و بگذاریم که زنده بماند» شاید در آینده معا لجه شود 
و ملت فرانسه بزرگتر از این است که يك دیوانه را محکوم نماید. مابار 
این راگفت و از جا برعاست و دست خود را به روی سر آندره گذاشت و 
گفت: بگذارید برود. آندره سررا بلند کرد و گفت: آفای ربیس داد گاه» من 
از شما نخواستم که مراآزاد کنید و اگسر مایل هستید کسی را آز اد نمایید 
آنهایی را اجازة خرو ج بدهید که چنین درخواستی از شما کرده‌انسد؛ من 
اینجا آمده‌ام که بمیرم و اگر حکم اعدام مرا صادر نبا نید بزر کترین لطف 
را دربارةٌ من می کنید. مایار روی خود را به طرف ژیلبرت کرد و به ز بان 
حال از او پرسید آیا می‌شنوید که این زن چه می‌گوید؟ و دید ژبلبرت هسر 
دو دست را به هم جفت کرده بدون اينکه چیزی بگوید از او استرحام 
می کند که آندره را نجات بدهد. 

مایار با صدای بلند گفت: این زن دیوانه است و بر طبق قانون و 
عدالت هیچ گو نه مسئو لبتی ندارده‌راه بدهید که برود و آزاد می‌باشد. آنگاه 
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به یکی از اعضای دادگاه گفت زیر بازویآ ندره را بگیرد و او را از اطاق 
حارج کند. آن شخص بازو ی آندره را گرفت و او را از اطاق خارج کرد و 
شمشیرها و نیزه‌ها در سر راه آندره کنار رفت و آدمکشها با تعجب آندره را 
که در آن وقت با دیوانگان فرقی نداشت می‌نگریستند و در سر راه‌آن زن 
سیاه‌پوش کوچه می‌دادند.شاید هم شدت بد بختی آندره را دیوانه کرده بود 
زیرا بی‌اعتنایی او به اطراف و اینکه انگار هیچ کس وهبچ چیز را نمی‌بیند 
او را به شکل کسانی درمی آورد که در حال خلسه فرو رفته‌اند و نمی‌دانند 
در پیرامون آنها چه می‌گذرد. آ ندره نزديك سی نفر از آدمکشها را در تفای 
خود گذاشت و همچنان جلو می‌رفت ولی معلوم بود که مشاهدة حون ولاشة 
مقتو لین اعصاب او را متزلزل کرده چون با دقت لاشه‌ها را می‌نگر بست. در 
جلوی او هنوز يك‌عدة صد نفری از آدمکشها بودند که بادقت وشگفت آ ندره 
را از نظر می گذرانید نسد و مسی‌خواستند بفهمند که در بین‌لاشه‌ها و انبوه 
حون که روی هم انباشته و دلمه گردیده بود وی در جستجوی چه می‌باشد. 

ناگهان زن بدبخت ایستاد و چشم بهلاشة خون آلسودی که در کنادش 
بود دوخت. آن لاشه سرداشت ولی بدتش را سوراخ سوراخ کرده بود ند 
به طوری که جای سالم در لاشه بافت نمی‌شد. زن تیره روز که در آن وقت 
به راستی مشاعر را از دست داده بود يك مرتبه روی لاشه افتاد و به 
تصوراینکه کنت دوشارنی شوهراوست فریاد زد: شار نی» شار نی» من هم با 
تو می‌آیم و خطاب به آدمکشها بانگ زد: ای فرومایگان دیوسیرت» چرا 
شوهرم را کشتید؟ ای ناجوانمرهاء چرا شوهرم را... ژیلبرت که پیش‌بینی 
کرد چه و اقعهای اتفاق خواهد افتاد فریادی زد و دوید بدون اینکه‌پیش بینی 
کند در آن حال» دروسط آن در نده‌های خو نخوار» خود اوهم به قتل‌خو اهد 
رسید» زبرا وجودآندره برای ژیابرت آنقدر عزیز بود که فکر جان خود را 
نمی کرد.و لی با اینکه ژپلبرت در وسط خو نها سعی کرد خویش را به آ ندره 
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برساند دير رسید و دو نفر از جلادان» که از سوابق امر اطلاع نداشتند به 
تصوراينکه و اقعاً آن لاشه شوهر آندره است و وی بالای جنازة شوهر به آنها 
ناسزا می‌گوبد شمشیر خود را تا دسته در بدن آندرۀ تيره روز فرو کردند. 

هر گاه فریاد ژیلبرت» مابار را متوجه خارج نمی کرد و وی از جا 
برنمی‌خاست و از دادگاه خارج نمی‌شد؛ جلادان نه فتط آندره را قطعه‌قطعه 
می کردند بلکه ژیلبرت را هم که به کمك او آمده بود به قتل می‌رسا نید ند. 
ولی مایار بعد از شنیدن صدای ژبلبرت چون دانست واقعه‌ای غیرمنتظره 
اتفاق افتاده از اطاق بیرون رقت و موقعی رسید که ژیابرت خم شده آندره 
را در وسط خونها دربر گرفته بود. آندره چشم گشود و ژیابرت را شناخعت 
و توانست بگوید: مرا نزد اودفن کنید... و هنگام گفتن کامة او چشمهای 
آندره متوجه جنازة حون آ لود مردی بود که تصور می کرد شوهرش می- 
باشد. سپس کوشید که چیز دیگری بگوید اما نتوانست و ژیابسرت که می- 
دانیم از فن طبابت سر رشته داشت فهمید که زن سیهروز بیش ازچند لحظة 
دیگر زنده نخواهد بود و مرگونه اقدامی برای نجات او از مر گ» 
به‌وسیلةً طبابت بدون فایده است. لبها ی آندره تکان می‌خورد و آشکارمی کرد 
که می‌خواهد حسرفی بزند و ژیلیرت سر را خم کرد و گوش را به دهان 
آندره چسبا نید و به طوری مبهم شنید که می گوید : شما را بخشیدم» درعوض 
سباستین را دوست بدارید. 

ژیابرت بان زد: آندره» آندره» مطمثن باش که من توصية تو را 
فراموش نخواهم کرد و سباستین دا پیوسته دوست می‌دارم. در این لحظه 
لبهای آ ندره از حر کت باز ماند و در همان حال در گوشهٌ چشمهای او دو 
قطره اشك نمایان شد. معلوم نبود در آن وقت آندره کدام يك از خاطر ات 
زندگی تلخ خود دا به باد آورده است که از فرط تأثر اشك می‌ریزد. 
هنگامی که قطر ات اشك از گوشة چشم او روی گونه غلطید» ژیلبرت سر را 
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روی سینهٌ آندره گذاشت واحساس کرد قلبی که یك عمرتحمل بار سر وشت 
را کرده بود از حر کت باز مانده و روح از کالبد آ ندره پرواز کرده است. 
ژبلبرت گر یه کنان جنازۀ آندره را در بغل گرفت و مایار که درتمام این مدت 
محافظ اوبود چون دید ژیلبرت می‌خواهد برودگفت: هموطنان راه بدهید 
که هموطن ژبلبرت که از آزادیخواهان و میهن پرستان بنام ماست ایسن زن 
دیوانه را که از روی سهو کشته شد از اینجا ببرد. 

نفوذ مایار در بین آدمکشها به قدری بود که در تمام آن دقایق نه فقط 
سوه‌فصدی به ژیلبرت نکردند بلکه راه دادند و ژیلبرت با جنازهٌ آندره» 
اشك‌ریزان از در زندان حارج شد» ولی تنها او بر مرگ آندره اشك 
نریخت بلکه ما هم که نویسندة شرح حال او بودیم در این موقع منقلب 
هستیم و می‌گویيم آندره» هنگام نوشتن این فصل نمی‌توانیم ازگریه بسر 
مرگ تو حودداری کنیم. 


۳۳۷ 
در تانبل اوضاع چکو نه بود 


شورای نمایند گان محلات شهر پاریس در عين حال که سبب شد در 
زندانها مبادرت به قتل‌عام محبو سین نمایند و قتل‌عام را از زندان صسومعه 
شرو ع کنند دقت داشت که مبادا آسیبی به خانوادةٌ سلطنتی و بالاعص لوبی- 
شانزدهم وماری آنتوانت وارد بیاید. عات اینکه شورای نمایند گان محلات 
شهر پار یس نمی‌خواست که آسیبی بر لویی شانزدهم و ماریآنتوانت وارد 
بیاید این بود که می‌دید قشون حصم به پاریس نزديك شده و تا پایتخت 
فرانسه بیش از پنجاه فرسخ فاصله ندارد و زنده ماندن آن دو نفر در دست 
کمون وسیل بسیار خسوبی برای جلو گیری از مخاطرات است چسون اگر 
قشون خصم بخواهد پساریس را تهدید کند و بالاخص هرگاه بخواهد 
مسئو لین فتل‌عام روز دهم اوت و دوم سپتامبر را به پای میز محا کمه دعوت 
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نمساید» کمون می‌تواند از این گرو گان استفاده نماید و بگوید هر گاه 
بخواهید به مسا آسیبی برسانید لویی شانزدهم و ماریآنتوانت را به قتل 
خواهیسم رسانید» و برای اینکه خلسق آسیبی به آن دو نفر نرسانند کمون 
عده‌ای را به عنوان کمیسر (یعنی نماینده با صاحب اختبار) مسأمور کرد 
که مواظب باشند مردم به تانبل حمله نکنند و آنجا را هم درشمار زندانهای 
دیگر به حساب بیاورند» چون در ز ندانهای دیگر مردم ودر واقع آدمکشهاء 
بدون ملاحظه و ترحم محبوسین را به قتل می‌رما نید ند. 

کمیسر‌های کمون که مأمور حفاظت لویی شانزدهم و ملک او بودند 
می‌دانستند که اگر پانصد نفر سرباز مسلح با ده ارابه توپ برای حفاظت آن 
دو نفر در قلعةٌ تانیل بگمارند باز از عهدة نگاهداری آنها بر نخواهندآمد و 
مردم اگرمبادرت به تهاجم نمایند فلعة تانپل را خواهند گرفت وبه محبوسین 
آنجا؛ آسیب خواهند رسانید. لذا به جای پانصد نفرسربازو ده ارابه توپ» 
مقابل قلعة تانبل يك نوار سه رنگ کشیدند و رویآن نو شتند: «هموطنان» 
شما ثا بت کرده‌اید که به همان اند ازه که در انتقام سختگیر هستیدء از لحاظ 
رعابت انتظامات نیز دقیق می‌باشید» لذا این نوار سه رنگ ملی را محترم 
بشمارید و از اینجا تجاوز نکنید وبدانید که احترام این سد برای مسو لیت 
و تکالیف ملی ما لازم است». مردم وقتی نوار سه رنگک ملی را می‌دید ند 
مقابل آن زانو بر زمین می‌زدند و آن را می‌بوسبدند و می‌رفتند و کسی په 
فکر نمی‌افتاد که به قلعۀ تانپل حمله نماید. 

لوبی شانزدهم و ملکه در روز دوم‌سپتامبر نمی‌دانستند که در خار ج چه 
وقایمیاتفاق افتاده است اما متوجه بودند که در آن روز»اطراف تانیل هیاهو 
و رفت و آمد زیادتر از روزهای دیگر می‌باشد. آن روز(دوم سپتامبر) لویی 
شانزدهم مثل روزهای دیگر که در تانپل بود غذای نیمه‌روز را در دو ساعت 
بعد از ظهر صرف کرد و باز بر حسب عادت‌برای قدم زدن وارد با غ شد و ملکه 
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وخانم الیزابت و ولیعهد کوچك و حواهرش با او بودند. بعد از بك ساعت 
قدم‌زدن» از حارج صدای هیاهوی زياد به گوش رسید ویکی از مأمورین 
شهرداری آهسته در گوش همکار سود گفت: ما حوب نکر دیم که امروز به 
اینها اجاز؛ُگردش دادیم و بهتر ایسن است که به آنها بگویيم بسه عمارت 
بر گردند چون می‌ترسم واقعه‌ای ناگوار اتفاق بیفتد. آن صدای هیاهسو که 
به گوش شاه وملکه رسید ناشی از این بود که درخار ج تانپل آدمکشها شرو ع 
به قتل‌عام محبوسین کرده بودند و مأمورین شهرداری از این موضو عاطلاع 
داشتند. مأمورین مزبور به لوبی شانزدهم و ملکه گفتند که باید به عمادت 
بر گردند و لویی شانسزدهم بدون اینکه مقماومت کند راه عمارت را پیش 
گرفت و همه در اطاق ملکه جمع گسردیسدند. در این هنگام دو نفر از 
کارمند ان شهرداری غیر از آنها که موقع کشیکشان بود وارد اطاق گردید ند 
و به لوبی گفتند : آقاءآبا اطلاع دار بد چه واقعه‌ای اتفاق افتاده است؟ 

لوبی گفت: چگو نه من می‌توانم از وقایع حارج اطلاع داشته باشم 
در صورتی که اینجا محبوس هستم و هیچ خبری از حوادث خارج به من 
نمی‌رسد؟ آن دو نفر گفتند: واقعة حطر نا کی که اتفاق افتاده این است که 
قشون حصم وارد ایالت شامپانی در فرانسه شده و متأسفانه قشون پادشاه 
آلمان اينك به طرف پاریس به راه افتاده است. این خبر به قدری برای 
ملکه مسرت بخش بود که نتوانست شادی حود را حفظ نماید وکارمندان 
شهر داری متو جه حر سندی ملکه شدند و یکی از آنها به ماری آنتو انت گفت: 
حانم» ما می‌دانیم که وقتی قشون حصم وارد این شهر شود» ما و فرزندان و 
عیال ما به قتل عسواهند رسید ولی قبل از ورودآنهاء ملت انتقام ما را از 
شما می گیرد وشما زودتر از ما مقتول خواهید گردید. لویسی شانزدهم گفت: 
هر جه حد ابخو اهد همان حوب است ومن هم راضی به رضای خداو ندهستم. 

وقتی آن دو نفر می‌خو استند که از اطاق خانو اده سلطنتی فرانسه حارج 
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شوند یکی از آنها روی خود را به طرف هو پیشخدمت لویی کرده و گفت : 
بايد به تو اطلا ع بدهم که از طرف کمون به من دستور داده شده است که 
تو را توقیف نمایم. شاه گفت : که را می‌خو اهید توقیف کنید؟ آن مردگفت: 
می حواهم پیشخدمت شما را تسوقرف کنم. لو یی گفت : کداميك از آنها را 
می حو اهید توقیف نمایید؟کارمند شهر داری گفت: این را... و به طرف هو 
اشاره کرد. لوبی گفت: مگ ر او مر تکب گناهی شده که می‌خواهید او را 
توقیف کنید و اگر شده گناه او چیست؟کارمند شهر داری گفت: من از گناه او 
اطلاع ندارم و همین قدر می‌دانم که کمون به من دستور داده که او را 
توقیف کنم و هنگامی که از اطاق حارج می‌شد حطاب به کلری گفت: توهم 
مواظب رفتار خود باش و گرنه تو را هم توقیف خحواهیم کرد. کلری 
پیشخدمت ولیعهد بود ولی شاه از حدمات او استفاده می کرد. 

روز دیگر که روز سوم سپتامبر بود در ساعت یازده صبح شاه و 
حاو اد سلطنتی در اطاق ملکه جمع شده بسودند. این هنگام مانوئل 
مدعی‌العموم کمون و چند نفر از اعضای شورای نمابند گان محلات شهر 
پاریس وارد قلعةً تانپل شدند و مانوئل به اطاق شاه رفت و کلری را احضار 
کرد و کلری تا وارد اطاق مز بور شد فهمید که مانو ئل و ساير اعضا ی کمون 
نگران هستند. ما در قضیهةٌ نجات بوسیر دیدیم که مانسوئل مردی خو نخواد 
نبود و آدمی معتدل به شمار می آمد و بعد از ورود کلری گفت: عقيدة ارباب 
شما راجع به توقیف هو چیست؟ کلری گفت: البته شاه عقاید و نظریات 
خود را به من نمی گوید ولی من احساس می کنم که وی از این حیث خیلی 
ملول وشاید خشمگین است. ما نو ئل گفت : برو ید وبه اباب خود بگوبید که 
هیچ حطری هو را تهدید نمی‌نماید و لی اودیگر به اینجا بر نخواهد بر گشت 
و کمون به جای او یك پیشخدمت دیگر برای ارباب شما حواهد فر ستاد. 
کلری گفت: آقاء این خبر برای شاه يك خبر ناگوار است و مسن جسرأت 
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نمی کنم این خبر را به اطلاع شاه ببرسائم و عواهش می کنم که حودتان 
پروید و این خبر را به او بگویید. کلری‌گفت: بسیار خوب» خحودم می‌روم 
و می‌گویم. بعد به طرف اطاق ملکه روانه شد و خبر مزبور را به شاه دادو 
لویی شانزدهم با همان قیافة حو نسر د که درروزهای بیستم ژوئن ودهم اوت 
به مردم نشان داده بود این حبر را شنید و گفت: بسیارحوب آقاءحال که اورا 
برنمی‌گردانید من به طورموقت از کلری پیشخدمت پسرم استفاده می‌نمايم. 
مانو ئل گفت :٣یا‏ درخو استی دارید که از کمون برای شما بخواهیم؟ لوبی 
گفت: ما از حیث لباس زیرین در زحمت هستیم و هر گاه قدری لباس زیر 
به‌مابدهید برای ما خحیلی مفید خواهد بود. مانو ئل گفت: من درخواست شما 
را به اطلاع کمون خواهم رسانید و بعد قدری مکث کرد که شابد شاه 
راجع به خبرهای خارج سوالاتی از او بکند ولی شاه چیزی از او نپرسید 
و مانوئل با همراهان خود رفت. 

آن روز در ساعت یك بعد از ظهر شاه اظهار تمایل کرد که قبل از 
غذا به باغ برود و گردش کند ولی مأمورین شهرداری مانع شدند و گفتند: 
صلاح نیست که شما امروز برای گردش به باغ بروید. لوبی شانزدهم و 
خانوادة او از گردش در باغ خیلی استفاده نمی کردند و لی هر دفعه که وارد 
باغ می‌شد ند می‌دید ند که بعضی از همسایه‌ها از پنجرة منازل اطراف به آنها 
اشارات محبت آمیز می‌نمایند و این موضوع قدری آنها را تسلی میداد و 
از شدت حبس آنها می‌کاست. در ساعت دوی بعد از ظهر» لوبی شانزدهم 
مانند روزهای دیگر غذا خورد و در وسط غذا صدای عده‌ای از مردم که با 
غریو طبل و کوس و سنج و آوای شیپور نزديك می‌گردیدنسد به‌گوش 
خانو اده سلطنتی فرانسه رسید و خانوادهٌ سلطنتی از پشت میز برخاستند ودر 
اطاق ملکه جمع شد ند زیر | از صد اهای مز بور مضطرب گردید ند چون علت 
آن را نمی‌دانستند و غافل از این بودند که آنها عده‌ای هستند که در زندان 
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موسوم به «لافورس» مبادرت به قتل‌عام محبوسین مي‌نمایند. 

در زندان صومعه - به طوری که دیدیم - مایبار سر رسید و دادگاهی 
تشکیل داد و لااقل جمعی از بی گناهان از مسر گث نجات بافتند. ولی در 
زندان لافورس کسی نتوانست که آن دادگاه را تشکیل بدهد و حتی‌القوه 
مانع از حو نریزی گردد و به همین دلیل از زندان لافورس بیش از شش‌نفر 
محبوس نجات نیافتند و بقیه تا آخریسن نفر هلاك شدند و یکی از آنها که 
در زندان اخیر به قتل رسید شاهز اده خانم لان‌بال بودکه شما در این کتاب 
مکرر نام او را حوانده‌اید. چون شاهزاده خانم لان‌بال از دوستان و محارم 
نزديك ملکه بود مردم نسبت به او بسیار کینه داشتند و دوستی ملکه را 
در بار ةاوطوری دیگر تعبیرمی کردند ومی گفتند که چون شاهز اده خانم لان‌بال 
زیبا است و نظر به اینکه ملکه ماری آنتوانت در مدتی از عمر شوهرداری 
حود (نزديك هفت سال) نتوانسته است ازمقتضیات ز ند گی زناشوبی استفاده 
نماید» زیرا شوهرش لویی شانزدهم مردی تقریباً ناتوان بوده» لذا مارۍ۔ 
آنتوانت نسبت به بعضی از بانوان و بالاخص شاهزاده خانم لان‌بال 
صمیمیتی بیشتر و از نوعی دیگر پیدا کرده است. هر دفعه که مردم می‌شنید ند 
که ملکه در فلان روزء چند ساعت در منزل شاهزاده خانم لان‌بال بوده یا 
اینکه شاهزاده خانم مز بور چند ساعت به تنهایی در آپار تمان مار ی آنتوانت 
بسر برده شایعةٌ مذ کور در فوق را بیشتر مقرون به حقیقت می‌دانستند. 

ما نمی‌توانیم چیزی را که فقط دارای جنبة شایعه است تأیید کنیم و 
همین قدر می گوییم شاهزاده خانم لان‌بال زنی بود عوش قلب و با محبت 
و اگر ملکه او را به طور عادی دوست داشته» نباید تو ليد حيرت نماید زیرا 
لان‌بال به و اسطهٌ زیبایی و ا و وفاداری» محبت خود را در قلب 
هر کس که با او محشور می‌شد جای می‌داد. ولی ماری آنتوانت که زنی 
بوالهوس: سبکسر ر در عین حال متکبر و مستبدالرآی بود» همان طور که 
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عشاق خویش را می‌رنجاند و اذبت مې کرد با نوانی را هم ده جزو دوستاد 
اناث او بودند آزار و ناامید می‌نمود. در بین آقابان شارنی زیادتر از همه‌او 
را دوست داشت و در راه ماری آنتوانت جان داد و در بسن خانمها 
شاهزاده خانم لان‌بال زیادتر از دیگران به ملکه علاقه:- : رد که او هم جان 
عزیز را بالای دوستی ملکه نهاد زیرا لان‌بال را فقط از لحاظ اينکه دوست 
و محرم ملکه است به زندان انداختند و آنگاه جزو سایر محبوسین به قتل 
رسانید ند. 

شاید خو انند گان ما به خاطر دارند که گفتيم ملکه در تویلری قبل از 
اینکه بد بختی و اقمی‌اوشرو ع شود میهمانیهای خویش را در کوشك فلور که 
منزل شاهز اده خانم لان‌بال بود مسی‌داد و دوستان را در آنجا به حضور 
می‌پذ یرفت و منزل لان‌بال مانند منزل خود ملکه شده بود. بعد شاهزاده 
خانم لان‌بال از ملکه جدا گردید و به انگلستان رفت و هسرگاه در انگلستان 
می‌ماند در آنجا عمر طبیعی می کرد و تا آخر عمر به راحتی می‌زیست ولی 
علاقه‌ای که به ملکه داشت مانع از این شد که در انگلستان بماند و به فر انسه 
آمد که در جو ارملکه بمیرد. بر اثر وقایع روزدهم اوت یکی ازاشخاصی که 
به اتفاق ملکه وارد ز ندان تانبل گردید شاهزاده خانم لان‌بال بود ولی بعد او 
را از زندان مزبور حارج کردند و به ز ندان لافورس بردند. لان‌بال اگر با 
ملکه می‌ز بست و در جوار او می‌بود مر گث را استقبال می کرد و لی وقتی از 
ماکه جدا شد روحیه‌اش مت ازل گردید و وحشتی شدید ازم رگ در وجودش 
تو ليد شد. 

شاهزاده حانم لال‌بال گرچه رأفت و محبت و حسن سلوك داشت ولی 
عاری از صفات اراده وت و کل مانند آندره بود و هر صد ابی که برمی‌خحاست 
بشدت می‌تسرسید و از صبح تا شام در سلول خود روی تختخواب بسر 
می برد و به محض شنیدن يك صدای غير منتظره مانند اطفال که از ترس 
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تاریکی به بستر پناه می‌برند او هم ملحفه یا پتو را روی ود می کشید و 
ضعف می کرد و وفتی که به هوش می آمد می گفت: خدایاء آیا من هنوز 
زنده هستم و آپا ممکن نبودهمین طور که مرا مبتلا به اغماء کردی بمیر انی؟ 
نباید بر شاهزاده خانم لان‌بال ایر اد گرفت که چرا وی اراده و قدرت نفس 
آندره را نداشت. آندره در مکتب زندگی که برای تحصیل اراده و نیروی 
روحی» بهترین مکتب است ترببت شده و بر اثر تحمل شداید روح او 
مانند پولا د آبدیده» استحکام پیدا کرده بود. ولی شاهزاده خانم لان‌بال از 
روزی که چشم باز کرد خود را در پرنیان و پرقو دید و همواره شکوفه‌های 
زند گی و عیش» بر او تبسم می کرد. او مانند آندره سختی نکشیده بود که 
بتو اند در موقع سختی روحیهةً خود را حفظ کند و زمام نفس دا از دست 
زد هد . 

يك روز صبح» در ساعت هشت درب سلول او باز شد و دو نفسر 
سرباز از گارد ملی وارد اطاق او گردیدند. وحشت شاهزاده خانم از مشاهدة 
آن دو نفر به قدری زياد بود که حتی نتوانست ضعف کند و فط به لسرزه 
افتاد. بکی از سر بازها گفت: خانم» برخیزید برویم. شاهز اده خانم گفت: 
اگر می‌خواهید مرا به قتل برسانید همین جا هم می‌توانید مرا مقتول کنید 
زیرا من قدرت راه رفتن ندارم. یکی ازسربازها که قدری بلند قد بود گفت : 
خانم» ما حیال قتل شما را ند اریسم و بسرعکس می‌خواهیم شما را نجات 
بدهیم. لان‌بال گفت: پس اگر قصد نجات مرا دارید از این اطاق بیرون 
بروید تا من لباس خود را بپوشم. حد متکارش که با وی به زنسدان رفته 
بود لباس را برتن شاهزاده خانم لان‌بال پوشانید و ده دقیقه دیگر آن دو 
نفر وارد اطاق شدند و از لان‌بال دعوت کردند که خارج شود ولی او 
نمی‌توانست راه برود و یکی از آنها زیر بازوی او راگرفت و او را به 
طرف قسمت پابین زندان لافورس بردند. آن روز بالاخره درز ندان لافورس 
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هم داد گاهی برای محا کمۀ محبوسین تشکیل گردیده بود وهمین که شاه اده 
خانم لان‌بال وارد اطاق داد گاه شد و چشمش به دستها و صورتهای خون. 
آلود قضات افتاد ضعف کرد. سه مر تبه او دا به هوش آوردند و سه مسر تبه 
به محض اینکه سئوال اول را از او نمودند بیهوش شد. 

هیچ دادگاهی يك محکوم را که این طور بیمار و ناتوان است 
محا کمه نمی کند ولی در آن روز قضات داد گاه لافورس کسه از عوامالناس 
بودند این چیزها را نمی‌فهمید ند. عاقبت در اثر دلداری مرد بلند قد که 
مرتب در گوش اومی گفت شما نجات خواهید یافت» شاهزاده خانم لان‌بال 
چشم گشود و از او پرسیدند: نام شما چیست؟ جسواب داد: نام من ماری 
لوییز دوساووا - شاهزاده خانم لان‌بال مسی‌باشد. از او پرسید ند : شما 
چه‌کاره هستید؟ جواب داد: من پیشکار ملکه هستم. سئو ال کر دند: با شما 
در توطئه دهم اوت دست داشتید و اگر دست نداشتید آیا از آن واقعه مطلع 
بودید؟ شاهزاده خانم جواب داد: من اصلا" نمی‌دانم توطئه چیست و 
به‌هیچ وجه درتو طئه‌ای دست ند اشته‌ام ز یرا عقلم نمی‌رسید که می تو ان شر یك 
در توطئه شد و ازتر طثه هم بدون اطلاع بودم. به او گفتند که اگر فریادیزند 
زنده باد ملت و زنده بادآزادی و بگوید نسبت به سلطنت فرانسه کینه دارد 
آزاد خواهد شد. شاهزاده خانم لان‌بال آهسته گفت: من خواهم گفت ز نسده 
باد ملت و آزادی و لی نمی‌توانم بگویم که نسبت به سلطنت کینه دارم. 

خوشبختانه شخصی که در کذار او ایستاده بود و قامتی بلند داشت با 
صدای بلند حرف زد و نگذاشت که قسمت اخیر اظهارات او را بشنو ند و 
در گوش او گفت: خانم» اگر هرچه می‌گویند اطاعت کنید نجات خحعواهید 
بافت. شاهز اده خانم دست را روی دهان خود گذاشت که مبادا جملۀ آخسر 
به طور وضو ح از دهانش خارج شود و همان مرد بلند قامت گفت: وی 
هر چه می‌خو استید گفت. داد گاه او راآزاد کرد و مرد بلند قامت او را از 
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داد اه حارج نمود وگفت: مستقیم برویم و معطل نشوید. در حارج ازاطاق 
داد گاه مردی دیگر که او هم بلند قامت بود و به نام نیکولای فربه خوانده 
می‌شد دست شاهزاده خانم را گرفت. نیکولای فر به» همان است که دو نفر 
از مستحفظین کاخ ورسای را سر بر يده بود ولی در آن روز مأموربت داشته 
که شاهز اده خانم را نجات بدهد و در حالی که او را از زندان حارج می 
کرد مر تب در گوشش‌می گفت: بکو دد زنده بادملت» بگویید زنده بادملت. 
شاهز اده خانم هم می‌خواست که این کلمات را بگوید اما متأسفانه وقتی از 
زندان حارج شد يك منظرة مخوف به نظرش رسید که چشم او عادت به 
دیدن آن گو نه مناظر نداشت. منظرۀ مسزبور این بود که دبد مقداری 
جنازه‌های حون آلو د که بمضی دست و پا و بعضی سر ندارد روی ارابه‌ای 
انباشته شده و شخصی بالای نعشهاآ نها را لکد می کند وهر مر تبه که لگدی 
روشن نشهامی کو بد مقداری خون از آن جنازه‌ها حارج می گردد وبرزمین 
می‌ر يزد. 

از مشاهدةآن منظره شاهزاده خانم لان‌بال روی خود را بر گردانید و 
گفت: وه! چه وحشت آور است . نیک و لای فر به و سرباز گارد ملی بلادقامت 
که با شاهزاده خانم بودند نگذاشتند این صدا به گوش سایرین برسد و او 
را عبور دادند. بعد از اینکه قتل‌عام روزهای دوم و سوم و چهارم سپتامبر 
حاتمه یافت شهرت دادند که از طرف پدر و شوهر شاهزاده خانم یکصد 
هزار فرانك به چند نفر و از جمله به نیکولای فربه داده شد که او را نجات 
بدهند. محل عبور شاهزاده‌عانم بعد از حرو ج از ز ندان بك کوچة بن بست 
بسود و عده‌ای از آدمکشها در آن کوچه از دحام کرده بودند و یکی از آنها 
به نام «شار لو» طبال سربازان داوطلب و آرایشگر سابق همین که شاهزاده 
حانم لان‌بال را دید از عقب با نیز حویش او را به زمين انداعت. شابد 
وی قصد نداشت که شاه اده‌خانم را مقتول يا مجروح کند و فقسط می- 
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حمواست کلاه او را بیندازد و گیسوان او دا ببیند ولی نیزه‌اش سبب تولید 
جسراحت شد و حون بیرون آمد. همین که حون نمابان گردید نظر به اینکه 
مشاهسدة حون درند گان را تحريك می کند یکی از قاتلين تبر خود را به 
طرف لان‌بال پر تاب کرد و تبر بر پشت او نشست و لان‌بال به رو درافتاد. 
سر باز بلندقد گارد ملی و نیکولای فربه حواستند او را بلند کنند که شاید از 
مر گك برها نند ولی نتوانستند و ده‌ها نیزه و شمشیر در بدن شاهز اده‌خانم 
مزبور فسرو رفت وکالبدی که در سفیدی همچون برف و در لطافت چون 
حریسر بود در حون غلطید. شاهزاده‌خانم لان‌بال فریاد نکرد و اله ننمود 
زیسرا به احتمال قوی در ضربت اول به حال اغماه افتاده» شاید روح از 
کالبدش خارج شده بود. 

وقتی ظهر شد مردی آمد و کارد خود را با گردن بلند و زیبای شاهزاده 
خانم که مانند گردن قو سفید بود آشنا کرد و سرش را برید و شاید در بین 
جماعت کسانی بودند که از این عمل کریه خیلی متنفر گردید ند زیرا اگر 
بریدن سر يك نفر آدم زنده یك تبه‌کاری بسزرگث است بسریدن سر مرده 
علاوه بر تبه‌کاری خیلی کراهت و شثامت دارد. شخصی که مرتکب این 
جنایت مشئوم و مدهش شد به نام« کریزون» خوانده می‌شد. راستی تاریخ 
از هر قاضی بی‌ملاحظه و بی‌عاطفه سختگیرتر می‌باشد زیرا وقتی اسمی را 
با حون نوشت دیگر آن اسم پاك نمی‌شود و تا جهان باقی است نام مزبور 
ملعون نسلهای آینده می گردد. آن روز هم تاریخ قلم خود را در حون فرو 
برد و نام آن مرد فرومایه را برای اینکه ملعون نسلهای آینده باشد نوشت 
ولی آن مرد نابکار کفارة این عمل را پس داد و چنهی بعد به اتفاق دسته‌ای 
از دزدان دستگیر شد و سرش را به وسیلۀ یو تین قطع کردند. 

در آن روز تاریخ نام دونفردیگر را هم با حروف خونین درصفحات 
حود ثبت کرد زیراآن دو نفر نیز در مثله کردن اندام زیبای شاهراده‌حانم 
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لان‌سال شريك بودند. ما نام این دو نفر را ثبت می کنیم تا اینکه از قانون 
ابدی تاریخ اطاعت کرده باشیم و مردم بدانند که نباید هر گز مرتکب عمل 
زشت شوند چون اگر مرتکب اعمال نابکار شو ند تا جهان باقی است نام 
آنها به زشتی یاد خواهد شد. یکی از این دو نفر «رودی» بود که حم شد 
و باکارد خود سینهٌ شاهزاده خانم لان‌بال را درید و مانند قصابی که با دقت 
دل گو سفند را بیسرون می‌آورد که عیب نکند او هم دل شاهزاده خانم را از 
درون سینه بیرون آورد. تبه کاردبگر به نام «مامن» خوانده می‌شود و او باکارد 
خود قسمتی دیگر از اعضای بدن شاهزاده‌خانم را بريد که رعایت ادب 
مانع از ذکر آن است. شاهزاده خانم لان‌بال عمودگناهی نداشت و کسی 
به حاطر نمی آورد که وی در زمان حیات نسبت به احدی بدی کرده باشد 
بلکه چون او را محبوب ملکه مسی‌دانستند به واسطۀ کینه‌ای که نسبت به 
مساریآ نتوانت داشتند اندام شاهزاده خانم را مثله کردند. آنگاه سر و دل 
و عضو دیگر شاهزاده‌حانم را بر سر نیزه‌ها زدند و به راه افتادند و 
منظورشان این بود که به قلعةً تانبل برو ند و آنها را به ملکه نشان بدهند. 
گرچه عده‌ای کثیر در عقب آن سه نفر نیزه‌دار به حر کت در آمد ند 
ولی غیر از اطفال و چند نفر مست که در راه استفرا غ می کردند و عربده 
می کشید ند بقیه سا کت بودند و هر کس نزد وجدان خود احساس می کرد 
که جنایتی فجیع اتفاق افتاده چون یك بیگناه به قتل رسیده است. در راه» 
کریزون که حامل سر شاهزاده‌عانم بود مقابل يك دکان سلمانی که در ضمن 
موی عاریه هم می‌فروعت توقف کرد و بعد از قدری مشورت با دو نفر 
دیگر وارد دکان آرایشگر گردید و سر را روی میز او نهاد و گت : دلم می- 
حسواهد که شما گیسوان این سر را بیارایید زیرا شاهزاده حانم لان‌بال 
می خو اهد به ملاقات خانم خود ماری آنتوانت برود و بسندیده نبست که 
بدون موی آراسته» خانم خودرا ملاقات نماید. آرایشگر با به مناسبت اینکه 
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می‌دید جانش در معرض حطر است و مجبور بود که با تبه‌کار ان مد ارا کند با 
اینکه واقصاً می‌عسواست کمکی به جن‌ایتکاران بنماید گیسوان سر بی‌کالبد 
شاهسزاده خانم را آراست و باز آدمکشها با هیاهو و طبل و کوس به راه 
افتادند و صدایی که پادشاه فرانسه و ملکه شنیدند و منوحش شدند صدای 
همینها بود که می‌رفتند آن سر و دو عضو دیگربدن شاهزاده خانم لان‌بال 
را به ماری آنتوانت نشان بدهند. 

وقتی که به مسدخل قلعۀ تانبل رسیدند چشم آنها به نوار سه رنگ 
افتاد و آن آدمکشهای درنده و فاسدالاخلاق وقتی نوار سه رنگث را دیدند 
متوقف شدند وج ر أت نکردند که از روی آن بگذرند و درحواست نمودند 
که اجازه داده شود يك هیثت شش‌نفری از آنها وارد قلعه گردد و آن اشیاء 
را به ملکه نشان بدهد. آنها گفتند ما حتی وارد اطاق ملکه نمی‌شویم بلکه 
اعضای بدن شاهزاده‌خانم لان‌بال را از پشت پنجرة برج» به ملکه نشان می- 
دهیم. چون در نظر متصدیان قلعة تانبل» آن تقاضا يك درخواست معقول و 
مشرو ع جلسوه کرد با آن موافقت نمودند و در نتیجه شش نفر وارد ز ند ان 
گردید ند ند که سه نفر از آنها سه عضو مزبور را بر نوك نیزه حمل می کردند 
و سه نفر دیگر با آنها می آمد ند. لویی شانزدهم تا وقتی که آدمکشها به قله 
تانبل برسند و درخسواست ورود نمایند ناهار را صرف کرد و چون صداها 
خاموش شد لویی شانزدهم به تصور اینکه حادثه‌ای اتفاق نیفتاده با ملکه 
مشغول بازی تخته نرد شد. بازی تخته نرد برای لویی شانزدهم و ماری- 
آنتوانت» وسیله‌ای بر ای حرف‌زدن بود ومی‌توانستند به بهانة اینکه مشغول 
بازی هستند طوری باهم حرف بزنند که زند انبانهاء گفتگویآنان را 
نشنو ند. 

نا گهان یکی از کارمندان شهرداری؛ که آنجا حضور داشت برنعاست 
و درب اطاق را بست و بعد به طرف پنجره رفت و پرده را مقابل پنجره 
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آورد. ایسن مر دکه نمی‌تحواست چشم شاه و ملکه به آن منظرۀ فجیع 
بیفند قبل از آن تاریخ در یکی از صومعه‌ها راهب بود و چون فامتی 
مسرتفع و شانه‌هایی پهن داشت او را «آبه شش قدمی» می‌خو اندند بعنمی 
آبه‌ا ی که شش قدم ارتفا ع قامت او می‌باشد. شاه گفت: برای چه در 
را بستید و پردة پنجره را جاو کشیدید؟ آن مرد چیزی نگفت و چون دید 
که تسوجه ملکه به سوی پنجره است دست را روی دهان گذاشت یعضی 
در حضور ملکه سشوال نکنید و از مسن تسوضیح نخواهید. شاه دریسافت 
و اقعه‌ای که اتفاق افتاده باید عجیب‌تر از حوادث قبل باشد که آن مرد این 
طور احتباط می کند و حاضر نیست تسوضیح بدهد. تا اینکه درب اطاق را 
کو بيد ند و دو نفر از صاحب‌منصبان گارد قلعةٌ تانپل و دو نفر ازکارمندان 
شهر داری وارد شد ند و شاه پرسید: آقابان این هیاهو چیست و آبا باز 
آمده‌اند که آسیبی به ما برسانند و آیا حا نواد من در امان هستند یا نه؟ 
صاحب‌منصبی که جزو ابواب جمع قلعة تانبل بود گقت: آقاء این 
اشخاص از افسراد ملت هستند و شنیده‌اند که شما در اجا نیستید و برای 
اینکه اطمینان حاصل کنند که شما در اینجا هستید و جابی نرفته‌ابد جاوی 
پنجره» خود را به آنها نشان بدهید که مطمثن بشوند و برو ند. آبه شش‌قدمی 
به شاه گقت: آقا» ایسن کار را نکنید. ولی وحشت آن مرد در نظر شاه 
غیر منطقی جلوه کرد و گفت:اگرمن جلوی پنجره خود را به‌مردم نشان بدهم 
مگر عطری مرا تهدید می‌نه‌اید؟ صاحب منصبی که گفته بود باید به طرف 
پنجره بروید گفت: هیچ حطری شما را تهدید نمی کند زیرا این اشخاص 
قصدی سوء ندارند و فقط می‌خواهند که سر بریده و قلب شاهزاده خانم 
لان‌بال را که امروز به قتل رسیده و اینجا آوردند به شما نشان بدهند و اگر 
شما نروید و کنار پنجره خود را به آنها نشان ندمید آنها به این اطاق خو اهند 
آمد و در اینجا به شما نشان خو اهند داد. همین که ملکه شنید که مسردم با 
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سر بریده و قلب شاهزاده خانم لان‌بال آمده‌اند فریادی زد و فش کرد و در 
آغوش شاهزاده حانم الیزابت و شاهزاده خانم روبال دخترش افتاد و شاه 
خطاب به آن صاحب منصب گفت : آقا» ملاحظه کنید که اثر حرف شا 
چیست» آیا بهتر نبود که قدری احتیاط می کردید و مقابل ز نها این خبر را 
منتشر نمی‌نمودید؟ آن مرد با بی‌اعتنایی شانه‌ها را بالا انداخت و در 
حالی که خسواندن تصنیف قره منگول را زیر لب شرو ع کرد از اطاق 
حارج گردید. 

ساعت شش بعد از ظهر شخصی از طرف کمون آمد که مباغی پول 
برای مخارح خانوادة سلطنتی فرانسه به لویی شانزدهم بدهد و مشاهده کرد 
که ماری آنتوانت در وسط اطاق ایستاده است و به تصور اينکه وی برای 
رعایت احترام او ایستاده گفت: خانم» خواهش می کنم بفرمایید بنشینید و 
غافل از این بودکه ملکه را بعد. از اینکه به حال آوردند دچار بهت شد و تا 
غروب آن روز مبهوت وسط اطاق ایستاده بود و با هیچ کس حرف نمی‌زد 
و هیچ توجه نداشت که در اطاق چه وقایمی اتفاق می‌افتد و جه کسانی 
می آیند و می‌روند. 

و اما آن اشخاصی که اعضای بدن شاهز اده خانم لان‌بال را آورده 
بودند بعد از اینکه فریاد ملکه را شنید ند به تصور اينکه وی آنچه را که باید 


بیند دیده است دیگر توقف ننمودند و رفتند. 


۲۴۸ 
زجر و شکنجۀ لو یی شانزدهم در ز ندان تانپل تا چه 
انداژه و اقعبت دارد 

خوشوقتم که در این رمان من در هیچ نقطه وقایع را قلب نکردم و 
هر چه را که خود فهمیدم همان گو نه برای خوانند گان حکایت نمودم. امروز 
همچنین بعد از نوشتن صفحات آینده می‌توانم خطاب به کسانی که نسامشان 
در این رمان برده شده بگویم: 

ای لو یی شانزدهم» ای ماریآ نتوانت و شما ای فاوداس» لافابت» 
بایی» فورتیه» مایار. بارنای بویه» گامن» پسیون» مانوثل» دانتون» رو بسپیر» 
مارآ» ورنیو آفای رولان» خانم رولان دوموریه خانم لان‌بسال» آندره» 
شارنی» ژبلبرت» ببلو» پی‌تو» بارون تاورنی» باربارو» روژه‌دولیسل» 
عمه آنژليك بسوهیر» نیکول و هکذا تمام کسانس ی که نسامتان در کتاب 


زجر و شکنجا لویی شا نردهم... / ۳۲۳۸ 


ژوزف بالسام و آمده» از قبر برعیزید و شهادت بدهید که که آیا من حقیقت 
راگفته‌ام با نه. شما امروز وجود ند ارید و مىدتی است که همه در قبرستان 
خوابیده‌اند ولی من با اینکه مسی‌دانستم شما روزی عليه من اقامۀ دعوی 
نخواهید کر دکه چرا به شما تهمت زده‌ام و شما را طوری دیگر به <انمها 
و آقایان خواننده این کتاب معرفی کردم معهذا همواره شما را شاهد و ناظر 
خود می‌دانستم و هرگز قلم را جز آن طور که خود فهمیده بودم روی‌کاغذ 
ننهادم وحوادث را هم همین گو نه به رشته تحریر کشیدم و در تمام این رمان 
یك حادئۀ تاریخی وجود ندارد که من آن را قلب کرده باشم و می‌توانم نزد 
وجدانم سرافر از باشم که بعضی از حوادث تاریخی مبهم را روشن نمودم 
زیرا می‌خواستم خانمهایی که این کتاب را می‌خوانند و آقایانی که آن را به 
دست می گیر ند وقتی که کتاب را تمام کر دند» متوجه شو ند که فقط يك رمان 
نخوانده‌اند بلکه قدری هم استفاده کرده‌اند. 

گفتم که تا آخر این کتاب که خیلی طولانی نیست به همین دوشن ادامه 
حسواهم داد و هیچگاه حب و بغض من در نشان دادن کیفیت حوادث با 
اشخاص اثر نخواهد نمود. اگر در جایی نسبت به کسی اظهار نفرت کردم 
برای این است که عمل او را از روی صمیمیت در جور نفرت می‌دانستم و 
اگر در جایی عملی را مورد تمجید قرار دادم برای این است که نقص آن 
عمل را بدون توجه به افراده در حور تمجید می‌دانستم. اکنون رمان ما به 
جایی رسیده که می‌خواهیم به سراغ خانوادۀ سلطنتی فرانسه به تانپل برویم 
و قبل از اینکه رییس این خانواده از بین برود نظری به وضع زندگی آنها 
بیندازیم زیرا رییس این خانواده خبلی عمر نخواهد کرد چون از روز دوم 
سپتامبر ۱۷۹۲ که قتل‌عام محبوسین در زندانهای پاریس شرو ع شد تسا روز 
۱ زانوبه سال ۱۷۹۳ میلادی که لویی شانزدهم بەقتل رسید بیش از پنج‌ماه 


نمی‌شود. 


۰ / فرش طرفان 

راجع به زندگی خانوادۀ سلطنتی فرانسه در قلعةٌ تسانیل در تسواریخ 
مطالب زیاد هست ولی من رمان نویس هستم نه مورخ وبرطبق سبك خودم 
می‌خواهم نشان بدهم آیا همان طور که پاره‌ای از مورخین گفته‌انسد لوبی- 
شانزدهم و خانوادة او در قلعةٌ تانپل دچار شکنجه و زجر دایمی بودند یا نه. 
بد وا کسی نمی‌خواست که لویی شانزدهم را در قلع تانپل جا بدهد بلکه 
پسیون که در این کتاب مکرر نام او را خواندید پيشنهاد کر ده بو د که 
لویی شانردهم و خانواده‌اش را از پاریس به یکی از ولایات فسرانسه تبعید 
کنند و در آنجا نا عمر دارد با حقوقی که از طرف ملت به او پسرداخته 
مسی‌شود بخورد و بخوابسد. ولسی چون در بعضی از ولایسات فرانسه» 
سلطات طلبان به نفع لویی شا نزدهم قیام کرده بودند که معروف تر از همه قیام 
سلطنت طلبان ولایت «وانده» می‌باشد تر سید ند که مبادا بعضی از سلطنت‌طلبان 
مشهور به وسیل يك دستبرد؛ لویی شانزدهم و خانسوادة او را در ببرند و 
برای انقلابیون فرانسه اشکالات حل نشدنسی تو ليد نمایند. بعد مجلس 
شورای ملی به فکر افتاد که لویی شانزدهم را در عمارت لو کز امبور گث جا 
بدهد و کمون ایرادگرفت که عمارت مزبور از زیر زمین با دخمه‌همای 
زیر زمینی پاریس که استخوان اموات قبرستانها را در آن می‌ریز ند مر بوط 
است و لویی شانزدهم از آنجا فرار خواهد کرد يا فررارش خواهند داد. با 
اینکه ایر اد کمون برای مخالفت با مجلس شورای ملی بود معهذا قابل قبول 
جلوه می کرد و به نظر می‌رسید که عمارت لو کزامبور گ از زیر زمین با 
دخمه‌های پار یس مربوط باشد. 

در هرحال» روز اول نمی‌خواستند که لویی شانزدهم و خانوادة او را 
در قلعة تانبل جا بدهند بلکه مثل ان بودکه سرنوشت این طور اقتضا کرد 
که لوبی‌شانزدهم سا کن آن قلعه‌شود. وقتی که خانواده ساطنتی فرانسه را در 
تانپل جا دادند انقلابیون راجع به هزینة لویی شانزدهم در آنجا سختگیری 


زجر و شکنجا لویی شانردهم... / ۱م۴۶ 


نکردند و مجلس شورای ملی هر اعتباری را که برای هزین لوبی شانزدهم 
و بخصوص غذای او خواسته مسی‌شد تصویب نمود چون مسی‌دانستند که 
لویی شانزدهم مردی است ا کول و احتیاج به غذای فراوان دارد و دیسدیم 
که حتی درمواقع حساس لویی شانزدهم ازغذای خود صرف نظر نمی کرد 
و در حالی که در کاخ تویاری طرفداران او را قتل‌عام می کردند او در 
عمارت مجلس شورای ملی مشغول خوردن غذا بسود و فکر قتلعام آنها از 
اشتهای او نکاست و این یکی از احکام سخت تاریخ است که عليه لویی- 
شانزدهم ثبت شده وزایل نخواهد گردید. در مدت تقریاً پنج ماه که لویی- 
شانزدهم در قلعة تانپل بود مبلغ چهل هزار ليره حرج او و حانواده‌اش شد 
و در قلعة تانپل لویی شانزدهم و خانواده‌اش شانزده نفر مستخدم داشتند که 
سه نفر آنها خحدمات عادی حانوادۀ سلطنتی را عهده‌دار می‌شدند و سیزده 
نفر دیگر عهده‌دار تهیه غذای این خانواده و متفرعات تهیه غذا بودند. 

هر روز لویی شانزدهم و خانوادة او سه وعده غذا می‌خوردند: اول 
در ساعت ٩‏ صبح که آن غذا به نام ناهار عوانده می‌شد و امروز غذای 
ساعت ٩‏ صبح را به نام صبحانه یبا چاشت می‌خوانیم. دوم در ساعت دوی 
بعد از ظهر که آن غذا را به نام شام می‌خواندند و ما امسروز غذای ساعت 
دوی بعد از ظهر را ناهار می‌خوانیم و بالاخسره غذای سوم موسوم بسه 
شب‌چره در ساعت هشت يا نه بعد از ظهر خورده می‌شد. بدین تسرتیب که 
و لیعهد که کوچك بود زودتر از دیگران شب چره می‌خورد و می‌حسوابید و 
دیگران قدری دیرتسر از او صرف غذا می کردند و ما امروز غذای 
شب‌چره‌ای را که بین ساعت هشت و نه بعد از ظهر خورده شود به نام شام 
می‌خوانیم. در بین این سه وعده غذا که خانسوادة سلطنتی در تانپل صرف 
می کردند غذای دوی بعد از ظهر از همه مفصل‌تر تهیه می‌گردید و صورت 
اغذيةٌ مزبور که هر روز در ساعت دوی بعد از ظهر بر سر میز آورده می‌شد 


۲۷ / غرش طوفان 


از این فرار بود: 

اول غذاهای سبك موسوم به آن تره (یعنی فتح‌الباب با سر آغاز) و 
اين غذا هر روز چهار نو ع بود مانند باك سوپ و يك آش و بك کله‌پاچ» 
و يك دلمه» با يك سوپ و يك آش و يك کوفته و يك سالاد به مقتضای 
فصل. دوم غذای اصلی شام که عبارت بود از دو سرویس و هر سر ویس 
مر کب از سه نسو ع غذای گوشت‌داد که عموماً از نوع روتی یعنی از نوع 
گوشنهایی که می گذاشتند با شیر خود گوشت طبخ شود انتخاب می‌شد. 
این شش نوع غذ ای گوشت‌دار در دو سرویس عبارت بود از : گوشت گاو 
وگوساله و مر غ و کبك و دراج و بره و بلدرچین و غير ه که روز بروزفرق 
می کرد. سوم غذای موسوم به آنترمه (یعتی بین دو غذا) و در ایسن 
قسمت جهار نو ع غذا بر سر میز می آوردن-د که بك نوع از آنها ماهی و 
سه نوع دیگر از انواع اغذیه‌ای بود که گوشت داشت ولی نه به صورت 
روتی و کباب و سرخ شده بلکه به صور ت آب‌پسز. پس غذای شام لوبی- 
شانسزدهم و خانوادهٌ او هر روز جچهارده نو ع بودو از هر بك از انواع 
مزبور به مسدار فراوان تهیه می‌شد که محبوسین هر قدر میل دارند تناول 
نما ید . 

بعد از این چهارده نو ع غذاء دسر خانوادة سلطنتی سه نوع مربا و 
شیر ینی و کمپوت و سه نوع میوه بود و مقابل هر يك از آنها شش ظرف 
یکی بعد از دبگری می گذاشتند که در هر یك از آنها نوعی از شیرینی و 
مربا با میوه دیده می‌شد. آنگاه برای خان وادۂ سلطنتی فسرانسه قهوه 
می آوردند و هر روز موقع صرف شام سه نوع شراب در سه تنگ بلور 
برای شاه تهیه می کردند: اول شراب موسوم به بردو» دوم شراب موسوم 
به مالوازی وسوم شراب موسوم به مادر. شاه و ولیعهد کوچك او شراب 
می آشامید ند و لی ماری آنتوانت و شاهزاده‌حانم الیزابت و شاهزاده‌خانم 


رجر و شکنجا لویی شانزدهم... / ۳۲۴۳ 


روبال دعضر لوبسی شانزدهم شراب رادوست نداشتند و آب صرف 
می کر دند. 

بنابراين از حیث غذا به لویی شانزدهم و خانوادۀ او بد نمی گذشت 
ولی از حیث هوا و آفتاب ناراحت بودند و بخصوص لویی شانزدهم از 
ایین حیث از دیگران ناراحت‌تر بود. چون لویی شانزدهم در زمان سلطنت 
عادت داشت که خیلی به شکار می‌رفت و در جنگلهای اطراف پایتخت به 
عنوان شکار گردش و هسواخوری می‌نمود و از نور آفتاب بهره‌مند می‌شد 
ولی در زندان تانپل نمی‌توانست از گردش و نور آفتاب استفاده نماید زیرا 
باغ و در واقع باغچۀ تانبل وسعت نداشت و درختا نی کمیاب در آن مشهود 
می گردید و بعد از اینکه هسوا سرد شد و زمستان آمد لویی شانزدهم 
به واسطة کو تاهی روز و برودت هوا کمتر توانست از گردش استفاده کد 
معهذا هر روز که برف و باران نمی‌بسارید بعد از صرف شام به اتفاق 
حا نواد سلطنتی وارد باغ می‌گردید ومدتی نزديك يك ساعت با زبادتر قدم 
می‌زد. 

در قلعة تانبل به لویی شانزدهم بد می گذشت ولی اگر آن قلعه را با 
قلعةٌ باستیل یسا ز ند ان کشیشها در اسپانبا (در فرون وسطی) یا سیاهچا لهای 
بلاد آ لمان در همان وقت مقانسه نماییم می‌بینیم که قابل تحمل بسوده است. 
گوبی که لوبی شانزدهم می‌بایست که کفارة کسانی را که در ازمنۀ گذشته 
به قلعة پاستبل افتادند ادا نماید و مانند آنها طعم زندان را بجشد گو ابنکه 
بین قلعةٌ بساستیل و زندان تانبل تفاوتی محسوس وجود داشت و تانبل بهتر 
از قلعةٌ بىاستیل بود. بیچاره لوبی شا نزدهم در زمان حیات خود کسی را به 
ز ندان نینداخت و اگر در دوره سلطنت او اشخاصی را به وسیلهٌ سفید مهر 
به زندان انداختند وی خود حکم توقیف آنها را صادر نکرد؛ ولی لویی- 
شانزدهم کفارة اجدادش و بخصوص لویی چهاردهم و لویی پانزدهم را 


۴ / فرش طوفان 


تأدیه مس ی کرد و چون در موقع خود؛ در این کتاب راجع به وضع قلعة 
باستیل شرح داده‌ایم تکر ار آن مورد ندارد. لوبی شانزدهم با کالبد فربه و 
چشمهای کم نور و نزديك بین و عضلات وارفته و افتادةٌ صورت و راه‌رفتن 
مخصوص او که زیسایسی و تناسب نسداشت؛ در آن زندان به يك برز گر 
فسرانسوی که محصول گندم سود را از دست داده بیش از يك پسادشاه که 
سلطنت را از دست داده شبیه بود. 

اما ماری آنتوانت با وجود بدبختی» غرورعویش را ازدست نمی‌داد 
و زندان تانبل نتوانسته بود که نخوت و بی‌اعتنایی او را نسبت به دیگران 
درهسم بشکند. مار ی آنتوانت تا وقتی که روی تخت سلطنت می‌نشست 
عشاق فر اوان داشت و عده‌ای از عشاق او ناتوان شد ند و از بین رفتند و 
وقتی تاج سلطنت از سرش دور گردید» عده‌ای داوطلب گردید ند که در راه 
او جان فدا نمایند و کردند» ولی هر گز اتفاق نیفتاد که آن زن تولید ترحم 
نماید و نخوت او نسبت به همه کس مانسع از این می‌گردید که در قلب 
کسانی که به او نزديك می‌شوند حس ترحسم ایجادگر دد. شاهزاده خانم 
الیزابت با جامه‌های سفیدی که در زندان تانبل می‌پوشید و موهای طلابی 
وی و دوبانهای آبی‌رنگک که به گیسوان خود و گاهی بر کمر می‌بست و 
همچنین با طهارت دوشیز گی (زیرا شاهزاده‌خانم مسزبور شوهر نکرد و 
هیچ کس هم نگفت که وی عاشق داشته است) مظهر پا کی و خلوص عقیده 
و صفا به شمار می آمد و گوبی فرشته‌ای است که از جانب خداوند مأمور 
نگاهداری خحانوادةٌ سلطنتی فر انسه می‌باشد. 

شاهزاده خانم رویال با وجود جوانی و زیبایی تولید محبت و ترحم 
نمی نمودجون او از حیث روحیه به مادرش شباهت داشت ومئل وی واجداد 
مادریش با نظر تحقیر به زیر دستان وهم زبردستان می‌نگریست و اگر کسی 
مي‌خواست محبت او را در دل جا بدهد همین که برق نگاه چشمهای آبی 


(جر و شگنجا لوبی شا لردهم... ‏ ۴۶۴۵ 


رنگگ وی را می‌دید می‌فهمید که اشتباه کرده و زود احساسات حودرا در 
باطن پس مسی گرفت. و لیعهد کو چك» به اقتضای کود کی و هم به مناسبت 
زیبایی می‌بایست که تولید محبت و ترحم کند لیکن او نیز مانند خواهرش 
تحت تأثیر تربیت مادر طوری بار آمده بود که نمي ,تو !:..۰"۰ از بین دیگر ان 
دوست تهیه نماید و محبت ودرا در قلب آنها جا بدهد وبا وجودکودکی 
خیلی چیزها می‌فهمید و يك نگاه مادر» بر او هویبدا می کرد که ماددش 
چه می‌حسواهد بگوید و با دیگران چگونه باید رفتار نماید. آنهایی که در 
قلعةٌ تانپل به مناسبت شغل و مأموریت خود به حانو اد سلطنتی نزديك می- 
شدند هر دفعه که و لیعهد را مسی‌دید ند می گفتند که این طفل قابل تر بیت 
است و هوش سرشار دارد مشروط بر اينکه از خانوادهٌ سلطنتی دور شود و 
تحت تأثیر تلفینهای مادر قرار نگیرد. 

این بود روحيهٌ افراد خانوادهة سلطنتی در قلعةٌ تانبل وانفلابیون فر انسه 
با جادادن این خانواده در قلعةٌ مزبور و بخصوص با سیاستی که نسبت به 
آنها پیش گرفته بودند دو خبط می کردند: خبط اول انقلابیون این بودکه 
نسبت به خانوادهٌ سلطنتی فرانسه بدرفتاری می کردند و حتی به آنها ناسا 
می گفتند و خبط دوم این بودکه گذاشتند عدة کثیری وارد قلعة تانبل بشو ند 
و خانواد سلطنتی را ببینند. چون هر روز انقلابیون و در درجه اول کمون 
مستحفظین و مأمورین جدیدی به قلعة نانبل می‌فرستادند و این مآمورین و 
پاسبانان با قلبی ۲ کنده از کینۀ خانوادةٌ مز بور وارد تانبل می‌شدند و 
خوشوقت بودند که فرصتی به دست آورده‌اند و می‌توانند که انتقام ملت را 
از لویی شانزدهم و ماری آنترانت بگیر ند. 

آنها بعد از ورود به قلعة مزبور با پیروی از احساسات کینه‌تموزی در 
صدد بسرمی آمد ند که خسانوادة سلطنتی فسرانسه را اذبت و تحقیر نمایند 
و لی روزی که از قلعهةٌ تانبل خارج می‌شد ند و دور مسأموریت و حدمت 
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انها حاتمه می‌بافت احساسات کینۂ آنها بکلی از بین رفته بود و در عوض 
در قلب خویش نسبت به شاه و شاهزاده خانم الیزابت احساس تسرحم می- 
کردند. حتی خصومت آنهانسبت به مار ی آنتوانت هم‌تخفیف می‌یافت چون 
میدید ند که وی آن اندازه که شنیده بودند حودخواه و متکبر نیست و فقط 
زنی است که نمی‌خواهد خود را سبك کند و با هر کس گرم بگیره و مانند 
زنهای جلف» سر به سرهر کس که از راه می رسد بگذارد و حلاصه حدود 
و احترام خود را حفظ می کند. 

آنها قبل از ورود به قلعةٌ تانپسل شنبده بودند که لویی شانزدهم و 
ماری آنتوانت خانواده‌ای هستند بیرحم و خونخوار که شب و روز در فکر 
تهية نقشه برای ستمگری نسبت به ملت می‌باشند و هر موقع که دستشان 
برسد هزارها فر را به دار خواهند آوبخت و در سیاهچالها از بین خواهند 
برد. اما بعد از اینکه وارد تانبل می‌شد ند می‌دید ید ند آن خانواده که فکر 
می کردند نقشه و هدفی جز قتل و شکنجۀ مردم ندارند شبیه به يك خانوادة 
متوسط فرانسوی هستند که با یك برنامة منظم اوقات آنها صرف برخاستن 
از حواب و نسوشتن و مطالعه و گل‌دوزی و برودری دوزی و تحصیل علم 
می‌شود و ملکه هر شب برای تربیت و تعایم اطفال خود کتابهای مفید جهت 
آنها می‌خواند و شاه هر روز مانند يك آموز گار» جغرافیا و تاریخ و زبان 
لاتینی را به پسر حود می آموزد و در موقع آموختن تاریخ و جغرافبا دفت 
مسی‌نماید که فرزندش مخصوصاً تاریخ و جغرافیسای فرانسه را حوب پاد 
بگیرد زیرا انسان در درجه اول باید تاریخ و جغرافیای وطن خود را فرا 
بگیرد و بعد به تاریخ و جغرافیای ملل و ممالك دیگر بپردازد. این مآمورین 
و پاسبانان بعد از چند روزعوض می‌شد ند وبه خانه‌های خود می‌رفتند و زن 
آنها با بی‌صبری درب خانه را به رویشان باز می کرد و می‌گفت: آه؛آبا تو 
توانستی این ستمگران دیو سبرت راب ببینی؟ بگو بدانم که آنها چه می کردند؟ 
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مردآهسته سر را تکان می‌داد و وارد خانه می‌شد و زن می کفت: جرا 
جسواب نمی‌دهی؟ از تو می‌پرسمآیا توانستی این ظالمین حونخوار را از 
نسزديك مشاهده نمایسی و آیا دیدی هنگام صرف غذا به جای شراب خون 
مردم مظلوم را از بطریها درون گیلاسها می‌ریز ند و می"حوز ند و یا دیدی که 
آنها هنگام فراغت با سرهای بیگناهان که بسریده‌اند بازی می‌نمایند و آبا 
مشاهده کردی که از چشمهایآنها مانند اژدهاء شعله‌های آتش بیرون می- 
آبد و آبا صدای‌آنها را که مانند صدای ببری درنده است شنیدی؟ مرد 
مسی گفت: تو این حرفها را از که شنیدی و که به تو گفت که اینها به جای 
شراب حون مردم را می آشامند و هنگام فراغت و تفریح با سرهای مردم 
بازی می کنند و از چشمهای آنها آتش بیرون می آید و صدایآنها مانند 
غرش ببر مسی‌باشد؟ زن می گفت: این حقیقتی است که همه می‌دانند و در 
تمام پاریس و ولایبات مردم مستحضر ند که درنده‌تر و ستمگر تر از این زن 
و شوهر کسی نیست و مخصوصاً این زن» این ضعیفة اطریشی» مظهر مجسم 
طلسم و نخوت است و شب و روز در فکر نابودکردن ملت می‌باشد و 
لحظه‌ای نیست که از زیر دست او نقشه‌ای تازه برای تو لید بد بختی جهت 
مردم حارج نشود. 
مرد می گفت: تو اشتباه می کنی و کسانی که این حرفها را به تو زدند 
نیز اشتباه می کنند همان طور که من هم قبل.از ورود به قلعه تسانیل اشتباه 
مسی کردم. انها نه درنده هستند و نه آدمخوار و به طریق اولی هرگز حون 
مردم را به جای شراب نمی آشامند و با سر بریدهُمردم بازی نمی کنند» بلکه 
یك انو اد نجیب و سر افتاده و منظم می‌باشند که فرقی‌با من و تو ندارند 
و شاید من وتو از ابن زن و شوهر شرورتر و مردم آزارتر هستیم. زن می- 
گفت: آه؛ آه آیا این ضعیفهٌ اطر بشی که تا کنون صدها عاشق خودرا بیچاره 
کرده تورا هم افسون نمود؟ نکند توهم عاشق این زن اطریشی شده باشی؟ 
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مرد می گفت: او مرا افسون نکرد زیرا من افسون بسردار نیستم و اگر هم 
می‌بودم ابن اطریشی متکبرتر از این است که در صدد بر آید مرا افسون 
کند ولی من باید حقیقت را بگویم و حقیقت بر حلاف تصور تو و دیگران 
این است که این زن ظالم نیست و خو نخوار نیست و آزار او به يك مورچه 
هم نمی‌رسد و از روزی که او را دیده‌ام نمی‌توانم شایعات مردم را دایر بر 
اینکه این زن عشاق فر اوان داشته و عشاق ود را بیچاره می کرده است 
بپبسذیرم» زیرا زنی که عماشق پیشه و عاشق کش است این طور نمی‌شود. 
ماری آنتوانت هنوز پیر نشده که یگویم دیگر دور جوانی او گذشته و 
عملا" قدرت معاشقه را از دست داده است. او هنوز تفریباً جوان می‌باشد 
ولی بك زن نجیب و عفیف به شمار می‌آید ودر تمام مدتی که من در تانپل 
بودم ندیدم که او با یکی از جوانها مغازله کند و چیزی بگوید که شايبة 
دلبری از آن استنباط گردد در صورتی که اگر من پیر یا زشت هستم درتانپل 
جوانان زببا متعدد هستند. 

زن می گفت: اگر این اطریشی ٩‏ نفر دیگر مداح مانند تو داشته باشد 
در آن صورت چیزی هم از ملت طلبکار می‌شود و باید با عذرخواهی وی 
را از تانپل حارج کنند و بعد هم مجسمة او را به عنسوان اینکه مجسمۀ 
طهارت و تسوا مسی‌باشد در یکی از چهار راههای پساریس نصب نمایند. 
مرد می گفت: اگر این کار را بکنند زیاد بی‌مورد نیست چون با اینکه من از 
نخوت این زن بدم آمد اما فکر کردم که يك زن عفیت و با طهارت باید 
قدری دارای نخوت باشد و به دیگران بی‌اعتنابی کند و آنها را دور از خود 
نگاهدارد و آنها بسدانند که نباید امیدوار باشند که روزی با او محشور 
و دمساز گردند و اگر برای من امکان می‌داشت که تو را به قلعةٌ تانپل ببرم» 
مخصوصاً بر ای اینکه بتوانی این زن اطربشی را ببینی تو را به آنجا می- 
بردم که بدانی مردم چقدر درو غ می‌گویند و چگونه به دیگران نهمت می- 
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زنند. زن می گفت: آبا آنچه می‌گوبی راست است؟ مرد می گفت :املا“ 
صحت دارد. زن پرسید : کاپه چطور آیا انکار می کنی که کاپه عفریت مجسم 
است؟ مرد می گفت: به عقيدةٌ من لوبی شانزدهم نه فقط عفریت نیست بلکه 
در حور تسرحم می‌باشد و من که از نزديك او را دیده‌ام می‌توانم شهادت 
بدهم که این مرد ته بدی می کند و نه بدی از مخیل‌اش می گذرد و هرچه 
راجع به او شنیده‌ای افتراء است ومن اگر به جای کمون بودم این بیچاره 
را فسوراً آزاد م ی کردم که برود و به کار همیشگی خود که مطالعهٌ کتاب و 
کشیدن نقشه است مشغول باشد. 

چنین بود افکار و قضاوتی که برای متصدیان و مأمورین بعد از چند 
روز توقف در قلعۀ تانبل به وجود می آمد و آنها این نظریه را بین دوستان 
و خویشاوندان و همکاران منتشر می کردند و عقیدةآنها را دربارة لویسی- 
شانزدهم و ماریآنتوانت تغییر می‌دادند» و به همین مناسبت می گویيم 
کمون اشتباه می کرد که اجازه می‌داد هر روز عدة جدیدی به قلعۀ تانپل 
بروند و به عنوان نگهبانی یا نظارت در آنجا مشغول حدمت باشند. 

و اما اوقات خانوادهٌ سلطنتی در قلعه تانبل این طور می گذشت: به 
بهانسةٌ اينکه بتصوانند آنها را بهتر تحت نظر بگیرند تمام افسراد خانوادة 
سلطنتی را در برج تانپل مسکن داده بودند و چون این برج چند طبقه بود 
هر یك از افراد خانوادهُ سلطنتی در يك طبقه سکونت داشتند. در تمام بر ح 
بش از بك اطاق که موسوم به توالت باشد وجود نداشت و سربازهای 
نگهبان وکارمند ان شهرداری و اعضای کمون که من حبث المجمو ع مأمور 
مراقبت از خسانو ادة سلطنتی فر انسه بودند و در برج می‌خوابیدند نیز از 
همین یك توالت استفاده می کردند و از این حیث به خانوادة سلطنتی 
فرانسه خیلی بد می‌گذشت و بخصوص شاهزاده‌نحا نم رویال که دوشیزه‌ای 
نورس و محجوب بود هر وقت احتیاج پیدا می کرد که به توالت برود 


۵۰ / فرش طوفان 
سخت اراحت می‌شد زیر | اغلب» قبلا آن را اشغال کرده ب-ودند. لولی- 
شانزدهم در ساعت شش صبح از خواب برمی‌خاست و ریش خود را می۔ 
تر اشید و بعد کلری می آمد و به او لباس می‌پوشانید و لویی شانزدهم به 
اطاقی که کتابخانة نانبل بسود و نزديك هزار و پسانصد جلد کتاب داشت 
می‌رفت. اطاق مزبور هم کتابخانه و هم اطاق دفتر لوبی شانزدهم محسوب 
می‌شد و درش همواره باز بود تا مأمور شهرداری بتواند پیوسته لوسی- 
شانزدهم را ببیند که وی ناپدید نشود. 

يك روز که لوبی شانزدهم در آن کتابخانه در جستجوی کتابی بود 
چشمش به کتابهای روسو و و لتر افتاد و آهسته به کلری گفت: ابنها هستند که 
با این نوشته‌ها موجبات نابودی فرانسه را فراهم کردند. هنگامی که شاه در 
کتابخانه بود» کلری اطاق شاه را رفت و روب وتختخواب رامنظم می‌نمود 
و بعد به اطاق ملکه می‌رفت. ملکه قبل از آمسدن کلری درب اطاق حود را 
نمی گشود که مأمور شهرداری دیرتر داعل آن را ببیند و بعد از اینکه کلری 
می آمد اول موهای و لیعهد کوچك را اصلاح و شانه می کرد و به او باس 
می و شا نید و در حدود امکان برای پوشانیدن لباس به ملکه كمك می‌نمود 
زیرا ملکه زنی نداشت که به او کمك نماید و خانم تورزل خدمتکار ملکه را 
از او جدا کرده و به زندان لافورس فرستاده بودند و آن زن در قتل‌عام دوم 
سپتامبر ما نند شاهزاده خانم لان‌بال به قتل رسید و جان حسویش را روی 
وفاداری و خدمتگزاری به ملکه گذ اشت. 

هنگامی که کلری در اطاق ملکه به حدمت مشغول می‌شد آهسته بعضی 
از اخباری را که از خار ج شنیده بود به اطلا ع ملکه می‌رسانید و آنگاه ملکه 
و ولیعهد به اطاق بالا بعتی به اطاق شاه می‌رفتند که کلری بتو اند اطاق ملکه 
را رفت و روب کند. برای رفت و روب اطاقها از طرف کمون يك زن و 
شو هر را موسوم به خانم وآفای «نبزون» در اختبار کلری گذاشته بودند و 
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زن مزبور مکلف بو د که جاسوسی کند و تمام اطلاعساتی که از حسا نسوادة 
سلطنتی تحصیل می‌نماید و صحیتهایی که می‌شنود دا به کمون اطلاع بدهد. 
ملکه و دیگران که از ایسن موضو ع مستحضر بسودند در حضور آن زن و 
شوهرش احتیاط می کردند و همواره صحبتهای خود را برای موقعی مسی- 
گذاشتند که آن زن و شوهر نتوانند بشنو ند. کلری بعد از فراغت از رفت و 
روب اطاق ملکه به اطاق شاهزاده خانم الیزابت و خانم رویال می‌رفت ودر 
آنجا نبز وظایث نظافت را انجام می‌داد و آن دونفر هم مانند ملکه و و لیعهد 
به اطاق شاه می‌رفنند چون ناهار و به اصطلاح امروز ماء صبحانه در ساعت 
٩‏ صبح می‌بایست در اطاق شاه صرف شود. در ساعت ٩‏ صبح حسانوادة 
سلطنتی شرو ع به صرف صبحانه می کردند و خوردن آنچه موسوم به ناهار 
بود تا ساعت ده صبح طول می کشید. شاه به اطاق ملکه می‌رفت که در آ نجا 
به پسرش درس بدهد. در آنجا شاه درس روزقبل پسرش دا پس می گرفت و 
قسمتی از آثار ادبی «راسین» با کورنی (از نویسند گان فرانسوی) را به 
پسرش درس می‌داد وقدری جغر افیا وتاریخ واند کی لاتين به اومی آموعت 
و كمك می کرد تا پسرش نفشه بکشد. 

در حسالی که شاه مشغول تعلیم پسر مسی‌شد» مار ی آنتوانت نیز به 
دخترش تعلیم می‌داد و حساب و هندسه و زبان خارجه و اسلوب بسرودری- 
دوزی و گلدوزی و برش لباس را به او می آموخت» چون گرچه شاهسزاده 
خانمها در آن عصر دست به سوزن نمی‌زدند و لباس آنها به وسيامٌ حیاطها و 
خیاطه‌ها دوخته می‌شد اما فن برش و برودری دوزی و گلدوزی جزء صنایع 
ظریفه شاهزاده حانمها محسوب می گردید و در دورهٌ دوشیزگی»آنها دا با 
فنون مز بور آشتا می کردند همان گو نه که آنان را با فن مموسیقی آشنا می۔ 
نمودند. و لی آن موقع پیا نویی در تانپل نبو د که ملکه بتواند به دخحتر لحود 
قفن موسيقي را بیاموزد و اطلاعات شاهزاده خانم رویال در مورد مسوسیفی 
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همان به شمار می آمد که در گذشته آمو خته بود و آن را هم به مناسبت فقدان 
وسیله جهت تمرین فراموش می کرد. در وسط تدریس و تعلیم يك مسرتبه 
ملکه سکوت می کرد و به افکار حسود مشغول می‌گردیسد و شاهسزاده حا نم 
نورس؛ همین که می‌دید مادرش به فکر فرو رفته از اطاق خارج می‌شد و او 
را تنها می‌گذاشت و هرگاه شاه در اطاق به ولیعهد درس نمی‌داد؛ و لیعهد را 
هم با خود می‌برد. مار ی آنتوانت دختر خود را طوری تربیت کرده بود که 
در عین وجود ارتباط مادری و فرزندی» هر لحظه که ماریآنتوانت اراده 
می کرد روابط آن دو نفر؛ رابطه مخدوم و خادم و ملکه و رعیت می‌شد؛ و 
دنر جوان» فقط با يك نشانه بدون اینکه مادرش حرفی بزند و اشاره‌ای 
بکند می‌فهمید که چه موقع رابطة مادرش با او رسمی می‌گردد. 

وقتی ملکه تنها می‌ماند گاهی به گربه درمی آمد و قطرات اشك روی 
گونه‌های او می‌غلطبد و بعد از نیم ساعت وقتی از اطاق حارج مسی‌شد 
چشمهای او گو اهی می‌داد که گریه کرده است. هسر گز ماکه افکار سود را 
برای دخترش یا دیگری بیان نمی کرد ولی اگر شاه او را میدید می‌گفت: 
خانم باز شما گریه کرده‌اید و آیا می‌دانید هر دفعه که ممن چشمهای شما را 
گریه کرده می‌بینم چقدر متأثر می‌شوم؟ اگر هوا خوب بود قبل از شام 
قبل از دو ساعت بعد از ظهر - مستحفظین موافقت می کردند که خانوادة 
سلطتی به باغچه بروند و قدم بزنند و همین که فصل زمستان فرا رسید 
محوطه‌ای که خا نواد سلطنتی در آن فدم می‌زدند کوچکتر گردید چون از 
طرف حکومت وقت عده‌ای‌بنا و کار گر به تانپل آمده بودند که‌بنای جدیدی 
بسازند تا اينکه مضه تنگی جا از بین برود. در این گردشها کلری با 
خانو اد سلطنتی همراهی می کرد و كمك می‌نمود که ولیعهد و خراهرش 
قدری با توب تنیس بازی نمایند و ورزش کنند. 

دوساعت بعد ازظهر همه به برج برمی گشتند وصرف شام می کردند و 
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هر روز در این ساعت سان‌تر به اتفاق چند نفر به تانپل می آمد و همه جارا 
با دفت و مانند اينکه برای او لین مرتبه می‌بیند بازرسی می کرد. گاهی شاه 
با سان‌تر صحبت می‌نمود ولی ملکه هیچ وقت او را طرف خطاب قرار 
نمی‌داد و با وی حرف نمیزد و حاضر نبود قبول کند که سان‌تر مردی است 
که درکاخ تویلری جان او را از مر گك نجات داده بود. وقتی که شام صرف 
می‌شد شاه از طبقة فوقانی وارد اطاق ملکه می‌شد و قدری با ملکه تخته‌نرد 
یا گنجغه بازی می کرد و کلری از این فرصت استفاده می‌نمود وشام می‌خورد. 
در ساعت چهار بعد از ظهر لویی شانزدهم روی یك صندلی قرار می گرفت 
تا اینکه بخوابد و شاهزاده خانمها کتابی به دست می گرفتند و مطالعه مسی- 
کردند یا شرو ع به برودری دوزی و گلدوزی می‌نمودند و صدا از احدی 
بیرون نمی آمد که خواب شاه مختل نشود. لوبی شانزدهم به محض اینکه 
روی صند لی راحتی قرارمی گرفت وبه و اسطةً برودت هوا يك‌پتوروی خود 
می کشید وبه خواب می‌رفت» چون در وجود لوبی شانزدهم احتیاجات‌طبیعی 
آنقدر قوی بود که لویی شانزدهم برحلای اکثر افراد» اجبار ند اشت که 
مدتی خود را مشغول کند تا اینکه به خواب برود. لویی شانزدهم يك 
ساعت و یم یا دو ساعت می‌خوابید. 

پس از اينکه شاه از خواب بیدار می‌شد؛ آن وقت افراد خحانوادۀ 
سلطنتی صحبت می کردند و کلری که خوش‌خط بود به و لیعهد کوچك تعلیم 
حط میداد با او را به اطاق شاهزاده خانم الیزابت(کهآن مسوقع در اطاق 
خود نبود) می‌برد و در حالی که خواهرش حضور داشت برای ورزش با 
آنها توپ بازی می‌نمود. وقتی شب فرا می‌رسید افسراد خانوادۀ سلطنتی 
اطراف يك میزء و گرد يك چراغ جمع می‌شد ند وملکه کتابهایی را که جنبة 
تعلیم و تربیت داشت به دست می گرفت و برای اطفال می‌خواند و هروقت 
خحسته می‌شد شاهز اده خانم الیزابت خواندن کتاب را ادامه می‌داد. درساعت 
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هشت بعد از ظهسر ولیعهد کوچك به مناسبت صغر سن» زودتر از دیگران 
شب چره می‌حورد و در همان اطاق» شبچسرة او را می آوردند و به وی 
می‌خحور انید ند. لویی شانزدهم در کتابخانۀ تانبل بك دوره روزنامۀ موسوم 
به «مر کوردوفر انس» پیدا کرده بود ودرآن مسابقه‌ها ومعماها و سر گرمیهای 
شیرین و مفیدی چاپ کرده بودند و هنگامی که و لیعهد کوچك به صرف 
شب چره اشتغال داشت شاه ازروی آن روزنامه بمضی ازمسابقه‌ها ومعماهای 
شیرین را برای فرزندان خود طرح می‌نمود که آنها حل کنند تا اینکه هوش 
آنها تقویت گردد و عادت نمایند که برای حل معضلات هوش خود را به‌کار 
بیند از ند. 

بعد از اینکه ولیعهد از صرف شب‌چره فار غ می گردید» ملکه به 
ولیعهد می گفت این دعا را بخواند: «ای حدای توانا که مرا آفریده‌ای» از 
تو استدعا می کنم که به پدرم پادشاه فرانسه سلامتی و طول عمر بده و 
خانوادۀ مرا در پناه حسود نگاهدار و ما را از شر دشمنان حفظ کن». بعد 
کاری لباس را ازتن ولیعهد بیرون می آورد و او را می‌حوابانید و شاهز اده 
خانم الیزابت یا خخانم رویال آنقدر کنار تختخواب ولیعهد مسی‌نشستند تا 
اینکه وی به حواب برود. هر شب در این ساعت يك روز نامه‌فروش از کنار 
تانپل می گذشت و خبرهای روز را با صدای بلند برای اطلاع حوانندگان 
می‌خو اند و کلری حوب گوش میداد و آنچه را که روزنامه‌فروش گفته بود 
به‌عاطر می‌سپرد و درموقع مقتضی به اطلا ع لویی شا نزدهم می‌رسانید. لوبی 
شانزدهم در ساعت ٩‏ بعد از ظهر شرو ع به صرف غذای موسوم به‌شب‌چره 
می کرد و کلری غذ ای‌یکی ازدوشاهز اده حانم (الیزابت خواهر لویی‌شا نزدهم 
یا دختر او) را که در بالین و لیعهد کو چك بیدار بودند در سینی می گذاشت 
و به اطاق آنها می‌برد و آنها در در آنجا شب‌جره صرف می کردند. 

بعد از صرف شام» لویی شانزدهم ازاطاق غذاخوری خارج می گردید 


زجر و شکنجا لو بی شالردهم... ‏ ۳۶۵۵ 


و به اطاق ملکه می‌رفت و به ملکه و خواهرش برای خد احافظی دست می. 
داد ودعترش را که هنوز بیداربود می‌بوسید وبه اطاق خواب خود می‌رفت 
و در کتابخانة مجاور تا ساعت یازده یا نصف‌شب به خواندن کتاب ونوشتن 
مشغول می‌شد. شاهسزاده خانمها هم به اطاق خود می‌رفتند و یکی از دو 
نگهبان کنار اطاق‌آنها قسرار می گرفت و نگهبان دیگر کنار اطاق شاه 
نگهبانی می کرد. شاه اغلب شبها قبل از خوابیدن منتظر می‌ماند که بسد اند 
نگهبان جدید کیست زیرا رسم این بود که هر روز سه مرتبه دو نفر نگهبان 
خا نوادةٌ سلطنتی را عوض می کردند» یکی در ساعت یازده صبح و دیگری 
در ساعت پنج بعد از ظهر و سومی در نیمه شب. این وضع زندگی لویی- 
شانزدهم تا روز سی‌ام سپتامبر سال ۱۷۹۲ میلادی ادامه داشت و در آن 
موفع قدری وضع زندگی لویی شانزدهم تغییر کرد. 

این زند گی برای کسانی که به شکوه و تجمل سلطنتی فر انسه عادت 
کرده بودند غم آور بود ولی محبوسین زند گی خود را با بسردباری تحمل 
می کردند و به همین جهت نگهبانان که با قلبی پر از کینه وارد تانپل 
می‌شد ند به زودی ملام می‌گردید ند. آ نها آمده بسودند که نگهبان جلار 
مظلومان و زمامدار خحونخوار و سابق ملت فرانسه باشند ولی در عوض 
چشمشان به مردی فربه و روف و خوش خاق می‌افتاد که لباس او با لباس 
نو کرش فرقی نداشت و اوقات خود را صرف تدریس طفل صویش با 
مطالعةٌ کناب یا تخته نرد می کرد و با نو کر خود به رأفت گفتگو می‌نمود و 
گویی که با برادری مشغول تکلم می‌باشد. آنها آمده بودند زنی را ببینند که 
گفته می‌شد در شهوت رانی از کاتریین دوم ملکۀ روسیه جلو افتاده ولی در 
عوض زنی را می‌دید ند که اوقات خود دا صرف تسربیت دختر خویش 
می‌نماید و هر گز توجهی به مردهای بیگانه ندارد و آنقدر محتاط است که 
نگهبانان او را منهم به حودخواهی و غرور می‌نمودند و ساعتها فسن بسافتن 
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قالیچه را به دختر خود می آموزد یا به پسرش نفاشی درس می‌دهد ودعاهای 
مذهبی را به‌او می آموزد بدون اینکه سر بلند نماید و به چپ و راست نظر 
اند ازد.درصورتی که هنوز جوان وزیبا بود و اگر زنی فاسق به شمارمی آمد 
می‌بایست که بیشتر مشغول به فسق و فجور باشد چون در دوره‌ای از عمر 
می‌زیست که زنها هر گاه منحرف باشند طغیان قوای غریزی در آنها قوی‌تر 
از دور هیجده سالگی و بیست سالگی است و همین دوره است که در زن 
زودتر از مرد شرو ع می‌شود و آن را به نام دومین بهار جوانی می‌خوانند و 
موقع بسروز آن در زن از سن سی و چهار سالگی تا سی و هشت و چهل 
سالگی و در مرد از سی و هفت هشت سالگی تا چهل و پنج سالگی است. 

گاهی اتفاق می‌افتاد کسانی که به تانپل می‌رفتند و به اشتباه حود راجع 
به محبوسین آ نجا واقف می‌شدند نسبت به آنها ترحم می کردند. یك روز 
یك کار گر را که نیمی سنگ‌تراش و نیمی آهنگر بود به تانپل آوردند تا اینکه 
روی درب اطاق سرسرای آنجا يك کلون آهنی بزرگک جا بگذارد. نزديك 
ظهر کار گر مزبور ابزار حود را رها کرد و قطعه نانی از کیسه ببرون آورد و 
با پنیر شرو ع به عوردن نمود. شاه که در این کتاب گفتیم تفل‌سازی ماهر بود 
به اتفاق و لیعهد نزديك شد و ابزارکار گر را برداشت و اولا" طرز به‌کار 
بردن آن را به ولیعهد آموخت وثانیاً شرو ع نمود به‌کار گذاشتن کلون وهرچه 
لویسی شانزدهم درکارحود جلو مسی‌رفت حبرت‌کار گر مز بورزیادتر می‌شد 
به طوری که لقمه‌نان در دهانش بود که دهان او از فرط حیرت باز مانسد. 
وقتی شاه و و لیعهد نزديك شدند آن‌کار گر کلاه را از سر بر نداشت و از جا 
بر نخاست ولی وقتی کار لوی شانزدهم را دید و دانست که‌کار گر لایقی‌است 
از جا برخاست و کلاه از سر برداشت و سلام کرد و نزديك آمد و گفت: 
آیا می‌دانید که شما به دست خود مشغول نهادن کلون آهنی برز ندان خویش 
هستید؟ این گفته طوری با تأثر ادا شد که ولیعهد به‌گریه در آمد و حودکار گر 
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اشك از چشم پاك کرد و شاه ابز ارکار دا برز مين اندانعت و به اتفاق و لیعهد 
از آنجا دور گردید. 

یك روز کلری‌بعد ازخحاتمة حدمت دراطاق تنها بودو کتاب می‌خواند. 
مقابل اطاق يك نگهبان از سکنهٌ محلات حومةۀ پاربس که دارای لهجۀ 
مخصوصی هستند که با سکنۂ مر کز شهر فرق دارد نگهبانی می کرد و بادفت 
کلری را می‌نگریست. کلری برای اینکه از اطاق حارج شود کتاب را بسر 
جای خود نهاد و آمادٌ خرو ج شد و نگهبان پیش‌فنگ کرد ولی آهسته گفت: 
حروج از اینجا فدغن است. کلری حیرت‌زده گفت: چطور قدغن است؟ 
نگهبان با احترام گفت: به من دستور داده‌اند که نگذارم شما از اینجا خار ج 
شوید؟ کلری گفت: به نظرم شما اشتباه کرده‌اید زبرا من شاه نیستم. نگهبان 
گفت: آه»شما شاه نیستید ؟ کلری گفت :نه. نگهبان گفت: شاه پس کیست؟ من 
خیلی میل دارم که او را ببینم گواینکه بهتر این بود که من در جایی دیگرغیر 
از اینجا او را مشاهده کنم. کلری گفت: آهسته صحبت کنید ؛ اگر بدانند که 
شما این حرف را زده‌اید زحمتی بزرگث برای شما تو ليد خواهد شد و من 
اينك می‌روم و در را باز می‌گذ ارم که شما بتوانید شاه را ببینید و بشناسید. 
کلری رفت و این موضو ع را به شاه اطلا ع داد و شویی شانسزدهم برای 
اینکه نگهیانان او را ببینند از جا بسرخاست و از يك اطاق به اطاق دیگر 
رفت و نگهبان نمی‌دانست که شاه فقط برای اینکه وی بتواند او دا ببیند 
قدم می‌زند. بعد کلری از نگهبان پرسید: آیا شاه را دیدید؟ نگهبان گفت : 
بلی آقا و اعتراف می کنم که انتظار نداشتم شاه این طور باشد زیرا به 
نظر من يك آدم حوب جلوه کرد و بعید است این مرد؛ آن طور که می گو بند 
ملت فرانسه را بد بخت کرده باشد. 

بك روز دیگر شاه و ملکه و شاهزاده‌حانمها و ولیعهد کوچك در باغ 
قدم می‌زدند و کلری هم با آنها بوده شاهزاده‌خانمها هنگامی که از مقابل يك 
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نگهبان عبور می کردند متوجه شدند که وی به نها اشاره کرد ولی اشارة 
اول را نسدبده گرفتند. نگهبان مسزبور که قیافه‌ای نجیب داشت و به 
اصیل‌زادگان شبیه بود دفعةٌ دوم اشاره کرد و این دفعه اشك در چشمهای او 
بر شد و در ضمن به طرف مقد اری خساك که به مناسبت بنایسی در باغ 
به‌وجود آمده بود اشاره نمود و شاهزاده‌خانمها و کلری فهمیدند که زیر آن 
نحا کها باید کاغذی وجود داشته باشد و کلری به بهانۀ اينکه برای و لبعهد 
کوچك تیله جهت بازی پیدا کند خا کها را بر هم زد ولی نگهبانان دیگر 
فهمید ند و چون کاری در آن روز بیشتر با نگهبان مزبور تماس پیدا کسرده 
بود قدغسن کردند که حق ندارد با نگهبانان صحبت نماید و گرنه او را از 
شاه جدا حواهند کرد. ولبی نگهبان ان خانو ادة سلطنتی که از کارمندان 
شهرداری با گارد مخصوص شهرداری بودند همه مانند این افراد عاطفه 
نداشتند و برخی از آنها نه فقط به خا نو اده سلطنتی فر انسه توهین می کر دند 
بلکه ناسا می گفتند و مشاهده بد بختی این خانواده اثری در قلب آنها نمی- 
کر 

يك روز یکی از نگهیانان موسوم به «جمس» که زبان انگلیسی هم 
ممی‌دانست و سابقاً معام زبان انگلیسی بود مأمور نگهبانی شد و مثل سایه 
دنبال شاه افتاد و هر جا که لوبی شانزدهم می‌رفت وی او را تعقیب می- 
نمود تا اینکه شاه وارد اطاق کتابخانةٌ عسود که اطاقی کو چك بودگردید و 
نگهبان هم وارد اطاق شد. شاه با ملایمت گفت: آقا؛ به طوری که می‌بینید 
ابن اطاق راه فرار ندارد و نگهبانان دیگر» پیوسته در حارج از این اطاق 
ممی‌ایسنند و چون درب باز است می‌توانید مرا ببینید. جمس با خشونت 
گفت: من به نگهبا نان دیگر کار ندارمء آنها وظیفة حو دشان را انجام می‌دادند 
و من هم وظيفة خود را انجام می‌دهم, بعد از چنسد دقیقه شاه گفت: مکر 
نمی بینید که این اطاق کوجك است و دو نفر نمسی‌توانند که در این اطاق 
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حضسور داشته باشند؟ نگهبان گفت : اگر اینجا کوچك است به اطاق دبگر 
بسروید که بزرگك باشد. شاه مجبور شد که خشو نتهای او را تحمل کند تا 
وقتی که او را عوض کردند و دیگری را به جایش گماشتند. 

گفتیم که در شبانه‌روز سه بار؛ قبل از ظهسر و عصر و نیمه‌شب 
نگهبا نان را عوض می کردند و شاه هم اغلب شبهاء تا موقع عسوض کردن 
نگهیانان بیدار می‌ماند که نگهبان خود را بشناسد. شاه يك روز ظهر از 
روی اشتباه احساس کرد نگهبانی که مقا بل اطاق او قر ار گرفته همان نگهبان 
نیمه‌شب گذشته است و به طرف او آمد و گفت: آه آقا؛ من متأسفم که می- 
بینم فسر اموش کرده‌اند که شما را عسوض کنند و شما هنوز بیدار هستید. 
نگهبان نظری به شاه انداخت و گفت: منظور شما چیست و چه می حو اهید 
بگویبد؟ شاه‌گفت: منظورم این است که شما از نیمه شب گذشته تا امروز 
مشغول خدمت می‌باشید و به طور قطع خبلی خسته شده‌اید» من از خحستگی 
شما مت أسف می‌باشم. نگهبان مزبور که به نام مو نیه حسوانده مسی‌شد با 
خشونت گفت: آقاء من اینجا آمده‌ام تا مسواظب باشم شما چه می کنید نه 
اینکه شما مسواظطب باشید که من چه می کنم. آنگاه کلاه خود را تاروی 
چشمها پایین آورد ومانند کسی که می‌خواهد دیگری را تهدید نماید صورت 
را به شاه نزديك کرد و گفت: مخصوصاً شما حق ندارید که درکارهای من 
مداخله کنید» آیا فهمید ید چه گفتم؟ 

یك روز ملکه برای اینکه با بك نگهبان صحبت کند ازاو پر سید: آقا؛ 
اهل کجا هستید؟ نگهبان جواب داد: من اهل میهن هستم. ملکه گفت: تصور 
می کنم که منظور شما از میهن همانا فرانسه است. نگهبان گفت: بلی» 
منظورم فرانسه است ولی به استثنای آن قسمت از فرانسه که شما دشمن را 
واردآ نجا کردید. بك روز نگهبانی از اعضای شهردادی موسوم به «تور کو» 
با کلری صحبت می کرد و با صدای بلند به طوری که لویی شانزدهم بشنود 
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گفت: هر گاه جلاد سر این خحانواده را با گیوتین فعایع نکند من ایسن کار را 
خسواهم کرد. هر وفت که خحانواد؛ سلطنتی می‌خو استند که برای‌گردش از 
عمارت خار جح شوند مجبور بودند از مقابل عده‌ای از نگهبانان بگذرند. 
نگهبانان مزبور همواره برای رسای خودشان و اعضای شهرداری پیش- 
فنگ می کردند ولی وقتی خانوادةٌ سلطنتی نمابان می‌شد ند آنها بر زمین 
می‌نشستند يا به آنها پشت می کردند و وقتیآنها دور می گردید ند برمی- 
حساستند و تفنگ را به دست می‌گرفتند. يك روز یکی از نگهبانان روی 
قسمت داخلی درب عمارت خا نواده سلطنتی نوشت: «گیوتین همواره کار 
مسی کند و در انتظار لوبی شانزدهم می باشد». این ابتکار نزد نگهبانان 
موفقیتی بزر گک کسب کرد و دیگران از آن تقلبد کردند و به زودی محل 
رفت و آمد خانو اد سلطنتی فرانسه و بخصوص دیوار پلکان پر از کتیبه‌هابی 
توأم با ناسزا نسبت به آنها گردید» از قبیل اینکه «مادام وتو را به سیاستگاه 
نعو اهند آورد» و« گیو تین انتظارستمگر ان را می کشد» و «باید گر گثز اده‌های 
کوچك را حه کرد» و غره. 

این نوشته‌های قبیح گاهی توأم با ترسیم هم می‌شد و اشکالی شبیه به 
لوبی شانزدهم و ماریآنتوانت می کشید ند و پای‌آن عباراتی زشت می- 
نوشتند. و لی از تمام نگهبانان تانپل دو نفراز آنها در قباحت و وقاحت گوی 
سبقت را از دیگران ربودند» یکی از این دو نفر قبلا پینه‌دوز بود و به نام 
«سیمون» حوانده می‌شد و دیگری در گذشته سپور بود و نام «روشه» را 
داشت. سبمون پاره‌دوز نه فقط عضو شهرداری به شمار می آمد بلکه سمت 
کمیسر را هم داشت یعنی نسبت به نگهبانان دیگر دادای برتری بود و برای 
تسانپل شش کمیسر تعبیسن کرده بودند. چون سیمون کمیسر بود هر گز از 
تانپل حارج نمی‌شد و هم اوست که تاریخ فرانسه نام او را به عنوان جلاد 
شاهزادة کوچك لوبی هفدهم ضبط کرده زیرا بعد از مرگ لویی شانزدهم 
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و ماری آ نتوانت و لیعهد کوچك را به این مرد سپردند و او آنسدر آن طفل 
معصوم را شکنجه داد که وجدان بشریت از جنایت او به لرزه در می‌آید. 
هر وقت که کلری با وی‌کاری داشت و می گفت شاه فلان چیز را می‌خواهد 
سیمون بر می آشفت و می گفت: برای چه کاپه هر جه می‌حو اهد يك مرتبه 
نمی گوید» من که نمی‌توانم هر روز برای او خود را زحمت بدهم و به 
شهرداری بروم. 

روشه آدم بدی نبود چون در روز دهم اوت شخصی که و لیعهد کو چك 
را از وسط از دحام بدر برد و او را وارد مجلس شورای ملی کرد و مانع 
از این شد که طفل مزبور در وسط ازدحام به قتل برسد همین روشه بوده 
است. معهذا او برای اینکه از سیمون عقب نماند در بداخلاقی وسختگیری 
با وی مسابقه می گذاشت. روشه کماکان لباس سپورها را می‌پو شید و ریش 
و سبیل بلندی می گذاشت و یك شمشیر بزر گك به کمر می‌بست و پیوسته 
دسته کلیدی از کمر بند او آویخته بود. روشه با فطرت نیکو اما تبعیت ازمد 
مردم آزاری؛ به طفلی شباهت داشت که يك پرنده را به او می‌سبار ند و به 
وی مسی‌گوبند که آن مرغ را اذیت نکند ولی وی بدون ابنکه قصد اذبت 
پر نده را داشته باشد او را می آزارد. روشه هم بدون اینکه با لفطره بد باشد 
خا نو اد سلطنتی فرانسه را می آزرد درصورتی که وی را درتانبل مأمور کرده 
بودند که نگذاردکسی به خانوادةٌ سلطنتی فرانسه آسیب برساند با آنها را 
اذیت کند. 

هر دفعه که شاه می‌خواست از عمارت خار ج شود روشه مدتی شاه را 
پشت در معطل می کرد و بعد در دا می گشود و خود جلو می‌دوید و از پلکان 
فرود می آمد و کنار درب خروج از عمارت می‌ایستاد و یك پیپ به دست 
می گرفت و همین که یکی از افراد حانوادهُ سلطنتی از مقابل او می گذشت 
(زیرا داه دیگری برای خروج از عمارت نداشتند) دود توتون را از دهان 
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بیرون می آورد و به صورت آنها فوت می کسرد. نگهباننان به جسای اینکه 
او را از این حدر کت منع کنند تشوپقش می کردند و آن فرومایه به 
تصور اینکه‌کاری حوب می کند بر اعمال قبیح خود می‌افزود و گاهی 
می گفت: ماری آنتوانت خبلی مغرور است ولی من او را از غرور فرود 
آوردم و هر دفعه که از مقابل من می گذرد مجبور است که تعظیم نماید زیرا 
ارتفا ع در کوتاه می‌باشد و او باید سر را خم کند. يك روز شاهزاده خانم 
الیزابت از نگهبانان سوال کرد: برای چه آقای روشه بی‌انقطا ع توتون می- 


انقطا ع پیپ می کشد. 

هر وقت که افرادی بزر گك یا معروف؛ دچار قهر سرنوشت می‌شوند 
ءلاوه بر مجازاتی که می‌بینند؛ دچار اشخاصی فرومایه می گر دند که بد بختی 
آنها را دو چند ان می‌نمایند و همین اشخاص دون پایه و پست هستند که آن 
افراد را در نظر نسلهایآینده مظلوم و قابل تسرحم جلوه مسی‌دهند. اسر 
«هو دسو نلاو» حا کم انگلیسی جزيرة سنت‌هلن نبود و در آن جزیره با تنگ 
چشمیها و سختگیر بهای خود ز ند گی را برای ناپلئون اول مبدل به جهنم 
نمی کردآیا امروز در تاریخ جهان ناپلئون يك نفر مظلرم معرفی می‌گردید؟ 
البته نه. اگر در تانبل هم سیمون و روشه نبودند نسلهای آینده حانوادۀ 
سلطنتی فرانسه را با مظلومیت یاد نمی کردند و قلب آنهایی که در آینده 
تاریخ این خانواده را می‌خوانند بر حال آنها نمی‌سونعت. ولی با تمام این 
توهینها و ناسزاها خانوادهٌ سلطنتی فر انسه يك وسیلهةً تسلی داشتند و آن‌اینکه 
جمع بودند اما انقلابیون تصمیم گر فتند که آ نها را از یکدیگر جدا کنند. 

روز ۲۶ سپتامبر ضمن صحبتی که نگهبانان با هم می کردنذ کلری 
شنید که آنها تصمیم دارند که لویی شانزدهم را منتقل به جای دیگر نمایند 


یعنی او را منتقل به عمارتی جد ید التأسيس موسوم به «بر ح بزر گت» بکنند. 
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کلری این خبر را با تأثر فراوان به اطلاع لویی شانزدهم رسانید و لوبی- 
شانزدهم با حونسردی و متانت خود گفت: سعی کنید که بفهمید چه روزی 
مرا از خا نواده‌ام جدا می کنند تا بدانم تاریخ این جدایی دشوار چه موفع 
است. و لی کلری هر چه کرد نتوانست در این خصوص اطلاعی به دست 
بیاورد. دوز بيست و نهم سپتامیر در ساعت ده صبح در حالی که تمام افراد 
خانوادة سلطنتی در اطاق ملکه جمع بودند شش نفر از نگهبانان وارد شد ند 
و کفتند: امر شده است که شما تمام وسایل نوشتن ازيل کاغذ وقلم ومر کب 
و مداد را تحویل بدهید. خانوادهٌ سلطنتی هر چه کاغذ وقلم و مداد ومر کب 
داشتند تحویل دادند ولی آنها اکتفا به این نکردند و اطاقها و هم محبوسین 
را مورد تفتیش فرار دادند و هنگام خروح گفتند: هر وقت که به چیزی 
احتیاج دارید به کلری پیشخدمت خود بگویید تا او فرود بیاید و احتیاجات 
شما را روی دفتری که در پابین .هست بنویسد و هر گاه مسوافقت کردند آنچه 
خر استه‌اید به شما داده خو اهد شد. 

در آن روز کلری که همچنان گوشها را تيز کرده‌بود که بداند نکهبانان 
چه‌می گو بند شنید که قرار است همان شب لویی شا نزدهم را از خانواده‌اش 
جدا کنند و به عمارت موسوم به‌برج بزر گک منتفل نمایند. در آن روزهردفعه 
که دربها به صدا درمسی آمد قلب همه در سینه می‌تبید ولی تا شب واقعه‌ای 
تازه اتفاق نیفتاد و شاه شب جره را با خانسوادهً خود صرف کرد و بعد از 
صرف غذا بیش از شبهای دبگر در اطاق ملکه نشست و دیگران غیر از 
ولیعهد که خو ابیده بود اطراف وی بودند. بالاخره شش نفر از کارمندان 
شهرداری آمد ند و ورقه‌ای را از لای پرو نده‌ای بیرون آوردند و با صدای 
باند خو اند ند. این ورقه» محتوی حکم کمون بود و امر می کرد که لسویی- 
شا نزدهم باید ازحا نوادة خود جدا شود ودر آپارتمان جدید التأسیس مسکن 
نماید. شاه حبلی غمکین و ملول بود و نمی‌دانست جه بکوید و بکند وزنها 
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ار اصطر اب سی لر زیدند چون نمی‌دانستند که این جدایی مقدمۀ چه حوادلی 
خواهد بود و در آبنده بر شاه چه خواهد گذشت. 

شاه و خانمها با چشمی اشکبار از یکدبگر جدا شد ند و وقتی درب 
اطاق در قفای شاه بسته شد گوبی که درب دنیای دیگر را در عقب او بستند. 
در آپارتمان جدید» لویی شانزدهم خیلی نارا<ت بود زیرا اطاقها اثائیه 
نداشت و فقط يك تختخواب و دو صندلی در اطاق خواب به نظر می‌رسید 
و چون تازه اطاقها رار نگ کرده بودند بسوی رن خیلی اویی شانزدهم 
را اذیت می نمود معهذا لویی شانزدهم بدون اینکه شکایت کند خوابید و 
کلری پیشخدمت؛ روی بك صندلی نشست و تا صبح همان جا چرت می‌زد. 
صبح لویی شانزدهم برعاست و کلری اباس بر او پوشانید و بسرحسب 
برنامهةً روزهای دیگر رفت که ولیعهد را لباس بپوشاند ولسی نگهبانان 
جلوی او راگرفتند و گفتند: بعد از این شما نباید ارتباطی با سایر محبوسین 
داشته باشید و لویی دیگر فرزندان خود را نخواهد دید. کلری جرأت نکرد 
که این خبر دردناك را به اطلا ع شاه برساند تا اینکه در ساعت ٩‏ صبح شاه 
حواست از آن آپارتمان خارح شود و نزد خانوادهٌ حود برود ولی نگهبا نان 
جلوی او راگرفتند و لویی شانزدهم هر چه اصرار کرد نتیجه نگرفت و آنها 
گفتند که ما مأموریم و بايد بر طبق امری که به مسا داده‌اند رفتار کنیم و 
امر جدید این است که شما نباید با خانوادة خحرد مربوط باشید. چند دقیقة 
دیگر که شاه به داخل آپارتمان بر گشت دو نفر از کارمندان شهرداری 
درحالی که یك مستخدم درتفای آنهامی آمد وارداطاق شد ند و مستخدم مز بور 
بك سینی محتوی يك قطعه نان و یك شيشه لیموناد را روی بخاری دیو اری 
نهاد. 

شاه گفت: آیا من نمی‌توانم نزد خانوادهٌ خود بروم و ناهار را باآ نها 
صرف کنم؟ جواب دادند: نه, شاه گفت: تصور می کذم که رفتن کاری نزد 
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حانوادۀ من اشکالی نداشته باشد زیرا او مستخدم پسر من نیز هست و باید 
برود و از او پسرستاری کند. این کلام طوری با ملایمت ادا شد که دو نفر 
کارمند شهرداری نظطری باهم مبادله کردند و معلوم بود نرم شده‌اند و لی 
چون از مسئولیت مسی‌ترسید ند گفتند: اختیار این کار با ما نیست و ما نمی- 
تسوانیم به شما اجازه بدهیم که نزد خانواده‌تان بروید.آنگاه از در حارج 
گردیدند و شاه و کلری را تنها گذاشتند. شاه بعد از رفتن آنها قطعه نان را 
از درون سینی برداشت و آن را نصف کرد و نصف نان را به کلری داد و 
گفت: کلری بیچاره من معلوم می‌شود اینها فر امو ش کرده‌اند که ناهار شما 
را بیاورند و به همین جهت این قطعه نان را نصف می کنیم و نصف نان 
برای من کافی است. کلری نخواست نان را بگیرد ولی چون شاه اصرار 
کرد نتوانست که دست شاه را کوتاه کند و نان راگرفت ولی بك مسرتبه 
بفض در گلوی او تر کید و شرو ع به گریه کرد و شاه هم گریست. 
درساعت ده صبح یك کارمند شهرداری با کار گرانی که هنوزمی‌با بست 
در آپارتمان مز بور کار بکنند تا نواقص آن را رفع نمایند وارد شد و وقتی 
کار گر ان مشغول‌کار گردبدند آهسته به شاه گفت: آقاء من اکتون از نزد 
خحانوادة شما می آیم و دیدم که آنها مشغول صرف اهار بودند و لازم است 
به شما نويد بدهم که همه سلامت هستند. شاه از این انسانیت متأشر و هم 
خوشوقت گردید و گفت: آقا» از شما متشکرم وچون شما می‌تو انید خانوادة 
مرا ببینید خواهش می‌کنم. به آنها بگویید که من نیز سالم می‌باشم وبرای 
همگی سلام می‌رسانم و دیگر اینکه آبا ممکق تست که چند جلد کتاب از 
کتابخانه برای من بیاورید؟ شاه اسامی کتا بها وا گفت و کارمند شهرداری 
مردد بود که چه جواب بدهد و شاه تصور کرد که او نمی‌فواهد کتابها 
را بیاورد یا ازمسثو لیت می‌ترسد اما بعد معلوم‌گردید که آن مرد سواد ندارد 
و نمي‌تواند کتابها را در کتابخانسه پیدا نماید. شاه پيشنهاد کرد که کلری را 
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:| ا بفسرستد که کتابها را انتخاب کند و بیاورد و کارمند شهرداری با این 
درخحواست موافقت نمود و شاه و کلری هر دو خحوشحال شدند و شاه آنچه 
را که نمی‌توانست به زبان بگوید با نگاه به کلری گفت که به خا نواده‌اش 
ابلاغ کند. 

کلری وقتی وارد اطاق ملکه شد دید که شاهزاده حسانم الیسزابث و 
بچه‌ها در آن اطاق مشغول گربه هستند و به دیدن کلری شیون را بلند کردند 
ولی و لیعهد که به‌اقتضای کودکی زود از گربه باز می‌ایسناد با آغوش گشاده 
به طرف کلری آمد و گفت: کلری خوب من؛ برای چه امروزصبح نیامد ید 
که به من لباس بپوشانید؟ این گفتۀ طفل گریةٌ خانمها را شدیدتر نمود وملکه 
که حاضر نبود از زندانبانها درحواستی بکند گفت: آقا؛ اگر ممکن نیست 
که ما شاه را ببینیم مواففت کنید که روزی چنسد دقیقه هنگام صرف غذا با 
او باشیم. و لیمهد کوچك گفت: آقا» بگذارید که پدرم اینجا بیاید یا ما نزد 
او برویم و من نزد خداوند دعا خواهم کرد که به شما پاداش نيك بدهد. 
وفتی کلسری به اتفاق کارمنسد شهرداری وارد اطاق ملکه شدند کارمندی 
دیگر که آ نجا نگهبانسی می کرد به آنها ملحق شده بود و بعد از این تضر ع 
و التماس» آن دو تفر نظری باهم مبادله کردند و آن کس که با شاه حرف 
زده بودگفت: هر چه می‌خواهد بشود» من موافقت می کنم که امروزهم آنها 
با یکدبگر صرف غذا کنند. ملکه گفت: آیا فردا موافقت نمی کتید که شاه 
نزد ما یاید؟آن مرد گفت: حانم ما از خود اختبار و قدرتی نداریم وهرچه 
کمون دستور بدهد همان‌کار را خواهیم کرد و کمون به ما اجازه نداده که 
بگذاریم شما باهم صرف غذا نمایید مگر اینکه مجدد» کسب تکلیف کنيم. 
هموطن» آیا این طور نیست؟ 

جمله اخیسر راکارمند شهرداری به همکار خود می گفت و او با اشارة 
سر گفتهةٌ رفیق نحو یش را تصدیسق نمود و بعد کارمند نيك‌نفس به رفیق خود 
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گفت: آیا شما موافق هستید که امروز هم انها با هم صرف غذا نمایند؟ او 
دوباره بااشارة سر ومثل اینکه از باز کردن دهان می‌ترسد جواب مثبت داد. 
از این جسواب مساعد خحانمها و اطفال بانگی از شمف بر آوردند و بدان 
می ما نست که دنیا را به آنها دادها ند و ملکه که هم می‌خند بد وهم می گریست 
اطفال را به خود چسبا نید و شاهزاده‌خانم الیزابت دستها را در حال ی که 
اشك می‌ریخت به آسمان بلند کرد. مشاهدة این منظره طوری تأثر آور بود 
که‌کارمند ان شهرداری به گر یه در آمدند» حتی سیمون که از ببرون اطاق این 
منظره را می نگربست گفت: این ضعیفه‌ها نزديك است مرا به گربه در آورند. 
سپس خطاب به ملکه‌گفت: پس شما چرا در روز دهم اوت که ملت را 
قتل‌عام می کردید این‌طور اشك نمی‌ریختید؟ ملکه گفت: آقا؛ ما کسی را 
قتل‌عام نکردیم و ملت دربارة ما اشتباه کرده و هر گاه ملت از احساسات 
ما راجع به خود مستحضر بود واقعةٌ دهم اوت اصلا" پیش نمی آمد. 
کلری با عجله کتابهایی را که شاه می‌خواست انتخاب کرد که برود و 
این خبر خوش را به اطلاع شاه برسا ند غافل از اینکه‌کارمندان شهرداری 
بر او سبقت جسته و خبر را به اطلاع شاه رسانیده‌اند زرا نیکی دربارة 
همنو ع آنقدر ارزش دارد و طوری بسذانه خوب است که حتی آنهاب ی که 
کمتر احسان می کنند به ادزش آن پی می‌برند و می‌فهمند که یك قلب 
غمگین و اامید را حرسند کردن» فی نفسه دارای پاداش می‌باشد و باداش 
آن» همان رضایت‌خاطری است که انسان ازاحسان دربارة دیگران درو جود 
خویش استنباط می‌نماید. حلاصه شاه برای صرف غذای شام ( که تذ کر 
دادیم هنگام روز صرف سی‌شد) از آپار تمان تازه‌ساز خار ج گردید و نزد 
سا نوادة خسود آمد و خبانوادةٌ سلطنتی آ نچنان شاد بودند که انگار از نو 
ز ند گی یافته‌اند و دقت می کردند که مبادا بك دقیقه از اوقات آنها به 
بطالت بگذرد ولی خوشبختانه» بعد از آن روز دبگر کمون در صدد بر نیامد 
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که شاه را از خانواده‌اش جدا کند و روزها و شبهای دیگر لربی شا نزدهم 
مانند سابق با خانوادة ود می‌زبست و ناهار و شام را باهم صرف می- 
کر دند واین موضو ع ازبار سنگین بدبختیآنها می‌کاست چون می‌توانستند 
متقابلا" یکدیگر را تسلی و نسکین بد هنك . 


۲۳۹ 
استاد گامن» استاد استادان 

در همان روز که وقایع مذ کور در فصل قبل در تانپل اتفاق می‌افتاد» 
مردی که کلیجه‌ای ارغوانی و کلاهی سر خ‌رنگك مانند کلاه متداول آن زمان 
بر سر داشت و به جای عصا چو بی به دست گر فته بود که بدان و سیله بتواند 
راه برود وارد وزارت داخله شد. 

رولان وزیر داخله» با اینکه ادعای آز ادیخو اهی می کرد و می گفت که 
مساوات باید برقرار باشد مجبور بود که حساجب نگاه دارد. می گوییم 
مجبور بود که حاجب نگاه دارد زیرا لاید يك وزبر بدون حاجب نمی- 
تواند زند گی کند و لو يك وزير آزادیخواه» ولو يك وزیر کشور جمهوری 
باشد چون به طوری که خواهیم گفت» فرانسه در آن مسوقع دادای دام 
جمهوری شده بود و ما بیان ادن واقعه را برای صفحات بعد گذ اشته‌ایسم که 
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رشتةٌ کتاب ما در اینجا فطع نشود. بنابراین مرد سرخ‌پوش که کلاهی سرخ 
بر سر وجوبی به جای عصا در دست داشت مجبور شد در اطاق انتظار به 
حاجب مر اجعه نماید و حاجب از او پرسید: چهکار دارید؟ مرد سر خ‌پوش 
که به زحمت راه می‌رفت گفت : هموطن حاجب» من آمده‌ام که هموطن 
وزير را ملاقات کنم. 

پسانزده روز بود که عنوانآقا و خانم را لغو کرده» به جایآن عنوان 
هموطن راگذاشته بودند و به همین جهت هر کسی به جای آفا و خانم» 
کلمةً هموطن دا به‌کار می‌برد. و لی چون حاجب» بخصوص اگر حاجب 
يك وزیسر» ولو بك وزیر جمهوری باشد» عادت و روش خود را از دست 
نمی‌دهد و خود را موظف مي‌داند که جلوی اشخاص را بگیرد و تفریباً تمام 
آنها وظیفة خود می‌دانند که وظيفهةً حویش را با سخت‌ترین طرز ممکن 
انجام بدهند لذا حاجب گفت: دوست من این نکته را بدانید که بك 
هموطن وزیردا این گونه ملاقات نمی‌نمایند. مرد سرخ‌پو شگفت: پس يك 
هموطن وزير را چگونه ملافات می کنند؟ حاجب گفت: برای ملاقات يك 
هموطن وزير باید اجازة کتبی گرفت و بعد به ملاقات او رفت. مرد سر خ- 
پوش گفت: من تصور می کردم که گرفتن اجازه‌نامة کتبی؛ برای ملاقات يك 
وزير از رسوم دورۀ استبداد بود و حال که ستمگر از بین رفته و آزادی و 
مساوات بسرقرار شده فکرمی کردم که وزرا هم قدری دمو کرات شده‌اند و 
دیگر ما نند گذشته تشریفات اشر افی ند ارند. 

این اظهارات قدری حاجب را به فکر انداحت و اندیشید که آیا مرد 
سر خ‌پوش را راه بدهد یا نه» ولی وضع و هیکل او طوری بود که حاجب 
دیگران؛ اغلب بر ای تحفیر و ترهین به‌کار می‌دود و این مورد یکی از آن موارد 
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او را برای ملافات وزبر داخله مناسب نمی‌یافت و مرد سر خ‌پوش گفت: 
واقعاً خیامی دلسوزی دارد که انسان از ورسای به اینجا بايد و بخواهد په 
يك وزیر خدمتی بکند و آن وقت او را راه ندهند و بگویند برای ملاقات 
وزیر باید اجازه‌نامة کتبی داشته باشید. حساجب گفت :۲یا شما آمده‌اید که 
خدمتی به هموطن رولان بکنید؟ مرد سرخ‌پوش گفت: بلی. حاجب گفت : 
این حدمت شما از چه نو ع است؟ مرد سر خ‌پوش گفت: من آمده‌ام که خبر 
يك توطله را به اطلاع وزیر داخله پبرسانم. حاجب گفت: آه» آه» اگر شما 
برای این کار آمده‌اید بدانید که در این دوره آنقدر توطثه کشف می‌شود که 
وزرا حسوصلهٌ رسیدگی به آنها را ندارند. مرد سر خ‌پوش حیرت‌زده گفت: 
یا داست می‌گویید؟ حاجب گفت: بلی و آیا شما برای همین موضو ع 
از ورسای تا اینجا آمده‌اید؟ مرد سر خ‌پوش گفت: بلی. حاجب گفت: پس 
بهنر این است که خود را در اینجا معطل نکنید و از همان راه که آمده‌اید 
بر گردید. مرد سر خ‌پوش گفت: من برمی‌گردم و لسی هموطن وزیرشما از 
باز گشت من سخت پشیمان خواهدشد. حاجب گفت: آن دیگر به من مر بوط 
نیستز بر | به‌ما دستور داده‌اند که کسی رابدون اجازه‌نامة کتبی برای ملاقات 
راه ندهیم و ما هم راه نمی‌دهیم. 

مرد سر خ‌پوش گفت :یا این آخرین جواب شماست؟ حاجب گفت: 
یلی. مرد سر خ‌پوش حر کتی کرد که راه بیفتد و گفت: صد رحمت به آنهایی 
که مستبد و ستمگر بودند زیرا در دوره استبداد و ستمگری من می‌توانستم 
آزادانه وارد اطاق شاه بشوم وحالا که دورة آزادی و دمو کراسی است مرا 
به‌اطاق یك وزبر راه نمی‌دهند. حاجب‌حیرت‌زده پرسید :۲یا تو آزادانه وارد 
اطاق شاه می‌شدی؟ مرد سر خ‌پوش گفت : بلی. حاجب گفت: و آیا هیچ کس 
جاوی تو را نمی گرفت؟ مرد سر خ‌پوش گفت: نه و کافی بود که نام خود را 
بگویم که بلافاصله تمام درها به روی من باز شود و تمام قراولان و حاجبان 
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عقب بروند و راه بدهند. حاجب به نمسخرگفت: ازاین قر ار تواعلیحضرت 
فرانسواامپر اطور اطریش يا اعلیحضرت فردريك ویلهلم پادشاه لمان هستی, 
مرد سر خ‌پوش گفت: خدا را شکر که من نه ستمگر هستم و نه برده‌فروش 
و دا نکند که امپراطور اطریش با پادشاهآ لمان باشم و نام من گامن است. 

حاجب به تصور اینکه عوضی شنیده پرسید: نام تو چیست؟ مرد 
سر خ‌پسوش گفت: نام من نیکلا کلودگامن است و استاد استادان می‌باشم. 
حاجب گفت: مبارك است» و لی من نتو انستم بفهمم که تو در چه فن وعلمی 
استاد استادان هستی. گامىن گفت: من در فن قفل‌سازی استاد هستم و جون 
شا گرد مسن کابه پادشاه سابسق فرانسه بود لذا می‌توانم بگویم که من استاد 
استادان هستم۰ حاجب گفت: آهء آیا لویی شا نزدهم پادشاه فر انسه شا گرد تو 
بود؟گامن گفت: بلی» شا گرد من بود. آری» اوشاگردمن بود. حاجب گفت: 
همین تو که اینجا ایستاده‌ای استاد اویی شانردهم بودی؟ گامن گفت: بلی 
همین من با همین گوشت و استخوان که می‌بینید استاد لوبی شانزدهم بودم 
وقفل‌سازی را به او آموختم» مگرشما اسم گامن استاد استادان را نشنیده‌اید؟ 
حاجب نظری با همکاران خود مبادله کرد و آنها با اشارة سر تصدیق کردند 
که کامن استاد ففل‌سازی و استاد لویی شانزدهم بود. حاجب گفت : | گر 
این طور است پس موضو ع فرق می کند. گامن گفت: چطور فرق می کند؟ 

حاجب گفت: اگر شما استاد گامن و استاد پادشاه سابق فر انسه هستید 
می‌توانید نام خود را روی بك قطعه کاغذ بنوبسید و من آن‌کاغد را به وزير 
نشان خواهم دادو اگر او موافقت کرد در آن صورت شما نایل به ملاقات 
وزير خواهید شد . گامن گفت : در آن زمان که من هنوز مسموم نشده بودم و 
اعضای بد نم سالم بود نمی‌توانستم چیزی بنویسم تا چه رسد به امروز که 
مسموم شده‌ام. نگاه کنید که زهر ارسنيك با عضلات و استخوانهای من چه 
کرده است. گامن دس تهای استخوانی و پاهای معو ج و پشت خمید خود را 
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به حاجب نشان داد و گفت: این است نتیجۀ حو بیهای من و به جای اینکه به 
من پاداش بدهند مرا با ارسنيك مسموم کردند. حاجب که نمی‌فهمید گامن 
چه می گوید پرسید: چه کسانی شما را مسموم کرده‌اند؟ گامن گفت: ها نها 
که گفتم» همان لویی شانزدهم مرا با زهر ارسنيك مسموم کرد و مرا به این 
ور کی ید اف ات وان امر وز انتقام خود را از او خواهم گرفت 
و چون می‌بینم که قصد دارند کاپه را محا کمه کنند آمده‌ام که این موضوع و 
موضوعهای دیگر را به اطلا ع وزير داخله برسانم که در این موقع که می- 
خواهند کاپه را محا کمه نمایند ملت از این اطلاعات استفاده کند. حاجب 
که تا آن مسوقع اجازۀ نشستن به‌گامن نمی‌دادگفت: بیایید و اینجا دوی 
نیمکت راحتی بنشینید تا من اسم شما را به وزير اطلاع بسدهم و بعد روی 
بك قطعه کاغذ چنین نوشت: «نیکلا کلود گامن؛ استاد قفل‌سازی پادشاه سابق 
فرانسه آمده» می‌خواهد هما کنون هموطن وزیر داخله را ملاقات کند و 
اسرار مهمی را به اطلاع او برساند». 

حاجب کاغذ مز بور را به دست حاجبی دیگر که پیشخدمت مخصوص 
وزير به شمار می آمد داد و گفت: به اطلا ع رولان بسرسانید. بعد از دو سه 
دقیقه پیشخدمت مز بورمراجمت کرد و به گامن گفت: درتعقیب من بیا یید. گامن 
با زحمت و ناله کنان‌ازجا برعاست ودرحالی که به چوب خود تکیه می کرد 
در تعقیب او روان شد زیرا بیماری روماتیسم که وی تصور می کرد مسمومیت 
از ارستيكك است خیلی او را می آزرد. 

در وزارت داخله دو وزير وجود داشت: اول وزير داخله واقعی که 
هما نا خانم رولان بود و دوم وزير داخله ظاهری که شوهرش به شمار 
می آمد و پیشخدمت» استاد قفل‌ساز را نزد وزير داخله واقعی» دانم رولان 
برد. خانم رولان پشت میزی کنار پنجره‌کار می کرد و شوهرش نزديك 
میز پشت به بخاری دیو اری» ایستاده بود. گرچه استادگامن در زمان سلامتی 
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فبافه و اندامی قابل ملاحظه نسداشت ولی بیماری رو مساتیسم که وی تصور 
می کرد مسه‌ومیت از زهر ارسنياك است طوری قیافه و استخوان‌بندی او را 
تغییر داده بود که رولان با تمام آزادیخواهی و مساوات‌طابی خویش از 
مشاهده وی مشمئز گردید. ولی چون مردی با ادب و دمو کرات محسوب 
می‌گردید و مشاهده کرد که گامن روی پاهای خود می‌لرزد گفت: هموطن» 
من احساس می کنم که شما بیمار هستید» بنشینید و بعد صحبت کنید. 

گامن آهی کشید و نشست و گفت: بلی» من بیمار هستم و لی در گذشته 
سالم بودم و از روزی که این ضعیفهٌ اطریشی مرا مسموم کرد این طور شدم. 
رولان مردی بود تربیت شده و نيك نفس و وقتی شنید که گامن» ولینعمت 
سابق خود راضعیفه می‌عواند آثار نفرت در وجنات او نسبت به‌گامن 
نمایان شد و نظری با زن خود مبادله کرد و گفت: لابد آمده‌اید که به مناسبت 
اینکه مسموم شدید شکابت نمایید؟ گامن گفت: من فقط برای این مسوضوع 
نیامده ام بلکه برای‌کار دیگری هم این راه دراز را طی کردم. وزیر داخعله 
گفت : کار دیگر شما ازچه نو ع است؟ گامن گفت : من آمد ه ام که کاغذ‌ها واسناد 
بااهمیتی را در اخحتبار شما بگذارم وشما به طور قطع در اين اسناد» مدارك 
مهمی علیه کاپه به دست خو اهید آورد. برای دومین مرتبه آثار نفرت در قبافة 
رولان از شنیدن نام کابه آشکار شد چون می‌دانست که لوبی شانزدهم نسبت 
به ففل‌سازی که استاد او بود خیلی عنابت می کرد و پرسید: آیا این اسناد را 
با خود آورده‌اید؟ 

گامن گفت: اگر با من بیایید من این اسناد را به شما تحویل خحسواهم 
داد. وزير گفت : این اسناد در کجاست؟ گامن گفت: این اسناد در کاخ تویلری 
و در يك اشکاف است. وزبر گفت : در کد ام اشکای؟ گامین گفت : اسناد در 
بك اشکاف درکاخ تویلری قرار گرفته ومن از روی حماقت نفهمیدم که وقتی 
این اطریشی آمد و با صدای ملیح خود به من گفت گامن» بیا و این شراب 
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را بنوش» آن شراب را آ لوده‌به‌زهر کرده بود. وز بر گفت: آیا شراب را ۲ اوده 
به زهر کرده‌بود؟گامن گفت: بلی» من با اینکه شنیده بودم وقنی کسی گنجی 
را پنهان می کنداگر برای این کار از دیگری کمك بگیرد اورا زنده نخواهد 
گذاشت معهذا از روی ساده‌لوحی آن شراب را نوشیدم. رولان چند کامه با 
زن خودآهسته صحبت کرد وخانم رولان گفت: در اینکه این شخص استاد 
قفل‌سازی لویی شانزدهم بوده تردیدی نیست زبرا من نام او را شنیده بودم 
و تصور می کنم که بابد دارای اطلاعاتی جالب تسوجه باشد و از او بپرس 
که اشکاف در کجاست و درون آن چه چیزهایی وجود دارد. امن که شنید 
آن دو تفر چه‌می گو بند گفت : این اشکاف از آهن ساخته شده و حیلی 
محکم است ودارای قفلی‌می‌باشد که هر کس نمی‌تواند آن را بگشاید وکاپه 
پول واسناد خود را در آن پنهان می کرد. 

رولان گفت: اگر وجود این اشکای واقعیت دارد شما چگونه بدان پی 
بردید زیرا کسی که پول و اسناد خود را در محلی پنهان می کند آن را به 
سایرین نشان نمی‌دهد؟ گامن گفت: او مجبور بود که این اشکاف را به مين 
نشان بدهد برای اينکه اشکاف او قفلی داشت که وی نمی‌تسوانست آن را 
بسازد و از من برای ساختن آن قفل كمك گرفت و من چون قفل را برای او 
ساختم دانستم که اشکاف در کجاست و درون آن جیست. وزبر داخله گفت: 
به فرض اينکه ما قبول کنیم که شما حسود این اشکاف را دیدید و قفل آن را 
ساختید» این قفسه در روز دهم اوت امسال مورد دستبرد آنهایی که به‌کاخ 
تویلری حمله کردند قرار گرفت و آنها آن را درهم شکستند و اسناد و پول 
آن را بردند. گامن گفت: از این حیث خاطر جع دار بد که هیچ حطر ی‌ابن 
اشکاف را تهدید نکرده است. وزیر گفت: جطور؟ گامن گفت: بر ای اینکه 
اولا" محال است آنهایی که به تو باری حمله کردند این اشکاف را پیدا کرده 
باشند» انیا جز من و کاپه هیچ کس نمی‌تواند قفل این اشکاف را باز کند. 


۶ / فرش طوفان 
وزير داعله گفت: آبا به آنچه می‌گویید بقین دارید؟گامن گفت: من اطمینان 
دارم که آن اشکاف دست نخورده و به همان شکل که هنگام خرو ج ‌کاپه از 
تویلری بود اينك نیز به همان شکل است. 

وزير گفت : شما در چه موقع به لویی شانسزدهم كمك کردیسد که آن 
اشکاف را به وجود بیاورد؟ گامن گفت : نمی‌توانم تاریخ فطعی آن را تعیین 
کنم ولی تصور می کنم که سه یا چهار ماه قبل از تاریخ عزیمت کاپه به‌طرف 
وارن بود. وزير گفت: چگو نه این اشکاف ساخته شد و شما چگو نه به لویی- 
شانزدهم كمك کردید؟ امیدو ارم ازاینکه من ازشما توضیح می‌خواهم آزرده 
خاطر نشو ید چون اطلاعی که شما به من داده‌اید عجیب است وقبل از اینکه 
من با شما بیایم که این اشکان را پیدا کنم باید اطلاعاتی در حصوص آن 
داشته باشم. گامن گفت: دادن توضیح اشکال ندارد و شما هر گونه توضیحی 
بخو اهید به شما خواهم داد و چگونگی واقعه از این قر ار است که يك روز 
کاپه شخصی را عقب من فسرستاد و آن شخص آمد و گفت استادگامن» 
اعلیحضرت لویی شانزدهم پادشاه فرانسه تو را احضار کرده است و مسی- 
خواهد که برای ساختن قفل به او كمك نمابی. زن من گفت کامن» من از 
احضار پادشاه فر انسه ظنین شده‌ام و تصور نمی‌نمایم که برای تو مفید باشد 
و بهتر این است. که از رفتن نزد او صرف نظر کنی» من گفتم ای زن؛ این 
چه حرفی است که می‌زنی؛ شاه مرا می‌شناسد و من مد تی قفل‌سازی‌را به 
او آمسوخته‌ام و تو نباید ظنین باشی. زن من گفت گامن» آخر تو فکر 
نمی کنی که در وسط این غوغای سیاسی يك نفر پادشاه اوقات خود را 
صرف تفل‌سازی نمی کند و به طور قطع يك موضوع سیاسی به این 
قفل‌سازی ارتباط دارد. ای‌کاش که من حرف زن خود را می‌شنیدم و نزد شاه 
نمی‌رفتم ولی از روی بلاهت حرف او را نشنیدم و به طرف شهر به راه 
افتادم. .. 
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وزیر که دید گامن سکوت کرد گفت: حوب بعد چطور شد؟گاسن 
گفت : بعد به طرف شهر به راه افتادم و ای کاش که به راه نیفتاده بودم ز پمرا 
امروز دچار این بدبختی نبودم ول ی کاپه و زن او کفارة این جنایت را ادا 
خواهند کرد و من انتقام حود را از آنها خسواهم گرفت» اما در خصوص 
اشکاف... وزير گفت: دوست من موضو ع اشکاف خیلی مهم است و سعی 
کنید که صحبتهای متفرقه ننمایید و از موضو ع اصلی منحرف نشوید زبرا 
وقت من خیلی تنگ است ومن تمی‌توانم اوقات گرانبهایی را که بايد صرف 
جمهوری فرانسه شود صرف صحتهای حصوصی بکنم. گامسن گفت: مسن 
صحبتهای خصوصی نمی کنم بلکه صحبتهای من هم مربوط به جمهوری 
است و خواهید دید که جمهوری فرانسه خبلی از آن استفاده حواهد نمود. 
وزير گفت: پس زودتر بر سر موضوع اصلی بر و بد. گامن گفت: وقتی که 
واردکاخ تویلری شدمکاپه کلیدی را به من نشان داد که حود او ساخحته بود و 
طبعاً عیب داشت زیرا اگر عیب نمی‌داشت مرا احضار نمی کرد و از من 
درعواست كمك نمی‌نمود... 

وزیر برای اینکه مانع از صحبتهای متفرقه شود گفت : حوب. گفتبد که 
کلید عیب داشت. گامن گفت: نمی‌دانم که آیا شما از قفل‌سازی سر رشته 
دارید با نه؟ وزير گفت: متأسفا نه من از قفل‌سازی سررشته ندارم. گامن گفت: 
و به همین جهت توضیحاتی را که به کاپه دادم شما نخواهید فهمید ولی من 
سعی می کنم که آن تسوضیحات رابرای شما ساده بیان کنم. من به کاپه گفتم 
اعلیحضر تا - در آن موقح او راهنوز به عنوان اعلبحضرت طرف خطاب قر ار 
می‌دادند - برای اینکه من ازعیب کلید سر در بیاورم بايد قفل را ببینم وکابه 
گفت راست می گوبید وبایدقفل را ببینید تا به‌عیب آن پی ببرید و وقتی قفل 
را معاینه کردم ديدم که عیب ازقفل می‌باشد نه از کلید؛ گواینکه به وسیلةٌتغییر 
کلید ممکن بودآن عیب را رفع کرد. وزير گفت: حوب» بعد چه شد؟گامن 


۷۸ / فرش طوفان 


گفت: به طسوری که من قبل از معاینۀ قفل حدس زده بو دم آن قفل از نوع 
قفلهای گاوصندوق بود ومن دیدم که کاپه آن طور که باید آن را نساخته است» 
آیا شما می‌دانید که قفل گاو صندوق را چگو نه می‌ساز ند؟ وز بر گفت: گفتم 
که من در قفل‌سازی سر رشته ندارم. گامن گفت: من به او گفتم اعلیحضرتا- 
و درآن موقع هنوزاو را به عنو آن اعلیحضرت طرف خطاب قر ارمی‌داد ند- 
اگر می‌خواهید این عیب اصلاح شودمن بايد شرو ع به کار کنم. 

کاپه گفت بسیارخوب گامن» شرو ع به‌کار کن و من همین جا هستم تا 
اینکه کار تو تمام شود و آنگاه با شاگرد من شرو ع به صحبت کرد و نا گفته 
نما ند که من نسبت به آن شا گرد بد گمان بودم و حدس می‌زدم باید یکی از 
اشراف باشد که خود را به‌شکل شا گرد من ساخت و واردکاخ تویلری شد. 
به هر حال بعد از ده دقیقه کار تمام شد و من از کار گاه قفل‌سازی کاپه فرود 
آمدم و کاید را با قفل امتحان کردم و نشان دادم که قفل به راحتی باز و بسته 
می‌شود. کاپه وقتی دید که عیب رفع شد به من گفت کامن» بیا ومن در تعیب 
او روانه گردیدم تا اينکه به يك راهروی تاريك رسیدم. در آنجا به قدری 
فضا تار يك بود که قبل از وصول به راهروء شاه چر اغی را روشن کرد و به 
من گفت گامن» این چراغ را بگیر و جلوی ما را روشن کن. مسن چراغ را 
گرفتم و جلو افتادم و در نقطه‌ای از راهرو کاپسه گفت همینجا است و وقتی 
توقف کردیم او يك قطعه تخته را که جزو تزیینات دیواد راهسرو بود به 
کناری زد و سوراخی نمایان گردید که دو قدم عرض داشت وکاپه گفت 
گامن» این قفل بایسد روی درب این اشکاف که بك درب آهنی است کار 
گذاشته شود. من ديدم اشکاف مز بور طوری ساخته شده که وقتی نخته را 
روی دیو ار ھی گذ ار ند به هیچ وجه اشکاف مز بور دیده نمی‌شرد. 

وزیر گفت :۲یا شما وقسی اشکاف را دیدید تصور کردید که لویی- 
شانزدهسم آن را ساخته که پولهای خود را در آ نجا پنهان نماید؟ گامن گفت: 
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صبر کنید که حرف من تمام شود و حرف من هنوز تمام نشده است. من 
آنقدر ساده نبودم که تصور نمایم کاپه آن اشکاف را در آن نقطه کار گذ اشته که 
پولهای خود را در آن پنهان کند. وز بر گفت: بعد چه شد؟گامن گفت: اشکال 
کار کاپه فقط در ساختن قفل و کلید بود و خود او می‌توانست که درب آهنی 
اشکاف راکار بکذ ارد و قفل را روی آن سوا ر کند و در آن موفع به من گفت 
گامن» بيا کمك کن که این پول را بشماریم و من دیدم که مقد اری سکه‌های 
زر در آنجا وجود دارد و كمك کردم و پولها را که سکه‌های طلای دو لوبی 
بود شمردیسم و جمع آن دو میلیون شد که در چهار کیسة چرمی جا دادیم 
ولی در حالی که ما پول می‌شمردیم من می‌دیدم که یك پیشخدمت بسته‌های 
کاغذ می آورد و در آن اشکان می گذارد و دانستم که اشکاف مز بور فقط 
برای پول به وجسود نیامده بلکه لویی قصد دارد که اسناد خود را در آنجا 
پنهان کند. 

صحبت گامسن که به اینجا رسید رولان آهسته به زن حودگفت : آبا 
شنیذی که این مرد چه گفت؟ خانم رولان گفت: بلی. رولان گفت: نظر بةٌ تو 
در این خصوص چیست؟ خانم رولان آهسته و به طوری که گامن نشنید گفت: 
من عقیده دارم گزارش این مرد دارای کمال اهمیت است وحتی یك دقیقه را 
نباید تلف کرد و فوراً باید رفت و این اسناد را کشف نمود. وزیر زنگگ 
زد وحاجبی آمد وبه‌او گفت: آباکالسکه در حباط حاضر است؟ حاجب گفت: 
همان طور که فرموده بودید همه وقت کالسکه حاضر می‌باشد. گامن که 
صحبت کالسکه را شنید رنجیده و خشمگین از جا برعاست و گفت:آیا می- 
خواهید مرا از اینجا حارج کنید؟ وزیسر گفت: برای چه؟گامن گفت: شما 
کالسکة حود را می‌طلبید ومی‌خواهید بروید ومن نمی‌دانستم که وزرای دورة 
جمهوری مانند وزرای دورة استبدادکالسکه دارند. رولان گفت:دوست من 
کالسکه در زندگی وزرای جمهوری تجمل نیست بلکه وسیاةٌ صر فه‌جوبی 


۰ / فرش طوفان 


می‌باشد. گامن گفت: چطوروسیلةٌ صرفه‌جو بیاست وشماباکالسکه چه چیزی 
را صرفه‌جویی می‌نسایید؟ وزير گفت: من به وسیلۀ کالسکه در وقت خود 
صر فه‌جویی می کنم چون هر گاه وزیری پیاده از یك نقطه به نقطةٌ دیگر برود 
خیلی وفت‌تلف خواهد کرد واتلاف وقت ازطرف او برای جمهوری خیلی 
گران تمام حواهد شد زیرا يك وزیر» با هرساعت از اوقات خود می‌تواند 
يك حدمت بزر گ به جمهوری بنماید. 

گامن گفت: پس من باید بروم و موقعی دیگر این جا ببایم که شما را 
بر سر اشکاف ببرم. وزیر گفت: رفتن و باز گشت شما بدون فایده است. 
گامن گفت: آه» شما حواهان استفاده از اطلاعات من نیستید؟ وز بر گفت: 
چراء و لی می‌خواهم بگویم که شما هم با ما خواهید آمد و ما به اتفاق بر 
سر اشکاف حو اهیم رفت و شما محل آن را به ما نشان خواهید داد. گامن 
گفت: بسیار حوب» پس به راه بيفتیم. رولان گفت: بك سوال دیگر هم 
مسی‌خواهم از شما بکنم . گامسن گفت: سوال شما چیست؟ وزير گفت: من 
تصور نسی کنم که لوبی شانزدهم کلید این اشکاف مستحکم ر! درون قفل 
گذاشته باشد که هر کس بخواهد ققل و اشکاف را باز کند. گامن گفت: 
پسرواضح است که او این کار را نکرده زیر اکاپه گرچه مردی ابله می‌باشد 
ولی تا این اندازه ابله نیست. وزیر گفت: پس شما قبل از اينکه با ما بیایید 
بابد ابزار حود را بیاورید. گامن گفت: برای جه ابز ارخود را بیاورم؟ وزير 
گفت: برای اینکه درب اشکان را بگشایبد. گامن گفت: من احتیاجی 
نسدارم که ابزار خود را بیاورم. وزیر گفت: پس درب اشکاف را با چه باز 
می کنید؟ گامن گفت: من آن را با بك کلید باز خو اهم کرد. وزبر گفت: کلید 
را از کجا می آورید؟گامن دست درجیب کرد و يك کلید از آن بیرون آورد 
و به وزیر نشان داد و گفت: من آن را با این کلید باز می‌کنم. 

وزیسر گفت: یا این کلید به آن اشکاف می‌خورد؟ گامی گفت: بد یھی 


اسداد گامن؛ استاو استادان / ۳3۸۹ 


است زپراروزی که من در کار گاه قفل‌ساز ی کاپه عیب قفل اورا رفع می کردم 
پیش‌بینی مسی‌نمودم که روزی هم ممکن است بیاید که آن کلید برای من 
مفید وافسع شود و لذا به سرعت بك قالب از روی کلید مزبور برداشتم و 
در کیف ابزار خحسود گذاشتم و يك کلید از روی آن ساب ساختم. خانم 
رولان آهسته به شوهر گفت: این مرد خیلی فرومایه است و فقط اشخاص 
پست» طبیعت این گو نه پیش‌بینی‌ها و ما لاندیشیها را می کنند. وزیر گفت: 
پس آیا به عقيدة تو نباید به او اطمینان داشته باشیم؟ حانم رولان گفت: 
وظیفة مہا این است که از اطلاعات این مرد فرومابه هرچه باشد» استفاده 
کنیم و تصور می‌نمایم که می‌توان به او اعتماد کرد زیر | کینه‌توزی و حس 
گرفتن انتقام سبب شده که این مرد اسرار را به ما بگوید. رولان با نفرتی 
که نمی‌توانست پنهان بد اردگفت: از آن تاریخ تا امروز هیجده ماه و شاید 
زیادتر می گذرد و در این مدت‌کاخ تویلری مورد تهاجم و تاراج قرار گرفته 
و آیا تصور می کنید که این کاید به اثکاف مزبور بخورد و آن را بگشاید؟ 
گامن گفت: من به شما قول می‌دهم به محض اینکه کلید وارد سوراخ ققل 
شد ومن یك تکان به آن دادم قفل و درب اشکاف باز خواهد شد. آخر بدون 
علت نیت که مسراگامن» استاد استادان مسی‌دانند. رولان گفت: اگر چنین 
است پس دیگر تأخیر جایز نیست» به راه بیفتیم و به زن خود گفت: ايا تو 
هم ی :۲ خانم رولان گت : بلی» من خیلی مایل شده‌ا م که این اشکاف را 
ببینم و تصور می کنم وقتی‌کاغذهایآن بیرون آورده شد» اسناد و مد ارك را 
نیز من بایسد مطالعه کنم. رولان‌گفت: همیین‌طور است و به گامسن که عازم 
حر کت گردیده بود گفت: تعجیل نمایید چون این کارها هرچه زودتر انجام 
بگیرد بهتر است. 

گامن حو شحال به راه افتاد و در حالی که با خویش حرف می‌زد 
می‌گفت: کاپه» من به تو گفتم که روزی انتقام اىن عمل را از تو خحسواهم 


۳ / غرش طوفان کک 
گرة ابن ك آن روز فرا رسیده است. بعد رولان و i‏ ۱ 
ِ ۱ حو دشان نشانبدند به ر 
شدند و گامن را روی نیمکت جلوی خودشان نشانید و 

افتاد. 


۳۵۰ 


اعلام جمهو ر بت در فر اسه 

اينك با اجازة عوانند گان‌گامن و وزير داخله را در راه تسویلری» 
درون‌کالسکه می‌گذاریم وقدری به عقب برمی‌گردیم زیرا رمان ما به جایی 
رسیده که بايد قدری به عب بر کشت و قسمتی از حوادث گذشته را که 
هنوز در این کتاب نیامده است گفت. 

بعد از اينکه لافایت فرار کرد» انقلابیون فرماندهی قوای فرانسه رابه 
دوموریه سپردند و دوموریه همان است که در فصول گذشته ما نام او را ذ کر 
کرده‌ایم و برای خوانند گان این کتاب نام وی ابتدا به سا کن وتازه نیست. 
بدون شك انقلابیون فرانسه برجسته‌ترین و صالح‌ترین کسی را که به درد 
این کار می‌خورد برای فرما ندهی مجمو ع قوای فرانسه درقبال خحصم انتخاب 
کردند. خحصم شهر لون‌وی راگرفته بود و شهر وردون را تهدید می کرد و 


۸۴ |/ فرش طوفان 


دوموریه تصمیم گرفت در تنگه‌ای موسوم به «آر گون» جلوی قوای خصم را 
بگیرد ودر نامه‌ای که آن زمان‌نوشت گفت که تنگۀ آر گون هماناتنگۀ ترمو پیل ' 
فرانسه خو اهد شد ولی به شما اطمینان می‌دهم که من بر حلاف«ائو نید اس» 
در آنجا به قتل نخواهم رسید. ازروزاول که دوموریه فرماندهی قوای فرانسه 
را به دست گرفت مرتکب چند خبط گردید ولی حدا خواست که خبطهای 
مزبور به جای اینکه سبب محو ارش فرانسه گردد سبب‌نجات آن شود. 
یکی از آن خبطها باعث گردید که خود موریه با پانزده هزار نفرسر باز 
فسرانسوی سربازان دیگر راگم کرد و دو روز سر گشته در صحسرا گردش 
می‌نمود تا اینکه سربازان دیگر را یافت و در نتیجه ارتش فرانسه متمر کز 
گردید و شمارهٌ سر بازان آن به هفتاد هزار نفر یعنی بیش از سربازان حصم 
رسید. باران هم قوای اطریش و آلمان را خیلی اذیت می کرد و آنها به هر 
نقطه از حاك فر انسه که قدم می‌گذ اشتند می‌دیدند يك حبه‌گندم و يك بطری 
شراب و يك لقمه گوشت برای آذوقه آنها وجود ندارد و مجبورند که آذوقةً 
عویش را از آن طرف مرزهای فرانسه بباورند. روستاییان فرانسه همرچه 
داشتند در مقابسل قشون آلمان و اطریش با از بین بسردند با اینکه پنهان 
کردند که سر بسازان حصم از حیث آذوقه در مضیقه بما نند ولسی سر بازان 
فسرانسوی از لحاظ آذوقه در مضبقه نبودند و فقط نان نداشنند. دوموربه 
آنها را روزی جمع کرد و گفت: فرزندان» مسن تصدیق مس ی کنم که 
فقدان نان برای شما دشوار است و لی به خاطر بباورید سربازان آلمانی و 
اطسر یشی که اينك مقابل شما هستند بکلی فاقد آذوقه می‌باشند و گوشت 


۱ ترمو پیل تنگه‌ای است در یونان که در قرون قدیم» یو انها در آن تنگه 
کو شیدند که جلوی فوای ایران دا بگیر ند و سردار آنها در آن جنگ لونیداس 
بود که در تنکةٌ مز بور به قتل رسید ولی قشون اير ان بسالاعره از آن تنکه گذشت و 


4 پا یتخت یو نان ر سيك ك مترجم. 


اعلام جمهورات در اراسه / ۳۳۸۵ 


اسبهای مرده ود را می‌خور ند در صورتی که شما رنج و حبوب و روغن 
و هم گوشت دارید» اگر می‌توانید با بر نج برای خودتان به رسم مشرق. 
زمینیها غذای مطبو ع درست کنید و اگر نمی‌توانید با بسرنج و گوشت و 
حبوب» کوفته که غذای لذیذی است طبخ نمایید ومن تصور می کنم که بك 
کوفته برنجی پر از گوشت و لوبیا ونخود و عدس» دريك وعده غذا حوب 
انسان را سیر می کند. 

دوموریه وقتی توانست سربازان خسود را جمع آوری نمایسد و يك 
قشون بزرگک هفتاد هزار نفری به وجود بیاورد دجار يك اشکال شد و آن 
آدمکشهابی بودکه به عنوان سر باز از پاریس برای او فرستاده بودنسد. 
آنهابی که تبه‌کاران و آدمکشهای ایام دهم اوت و روزهای او لیه ماه سپتامبر 
را برای دوموریه فرستادند فقط قصدشان این بود که از شر آنها در پسار س 
آسوده شوند و در صورت امکان» سربازان حصم آنها را به ضرب گلو له و 
سرنیزه از بین ببر ند. چون افراد شرور و تبه‌کار که درعین حال برای خویش 
قایل به يك حق بزرگث بودند و حود را بسانی آزادی و مساوات به شمار 
می آوردند در پاریس يك خطر دایمی تشکیل می‌دادند و اولیای امور چارة 
دفع آنها را فقط در این دبدند که آنها را به سرحدات جاوی دشمن بفر ستند. 
آنها با سری پرغرور و افکاری تند و بخصوص با خویی مانند درندگان 
وارد اردو گاه دوموریه شدند. سر بازان واقع ی که پیوسته» در هر منطته و 
ملت» از آدمکشها و تبه‌کاران نفرت دارند از آنها کناره گسرفتند خحساصه آنکه 
خودخواهی آنها نه به درجه‌ای بود که قابل تحمل باشد. اگر شخصی دیگر 
سردار قشون بود همان گو نه که پاریسیها از دست آدمکشها به تنکث آمد ند او 
هم در جبهةٌ جنگ از دست آنها درمانده می‌شد. 

تبه‌کاران پاریس وقتی قدم به اردو گاه گذاشتند اولا" به پیروی از افکار 
انقلابي منکر سلسله مراتب نظامی شدند و گفتند که مسا همه با دو مسوریه 


۶ / فرش طوفان 


فرماندة کل قشون برابر هستیم و از امسروز بابد در قشون فسرانسه درجات 
گسروهبان و استوار و ستوان و سروان و سرهنگ و سرتیپ و غیره از بین 
برود و هر صاحب منصبی که نخواهد در قبال اراد ما سر تسلیم فرود بیاورد 
گرفتار سرنوشت اشراف پاریسی خواهد گردید و همان طور سرشان را از 
پیکر جدا خواهیم نمود. ثانباً آنها تصور می کردند بعد از اینکه وارد جبهة 
جنگ شدند در آنجا هم خواهند نوانست اشراف و اصیل‌زاد گان را به قتل 
برسانند و چون در جبهةٌ جنگّث از این قبیل افر اد بافت نمی‌شد به روستاییان 
بیچاره که در اطراف بودند حمله‌ور گردیدند و به عنوان اینکه آنها مخالف 
انقلاب هستند و عملا" برای اینکه اموال آنها را سرقت نمایند چند نفر از 
آنها را کشتند در صورتی که روستاییان تفنگت به دست گرفته» از آب و خحاك 
فرانسه دفا ع می کردند و در سر اسر جبههٌ جنگ یك روستایی نبو د که تفنگث 
به دست نگرفته و آمادۀ دفا ع از آب وخاك فرانسه نباشد. دو مرریه دید که با 
تنبیه‌های انفرادی و انضباطی نمی‌تو اند آن گر وه تبه‌کار را مطیع نمابد وچون 
مردی به شمار می آمد که در مواقع دقبق تصمیمات عاجل می گرفت افسران 
خود را احضار کرد و بدون اينکه تبه‌کاران پاریس مطلع شو ند به آنها گفت 
که روز دیگر با یك مأموربت نظامی آدمکشها را بین سوار نظام و توپخانه 
قر ار بدهند. 

روز بعد پاریسیهای پرمدعی و مغرور نا کهان متوجه شدند که وضع 
جبهه عوض شد و قوای سوار نظام از بك طرف و نیروی توپخانه از طرف 
دیگر آنها را محاصره کردند. دوموربه سوار بر اسب» خود را به آنها رسانید 
و بدون مدمه گفت: نگاه کنید» شما در اینجا محاصره هستید و به يك اشارة 
من توپها روی شما چهارپاره حواهند ربخت و سوار نظام با شمشیر آخته 
شما را قطعه قطعه خواهند نمود. من از کشتن تمام شما نه بیم دارم و نه 
کوچکترین تأثری به خاطر راه می‌دهم زیر فرانسه به وجود افرادی چون 


اعلام جمهور ات ور فر اله / ۳۶۸۷ 


شما که ممچون لجن جامعه هتید احتیاح ندارد. صحیح است که برای 
میهن فرزندان فرانسه عسزیسز هستند ولی شما که جزو او ببماش واراذل و 
تبه‌کاران هستید به درد وطن نمی‌خورید و بك مسرد سر به راه و شریف و 
مطیع قانون بر یکصد هزار نفراز شما برتری دارد. این آخرین اتمام حجت 
من به شماست و اگسر بعد از این از رفتار خود دست برداشتید و مطیع 
انضباط قشون بودید و هسر چه گفتند اطاعت نمودید و توانستید که رفتار 
ناپسند خود را در پاریس و اینجا با ابراز شجاعت در قبال سربازان خصم 
جبران کنید فبها؛ و گر نه همگی را در يك روز و يك ساعت به قتل حسواهم 
رسانید وبه شما اطمینان می‌دهم دراینجا صد ایی به‌طر فد اری ازشما بر نخو اهد 
حاست و در پادیس هم کسی برای شما مجلس تذ کره تشکیل نخواهد داد. 

تبه‌کاران پاریس از این اتمام حجت متنبه شدند و عجب آنکه از آن 
روز سر به راه گردیسد نسد و بعد که جنگث شرو ع شد مقابل قشون خحصم داد 
شجاعت دادند. در همان روز که دوموریه این نطق را برای نها ابرادکرد و 
به آ نها اتماء حجت نمودآنها ربختند و شارلوی دون فطرت را که بین آنها 
بود به قتل رسانیدند و بدین ترتیب زمین را از وجود کثیف کسی که سبب 
قتل شاهزاده حالم لان‌بال در پار یس گردیده» سرش دا دوی نبزه گسردانیده 
بود مصفی کردند. روز نوزدهم سپتامبر بعد از باران چند روزه» در هسوای 
مهلود جنگ بین قوای فرانسه و قوایآلمان و اطریش‌شرو ع شد. قوای 
فرانسه در آن روزدر منطته‌ای موسوم به «والمی» بود که نمی‌توانست از آنجا 
تکان بخورد و این هم جزو خبطهای دوموریه به شمار می آمد ولی بالمل به 
نفع ارتش فرانسه تمام شد. مسوضع ارتش فرانسه مکانی بود که هر گاه 
می‌حواست به عقب بر گردد تمام قشون می‌بایست ازروی یك پل تنگ عبور 
نماید که در آنجا قبل از اینکه يك فوج از روی پل‌بگذرد قوای خصم 
سرباز ان فرانسوی را نابود می کردند. طرف راست قوای فرانسه باطلاقی 
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دافم شده بود که هر گاه فرانسویها بدان سوی رو می آوردند همه در 
باطلاق از بین می‌رفتند و طرف چپ قوای فسرانده تنگۀ آر گون به نظر 
می‌رسید که هر گاه فرانسویها می‌خواستند از آنجا عقب نشینی کنند تا آعرین 
تفر به دست قوای حصم به قتل می‌ر سید ند. 

«برونسويك» سردارآلمانی که با دوربین موضع فرانسویها را مسی- 
نگر بست و می‌عواست بداند این قشون رجاله و پینه دوز مشغول به چه‌کار 
هستند وقتی سر بازان فرانسوی را روی تبه‌های والمی دید به صاحب‌منصیان 
حو د کفت: وضع این سربازان نشان می‌دهد که آنها ود را برای مر گک 
آماده کرده‌اند چون از هیچ طرف راه عقب‌نشینی ندارند. اگر اختیار در 
دست خود برونسو بك فرماندۀ قوای آلمان بود آن روز از حمله حودداری 
می کرد چون می‌دانست که سر بازان فرانسه تا آخرین نفر پایداری نو اهند 
کرد زبرا جاره‌ای غیر از پابداری ندارند. ولی بادشاه آلمان که در جبهةً 
جنگ حضور داشت می‌گفت که باید حمله کرد و این بك مشت فرانسوی 
رجاله را که به شنیدن صدای توب زهره میت ر کانند از بین برد. وقتی مه 
برطرف شد یکی از افسران کلاه ود را روی شمشیر گذاشت و آن را بلند 
کرد و فرباد زد رز نده باد ملت» تمام سر باز ان از این حر کت تقلید کردند و 
کلاه خود را بالای سر نیزه‌های تفنگث گذ اشتند و فریاد زدند زنده باد ملت.* 
فرما نده قوا ی آلمان برای او لین بار در میدان جنگ سربازانی را می‌دید که 
با سرهای برهنه و در حالی که کلاه را روی نیزه‌ها و شمشیرها زده‌اند منتظر 
حملهٌ قوای خصم می‌باشند. دوموربه به سربازان خود سپرده بودکه از 
تیراندازی خودداری نمابند و آنقدرصبر کنند تاوقتی سربازان خصم نزديك 
شوند و به وسیله سرنیزه از آنها پذیرایی نمایند. 

فرما ند قوایآلمان می‌دانست که هر گاه دست به حمله بزند با چه 
نیروی شکست ناپذیری مواجه خواهد گردید. لیکن چون چساده‌ای جز 
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اجرای فرمان بادشاه پروس ند اشت فرمان حمله را صادر کرد و سر بازان او 
برای وصول به ارتفاعات والمی به حر کت در آمدند. هنگامی که آنها از 
تبه‌ها بالامی آمدند که خود رابه جبهةٌ فرانسویها برسانند جبهةٌ فرانسه طوری 
ساکت و بی‌صدا بود که گویی جانداری در آنجا وجود ندارد. نیروی حصم 
با آرامش دسته جمعی هنگام بالا آمدن به يك مار عظیم الجثه شباهت داشتند 
وبالای سرشان در پرتو آفتاب» که از پشت حجاب مه بیرون آمده بود نیزه‌ها 
و شمشیرها و کلاهخودهای نظامی برق می‌زد. يك مرتبه دوموریه تسوپهای 
خود را در وسط شکم آن مار بزرگ خالی کرد و مسار به دو قسمت منقسم 
گردید ولی به زودی دو قسمت اوسربه هم آورد وبرای دومین مرتبه توپهای 
دوموربه شليك کرد و مار را به دو قسمت مجرا تفسیم نمود و باز سربازان 
دشمن مجتمع شدند و صف واحدی را تشکیل دادند و باز بالا آمدند و باز 
برای سومین مرتبه آرایش جنگی آنها درهم شکسته شد ولی آنها از پای 
ننشستند و آنقدر آمدند تا اینکه با سرنیر ةٌ سر بازان فر انسوی برابر گردید ند. 
در آن حمله خود پادشاه لمان نیز در رس سوارنظام عویش شر کت داشت 
ولی بعد از اینکه سر نیزه‌های فرانسویان به کار افتاد پادشاه آ لمان فهمید که 
چقدر راجع به ارزش جنگی فرانسویها اشتباه می کرده و چگونه آن قشون 
رجاله و پینه دوز می‌توانند جلوی مقتدرترین قشون اروپا را که همانا قشرن 
آلمان بود بکیر ند. 

از فرانسویها عدۀ کثیری کشته شد ندو لی هیچ سر بازی يك قدم به عقب 
نگذاشت و سوار نظام و پیاده نظام ازهر طرف که وارد تبه‌ها مسی‌شدند و 
خود را به قلة تبه‌ها می‌رها نید ند سدی پولادین از سرنیزدهای قوای فرانسه 
مقابل ود می‌دید ند و وقتی می‌خواستند از آن عبور کنند» مانند بر گک‌خزان 
بر زمین می‌ریختند زیراآنهایی که فقط با سر نیزه مسی خو استند جلوی 
بزر گترین قشون اروپا را بگیرند عهد کرده بودند که یا کشته شوند بافتح 
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نمایند. درقبال تلفات سنگین‌قوای خصم؛ برو نسويك نصیحت کرد که حوب 
است حمله‌ر| موقوف نمایندزیرا جنکّث بافرانسوبها که آمادۂ مر گک‌می‌باشند 
دیوانگی است اما پادشاه آلمان نمی‌پذیرفت و می گەت بر نامه‌ای که جهت 
وصول ما به پاریس آماده گردیده باید به موقع اجراگذاشته شود و ما در 
این برنامه در نظر گرفته‌ایم که هر روز در کدام قسمت از خحاك فرانسه اتراق 
کیم و اردو گاه به وجود آوریم تا اینکه به پاریس برسیم وفر انسه وهمچنین 
دنبا را از بك مشت انقلابی خونخوار نجات بدهیم زیرا این انقلابیون 
بی‌رحم» تخم فساد را در فرانسه کاشته‌اند و هر گاه این بذر فقط در فرانسه 
مسی‌رو بید دولت آلمان دغدغه‌ای نداشت ولسی باد وطیور» این بذر را از 
مسزار ع فرانسه به کشورهای ارو پا می‌بر ند و در آنجا هم نهال آز ادی کاشته 
می‌شود و به محض اینکه نهال آزادی در یك مملکت رشد گرفت توقف در 
آن کشور برای اشر ان و نجبا و شاهزادگان ارو با خطر ناك است. 

الةصه» تا غروب آن روز حماهٌ متواتر فوای خصم برارتفاعات والمی 
ادامه بافت . گاهی قوای خصم برای اینکه بتواند جبههٌ فر انسه را بشکافد به 
طرف چپ با راست متوجه می‌شد و تمام وزن سربازان و تسلیحات خود را 
متوجه یك منطةة بخصوص می‌نمود. اما فوراً دوموریه از نقطه‌ای دیگر از 
جبهه قوای امد ادی به آنجا می‌فرستاد و نمی‌گذاشت که حصم جبههٌ فر انسه 
را بشکافد. نزديك غروب آفتاب وقتی سر بازان و افسران خصم دید ند که 
عنقر یب هوا تاريك خواهد شد دست از جنگ کشید ند و پرچم سفید بلند 
کردند که ببایند و کشتگان خرد را از ارتفاعات والمی ببرند. فر انسویها 
مسوافقت نمودند و نزديك هزار نفر از سربازان دشمن با تختهای دستی 
مسأمور جمع آوری مقتو لین و مجروحین شدند. هر گاه موضسع ایستادن 
سر بازان فسرانسوی را روی تیه‌های والمی نشانه می گذاشتند و مثلا" در آن 
موضع قسدم به قدم تیری نصب می کردزد و ریسمان می کشید ند دیده می- 
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شد که در طول آن خط و سراسر جبهه مجروح و مثتول سطح زمیسن را 
پوشانیده است. فرانسویها نظربه اینکه در داخل جبههٌ حودشان می‌جنگید ند 
و از آنجا ار ج نشده بودند احتیا ج نداشتند که پرچم سفید برافرازند و 
خواهان متار کۀ جنگ جهت جمع آوری مقتو لین و مجروحین بشو ند. 

هر یك از تبه‌کاران پاریسی دروسط هیجان عمومی دریافته بود که بايد 
طوری رفتا ر کند که جبران زند گی گذشتة او را بنماید و به همین مناسبت 
عدة کثیری از آنها آن روز جان خود را فدای میهن کردند. با اينکه روز 
گذشته برطرفین تلفاتی سنگین واردآمد و آلمانیهاو اطریشیها بیش از 
فر انسویها متحمل تلفات شد ند معهذا روز دیگر که روز ۷۰ ماه سپتامبر بود 
باز از طلو ع صبح حمل شدید خحصم شرو ع شد وبر همان روش روز گذشته 
سر بازان دشمن در صدد بر آمدند که فر انسو بها را از ارتفاعات والمی 
برانند. سربازان فرانسوی هم اسلوب جنگ روز قبل را که در عمل معلوم 
شد مفید بوده از سر گرفتند و با سرنیزه جلموی سربازان دشمن را مسدود 
نمودند ولی در این روز خصم خبلی اصرار نکرد و همین که مقسداری از 
ظهر گذشت حماة خود را در تبه‌های والمی متسوقف نمود و مثل روز ۱٩‏ 
سپتامبر به وسیل پرچم سفید خواست که مقتو لین ومجروحین را جمع آوری 
نماید. در آن روز که روزبیستم ماه سپتامبر سال ۱۷۹۲ میلادی بود سربازان 
فرانسه به‌فرماندهی دوموریه میهن را ازخطر نابودی نجات دادند زیرا ثابت 
کردند که يك مشت رجاله و پینه‌دوز می‌تواند جلوی بك قشون مجهز و 
بزر گك و مقتدر را بگیرد. 

روز بعد که روز ۲۱ سپتامبر بود» در پاریس مجلس شورای ملسی 
جدید فرانمه مفتو ح گردید وهفتصد و چهل ونه نفر نمایندة مجلس شورای. 
ملی جد ید قدم به درون تالار جاسة علنی نهادند. این هفتصد و جهل و نه 
نما ینده بر حلاف نمایند گان مجلس دوم که شر ح آنها را خو اند ید همه جزو 
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طبقةٌ عو امالناس نبودند و ہین آنها عده کشری از طبقات متسوسط از قبیل 
و کلای عد لیه و بازرگانان و اطبا و روزنامه‌نویسها و نویسند گان و حتی 
چند نفر از اشران دیده می‌شد ند» زیرا انتخابات مجلس مز بور با مجلس 
سوم هنگامی به عمل آمد که تمام ملت از فتل‌عام آغاز ماه سپتامبر نفرت 
داشت و تمام مردم نسبت به کمون که آن قتل‌عام را به وجود آورد خشمگین 
بسودند. در مجلس مز بور عقاید افراطی بر حسلاف مجلس دوم خرید ار 
نداشت و هر و کیلی که در مجلس حضور به هم می‌رسانید می‌اندیشید باید 
کاری کرد که خاطرات تلخ قتل‌عام آغاز ماه سپتامبر زایل گردد ودیگر فرانسه 
از آن روزهسای وحشت انگیز و تنگ آور نبیند. دوبست نفسر از و کلای 
مجلس سوم از مجلس دوم می آمدند یعتی برای بار دیگر انتخاب شده 
بودند و لسی آنها هم بیشتر از بین کسانسی انتخاب شد ند که روح اعتدالی 
داشتند و مخالف افراط‌کاری به شمار می آمدند. وقتی مجاس باز شده 
و کلای مجلس سابق نیز در تسالار جلسه حضور به هم رسانیدند تا اينکه 
نیروی قانگذاری را که تا آن روز در دست آنها بوده است به مجلس جد ید 
تفویض نمایند و بدین مناسبت از طرف مجلس سابق نامه‌ای حطاب به 
مجلس جد زد نوشته شد که مضمون آن به همين شرح بود یعنی مجلس 
سابق می گفت که قرو قا نونگذاری را که تا امروز با او بوده به مجلس جدید 
می‌دهد وامیدوار است که مجلس نیز بتو اند در راه ترقی مات و سد آزادی 
قدمهایی دیگر بردارد. 

در این مجلس عسده‌ای از کسانبی که ما می‌شناسیم از جملسه مار اه 
رو بسپیر دانتسون و هکذا ژیلبسرت و بیلو نیز وکاات داشتند و از اولیسن 
ساعت که مجلس مفتو ح گردید گفته می‌شد که مارا» رو بسپیر و دانتون دراین 
مجلس خیال دیکتاتوری دارند. ولی در همین مجلس که و کلای آن عموماً 
جزو افراد اعتدالی بودند و در همین مجلس که و کلای آن بر اثر حوادث 
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آغاز ماه سپتامبر از بین طبقات متو سط انتخاب شد ند واقعه‌ای اتفاق افتاد 
که در حور توجه است زیرا به محض اينکه رییس مجلس شوری ملی را 
انتخاب کردند» «کولو دزموا» یکی از و کلا از جا بسرخاست و گفت: 
هسوطنان؛ مسن پيشنهاد می کنم که این مجلس در اولین روز تشکیل خود 
نخضستین تصمیمی که می گیرد و به صورت قانو نی در می آورد این باشد که 
اعلام نماید فر انسه دار ای رژیم حکومت جمهوری است. درقبال این پشنهاد 
فقط دو نفرمخالف پیدا شد آن هم نه بر ای اینکه با رژیم جمهوری مخا لفت 
کنند بلکه آن دو نفر گفتند حوب است که برای اعلام جمهوریت به رأی 
ملت مراجعه شود و ازملت بپرسیم که آیا حواهان رژیم جمهوری هست يا نه 
و وقتی خواستند رأی بگیر ند در آن روز که ۲۱ سپتامبر بود تمام نمایند گان 
مجلس سوم فرانسه يك مرتبه از جا برخاستند و در حالی که هلهله مسی- 
کردند و کف می‌زدند رای دادند که رژیم حکومت سلطنتی فر انسه خاتمه 
یافته و از امروز فرانسه دارای رژیم حکومت جمهوری می‌شود. 

بسرقراری رژسم جمهوری در فرانسه علت آنی و موقتی نداشت که 
بگوبیم انقلابیون فرانسه در مجلس شورای ملسی از روحيةٌ مجاس در آن 
روز استفاده کردنسد و رژیم جبهوری را اعلام نمودنسد. در فرانسه زمينة 
جمهسوریت از قدیم فراهم گردید منتها مردم نمی‌دانستند که چه می‌خواهند 
یعنی نسی‌توانستند برای چیزی که می‌خواهند نامی پیدا نمایند. مدتی قبل 
از انقلاب فرانسه در آن کشور نهضتهایی به وجودآمد که هدف آن از بیسن 
بردن سلطنت اشراف و اصیل‌زادگان بود و لی آن نهضتها هدف نداشت و 
هنوز نسویسند گانی به وجود نیامده بودند که مردم بگویند وقتی حکومت 
اشر اف از بین رفت به جا ی آن چه باید گذاشت. 

آن روز(۲۱ سپتامبر) که درمجلس شورای‌ملی فران-ه رژیم جمهوری 
اعلام گردید تمام آنهایی که در آن مجلس حضور داشتند نز می کر دند 


۴ / فرش طوفان 


که فرانسه به کمال مطلوب خود در ز ند گی سیاسی رسیده و عالیتریین طرز 
حکومتی را که می بابست تحصیل نماید به دست آورده است. مدت دوهزار 
سال حکومت اشراف و اصیل‌زادگان روی سینة مردم فشار می آودد وهر چه 
می کردند که سینه را از زیر آن بار نجات بدهند از عهده بسر نمی آمدند. 
وضع آنها مانند اسبی بود که در باطلاقی افتاده و هر قدر تلاش می کند که 
از آن باطلاق حارج گردد زیادتر فرو می‌رود و ملت فرانسه هرچه می کوشید 
که خود را نجات بدهد بیشتر پاهای او در باطلاق فرو می‌رفت. اما آنها 
نمی‌دانستند که حکومت جمهوری در هر مملکت نمی‌تواند به وجود بیاید 
بلکه جمهوری در کشوری قابل به وجود آمدن است که در آنجا عو امفریبی 
و حرص و طمع و بخل نباشد و افراد بتوانند که از منافع حصوصیی تا 
اند ازهای» بر ای منافع عمومی صرف نظر نمایند و گرنه ممکن است که دژیم 
جمهوری برای آن ملت مبدل به جهنم گردد. 

همان شب مجاس ضیافتی به مناسبت اعلام رژیم جمهوری در منسزل 
رولان منعقد گردید و عده‌ای از دوستان سیاسی رولان در آن مجاس به باد 
جمهوری جدید الولاده جام ندوشید ند و در همان موقع که مهمانان رولان 
در منزل او مشغول نوشیدن بودند مقابل درو ازه قلع تانبل یکی از کاره‌ند ان 
شهسرداری که جزو مأمورین قلعه بود قانون مصوب مجلس شورای ملی دا 
دایر بر اعلام جمهوری با صدای بلند قرائت کرد. لوبی شانزدهم و ماردی- 
آنتوانت پنجرة اطاق حود راگشودند و گوش فرا دادند و بدون اینکه زياد 
حيرت کنند مطلع شدند که مجلس شورای ملی فرانسه حکومت گسذشته را 
لغو کرده و رژیم حکومت جمهوری را اعلام نموده است. 


۲۵1 


لو یی شانز دهم تحت محاکمه قر ار می گیرد 

بعد از اینکه دوموریه توانست که از پیشرفت قوای حصم جلو گیری 
نمایید بعضی از انقلابیون فر انسه خواستند که با خصم صلح کنند. دسته‌ای 
از آنها می گفتند که فرانسه نباید با دول اطریش و آلمان صلح کند بلکه 
سربازان فرانسه باید مستقیم تا وین پایتخت اطریش و برلن پیش بروند و 
خصم را به زانودر آورند» و لی انتلابیون عاقل و بخصوص دانتون محره‌انه 
به دوموریه فرماندۀ کل قوای فرانسه نوشتند که اوضاع ما در داخل فرانسه 
خیلی حراب است ودر حال حاضر دولت دوهزار میلیون فرانك قرض دارد 
و نمی‌تواند که هزین بك جنگ طولانی را تحمل نماید خاصه آنکه بعد از 
اطریش و آلمان ممکن است دشمنان دیگری عليه فرانسه مبسادرت به حمله 
کنند وجملگی يك ائتلاف بزر گك را تشکیل بدهند. اگراین مرتبه شجاعت 


۶ / فرش طوفان 


و فداکاری سر بازان فسرانسه توانست کشور را نجات بدهد و میهن را از 
اشغال حصسم برهاند شاید دفعه‌های دیگر افبال این طور با فرانسه یاری 
نکند» پس بکوشيد که خصم را و ادارید که خاك فر انسه را تخلیه نماید و 
همین که فرانسه تخلیه شد ما برای صلح مهيا حواهیم بود. دوموریه در 
عين اینکه مردی متهور بود می‌دانست که فرانسه در آن موقع قدرت تحمل 
يك جنگ طولانسی را نسدارد و لذا بدون اينکه علایم ضعف از خود نشان 
بدهد باب مذاکره را با حصم مفتو ح کرد و سربازان دشمن شرو ع به 
عقب‌نشینی از فرانسه نمودند و دوموریه قدم به قد م آنها را تعقیب کرد تا 
ابنکه از فرانسه حارج شدند. روزی که آحرین سرباز خصم از فرانسه 
حارج شد روزی بو د که انقلاب فرانسه می‌توانست سربلند باشد و بگوید 
که پیروز شده است. 

وقتی که خیال انقلابیون از جنک حارج ی آسوده شد و دانستند که 
حاك وطن از حطر رست به فکر لوبی شانزدهم افتادند و در صدد بر آمدند 
که او را محا کمه نمایند. راجع به این موضوع بین طرفداران و مخالفین 
محا کمة لویی شانزدهم بحث در گرفت. جمعی می گفتند که انقلاب فرانسه 
وقسی توانست که حکومتی را ساقط کند و حکومتی دیگر را به جایآن 
بنشاند دیگر نباید از آن حکومت انتقام بگیرد و شأن ملت بزرگتر از این 
است که دست خود را برای انتقام از آستین بیرون بیاورد. بعضی دیگر 
عفیده داشتند که ا گر فرانسه می‌خواهد مبادرت به محا کمه بنماید نباید لویی- 
شانزدهم را محا کمه نماید بلکه باید حکومتهای استبدادی اروپا را به طور 
کلی محا کمه کند. یعنی ملت فرانسه نباید يك فرد را مورد محا کمه قرار 
بد هد پلکه باید بك رژیم حکومتی را که نظایر آن در سایر کشورهای ارو پا 
هست محاکمه و محکوم نماید تا اينکه جهانبان بدانند که ملت فرانسه با 
یك فرد حصومت ندارد. دسته‌ای دیگر می گفتند این بك خبط بزر گک است 


لو بی ها نردهم لحت محاکمه رار می یرد / ۴۶۹۷ 
که فرانسه حکومت جند صد سالة سلسله بوربون را منارض نماید و لسی 
وارث و نماینده حکومت مز بور یعنی لوبی شانزدهم را زنده نگاه دارد. 

این جر و بحث هرچه بیشتر ادامه پیدا می کرد زیادتر طرفداران 
محا کمۂ لوبی شانزدهم ضعیف می‌شد ند چون جبههٌ کسابی که عقیده داشتند 
نباید لسویسی شانزدهم را محا کمه نمود مترا کسم نر می گردید. در ضمن» 
محبو بیت لویی‌شانزدهم بین مردم به همان دلیل که گفتیم زیادتر می‌شد چون 
مردم زیادتراو را می‌شناختند و بیشتر درمی‌یافتند که تهمتهای وارده به لویی- 
شانزدهم اساس ندارد. حتی ماری آنتوانت زن لوبی شانزدهم که در تمام 
عمر شوهر خود را با محبت وافعی دوست نسداشته بود در آن ایام شیفتة 
شوهر شد. حونسردی و متانت لویی شانردهم در قبال بدبختی و تحمل 
ناسزاها» به ماری آنتوانت فهما نبد که شوهر او دارای صفاتی پسندیده بوده 
که وی تا آن زمان تصور نمی کرد در وجود شوهرش باشد. 

یاک روز لوبی شانزدهم وارد اطاق شد و دید که مار ی آنتوانت دختر 
امپراطریس اطر بش و سلالهةً خانواده سلطنتی هفتصد ساله اطریش جاروبی 
به دست گرفته و مشغول جارو زدن است. لویی شانزدهم نزديك آمد و 
گیسوان زیبای ماریآنتوانت را بوسید و گفت: خانم» من نمی‌دانم به چه 
زبان و با چه وسیله از شما پوزش بخواهم زیرا شما تمام این بد بختی‌ها را 
از این جهت تحمل می‌نمایید که زن من هستید و هر گاه در اطریش بفهمند 
که شما در ایسن زندان جارو به دست گرفته‌اید و جارو می کنید مرا تا ابد 
لعنت خو اهند کرد. ماری آنتوانت گفت: من از این زندگی خرسند ومباهی 
هستم و افتخار می کنم زن کسی می‌باشم که شریف‌ترین و مظلوم‌ترین افراد 
بشر است. ماریآنتوانت در آن موقع که ابن حرف را می‌زد بفین داشت 
که کسی آن را نسی‌شنود و نمی‌خواست که از این حرف استفادة تبلیغانی 
بنماید غافل از اینکه یکی از خدمه که از پله‌ها بالا می آمد و جسزو خدمةً 


۸ / فرش طوفان 
آشیزخانه بودآن را شنید و ضبط کرد و برای ما به یاد گار گذاشت. 

آن روز مساریآنتوانت ابن حرف را از صمیم قاب می گفت و 
حوشوقت بو د که بالاخره موفق گردیده که در وجود لوبی شانسزدهم صفاتی 
برجسته پید| کند که در کمتر مردی بافت می‌شود. جون بدبختی به منرلة 
سنك محك است و همان طور که سنگ محك نشان می‌دهد که آبا طلا 
پاك می‌باشد با غش دارد» بد بختی هم سبب می‌شود که روحیةٌ واقعی انسان 
آشکار بشود. اگر کسی درموقع بد بختی ابت کرد که دارای صفات پسندیده 
می‌باشد» اورا می‌توان دارای حصایل نیکو دانست و گرنه درموقع نبك بختی 
و هنگامی که کسی روی تخت سلطنت نشسته به سهو لت می‌تواند خود را 
مردی برجسته نشان بدهد چون همه حاضرند که به او تملق بگویند و 
اطر افیان کو چکتر ین صفت نیکوی اورا مانند یکی ازخوارق عادات يا اعجاز 
به جلوه درمی آورند. اگر ماری آنترانت که روی تخت سلطنت به وجود 
آمده بود این نکته را نمی‌دانست ما که اکنون این کتاب را می‌نسويسيم از 
ادن حقیقت مستحضریم و بی‌شك لویی شانزدهم از حیث بردباری و 
نيك نفسی و رأفت در خور تمجید بود. 

به هر حال طر فداران محا کمۀ لوبی شانزدهم رفته رفته ضعیف مسی- 
شدند به طوری که ناامید گردیدند و دانستند که لسریی شانزدهم محا کمه 
نخواهد شد تا اینکه نا گهان اسناد و مدارك موجود در اشکاف پنهانی لوبی. 
شانزدهم به دست آمد و کشف این اسناد يك مرتبه به طرفداران محا کمۀ 
لویی شانزدهم جان بخشید و آنهایی که مخا لف محا کم او بودند و به 
طرفدادی از لوبی شانزدهم اصول را به رخ این و آن می کشید ند خاموش 
شد‌ند. او لین مرتبه که راجع به محا کمة لویی شانزدهم صحبت شد در روز 
سیزدهم نوامبر ۱۷۹۲ میلادی بود و در آن روز جوانی که شما در این کتاب 
چند مرتبه نام او را حوانده‌اید پشت نریبون مجلس شورای ملی فرار گرفت 


او بی شا نر دهم تحت محاکمه قرار می گیرد / ۳۶۸۸ 


و درو است کرد نه اینکه لویی شانزدهم را محا کمه کنند بلکه او را به فتل 
برسانند. آنچه سبب گردید که این جوان درخواست مر گت اویی شانزدهم 
را بنماید اسنادی بود که رولان و خانم او از اشکاف پنهانسی‌کاخ تسویلری 
بیسرون آوردند. رولان وقتی که آن اسناد را از اڈ ان پهانی بیرون‌آورد 
خبلی میل داشت که در آن مسدار کی عليه دانتون» رو بسپیر و دیگران که 
رولان با آنها حوب نبود پیدا کند ولی مىدارک ی که پیدا کرد همه ارتباط با 
نکر و لافایت و میرابو داشت. لویی شانزدهم براثر کوته فکری علیه مير ابو 
و لافایت و نکر بعنی کسانی که می‌خواستند او را نجات بدهند و پایسه‌های 
سلطنت وی را مستحکم نمایند سند تهیه م ی کرد درصورتی که برعکس باید 
به آ نها كمك کند و از آنها دلجوبی نمابد و عليه دشمنان‌آنها سند تهیه کند. 

دیگر از اسنادی که در اشکاف پنهانی بافت شد مدار کی بودکه برای 
خود لویی شانزدهم گران تمام می‌گردید و به طوری که خسواهیم دید در 
جربان محا کمةً لویی شانزدهم آن اسناد را به رخ او کشيدند و او نتوانست 
منکر وجودآنها شود. گفتیم او لین مرتبه» بعد از کشف اسناد اشکاف پنهانی 
که راجع به محا کمه لویی شانزدهم صحبت کردند» جو انی صحبت کرد که 
خوانند گان او را می‌شناسند. این جوان به نام سن ژوست خوانده می‌شد و 
همان است که در شب قتل‌عام دوم سپتامبر» رو بسپیر به خانه او رفت و تا 
صبح نخوابید ولی جوان مزبور آسوده به خواب رفت. مجلس شورای ملی 
سوم که در تاریخ فرانسه به نام کنو انسیون» خو انده می‌شود به گامن قفل‌ساز 
پاداش داد و درباره‌اش سالی هزار و دویست ليره مستمری برفرار کرد که تا 
وقتی زنده است بگیرد و لی‌گامن از این مستمری زباد استفاده نکرد و دو 
سه سال بعد در حالی که از مرض روما تيسم حاد؛ استخو انهای او به هم پیچیده 
شده بود در گذشت. 


ما نم یتو انیم بگوبیم که آیا واقعاً ماری آنتوانت گامن را مسموم کرد 


۰ | غرش طولان 


پا نه ول ی آنچه مسلم می‌باشد این است که وی با آن زهر فوت نکرد و دیگر 
اینکه ماریآنتوانت اهل زهر دادن به این و آن نبود. اگر زنی دیگر و مثلا" 
یکی از ملکه‌های قدیم فرانسه متهم می‌شد که کسی را مسموم کرده ما مسی- 
توانستیم باور کنیم که‌گامن راست مسی‌گوید. صحیح است که در شبی که 
گامن مسموم شد ژوزف بالسامو به او رسید و او هم دریافت که وی دا 
مسموم کر ده‌اند ولی وقتی مسا می‌تسوانیم بگوبيم شخصی دیگری را مسموم 
کرده که نو ع زهرتشخیص داده‌شود یعنی به وسیل يك‌طبیب رسمی مشخص 
گردد و در صورتجاسة رسمی معاینه از آن نام ببر ند. این است که با قبول 
این نکته که ژوزن بالسامو دریافت که گامن را مسموم کرده‌انسد چون سند 
کتبی دایر بر مسمومیت گامن وجود ندارد يك مورخ نمی‌توانسد بگوید 
به طور حتم گامن به دست مار ی آنتوانت مسموم شد. اگرماری آنتوانت که 
یك گیلاس شراب با قدری نان به گامن داد هر دو راآلوده به زهر کرده 
باشد واقعة عجیبی خواهسد بود زیرا با روحبات ماری آنتوانت مناسبت 
وسنخیت ندارد. 

سن ژوست که روز سیزدهم نوامبر درمجلس سوم موسوم به کنو انسیون 
نطقی عليه لسویی شانزدهم ایسراد کرد در آن تاریخ بيست و چهار سال 
داشت. جوان مزبور در یکی از مناطق کوهستانی فرانسه که ز ند گی در آنجا 
دشوار است و مردم برای تحصیل نان باید خیلی زحمت بکشند متولد و 
بزر گث گردیده بود. وقتی که به سن رشد رسید او را برای تحصیل به شهر 
«ریمس» فرستادند اما او در آنجا به جای تحصیل دنبال شعر رفت و شاعر 
شد و بعضی از کتابها را خواند و برحی از نظریه‌های انقلابی به گوشش 
رسید و آزگاه به پاریس آمد. در پاریس سن ژوست به سراغ کامیل دمو لن 
روزنامه‌نگار معروف که حامی تمام شعرای بی‌هنر بود رفت و باکمك او» 
وارد مجامع سیاسی شد و با احزاب مربوط گردید و بالاخره با سمت 


لویی شا لروهم تحت محاکمه ار از می‌گیرد / ۴۷۰۱ 


وکالت قدم به مجلس شورای فسرانسه؛ در دور سوم گذاشت. اگر نفوذ 
رو بسپیر نبود سن‌ژوست دا وکیل نم یکردند زیسرا عسلاوه بسرنداشتن 
شهرت» سن او از بيست و جهار سال و سه ماه تجاوز نمی کرد و این سن 
برای وکیل شدن کفایت نمی‌نمود. اما نفوذ رو بسپیر موانع فائونی را 
مرتفع کرد و سن‌ژوست توانست از تریبون مجلس نطق عجیب و مخوف 
و تاریخی خود دا در روز سیزدهم نوامبر ايراد نماید. روسپیر همین که 
سن‌ژوست را دید از حوادث و بخصوص از خلوص عقیدۀ او حيرت کرد 
و دانست که سن‌ژوست ازجماه کسانی است که برای انقلاب به وجودآمده 
زیرا جز حراب کردن‌کاری از وی ساخته نمی‌باشد اما هرجه را که حراب 
می کند از روی عقیده و ایمان ویران می‌نماید. 

نطقی که سن‌ژوست در روز سیزدهم نوامبر ايراد کرد به قدری 
مخوف است که ما جرأت نمی کنیم آن را در اینجا منتشر نماییم و کسانی 
که خواهان متن این نطق تاریخی و وحشت‌انگیز هستند باید به روزنامه‌های 
آن زمان یا تاریخ رسمی انقلاب فرانسه که موجود و فراوان است مراجعه 
نمایند. ما فقط چند جمله از این نطق رادر اینجا ذکر می کنیم تا انکه 
زمینه به دست خوانند گان ما بیاید. سن‌ژوست در آن نطق چنین گفت: 

«نباید لویی شانزدهم را محا کمه کرد بلکه باید او را به فتل رسانید. 
نباید لویی شانزدهم را محا کمه کرد زبرا قاثونی برای محا کہ او وجود 
ندارد زیسرا خود او آن قوانین را از بین برد. نبایسد اویسی شانزدهم را 
محا کمه کرد برای اینکه لویی شانزدهم حصم ملت فسرانسه است و ملت 
فرانسه در قبال او در حال دفاع طبیعی است. اگر نیمه‌شب راهزنی در وسط 
جاده به شما حمله‌ور شود و قصد قتل شا را داشته باشد شما او را محا کمه 
نمی کنید بلکه فوراً به قتل می‌رسانید و لوبی شانزدهم نیز که به ملت فرانسه 
حمله‌ور شده باید به قتل برسد. نباید لویی شانزدهم را محا کمه کرد برای 
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اینکه او يك ستمگر و يك خصم ملت فسرانسه است. خصم را مجا کمه 
نمی کنند بلکه با وی مسی‌جنگند و او را به قتل می‌رسانند و محا کمه 
مخصوص کسانی است که در چهار دیواری قانون زند گی مي‌نمابند ومطیع 
فانون هستند. 

هر فسردی که عليه قانون قیام نکرده و لو اينکه به طور شفاهی با کتبی 
اعتراف نکند که مطیع قانون است او را باید مطیع دانست و اگر مرتکب 
گناهی شد» محا کمه نمود ولی لویی شانزدهم با عمل خود شابت کرد که 
علیه قانون قیام نموده و لذا حارج از چهاردیو اری قانون قرارگرفته و در 
ور محا کمه نیست. اگر شما بخواهید لویی شانزدهم را محا کمه کنید 
اول باید او را مبدل به فردی از اتبا ع فرانسه نمایید و بعد محا کمه کنید. 
امسروز لویی شانزدهم که علیه قانون رفتار کرده تبعةٌ مطیع فرانسه نیست و 
یك اجابی آن هم يك اجنبی ستمگر و خونخوارمی‌باشد. موجودیت لویی- 
شانزدهم و همچنین موجودیت ساسله بوربون فی‌نفسه يك جنایت است و 
این جنایت را با قتل لویبی شانزدهم بايد کناره داد. بين ملت و سلساة 
بوربون هیچ گونه مناسبتی وجود ندارد. اگر لوبی شانزدهم مرتکب هیچ 
عمل تبه‌کارانه‌ای نمی‌شد فقط به صرف اينکه جزو سلسله بوربون است؛ 
می‌بابست او را به قتل می‌رسانید ند» چون همان طور که به وجودآمدن يك 
طفل که چهار سر و هشت پا داشته باشد واقعه‌ای بر حلاف طبیعت است 
به وجودآمدن سلسلةً بوربون هم عملی بر حلاف سنت و روش عادی 
طبیعت مسی‌باشد. به وجودآمدن يك طفل که چهار سر و هشت پا دارد اگر 
چه مخالف نظام طبیعت است ولی لطمه‌ای به آن نمی‌زند در صورتی که 
به وجودآمدن سلسلهةٌ بوربون؛ هم مخالف نظام طبیعت می‌باشد و هم برآن 
لطمه زده زیر | مدت چند صد سال یکی از بزرگترین جوامع طبیعت را به 
جای اينکه به سوی تسرقی سوق بدهد قرن به قرن به سوی انحطاط سوق 
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داده است». 

مدت بك ساعت سن‌ژوست به همین روش صحبت کرد بدون اینکه 
صدای خود را بلند کند وب ی آنکه سخن راء توأم با ژستهای بز ر گك بنماید. 
گفتار او مانند تبغ ساطور گیو تبن» سرد و بر نده بود و تمام و کلای مجلس» 
حتی روبسپیر وقتسی بعضی از جملات سن‌ژوست را می‌شنیدند بسر خود 
می رز ید ند زیرا سن‌ژوست طوری در انقلاب جلو می‌تاحت که رو بسپیر با 
تمام تعصب خود نمی‌توانست به پای او برسد. هیچ و کیلی جر أت نکرد بعد 
از این نطق یك کلمه به طرفداری از لوبی شانزدهم صحبت کند زرا تمام 
و کلا دانستند اگر یك کلمه به طرفداری از او صحبت نمایند از طرف مردم 
به قتل خواهند رسید. حتی دانتون که مردی میهن‌پرست بود و فتل لریی- 
شانسزدهم را منافی با مصالح میهن می‌دا نست نتوانست از جا بسرخیزد و 
بگوید که برای حفظ مصالح میهن لااقل به طور موقت محا کمه و اعدام 
لویی شانسزدهم را عقب بیندازید. باری» چون مقرر بود که روز یازدهم 
دسامبر سال ۱۷۹۲ میلادی محا کم اوبی شانزدهم شرو ع شود سه روز 
قبل از آن بك هیثت از کمون وارد قلعة تانبل گر دید و فرمانی برای محبوسین 
خواند مبنی بر اینکه آنها از آن روز به بعد نباید کارد» تیغ صورت‌تراشی» 
قیچی» قلمتراش و هر گونه اشیاء بر ندۀ دیگر داشته باشند. 

روز بعد از این واقعه» زوجة کلری به اتفاق زنی دیگر به قلعةٌ تانبل 
آمد تا اینکه شوهر خود را ملاقات کند و به کلری خبر دادند که به اطاق 
ملاقات بساید و زنش دا ببیند. کاریآمد و ملاقات با حضور یکی از 
نگهبانان صورت گرفت و در حالی که زوجة کلری با صدای بلند راجع به 
کارها وامورخانه با شوهرش صحبت می کرد و می گفت بچهها کفش ند ار ند 
و سوحت تمام شده و بايد آذوقه ريد و غیره. زنی که با او آمده بود 
آهسته اطلاعا تسی به کار ی از اوضا ع خار ج مي‌داد. از جمله به او گفت که 
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در روز یازدهم دسامبر لویی شا نزدهم را برای محا کمه به مجلس شورای. 
ملسی خواهند برد و وی اگر نمی‌خواهد که محکوم شود -زیرا او دا می- 
بر ند که محسا کمه کنند - بهتر این است که وی یك وکیل مدافع بگیرد. 
در آن شب کلری هنگامسی که شاه را لخت می کرد تا اینکه لوبی شانزدهم 
پیراهن خواب را بپوشد و به بستر برود این واقعه را برای لویی نقل کرد 
زبرا لویی شانزدهم به کلری گفته بود که هیچ واقعه‌ای را از او پنهان نکند 
ولو خیلی اضطراب آور باشد. شاه از اینکه کاری چیزی از او پنهان نمی- 
نمسود او را مورد تفدیر قرار داد و گفت بکوشد که اطلاععات دیگری 
به دست بیاورد و برای اینکه کسی اسباب زحمت او نشود شاه گفت: من با 
خانوادة حود قرار می گذارم که بکلی خود را به بی‌اطلاعی بزنند. دیگر از 
اطلاعاتسی که کلری در آن شب به شاه داد ابسن بود که به محض شروع 
محا کمه او را از خانواده‌اش جدا خواهند کرد و وی باید تنها زند گی 
نماید. 

هرجه روز محا كمه لویی شانسزدهم نسزديك می گردید کار منسد ان 
شهرداری و نگهبانان زیادتر سختگیری و مراقبت می کردند و کلری هم 
نتوانست خبری جدید برای لویسی شانزدهم به دست آورد و فقط يك روز 
روزنامه‌ای به دستش رسید که در آن نوشته بودند لویی شانزدهم روز ۱۱ 
دسامبر برای محا کمه به مجلس شورای ملی خواهد رفت. بالاخره صبح 
روز بازدهم دسامبر رسید و از ساعت پنج صبح خیابانهای پاریس وضعی 
غیرعادی پیدا کرد و در خبابانها طبل می‌زدند و شیپور می کشید ند و دسته 
های سوار نظام و پیاده نظام حر کت می کردند. در ضمن يك دسته سوار. 
نظام با چند ارابه تسوپ وارد قلع تانپل شدند و خانو اه سلطنتی گرچه می- 
دانستند منظور از آن اعمال چیست ولی خود را به نفهمی می‌زدند و از 
کمیسرها می پر سید ند چرا این وضع غیرعادی دیده می‌شود. 
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در ساعت ٩‏ صبح آن روز شاه بر حسب رسم روزهای دیگر رفت و 
با سانواده ود صرف غذا کرد و چون نگهبانان حضسور داشتند خانو ادۀ 
سلطنتی فسرانسه نتوانستند باهم صحبت کنند و نظر به اینکه خبسر محا کمۀ 
لویی شانزدهم را ازپسر کوچك او پنهان نگاهد اشتند طفل بعد از غذا اصر ار 
کرد که پىدرش با او ورق‌بازی نماید و با اینکه حواس لویی شانزدهم 
متفرق بود معهذا برای رضایت خاطر پسرش» حاضر شد که با او ورق‌بازی 
کند و در بین بازی طفل سه مرتبه باخعت و چون هر مرتبه با نمر ۱۶ می۔ 
بساحت گفت: لعنت بر اين نمرةٌ ۶ معاوم مسی‌شود که عدد ۱۶ برای من 
نحصوست دارد. در ساعت ۱۱ صبح هنگامی که لویی شانزدهم به پسرش 
درس میداد از طرف کمیسرها آمد ند و گفتند که طفل را باید نزد مادرش 
بر ند. لویی شانزدهم از این گفته به ظاهر حيرت کرد و به کلری گفت که با 
طفل برود و ببیند که یا او را به مادرش تسلیم می کنند یا نه. کلری رفت و 
بر گشت و لویی شانزدهم پرسید: چطور شد و پسرم را کجا بردند؟ کلری 
گفت: اعلیحضرتسا» او را به مادرش علیاحضرت ملکه تحویل دادیم. بعد 
شخصی آمد و گفت: آقا» شهردار پاربس می‌خو اهد بیاید و شما را ببیند. 
و ای شهردار پادیس که در آن زمان به نام «کامیون) خوانده می‌شد وارد اطاق 
شاه نگردید و گفت: می‌ترسم که او از من توضیحاتی بخواهد و من نمی 
توانم به او توضیح بدهم که امروز وی را برای محا کمه می‌بر ند. 

در اطاق شاه به قدری سکوت برقرار بودکه شهردار پاربس ترسید که 
مبادا اتفاقی در آن افتاده و مثلا" لوبی شانزدهم به جان خود سوء قصد کرده 
باشد و وقتی وارد اطاق شد دید که لویی سر را روی دست قرار داده و در 
فکر فرو رفته است. به صدای ورود شهردار لویی شانزدهم سر را بلند کرد 
و گفت: آقا» چه‌کار دارید؟ شهردار گفت: تر سید م که مبادا شما کسالت داشته 
باشید زیر ا اطاق خبلی ساکت بود. شاه گفت: از ابر از احساسات ما 
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منشکرم؛ من بیمار نیستم ولی با این وضع که پسرم را از مسن دور کردند 
بر من ا گوار آمد و اشکالی نداشت که بگذارند پسرم نزد من باشد و به جایی 
برنمی‌خورد. در ساعت یك بعد از ظهر شهردار پاریس به اتفاق چند نفر و 
از جمله سان‌ثر و آجودانهای او وارد اطاق شدند و لوبی شانسزدهم ازجا 
برخاست و گفت: آقاه با من چه‌کار دارید؟ شهردار گفت: آقا؛ من از طرف 
مجلس شورای ملی حامل حکمی هستم که باید به شما ابلاغ کنم و بسرطبق 
این حکم شما باید با من به مجلس بیایید و آنگاه به منشی حود اشاره کرد 
که حکم مجلس را بخواند. او هم کاغذی از کیف خود بیرون آورد وشروع 
به حواندن کرد تا به آنجا رسید که: «مجلس شودای ملی امر می کند که 
لوییکابه...» لویی شانزدهم حرف او را قطع کرد و گفت: آقا؛ اسم مسن 
لوبی‌کاپه نیست وکاپه یکی از اجداد من بود. 

منشی شهرداری خواست که بقیة حکم را بخواند ولی لویی شانزدهم 
مانع شد و گفت: آقا» لزومی نسدارد که بقیة حکم را بخوانید زبرا من از 
مضمون آن مستحضر هستم و چون روز نامه فروشها دو سه روز قبل موضوع 
ابن حکم را در خبابان داد می‌زدند از آن مطلع شدم. سېس خطاب به 
شهردار گفت: آقا» بعضی از اعمال هست که من نمی‌تواذم به فایدةآن پسی 
ببرم و یکی از این اعمال این بود که شما امروز پسرم را از من جدا کردید 
و دو ساعت طول کشید تا وقتی که آمدید مرا ببرید و اگر پسرم را نسزد من 
می گذاشتید این دوساعت به جای اینکه برمن بد بگذرد به حوبی می‌گذشت 
و اپنك من حاضرم که شما را تعقیب کنم ولی نه برای اینکه از حکم مجلس 
اطاعت مي‌نمايم بلکه برای اینکه دشمنان من زورمند هستند و من نمی‌توانم 
در قبال آنها مقاومت کنم. شهردار گفت: پس بیابید برویم. لوبی شانزدهم 
گفت: بگذارید که من ردنکوت خود را بپوشم زیرا هوا سرد است و 
بلافاصله خواهم آمد آنگاه لویی شانزدهم پیشخدمت خود را صدا زد و 
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ردنکوت را که به رنگگ فندق بود از او گرفت و پوشید و شهردار پادیس 
جلو افتاد و لویی در قفايش به راه افتاده از عمادت حارج شدند و وارد 
حباط گردید ند و لویی شانزدهم از آن همه سو ار و توپخانه که برای حفاظت 
او آورده بودذد بیمناك شد خاصه آ نکه بك گردان سوار نظام آبی‌پسوش را 
نمی‌شناعت و نمی‌دانست که از کدام سپاه هستند . 

شهردار پاریس و لوبی شانزدهم سوارکالسکه شد ند و کالسکه به راه 
افتاد تا به مجلس شورای ملی رسید. در مدعل مجلس» سانتر جلو آمد و 
دست خود را روی شانۀ لویی گذاشت واورا به طرف نقطه‌ای برد که چندی 
قبل در آن مکان لویی شانزدهم سو گند بادکرده بود که نست به قانون 
اساسی وفادار بماند. وقتی که لوبی شانزدهم وارد تالارمجلس شد هیچ کس 
از جا برنخاست اما موقعی که از وسط تالار عبور می کرد که به جایگاه حود 
برود یکی از و کلا برخحاست و به لویی سلام داد. لویی با تعجب بر گشت 
و گفت :ه۰ آقای دکتر ژیلبرت» این شما هستید؟ سپس حطاب به سان‌تسر 
گفت: امیدو ارم به آقای دکتر ژیلبرت خرده نگیرید که چرا به من سلام کرد 
زیرا در گذشته او طبیب من بود. بعد از اینکه لریی شانزدهم در جای سود 
نشست استنطاق شرو ع شد ولی استنطاق مزبور به ضرر لویی شانزدهم تمام 
گردید زییرا وی جوابهای سست و ضد و نقیض میداد و مسانند يك وکیل 
مدافع کوچك عدلیه که در یکی از شهر های درجه چهارم و پنجم بخواهد 
از دعو ایی که مطمئن به حقانیت آن نیست دفاع کند متوسل به درو غ 
می گر دید . 

در ساعت پنج بعد از ظهر استنطاق تمام شد و لویی شانزدهم را از تالار 
جلسه حارج کردند. در آنجا شهردار پاریس نزديك گردید و گفت : آقا؛ آیا 
گر سنه هستید؟ لویی‌شانزدهم گفت: نه آقا» متشکرم. وقتی شهردار دورشد یکی 
از سر بازها بك نان از ساك نظامی خود بیرون آورد و نصف کرد و نصف آن 


۷۸ / فرش طوفان 


را به مسدعی‌العموم کمون که حضور داشت داد و شاه که آن نان را دبد 
اشتهایش تحريك گردید و به مدعی‌العموم‌گفت: آقا» ممکن است لقمه‌ای از 
از نان خود به من بدهید. مدعی‌العموم کمون و حشت‌زده يك قدم عقب رفت 
و گفت: آفا؛ بلند صحبت کنید که همه اظهارات شما را بشنوند. زیبسرا 
مدعی‌العموم کمون ترسید که مبادا دیگر ان تصور نمایند که لویی شانزدهم با 
او سروسری دارد. لویی شانزدهم با صد ای بلند گفت : آقا» گفتم که آیا ممکن 
است لقمه‌ای از نان حود به من بسدهید؟ مدعی‌العموم کمون‌گفت: با کمال 
مپل و نیمی از نان خود را به لویی شانزدهم داد. بعد سوارکالسکه شدنند و 
کالسکه راه قلع تانبل را پیش گرفت و مردم که لویی شانزدهم را دیدند شرو ع 
به نو اندن سرود مارسیز کردند و بخصوص تسرجییع بند سرود دا که در 
آخر بندها تکر ار می‌شود با صدای باندتر می‌خواندند و لوبی شانزدهم که 
آن سرود را شنید رنگك از رویش پرید. 

در راه لویی شانزدهم روی نان را خورد و مغز نان در دستش باقی 
ماند و نمی‌دانست که آن را چه کند و مسدعی‌العموم کمون آن را از دستش 
گرفت و دور اندانعت و لویی‌گفت: آقا» حیف است که در این مسوقع که 
نان‌گر ان می‌باشد آن را دور انداختید. مدعی‌العموم گفت: آقاء شما از کجا 
دانستید که نان‌گران است زیرا تصور نمی کنم که از حیث نان به شما سخت 
بگذرد. لوبی گفت: صحیح است که از حیث نان سخت نمیگذرد و لی از 
طعم این نان فهمیدم که نان باید گران و کمیاب باشد برای اينکه طعم خاله 
را داشت. مدعی‌العموم گفت : من مادر بزر گی داشتم که می گفت هر گز نان 
را دور نیندازید برای اینکه نمی‌تسوانید مسانند آن تو لید نمایید. لوبی 
گفت: آقا» معلوم می‌شود که مادر بزر گت شما زنی فهیم و متدین بوده است. 
بعد سکوت برفرار شد تا این که شاه دید رنگ از روی مدعی‌العموم پریسد 
رگفت: آقا؛ شما را چه می‌شود؟آیا کسالتی داریسد؟ زیر | می‌بینم که رنگ 


لو یی شا اردهم تحت مداکمه قرار هی برد / ۳۷۰۵ 


شما پرید. مدعی‌العموم گفت: آری؛ احساس کسا لت می کنم. لوبی گفت: 
نکند که تکان‌کالسکه حال شما را به هم زده باشد؛ آیا در دریا مسافرت 
کرده‌اید؟ منظورم این است که تکان کشتی هم حال انسان را به هم می‌زند. 
مدعی‌العموم گفت: بلی آقا» من در دریا مسافرت کرده‌ام ودریکی از جنگهای 
دریایی هم به اتفاق «لاموت‌پیکه» شر کت کردم. 

لوبی شانزدهم که می‌دانست لاموت پیکه از افسران لايق فرانسه بود 
گفت: این مرد از صاحب‌منصبان شجاع نیروی دریایی فسرانسه محسوب 
می‌گردید. آنگاه باز سکوت بر قرار شد و لویی شانزدهم به فکر فرو رفت 
و شاید اسم یکی از صاحب‌منصبان نیروی دریایی فرانسه» یاد ایام قدیم را 
به حاطر لویی شانزدهم آورد زیرا لویی شانزدهم از سلاطینی بود که بر ای 
توسعة نیروی دریایی فرانسه حیلی سعی کرد و او نیفورم دریساسالاری نیروی 
دریایی» مشتمل بر ردنکوت سر خ رنگ و شلوار آبی و سردوشی‌ها وحمایل 
و شمشیر طلا و وا کسیل آبی رنگك به رنگك شلوار» در زمان جوانی خیلی 
به او می آمد و هر وقت که برای سر کشی به بنادر فرانسه می‌رفت پرچمها 
به احتر ام او روی دکلها افر اشته می‌شد وسفاین جنگی توپ خالی می کردند 
و فضا را به لرزه در می آوردند. اما در آن موقع از آن همه شکوه و تجمل 
گذشته اثری نمی‌دید و به جای افسر ان عالی‌رتبهةٌ دربابی که سرا پا مستور از 
طلا و ارغوان بودند مردم پاریس را میدید که از محلات پسرجمعیت و 
کثیف سر بدر آورده» با قبافه‌های خشم‌گین او را می‌نگر ند و خود وی هم 
از شکوه و جلال گذشته اثری نداشت. ریش نتر اشیده و موهای سرش که 
هر روز می‌ریخت و سر را تهدید به طاس شدن می کرد و گردن باريك و 
لباس مستعمل و ردنکوت فندقی رنگگ او نه علایم شکوه سلطنت را به نظر 
مردم می‌رسانید و له در کسی تولید ترحم می‌نمود. 

بعد از مدتی سکوت؛ لویی شانزدهم اسم خیابانی را برد و گفت :۲یا 


۰ / فرش طوثان 

اینجا فلان خیابان نیست؟ مدعی‌العموم کمون گفت: چرا. از آن پس تا وقتی 
که به قلعةٌ تانیل رسید ند لوبی شانزدهم مثل اطفال که چیزی را فراموش 
نمی نمایند نام يکايك خیابانها راگفت تا به خیابان سابق اوراثان رسیدند و 
لوبی پرسید :با اینجا خیابان اورلتان نیست؟ مسدعی‌العموم گفت : آقا؛ 
بگویید خیابان «مساوات» زیرا نام این خیابان عوض شده است. لویی 
گفت: شاید به مناسبت اینکه دوك دور لئان طر فد ار نقلاب بود نام این‌خیا بان 
را مساوات گذاشته‌اند. این آحرین حرفی بود که لوبی آن روز درکالسکه زد 
و تا وقتی به تانیل رسیدند دیگر چیزی به زبان نیاورد. 


۳۵۳ 
لو بی شانز دهم و کیل مدافع انتخاب کرد 

بعد اینکه شاه از مجلس شورای ملی مراجعت کرد درخعواست نمود 
که نزد خانواده‌اش برود و در جواب او گفتند که راجع به ایسن مسوضوع 
دستوری به آنها نداده‌اند. لویی شانزدهم فهمید که چون قصد قتل اورادار ند 
لذا وی را از خانواده‌اش جدا کرده‌اند چون می‌دانست رسم بر این جاری 
است محبوسی که بايد محکوم به اعدام شود تا مسوقع صدور حکم از 
خانو ادهاش دور می گردد. 

پادشاه‌سابق فر انسه گفت: لااقل به خا نو اده‌ام خبر بدهید که من مراجعت 
کرده‌ام و بعد بدون توجه به چهار نگهبان از اعضای‌گارد شهرداری به 
حسواندن کتاب مشغول شد و امیمدواری داشت که در مسوقع صرف شام 
حا نوادۀ خود را حواهد دید ولی در موقع ضرف شام هم نگذاشتند که وی 


۲ / فرش طوفان 


حانوادة خود را ببیند. شاه گفت؛ چون وسابل خواب پسرم اینجاست لابد 
پسرم شب را با من خواهد گذرانید. نگهبانان گفتند: مسا اجسازه نسد اریم 
بگذاریم پسر شما اینجا بیاید. لویی گفت: حوب» حال که نمی‌گذارید مسن 
پسر خود را ببینم پس بخوابم و کلر ی آمد و لباس را از تسن لسویی بیرون 
آورد و لوبی آهسته به او گفت: کلری» امروز سژالات عجیبی از من کردند 
که من هیچ منتظر این سژالات نبودم. 

لویی حق داشت که از سوّالاتی که درمجلس شورای ملی از او کردند 
متحیر باشد زیرا او نمی‌دانست که گامن قفل‌ساز به او خبا نت کرده و مکان 
اشکاف پنها نی را بسروز داده و در نتیجه انقلابیون پاره‌ای اسناد به دست 
آورده‌اند که نمی‌بایست به دست آنها بیفتد. با اینکه لریی شا نزدهم آن شب 
ازدید ار خا نواده وپسر خود محروم گردید تا صبح آسوده خوایید وبه محض 
اینکه سر بر ناز بااش گذاشت خوابش برد. خانوادهٌ لوبی شانزدهم مثل او 
مضطرب شدند و فهمیدند تا خیالی دربارة لوبی شانزدهم ند اشته باشند اورا 
این طور از آنها جدا نمی کنند. در آن شب ولبعهد کو چك دز تختخواب 
مادرش خوابید و مادرش از فرط هیجان نتوانست کنار پسر بخوابد و روی 
یك صندلی نشسته» پسر را می‌نگریست و در آن حال شبیه به مادری بود که 
بالای جنازة کو دك خود شب ز نده‌داری می کند. شاهسزاده خانم الیزابت و 
دختر ماری آنتوانت. به اطاق او آمدند و آنها هم خواستند بیدار بمانند ولی 
نگهبا نان آنها را مجبور کردند که بروند و بخوابند. 

صبح روز دیگر برای اولین مسرتبه از نگهبانان سود دو درعواست 
رسمی کرد اول اینکه موافقت کنند که وی شوهر خود را ببیند و دوم اینکه 
روزنامه‌هایی را که هر روز منتشر می‌شود به او برسانند تا از جریان محا کمۀ 
شوهرش در مجلس شورای ملی (موسوم به مجلس کنوانسیون) مطلع شود. 
نگهبانان گفتند : وصول روز نامه به درون قلعةّ تانیل که بکلی قدغن است اما 


لوبی شا نردهم وکیل مدافع الدخاب کرد / ۳۷۱۳ 


راجع به دیسدار شرهر» کسب دستور می کنیم و جواب مي‌دهيم. بعد از 
اینکه دستور آمد به ماری آنتوانت گقتند که وی نمی‌تواند شوهرخود راببیند 
و شاهزاده خانم الیزابت هم نباید بر ادر عویش را ملاقات کند و لی بچه‌ها 
می‌توانند پدر خود را ببینند مشروط براینکه دیگر ءادر وعمهٌ خودرا ملاقات 
نکنند و همواره نزد پدر باشند. این دستور را به اطلاع لوبی رسانید ند 
و لویی‌گفت: با اینکه من از دیدار فرزندان حود خبلی مسرور می‌شوم به 
دو دلیل از این مسرت صرفنظر می‌نمایم» اول اینکه نمی‌خواهم مادر و عم 
آنها را از دیدارشان محروم کنم» دوم اينکه در حال حاضر طوری حواس 
من متفرق است که نه می‌توانم اوقعات خود را صرف اطفال نمایم و نه 
می‌توانم آنها را از وضع خود بیا گاهسانم. آنها هسم بچه هستند و تفریح 
می‌خواهند و می‌خواهند با من بازی کنند و من حال بازی با آنها را ندارم. 

از آن روزبه بعد وسایل خواب و لیعهد کو چك را به اطاق ملکه بردند 
و از شب بعد و لیمهد کو چك در اطاق مادرش می‌خوابید و اين وضع دوام 
داشت تا اینکه مار ی آ نترانت را هم - به طوری که خو اهد آمد - به دادگاه 
کشا نید ند »با این تفاوت که لو بی شا نزدهم‌را درمجلس شورای ملی محا کمه 
کردند و مار ی آنتوانت در دادگاه انقلابی محا کمه شد. چون رابطة بین 
لویی شا نزدهم وخا نوادة او قطع گردید طرفین درصدد بر آمدند که وسیله‌ای 
برای ار تباط پیدا کنند. شاهسزاده خانم الیسزابت و دختر لویی شانزدهم 
پیشخدمتی داشتند که به نام «تورژی» خوانده می‌شد و کلری و تررژی هسر 
روز یکدیگر را می‌دیدند اما در حضور قراولان نمی‌توانستند با هم صحبت 
کنند و صحبت آنها منحصر به این بود که کلری می گفت شاه سالم است و 
تورژی هم می‌گفت که ملکه و دیگران سالم هستند. يك روز تورژی موفق 
شد که کاغذی را در جیب کلری جا بدهد و گفت: امروز در موقع صرف 
شامء شا هز اده خا نم الیزابت این کاغذ را لای حولة غد احسوری به من داد. 


۴ / فرش طوفان 
ثاری اغد مسزبور را به شاه رسانید و شاه دید که با نوك سنجاق» شاهز اده 
خانم الیزابت روی‌کاغد چنین نوشته است: «برادر عسزیزم» ما همه سالم 
هستیم و امیسدوارم که شما هم به ما کاغذ بدو بسید و از سلامتی خود به ما 
اطلا ع بدهید». 

علت اینکه شاهز اده خانم الیز ابت کاغذ مز بور را ببا سنجاق نوشت 
این بود که قلم و دوات نداشت و وسایل نسوشتن را از محبوسین گرفته 
بودند. ولی از وقتی که محا کمة شاه شرو ع شد برای اینکه وی بتواند 
لوایح دفاعی خرد را بنویسد به او قلم و کاغذ و مر کب داده بسودند و شاه 
کاغذی در جواب نوشت و به کلری گەت : کلری عز یز من قبل از اينکه این 
کاغذ را ببر بد» بخوانید تا بدانید درکاغذ چیزی نیست که برای شما اسباب 
زحمت شود. کلری سرخ شد و از خسواندن کاغذ خحودداری کرد و کاغذ را 
برد و به تورژی داد و بعد از ربع ساعت جواب آن را آورد. همان روز 
تورژی در حالی که از مقا بل اطا ق کلری می گذشت يك گلولة نخ را به 
داخسل اطاق کلری انداعت. کلری گار له نخ را برداشت و گشود و دید در 
جوف آن. نامه دیگری از شاهزاده‌جانم الیزابت وجود دارد و بعد از اینکه 
شاه جسواب آن را نوشت» نخ را دور کاغذ شاه پیچید و به شکل یك گلو له 
در آورد و به درون اطاق تورژی انداعت و تورژی گلولةٌ نسخ را برداشت. 
دو سه روز آن دو نفر به وسیلةٌ گلو له نخ نامه‌های خانوادة سلطنتی را به شاه 
و نامه‌های شاه را به خانو اده سلطنتی می‌رسانید ند و لی هر دفعه شاد کلری را 
بر حذر می کرد و می گفت: کلری عسزیز» این کار که تو می کنی خطرناك 
است و ممکن است که به‌راز تو پی ببرند و برای تو تو ليد زحمت نمایند 
و و باید برای ارتباط با ملکه و حواهرم و بچه‌ها راهی دیگر را پیدا کنی. 

کلری متوجه شده بود که کمیسرها وقتی برای مصرف شاه شمع می- 
آورند شمع‌ها را بسته‌بسته به شاه تحویل می‌دهند و هر بسته شمع مقد اری نخ 


لویی ها از دهم و کیل مدالع اللخاب گرد / ۳۷۱۵ 


از نوع نخهای محکم و تابیده دارد. کلری با دقت نخهای مزبور را جمع. 
آوری کرد وچون اطاق شاهزاده خانم الیزابت در زیر اطاق او بود وهر گاه 
پنجره‌های دو اطاق را می گشودند ممکن بود که به وسیلة نخ چیزی را از 
پنجرة اطاق بالا برای پنجر اطاق پایین فرستاد» کلر ی سر شب نامه شاه را 
به نخ می‌بست و برای شاهزاده خانم می‌فرستاد. بعد نخ را طوری نرتیب 
دادند که دولا باشد و مانند يك حلقه بين دو پنجره بالا و پایین برود و 
شاهز اده‌عانم الیزابت که از همان راه‌کاغذ و قلسم و مر کب دریافت کرده 
بسود به محض دریافت کاغذ شاه جواب آن را می نوشت و به وسیلة نخ 
مزبور بالا می‌فرستاد و همین که کلری جواب شاه را از حواهرش دریافت 
م ی کرد نخ را می گشود که اثری از ارتباط آنها به چشم نگهبانان نسر سد. 
رویهمرفته این نو ع ارتباط هم مطمئن‌تر بود و هم کمتر حطر داشت زیرا 
وضع دوپنجره طوری بود که از بیرون نمی‌توانستند هنگام شب رفت و آمد 
نخ را ببینند. در حالسی که کلری بدین وسیله باب ارتباط را فیمابین شاه و 
خحسانوادة او مفتوح نگاه می‌داشت» وضع شاه از لحاظ محا کمه‌اش در 
مجلس شورای ملی بدتر می‌شد و آن هم ناشی از ندانم کاری و بی‌حالی 
لوبی شا نزدهم بوده 

لوبی شانزدهم می‌بایست در قبال مجلس شورای ملی در آن محا کمه 
یکی از این دو دوش دا پیش بگیرد: یا مانند شارل اول پادشاه انگلستان 
در جلسات دادگاه بکلی سکوت کند و به هیچ‌وجه جواب ندهد وبگو ید که 
من شما را برای محا کمة خود صالح نمی‌دانم زيرا در روی زمین هیچ 
داد گاهی نمی تواند به وجود بیاید که نمایندة قدرت خداو ند» بعنی پادشاه 
فرانسه را محا کمه نماید» یا می‌بایست که به داد گاه جوابهای صر بسح و 
سلطنتی بدهد و مردائه بگوید که من فلان کار را کردم زیرا آن را به صلاح 
ملك و ملت می‌دانستم و فلان‌کار را انجام دادم زبرا وجدانم آسوده وراضی 


۶۵ / فرش طوفان 


بود و نزد وجدان و خدای ود سرافراز هستم. اما لو یسی شانزدهم آدمی 
نبو د که بتواند روش اول یا دوش دوم را پیش بگیرد و به طوری که گفتیم 
جوابهای سست وضد و تبض می‌داد و گامی درو غ می گفت و مثل کسی که 
در تنگنا افتاده راه فرار مسی‌جست و بالاخره بر اثر اسرار ی که از استاد 
اشکاف پنهانی به دست آمده بود طسوری خود را در مضبقه دید که تصمیم 
گرفت و کیل مدافع انتخاب کند. 

درحسواست لویی شانزدهم برای انتخاب وکیل مسدافع در جلسة 
مجلس شورای ملسی مطر ح گردید و بعد از دو ساعت مشاجسره بالاخره 
مجلس موافقت کرد که لویی شانزدهم دارای و کیل مدافع باشد و چهار 
نفر از و کلای مجلس نزد لویی رفتند تا از او بپرسند که کدام يك از 
و کلای مدافع را برای دفاع خود انتخاب می کند. شاه گفت : من آفای 
تارژه را برای وکالت خود انتخاب می کنم. ولی وقتی به تارژه اطلا ع 
دادند که لویی شانزدهم او را برای وکالت خسود انتخات کرده با طرزی 
مقرون به ناجوانمردی تسر سید و جسواب رد داد. آن مسرد» وکیل مجلس 
موسسان سابق و یکی از تدوین کنند گان قانون اساسی بود معهذا از بیم 
آنکه مبادا ثروت و وجههً خود را از دست بدهد از قبول درعواست شاه 
امتنا ع کرد و طعن ولعن نسلها ی آینده را برای خود باقی گذاشت ولی چند 
روز قبل از اينکه تارژه از قبول وکالت شاه امتنا ع نماید رییس مجلس 
شورای ملی از «مال شرب» نامه ذیل را دریافت نمود و مال شرب حساضر 
شد که و کالت لوبی شانزدهم را قبول نماید: 

«هموطن ربیس مجلس شورای ملی» من هنوز نمی‌دانم که آیا مجلس 
شورای ملی موافتت خجواهد کرد که لویی شانزدهم دارای و کیل مدافع 
باشد یا نه» ولی اگر این تصمیم را بگیرد من حاضرم که در صورت تمایل 
لویی شانزدهم وکالت او را بر عهده بگیرم وعلت اینکه بدین وسیله مزاحم 


لویی شا اردهم و کیل مدالع التخاب کرد / ۳۷۱۷ 
شما شدم این است که نمی‌توانم این موضو ع را به اطلاع لویی شانسزدهم 
برسانم و فقط شما که رییس مجلس شورای ملی هستید صلاحیت دارید که 
این مسئله را به اطلاع او برسا نید». مال شرب این نامه را وقتی به دییس 
مجلس نوشت که هنوز مجلس تصمیم نگرفته بود که آیا بايد به لویی- 
شانزدهم اجازه بدهد و کیلی برای خود انتخاب بکند یا نه. 

این مال شرب مردی بود که در آن تاریخ هفتاد بسا هفتاد و دو سال از 
عمرش می گذشت و در تمام عمر او را مردی محافظه کار و ترسو می‌شناخنند 
و به همین جهت هر وقت که می‌خواستند مردی را برای وزارت انتخاب 
کنند که‌کاری از او ساخته نباشد مال شرب را انتخاب می کردند. و لی در 
آحرین سالهای عمر» این مرد جبان و محافظه کار برای دفا ع از لویی‌شا نزدهم 
در مقابل مجلس شورای ملی جرأتی از خود بسروز داد که شايستة تقدیسر و 
تکریم است. وقتی از او پرسیدند که: تو چگو نه حاضر شدی وکالت و بی- 
شانزدهم را بر عهده بگیری؟ جواب داد: برای اینکه مسی‌دانم وی بی‌گناه 
است» و هنگامی که و کالت لویی شا نزدهم را پذیرفت در تمام مسدتی که از 
وی دفا ع می کرد مقابل صدها نفر و کیل انقلابی مجلس شورای ملی؛ لو بی- 
شانزدهم را با عنوان «اعلیحضرت» طرف خطاب قرار مسی‌داد. یکی از 
و کلای مجلس مزبور از او پرسید: هموطن» تو با چه جر نی در حضور ما 
این شخص را به عنوان اعلبحضرت طرف خطاب قر ار می‌دهی؟ پیر مرد در 
جراب گفت: برای اینکه از مر گك باك ندارم. 

او به راستی از مرگ باك نداشت و در دود موسوم به ترور وقتی او 
را مانند هزارها نفر دیگر محکوم به اعدام کردند و به طرف سیاستگاه 
برد ند که در آنجا باگیوتین سرش را فطع کنند در ارابه‌ای که حامل او و 
چند تفر دیگر بود با محبوسین محکوم می گفت و می‌خندید و شوخی می۔ 
کرد. يك دلیل دیگر برای جر أت و شجاعت این مرد هفتاد ساله که در تمام 
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عمر جبان بود ارائه می‌دهیم که از لحاظ معرفت الروحی درخور دفت است. 
در آن زمان بعد از اينکه محکوم را به وسیلهٌ گیوتین به قتل می‌رسانید ند 
جنازه‌اش را تحویل موّسسه‌ای می‌دادند که در آن موسسه لباس محکومين را 
از تنشان بیرون می آوردند و به نفع خود ضبط می کردند و متصدی این کار 
وقتی لباس لاشة بی‌سر مال شرب را از تن او بیرون آورد دید کول ساعت 
او پر است و معلوم می‌شود که پیر مرد مزبور در همان روز هنگام ظهر 
ساعت خود را کوك کرده در صورتی که در ساعت ۱۲ ظهرء او را به طرف 
محل اعدام می‌بردند و وی با اینکه می‌دانست چند دقیقة دیگر به قتل 
می‌رسد ما نند کسی که سا لھا عمر در مقابل دارد ساعت خود را هنگام ظهر 
کول کرده بود. 

دیگر از کسانی که داوطلب شدند که و کالت لویی‌شانزدهم را برعهده 
بگیر ند زنی به نام «اولمپ دو گوژ» می‌باشد. این زن از اهمالی جنوب 
فرانسه به شمار می آمد و می گەت سواد ندارد با اين وصف کتاب و 
نمایشنامه‌های خود را املاء می کرد و دیگران می‌نوشتند. این زن می گفت 
که زنها باید از حیث حقوق با مردها مساوی باشند و مانند مردها و کیل 
مدافع و قاضی دادگاه و افسر ارتش بشوند و وقتی به او می گفتند آخر زن 
با مرد فرق دارد و نباید و کیل مدافع و قاضی عد لبه و غیره بشود زنهایی 
را که در دورۀ انقلاب به وسیلۀ گیوتین به قتل رسیده بودند نام می‌برد و 
می گفت: همان طور که زنها از پله‌های سیاستگاه بالا می‌روند و سر را زیر 
ساطور کیو تین می گذارند و از این حیث فرقی با مردها ندارند» باید از 
پله‌های تر يبون مجلس شورای ملی هم بالا برو ند و وکیل مجلس باشند یا 
پشت میز ریاست دادگاه بنشینند. از قضا اولمپ دوگوژ برای اینکه ثابت 
کند که به آنچه می گو ید اعتقاد دارد از پله‌های سیاستگاه بالا رفت و سرش 


ب‌وسیلة گیوتین قطغ شد. 
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بی‌فایده یست بگو بیم وقتی این زن دا در دورۀ موسوم به تسرور که 
یکی از ادوار انقلاب فسرانسه بود توقیف کردند و به دادگاه کشانیدند و 
محکوم به اعدام نمودند ضعفی بر او چیره شد و گفت: من چون آبستن هستم 
نباید مرا به قتل برسانید. قضات گفتند که باید به وسیلهٌ یك قابله او را معاینه 
کنید و قابله وی را معاینه کرد و گفت: این هموطن آبستن نیست و اگر هم 
آبستن باشد | کنون نمی‌توان فهمید که آبا راست می گوبد با نه. داد گاه گفت: 
چون علایم محسوس و ظاهری بارداری در او آشکار نیست لذا به فرض اینکه 
آبستن باشد هنوز طفل در شکم او دارای مسوجودیت نشده و خلقت انسان 
را پیدا نکرده و بنابراین اعدام او بلا مانم است. با اینکه در دادگاه ضعف 
بر این زن چیره شد و جهت فرار از مر گك گفت من يك زن باردار هستم 
وقتی او را به سیاستگاه بردند مردانه جان سپرد و کوچکترین اثر وحشت‌دد 
او دیده نشد. 

حلاصه» مال شرب و یك نفر دیگر موسوم به «ترونشه» وکالت لویی- 
شانزدهم را قبول کردند و روز چهاردهم دسامیر از طرف مجلس شورای 
ملی به لویی اطلا ح داده شد که اگر مابل باشد می‌تواند و کلای خسود را 
ببیند. لویی شانزدهم امیدوار نبو د که دفاع از او از طرف و کلای مزبود 
بر ابش فایده‌ای داشته باشد معهذا فد اکاری مال شرب خبلی در او اثر کرد و 
با اینکه آدمی نبو د که اعصاب وی از فداکاری دیگر ان به هیجان بیاید» وقتی 
مال شرب وارد اطاق گردید آغوش را که هر گز برا ی کسی نمی گشود باز 
کرد و گفت: آقای مال شرب» بیایږد که شما را دربر بگیرم زیرا می‌دانم که 
شما امروز برای من فداکاری بز ر گی کردید. بعد گفت: من می‌دانم کسانی 
که مرا محا کمه می کنند قصد قتل مرا دارند و امیدوارنیستم که این اشخاص 
مرا تبر ئه کنند ولی همین طور که اکنون به آرامی با شما صحبت می‌نمایم 
همین گونه هم به طرف سیاستگاه حواهم رفت و کشته خحواهم شد. 


۰ 7 فرش‌طروفان 


روز شانزدهم دسامبر ۱۷۹۲ چهار نفر از و کلای مجاس شورای ملی 
نزد لوبی شانزدهم آمدند که اولا" ادعا نامه‌ای که عليه وی تنظیم شده بودرا 
به اطلاعش برسانند و ثانیاً اسنادی را که در پرو نده عليه او موجود بود به او 
ارائه بدهند و پای هرسند از او امضاء بگیرند. طرز گرفتن امضاء از ابسن 
قرار بودکه یك نفر اسناد مزبور را برمی‌داشت و می‌حواند و می‌گفت :۲یا 
این مدرك صحیح هست یا نه؟ لویی شانزدهم می گفت صحیح است و بعد 
می گفتند : امضاء کنید و آن مدرك را در صورتمجلس ثبت می کردند و لوبی- 
شانزدهم امضاء می کرد که بعد نتواند بگوید که آن سند مسربوط به من 
نیست. چند روز بعد باز آن چهار نفر آمدند و چند مدرك را به اطلاع او 
رسانیدند و جمعاً یکصد و پنجاه و هشت مدرك در پرونده» علیه او مسوجود 
بود و در همین روزها وقتی لویی شانزدهم آن اسناد را دید بالاخره فهمید که 
انقلابیون به‌راز اشکاف آهنی پنهانی در کاخ تویلری پی بسرده اسناد را از آن 
حارج کرده‌اند و باز در همین روزها بود که شاه دانست گامن خیانت کرده 
و انقلابیون را راهنمایسی نموده که اسناد مسزبور دا از آن اشکاف بسرون 
بیاور ند. 

روز بیست و ششم دسامبر بعد از مدتی که مصروف مطالعةٌ پرو نده و 
اسناد شد» لویی شانزدهم را برای ادامة محا کمه به مجاس شورای ملی 
احضار کردند. در آن موقع دیش او بلند شده و قبافه‌ای زشت به او بخشیده 
بوده چون لوبی شانزدهم ریشی زرد رنگك و متمایل به حنایی اسا کم پشت 
و متفرق داشت که وقتی باند مسی‌شد رخسار او را حیلی زشت می کرد و 
درخواست نمود که ریش سود را بتراشد به شرط اينکه چهار تفر هنگام 
تراشیدن ریش حضور داشته باشند. موافقت کردند که تيغ اصلاح به وی 
داده شود و لویی ریش را تسراشید. يك روز قبل از اينکه در مجلس حاضر 
شود یعنی دوز ۲۵ دسامبر ۱۷۹۲ لویی شانزدهم وصیتنامة عویش را نوشت 
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و چون وصیتنامة او رك مدرك تاریخی معروف است لزومی نسد ارد که در 
این کتاب ماآن را ذکر نماییم و فقط يك جمله از وصيتنامسة او را در اینجا 
ذکر و قدری راجع به آن صحبت می‌نماييم. لویی شانزدهم در وصیتنامة 
خود به حط خویش می نویسد: 

«من ابن وصیتنامه را تمام می کنم و در مقابل خد ابی که حساضرم در 
حضور او قرار بگیرم می‌گویم که من به مناسبت جنایاتی که به من نسبت 
می‌دهند خحود را در خور ملامت نمی‌دانم». این جمله از وصیتنامة لسوبی- 
شانزدهم از این جهت در نحور مطالعه است که روحیه و طرز فکر او را 
نسبت به جنایاتی که به وی نسبت می‌دهند آشکار می‌نماید. 

قبل از بحث در مورد این موضو ع باید بگوییم که امروز هر مورخی 
که تاریخ ز ند گی لو بی شانزدهم را ثبت کرده است تصدیق می کند که لوبی۔ 
شانزدهم راستگو بوده است. لویی مردی بود بدون اراده و بی‌حال و 
اعصابی قوی اما قوی توأم با بی‌حالی داشت و از علایم سلطنت فقط 
راستگوبی در او دیده می‌شد. لویی شانزدهم اگر مردی دروغگو و حقه باز 
بود» هم می‌تسوانست سلطنت جود را حفظ کند و هم انقلابیون را راضی 
نماید اما چون نمی‌عواست درو غ بگوید هم سلطنت فرانسه و هم جسان 
حویش و ملکه را از دست داد» جون او حود را اصیل‌زاده می‌دانست و 
معتقد بود که اصیل‌زاده نباید درو غ بگوید و لو به بهای جان و سلطنت او 
تمام شود. 

گرچه لویی شانزدهم در آغاز استنطاق در مجلس شورای ملی قسدری 
درو غ گنت ولی آن درو غ را نمی‌توان درو غ اساسی و واقعی دانست چون 
در آن موقع لویی نمی‌دانست که اسناد گاو صندوق افشاء شده و لی به محض 
اینکه استاد آشکار شد» صریح تصدیق کرد که آن مدارلك از اوست و با اينکه 
بعضی از اسناد خط او نبود و وی می‌تسوانست منکر آنها گسردد معهذا مقام 


۲ / فرش طوفان 


اصیلز ادگی را بالاتر از این می‌دانست که لب به ددوغ ببالاید. خوب؛ 
چنین مردی که لب به درو غ نمی آلاید و حاضر است که جان فدا کند ولی 
از روی خدعه و حیله انقلاییون را فریب ندهد چطور منکر می‌شود که وی 
مرتکب اعمالسی که به او نسبت داده‌اند نشده است؟ در جواب می‌گوییم 
اگر در این چند کلمه دقت نمایید می‌بینید که لویی شانزدهم نمی گو بد که 
من مرتکب این اعمال نشده‌ام بلکه می گوید که من به مناسبت این اعمال 
که به من نسبت داده‌اند عویش را در خور سرزنش نمی‌دانسم. پس او 
منکر ارتکاب اعمال مزبور نیست اما می گوید که من خود را بر اثر ارتکاب 
اعمال مز بور در خور نکوهش نمی‌دانم. 

لویی شانزدهم در این جمله به طور ضمنی ارتکاب اعمال مزبور را 
تصدیق می‌نماید. او اگر می‌خو است بگوید که مرتکب اعمال مز بور نشده 
جماله را طوری دیگر بیان می کرد و صریح می‌نوشت که من مسرتکب 
اعمالسی که به من نسبت می‌دهند نگردیده‌ام. اما او می‌داند که مرتکب آن 
اعمال شده است. لویی شانزدهم قسم ياد کرده بودکه عليه مصالح فر انسه 
رفتار نکند و کرد. او سو گند یاد کرده بود که با دشمن همعهد نشود و شد 
و حتی برای اینکه بهتر با دشمن همدست شود می‌خو است از فرانسه فرار 
کند و به حارج برود و اورا از قصبة و ادن بر گردانید ند. ولی عجیب است 
که این مرد راستگو هنگامی که می‌خواهد در حضور خداوند قرار بگیرد 
می‌گوید که من به‌مناسبت این اعمال خحود را در خور نکوهش نمی‌دانم. آیا 
لوپی شا نزدهم درو غ می‌گو بد؟ و یا در این موقع که می‌داند بايد به حضور 
خدای خویش برسد می‌خو اهد به وسیاۀ حدعه خود را نزد نسلهایآینده 
تبرئه نماید؟ در پاسخ می‌گویيم نه: لویی شانسزدهم که در حضور خاق و 
هنگام حیسات درو غ نگفت | کنون که می‌خواهد به جهان یگر برود درو غ 
نمی گوید و خدعه نمی کند ولی او ایمان دارد اعمال ی که مرنکب شده و در 


لو بی شا ار وهم و کیل مدالع اللخاب گرد / ۳۷۳۳ 


ارتکاب آنها نردیدی ندارد» جنایت نیست و در خور تو بیخ نمی‌باشد. آری؛ 
لویی شانزدهم اعتران می کند که این اعمال دا کرده اما در عین حال می- 
گوید که این اعمال را جنایت و درخور تو بيخ نمی‌داند. 

چرا لوبی شانزدهم اعمالی را که همه جنایت می‌دانند و مستوجب 
کیفر به شمار می آور ند درنحور سرز نش نمی‌داند؟ در جواب می گوییم برای 
اینکه لویی شانزدهم پادشاه بود و دیگران جزو افراد ملت. لوبی شانزدهم 
اعمال خود را از دریچۀ چشم یك پادشاه قضاوت می کرد و افراد ملت اعمال 
او را از دریچۀ چشم خودشان که دید گان افراد ملت باشد قضاوت می کردند. 

لویی شانسزدهم که پادشاه بود و روی تخت سلطنت به دیا آمد و 
سلطنت را موهبتی می‌دانست که از طرف خحداوند به او اعطاء شده راجع 
به اعمال خود نظربه و سلیقه‌ای داشت که افراد ملت آن سلیقه و نظر به را 
ند اشتند. آنچه در نظر افراد ملت فرانسه به صورت جنایت جلوه می کرد 
در نظر لویی شانزدهم که حود مرتکب آن اعمال شده بود به صورت حير 
و صلاح عامه جلوه مسی‌نمود. از این شواهد در تاریخ فسرانسه و دنیا زیاد 
داریم که پادشاهی عقیده دارد که آنچه می کند به خیر و صلاح ملت اوست 
و ملت او عقیده دارد که اعمال وی طوری دیگر می‌باشد. مثلا" شارل نهم 
پادشاه فرانسه که قتلعام مخوف شب عید سن بارتلمی در زمان او اتفاق 
افتاد و قتل‌عام مز بور به همین نام در تاریخ فرانسه ثبت شد یقین داشت که 
آن قتل‌عام مطابق با صلاح ملت فرانسه بوده است در صورتی که افراد 
ملت و مورخین آن را يك جنابت بزر گک می‌دانند. لویی چهاردهم پادشاه 
فرانسه» پیسروان مذ هب پروتستان را در فرانسه مسوردآزار و شکنجه قرار 
داد و متجاوز از بك میلیون نفر از این جامعه را محو کرد و عده‌ای را زنده 
در آتش سوزانیسد ولسی این جنایت مخوف در نظر او عملی محسوب 
می‌گردید که موافق با مصالح کشور و دولت بود. 


۴ |/ فرش طوفان 

اگر ما بخواهیم با ذ کر امثله و شواهد» این موضوع را روشن کنیم 
که يك واقعة واحد» درنظر شاه و مات او» ممکن است به دوشکل متفاوت 
جلوه کند می‌توانیم ده‌ها صفحه از این کتاب را با ذ کر شواهسد و امثلة 
مزبور اشغال نمايیم ولی همین دو مثال فوق را برای اثبات آنچه گفتیم کافی 
می‌دانیسم و می‌گویيم که لویی شا نزدهم به راستی خیال می کرد که بر طبق 
خر و صلاح مملکت و مات قدم برمی‌دارد و به همین جهت هنگاسی که 
می‌دانست به سوی مر گث می‌رود در عین اعتراف به اعمال خود گفت که‌آن 
اعمال را جنایت و در خور توبیخ و تقبیسح نمی‌دانسد. به لویی شانزدهم 
تهمت زدند که وی با دشمن ساعت و دشمن را دعوت کرد که به خاك فر انسه 
بیاید و وطن را اشغال کند. از نظر ملت این اتهام کاملا" وارد است چون 
برطبق مد ارك غير قابل تسردید لویی شانزدهم از سلاطین دبگر دعوت کرد 
که به فرانسه بیایند و آن را اشغال نمایند. اما از نظر خود لویی شانزدهم 
این اتهام وارد نیست چون آنچه در نظر افراد ملت به صورت دشمن جلوه 
می کند در نظر لویی شانزدهم به صورت حسویشاوند جلوه مسی‌نماید. 
سلاطین فرانسه در دور سلطنت ساساة بوربون؛ پیوسته زن سود را از بین 
شاهزاده حا نمهای بیگانه و بخصوص شاهزاده خانمهای اطریش و آلمان و 
اسپانیا انتخاب می کردند و لذا پادشاه اطریش با پادشاه آلمان و گاهی 
پادشاه اسپانیاء نه فقط دشمن نبود بلکه خویشاوند نزديك آنها محسوب 
می گردید. 

سلاطین فرانسه چون زن نحسود را از بین شاهزاده خسانمهای بیگا نه 
انتخاب می کردند با بیگانه قوم و خویش بودند و با حودی بیگانه. اگر 
برحسب ظاهر» مقرر بود که لویی شانزدهم دربارة مات فسرانسه از لحاظ 
و یشاو ندی قضاوت کند ملت فرانسه برای اوکاملا" يك بیگانه به شمار 
مسی آمد و بسرعکس امپراطور اطریش قوم و خویش نزديك او محسوب 


لو بی شا اردهم وکیل مدافع انتخاب کرد / ۳۷۳۵ 


می گردید. اوبی شانزدهم بر حسب ظاهر ملت فرانسه را دشمن خود می- 
دانست و امیسراطور اطرش را دوست صویش» چون امپراطور مزبور 
برادرزن او می‌شد و او برادرزن»آن هم یك برادرزن تاجدار را رها نمی۔ 
کرد که به جسای او ملت فرانسه را بجسېد و حاضر نبو د که ملت فرانسه را 
که به چشم بیگانگی می‌دید بر برادرزن خود ترجیح بدهد. در تاریخی که 
لویی شانزدهم در فرانسه سلطنت می کرد تفریباً تمام سلاطین اروپا غیر از 
سلاطین روسیه و انگلستان از قبیل پادشاهان ایتالیا و اسپانیا و اطریش و 
آلمان و هلند و غیره خمویشاوند نزديك يا دور لویی شانزدهم به شمار 
می آمد ند و لویی شانزدهم اگر از هريك از آنها دعوت می کرد که با قشون 
به فرانسه بيایند ازقوم وحویش خود دعوت کرده بود نه از یك دشمن. تازه 
این سلاطین می آمدند که درفرانسه انقلابیون را قلع و قمع کنند و این هم 
برطبق قفاوت لویی شانزدهم با صلاح جامعه ومشیت آلهی مو افقت داشت 
چون او انقلابیون فرانسه را به چشم مرتد می‌نگر یست و آنها را مستوجب 
این می‌دانست که به دست يك با چند نفر از حو بشاوندان وی نابود شوند. 
و به همین جهت قبل از اینکه بمیرد می گفت من این اعمال دا کرددام اما 
درخور تقییح نمی‌دانم و راست هم می گفت چون آن اعمال در نظر او» 
پسند يده بود. 


Yar 
بك جلسه از مجلس هفتاد و دو ساعت طول کشید‎ 

روز ۲۶ ژانو به لویی شانزدهم برای این که محا کمه شود به مجاس: 
شورای ملی رفت و قبل از اينکه او دا وارد تالار جلسهةٌ علنی که همانا تالار 
محاکمه بود بکنند مدت يك ساعت معطل کردند و در اطاق انتظار 
نشانید ند . 

لویی شانزدهم و اجداد او صدها سال ملت فرانسه را معطل کرده 
بودند و ملت فرانسه در آن روز از وی انتقام کشید و فقط يك ساعت او را 
در اطاق انتظار معطل کرد. بعد از اینکه وارد مجلس شورای ملی شد ریس 
مجلس اجازةٌ نطقرا به لوبی شانزدهم داد و گفت: امروزشما بايد ازعودتان 
دفا ع نمایید و لوبی‌گفت: و کلای مدافع من از من دفا ع نعواهند کرد. آن 
روز لویی شانزدهم سه و کیل مدافع داشت چون غیراز آن دو نفر که نام آنها 


بك جلسه از مجاس دفتادو دو اعت طول کشید / ۳۷۳۷ 


را بردیم بك نفر دیگر هم به وکالت لوبی انتخاب شد که او را «دزه» می- 
حواند ند وبه محض اینکه این شخص به وکالت از لویی شا نزدهم شرو ع به 
صحبت کرد مجلس غرق سکوت گر دید چون تمام و کلا فهمید ند | کنون که 
می‌خواهند لویی را محکوم به‌اعدام کنند اقلا" به حرف او گوش بدهند که 
وی بتواند آنچه را که می‌حواهد بگوید. تردیدی نیست که دفا ع کسردن از 
مردی‌ما نند لو یی شانزدهم کهو ارث شصت‌پادشاه محسوب می گردید فرصتی 
گرانبها برای و کیل مدافع بود که بتواند قلب مستمعین را به تأثر در آورد؛ 
ولی وکیل مدافع مانند اینکه در یکی از داد گاههای کوچك محلی داجع 
به سرقت مر غ و خروس صحبت می کند مواد قا نون را پیش کشید ومر تب 
گفت فلان ماده از قانون چنین می گوید و فلان تبصره از قانون چنان بیان 
می کد 

در ایسن گونه مواقع که يك محا کم بزر گ سیاسی و تاریخی (از 
نو ع محا کمه‌هایی که‌در هرقرن یا دوقرن یك مرتبه پیش می‌آید) انجام می- 
گیرد و کیل مدافع نباید مواد قانون و تبصره‌های آن را بخواند بلکه باید 
چیزهایی بگو ید که قلب مستمعین را تکان بدهد و هر مبتدی می‌داند که این 
موقع و کیل مدافع می‌تواند مطالب زیادی بگوید و مثلا" خدمات بزرگگ 
سلاطیسن گذشته و اجداد متهم را برای مستمعین بشمارد و نشان بدهد که 
فرانسه ملتی کوچك و فقیر و نیمه‌وحشی بود و خدمات سلاطین فرانسه 
آن را متمدن‌تر یبن ملل جهان کرد. نشان بدهد که سلاطین فرانسه و اجداد 
لسویسی شانزدهم و حود او پسرچم پسرافتخار ارتش و نیروی دریایی 
فرانسه را در | کناف دنیا به اهتزاز در آوردند و از شرق تا غرب نام فرانسه 
را بلند و آوازۀ او را ارجمند کردند و بعد ماهرانه و کیل مدافع متهم خود 
را مظلوم جلوه بدهد و بگوید در بك نزاع که دو نفر بازاری در سر گذر؛» 
برای يك موضو ع کوچك می کنند اغلب یکی از آنها که بیگناه است متهم 


۷۸ / فرش طوفان 


می‌شود ودر يك نزاع بزرگث که بین ملت وطبقۀ حا کمه در گرفته بعید نیست 
که به لویی شانزدهم» ناحق تهمت قتل‌عام زده باشند و او را مسئول وقایع 
دهم اوت بدانند. به همان نسبت که و کیل مدافع اگر در بمضی از موارد 
وارد مسایل شاعرانه شود نامناسب است برعکس برخی ازاوقات ومثلا" در 
محا کمةً لسویی شانزدهم می‌بایست وارد شعر و ادبیات و حماسه سرایی 
شود و به قوة کلام و شاعری مستمعین را از خشم فرود بیاورد. 

حلاص.ه دفاعی که و کلای لویی شانزدهم از وی کردند دفاعی نبود 
که در حور آن محا کمة بزر گ و شخصیت متهم و نقش تاریخی او باشد. 
وقتی دفساع و کلا تمام شد نوبت آخرین دفاع رسید. رسم است که قبل از 
پایان محا کمه رییس دادگاه به متهم می‌گوید که اگر چیزی می‌خو اهد 
بگوید که مب‌ادا مطالبی نگفته بماند و متهم نتوانسته باشد آنها را بیان کند. 
اگر ما درآن مجلس حضور مسی‌داشتيم به لویسی شانزدهم مسی گفتیم : 
اعلیحضر تا» اينك که و کلای مدافع شما نتوانستند قلب حضار را نست به 
شما نرم کنند و به جای اینکه اعصاب آنها را به ارتعاش در آوزند مراد و 
تبصره‌های قو انین را برای آنها خواند ند؛ بر خود شماست که برخیزید و 
قصور و کلای خود را جبران نمایید. اعلیحضرتا» شما می‌دانید این 
اشخاص که در این مجاس حضور دارند کمر به قتل شما بسته‌اند و مسی. 
خواهند سلالةٌ ذصت پادشاه فر انسه را به سیاستگاه بفرستند و لی شما که 
نمی‌توانید جان خود را نجات بدهید بکو شید که نام حود را درتاریخ جهان 
به مظلومیت ثبت نمایید» بکوشید تااینکه تاربخ دنیا و کلای سومین مجلس 
شورای مادی فرانسه (کنوانسیون) را جلاد و حون آشام بداند. شما اکنون 
فرصتی بس مفتنم دارید که از مفاخر و یادگارها و اصلاحات و پیروزبهای 
درخشنده اجداد خویش كمك بگیر بد و چیزهایی بگو بید که تما دنیا باقی 
است هر کس آنها را می‌خر اند اشك از دید گان اوجاری شود. اعلیحضرتا؛ 
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امر وز شما در اینجا نماینده و وکیل مدافع شصت پادشاه هستید که از هزار 
سال به این طرف در فسرانسه سلطنت کردند و خوشبختانه نعود و کلای 
مجلس هم خویش را برای شنیدن اظهارات شما آماده کرده‌اند زیرا می- 
دانند آنچه شما امروز می‌گویید از نظر تاریخی و !جماعی بسیار اهمیت 
دارد. بعد ازاین تذ کرهاء اگرما در آن مجلس می‌بودیم» گوش فرا می‌دادیم 
که لویی شانزدهم چه خواهد گفت. 

لوبی شانزدهم از جا برخاست و مجلس طوری غرق در سکوت 
شد که اگسر بك ورق کاغذ به صدا در می آمد صدای آن مسانند اينکه 
صدای توب است در تالار جلسه می‌بیچید. بسیاری از و کلا که عزم کرده 
بودند لویی‌شانزدهم را محکوم نمایند نزد خود می‌اند بشید ند که آیا آن قدر 
اراده و ثبات عسرم دارند که بعد از شنیدن اظهادات اسویی شانسزدهم 
باز بتوانند او را محکوم نمایتد. اما به زودی معلوم شد که وحشت 
آنها از لویسی شانزدهم بی مورد بوده زیرا لوبی با صدایآرام و بدون 
تموج و با جملاتی بیروح و بی‌نمك چنیسن گفت : «به طوری که ملاحظه 
کردند وسایل دفاع من همینها بود و من آ نچه را که و کلای مد افعم گفتند 
تکرار نمی‌نمایم و فقط می‌گویم که وجدان من مرا مور سرزنش قرار نمی- 
دهد و و کلای مد افسع من آنچه گفتند همانا حقیقت بود. من هر گز فکر 
نمسی کردم که اعمال من روزی مورد قضاوت قسر ار بکیرد و وقتی مورد 
قضاوت شما قر ار گرفت خیلی متأثر شدم چون دیدم‌گناهی را به من نسبت 
داده‌انند که من نه مسر تکب شدم و نه در فکر ارتکاب آن بودم و آن ریختن 
خون افر اد ملت می‌باشد. من فکرمی کردم دلایلی که در تمام عمر برای ثبوت 
علاقة حود به ملت فر انسه نشان داده‌ام برای اثبات بیگناهی من‌کافی است.» 

جنین بود جیزهایی که جانشین شصت پادشاه برای دفاع از ود در 


مجلس شورای ملی گفت و این اظهارات طسوری در نظسر و کلا ست و 
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بدون ابر آمد که همه حیرت کردند و دییس مجلس پرسید: آبا چیزی دیگر 
ند ارید که بگویید؟ لویی گفت: نه. رییس مجلس گفت: بسیار خوب؛ بروید 
و لویی شانردهم از تالار جلسهٌ مجلس بیرون رفت و در یکی از اطاقهای 
دیگر نشست و در آنجا و کلای مدافع خود را در آغسوش گرفت و از آنها 
تشکر کرد و چون دزه بر اثر نطق طولانی از عرق مرطوب شده بود به وی 
گفت پیراهن خود را عوض نماید و چون هوا سرد بود خود لویی شانزدهم 
پیراهنی را که برای او از منرل آوردند روی آتش گرم کرد و به وکیل 
مد افع داد که بپوشد. 

در ساعت پنج بعد اززظهر او را از مجاس شورای ملی به قلعةً تانبل 
بر گردانید ند وهنگام شب که لویی شانزدهم از صرف غذا فار غ گردیده بود 
و کلایش به دیدن او آمدند و لوبی گفت:آبا متوجه شدید که امروز محیط و 
قبافةً مجلس چکو نه بود؟ و آیا دیدید که من درست فهمیده‌بودم وقتی می گفتم 
این اشخاص قبلا حکم قتل مرا صادر کرده‌اند و این محاکمه یك فورما لیته 
بیش نیست؟ مال شرب گفت: اعلیحضرتا امروز وقتی من از مجاس خارج 
شدم دیدم عده‌ای اطراف مرا گرفتند و گفتند درست است که و کلای مجلس 
قصد دارند پادشاد فر انسه را به قتل برسانند ولی ما نمی گذاریم که وی مفت 
و مسلم به قتل برسد وخود را در راه او به کشتن خحواهیم داد. لویی شانزدهم 
گفت: آیا این اشخاص را می‌شناسید و با آنها سوابق دوستی دارید؟ مال 
شرب گفت: نه» و لی می‌توانم از روی قیافه آنها را بشناسم. لوبی گفت: پس 
زود بروید و به آنها بگویید که من به شدت ازخونریزی نفرت دارم و نمی- 
خواهم که به خاطر من کسی کشته شود. به آنها بگویید روزی که من 
می‌تو انستم به وسیلةٌ خو نریزی تخت و تساج سلطنت سود را حفظ کنم از 
خو نریزی خودداری کردم و امروز میل ند ارم که برای حاظ جان من کسی 
کشته شود. مال‌شرب برای اجرای امر شاه کلاه خود را برداشت و به راه 
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افتاد و از قلع تانبل حارج گردید. 

آخرین روزهای ماه دسامبر سال ۱۷۹۲ میلادی گذشت و روز اول ماه 
ژانوبه سال ۱۷۹۳ که روز عید اول سال بود فرا رسید و در تمام این مدت 
لوبی‌شا نزدهم دوراز خانوادة خود می‌زیست ولی به رسینهٌ کلری ازحال آنها 
مستحضر می‌شد و می‌دانست که سالم هستند. صبح آن روز وقتی کلری آممد 
که لباس شاه را پپوشانسد به مناسبت روز عید اجازه حواست که دست 
لویی شانزدهم را ببوسد و گفت: اعلیحضرتا» در این روز از خداوند 
استدعا می کنم که ر نج و بدبختی اعلبحضرت را کم بکند و هر چه زودتس 
موجبات رستگاری شما را فراهم نمایم و بعد کلری به‌گربه درآمند. 
بعد ؛ عده‌ای از اعضای شهرداری آمد ند و لوبی شانزدهم نظری به فیافه‌های 
آنها انداخت و دید که بین آنها» یکی از دیگران خوش قیافه‌تر است و مثل 
اینکه علایم ترحم در قیافةٌ اودیده می‌شود لذا گفت: اقا» من ازشما خواهشی 
دارم. عضو شهرداری گفت: جه درخواستی دارید؟ لویی گفت: خواهش می- 
کنم در صورت امکان نزد خانوادةٌ من بروید و بگویید که من این عبد اول 
سال را به شما تبريك می‌گویم. آن شخص گفت: بسیار حوب و رفت و بعد 
از چند دقیقه مراجعت کرد و گفت: من پیغام شما را به خانواده‌تسان رسانیدم 
و آنها هم به طور متفابل به شما تبر بك می گویند. شاه تشکر کرد و آنگاه 
تبسم نمود و با لحنی حزن آلسود گفت: واقعاً که چسه عید سعادت بخشی 
دارم. 

شخصی که لو یی شانزدهم علایم ترحم را در قیافه‌اش دید و معلوم شد 
اشتباه نکرده به کلری نذ کر داد: برای چه ارباب شما درو است ملاقات 
خانو اد حو د را نمی‌نماید؟ کلری گفت: مگر شاه می‌تواند خانو اده خود را 
ملاقات کند؟ آن شخص گفت : بلی زبرا چون دورةٌ استنطاق و تحقیق گذشته 
دیگر اشکالی برای ملاقات با حانواده‌اش وجود ندارد. کلری گفت: از کجا 
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باید اجازۂ ملاقات را کسب نماید؟ عضو شهرداری گفت: ارباب شما مسی۔ 
تو اند کتبی با شفاهی از مجلس شورای ملی بخواهند که موافقت کنند وی 
بعد از این هر روز خانوادهٌ حود را ملاقات نماید. کلری این موضو ع را به 
اطلاع لویی شانزدهم رسانید و لویی گفت: همین چندروزه حکم محکومیت 
مرا صادر می کنند و آن وقت مجلس چه بخواهد و چه نخواهد» خحانواده‌ام 
را به من ملحق خواهند کرد. 

مجلس شورای ملی روز شانزدهم ژانویه را برای صدور حکم تعیین 
کرده بود و طرز صدور حکم را این طور در نظر گرفته بودند که و کلای 
مجلس باید به این سه سوّال جواب بدهند: 

اول ٣یا‏ لو بی شانزدهم گناهکار هست با نه؟ 

دوم آیا باید برای تعیین سرنسوشت لویی شانزدهم از ملت کسب 
نظر یه کرد و به آراء عمومی مردم به وسیل «رفر اندوم» مراجعه نمود؟ 

سوم - مجازات لویی شانزدهم چه حواهد بود؟ 

وبرای اینکه نسلهای آینده بدانند که مجلس شورای ملی اگر نتوانسته 
است که بدون کینه ری بدهد اقلا بدون ترس رأی داده فر ار گذ اشتند که 
و کلای مجلس بابد علنی رأی بدهند . یکی از و کلا پیشنهاد کرد که نه فقط 
دادن رأی‌باید علنی (نه مخفی) باشد بلکه هر و کیلی که رأی مثبت با منفی 
می‌دهد باید پشت تریبون حضوربه هم رساند و آنجا رای ود را بسد هد . 
دیگری پيشنهاد کرد که علاوه براين دو شرط باید اسم کسی که رأی می‌دهد 
روی ورقةٌ رأی او نوشته شود که بتوان فهمید چه کسی رأی مثبت وچه کسی 
ر أی‌منفی‌داده وده سال بعد هم اين موضوع روشن باشد. و کیلی دیگر کفت: 
هريك از نما یند گان که‌در موقع دادن ری غایب باشند باید با دقت به غیبت 
آنها رسید گی شود و در صورتی که محقق گردد که آنها بیمار نبسودند و 
تمسارض کردند و از دادن رأی خودداری نمودند نام آنان به اطلاع ملت 
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فرانسه خو اهد رسید تا مات بداند و کلای محافظه کار که حساضر نیستند در 
مورد لوی شانزدهم رأی رد هند چه کسانی می‌باشند. آن وقت جاسة تار یخی 
معروف مجلس شورای ملی فرانسه که شرح آن در تمام تواریخ هست و 
هفتاد و دو ساعت طول کشید آغاز گردید. در ظرف ابن مدت سه روز که 
آن جلسه روز و شب به طول انجامید مجلس شورای ملی یك منظرة دید نی 
داشت. 

اگر کسی واردآن مجلس می‌شد و نمی‌دانست که در آنجا راجع به 
سر نوشت يك متهم می‌خواهند تصمیم بگیر ند نمی‌فهمید که وارد يك دادگاه 
شده بلکه تصور می‌نمود که وارد بك تماشاخانه شده است. خانمها بهتر بن 
البسۂ زمستانی خود را با پالتوهای پوست دربر کرده؛ جواهر بر سر و پیکر 
زده بودند. عده‌ای از اشرای و میلیونرها؛ هر یك یکی از لژهای پارلمان 
را به خو د احتصاص داده» اغلب معشوقۀ خویش را به آنجا می آوردند و 
زیبایی و تجمل او را به رخ دیگران می کشید ند. پو لدارها واشراف از این 
لژبهآن لژ می‌رفتاد و می‌گفتند و می‌خند رد ند و کاهی شام وناهار را در همان 
لڑها صرف می کردند ولی اغلب خانمها و آقایان تماشاچی و پولدار برای 
صرف غذا به منازل می‌رفتند و بعد مراجعت می نمودند. جایگاه عمومی 
تماشاچیان» روز و شب پر از جمعیت بود و در اینجا بر خلاف لژهای 
خحصو صی. مردم عادی شام و ناهار می‌ خو ردند و شراب می نوشید ند ومجاس 
شورای ملی را به شکل یك میخانه با رستوران در آورده بودند. 

در قبال سوّال اول که آیا لویی شانزدهم گناه‌کار هست يا نه» ششصد و 
هشتاد و سه نفر رأی مثبت دادند و او راگناه‌کار دانستند. در جواب پرسش 
دوم که آیا برای تعیین سرنوشت لوبی شانزدهم باید به آراء ملت مسر اجعه 
کرد یا خير و تصمیم مجلس شورای ملی دربارة لویی شانزدهم بايد به 
تصویب مات برسد یا نه» دویست و هشتاد و يك نماینده رأی مثبت و چهار. 
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صد و بيست و سه نمایشده رأی منفی دادند یعنی اکثریت و کلای مجلس 
رای دادند که لزومی نسدارد که حکم مجاس شورای مای در بارة لمویی۔ 
شانزدهم بعد به تصویب ملت برسد بلکه همان حکم مجلس برای تعبین 
سرنوشت لویی شانزدهم کافی‌است. آنگاه نو بت جواب دادن به سوال سوم 
رسید که چه مجازاتی دربارث وی شانزدهم باید وضع شود. وقتی مجلس 
شورای ملی به این سوّال رسید ساعت هشت بعد از ظهر سومین شب انعقاد 
آن جلسة تاربخی بود. به مناسبت اقتضای فصل» باران می‌بارید و برودت‌دد 
و کلا و تماشاجیان اثر می کرد. سه شبانه روز بود که نه و کلا خحسوابیده 
بودند و نه تماشاچیان و همه انتظار حاتمة رأی را می کشید نسد که بعد از 
تعیین تکلیف لوبی شانزدهم به منازل خود بسرو ند و بخوابند. همه خسته 
و عصبی به نظر می‌رسید ند زیرا توانایی و طاقت انسان حدی دارد و وقتی 
از آن حد گذشت پاد ارتر ین افراد از با در می آیند. 

سوال سوم را که مربوط به مجازات لوبی شانزدهم بود تفكيك کرده؛ 
مبدل به جهار قسمت کرده بودند از این قرار: هر نماینده‌ای که از جای‌خود 
برمی‌خاست و به طرف تریبون می‌رفت که در آ نجا رأی عانی بدهد می‌با ید 
یکی از این چهار مجازات را برای لویی شانزدهم انتخاب کند. اول - 
حبس» دوم - تبعید» سوم - اعدام اما به شرط اینکه حکم اعد ام را در معرض 
رفراندوم بگذارند و هر گاه ملت فرانسه حکم اعسد ام را تصویب کرد آن 
وقت به موقع اجرا در آید» چهارم - حکم اعدام بدون مر اجعه به رآی ملت 
فر اسف یعنی همین که مجلس حکم اعد ام را صادر کردآن حکم به موقع 
اجرا گذ اشته شود و لزومی نداشته باشد که برای تأیید با لغو آن به ملت 
فرانسه مر اجعه نما بند. هیچ و کیلی حق ند اشت هنگام دادن ر آی تسوضیح 
بدهد و رأی خود دا مو کول به شرایطی نمابد مثلا" اگسر و کیلی ری 


مسی‌داد که اوبی شانزدهم بايد تیعید شود حق ند اشت بگوید که من 
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عقیده دارم او باید به بك نقطة حوش آب و هوا با بد آب و هوا تبعید شود 
واگرو کیلی رای می‌داد که لویی شانزدهم را باید حبس نمایند حق نداشت 
مثلا" بگوید من عقبده دارم که بايد ده سال او را حبس کرد با حبس ابد 
نمودو این شراط چیزهایی بودکه بعد تعیین می کردند مشروط بر اینکه 
و کلا رأی به حبس با تبعید لویی شانزدهم بدهند. اما هر وقت و کیلی به 
تریبون نزديك می‌شد و یك رای میداد که حکم اعدام نبود صدای اعتر اض 
تماشاجیان از جایگاه عمو می بلند می‌گردید و وکیل مزبور دا به وسیلۀ 
غرشها و طعنه‌ها و کذابه‌ها تهدید می کردند. 

در خصوص رأی اعدام این طور فر ار گذاشته بودند که بعد از اینکه 
آراء خوانده و شمرده شد» اول تمام آراء مر بوط به اعدام را (اعم از اینکه 
مشروط به تصویب ملت باشد يا نباشد) یکجا بشمارند و بعد آن را به دو 
دسته تفكيك کنند» دستهةٌ اول آرایی که مشروط به تصوبب ملت است و دستۀ 
دوم آرایی که مشروط به تصویب مات نیست و جنبةٌ قطعی دارد و هر یك از 
اين دو دسته آراء که نسبت به دیگری فزونی داشت» برطبق آن عمل نمایند. 
ولی این گونه رأی گرفتن از لحاظ اصول غلط بود به دلیل ذیل: فرض 
می کنیم که از هفتصد نفر و کیل مجلس چهار صد نفر رأی به اعدام با 
تصویب یا بدون تصویب ملت می‌دادند و فرض می کنیم که وقتی آر اء 
مزبور را به دو دسته تقسیم می کر دند معلوم مسی‌شد که دویست و پنجاه نفر 
رای داده‌اند که لوبی شانزدهم باید فوراً اعدام شود و اسزومی ندارد که 
دربارة او به ملت مراجعه نمایند. چون این دویست و پنجاه رأی نسبت به 
رکصد و پنجاه رأی دیگر ( که اعدام را مو کول به نظر ملت کرده بودنسد) 
| کثریت داشت بر طبق آن می‌بایست عمل نمایند بعنی ذوبی شانسزدهم را 
اعد ام کنند در صورتی که این دویست و پنجاه ری نت به شمارة و کلا 
که هفتصد نفر بودند» | کثریت به شمار نمی آمد بلکه اقلیت محسوب مسی- 
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شد. اما متأسفانه بالاغره همین طور عمل کردند و لوبی شانسزدهم با يك 
افلیت ناچیز محکوم به اعدام شد. 

باری» در ضمن اینکه مشغول رای دادن بودند مسردی بمار را وارد 
جلسهةٌ علنی کردند و وی یکی از و کلای مجلس شورای ملی بود که‌با وجود 
بیماری دستور داد که او را به مجاس برند که مبادا از ری دادن باز بماند 
و مردم تصور نمایند که وی از انجام وظیفه شانه خالی کرده است. پس از 
اینکه گرفتن آرا تمام شد رییس مجلس شورای ملی به نام ودنیو (همان 
شخصی که روز دهم اوت نيز ریس مجلس شورای ملی دوم فسر انسه 
بدود) حطاب به تماشاچیان گفت : هموطنان» عسدالت اجسرا شد و و کلای 
مجلس رای خود را دادند و اينك مسوقعی است که همه سکوت نمایند که 
بتو انیم نتیجة رای را اعلام کنیم و امیدوارم که همه بسدانید وظیفة انسانیت 
هر کس اقتضا می‌نمابد که از هر گونه تظاهر خو دداری کند. آنگاه نتیجة رای 
مر بوط به سؤال سوم» یعنی مجازات لویی شانزدهم بدین تسرتیب اعلام 
گر دید: 

عد و کلابی که در مجلس شورای ملی حضور داشتند و رای دادند 
هفتصدو بيست و بسك نفر» شمارةٌ کسانی که رای به حبس با تبعید دادند 
سبصد و سی و جهار نفر» تعداد آنهایی که ری به اعدام دادند (اعم از این 
که به تصو یب ملت برسد یا نه) سیصد و هشتاد و هفت نفر. بنابسراین از 
هفتصد و بیست و یاف نفر» | کثربت و کلا ری داده بودند که اویی شانزدهم 
باید اعدام گردد. باقی ماند این موضو ع که آیا لوبی شانزدهم باید بلافاصله 
اعدام شود با اینکه حکم اعدام را باید در معرض قضاوت ملت بگذارند و 
هر گاه ملت تصویب کرد او را اعسدام کنند و قس علیهذا. 

بعد از اینکه سبصد و هشتاد و هفت رای مز بور را به نو به حود تفکيك 
کر دند معلوم شد که شمارۀ آنهایی که عقیده دارند لویی شانسزدهم بدون 
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تصو یب ملت بايد اعدام شود هفت نفر زیادتر از آنهایی است که می گو بند 
حکم اعدام لویی شانزدهم باید درمعرض قضاوت عامه قراربگیرد. بنابر این 
لویی شانزدهم با نصف رقم سیصد و هشتاد و هفت به اضافه «فت رأی که 
فقط یکصد و نود وهفت رای می‌شود محکوم به اعدام گردید و ورنیو دییس 
مجلس شورای ملی با صدایی حزن آ لود نتیجۂ رای مجلس را در بارةٌ لویی- 
شا نزدهم که حکم اعدام فوری بود به اطلا ع عامسه رسانید. هنگامی که در 
مجلس راجع به سرنوشت لویی شان‌زدهم رأی می گرفتند او از اوضا ع 
خار ج اطلا ع نداشت و با خانواده‌اش هم مربوط نبود. مرد بد بخت» خحود 
را به خداوند تبارك و تعالی سپرده» می گفت : خدابا؛ هر چه تو دربارة من 
بپسندی من تسلیم آن خواهم شد. 

صبح روز دیگر» وقتی مال شرب و کیل مدافع لوبی شانزدهم وارد 
اطاق او شد دید که لویی از حواب دار شده و پشت میزی نشسته و دو 
آرنج را ستون سر کرده و صورت را بین دو دست گسرفته است. لوبی- 
شانزدهم به صد ای ورود و کیل مد افع سر را بلند کرد و سواست که از او 
پپسرسد نتیجه رأی مجلس شورای ملی چه شد ولی قبافةٌ مال شرب و 
اشکهایی که از دید گان او فرو می‌ریخت» نشان میداد که مجاس حکم 
اعد ام لوبی را صادر کرده است. لوبی شانزدهم وکیل مدافع خود را در 
آغوش گرفت و آن مرد به شدت گریست و لویی گفت: مال شرب عزیزم» 
من | کنون خد او ند را به شهادت می گیرم که در تمام مدتی که پادشاه فر انسه 
بودم اقدامی نکردم که مخالف با مصالح ملت فرانسه باشد و هرگز درصدد 
بر نیامدم قدمی بردارم که از من آزار و آسیبی به ملت برسد. این اظهارات 
در حضور کلری می‌شد و او که قبل از ورود مال شرب به اطاق شاه از او 
شنیده بود که مجلس حکم اعد ام لوی شانزدهم را صادر کرده می گر دست 
و هم می‌لرزید. 


۷۳۸ / غرش طوفان 


لویی شانزدهم برای مراعات حال نو کر خود» مال شرب را به اطاق 
دیگر برد و مدت یك ساعت با او صحبت کرد و بعد بر گشت و با صدای 
بلند گفت : مال شرب عزیزء امشب بیایید ومرا ببینید. بعد ازاینکه مال‌شرب 
رفت» شاه برای ابنکه نو کر خود را از اضطر اب بیرون بیاوردگفت : کلری؛ 
من می‌خواهم صورت خود را بتراشم» برو آب گرم بیاور. کاری رۆت و 
صابون و آب گرم و تیغ اصلاح آورد و در حالی که ظرف آب را به دست 
داشت و کنار لوبی‌ایستاده برد وی شرو ع به تراشیدن ریش خود کرد. و لی 
در وسط اصلاح صورت؛ رنکت از صورت لوبی پرید و کاری با اضطر اب 
ظرف را بر زمین گذاشت و به كمك ارباب خود دوید و لوبی گفت: جیزی 
نبود و يك بحران موقتی در من به وجودآمد و رفع گردید. 

دو ساعت بعد از ظهر آن روز شورای اجراییه فرانسه برای ابلاغ 
حکسم مجلس شورای ملی وارد اطاق شاه شد. مقصود از شورای اجسراییه 
عبارت از شورایی است که در آن زمان وظفةً رییس جمهوری و هیشت 
دو لت را انجام می‌داد و آن را به نام «شو رای اجر اليه موقت» می حو اند ند. 
چون فرانسه با اینکه دارای دژیم جمهوری شده بود ربیس جمهور نداشت 
و برای ابنکه ادارة امور مملکت فلج نشود يك شورای اجراییه موقتی به 
وجود آورده بودند که هم وظابریس جمهور را انجام می‌داد وهم وظایف 
هیثت وزبر ان را. هنگام ورود شورای اجسراییه» سان‌تسر پیشاپیش اعضای 
شورا حر کت می کرد و بعد از اینکه وارد اطاق شدند وزیر عدله بدون 
اینکه کلاه از سر بردارد (و این عمل وزبر عدلیه علاوه بر بی‌ادسی نشان 
می‌داد که وی مردی فرومایه است زیرا مقابل یك محکوم با بد کلاه را از سر 
برداشت) گفت: لویی» کنوانسیون ملی فرانسه شورای اجر ایبه را مأمود 
کرده که مفاد حکم کنوانسیون را به اطلاع شما برساند» گوش بدهید. سپس 
منشی شورای اجر اییه کاغذی از کیف بیرون آورد و چنین خواند: 
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ماد اول کنو انسون ملی اعلام می‌دارد که لوبی‌کابه؛ آخرین پادشاه 
فرانسه به مناسبت اینکه عليه آزادی مات و امنیت عمومی دولت و مملکت 
توطثه کر ده است محکوم می‌باشد. 

ماده دوم - کنوانسیون ملی اعلام می‌دارد که مجاز ات لوی ی‌کاپه اعد ام 
است. 

مسادهٌ سوم کنو انسیون ملی اعلام می‌دارد که درخ واست و کلای 
مدافع لوبیکاپه مبنی بر اینکه لوبی‌کاپه بايد در تأیید حکم مجلس 
کنوانسیون عليه حود» به آراء عمومی ملت مر اجعه نماید مورد قبول واقع 
نشد . 

مادةٌ چهارم - شورای اجر اییه موقتی مفاد این حکم را به اطلاع لویی- 
کابه می‌رساند و برای اجرای حکم» اقد امات ضروری را معمول می‌دارد و 
این حکم» در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از ساعتی که حکم به محکوم 
ابلاغ شد به موقع اجر | گذاشته می‌شود. 

در مد تی که حکم را می‌خواند ند در چهرۀ لویی شانزدهم هیچ گونه 
علامت وحشت نمایان نشد» حتی هنگامی که گفتند وی علیه آزادی ملت و 
امنیت عمومی کشور ودولت توطثه کرده لویی شانزدهم تبسمی مسخره آمیز 
نمود و موقعی که حکم مر گث خود راشنید چشمها را متوجه آسمان کرد و گوبی 
به خد ای خود می گفت عنقر بب نزد تو خواهم آمد و دعوت تو را اطاعت 
خواهم کرد. پس از خاتمة فرائت حکم» لویی شانزدهم حکم مز بور را از 
دست منشی گرفت و درجزوه کش خود گذ اشت و کاغذی دیگر از آن بیرون 
آورد و به وزير عدلیه داد و گفت: آقا» من درخو است می کنم که این امه 
را فوراً به مجلس شورای ملی بدهید و چون وزير عدلیه مردد بود که آبا 
کاغذ را بگیرد یا نه» لوبی شانزدهم گفت: بگذارید تا متن این نامه دا برای 


شما بخوانم. مضمون آن نامه ازاین فرار وحطاب به ریس مجلس شودای- 
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ملی بود؛ 

«درخو است می کنم که سه روز به من مهلت بدهند تا این که بتوانم 
خود را برای حضور در مقابل حدای خو یش آماده نمایم و در این سه روز 
مردی که بايد جهت وصول به حضور حداوند به من کمك نماید بسدون 
اشکال و مسزاحمت نزد من بیاید و بعد هم برای او مسزاحمتی ابجاد نشود. 
درخواست می کنم که در ظرف این سه روز برخلاف گذشته مرا تحت نظر 
نگیرند به طوری که من بتوانم آزادانه و بدون حضور شخص ثالث خانوادۀ 
خو یش را ملاقات نمایم. درخواست دیگرمن ابن است که مجلس شورای۔ 
ملی وا نماید که ها فاگ من نب اهر چا کل رازن رو ناو کسی 
مزاحم آنها نباشد. چون عده‌ای از اطرافبان من به امید این که در دستگاه 
من به کارمشغول باشند سرمابهٌ حود را مصرف کردند و امروز جیزی ندارند 
و نیزعدة کثیری از حدمة سابق من | کنون محتاح هستند» از مجلس شورای 
ملی درحراست می کنم که به آ نها كمك نماید و نبازمندی آنها را رفع کند- 
به تاریخ ۲٩‏ ژانویه ۱۷۹۳ در قلعۀ تانپل». 

وزبر عدلیه نامه را از دست اسوبی شان‌زدهم گرفت و گفت: بسیار 
حوب» هم | کتون این نامه به رییس مجاس شورای ملی تسلیم خواهد شد. 
لویی شانزدهم يك قطعه کاغذ مربع شکل به خط شاهزاده نعانم البزابت از 
جزوه کش ‌خود بیرون آورد و کفت : هر گاه مجاس شورای ملی با درخو است 
مسن مو افقت کند نام شخصی که باید برای رفتن به دنیای دیگر به من 
کمك نماید در این کاغذ نوشته شده و بايد به او اطلا ع بدهند که نزد من 
ببابد. روی کاغد مز بور این اسم و آدرس نرشته شده بود:«آفای ادورث دو 
فبرمون؛ سا کن خیابان باك» نمرةٌ ۴۸۳). شاه که دیگر درخو استی ند اشت 
مانند موقعی که حضار را مرخص می کرد قدمی به عقب گذاشت و سر را 


قدری فرود آورد و آنهایی که در اطاق بودند بیرون رفتند و لوبی شانبزدهم 
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خادم حود را طلبید و گفت: کلری؛ بروید و بگویید که شام مرا حاضر کنند. 

وفتی که شاه برای صرف شام به اطاق غذاخوری رفت» نگهیانان به 
کلری گفتند که برطبق امر جدید از این ساعت به بعد لویی شانزدهم هنگام 
صرف غذا نباید کارد و چنگال به‌کار برد و فقط يك کارد غذاخوری به کلری 
داده می‌شود که در حضور دو نفر از نگهبانان نان و گوشت ارباب ود را 
فطع کند و بعد از پایان غذاکارد را پس بدهد. لوبی شانزدهم آن روز نان 
خود را با دست قطع کرد و گوشت را با نوك قاشق جدا نمود و بعرخلای 
عادت زیاد غذا نخورد و غذای او بیش از بیست دقیقه طول نکشید. ساعت 
شش بعد از ظهر وزير عدلیه آمد و جواب لسوبی شانسزدهم را از طرف 
مجلس شورای ملی آورد و مضمون جواب ازاین قر اربود که لویی‌شانزدهم 
آزاد است هر کشیشی را که میل دارد به تانپل احضار نماید و یز 
می‌تواند که بدون حضور شخص الت خانوادة ودرا ملاقات کند. در 
حصوص طبکاران لویی شانزدهم» مجلس شورای ملی جواب داد که چون 
ملت فر انسه بزر گمنش و باند نظر است مطالبات طلبکاران او را به طرزی 
مقرون به عدالت خواهد پرداخت و اما مسوضو ع سه روز مهلت که لوبی- 
شا نردهم درخواست کرده» باید در مجلس مارح شود و تصمیم مجلس در 
این خصوص به اطلا ع او خواهد رسید. شاه با اشارة سر وز بر عد لیه را 
مرخ ص کرد و وی خار ج شد و نگهبانان اطراف او راگ رفتند و گفتند: از 
طرف کمون به ما دستور داده شده که روز و شب او را از نظر دور ند اریم 
در این صورت چگونه لویی شانزدهم می‌تواند بدون حضور شخص ثالث 
خحانو اد خو د را ملاقات کند؟ 

وزیر عدلیه گفت: حکم کمون منافاتی با تصمیم مجاس شورای ملی 
ندارد زبر | به شما گفته‌اند که او را از نظر دور ندارید و دیکسر به شما 
نگفته‌ا ند که گفته‌های او را نیز بشنوید بنابراین لویی در اطاق غذا خوری که 
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پنجر ه‌های شیشه‌ای دارد خحانوادۀ حود را ملاقات خحواهد کرد و شما پیوسته 
از پشت شیشه‌ها او را خواهید دید بدون اینکه صدای اورا بشنوید. شاه که 
دید وزیر عدلیه با نگهبانان صحبت می کند به کلری‌گفت: بروید و بگویید 
وزير عدلیه بیابد و وقتی وی آمد شاه گفت: آفا» می خو استم از شما بپر سم 
که آیا این مرد روحانی» که من آددس او را به شما دادم پیدا شد با نه؟ 
وزير عد ليه گفت: بلی؛ او را پیدا کردیم و اکنون در اینجاست و هما کنون 
وارد اطاق شما خسواهد شد و طولی نکشید که مرد روحانی موسوم بسه 


«ادورث دوذیرمون» وارد اطاق شاه گر دید . 


۳۵۳ 


روز بيست و یکم ژانو به سری که بساشر افت و ب ی گناہ 
(و د از پیکر جدا شک 


این مرد روحانی اصلا" انگلیسی بود و در روز دوم سپتامبر که 
آدمکشها و حونخواران (نه ملت فرانسه زیرا واقعة روز دوم سپتامبر عمل 
کمون و آدمکشها بود و ملت فرانسه در آن شر کت نداشت) کشیشها را به 
قتل رسانیدند او تسوانست خحود را پنهان کند و با لباس مبدل از پاریس 
حارج شد و در یکی از ولایات نزديك پایتخت با نام مبدل سکونت اختیار 
کرد 

لوبی که از چند هفته پیش می‌دانست که نتيج رأی مجلس شورای- 
ملی چه خواهد بود به خواهزش شاهزاده خانم الیبزابت گفت آباکسی را 
می‌شناسد که هنگام مر گ به او كمك نمایسد و پشتیبان مسذهبی و معنوی او 
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باشد . آن شاهز اده‌عا نم فرشته سیرت مدتی گر بست و بالاخره نام این کشیش 
انگلیسی را برد و گفت: مسردی باخدا و پا کدامن است و تصور می کنم تا 
دو سه هفتهة دیگر به پاریس بر گردد و این هم آدرس منسزل او در پاریس 
می‌بساشد. شاهزاده‌خا نم الیزابت اشتباه نکرده بود و مرد روحانی دو سه 
هفتة دیگر به پاریس مراجعت کرد» به طوری که وقتی شاه آدرس او را به 
وزير عدلیه داد به سهولت وی را پیدا کردند و نزد لویی شانزدهم آوردند. 
مرد روحانی معلوم نیست به وسیلةً چه شخصی (ولی به طور قطع به وسیلة 
یکی از جاسوسان شاهزاده‌حانم الیبزابت) فهمیده بود که شاه به وجود او 
احتیاج پیدا خحواهد کرد و همان وقت نامه‌ای به یکی از دوستان خود 
نوشت و در طی آن گفت: «تصور می کنم مردی خداپرست و متدین این 
روزها از من درخواست خواهد کرد که برای عروج به آسمان و رفتن به 
نزد پرورد گار توانا به او كمك نمایم. من می‌دانم که این عمل برای مسن 
از لحاظ جسمانسی گر ان تمام نحواهد شد و مردم مرا به قتل خو اهند رسانید 
اما من برای اينکه بتوانم به آن مرد خدا خدمتی بکنم از مر گك بیم ندارم و 
جان من هر قدر عز یزباشد عزیزتر از جان او نیست». 

این نامه نشان می‌دهد که شاهراده خانم الیزابت راجح به ادن مرد 
روحانی اشتباه نکرده بود چون فقط آنهابی که په راستی مرد راه‌حق هستند 
در ایسن گو نه مواقع حاضر ند از راحتی و جان خود بگذرند و په مردی که 
می‌دانند كمك به او برای آنها گر ان تمام حواهد شد مساعدت نمابند و گرنه 
دیگران نان را به زرخ روز می‌خورند واگر روزی از آنها بازحواست کنند 
که چرا به وظیفةٌ وجدانی خویش عمل نکرده‌اند جو اب آماده و فابل قبول 
دارند و می‌گویند چون جان ما درعطر بود نتوانستيم به وظيیفةٌ خویش عمل 
نساییم. گفتیم این جواب قابل قبرل است و همه می‌پد بر ند زیر ا قاعدۀ کلی 
ایسن است که انسان بايد تا جایی به دبگر ان كمك کند که برای خود تو لید 
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زحمت ننمایسد و بر این قیاس» وقتی که جان انسان در معرض خطر مر کت 
فرار گرفت باید بکلی از مساعدت به دیگران بپرهیمزد جه حفظ حیات 
از جمله واجبات است. فرق مردان بز رگ و آنهایی که در راه حق قدم 
برمی‌دارند با افراد عادی نیز در همین است که مردان پزز گک» با اینکه 
می‌دانند جانآنها به حطر می‌افتد به كمك درماند گان می‌شتابند. 

در آن موقع لویی شانزدهم دسترسی به هیچ کشیشی ند اشت و هیچ 
کشیشی هم حساضر نبود که هوبت خود را بروز بدهد و لذا پدیدار شدن 
فیرمون برای پادشاه فسرانسه» بك وسیل تسلای عظیم به شمار مس یآمد و 
همین که وارد اطاق شد لویی شانزدهم تا ساعت هشت بعد ازظهر با او در 
اطاق خودش خلوت کرد و در آن ساعت از اطاق خار ج شد و به کمیسرها 
گفت: آقایان» من می‌خسو اهم خحانوادة خود را ببینم و مرا نزدآنها بر بد. 
کمیسر گفت: ما نمی‌توانبم که شما را به آپارتمان خانواده‌تان ببریم و لی 
می‌توانیم که آنها را نزد شما بیاوریم. شاه گفت: اشکالی ندادد چون منظور 
من این است که خانوادةٌ خود را ببینم چه آنها را به اینجا بیاورید و چه من 
به آ نجا بروم و البته همم اکنون آنها را به اینجا خواهید آورد. کمیسر گفت: 
آنها را می وريم ولی نه به اینجا بر ای‌اینکه کمون دستورداده که ما پیو سته 
ناظر اعمال شما باشیم. شاه که حتی در آن موقع اصالت و نجابت خود را 
از دست نمی‌داد با لحنی آرام گفت : مکر نشنید ید که مجلس شورای ملی 
تصویب کرده که من بدون شخص ثالث باخانوادة خود ملاقات کنم؟ کمیسر 
گفت: ما هم در اطاق شما حضور به هم نخواهیم رسانید ولی محل ملاقات 
را در اطاق غذ اخوری قر ارمی‌دهیم که هم ما بتوانیم شما را از پشت شیشه‌ها 
ببینیم و هم چون در بسته است کسی صدای شما را نخواهد شنید. 

شاه گفت: بسبار حوب و آنگاه به طرف اطاق غذاخحوری روانه شد و 
کلری میز غذاعوری و صندلیها راکنار اطا ق گذاشت که جا باز شود و 
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حانوادة سنطنی در آن اطاق راحت باشند. روی میز اطاق مزبور یك تنگ 
بلور پر از آب سرد بود و شاه گفت: کلری» بك گیلاس بیاورید که شاید 
ملکه تشنه شود و احتیساج به آب پیدا کند و ایسن آب سرد را هم از اینجا 
ببرید و يك تنگ آب گرمتر بیاورید چون می‌ترسم ملکه که به طور قطع 
دچار هیجان خواهد گردید از این آب سرد بنوشد و مریض شود. کلری 
یك تنگ آب گرمتر آورد و تنگ آب سرد را از آنجا برد و بعد بر گشت و 
درانتظار دریافت اوامر جدید شاه ایستاد» تا اینکه درب اطاق باز شد وملکه 
در حالی که دست پسر خود را گرفته بود و در عقب او شاهزاده‌عا نم رویال 
دعترش و خحواهر شوهرش شاهزاده‌خانم الیزابت حر کت می کردند وارد 
اطاق شدند. کلری بعد از ورود خحانو اد سلطنتی به آن اطاق درب را بست 
و خحسود رفت. به محض ورود افر اد خا نو اد سلطنتی» شاه آغوش خود را 
گشود و زنها و بچه‌ها خود را در آغوش شوهر و برادر و پدرخود انداختند 
وتا چند لحظه همه می گریستند و هیچ کس نمی‌توانست چیزی بگوید زیرا 
ملکه و شاهزاده‌خانم الیزابت شنیده بودند که پادشاه فرانسه محکوم به 
اعد ام شده است. بعد از آن» شاه به اختصار جریان محا کمه را برای ملکه 
حکایت کرد واسم بعضی از و کلای مجاس را برد و گفت: پسیون و مانوئل 
با اینکه از آز ادیخواهان و انقلابیون معرون هستند ولی رای به اعدام من 
ند ادند و طرفدار تبعید بودند و حتی مرا آنقدر مجرم ندانستند که ری به 
حبس من بدهند. 

ملکه به سخنان شاه گوش می‌داد و هر دفعه که دهان باز می کرد که 
چیسزی بگوید گربه مجال تکلم به او نم‌سی‌داد. خدا خواسته بودکه لوبی- 
شانزدهم در آخحرین روزهای زند گی خویش محبوب اطرافیان و بخصوص 
ملکه ماری آنتدوانت بشود که محبت آنها قدری از بد بختی و اندوه او 
بکاهد. ملکه - به طوری که در این کتاب او را معرفی کردیم - زنی بود که 
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در زمان جوانی تفن را در معاشقه دوست می‌داشت. مار ی آنتوانت در 
دورۀ جوانی نه به‌مناسبت اینکه شهوتران» بلکه به این مناسبت که کنجکاوی 
داشت دنبال يك عشق می گشت که بهتر و بالاتسر از عشقز ناشوبی باشد و 
به همین جهت از بك شاخ به شاخ دیگر می‌پرید» رلی رزه حبس او در 
قلعةٌ تسانبل سبب شد که وی با عشق پاك ز ناشویی شوهر خود را دوست 
بدارد و پشیمان بود که جرا يك عمر» از این محبت غفلت کرد و ندانست 
که شوهر او چه اند ازه در حور عشق و محبت است. مار ی آنتوانت در 
تمام دور ساطنت لوبی شانزدهم از سستی و روح مسالمت جوی شوهرش 
نفرت داشت. در واقعة فرار از فرانسه و توقیف خانوادة سلطنتی در وارن» 
نفرت مار ی آنتوانت نسبت به شوهر به حداعلی رسید تا جایی که تصور 
کرد که شوهرش نه فقط همت و جرأت ندارد بلکه (با تقدیم مصذرت به 
خوانند گان و روح آن مرد متوفی) بی‌غیرت است. اما در زندان تانبل يك. 
مرتبه» مار ی آنتوانت دریافت که مدت يك عمر روی صفات بسندیدة 
شوهرش روپوشی بودکه نمی گذاشت وی شوهر خود را بشناسد و ارزش 
او را بداند. 

ماری آنتوانت در آن زندان» دانست که شوهر او نه تنها يك شوهر 
قابل محبت می باشد بلکه پادشاهی در حور تمجید است زیرا صبر و متانت 
دارد ودر قلب او کینه به وجود نمی آید. هر کس دیگر غیراز لوبی‌شانزدهم 
بودوآن اهانتها و تجاوزات را ممی‌دید در دل» نقشة انتفام از دشمنان را 
طر ح می کرد ولی هر گز نشد که لویی شانزدهم غیبتی از انقلابیون بکند و 
آنها را تهدید به‌گرفتن انتقام بدهد. ملکه چون طبعی عصبی داشت و هر 
چیزی را با علاقةٌ زیاد دوست می‌داشت و بر عکس در مورد خصومت؛ 
هر کسی را با حد اعلای نفرت از خویش می‌راند؛ وقتی شوهر را در خور 
محبت و عشق دید طوری شيفتهً او شد که گوبی دختری هیجده ساله است 
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و برای او لین بار عاشق می‌شود. فلب ماریآنتوانت هر دفعه که به پاد 
سالهای طولانی ز ناشویی مسی‌افناد آتش می گرفت که چرا شوهر مظلوم و 
شریف خود را دوست نمی‌داشته و يك عده جوان سېك وزن و بی‌مابه را 
بر او ترجیح می‌داده است. 

ملکه عسواست که لویی شانزدهم را به اطاق خود ببرد و در خاوت 
به پمای او بیفتد و از اینکه در ز ند گی زناشویی او را به قد ر کافسی دوست 
نمی‌داشته از او پسوزش بخواهد. و لی بعد از اینکه فهمید که کمیسرها و 
نگهبانان نمی گذ ارند که وی با شوهرش دراطافی خلوت صحبت کند لوبی- 
شانزدهم را به زاوی اطاق هدایت کرد و خواست آنجاء مقابل لویی زانو بر 
زمین بزند و استغفار کند و بحتمل به حطاهای دورة جوانی اعترای نماید. 
اما لو بی شانزدهم به منظور باطنی مار ی آنتوانت پی برد و وصیتنامه‌اش را 
از جیب بیر ون آورد وفسمتی از آن را به ماری آنتوانت نشان داد و گفت :زن 
عزیز من» این را بخو انید تا بدانید که من هیچ گله‌ای از شما ندارم. مار ی- 
آنتسوانت آن چند سطر را چنین خواند: «من از زنم خسواهش می کنم به 
مناسبت بد بختی‌هابی که من برای او به وجودآوردم و هکذا به مناسیت 
تأثر ات ی که دردوره زند گی زناشویی برای او پیش آوردم مرا عفو کند. زنم 
باید بد اند که درقلب من نسبت به‌او کوچکترین گله و رنجشی وجود ندارد 
ولو او تصور نماید که گاهی می‌بایست برای بسرخی از مسایل خود را 
مورد سرز نش قرار بدهد». در جملةً آخر» اوبی شانزدمم آنچه را که می- 
حواست بگو ید گفته بود بدون اینکه وسیله به دست دشمنان بدهد که زن او 
را به اتهام عدم وفاداری هدف سهام ملامت قرار بدهند. 

ماریآ نتوانت که فهمید شوهرش با چه بزرگواری و بلند نظری او را 
بخشوده دستهای شاه را گرفت و بوسید و از اشك مرطوب کرد. این جند 
سطر بهترین وسیلةً تسلای ملکه به مناسبت خطاها و اشتباههای بزر گك گذشته 
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بود و می‌توانست آسوده به جهان دیگر برود چون وفتی شوهرش او را عفو 
کرد می‌دانست که خداو ند هم او را عفو خواهد نمود و اگردر دنبای دیگر 
مجازات شود باری در این دنیا از عذاب زخم زبان مردم خواهد رست چه 
شو هرش علنی او را بخشود. ولی در آن ساعت که خحودرا در حضور خلق 
و در نظر تاریخ و در پیشگاه عداوند مبرا می‌دید و می‌دانست که آب پاك 
روی‌گنامان او ربخته شده قلبش خیلی می‌سوخت که چسرا مردی را که‌آن 
اندازه نيك‌فطرت و دارای بخشایش است و شوهر شرعی او بوده و در 
پیشگاه حد او ند عهد کرده بود که اورا دوست داشته باشد دوست نمی‌داشت 
و حتی در همه عمر او را با انواع بوالهوسی‌های خود تحقیر می کرد و از 
حیثیت معنوی او می‌کاست. هردفعه که ملکه دهان می گشود که چیزی بگو ید 
به جای کلمات ضجه و ناله از دهان او خارج می گردید و شاهزاده خانم 
الیزابت و بچه‌ها نیز آ نچنان بودند و جز گریه و زاری و فرباد و ناله چیزی 
بین آ نها ری رال نمی گردید. این جلسةٌ حسد احافظی تا ساعت ده و دبع 
بعد از ظهر طول کشید و در این مسوقع شاه بسرخاست. آن وقت زنها و 
بچه‌هاء ما نند میوه‌هایی بزرگك که از يك درخت آو بخته شده باشند خود را 
از شاه آو بختند. ملکه يك دست را در گردن شوهر حلقه کرده با دست دیگر 
و لیعهد را می آورد وشاهز اده‌عانم الیزابت دست را اطراف سینة برادر حلقه 
نموده و شاهزاده خانم رویال دخترلویی شانزدهم در جاو و در حالی که رو 
به پدر و پشت به در کرده بود شانه‌های پدر را می گرفت ومی‌گریست واین 
هیثت با این وضع؛ شیون کنان به طرف در می‌رفتند. 

مشاهدة این منظره آ نقدر تأثر آور بود که نگهبانان که در بیرون اطاق 
غذاخوری از پشت شیشه‌ها آن وضع را می‌دید ند و صدای ضجه و ناه 
خا نو اد سلطنتی به گوششان می‌رسید تاب نیاوردند و شرو ع به گر به کردند. 
در این جمع مار ی آنتوانت زیادتر از دیگران تظاهر به بی‌تابی می کرد و 
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بیشتر نسیت به لویی شانزدهم ابراز محبت می‌نمود چون می‌دانست که زنی 
یا ننکار بوده و می‌نعو است که با گریه و ابراز صمیمیت قدری از گناهان و 
رفتار گذشته را جبران نماید. دیگران فکری غير از این ند اشتند که میدید ند 
پدر و برادری عزیز را ازدست می‌دهند» آن هم پدر و برادری که گناه ند ارد 
و مظلوم از این دنیا می‌رود. هر وقت که‌گریه و شیون مجالی میداد ملکه 
با شاهزاده خانم الیزابت یا خانم رویال می‌گفتند:آیا فردا صبح یکدیگر را 
و اهیم دید و شاه می گفت: آسوده خاطر باشید» من بدون دیداد شما نمی 
روم و ساعت هشت شما را خواهم دید. ملکه می‌گفت: چرا ساعت هفت ما 
را بر ای ملاقات احضار نمی کنید که وقتی بیشتر برای دیدار داشته باشیم؟ 
و شاه می گفت: بسیار خحوب» ساعت هفت شما را ملاقات خواهم کرد. 
وقتی که برای آ خرین مرتبه ملکه با دیگران ازشاه قول گرفتند که ساعت 
هفت صبح او را ملاقات کنند و وی بدون دیدار آنها نرود و برای‌آخسرین 
بار لوبی‌شا نز ادهم جواب مثبت داد» شاه دریافت که این اوست که بايد خود 
را از آغوش خانواده عویش بیرون بیاورد لذا دستها را از گردن و سین حود 
دور کرد و بانگک زد: ندا حافظ... حداحافظ... و به راه افتاد. شاهز اده 
خانم رویال که نمی‌توانست بیش از آن پایداری کند آهی کشید و از حال 
رفت و کلری‌وشاهزاده خانم الیزابت اورااز زمین بلند کردند وشاه هنگامی 
که وارد اطاق خود گردید باز دومر تبه بانکك زد: خد احافظ... خد احافظ... 
و در را بست. ملکه پشت در آمد و سر را روی در گذاشت و گریستن را 
ادامه داد و گاهی در می‌ز د که شاه آن را باز کند ولی لوبی شانزدهم برای 
اینکه عذ اب روحانی ملکه را طولانی نکند در را باز نکرد و نگهبانان از 
ملکه دعوت کردند که به اطاق خود برود وجواب شاه را به خاطرش آورد ند 
که فردا صمح بازاو را خواهد دید. کلری حواست که شاهزاده خانم روبال 
راکه هنوز درست به حال نیامده بود به اطاق ملکه ببرد ولی نگهبا نان دخعتر 
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لویی شانزدهم را از او گرفتند و به شاهزاده خانم الیزابت سپردند و بسه 
کلری‌گفتند که به اطاق خود برود وبخوابد. شاه به محض اينکه وارد اطاق 
ود گردید با کشیش خلوت کرد و کشیش شر حآمدن خود را به قلعة تانبل 
برای شاه حکابت نمود واظهار کرد که چگونه او را به آ نجا آوردند و لی‌شاه 
به قدری گر فتار افکار خود بود که نمی‌توانست بفهمد که کشیش چگونه به 
آنجا آورده شده است. 

شرح مزبور که خود کشیش حکایت کرده و در خاطرات خویش برای 
ما باقی گذاشته از این قمر ار است که وی بعد از اینکه مستحضر شد شاه به 
او احتیاج دارد در پباریس در خسانة خود سکونت اختیار کرد. حکم 
محکومیت شاه صبح روز یکشنبه منتشر گردید و کشیش مزبور نزديك ظهر 
از آن حکم مطلع شد و ساعت چهار بعد از ظهر يك نفر ناشناس به منزل 
کشیش آمد و بادداشتی به او داد و آن بادداشت ابن مضمون را داشت : 
«شورای اجراییه برای امر مهمی از هموطن ادورث دو فیرمون دعوت می- 
نماید که بی‌درنگ در جلسة شورا حاضر شود». کشیش به مرد ناشناس 
گفت: این شورا کجاست و من چگونه باید در جلسة شورا حاضر شوم؟مرد 
ناشناس گفت:کالسکه حاضر است ومن مأمورهستم که شما را به جاةٌ شورا 
ببرم. ادورث دو فبرمون به اتفاق مرد ناشناس سوار کالسکه شد و کالسکه به 
حر کت در آمد و به‌کاخ تویلری که سابقاً محل سکونت لویی شا نزدهم بود 
رسید و فیرمون به راهنمایی مرد ناشناس و اردکاخ گردید و در اطاقی حضود 
به هم رسانید و با اینکه حضار را نمی‌شناخت فهمید که آنها بايد اعضای 
شورای اجرابیه و وزرا باشند. آ نها بعد از ورود او قیام کردند (و اين و امه 
عجیبی است زبرا در آن دوره انقلابیون و بخصوص وزرا برای کشیشها 
قایل به احترام نبودند) و یکی از آنها گفت :۲یا هموطن ادورث دوفیرمون 
شما هستید؟ مرد روحانی گقت: بلی. 
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آن مردگفت: من وزير عد ليه هستم وشما را برای امری که مر بوط به 
لویی کابه می‌باشداحضار کرده‌ایم زرا لو یی کابه اعد ام می‌شود و بعد ازاینکه 
از حکم اعدام مطلع گردید گفت ميل دارد که در ساعات و لحظات آخر شما 
نزد او باشید. آیا حاضرید که این دعوت را بپذیرید؟ فیرمون گفت: چون 
وظیفهٌ من افتضاء می کند که این دعوت را بپذیرم خاصه آ نکه دعو تکننده 
پادشاه فرانسه می‌باشد برای انجام وظیفه حاضرم. وزیسر عد ليه گفت: پس 
بیایید برویم و وزير عدلیه مرد روحانی را بسا حود درکالسکه نشانید و به 
طرف تانبل به راه افتاد. این بود سر گذشتی که فیر مون برای شاه حکایت 
می کرد و شاه که نمی‌توانست بفهمد او چه می‌گوید گفت: ای پدرروحانی» 
اپنك در فکر رستگاری من باشید زیرا بیش از همین امشب زنده نیستم و 
فردا شب نمی‌دا نم که کالبد من در کجا به خحاك سپرده <سو اهد شد. کشیش 
گفت: آبا مو افقت می کنید برای اینکه رستگاری و آمرزش شماکامل شود 
فردا در طاو ع صبح مراسم عشاء ربانی به عمل بیاید؟ 

لوبی گفت: من از خدا می‌خواهم ولی میل نسدارم که شما با انجام 
مراسم عشاءربانی خود را در معرض حطر قرار بدهید زیرا انقلابیون سخت 
با این مراسم مخالف هستند. کشیش گفت: شما در فکر من نباشید زیرا من 
با بد ثابت کنم که در حور اعتمادی هستم که اعلیحضرت به مسن ابسراز 
فرموده‌ایند. لویی شانزدهم گفت: اما مراسم عشاء ربانی محتاج لباس و 
ادو ات مخصوص مذهبی است و این البسه و ادوات امروز بافت نمی‌شود. 
کشیش گفت: پیدا کردن لباس و ادوات مذهبی را به من واگذارید و من 
آنها را به دست خواهم آورد. شاه گفت : اگر چنین است بروید و امیدو ارم 
که موفق باشید. کشیش از اطاق شاه حارح شد و نزد کمیسرها رفت و گفت: 
شاه اظهار مړل کرده است که فردا در طاو ع صبح مر اسم عشاء ربانی در بارة 
او به عمل بباید. کمیسرها از این درخواست خبلی حيرت کردنسد و گفتند: 
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لباس و ادوات این کار و جود ندارد. کشیش گفت : شما اگر مسوافقت کنید و 
بگذارید که من بیرون بروم و بر گردم لباس و ادوات مذهبی فراهم خواهد 
گردید زیرا در تمام کلیساها بافت می‌شود منتها به بیگانگان نمی‌دهند و لی به 
من که بك مرد روحانی هستم خواهند داد. یکی از کمیسرها گفت: ما نمی- 
توانیم با این درحواست موافقت کنیم برای اینکه شما ممکن است که به 
این بهانه او را مسموم نمابید. کشیش گفت: وقتی که من وارد اینجا شدم 
شما با کمال دقت مرا تفتیش کردید و دیدید که چیزی با من لبود و وقتی 
دوباره امشب وارد اسنجا می‌شوم باز با دفت مرا تفتیش خواهید کرد. 
کمیسرها قدری با هم مشورت کردند و به دو شرط اجازه دادند که 
کشیش برود و وسایل لازم را بیاورد: اول اينکه نامه‌ای بنویسد و کتبی 
درخحواست کند که می‌خو اهد مراسم عشاء ربانی را به جا بیاورد و خود او 
مسوول هر گونه پیش آمد غير منتظره بباشد. دوم اينکه تعهد کند که ساعت 
هت متام مر بور غات یابد زیرا درساعت هشت لویی‌شانزدهم بايد 
ازتانپل خارح شود وبه محل اعدام برود. کشیش هردوشرط را فبول کرد و 
نامه را نوشت و رفت وبا لباس وادوات مذهبی مراجعت نمود وبه شاه‌مژده 
داد که فردا مر اسم عشاء ربانی انجام خواهد گرفت. پس از آن شاه تا ساعت 
۲ (نیمه شب) با کشیش خلوت کرد وبه انجام وظایف مذهبی خود مشغول 
گردید و در نیمه‌شب به کشیش گفت: من چون خسته هستم و فردا هم 
احتیا ح به قوای خود دارم می‌روم که بخوابم و شما هم بخوابید چون صبح 
زود باید از حواب برخيزیم. لویی شانسزدهم دو مسر تبه صدا زد: کلری... 
کلری... و خادم او آمد و لباس از برش کند و لویی وارد بستر شد و گفت: 
کلری» فردا درساعت هفت صبح مرا از حواب بیدار کنید. چون تختخوابی 
نبود که کشیش روی آن بخوابد کلری تخت خود را به کشیش داد و خود 
روی یك صند لی‌راحتی خوابید بدون اینکه ازفرط اضطراب خوایش برد. 
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اما لویی شانزدهم به محض اینکه سر را دوی نازبالش گذاشت خوابش 
برد و احتیاجات جسمانی در وجود لسویی شانسزدهم آنقدر قوی بود که 
اضطر ابهای فوق‌العاده آن شب نتوانست وی را از خواب بندازد. 

ساعت پنج بعد از نصف شب کلری از خحواب برخاست و اول تش 
افروعت و به صدای او شاه بیدار شد و گفت :یا ساعت پنج شده است؟ 
کلری گفت: بلی اعلیحضر تا» ساعت کلیساهای اطر اف زنگك ساعت پنج را 
زده‌اند و لی ساعت طاقچه‌ای ما هنوز ز نگ نزده است. شاه گفت: من امشب 
حوب خوابیدم و خستگی‌ام رفع شدء آفای فیرمون کجاست؟ کلری گفت : 
روی تختخواب من خوابیده است. شاه گقت: آه؛ فیرمون روی تخت شما 
خوایید» پس شما کجا خوابیدید؟ کلری گفت: اعلیحضرتا» من روی صند لی 
تحو ابیدم. شاه گفت : آخسر چطور تسوانستید که روی یك صند لی بخوابید؟ 
کلری گفت : اعلیحضرتا» من احتباجی به حواب نداشتم زیرا چگو نه ممکن 
بو د که من بتوانم بخوایم. لوبی شانزدهم گفت: آد» ای کلری بیچارة مسن» 
توبرای من خیلی دچار زحمت شدی ودست خود را به رسم ابراز عطوفت 
به طرف او دراز کرد و کلری حم شد و دست شاه را بوسید و به گسریه 
در آمد. شاه گفت: کلری» لباس مرایپوشانید. در آن روز کلری برای شاه‌يك 
ردنکوت خرمابی رنگ و يك شلوار سا کستری و يك نیمتنۀ گلدار که 
دارای گلهابی کو چك بود با جورابهای ساقه بلند به رنگك شلواد» در نظر 
گرفت و لباس را بر او پوشانید و بعد موهای سرش را مسرتب کرد و شاه 
هنگامی که لباس می‌پوشید مهر خود را از حلةةٌ ساعت جدا کرد و در جیب 
نیمتنه نهاد و ساعت را روی بخاری دیسواری گذاشت و بعد يك انگشتر از 
انگشت خود بیرون آورد و در جیبی که مهر در آن بود جا داد. 

لو بی شانزدهم وقتی که ردنگوت خویش دا دربر نمود یك جزوه. 
کش را از جیب بغل بیرون آورد و با عينك و انفیه‌دان و کیف پول» روی 
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بخاری کنار ساعت گذاشت و تمام اين اعمال در حضور نگهبا نان انجام 
می گرفت ز براآنها تا دید ند که شاه بید ار گر دید» وارد اطاق شد ند. ساعتهای 
اطراف» نیم ساعت بعد از پنج را اعلام کردند و شاه به کلری گفت: بروید 
و فیرمون را بیدا ر کنید. اما فیرمون بیدار شده بود و وارد اطاق‌گر دید و 
شاه به او سلام کرد و به اتفاق کشیش به اطاق تحریر خود رفت. بعد از 
رفتن شاه به اطاق دیگرء کلری آن اطاق را طوری آراست که برای انجام 
مراسم عشاعربا نی مناسب باشد و روپوشی روی يك کمد کوچك کشيد و آن 
را به شکل محراب کلیسا در آورد و مقابل محراب ناز بالشی نهاد که شاه 
روی آن زانو به زمین بزند ودعا بخواند. دراطاق تحریر» کشیش موصوف 
لباس روحانی مخصوص مراسم عشاعربانی را پوشید و شاه کلری را صدا 
زد و گفت: آیا شما می‌توانید در این مراسم مخاطب باشید وجواب بگویید؟ 
کلری گفت: اعلیحضر تا» درست نمی‌دانم که چه بايد بگویم. لویی‌شا نزدهم 
کتاب دعتاۍ خود را گشود و به دستش داد و گفت؛ جوابها در این صفحه 
نوشته شده و درقبال هرسوال باید يك جواب بگوبید. کلری گفت : اطاعت 
1 

در ساعت شش صبح شاه به اتفاق کشیش به اطاقی که محر اب در آن 
به وجودآمده بود قدم نهادند و مراسم عشاءربانی شرو ع شد و نگهبانان 
برای اینکه در آن مراسم حاضر و ناظر نباشند از اطاق بیرون رفتند چون در 
آن موقع عقیدة انقلابیون این بود که هر گاه کسی ناظر آن مراسم باشد و لو 
خحود در آن شر کت ننماید آ لوده خواهد شد و بايد خود را بشوید که از 
آلودگی بیرون بیاید یعنی درجۀ نفرت انقلابیون به فدری بود که از تماس 
باآن مراسم هم پرهیز می‌نمودند. شاه برای اینکه بتواند به راحتی مر اسم 
مذهبی را انجام بدهد ردنکوت را ازتن کند و با نیمتنه وشلوار درانجام مر اسم 
شر کت نمود. مدت بك ساعت مراسم عشاء ربانی به طول انجامید و بعد 
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کشیش از آن اطاق بیرون رفت که لباس تشریفات مذهبی را از تسن بیرون 
نماید و شاه از این فرصت استفاده نمود واز حدمات کلری تشکر کرد و از 
اوبحل خواست و کلری به گریه افتاد. بعد لوبیثا نزدهم کشیش را به اطاق 
تحریر خود برد وتا ساعت هفت صبح در آنجا بود. درساعت هفت از نجا 
حارج شد و کلری را طلبید و او را به کنار پنجره هدایت کرد و گفت: این 
حلفۀ انگشتر را که انگشتری ازدواج من است به ز نم بدهید و این كيسة 
کوچك را به پسرم تسلیم نمایید و بگویید که در این کیسه موی تمام افراد 
خانو ادڈما وجود دارد وبه‌ز نم وخواهرم و فرز ندانم بکو بید که من با نهایت 
اندوهآنها را ترك می کنم. 

کلری گفت: اعلیحضر تا؛ مگر علیاحضرت و والاحضرتها را ملاقات 
نمی‌فرمایید؟ لسوبی شانزدهم قدری فکر کرد و گفت: نه کلری؛ نه» من با 
وجود کمال علاقه‌ای که نسبت به‌ملاقات آنها دارم نمی‌تعو اهم رنج و بدبختی 
آنها را زیادتر بکنم زیراآنها بر اثر دیدار من بیشتر قرین اندوه و مصیبت 
حواهند شد. شما از طرف من از يكايك آنها د احافظی بکنید و بگویید 
در این لحظه قیافةٌ همه جلوی چشم من است. این را هم اضافه کنید که مين 
بسیار در زحمت هستم که بدون دیدار آنها می‌روم ولی این فداکاری را 
مخصوصاً کردم که باعث مزید اندوه و بدبختی آنها نشوم. شاه بعد از گفتن 
این حرفها اشك چشم را پاك کرد و باز وارد اطاق تحریر خحودگردید و به 
کشیش ملحق شد. نگهبا نان و کمیسرها که دیده بودند شاه انگشتر و کیسة 
محتوی موها را به کلری داد و استند از او بگیرند اما بعداً موافقت کردند 
که انگشتر و کیسۀ محتسوی موها نزد کلری باشد تا اینکه از طرف مقامات 
بالاتر تصمیمی دربارةٌ آنها گرفته شود. يك دبع ساعت بعد شاه درب اطاق 
دفتر را باز کرد و گفت: کلری» بروید و بپرسید که ممکن است یك قیچی به 
ما بدهند. کلری درخواست لوبی دا به کمیسرها که که آن موقع برای شرر 


رول بوست و یکم ژا لوبه / ۳۷۵۷ 


به یکی از اطافها رفته بسودند رسانید و نگهبانی که رفته بود این پیغام را به 
شورای کمیسرها برساند بر گشت و گفت: قبچی را می‌خواهد چه کند؟ 
کلری گفت: نمی‌دانسم» بروید و از خود شاه بپسرسید, نگهبان درب اطاق 
تحریر را گشود و گفت: قیچی را برای چه مصرفی می‌خواهید؟ لویی موهای 
بلند سر دا نشان داد و گفت: می‌خواهم موهای خود را کوتاه کنم. 

نگهبان رفت و بر کشت و گفت: شورای کمیسرها می‌گویند که نمی- 
توانند این درحواست را بپذیر ند چون شما ممکن است به وسیلهٌ فبچی به 
جان خود سوءقصد کنید . لویی گفت: من که حود موهای سرم را کو تاه نمی- 
کنم بلکه کلری کوتاه می کند و شما مسی‌توانید قیچی را به او بسپارید. 
نگهبان رفت و باز بر گشت و گفت: شورای کمیسرها تصوبب نمی‌نمابند و 
مسی‌گوبند که قبچی نمی‌دهیم. همین نگهبان بعد از خرو ج از اطاق تحر بر 
به کلری گفت: تصورمی کنم که توهم باید به اتفاق ارباب خود به سیاستگاه 
بروی. کلری ازاين حرف تکان خود و گفت: برای‌چه من باید بروم؟ نگهبان 
گفت: او می‌عسواهد که تو موهای سرش راکو تاه نمایسی و لذا باید با او 
بساشی که در سیاستگاه موهای سرش را با قیچی کوتاه کنی. نگهبان دیگر 
گفت: لسزومی نداردکه کلری با ارباب خود برود چون در آنجا جلاد 
موهای سرش را کوتاه خواهد کرد که موهای او هنگام فرودآمدن ساطور 
گیوتین» جلوی ساطور را نگیرد. هوا روشن می‌شد و از خیابانهای پاریس 
صدای طبل مخصوص حاضر باش به‌گوش می‌رسید و این صدا بدن کلری 
و فیرسون کشیش دا به لرزه درمی آورد» ولی لوبی شا نزدهم کوچکتر ین 
بیمی نداشت وهی گفت: این طبل را برای جمع آوری گارد ملی می‌نو از ند. 
چند دقيةة بعد یك دسته سو ارنظام وارد حیاط قلعة تانپل شد و لویی شانزدهم 
از ورودآ نها هم به هیچ وجه ابر از وحشت نکرد و گفت: تصور می کنم که 
موقع رفتن نزديك است. 


۳۷۵۸ 7 فرش طوفان 


از ساعت هفت تا هشت بعدازظهر که شاه در اطاق تحر بر به اتفاق 
فیرمون کشیش دعا می‌خحواند و با حدای خود مناجات می کرد هرچند دقیقه 
يك مرتبه» نگهبانان به بهانه‌های مختاف می آمد ند و در را می کو بیدند و 
شاه که مقا بل کشیش زانو بر زمین زده بود از جا برمی‌خاست و در را 
می گشود و چنسد کلمه با آنها صحبت می کرد و در را می‌بست. وضع باز 
شدن و بستن در طوری بود که فیرمون کشیش نمی‌دید آنها که هستند و چه 
می‌گویند و چه می‌خواهند و فقط یك مرتبه شنید که یکی از آنها می‌گوید: 
تو خیال می کنی که هنوز پادشاه فرانسه هستی؟ لویی شانزدهم در را بست 
و نسزد کشیش آمد و زانو زد و گفت: ای پدر روحانی؛ آبا می‌بینید که این 
اشخاص با من چگو ته رفتار می کنند؟ ولی هنوز چند دقیقه نگذشته بو د که 
باز آمد ند و در را کوبیدند و باز لویی شانزدهم در را باز کرد و چند کلمه 
گفتگو نمود و در مسراجعت به مرد دوحانی گفت: این اشخاص که این همه 
می آیند برای این است که تصورمی‌نما بند من قصد دارم حود را به هلا کت 
برسانم و غافل از این هستند که هر گاه من اکنون خود را هلاك کنم ضعف 
نشان داده» ابت کرده‌ام که از مر گی که آنها برای من تهیه نموده‌اند می۔ 
ترسم. 

در ساعت ٩‏ صبح صد ای پاها نشان داد که عد جدبدی وارد 
عمارت شده‌اند و درب اطاق تحریر را کو بیدند. لوی از صدای پاها 
دانست که آمده‌اند او را ببرند و در را بار کرد و گفت: آیا برای بردن من 
آمده‌اید؟ کسانی که آمده بودند گفنند : بلی. لوبی شانزدهم گفت: یك دقیقه 
صبر کنید و آنگاه درب اطاق را بست و مقابسل کشیش زانو بر زمین زد و 
گفت : ای پدر روحانی» | کنون موقع رفتن است و من از شما استدعا می- 
کنم که گناهان مرا ببخشيد و از خداوند بزر گك‌بخواهید که تا لحظة آخسر 
پشتیبان من باشد که ضعف بر من غلبه ننماید. کشیش گناهان لویی شانزدهم 


روز بيست و یکم ژالویه / ۲۷۵۸ 


را بخشید و لوبی از اطاق تحریر خارج شد و وارد اطاق غذ اخحوری شد. 
سان‌تر ونگهبانان در آن اطاق حضور یافته بودند و هیسج یك ازآنو: سگام 
دیدن لویسی شانزدهم کلاه از سر بر ند اشتند. لو یی گفت: کلری؛ کلاه مرا 
بیاوربد و کلاه را از او گرفته و بر سر گذاشت و نظری به حاضرین 
انداعت و گفت: آیا بین شما کسی هست که از اعضای کمون باشد؟ مردی 
گفت: من عضو کمون هستم» چه‌کار دارید؟ آن مرد که می گفت عضو کمون 
است به نام «ژاكرو» خوانده می‌شد و از جمله کشیشهایی بود که نسبت به 
انقلاب سو گند وفاداری یاد کرده و به همین جهت در تعصب از انقلابیون 
جلو افتاده بود. 

لویی شانزدهم وصیتنامةً خود را از جیب بیرون آورد و گفت: از شما 
حواهش می کنم که این وصیتنامه را به ملکه» به زن من تسلیم کنید. کشیش 
که به طرفداری از انقلاب سو گند بادکرده بود با لحنی تند گفت: ما اینجا 
آمده‌ایم که تو را به سیاستگاه ببریم و نیامده‌ایم که دستورهای تورا استما ع 
نماییم. لویی شانزدهم به حاطر آورد که حضرت مسیح علیه‌السلام هنکامی 
که به طرف محل اعدام می‌رفت هرتوهین و ناسزایی را با شکیبایی تحمل 
می کرد و لذا جوابی به آن مرد نداد و با لحنی که شبیه به التماس بود دوی 
به طرف یکی از اعضای شھرداری کرد و گفت: آقا» شما چطور؟ آیا شما 
هم حاضر نیستید که این وصیتنامه را به زنم برسانید؟ آنمرد مردد شد که آبا 
درعواست لوبی شانزدهم را بیذبرد یا نه ولویی گفت: آقا» دراین وصبتنامه 
هیچ مطلب مرموز وپنهانی نیست وشما می‌توانید هم‌اکنون آن را بخوانید 
تا بدانیدچیزی در آن وجود ندارد که برای کسی تولید مسئو لیت کند. عضو 
شهرداری وصیتنامة لوبی شانزدهم راگرفت و گفت: بسیار حوب» به زوجۀ 
شما می‌رسانم. کلری آن موقع به ياد تاریخ شارل اول پادشاه انگلستان 
افتاد و په عاطر آورد که وقتی شارل اول را به طرف سیاستگاه می‌بردند 


۰ / غرش طوفان 


هوا سرد بود و او از برودت می‌ارزید و دیگران تصور می کردند که وی 
از وحشت می‌لرزد لدا به لوبی شا نزدهم گفت : آیا اجازه مسی‌دهید که 
ردنکوت را به‌شما پپوشانم؟ لوبی گفت: نه کلری» هواآن اندازه سرد نیست 
که من ردنکوت زشم. 

در آن موقسع لوبی شانزدهم دست خادم با وفای خود را فشرد و با 
لحنی آمرانه که در دورةٌ قدرت خود کمتر به کار می برد گفت : آقابان؛» برویم. 
ایسن آحرین حرفی بود که لویی شا نزدهم در آپارتسان خود زد و پس از 
حروج از آنجا در نزدیکی پلکان به «ماته» برعورد کرد که سمت دربانی و 
سرایداری را داشت. يك روزقبل لو یی شانزدهم دیده بود که سر ابد ارمز بور 
در اطاق او و روی صندلی وی» جلوی آتش بخاری نشسته و با قدری تندی 
به او گفت: ماته» از جای من برخیزید. به همین جهت آن روز که به طرف 
سیاستگاه می‌رفت گفت: ماته» اگر من قدری نسبت به شما تندی کردم 
امیدو ارم که بر دل نگرفته باشید و مرا بکل کنید. ولی ماته جوابی نداد و 
پشت خود را به لویی شانزدهم کرد. لویی شانزدهم از پاکان فرودآمد و 
وارد حياط شد. هنگام عبسور از حياط لویی چند مرتبه بر گشت و روی 
خود را به طرف بنجردهابی نمودکه می‌دانست زن و خواهر و دو طفل او 
در آنجا هستند وبا اشارۂ دست با آنها خد احافظی کرد تا ارنکه به انتهای 
حاط رسید. آنجاکالسکه‌ای انتظار لویی شانزدهم را می کشید و دو نفر 
ژاندارم درب کالسکه را باز نگاه داشته بسودند. به محض ورود لویسی- 
شانزدهم یکی از آن دو ناسر و اردکالسکه گسردید و دوی نیمکت جلو 
نشست . لوبی شانزدهم و اردکالسکه شد و روی نیبکت عقب جلوس کرد و 
به فير مون کشیش گفت در کنار او بنشیند. پس از آن دو نفر» ژاندارم دوم 
واردکا اسکه گردید و در را بست وکالسکه در ساعت نه و ربع به سر کت 


در آمد. 
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راجع به اين دو نفر ژانسدارم دو روابت به وجود آمده که از ایسن 
قرار است : روایت اول اينکه یکی از آن دو ژاندارم یك کشیش بود و می- 
خحواست وسیلهً فرار لربی شانزدهم را فراهم نماید. دوایت دوم این است 
که‌آن دو نفسر ژاند ارم دستور داشتند به محض اینکه لو یی شانز دهم قصد 
فرار کرد او را به فتل برسانندء ولی هیچ یك از این دو دوایت ارزش 
تار یخی ندارد چون فاقد مدرك واساس است. 

در حالی که کالسکۀ حامل لوبی شانزدهم به طرف سیاستگاه می‌رفت 
خوب است که نظری به وضع خانوادۀ سلطنتی بیندازیم. شب گذشته ملکه 
بعد از خد احافظی با شوهرش همین قدر توانست که لباس از تن و لیعهد 
کوچك بیرون بیاورد و او را بخواباند و دیگر خود او قدرت کندن لباس 
نداشت و لذا با لباس روی تخت خواب افتاد و تا صبح شاهزاده‌عانم 
الیسزابت و خانم رویال می‌شنید ند که ملکه می‌لرزد و دندانهایش به هم 
می‌خورد ولتی نگهبانان نمی گذاشتند که آنها به اطاق ملکه بروند و از او 
مسواظبت نمایند. همین که صبح شد افراد خانوادة سلطنتی تسود را مهيا 
کردند که بر حسب وعد شب قبل لوبی شانزدهم را ملاقات کنند و لی 
دقایق و ربع ساعتها می گذشت بدون اینکه لویی شانزدهم نزد آنها بیاید با 
اینکه آنها را به آپارتمان خود احضار کند تا اینکه آمدند و کتاب دعابی از 
ملکه حسواستند و این همان کتاب دعا بود که شاه به دست کلری داد که 
هنگام انجام مر اسم مذهبی جو اب بد هد. ملکه بعد از دادن کتاب دعا متوجه 
شد که شاه بساید مراسم عشاعربانی را به جا بیاورد و لابد بعد از انجام 
مراسم به ملاقات آنها خواهد. آمد. 

شاهزاده خانم الیز ابت و بچه‌ها اطراف ملکه بودند و با دقت گوش 
به صداها می‌دادند تا وقتی که صدای طبلها بلند شد و آنها هم مثل کلری و 
فیره‌ون کشیش از آن صداها لرزپدند وصدای ورود دستهٌ سو ار نظام آنها را 


۲۳ / فرش طوفان 


په از ماش در آورد. در آن دقایق» ملکه فطع نظ راز ملاقات باشاه»امیدو اریهایی 
داشت. یکی از امیدواریهای او این بود که مجلس شورای ملی شوهرش 
را عفو کند. امیدواری دیگرش این بو دکه اعدام مبدل به حبس ابد یا تبعید 
شود و حتی امیدوار بود که در دقایق آخر هنگامی که شوهرش دا به طرف 
سیاستگاه می‌بر ند طرفد ارانش او را بربایند. ولسی وقتی صدای حر کت 
کالسکه بلند شد و از بیرون فریاد و هلهلةً مردم به گوش سید ملکه گفت: 
پناه بر خدا» او نخواست با ما خداحافظی کند که مبادا اندوه ما افزون‌گردد 
و بی‌حال روی صندلی افتاد و ضعف کرد و فرزندانش و شاهزاده خانم 
الیزابت شرو ع به حال آوردن او نمودند. 

آن روز» یکی از دوزهای عجیب و غم‌انگیز پار یس بود. هو ای سرد 
و مهآلودانی بك طرف و سکوت شهر از طرف دیگر به پایتخت فسرانسه 
منظره‌ای می‌بخشید که گوبی پاریس ماتم گرفته است. چون درطول حط‌سیر 
لوبی شا نزدهم نه يك تماشاجی دیده می‌شد و نه دکانها را باز کرده بودند. 
فقط مقابل تانپل عده‌ای» آن هم در فاصله دور جمع شدند و هنگام خسروج 
لوبی شانزدهم هلهله کر دند و گرنه در خیابانها اثری از تماشاچی جز درخود 
مید ان سیاستگاه و جود نداشت چون روز قبل از طرف کمون اخطاریه‌ای 
صادر شده بود مبنی بر اینکه کسی حق ند ارد در خط سیر لوبی‌کاپه توقف 
کند و هر گاه متوقف شد مسئول هر گو نه و اقعه‌ای که برای او پیش بیاید 
خود او خواهد بود» لذا کسی حق ندارد تا پایان مراسم اعدام ازخیابانهایی 
که مسیر لویی‌کابه می‌باشد عبور نماید. این تصمیم شدیبد را از آن جهت 
گرفته بودند که در شهر شایع شد ععده‌ای قصد دارند لویی شانسزدهم را 
بربایند و به طوری که خو اهیم دید این شایعه تا اندازه‌ای حقیقت داشت. 

لویی شانزدهم به هسر طرف که نظر می‌انداخت جز نیزه و سرنیزة 
سپاهیان چیزی نمی‌دید. در پیشاپیش آن هیئت یك دستةً طبال حر کت مسی. 


روز بمست و بگم ژالویه / ۳۷۶۳ 


کردند و به طور مرتب طبل می‌زدند و لویی شانزدهم بر اثر صدای طبلها 
نمی‌توانست با کشیش ود صحبت نمابد و کتاب دعای اورا به دست گرفته 
می‌خواند. در عقب طبا لها یك دسته سوار نظام حر کت می کرد و در قفای 
سوار نظام يك دسته پیاده نظام حر کت می‌نمود و آنگاه عسده‌ای سرباز 
نز ديك پا نصد نفر چون حلقۀ انگشتر کالسکه را در بر گرفته بودند. عقب کالسکه 
باز بك دسته پیاده نظام ودر قفای آن بك دسته سوارنظام می آمد. در نزدیکی 
خیابان سن دنیس صدای هیاهویی به گوش لویی شانزدهم رسید و سر را 
بلند کرد و دید یك عده از جوانان شمشیر به دست و فرباد زننان به طرف 
کالسکه می آبند و فریاد می‌ز نند: کیست که می‌خواهد لوبی‌کایه را برباید؟ 
هر کس که می‌خواهد او را برباید به دست ما کشته خو اهد شد. 

این جو انان از طرفداران لویی شانزدهم بودند و رییسی موسوم به 
بارون دو باتز داشتند. بارون دو باتز توطله‌ای چیده بود که سه هزار نفر از 
طرفداران لوّبی شا نزدهم در آن توطئه شر کت نمودند و این طور قرار 
گذاشتند که هنگام عبور لویی شانزدهم؛ به عنوان اینکه آنها از طرفداران 
انقلاب و مخالفین لویی شانزدهم هستند به فوایی که اطراف‌کالسکه است 
حمله کنند و لویی شانزدهم را بربایند و برای اينکه نگهبانان را فریب 
بدهند طوری فر یاد بزنند که همه تصور نمایند که آنها از وفساداران انقلاب 
می‌باشند. ولی در آن روز از آن سه هزار نفرء بیش از معدودی از جوانان 
قدم به جلو نگذاشتند و همانها بودند که لویی شانزدهم آنان را شمشیر بر 
کف از کالسکه دید و جوانان مزبور که دیدند تنها هستند و کسی به كمك 
آنها نمی ید با همان فریادهای مخالف لویی شانزدهم فرار کردند. این 
واقعه در نظر نگهبانان به قدری بی‌اهمیت جلوه نمود که نه‌کالسکه دا متوقف 
کردند و نه سربازان مبادرت به تیراندازی نمودند تا اينکه بالاحسره ک لسکه 
به مید ان سیاستگاه رسید. به محض اينکه لویی شانزدهم دریافت که حر کت 
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کالسکه متوقف گردید سر را نزديك گوش فیرمون آورد و گفت:گویا ما به 
مقصد رسیدیم. فیرمون جوابی نداد و یکی از بسرادران سه‌گانسه؛ که نام 
حا نواد گی آنها سامسون بود و جلاد پاریس به شما می آمدند درب کالسکه 
راگشود. 

ابن سه برادر که در دورة انقلاب کبیر فرانسه جلاد بودند معروف در 
از آن هستند که ما بخواهیم آنها را معرفی نماییم ولویی شانزدهم که یکی از 
برادرها را دید دست خود را روی زانوی کشیش گذاشت و خطاب به جلاد 
گفت: آقا» من مخصوصاً این آقا (اشاره به کشیش) را به شما مسی‌سپارم و 
امیدو ارم که مواظب باشید بعد از مر گث من آسیبی به او نسرسد زیسرا وی 
هیچ گو نه گناهی ندارد و امیدواری من برای حفظ جان و سلامتی او به 
شماست. برادر دیگر گفت: خاطر جمع باشید» ما از او مسواظبت می کنیم 
و نمی گذاریم که آسیبی به او برسد. لویی شان‌زدهم از کالسکه پیاده شد و 
شا گردان جلاد اطراف لوبی راگرفتند و حواستند که لباس از تنش بیرون 
بیاور ند ولی لویی شانزدهم آنها را عقب زد و به تنهایی شرو ع به کندن 
لباس کرد و اول کلاه از سر برداشت و بر زمین انداخت و آنگاه نیمتنه و 
سپس جلیقه را بیرون آورد. یکی ازشا گردان جلاد با طنابی به لویی‌شانزدهم 
نزديك شد و لویی از او پسرسید: چه می‌گویید و چسه مسی‌خواهید بکنید؟ 
شا گرد جلاد گفت:می‌خو اهم دست شما را ببندم. لوبی گفت: من نمی گذارم 
که شما دست مرا ببندید چون اگر دست من باز باشد از لحاظ اجرای 
حکم اعد ام هیچ اشکالی تولید نمی کند. شا گرد جلاد و سایبر شاگردها 
اصرار می کرد ند و لوبی شانزدهم امتناع می کرد و چیزی نمانده بود که 
پای سیاستگاه بین لویی شانزدهم و شاگردان جلاد نزاعی در بگیرد و آنها 
دست به گر بان شو ند. 


یکی از براده ان سه‌گانه که از دیدن لویی شانزدهم متأشر شده بود 
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نسزديك آمسد و دستمالی از جیب بیسرونآورد و با احترام آهسته گفت : 
اعلیحضر تا اجازه بدهید که با این دستمال» ود من دست شما را ببندم. 
شاه نظری به کشیش خود انسداخت و فیرمون گفت: اعایحضرتا» ایس 
پیشنهاد را قبول کنید تا اینکه شباهت شما به نجات دهندۀ ما حضرت مسیح 
زیادتر بشود. لویی شانزدهم نظری به طرف آسمان اند اخت‌تا اینکه خد او ند 
را به شهادت بگیرد و خد او ند باعظمت ناظر باشد که وی انسواع ظلمها را 
تحمل کرد و لی برای رضای حق صدای او درنيامد. سپس دستهای حو د را 
به طرف جلاد مزبور که حود از این واقعه به شدت متأثر بود دراز نمود و 
گفت: هر چه می‌خواهید بکنید و جلاد به وسیل دستمال دستهای او را بست 
و لویی شانزدهم با كمك کشیش به طرف سیاستگاه رفت ولی چون دو 
دست او را بسته بودند نمی‌توانست به راحتی از پله‌های سیاستگاه بالا برود 
و ناچار بود که به بازوی فیرمون کشیش تکیه بدهد. 

پاه‌های سیاستگاه به مناسبت بارانهایی که قبلا باریده بود و هم 
به مناسبت آمد و رفت لغزنده شده بود و کشیش با زحمت از آن پله‌ها بالا 
می‌رفت و می‌ترسید که چون وزن بدن لوبی شا نزدهم روی بازوی او افتاده 
مبادا او را بیندازد. وقتی که بالای سیاستگاه رسید ند لویی شانزدهم تقریا 
از دست فیرمون کشیش فرار کرد و خود را به آن طرف سیاستگاه رسانید و 
خو است صحبت کند. و لی طبا لهایی که درپایین بودند طبل می‌زدند و لویی- 
شانزدهم با صدای رسایی که کسی در او سراغ نداشت فریاد زد: سکوت 
کنید. این صدای بلند و غیر منتظره در طبالها موثر وافع گردید و آنها از 
طبل زدن باز ایستادند و لوبی شانزدهم با صدایی بلند که تمام مردم شنید ند 
گفت : ای مردم» من بی گناه می‌میرم و لی به تمام کسانی که این جنایات رابه 
من نسبت داده‌اند می‌بخشم و از خداو ند درحواست می‌نمایم که وبال حون 
من دامان فرانسه را نگیرد. صحبت لوبی شانزدهم که به اینجا رسید شخصی 
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فریاد زد طبل بزنید و منظورش این بود که طبل بزنند تا اینکه صدای لویی- 
شانزدهم به گوش مستمعین نرسد. 

عده‌ای نوشته‌اند کسی که گفت طبل بزنید همان سان‌تر بوده است 
درصورتی که چنین نیست و سند تاریخی داریم که این شخ صآفای «بو فر انشه» 
بوده که عنوان «کنت اوبات» را داشته و پسر حرام زاده لوبی پانزدهم بوده 
و بنابراین تفریاً عموی لویی شانزدهم به شمار می آمده است. لسونی- 
پانزدهم معشوقه‌ای موسوم به «مورفیز» داشت که این مرد از معاشرت وی 
با لویی پانزدهم به وجودآمد والحق که در آنجا حوب وظيفةً عویشاوندی 
را انجام داد.هنگامی که طبلها به صدا در آمد لویی شانزدهم فریاد زدسا کت 
باشید و پاها را به زمین می کوبید و طوری صورت او از خشم سرخ شده 
بود که هر گز وی را آن گونه ارغوانی ندیده بودند. شاید خشم لونی- 
شا نزدهم درطا لها اثرمی کرد و از طبل زدن بازمی‌ایستادند و لویی شانزدهم 
می‌توانست آنچه را که نگفته بود بگوید. ول ی آنهای ی که اطراف سیاستگاه و 
مأمورین رسمی بودند به جلادها گفتند : جرا معطل هستید و به چه مناسبت 
وظیفةً خود را انجام نمی‌دهید؟آنها به طرف لویی شانزدهم آمدند و او را به 
طرف‌ماشین گیوتین هدایت کردند و لوبی شانزدهم بی آنکه مقاومتی بکند 
به طرف ماشین مزبور رفت و نظری به آن انداعت. 

شاید در آن موقع اویی شانزدهم وقتی ساطور گیو تین دا دید ازپیش- 
آمد روز گار قرین حیرت‌گردید زبرا سود او دستور داده بود که تیغةٌ آن 
ماشین را به جای ابنکه به شکل يك کارد بسازند به صورت مثاث در آورند 
تا ابنکه از لحاظ مکانیکی فشار و قوت آن زیادتر باشد. بعد از اينکه لویی- 
شانزدهم نظری به آن ماشین انداخت چشمهای خود را متوجه کشیش کرد و 
از آن احظه تا موقعی که وی را مقابل آن ماشین نشانیدنسد و مجبور شد که 
روی خرد را بر گرداند چشم از کشیش برنمی‌داشت. آنهایی که پایین بودند 
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و آن منظره تأثر آور را می‌نگر بسنند دید ند که سر آن مرد بی‌گناه که خود دا 
عاری از هر گو نه معصیت می‌دانست در دریچه‌ای که مقابل مساشین گیوتین 
وجود داد نمایان شد و آنگاه صدایی برخحاست و سر از تن جدا گردید. 
مردم در آن وقت غير از فوارة حون چیزی نمی‌دیدند تسا اينکه جلاد سر را 
برداشت و به مردم نشان داد ولی هنوز حون از سر می‌ریخت. در آن وقت 
که جون از آن سر معصوم ف-رو میر یخت يك مشت افراد از نوع همان 
اشخاصی که مسئول کشتار ننگین روز دوم سپتامبر بودند و تاریخ فرانسه تا 
ابد نامآنها را به زشتی یاد می کند دویدند و نیزه‌ها و شمشیرها ودستما لهای 
خود را با آن حون ملون کردند و فریادهای شادی کشيد ند و امیدوار بودند 
که مردم از فریادهایآنها تقلید کنند ولی امید آنها مبدل به یأس شد زیرا 
صدا از احدی بر نخاست و مردم تماشاچی از فرط اندوه و تشر قدرت 
نداشتند که لبهای جود را تکان بدهند. مردم در آن موقع خوب می‌فهمیدند 
که يك جنابت بز ر گك در فرانسه اتفاق افتاده و انقلاییون - به قول یکی از 
مردان سیاسی که کلامش دردتیا معروف گردیده - نه فقط جنایت کردندبلکه 
کاری بدتر از جنایت نمودند و آن اينکه مرتکب يك خبط سیاسی شد ند. 
واقعةٌ اعدام لویی شانزدهم چنان سردم را در پاریس مبهوت کرد که 
آن روز و آن شب شهر پاریس مبدل به شهر اموات و خاموشان گردیند و 
در معا بسر صدا از احسدی بیرون نمی آمد و چند نفر از فرط ناامیدی 
خود راکشتند و از جمله بك زن از شدت تأثر خویش را در رودخانۀ 
سن اندانحت و يك نفر ساز نده گیسوی عاریه گلوی خود را با کارد 
برید و يك کتابفروش دیوانه شد و یکی از صاحب منصبان سابق قشون به 
محض اينکه منظرة مر گك لوبی شانزدهم را دید فوت کرد. آن روز وقتی 
جلسة مجلس شورای ملی فرانسه تشکیل شد رییس مجلس مجبور گر دید که 
نامهٌ یکی از فرانسوبها را بخواند. نودسنده نامه که‌کاغذش در جلسة علنی 
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مجلس خرانده شد از مجلس شورای ملی در حسواست می کرد که جنازة 
اویی شانزدهم را به او واگذار نمایند تا وی آن جنازة را نزد پدرش به خاله 
بسپارد» ولی مجلس کنوانسیون به این تقاضا ترتیب اثر نداد. برای اینکه 
حوانند گان بدانند که انقلابیون فرانسه با جنازۀ لوبی شانزدهم چه کردنسد 
بهتر این است که متن صورتمجاس دفن او را در ذبل به نظر خوانندگان 
برسانیم. در این صورتمجلس لویی شانزدهم به نام لوی یکاپه خوانده 
می‌شود و مضمون‌آن از این قرار می‌باشد: 

«روز ۲۱ ژانویه سال ۱۷۹۳ میلادی اینجانبان امضاء کنند گان ایسن 
صو ر تمجلس که رؤسای ادارات ایالت پاریس هستیم بر طبق دستور شورای 
ایالتی و به موجب حکم شورای اجراییه سوقتی جمهودی فسرانسه» در 
ساعت#صبح به محل سکونت هموطن ریکاو که کشیش کلیسای سنت‌ماد لین 
است رفتیم و به او گفتیم که آیا دستوری را که شب گذشته به او داده شده به 
موقع اجراگذاشته و وسایل تدفین لویی‌کاپه را فراهم نموده است یا نه و 
مشارالیه جواب داد که دستور مز بور را به طورکامل به موقع اجراگذاشته و 
وسایل لازم را تهیه کرده است. از آنجا به اتفاق هموطن ریکاو و هکذا به 
اتفاق هموطن دامورو که او نیز کشیش کلیسای سنت مادلین است به محل 
قبرستان کلیسای مز بور واقع در خیابان نژو سن اونوره روانسه شدیم و در 
آنجا دیدیم که دستوری را که به هموطن ریکاو داده بودند وی به موقع‌اجرا 
گذاشته و وسابل تدفین لوبی کاپه فراهم گردیده است. طولی نکشید که يك 
دسته از قوای ژاندارمری جنازة لوبی‌کاپه را به قبرستان آوردند و ما بدواً 
جنازه را معاینه کر ديم تا این که‌یقین حاصل نماییم که خحوداومی‌باشد. ضمن 
معاینه معلوم شد که در هویت جنازه تردیدی نیست و وی لویی‌کایه است. 
سر جنازه از تن جدا بود و موهای سر را از قسمت عقب چیده بودند و 
جنازه کراوات نداشت و نیز فافد اباس رویین و کفش به نظر مي‌رسید. 
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لباس او عبادت بود از يك پیراهسن و بك جلیقه و يك شلوار به رن 
نا کستری از پارچةٌ پشمی از نو ع فاستونی و يك جفت جوراب ابریشمین 
ساقه بلند به رنگ خا کستری. جنازه را که بدین ترتیب ملبس بود بعد از 
اطمینان از هویت آن در یك تابوت جا دادند و تابوت را وارد قبر نمودند 
و بلافاصله روی قبر را به وسیلةٌ حاك پوشانید ند و تمام امور برطبق دستوری 
که شورای اجراییه موقتی داده بود انجام گر فت». 

و اياك این صورتمجلس را امضاه می‌نماييم. 

ریکاو - کشیش کلیسای سنت‌مادلین 

دامورو - » « « 

لوبلان -- مدير اداره درایالت پاریس 

دوبواده » » « « 

چنین بود چگونگی مر گث لویی شانسزدهم و دفن جناز؛ او در روز 
پیست و یکم ماه ژانویه سال هزار و هفتصد و نود و سه میلادی. لوبی- 
شا نزدهم هنگامی که از ادن جهان می‌رفت سی و نه سال و پنج ماه و سه 
روز عمر داشت و مدت پنج ماه و هشت روز او را تحت توقبف قرار داده 
بودند. سایر حصوصیات این شخص محتاج به ذکر نیست زیراآنهایی که 
این کتاب و کتاب ژوزف بالسامسو را که در واقع قسمت اول این کتاب 
است خوانده‌اند از حصوصیات لوبی شانزدهم ۲ گاه می‌باشند. 

لوبی شا نزدهم هنگامی که از این جهان می‌رفت از خداوند خواست 
که وبال حون او دامان فرانسه را نگیرد ولی این طور نشد و وبال حون او 
نه فقط دامان فرانسه بلکه دامان ارو پا راگرفت. 


۳۵۵ 
ژوزذف بالسامو به دوستان خود اندرز می‌دهد 
در شبی که روز قبل از آن این واقعه اتفاق افتاد شهسر پاریس دار ای 
منظر دای ماتم‌خیز بود. مردم قبل از غروب آفتاب به منازل خود رفته» درها 
را بسته بسودند و در خیابانها عابرین دیده نمی‌شدند. گاهسی صدای بعضی 
از افراد مسلح به شمشیر و نیزه شنیده می‌شد که از خیابانها عبور می کرد ند 
و فریادهای شادی برمی آوردند؛ و لی همه‌می‌دانستند که آن فریادها از طرف 
عد معدودی اشخاص» که کسی آنها را نمی‌شناحت سانعتگی است و هیچ 
کس از مسرگك لویی شانزدهم خشنود نشده بلکه بسرعکس, ایسن جنایت 
مخوق و بی‌فایده شهر پاربس را مبدل به شهری عزادار کرده است. 
آنهابی که در خبابانها عبور می کردند و فرباد می‌زدند گاهی دستما لها 
و پارچه‌ها ی آلوده ه خون لویی شانزدهم را بر سر نیزه‌ها بلند مسی کردند 
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بدون اینکه عمل آنها درخیا بانهای علوت کوچکتر ین انعکاسی تولید نماید. 
در آن شب در یکی از منسازل واقع در خیابان سن اونوره و در طبقۀ اول 
عمارت مزبور» دو نفر دیده می‌شدند. یکی از آنها لباسی سیاه دربرداشت و 
پشت میزی نشسته و سر را بین دو دست گرفته وفکر می کرد. دیگری مردی 
بود با لباس کشاورزان و پیشانی پر از چیسن و چشمهای فرو رفته که از آن 
برق می‌جست و آن مرد در طول اطاق قدم می‌زد و هر دفعه که از کنار 
دیگری می گذشت نظری به او می‌اند اعت که ببیند آیا وی از فکر بیرون 
آمده است یا نه. ولی مرد سیاهپوش سکوت دا نمی‌شکست و همچنان سر 
را بین دو دست گرفته و در انسدیشه‌های دراز فرو رفته بود. بالاخره مردی 
که لباس کشاورزان را دربر داشت تاب نیاورد و مقابل دیگری ابستاد و 
سکوت را شکست و گفت: حوب» آقای دکتر ژیلبرت» به عقيدة شما من 
چون به نفع اعدام لویی شانزدهم رای دادم يك تبه‌کار هستم؟ 

مردی که سياه پو شیده بود سر را از روی میز بلند کرد و نظری به مرد 
کشاورز انداخت و گفت: نه بیلو» من نمی‌گویم که شما يك نفر تبه‌کار 
هستید همان گونه که من هم یکی از اشراف نیستم. در واقعة لویی شانزدهم 
شما بر طبق وجدان خود رأی دادید و من هم بر طبق حکم وجدان خود 
رأی دادم منتها بین این دو» بك تفاوت بزرگ هست و آن اينکه من رأی 
دادم که لویی شانزدهم زنده بماند و شما رآی دادید که وی کشته شود. من 
رأی دادم که لویی شانزدهم زنده بماند زیر ا می‌دانستم که جان هر کس در 
دست خداست و فقط خحداوند که جان آفرین است می‌نسواند جان بگیرد 
ولی شما رأی دادید که لوبی شانزدهم کشته شود. رأی مسن در همه وقت 
قابل تغییر بسود و اگر اشتباه کرده بودم می‌توانستم آن را تغییر بسدهم ولی 
رأی شما قابل تغییر نیست چون دیگر لویی شانزدهم زنده نخواهد شد. 
بیلو گفت: اگړ من ی داشته‌ام که رأي به اعد ام لویی شانزدهم بدهم در 


۲ |/ فرش طوفان 
این صورت تکلیف عدالت چه می‌شود زبرا منظور من ازخودم شخص من 
نیست بلکه منظورم ملت فرانسه می‌باشد و ایسن طور که می گویید ملت 
فر انسه حت نداشته است که عدالت را اجرا کند؟ ژیابرت گفت: ملت فرانسه 
کاملا" حق داشته است که عدالت را اجرا کند اما... 
بیلو گفت: منظور شما از اما جیست؟ ژیلیرت گفت: اما ملت فراسه 
در این مورد از روی خطا نحت تأثیر احساسات خشم و کین خود فراد 
گرفت و در مسورد متهم حکمی سخت و ظالمانه صادر کرد. بیلسو گفت: 
آقای دکتر ژبلبرت؛ من مثل شما دانشمند نیستم که از علم حقوق و قضاء 
اطلا ع داشته باشم. من مسردی هستم بی‌سواد و بدون تحصیلات که قضایا 
را به ساد گی مورد بحث قرار می‌دهم واز آن نتیجه می گرم بنابراین اجازه 
بدهید که مطابسق فهم خود صحبت کنم. آیا مات فرانسه حق داشت که قلعة 
باستیل را بگیرد با نه؟ ژبلبرت گفت: البته حق داشت. بیلو گفت: آبا وقتی 
لوبی شانزدهم حکم کرد که و کلای ملت فرانسه حق ند ارند که وارد تالار 
مجلس بشوند آیا ملت فرانسه حق داشت که به تالار بازی پوم برود و در 
آنجا مجلسی جداگانه تشکیل بدهد یا نه؟۲ ژبلبرت گفت: بلی» حق داشت. 
بیلو گفت: ٣یا‏ وقتی اویی شانزدهم خواست که به وسیلهةٌ جمع کردن قوای 
خود در ورسای ما را بترساند ما؛ یعنی ملت فرانسه حسق داشتیم که به 
ورسای برویم و لویی شانزدهم را به پاریس بیاوریم یا نسه؟ ژیابرت کفت: 
بلی» حق داشتید . بیلو گفت: هنگامی که لویی شانزدهم حواست که ازفرانسه 
حارج شود آیا ما حسق داشتیم که او را از وارن بررگردانیسم با ه؟ ژیابرت 
گفت: بلی» حق داشتید. بیلو گفت: بعد از اینکه لویبی شانزدهم با اشراف 
و اصیلزادگان فرانسه که در خارج از این کشور بودنسد متحد شد و نیز با 
۱ این حسوادث تمام در فصول قدیم این کتاب ذکر شده‌ و به همین جهت ما 


هيچ گو نه تو ضیحی در بارة ا نها ذمی دهم ت هتر جم. 
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دول عسارجی علبه ملت فرانسه متحد گردید آیا ما حق داشتیم که واقعة دوز 
۵ ژوئن را به وجود بیاوریم؟ ژیلبرت گفت: بلی» حق داشتید. 

بیلو گفت: بعد از اینکه لویی شانزدهم حاضر نشد قانون مر بوط به 
کشیشها را تصویب کند بعنی بعد ازاینکه حاضر نشد قانونی دا که از طرف 
ما تصویب شده بود قبول نماید آیا ما حق داشتیم که و اقعةٌ روز دهم اوت 
را به وجود بیاوریم وکاخ تویلری را بگیریم یا خیر؟ ژیلبرت گفت: بلی در 
این مورد نیز حسق با شما بود و کسی نمی‌تواند منکر شود. بیلو گفت :۲یا 
بعد از اینکه توبلری دا گرفتیم آبا حق داشتیم که لویی شانزدهم را از 
زمامداری بر کنار نماییم و او را در قلعة تانپل جا بدهیم يا حیر؟ ژیلبرت 
گفت: بلی؛ شما این حق را هم داشتید. بیلو گفت: خحوب» ما که تمام این 
کارها را کردیم و به تصدیق شما درتمام موارد حق داشتیم یا باز حق داشتیم 
که لویی شانزدهم را در مجلس شورای ملی محا کمه نمابیم یا نه؟ ژیلبرت 
گفت: بلی عق ذاشتید. بیلو گفت: خحوب» چطور شد که ما حق نداشتیم که 
او را محکوم بنماییم؟ ژیلبرت گفت: شما حق داشتید که او را محکوم به 
حبس کنید و می‌توانستید که اورا محکوم به تبعید نمایید ولی نمی‌توانستید 
که او را محکسوم به اعدام کنید. بیلو گفت: برای چه نمی‌توانستیم او را 
محکوم به اعسدام کنیم؟ مگر ما قاضی نبودیم؟ مگر مسا نمی‌توانستیم حکم 
صادر کنیم؟ 

ژیلبرت گفت: حکم اعدام باید در بارةٌ کسی صادرشود که قصد جنابت 
و حبانت داشته است و لویی شانزدهم قصد وارادة جنایت وخیا نت نداشت. 
صحیح است که عمل لسویی شانزدهم نتیجه‌ای به بار آورد که خیانت بود 
ولی حسود او اراده نداشت و قصد نکرد که خیانت نماید. او مانند طفلی 
بود که به دست او یك تبانچه بدهند و طفل ممکن است با آن تبانچه یك 
تفر را به قتل برساند ولی عمل او قتل نیست برای اینکه قصد قتل عمدی 
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نداشته است. شما که او را محکوم کردیذ هیچ متوجه نبو دید که وی قصد 
خیسانت نسداشت و نیز شما او را از دریچۀ چشم ملت مسی‌دیدید و از 
همین نقطه نظر مورد قضاوت قرار دادید در صورتی که وی اعمال خود را 
از دریچۀ چشم سلطنت مورد قضاوت قرار می‌داد. شما می گویید که اویی- 
شانزوهم ستمگر بود» ولی او ایمان داشت که ستمگر نیست. شما می‌گویید 
که لویی شانزدهم ملت را در مضبقه می گذاشت ولی وی ایمان داشت که 
چنیسن نبوده است. شما می گویید که لویی شانزدهم همدست اشراف و 
اصیل‌زادگان بود و لی اوایمان داشت که با اشراف واصیل‌زادگان همدستی 
نسد اشته است. شما عقیده دار بد که او دشمن آزادی بود در صورتی که او 
بقین داشت که ازطر فداران آزادی می‌باشد. بیلو گفت : آقای د کتر ژبلبرت؛ 
پس شما لویی شانزدهم را ازدریچة چشم سلطنت مورد قضاوت قرار دادید 
و به همین جهت حاضر نشدید که به اعدام او رای بدهید؟ 

ژیلبسرت گفت: نه» چون من اگر او را از دریچة چشم سلطنت مورد 
قضاوت قرار می‌دادم تبر ته می کردم. بیلو گفت : شما هسم او را تبرثه کردید 
زبرا حاضر نشدید که رأی په اعد ام او بدهید. ژیلیرت گفت: ولی من رأی 
به حبس ابد دادم ودرهمان موقع که رای خود را داير بر اینکه لو بی‌شانزدهم 
باید محکوم به حبس ابد شود در مجلس شورای ملی می‌دادم می‌دانستم 
که نسبت به لویی شانزدهم ظلم می کنم. ببلو گفت : آه» شما وقتی که ری 
به حبس او دادید فکر می کردید که دربارة او ستم می‌نمایید؟ ژیلبرت گفت : 
بلی» اگر من می‌خواستم از روی بی‌طرفی کامل دربارة لوبی شانزدهم ری 
بدهم می‌بایست که ر آبی دیگر در مجلس شورای ملی می‌دادم ولی من چون 
خود فردی از افراد ملت و یکی از آحاد عو امالناس بودم لذا احساسات من 
بلکه می خو اهم بگویم که نطرت جبلی من بر بی‌طرفی غلبه کرد و کغة تر ازویی 
را که در دست داشتم» به طرف جبهة ملت سنگین نمود. شما بیلوی عزیسز» 
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لوبی شانزدهم را از نسزديك ندیده بودید ولی من او را از نسزديك دیده 
بودم و خسوب او دا می‌شناختم. این مرد در سنوات اخیر» مانند باك قطعه 
آهن بودکه در دکان آهنگری» روی سند ان از هر طرف پتك بر او می- 
کو بند. 

از يك طرف مجلس شورای ملی او را می کشید و از طرف دیگر 
مار ی آنتوانت او دا در فشار می گذاشت و از طرف دیگر اشراف و اصیل۔ 
زاد گان او را می کشید ند واز بك طرف کشیشها اورا در مضیته می گذاشتند 
که مبادا کو چکترین لطمه‌ای به مزایای آنها بخورد. اشراف و اصیل‌زادگان 
به حارج مهاجرت کردند واز آنجا هم وی را درفشار می گذاشتند وبرادران 
لویی شانزدهم در پایتختهای اروپا گردش می کردند و به نام لویی» علیه 
انقلابیون با دول اروپا پیمانهای اتحاد می‌بستند و این مرد» یکه و تنها» در 
وسط این همه قوای متفاوت که هر کدام فقط در فکر خود بودند پایداری 
می کرد و بخضوص در آخحرین روزهای زند گی؛ روش اومی‌بایست سرمشق 
نسلهای آینده قرار بگیرد. شما می گو بيد که لوبی شانزدهم دشمن شما بود 
پس چسرا وقتی دشمن خود را مغادوب کردید او راکشتید؟ در کجای دنیا 
موسوم است که دشمن را بعد از اینکه مغلوب کردند به قتدل برسانند زیرا 
همان شکست» مجازات اوست و مجازات دیگری نباید بر آن افزود. 
بیلری عزیز» این عمل شما نەفقط ظلم بود بلکه بك خطای بزر گی محسوب 
می گردد چون شما با این عمل جمهوری نوزاد فسرانسه را در گهواره خغه 
کردید زیرا ایسن عمل شماء جمهوری فرانسه را پنجاه سال؛ بلکه صد سال 
عقب انسداخت» زیسرا سبب شد که قاب و احساسات مردم فرانسه از شما 
بر گشت. تا امروز» مردم فر انسه تمام جنایاتی را که از آغازانقلاب تا امروز 
صورت گرفته به حساب رجاله می گذاشتند نه به حساب رجال انقلاب و لی 
امروز این عمل را به حساب رجال برجستة انقلاب گذاشتند چون حکم 
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اعدام‌لو یی شانزدهم را مجلس شورای ملی فر انسه‌تصو یب کرد و وبال‌خون 
لویی شا نزدهم هم دامان رجال انقلاب را می گبرد و هم دامان جمهوریت 
فرانسه را. 

ناگهان صا ای ازپشت شنیده شد که گفت: ژیلبرت؛ آنچه تومی گویی 
درست است. هر دو دوی بر گردانیدند و به بك صداگفتند :کا گلیوسترو 
آمد. کا گلیوسترو یا ژوزف بالسامو قدم به اطاق گذاشت و گفت: آری 
ژیابرت عزیز» تو راست می گویی اما بیلو هم درست می گوید. ژیلبرت 
گفت: متأسفانه مو ضوعی که مورد بحث ما می‌باشد دارای دو صورت مسی۔ 
باشد و هر کس» هر یك از این دو صورت را ببیند می گوید که حق با 
اوست. کا گلیوسترو گفت: و هم باید بگوید که حق با او نیست. ژیلبرت 
گفت: استاذ بزر گو ار» عقيدة شما در این حصوص چیست؟ بیلو گفت: مسن 
هم بسیار میل دارم که عقیده شما را در این خصوص بدانم. ک گلیوسترو 
گفت: آیا اطلاخ دارید که امروز در یکی از کشورهای دنیا دادگاهمی 
هست که دادگاه‌ها را مورد قضاوت قسرار می‌دهسد؟ بیلو گفت: من نمی- 
فهمم که شما جه می گسویید. بالسامو گفت: مسن اکنون منظور خسود را 
به شما می‌فهمانم. اگر شما به آن کشور بروید و به داد گاه شکایت کنید و 
داد گاه شما را محکوم کند می‌توانید از حکم داد گاه مزبور استیناف بدهید 
و به دادگاه بالاتر شکایت نمایید و اگر داد گاه بالاتر هم شما را محکوم کرد 
آن وقت می‌تواند به دادگاه عالی که بالاتضرین دادگاه است شکایت کنید» 
ولی این داد گاه عالی شما را محا کمه نمی کند بلکه دو داد گاه اول و دوم 
که شما در آن محکوم شدید را محا کمه می‌نماید» یعنی رسید گی می کند که 
آیا داد گاه اول و دوم مطابق قانون و عدالت شما را محا کمه کردند با ه و 
آیا دربارة شما بر طبق اصول قانون رفتار نمودند با خیر واين داد گاه عالی 
را که فط محا کمه کننده داد گادهای دیگر است در آن مملکت به نام دیوان 
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تمیز می‌خو انند. 
بیلو گفت؟ این موضو ع چه ربطی به صحبت مسا دارد؟ بالسامو گفت: 
ار تباطش با صحبت ما این است که من هم مسانند داد گاه تمیز که قاضی 
دادگاه‌های‌دیگر است» می‌خواهم قاضی دادگاه شما بشوم وراجع به داد گاه 
شما صحبت کنم نه راجع به اينکه لویی شا نزدهم آیاگناهکار بود با بی گناه. 
بیلو گفت: صحبت شما راجع به دادگاه ما چیست؟ بالسامو گفت: من 
می‌گویم داد گاه شما نعطا کرد که فرد را محا کمه نمود» او نمی‌بسایست که 
انسان را محساکمه نمایبد بلکسه لازم بود که رژیم را محا کمه کند. او 
نمی‌بایست که لویی شانزدهم را محا کمه نماید بلکه می‌بسایست که دژیم 
حکومت استبدادی را محا کمه کند. اگر دادگساه شما رژیم استبدادی را 
محا کمه و محکوم می کرد من می گفتم حق داشت ولی چون یك فرد را 
محا کمه و محکوم کرد من می گویم بی‌حق بود. بیلو گفت: باز من نفهمیدم 
که شما چه گفتید: 
کاگلبوسترو گفت: انقلابیون ا گر لوبی شانزدهم را هنگامی که در 
ورسای بود وارتباطی با ملت فرانسه نداشت می گرفتند و محا کمه ومحکرم 
می کردند رژیم حکومت استمد ادی را محکوم کرده بودند و دل هیچ کس 
به حال لویی شانزدهم نمی‌سوخت. ول ی آنها لویی شانزدهم را به 
قلع تانپل بردند و مدت پنج ماه او را در آن قلعه با ملت فسر انسه محشرر 
کردند وملت فرانسه» ازهرطبقه وصنف اورا دید ودانست که لویی‌شا نزدهم 
دوستدار ملت و هواخواه رفاقت باکار گران و علاقمند به رفاه سردم و 
دارای قلبی مهربان و روحی صاف و پاك است. این مرد بعد از پنج ماه که 
در قلعةٌ تانبل سکونت کرد دیگر او بی شا نزدهم پادشاه مستبد فرانسه و دشمن 
این مات نبود بلکه يك فرد عادی محسوب می‌شد و چون يك فرد عادی 


به‌شمار می آمد انةلا بیون هم می‌بایست با او مانند بك فرد عادی رفتار می- 


۳۷۷۸ | غرش‌طوفان 


کردند و از قتل او صرفنظر می‌نمودند ولی آنها يك فسرد عادی دا به قتل 
رسانید ند و این عمل برخلاف مروت و مألاندیشی بوده است. بیلو گفت: 
حالا فهمیدم که شما و همچنین آقای د کتر ژیلبرت چه می‌گوبید. 

کا گلیو سترو گفت: من نمی‌دانستم که انقلابیون فسرانسه اینقدر سبکسر 
وبی‌عقل هستند که به‌دست خود» لوبی شانزدهم را تا درجهٌ شهدا ومعصومین 
بالا می بر ند. من نمی‌دانستم که انقلابیون فرانسه این قسدر نادان هستند که 
پنج ماه لویی شانزدهم را در تانبل نگاه می‌دارند تا اينکه مردم بفهمند او 
مردی است که برای زن خود شوهری خرب و برای فرزنسدانش پدری 
دلسوز و برای افراد ملت رفیق و سرپرستی غمخوار می‌باشد. روزی که 
لویی شانزدهم در ورسای بود همچون يك تخته‌سنگك بزرگ نتراشیده و 
حشن جلوه می کرد که مردم از دیدار آن وحشت می‌نمودند اما این پنج ماه 
حبس در قلعة تانپل» مانند مقراض و چکش و اسکنۀ مجسمه ساز شد که په 
تدریج» با همر ضربت» از خشونت آن تخته‌سنگک می کاهد و از وسط آن» 
بك مجسمة زیبا و صیقلی بیرون می آورد و به نظر مردم می‌رشاند و 
مردم که برای آن تخته‌سنگث قایدل به هیچ قیمت نبودند يك مسرتبه چشم را 
با حیسرت و تحسین می گشایند و می‌گویند به‌به» چقدر زیبا است» چفدر 
دوست داشتنی است» هر چه بگسو بید ارزش دارد. انقلایسون هم ببا 
سبکسری خحود. کاری کردند که هر دفعه که مات فسرانسه چشم می گشود 
و لویی شانزدهم را می‌دید زبان به تحسین باز می کرد و افسوس 
می‌خورد که چرا در گذشته» در قضاوت خود نسبت به آن مرد اشتباه کر ده و 
او را نمی‌شتاخته است. 

کا گلیو سترو بعد از این سخنان روی خود را به طرف بیلو کرد و با 
جنده‌ای مسخره آمیز گفت: بیاوی عزیز» شماکاری کر دید که حتی ماری- 
آنتو انت هم شیفتة لویی شانزدهم شد در صورتی که قبلا“ در روز چهاردهم 


ژوزف بالساه‌و به دوستان خود الدرز می‌دهد / ۳۷۷۵ 


ژویه یا در روزهای پنجم و ششم اکتبر» اگر وسیله می‌داشت به دست خود 
او را می کشت. بیلو با حسرت سر را تکان داد و تصدیق کرد که او و سایر 
انقلابیون خبطی بزر گك کردند که بعد از پنج ماه که لویی شانزدهم را در 
قلعة تانیل نگاه داشتند او را به قتل رسانیدند. کا گلیوسترو بعد از چند لحظه 
سکوت گفت: بیلوی عزیز» شما به‌فتل لویی شانزدهم فتوا دادید چون علاوه 
بر پیروی از افکار انقلابی می‌خواستبد انتقام خودتان را هم از او بگیرید و 
شما ژیلبرت فتوا دادید که او باید زنسده بماند زیرا برای پیروی از حکم 
وجدان خود وکالت مجلس را قبول کردید و وارد مجلس شدید ولی حالا 
شما بیلو که انتقام خود راگرفته‌ابد و شما ژبلبرت که وظیفةً خود را انجام 
داده‌ابد دیگر کاری در اینجا ندارید و بهتر آن است که از اینجا بروید. 
ژیلبرت و بیلو با تعجب بالسامو را نگریستند چون نفهمید ند که وی» 
چرابه آنها می‌گوید که بروند. بالسامو گفت: شما دو نفر» عضو هیچ بك از 
احزاب نیستید و اگر هم بودید به شما می‌گفتم که از این معلکت بسرویسد 
چون جان شما در معرض خطر قرار عواهد گرفت؛ زیرا ازفردا چون لویی- 
شانزدهم از بین رفته احزاب فرانسه که تا اسروز همه با لویی شانسزدهم 
دشمنی می کردند به جان یکدیگر خواهند افتاد و همدیگر را از بین خواهند 
برد. من نمی‌دانم اولين حزب ی که از بین خواهد رفت کدام خواهد بود اما 
می‌دانم که منازعةآنها با هم امری حتمی است ویکی بعد ازدیگری احزاب 
فرانسه و رجالی که عضو این احزاب هستند به دست بکد یکر نابود خو اهند 
گردید. آنها چنان با هم خحصومت خواهند کرد که هر بهانه‌ای در نظرشان 
برای محو حریف خوب است. مثلا" امروز شما را متهم می کنند که چسرا 
دارای تعصب نیستید و فردا همان اشخاص و احزاب شما را متهم خحواهند 
کرد که چرا دارای تعصب می‌باشید و در این جنگ و ستیز که از فردا در 
فرانسه شرو ع خعواهد شد» طوری کینه و خشم بر همه چبره عواهد گردیسد 


۸۰ / رش طوفان 
که هیچ بك از مردان انقلاب نخواهند توانست که درستی و پا کدامنی خود 
را حفظ نمایند و همه بدون استثناء لجن مال خواهند گردید» پس بهتر آنکه 
شما بروید تا اینکه گرفتار کشا کش و حصومت احزاب نشوید. 

ژیابرت گفت: اگر ما برویم فرانسه چه خواهد شد؟ بالسامو گفت: در 
فرانسه» بر اثر کشا کش احزاب هزارها سر از پیکر جدا خواهد گردید و 
جویهای حون به راه خحواهد افتاد و از حون مردم خندقها پر حواهد شد اما 
به کشور فسرانسه آسیبی نخواهد رسید زیر در حال حاضر» دشمن خادجی 
فرانسه که همانا دول اروپا بودند مغلوب شده‌اند و دشمن داخلی فرانسه هم 
که در نظر انقلابیسون لویی شانزدهم بود» از بین رقه است و چون به 
مناسبت قتل لویی‌شا نزدهم دول اروپا باری دیگر باهم متحد خواهند گردید 
وعلیه فر انسه قیام خو اهند کرد انقلابیون خواه‌ناعواه درقبال دشمن خارجی 
سخت ایستادگی خواهند نمود و به ك دست شمشیر و به دست دیگر پرچم 
سهر زک فرانسه را حواهند گرفت وسالها بادشمنان خارجی خواهند جنگید. 
لذا شما به طور موقت» از لحاظ فرانسه؛ خاطرجمع باشید چون هر 
واقعه‌ای درداعل کشور پیش بیاید فرانسه به این زودی تحت اشغال خارجیها 
قرار نخواهد گرفت. ژبلبرت گفت: اگر من بدانم که به وطن من آسیبی 
وارد نمی آید از خروج از فرانسه متأسف نخواهم گردید ولی نمی‌دانم کجا 
باید رفت. بالسامو گفت: ژیلبرت» آیا به همین زودی وطن انوی خود را 
که آمر رکا است باآن اراضی حاصلخیز و وسیع و دریاچه‌های زلال و 
جنگلهای انبسوه و مرتعهای با وسعت فراموش کرده‌ایند؟ آیا فکر نمی کنید 
که بعد از این هیجانها و فعالیتها؛ شما احتیاج به استر احت دارید وبهترین 
مکان برای استراحت شما امر یکا است؟ 

ژیابرت خطاب به بیلو گفت: آیا شما حاضر هستید با من بیایید؟ بیلو 
گفت: بلی» و لی مشروط بر اینکه شما مرا نسبت به محاجه‌ای که راجع به 


ژوزق بالعامو به دوستان خود اندرر می‌دهد / ۳۷۸۱ 


قتل لویسی شانزدهم با شما کردم ببخشید. ژیلبرت آغوش خسود راگشود و 
بیلو حود را در آغوش او اندانعت و ژیلبرت گفت: بسیار وب ما برطبق 
انسدرز شما از فرانسه خواهیم رفت. بسالسامو گفت: چه موقسع می‌رو بد؟ 
ژیابرت گفت: يك هفتهٌ دیکر. بالسامو گفت : يك هفتةٌ دیگر دير است چون 
از همین فردا حصو »مت احزاب شرو ع خواهد شد و من عقیده دارم که شما 
حتی مسافرت خود را تا فردا بهتأخیر نبانداز بد وهمین امشب‌از اینجا بر و بد 
زیرا من نیز امشب از اینجا می‌روم. ژیابرت گفت : شما به کجا می‌رو سد؟ 
بالسامو گفت : اينك نمی‌توانم بگویم به کجا می‌روم و لی روزی خواهد آمد 
که شها از این موضو ع مستحضر خواهید گردیسد. ژیلبرت گفت: رفتن به 
آمریکا محتاج کشتی است و شاید کشتی حاضر نباشد. با لسامو گفت: کشتی 
موسوم به «فرانکان» سی و شش ساعت دیگر از ساحل فسر انسه به قصد 
امزیکا شراع خواهد افراشت و شما اگر باکالسکة چاپاری بروید به موقع 
۱ ۱ 
ابه آن کشتی خحواهید رسید. ژیلبرت گفت : آخر ما گذرنامه برای حسرو ج از 
مرز فرانسه نداریم. بالسامو دست در جیب کرد و گذرنامه‌هابی بیرون آورد 
و مقابل آن دو گذاشت و گفت: این هم گذر نامه‌های ضما. ژیلبرت گفت: ممن 
نمی‌توانم که پسرم را در اینجا بگذارم و بروم و دوری ازاو» اينك برای من 
مشکل است. بالسامو درب اطاق را گشود و گفت: سباستین» بیا. 

پسر ژیلبرت که به اتفاق بالسامو آمده در اطاق دیگر انتظار می کشید 
دوید و حود را در آغوش پدر انداخت و بیلو که دید ژیابرت فرزند خود را 
در آغوش می کشد به یاد دخترش آه کشید. ژیلبرت گفت: بنابراین ما دیگر 
کاری نداریم جز اینکه به چاپارخانه برویم و رك کالسکة پستی کر ابسه کنیم. 
با لسامو گفت: کالسکهة من مقابل در آماده است و شما می‌توانید با ابسن 
کالسکه بروید و در راه» با اسبهای چاپارخانه به مقصد برسید. ژیابرت 


کشوی میزی را گشود و رك صند و قچه از آن بیرون آورد و درب صندوقجه 


۲ / فرش طولان 


را که پر از سکه‌های زر بود باز کرد و به بیلو گفت: بیایید و هر فدر لازم 
دارید بردارید. باو نظری به پول طلا انداحت و گفت :۲با این وجه برای 
زند گی ما در آمسریکا کافی هست؟ ژیابرت گفت : با يك دهم ایسن مبلغ ما 
می‌تسو انیم در آمریکا آنقدر زمین زراعتی حربداری کنیم که از بك ولابت 
فرانسه وسیع‌تر باشد. بیلو نظری به چپ و راست انداخت و معلوم بود که 
در جستجوی چیزی می‌بساشد. ژیلبرت گفت: چسه می‌صواهید؟ بیلو گفت: 
من چیزی می‌خواهم که اگر بتوانم پیدا کنم برای من فایده‌ای نخواهد 
داشت زیرا سواد ندارم. 

ژیلبرت تبسم کرد و گفت: برای که می‌خواهید کاغذ بنویسید؟ بیلو 
گفت : می‌خو اهم نامه‌ای برای پی‌تو بنوبسم و به او اطلا ع بد هم که من از 
فسرانسه می‌روم و از وی خداحافظی می‌نمایم. ژیلبرت گفت: بسیار وب 
من ان نامه را به نام حود برای شما خواهم نوشت و پشت میز نشست و 
چند سطری روی‌کاغذی نوشت و گفت: اکنون گوش کنید تا نامه را بسرای 
شما بخوانم و آنگاه چنین خواند: «پی‌توی عزیزم؛ من به اتفاق آقای بیلو و 
سباستین عازم خروج از فرانسه هستیم و در این موقع که فسرانسه را تسرك 
می‌نماييم از راه دور تو دا دربر می‌گيريم. مسا گرچه از دوری تو غمگین 
هستیم ولی می‌دانیم که چون تو از مزرعة بیلو نگاهداری خحسواهسی کرد و 
عواید آن را جمع آوری حواهی نمود از لحاظ معیشت» در زحمت نخواهی 
بود و شاید روزی بايد که ما نامه‌ای برای تو بنویسیم و به تو اطلاع بدهیم 
که بیایی و به ما ملحق شوی. امضاء: دوست شما - ژیلبرت». 

وقتی که خواندن نامه به پایان رسید بیلو مسانند کسی که مننظر چیزی 
دیگر هم می‌باشد گفت: آیا همین بود؟ ژبلبرت تبسم کرد و گفت: این نامه 
يك حاشیه هم دارد ومن درحاشية آن نیز دوسطر نوشته‌ام. بیلو گفت :نحو اهش 
می کنم که آن را هم بخوانید. ژیابرت حاشيۀ نامه را جنین خواند: «پی‌توی 


زوزق بالسامو به ووسدان خوو اندرز می‌دهد / ۳۷۸۳ 


عزیر» من این دو کلمه را از زبانآقای بیاو برای تو می ويسم و آقای بیلو 
انتظار دارد که تو از کاتر ین دختر او نگهداری کنی و نگذ اری که از هیچ 
حیث به او بد بگذرد). بیلو فریادی از شعف بر کشید و برای دومین مرتبه؛ 
در آن شب خود را در آغوش ژیلبرت انسداخت. يك ربع ساعت دیگر 
کالسکه‌ای که مقا بل در توقف کزده بود به راه افتاد و ژیابرت و بیلو و سباستین 
را به طرف خارج پاریس برد. 


۲۵٦ 


بی نو و کاتر ین چه کرد ند 

ما قبل از اینکه وارد مبحث جدیدی بشویم لازم می‌دانیم که قدری 
راجع به پی‌تو و کاترین صحبت نماییم و لواینکه بعد از آن» هنگام ورود به 
مبحث جدید» جریان رمان را به مناسبت سلسله حموادث» از عقب شرو ع 
۲ بك سال بعد از اعدام لویی شانزدهم و مسافرت ژیابرت و یلو و 
سباستین به آمربکا» در یکی از روزهای زمستان در حسدود سیصد چهارصد 
نفر از سکنةٌ شهر کوچك ویلر کوتره مقابل کلیسا انتظار خروح بك عروس 
و داماد را از آنجا می کشيدند. این عروس و دامادکاترین و پی‌تو بودند و 
بی آنکه ما توضیح بدهیم خود خوانند گان حدس می‌زنند که‌لابد وقایعی 
مهم اتفاق افتاده که کاترین دختر بیلو زوجۀ پی‌تو گردید. این وقایع مهم که 
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در مبحث آبنده بعضی از آنها به نظر حوانند گان می‌رسد متعدد ومفصلاست 
و در اینجا همین قدر مسی‌گوییم که بعد از رفتن ژیلبرت و بیلو و سباستین؛ 
همان گو نه که بالسامو پیش‌بینی کرده بود خونریزیهای مخوف در فسرانسه 
شرو ع شد و از طرف مجلس شودای ملی مسوسوم بسه کنو انسیون قوانین 
پیاپی به تصویب رسید. یکی ازقوانین مزبور این بود که هر کس از فرانسه 
مهاجرت کرده است در زمره اموات محسوب می گردد و دارایسی او از 
طرف جمهوری فرانسه ضبط مسی‌شود و چون بیلو و ژیلبرت از فسرانسه 
مهاجرت کرده بودند لذا دولت دارایسی آنها را ضبط کرد. امتوال کنت 
دوشارنی که روز دهم اوت سال قبل کشته شد و اموال آنسدره که روز دوم 
سپتامبر سال ماقیل به قتل رسید نیز مشمول این قانون گردید. 

وقتی مزرعة بیلو را دولت ضبط کرد کاترین را از آن مسزرعه بیرون 
کردند و گرچه پی‌توخواست اقداماتی برای استرداد مزرعه بکند اما آنهابی 
که عاقبت‌اندیش بودند پی‌تو دا از این عمل نهی کردند وکاترین و پیتسو 
ناچار به قر ية هارامون رفتند و درآ نجا سکونت اختیار نمودند. قبل ازاینکه 
کاترین به قریة هارامون برود قصد داشت که مانند دفعة قبل به جنگل و به 
کلب بابا کاوییس پناه ببرد اما روزی که برای سکونت در آن کابه به جنگل 
رفت و بابا کلوییس را دید مشاهده نمو دکه وی به علامت سکوت انگشت 
بر لب گذاشت. کاتسرین حیرت‌زده بابا کلوییس را به کناری کشید و از او 
پرسید که برای چه وی را امر به سکوت می‌دهد و باباگفت: برای اينکه در 
حال حاضر آبه فورتبه در کلبة من سکونت دارد و من نمی‌توانم که شما را 
هم در آنجا مکان بدهم. آ به فورتبه از کشیشهایی بودکه حاضر نشد سو گند 
وفاداری نسیت به انقلاب و رژیم جدید جمهوری فرانسه یاد نماید و لذا 
چاره‌ای برای او باقی نماند جز اينکه از مسکن خود کوچ کند و بسرود. 
لیکن آبه فورتیه آنقدر به وطن خود علاقه داشت که نمی‌توانست از فرانسه 
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حارج گردد و لذا از بابا کلوییس درخحواست نمود که وی را در کلبه‌اش پناه 
دهد و آن پیر مرد زنده دل هم با نيك نفسی و سادگی فطری حسوده؛ این 
درخو است را پذیرفت. 

اگر آبه فورتیه بك کشیش دیگر بوده شابدکاترین با وجود تنگی له 
باباکاویس می‌توانست با او در يك خانه سکونت نماید ولی بین آبه 
فورتیبه و کاترین روابط آنچنان تیره شده بود که آن دو نمی‌توانستند با هم 
ز ند گی کنند. چون‌کاترین هر گز فراموش نمی کرد که هنگام مر گث مادرش» 
آبه‌فورتیه حاضر نشد که مر اسم مذهبی را در مورد او به جا بیاورد و آنه. 
فورتیه نیز هبچگاه فراموش نمی کرد که‌کاترین دختر بیلو؛ یعنی دختر کسی 
است که به طور علنی او را در حضور سکنة شهر و بلسر کوتره از حیثیت و 
آبرو انداخت و به اجبار» تصمیم خودرا بر وی تحمیل کرد. 

وقتی که‌کاتر ین از کلب بابا کلو بیس اامید گردید به فکر افتاد که شاید 
بتواند در منزل عمه آنژليك عمۀ پی‌تو که نسبت به مادر متوفایش نيك بین 
بود منزل نماید لیکن به زودی دریافت که سکونت او در منزل عمه آنژليك 
محال است زیسرا عمه روز به روز لاغرتر و کج خاق‌تر می‌شود. رژیم 
حکومت جدید فرانسه که نمی‌توانست تحمل نماید کشورفرانسه بك دیانت 
رسمی داشته باشد دستور داد که کلیساها را ببندند. خوانندة عزیز بی‌شك 
فکر می‌نماید که چون عمهآنژ ليك زنی‌موّمن بود» از بسته شدن کلیسا طوری 
غمگین و متأّثر شد که روز به روز نحیف‌تر و تندخلق‌تر گردید» اما چنین 
نیست و آنچه عمه آنژ ليك را لاغر و متأثر کرد این بودکه بر اثر بسته شدن 
درب کلیسا؛ او دیگر نمی‌توانست به موّمنین و کسان ی که روزهای یکشنبه 
به کلیسا می آمد ند صند لی کر ابه بدهد و این چشمۀ عایدی قابل ملاحظه. 
يك مرتبه برای عمه خشك گردید. و لی عمه؛ باهوش‌تر از این بود که تند 
خلقی حسود را نسبت به ممانعت از ورودکاترین به خانه‌اش» ناشی از نطع 
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عایدی مز بور قلمداد کند. بلکه عمه آنژليك» این طورتظاهر می کرد که او؛ 
که زنسی مومن و مقدس است هر گز موافقت نمی کند که دخحتر بیلو در 
خانه‌اش سکونت نماید زیرا بیلو مردی انقلابی می‌باشد که مرتکب فجایم 
بسیار و از جمله قتل لوبی شانزدهم شده است» و دیگر اینکه او رضایت 
نمی‌دهد دعتری چون‌کاترین که معلوم نیست پدرطفل کوچکش که می‌باشد» 
در منزل او سکونت اختیار نماید. 
ناجار کاترین به قریۀ هارامون رفت که سا کن منزل پی‌تو بشود ولی 
پی‌تو در قري هارامون زیادتر از يك اطاق نداشت و سکونت دو تفر (با 
طفل کاتریسن سه نفر) در آن اطاق کوچك بسی دشوار می‌نمود. پی‌تو اطاق 
خود را به‌کاترین واگذاشت و از دزیره ما نیکه درو است کرد که در منز 
خحود اطاقی به او بدهد که در آن منزل نماید و گفت که کرابۀ اطاق را 
هرقدرباشد خواهد پرداخت. پی‌توهر روز به ملاقات‌کاترین می‌رفت وسعی 
می کر دکه یه زن جوان بفهماند که مانند برادری مهر بان او را دوست می- 
دارد و لی‌کاترین باهوش و ذکاوتی که جزو فطرت زنهاست متوجه می‌شد که 
پی‌تو غیر از احساصات برادری» با احساساتی دیگر هم به او علاقمند است. 
ایزیدور کوچك فرزند کانرین هم احساس می نمود که پی‌تو وی را دوست 
می‌دارد و آن طفل که پدر خود را نمی‌شناخت پی‌تو دا به صورت پدر می- 
دید. 
پی‌تو فرماندة قوای نظامی قریةٌ هارامون که ازفنون جنگی برخوردار 
بود می‌دانست بهتر ین راه برای تسخیر قلعة قلب‌کاترین» آن است که از راه 
طفل او وارد آن قلعه گردد و آن طفل را دوست بدارد. پی‌تو بدون زحمت 
این تاكتبك جنگی را به موقع اجرا می گذاشت چون هم اطفال را دوست 
می‌داشت و هم ایسزیدور کوچك دوست‌داشتتی بود. این دا هم بگوییم که 
با وجود عشتی که پی‌تو نسبت به‌کاترین داشت هر گز فکر نمی کرد که 
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بتواند از وصال‌کاسرین برخوردار شود. اوکاترین را آنقدر بزرگک و خود 
را نسبت به وی آن قدر اچیز می‌دید که این خیال به مخیله‌اش خطور نمی- 
نمود. حتی اگر کاترین دختری می بود که پی‌تو وی را مطر از حود می‌دانست 
باز در قلب پسر جوان» جز احساسات پاك به وجود نمی آمد و فقط ممکن 
بود بیندیشد که روزی با آن دختر عروسی کند. 

کاترین با ذکاوت و فهمی که در تمام زنها هست متوجه شد که پی‌تو 
تا سرحد پرستش او را دوست می‌دارد ودر می‌بافت که محبت پی‌تو نسبت 
بسه کودکش صمیمی است نه ساختگی. از بس‌کاتسرین راجع به این 
مسوضو ع فکر کرد و از بس به فکر افتادکه اگر روزی او بمیرد طفلش در 
دنیا تنها و بدون سرپرست خواهد ماند» عاقبت این فکر برای او پیدا شد 
که با پی‌تو ازدواج نماید که بعد از مرگ وی» ایبزیدور كوچك بدون 
سر پرست نباشد و پی‌تو که او را دوست می‌دارد مانند فرز ند وش از 
طفل نگاهد اری کند. در نقشةکاترین محاسبه و ماًل‌ندیشی زیادتر از عشق 
(و حیلی بیش از عشق) مداخله داشت» چون‌کاترین نمی‌توانست پی‌تو را 
مانند ایزیدور شارنسی دوست بدارد. قلب انسان» چه زن و مرد» یك مر تبه 
به صورت حقیقی عاشق می‌شود نه دو مرتبه و اگر برای دومین مر تبه عاشق 
شد به طورقطع» نه قوت عشق نخستین را دارد و نه صافی و خلوص آن را. 

پی‌تو که بدون هیچ امیدواری هر روز نزدکاترین می آمد اطلاع 
سداشت که‌کاترین درباره‌اش چنین خیالی دارد. اوکاترین را دوست می. 
داشت ولی پیش‌بینی می کرد تا وقتی که او و کاتر ین زنده هستند روابط آنها 
همیسن است که | کنون می‌باشد. کاترین هم مستحضر بود که هر گز پی‌تو به 
فکر نه‌سی‌افتاد که نسبت به او ابراز عشق کند و جیزی بگوید که علامت 
درخو است ازدواج از آن آشکار شود و بنابراين خود او باید پیشقدم‌گردد و 
پی‌نو را تشویق به ازدواج نساید. يك شب که پی‌تو مانند شبهای دیگر 
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می‌خحواست از کاترین خحداحافظی کند و دست او را ببوسد و برودداترین په 
جای اینکه دست را دراز کند پیشانی را به پسر جسوان عرضه نمسود. 
پی‌تو پا کتر از آن بود که از این فرصت غير منتظره استفاده نماید و پیشانی 
کاترین را ببسوسد و فکر کر دکه کاترین بی‌شك بر اثر پرتی حواس پیشانی 
خود را به اوعرضه کرده و خود را به عقب کشید. و لی‌کاترین دست او را 
گرفت و جلو آورد و گو نة حودرا به او تقدیم نمود. باز پی‌تسو خواست 
عقب برود و ایزیدور کوچك که آن منظره را می‌دید با نگگ زد: پاپا پی‌تو» 
برای چه مامان‌کاترین دا نمی‌بوسی؟ 

طوری رنگث از دوی پی‌تو پرید که‌کاترین ترسید مبادا وی قالب تهی 
نماید و پی‌تو با ترس و ارتعاش, لبهای حود را روی گو نۀکاتر ین گذاشت. 
بعد کاترین طفل خود را بلند کرد و در آغوش پی‌تو جا داد و گفت: پی‌تو» 
آیا مايل هستید که عسلاوه بر طفل» مادر او را هم از خود بدانید. پ یتو 
چشمها را بر هم نهاد چون سرش به چرخ افتاد. پس از چند لحظه طفل را 
روی سینۀ حود فشرد و گفت : آقای ایزیدور» اگر بدانید که من جقدرشما را 
دوست می‌دارم. هنوز پی‌تو ج رات نمی کرد که به‌کاترین بگوید که او را 
دوست می‌دارد و لی‌کاتر ین می‌فهمید که مخاطب واقعی» اوست نه طفل» و 
با اينکه طفل پی‌تو را به عنوان پاپا صدا می‌زد پی‌تو او را آقای ایزبدور 
می خو اند چون می‌دانست که پدری اصیل‌زاده داشته است. سه هفته بعد از 
آن شب» که پی‌تو به ندریج جر أت کرده بود نسبت به‌کاترین ابراز عشق 
کند» روزی اونبفورم صاحب‌منصبی خود را پوشید و به وبلر کو تره رفت 
تا اینکه حبر ازدواج قریب‌الوقو ع خود را به اطلاع عمه‌اش برساند. 

عمه تا از دور پی‌تو را دید درب خانۀٌ حود را بست و پی‌تو بی‌آنکه 
از این حر کت بر نجد خود را به در رساند و در زد. عمه گفت: کیست؟ 
پی‌تو گفت: من هستم» من پی‌تو می‌باشم. عمه گفت: برو ای فاتل بیگناهان 
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روز دوم سپتامبر» اینجا توقف نکن۰ پسر جوان گفت: عمه‌جان» من آمده‌ام 
به شما خبری بدهم که بدون شك از شنیدن آن خوشوقت خواهید شد. عمه 
گفت: ای کسی که دست خود را باون شهید مظلوم لویی شا نزدهم گلگون 
کرده‌ای؛ این خبرچیست؟ پی‌تو گفت : آخر در راباز کنید که من بتوانم خبر 
خود را بسه اطلاع شما برسانم. عمه‌گفت: من هر گز درب خانةٌ خود را به 
روی کسی که منکر خدا و دیانت است باز نخواهم کرد. پی‌تو گفت: ۲یا 
به راستی در را باز نمی کنید؟ عمه گفت : بلی. پی‌تو گفت: حوب عمه‌جان» 
حال که شما در را باز نمی کنید من ناچار از پشت در این خبر را به اطلاع 
شما می‌رسانم و می گویم که من می‌خواهم زن بگیرم. عمه قدری لای در 
را باز کرد به طوری که فقط قدری از صورت او نمایان شد و گفت: ای 
بی‌دیسن و آدمکش با که می‌خواهی وصلت کنی؟ پی‌تو گفت: با مادمو ازل 
کاتر ین بیلو. عمه در را به شدت بست و بانگ زد: وای بر تو ای جلاد» 
ننگك و رسوایی این دختر به جای خود. اما تو اينك می‌خواهی با دختری 
وت کرک کی کا ی ادو ب ها ج ار 

خحوانند گان اگر در این جواب دقت نمایند متو جه می‌شو ند که عمه 
برای مسایل مادی به قدری قایل به اهمیت بود که مسایل معنوی را در قبال 
آن کو چك مسی‌دانست و لحن جواب ابت می کند که اگرکاترین دارای 
جهیزی حوب می‌بود عمه وصات بر ادرزادة خود را با او زیاد عجیب 
نمی‌دانست. پی‌تو گفت : عمه‌جان» گرچه يك مرتبة دیگر شما به خوبی از من 
پذیرایی نکردید ولی من وظبفة خود می‌دانستم که این خبررا به اطلاع شما 
برسانم و چون وظبفة خود را انجام دادم دیگر مزاحم نمی‌شوم و می‌روم. 
بعد از این حرف» پی‌تو بك سلام نظامی به عمه و در واقع به درب خانۀ او 


که بسته بود داد و مراجعت کرد. 
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عمهآ نژ ليك بر ثر شنیدن خبر عروسی پی‌تو با کاترین 
جطور شد 

پىتو خبر ازدواح خود را به متصدی دفتر اسناد رسمی شهر داد و 
وی که مانند عمه آ تژليك نسبت به آن ازدواج بدبین بود و با خانوادۀ بیلو 
هم حصومت نداشت ازدواج مزبور را مباركك باد گفت و به پی‌تو فهمانید 
قطع نظر از اینکه دارای زندگی خانوادگی می‌شود؛ يك عمل صواب هم 
می کند. پی‌تو بسا مسرت و تعجب اظهارات متصدی دفتر اسناد رسمی را 
شنید زیرا او نمی‌توانست بنهمد که به چه مناسبت عمل مزبور صواب دارد 
و همین قدر می‌دانست که وی بر اثر آن ازدواج نیکبخت می‌شود. 

پی‌تو که جوانی آزادیخواه بود بعد از اینکه اظهارات متصدی 
دفتر اسناد رسمی را شنید بیشتر عسلاقمند به آزادی و رژیم حکومت جد رد 
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هصرانسه تردید چون متوجه شد که حکومت تازه فرانسه» قیود و پیرابه‌های 
مراسم ازدواج را لغو کرده؛ آن را به‌ساده‌ترین شکلی که ممکن بود رسانیده 
است. نکتۀ دیگری که بر پی‌تو آشکار شد این بود که هفتهةٌ آینده قرار است 
مزرعة بیاو و کاخ شارنسی که هر دو از طرف دو لت ضبط شده به فروش 
برسد. متصدی دفتر اسناد رسمی می گەت که برای مزرعة پیلو چهارصد 
هزار فرانك و برای‌کاخ شارنی ششصد هزار فرانك قیمت تعبین کرده‌اند و 
اگ ر کسی پول طلا داشته باشد می‌تواند باخرید مزرعه و کاخ» یا یکی از آن 
دو» استفادة شایانی بکند» زبرا قیمت اسکناس نسبت به پول طلا بسیارتنزل 
کرده» لویی طلا به نهصد فرانك رسیده بود اما کسی پول طلا نداشت و 
آنهایسی هم که داشتند» موجودی آنها آنقدر نبود که بتوانند مزرعه وکاخ یا 
یکی از آن دو را با پول طلا خر بداری نمایند. 

پی‌تو بعد از مشورت با متصدی دفتر اسناد رسمی روز انجام مراسم 
عقد را تعبین کرد ولی سعی نمو د که دو روز زودتر از تاریخی که متصدی 
دفتر اسناد رسمی در نظر گرفته بود؛ آن مراسم در هفتۀ آینده انجام بگیرد. 
اگ رکسی از پسی‌تو می‌پرسید که چرا تاریخ عقسد را دو روز جاو انداخته 
است نمی‌توانست جوابی قانع کننده بدهد» و لی ازتأخیر می‌ترسید و فکر 
می کرد که شایسد تخیر ازدواج» تولید آفتی بنماید و سبب زحمت شود. 
پی‌تو که تصور می کرد شاید کاترین تسریع در ازدواج را نپسندد وقتی او را 
موافق یافت» از فرط خرسندی سر از پا نمی‌شناخحت تا اینکه‌کاترین به او 
گفت: چون روز ازدواج تعیین شده شما بايد يك مرتبۀ دیگر به ملاقات عمۀ 
خود بروید و این موضوع را به اطلاعش برسانید. پی‌تو مایل نبو د که باز 
گرفتار خشم عمه بشود اما کاترین گفت: رفتن شما نسزد عمه و دعوت از او 
برای حضور در مراسم ازدواح ضروری است ولو اينکه بدانید وی حاضر 
نخواهد شد زیرا دیگر نمی‌تواند بگوید که چون از او دعرت نکردید واز 
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تاریخ ازدواح اطلا ع نداشت در مراسم عقد حضور به هم نرسانید. 

پی‌تو که در آن روزها خیلی با شهر کار داشت مرتبه‌ای دیگر راہ و بلر- 
کوتره دا پیش گسرفت و ساعت ٩‏ صبح به درب منزل عمه رسید و دیسد 
که در بسته است و گوبی که عمه انتظار آمدن او را می کشید که در را به 
روی او بسته بود. پی‌تو وقتی در را بسته دید حوشحال شد چون حس کرد 
که عمه‌اش از منزل خارج شده و لذا تکلیف را از گردن او ساقط می کرد 
امسا کَفته‌کاتسرین را به حاطر آورد که گفت پی‌تو» شما غير از عمه نژ ليك 
خویشاوندی ندارید و ناگزین وی بايد در مراسم ازدواج حضور به هم 
رسانید و اگر حاضرنشد باری شما به وظیفة ود عمل کرده» اورا مستحضر 
نموده‌اید. بر اثر ایسن فکر» به تصور اینکه شاید عمه در مازل باشد پی‌تو 
دق‌الباب کرد ولی جوابی نشنید. برای مرتبة دوم و سوم هم در راکوبید و 
باز عمه جواب نداد و در همسان مسوقع که می‌خواست بر گردد یکی از 
همسایه‌ها تمایان شد و پی‌تو گفت: ننه فا کو ١۲یا‏ شما اطلا ع دارید که عمه‌ام 
امسروز از منزل بیرون رفته است؟ ننه فساکو گفت : مکر عم شما جواب 
نمی‌دهد؟ پی‌تو گفت: نه» من سه مرتبه در زدم و او جواب نداد. ننه فا کو 
گفت: تصور نمی کنم که او از منزل خارح شده باشد زیرا هرروز صبح؛ 
هنگامی که از خواب بیدار می‌شود به منزل ما می آید وقدری‌شا کستر گرم 
در کفش چوبی خود می‌ریزد وبدین ترتیب» این زن بیچاده تا غروب خود 
راگرم می‌نماید زیرا وسیله‌ای برای افروعتن آتش در حانۀ خود ندارد و 
امروز به منزل ما نیامد و از ما خاکستر گرم نخواست. 

صدای در و گفت وشنود پی‌تو با ننه فا کو توجه یکی دیگر از 
همسایگان مبوسوم به آقای «فاروله» را جلب کرد و او هم درب خانه را 
گشود وعارج شد و گفت: ننه‌فا کو» شما ر اجع‌به عمه آنژ ليك چه می گفتید؟ 


ننه فا کو گفت: پی‌تو آمده است که عمه اش را ببیند ولی در باز نمی‌شود و 
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از من پرسید که آیا عمۀ او را دیده‌ام یا نه و من گفتم که امروز صبح عمه‌اش 
را ندیدم» ۲یا شما اورا دیدید؟ آقای فارو له گفت: نه» ولی من تصورنمی کنم 
که او از منزل خحارح شده باشد و شاید هنوز حزاب است چون اگر بیدار 
بود دریچة فوقانی پنجره‌اش را برای تجدید هوا می گشود و به طوری که 
می بینید دریچه فوقانی پنجره بسته است. پی‌تو گفت: آه» راست می گو بید 
و من این موضو ع را فراموش کرده بودم» مبادا برای عمةّ بیچارة من‌اتفاقی 
افتاده باشد. ننه فا کو گفت: بعید نیست که عمه آنة ليك بیمار شده بساشد. 
آقای فارو له گفت: نه فقط بعید نیست» بلکه خیلی احتمال داد که این زن 
پیچاره بیمار شده و لذا نتوانسته است از بستر خحود برخیزد. 

پی‌تو از شنیدن این حرفها متأثر گردید و گفت: با اینکه عمه‌ام با من 
حوب نیست و هر دفعه که اینجا می آیم با درشتی و برودت با من رفتار می- 
کند معهذا | کنون خبلی مضطرب هستم و نمی‌دانم چگو نه از حال او مطلع 
بشوم. همسایه‌ای دیگر» به آن دو نفر ملحق شد و گفت : من عقیده دارم که 
حوب است بفرستید تفل‌ساز بیاید و این در را بگشاید. پىتو گفت: اگسر 
برای گشودن در می‌خواهید قفل‌ساز را احضار کنید» آمدن او ضرورت ندارد 
چون من می‌توانم به وسیل تبغةٌ چاقوی خود قفل را باز کنم. آقای فاروله 
گفت: پس معطل نشوید و در را باز کنید و ما همه شهادت می‌دهیم که شما 
قصدی سوء نداشته‌اید و در حضور ما در را باز کردید. در این گفت و شنود 
عده‌ای دیگر از همسایگان و سکنهةآن خیابان مقابل خانة عمة آنژ ليك جمح 
شدند وهمه تصدیق می کردند که بدون شك عمه آنژ ليك بیمار است و گر نه 
امکان نداشت که تا این موقع روز وی در خانۀ حود بخوابد. پی‌تدو در 
حضور آنها چاقوی خود را از جیب بیرون آورد و تیغة کوچك چاقو را وارد 
سوراخ ففل نمود و با مهارتی که ثابت می کرد در گذشته» مکرر بدان وسیله 
وارد خانۀ عمه شده قفل را شود و در باز شد. اول پی‌تو و بعد از او دیگران 
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وارد اطاق عمه شدند ولی بدواً به مناسبت تاریکی چبری نمی‌دیدند تااینکه 
چشم آنها به تاریکی اطاق عادت کرد و مشاهده نمودند که عمه آنژ ليك.روی 
بسگ حود دراز کشیده است. 

پی‌تو دو هر تبه عمه را صدا زد و گفت: عمه آنژليك... عمه آ نو ليلك... 
ولی جوابی نشنید و ناچار» به عمه نسزديك شد و دست را روی پیشانی او 
نهاد و فربادی وحشت آمیز زد و گفت: پناه برخدا» عمه‌ام سرد شده و تکان 
نمی‌خورد. همسایه‌ها گفتند پنجرة اطاق را باز کنید که اطاق روشن شود و 
بعد از ابنکه پنجره را گشودندء آن وقت همه دانستند که عمه آنژليك زندگی 
را بدرود گفته و برودت مرگ سراپای او را گرفته است. چشمهای پسی‌تو 
اشك آلود شد وقطرات درشت اشك از دید گان پسر جو ان روی گو نه‌مای‌او 
غلطید و آقای فارو له گفت: پی‌تو» چراگریه می کنی؟ زیسرا ما می‌دانیم که 
عمه‌ات تو را دوست نمی‌داشت. پی‌تو گفت: درست است که او علاقه‌ای‌به 
من نداشت ولی من او را دوست می‌داشتم و از این واقعه بسیار اندوهگین 
هستم. پی‌تو این راگفت و مقابل تختخواب عمه زانو بر زمين زد و گریه را 
سر داد. ننه فا کو جلو رفت و دست را روی شانۀ پی‌تو گذاشت و گفت: تو 
دیگر طفل نیستی که این طور گریه می کنی و ا گر کاری داری به ما بگو تا به 
ت و كمك کنیم چون هر چه باشد» عمةٌ تو بر گردن ما حق همسایگی داشت. 
پی‌تو گفت: ننه فا کو» از شما متشکرم» آیا پسر شما اینجاست؟ ننه فا کو پسر 
خود را صدا زد و پسر بچه‌ای به سن سیزده يا چهارده سال نمایان شد و ننه 
فا کو گفت: پسرمآمد» با او چه‌کار دادی؟ پی‌تو گفت : خواهش می کنم که 
به او بگویید که فورآً به قرية هارامون برود و به‌کاترین اطلاع بدهد که 
عمه‌ام فوت کرده و لی او تباید مشوش باشد و بداند که اگر من تأخیر کردم 
برای این است که بايد در اینجا بمانم. 

قبل از اینکه آن پسر به راه بیفتد پی‌تر گفت: حو اهش می کنم در سر 
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راه به دکتر ری‌نال هم بگویید فوراً به اینجا بياید و عمه‌ام را معاینه کند. 
پسر با عجله به راه افتاد و پی‌تو و همسایه‌ها باقی ماندند ولی لحظه به 
لحظه به شمارة کسانی که مقابل خانه ازدحام کرده بسودند افزوده می‌شد 
و همه راجع به مر گك عمه آنژليك صحبت می‌نمودند. بسرخی عقیده 
داشتند که عمه مبتلا به مرض سکته شده منتها نمی‌دانستند که آیا سکتةٌ او 
مفزی است با قلبی و آیا رگ مغز او پاره‌گردیده و تولید سکته نموده با 
اینکه قلب‌وی ناگهان متوقف شده است. بعضی هم می گفتند که عمه آنژ ليك 
بر اثر پیری زند گی را بدرود گفته است. تا اینکه دکتر ری‌نال آمد و بعداز 
ورود او صحبتها و حدسهایگونا گون در خصوص علت مر گك آنژليك فطع 
شد و دکتر ری‌نال به بستر نزديك شد و اول قیافةٌ متوفی را نگریست و بعد 
شرو ع به معاینۀ بدن کرد و دست را روی سینه و شکم وپهلو نهاد و پلکهای 
چشم عمه را بر گردانید تا پشت پلك را ببیند و دها نش را باز کرد و نظری 
به درون دهان انداعت و عاقبت گفت: عمه آنژ ليك بیمار نبود؛ بلکه فقط بر 
اثر سرما مرد و شاید گرسنگی هم مزید بر علت شده بود. 

پسی‌تو بعد از شنیدن ایسن حرف شرو ع به شیون کرد و گفت: وای 
بر من» وای بر من که نمی‌دانستم عمه‌ام‌گرسنه است و از سرما رنج می‌برد» 
وای بر من که تصور می کردم او ثرو تمند می‌باشد و زن بیچاره از گرسنکی 
و سرما فوت کرد و يك مرتبه مثل اینکه گفتة پسزشك در نظرش غير قابل 
قبول آمد گفت: آقای دکتر» ممکن نیست که عمة من از گرسنگی و سرما 
مرده باشد و شاید اشتباه می کنید. دکتر گفت: من اشتباه نمی کنم و یقین 
دارم که اؤ از سرما و شاید هم از گرسنگی مرده است و اگر باود نمی کتی 
قدری در ابن خانه جستجو کن و ببین یا نان در اشکای و هیزم و ذغال در 
خانه هست يا نه و من می‌دانستم که این پیر زن ممسك بالاخره از گرسنگی‌و 
سرما خواهد مرد. پی‌تز گردش کرد و تصدیق نمود که در آن خانسه نه يك 
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شاخه هیزم وجود دارد و نه یك قطعه نان و ناله کنان گفت: افسوس که من 
نمی‌دانستم عمه‌ام این اندازه بدبخت و مسکین است و گرنسه» هسر روز از 
جنگل برای او هیزم می آوردم ولو اینکه مجبور شوم شاخه‌های درخت را 
سرقت نمایم و هر شب برای او شکار می آوردم ولو اینکه مجبور بشوم 
جلوی چشم مأمورین قرق جنگل» خر گوشها را به دام بیندازم. آنگاه پىتو 
همسایگان را مخاطب ساخت و گفت: شما که می‌دانستید عمة من این طور 
زند گی می کند چرا به من نمی گفتید و اطلاع نمی‌دادید که او فقیر است؟ 
آقای قارو له گفت: پی‌تو؛ ما از این جهت چیزی در این خصوص به تر 
نمی گفتیم که فکر می کر دیم عمه‌ات رو تمند می‌باشد و در تمام این محله 
بلکه در تمام شهر ویلر کسوتسره يك تفر نبو د که عمه آنژليك را رو تمند 
نداند. 

دکتر ری‌نال که معاینۀ فتوفی را تمام کرده بود ملحفةٌ تختخو اب را 
روی سر و ضورت عمه کشید و راه افتاد که برود. پی‌تو گفت: آقای دکتر» 
آیا می‌خواهید بسروید؟ دکتر گفت: بلی زیرا من در اینجا کاری ندارم که 
توقف کنم. پی‌تو گفت: یا و اقعاعمه‌ام مرده است؟آیابه راستی اواز گرسنگی 
و سرما تاف شد؟ د کتر ری‌نال نظری عمیق به جهرة سادۀ پی‌تو انداحت و 
به او اشاره کرد که از خانه حارج شود و بعد ازاینکه چند قدم از همسایگان 
دور گردید ند د کتر آهسته به پی‌تو گفت: پسرجان» من نمی‌توانستم درحضور 
دیگر ان این حرف را به تو بز نم ولی حالا که تنها هستیم به تو می‌گویم 
ای عمه خود را با دقت تفتیش کن و همه جا را بگرد زیرا ممکن است که 
عمة توء توشةٌ خوبی باقی گذاشته باشد. پی‌تو گفت : آقای د کتر» شماخودتان 
می‌گویید که عمةٌ من از سرما و گرسنگی مرد در این صورت چگونه ممکن 
است توشه‌ای از او باقی مانده باشد. د کتر گفت: من اشخاصی ممسك را 
دیدم که از گرسنگی مردند ولی بعد از اينکه اثاثبة خانةٌ آنها را مورد تفتیش 
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قرار دادند معلوم شد که باشکم گرسنه هرشب روی یك گنج می‌خو ابیده| ند. 
پرشك ابن راگفت و با اشاره» پی‌تو را توصیه به سکوت و راز نگاهداری 


۰ 2 
نمود و دور کردید. 


۳۵۸ 
صندلی ر احتی عمه ۲ نژ ليك 

هنوز پی‌تو از حیرت ناشی از اظهارات د کتر ری‌نال بیرون نیامده‌بود 
که دید کاتر ین در حالی که طفل حود را در آغوش دارد با سرعت وارد خانۀ 
عمه گر دید . کاترین خحوب موقعی می آمد »«چون همسایه‌ها که بد و آ می‌خو استند 
حق همسایگی را به جا بیاورند وقتی از زبان دکتر شنید ند که عمه بر الر 
گرسنگی وسرما فوت کرده» پای همت آنها سست شد و وظیفة همسایگی را 
فراموش کردند. اما کاتر ین همان گو نه که در هیجده ماه قبل» وظیفة فرز ند ی 
را نسبت به مادر خود انجام داده آن روز وظایفی را که بایسد نسبت به يك 
مرده به انجام رسانید» برعهده‌گرفت و گفت چون زن پی‌تو به شمار میآید 
تکلیفش این است که عمةٌ او دا مورد مراقبت قرار بدهد. 


در حالی که‌کاتر ین در منزل وظایف خحود را انجام میداد پی‌نسو در 


۰ / غرش طوفان 


حارج از منزل» به سراغ تابوت‌ساز و قبر کن رفت و به آنها گفت که وسایل 
تدفین عمه‌اش دا فراهم نمایند. در این مورد نیز حکومت جمهوری فرانسه 
يك سلسله از رسوم را حذف کرده بود و پی‌تو که می‌دانست رعایت مراسم 
گل شته» مستازم هزین سنگینی است از حذف رسوم مسزبور)؛ داجع به 
متوفیات چندان ناراضی نشد. این را هم بگوییم که پی‌تو اگر بضاعت می۔ 
داشت» حاضر بود که هر گونه مخارج گزاف را برای انجام مراسم قدفين 
عمه اش برعهده بگیرد ولی چون جوانی بی‌بضاعت به شمار می‌آمسد؛ لغو 
قسمتی از رسوم و تشریفات قدیمی را در باطن تصویب کرد. د کتر ری‌نال 
گفته بود که چون عم پی‌تو نا گهان فوت کرده» برطبق قانون تدفین وی باید 
جهل و هشت ساعت به تخیر بیفتد و تا پس فردا به حاك سپرده نشود. 
موقعی که پی‌تو از در حارج می‌شد که نزد تابوت سازو قبر کن برود» 
کاتر ین گفت: پی‌تو؛ این واقعه عروسی ما را یکی دو روزی به تأخبر مسی- 
اند از د. پی‌تو گفت : بر ای چه؟کاترین گفت: برای اينکه ما می‌بایست پس‌فردا 
در محضر عقد حضور به هم برسانیم ولی پس فردا روزی است که عمۀ تو 
بايد دفن شود و رعایت احترام مىرده؛ اقتضا می‌نماید که ما دو روز انجام 
مراسم عقد را به تأخبر بیندازیم زیرا حوب نیست بلافاصله بعد از باز گشت 
از قبرستان» صیغة عقد ما را جاری کنند و این کار میمنت ندارد. بی‌تو گفت: 
آخر اگر مراسم عقد چهل و هشت ساعت به تأخیر بیفتد می‌درسم وقایع 
غیر منتظره‌ای پیش بیابد. کاتسرین گفت: مطمئن بساشید که هیچ واقعة غير 
منتظره‌ای جز ابنکه بیشتر شما را دوست خواهم داشت به وجود نخواهد 
آمد. پی‌ترهنوزه‌ردد بودکه آیا پيشنهادکاترین را ببذیرد یا نه و کاترین گفت: 
اگر در این خصوص با متصدی دفتر اسناد رسمی مشورت نمایید تعسو اهید 
دید که او هم مثل من خواهد گفت اگر دو روز مسراسم عقد به تأخیر بیفتد 
بهتر است. پی‌تو گفت: بسیار خدوب» من در این خصوص با متصدی دفتر 


صندلی ر احتی همه آ نز لیف ۳۸۰۱ 


اسناد رسمی هم مذا کره می کنم» ولی از این چهل و هشت ساعت تسأخیر 
خیلی می‌تر سم. 

در این وقت ایزیدور کو جك گفت: بابا پی‌تو» نترس» مسامان تو را 
دوست خواهد داشت. پی‌تو طفل را بوسید و از خانه حارج شد و دوساعت 
دیگر» بعد از انجام‌کارهای خود. در حالی که قدری خواربار و هیزم خر يده 
بود به منزل بر گشت وکاترین تصدیق نمود که خریدن هیزم خیلی لازم ببودم 
زیرا زن جوان در آن خانه از فرط برودت می‌لرزید. با اینکه آتش افر وختند 
باز خانة عمه آنژ ليك گرم نمی‌شد و انگار برودت مرگ طوری در آنجا 
جایگزین شده بود که حرارت هیچ آتشی نمی‌تسوانست آن راگسرم نماید. 
پی‌تو گفت: این طور که این حانه سرد است من حبرت نمی کنم که عمه‌ام 
از برودت مرده باشد زیرا با اینکه ما آتش می‌افروزیم باز می‌لرزیم. 

مدت دو شبانه روز پی‌تو و کاترین در آن خانه به نوبت بر با لینمتوفی 
کشيك دادند» چون رسم عیسویان این است که مرده را نباید تنها گذاشت و 
پیوسته یك نفر باید در کنار مرده» بید ار باشد. بعد از انقضای دو شبانه روز» 
جنازه را برای تدفین به طرف قبرستان بردند (زیرا حمل جنازه به کلیسا 
برطبق مقررات حکومت جدید قدغن شده بود) و عدۀ کثیری از اهل محل 
جنازه را تا قبرستان تشییع نمودند. در آنجا عمه را به خاك سپردند و اندك 
پولی که پی‌تو در جیب داشت» همان جا بابت خیرات داد. بعد از اينکه 
تشییع کنند گان از قبرستان بر گشتند؛ پی‌تو و کاترین تنها شدند و پی‌تر دید 
کانسرین مقابل قبری که چهار نهال درعت سرو در چهار گوشة آن روبیده 
زانو به زمين زده» مشغول دعا خواندن است. آن قبر» از آن مادر کاتر ین بود 
و نهالهای سرو را هیجده ماه قبل از آن تاریخ» پی‌تسو از جنگل آورد و در 
چهار گوشة قبر کاشت و آن هنگام زن جوان؛ با اشك چشم آن درختهای 
جوان دا آبیاری می کرد. پی‌تو که دید کاتریسن با مادر حود درد دل می کند 


۲۳ ۸/ رش طوفان 
نخو است که مصد ع او گردد و به منزل رفت تا اينکه آتشی برافروزد چون 
مسی‌دانست کاترین» هنگامی که از قبسرستان بر گردد خیلی احساس برودت 
خسواهد کرد و باید گرم شود. اما بعد از ورود به منزل عمه» پی‌تو دید که 
هیسزم تمام شده و او هم پولی برای خرید هیزم نداردء زیرا هر چه پول 
درجیب داشت در قبسرستان برای خیرات جهت آمرزش روح عمه حرج 
کرد. 

پی‌تو نظری به اطراف انداعت که ببیند کدام يك از اثاثیة خانه را 
می‌تو اند بسوزاند و بدواً چشم او به تختخواب و اشکاف افتاد و با اینکه 
هر دو فرسوده به نظر مسی‌رسید معهذا پىتو فکر کرد که هنوز قابل استفاده 
است. اما صندلی دسته‌دار و کهنةً عمسه قابل استفاده نبود و هیچ کس جز 
عمة متوفى»› جرت نمی کرد که روی آن بنشیند که مبادا پایه‌های آن بشکند 
و پشتی صندلی از آن جدا شود. پی‌تو مانند قضات داد گاه انقلابی فرانسه 
که به محض ابنکه کسی را محکوم می کردند او را مجازات می نمودند 
بلافاصله بعد از اخد تصمیم راجع به صندلی دسته‌دار» عزم کرد که آن را 
فدا کند. لذا صندلی کهنه را جلو کشید و گوشة چرم آن را که بر اثر مرور 
ایام سياه شده بود گرفت و فشار آورد که از چوب جدا شود. در فشار دوم 
قسمتی از چرم جدا شد ولی همان وقت صدایی مانند ناله از صندلی 
برخاست و بدان می‌ما نست که صندلی مزبور» هنوز حاضر نیست که دست 
از عمر بشوید. پسی‌تو که به چوب صندلی بیش از چرم‌آن برای افروختن 
آتش احتیاج داشت» صندلی را بلند کردو محکم بر زمین کوبید و یاک 
پایۀ آن شکست اما صدای ناله تجدید شد و عجب آنکه نالۀ مزبور» به 
صدای فا.ز شباهت داشت در صورتی که پی‌تو می‌دانست که آن صندلی از 
چوب ساخته شده و از میخها گذشته» قسمتهای آهنی ند ارد و بعید می‌نمود 
که میخهاء آن گو نه از مر گت صندلی بنالند. 


صندلی ر احتی ععهآ لزلملك / ۳۸۰۳ 


پی‌نو موهوم‌پرست نبود و اگر عقیده‌ای به موهومات نیز می‌داشت 
در آن‌موفع آن عقیده تحت الشعاع عشق او نسبت به کاترین قرار می گرفت. 
اومی‌دانست که‌عنقر یب کاتر بن» لرزان از فبرستان حو اهد آمد وباید در خانه 
آتشی وجود داشته باشد که او راگرم کند و مرگاه از صندلی نساله‌های 
جان‌گداز هم خارج می‌شد و از زعمهای آن خون فرو می‌ریخت باز پی‌تو 
از فداکردن صندلی» برای افروعتن آتش» صرف‌نظر نمی‌نمود تا اينکه 
کاترین گرم شود. این بود که دفعة دیگر محکم صندلی دا بر زمین کوبید و 
این بار» صد ای ناله صند لی و اضح تر شد و پی‌تو شنید که از صند لی صدای 
فلزات برخحاست. پی‌تو متحیر بود که آن صدا ناشی از چیست زیرا چوب 
آن طور صدا ندارد و چون‌کاترین ممکن بود تا چند دقيقةٌ دیگر بر گردد» 
پی‌تو با قرتی زیادتر صندلی را بر زمین کوبید و این بار چیزی مانند عون 
از اشکان صندلی فرو ربخت اما به جای اینکه قرمز باشد زرد و درخشان 
بودو وقتی دوی زمین می‌ربخت» آهنگک سامعه‌نواز پول طلا از آن به 
گوش می‌رسید. 

شاید خوانند گان فراموش نکرده باشند که ما در این کتاب گفتیم که 
عمهآ نژليك هرچه پول به دست می آورد» مدل به پول طلا می کرد و 
سکه‌های طلا را در جوف صندلی راحتی کھنۂ خود جا می‌داد. وقتی که 
چشم پی‌تو به سکه‌های طلا افتاد بد وا مبهوت شد» بعد در صدد بر آمد که 
برود و به‌کاترین اطلاع بدهد و او را زودتر برای تماشایآن منظرة بدیع 
بیاورداما فکری به خاطرش رسید که مانع ازحروج او گردید و آن اینکه به 
حودگفت: کاترین از این جهت حاضر است زن من بشود که مرا مردی فقیر 
می‌داند و هر گاه‌ببیند که من ثروتمند هستم ممکن است تغییر عنیده بد هد و 
دیگر مرا بسرای همسری خویش انتخاب تنماید. پی‌تو وس از اینکه چند 
لحظه سکه‌ها زر را تماشا کرد تبسمی نمو د که ما علت آن را در فصل بعد به 


۴ ۸ فرش طوفان 


اطلا ع خو انند گان خواهیم رسانید و حم شد و سکه‌های طلا را جمع کرد 
و آنگاه با دقت قسمتهای مختلف صند لی راحتی را از هم مجزا نمود و هر 
فدر لوبی‌های طلا در جوف صندلی بود بیرون آورد و پس از شمارش 
دید که هزار و پانصد و پنجاه لویی طلا می‌باشد که از قرار هر لوبی طلاء 
نهصد فرانك ُروتی به انداز ثروت قارون می‌شود. 

تصادف سرنوشت» جوان ساده‌دل را در آن لحظه قرین شکَفت کرد 
چون آن ثروت» هنگامی به چنگك اومی‌افتاد که حتی برای خرید هیزم پول 
در جیب نسداشت و اگر هواآن طور سرد نبود و او از فرط بسی‌پولی 
مجبسور نمی‌شد صندلی راحتی عمه را جهت افروعتن آتش بشکند آبا این 
ثروت نصیب او می‌گردید؟البته نه وبه احتمال قوی آن صندلی راحتی جزو 
اائيةٌ فرسوده دور انداخته می‌شد با نصیب سمسارها که این گو نه اشیاء را 
خر بداری می کنند می گر دید تا روزی که کسی برای استفاده از هیزم آن» 
صندلسی راحتی را می‌شکست و صاحب آن گنج بی‌رنج می گردید. چون 
ممکن بو د که‌کاترین هر لحظه از در وارد شود پی‌تو زباد در این حصوص 
فکر نکرد و پو لها را در جیب نهاد و قطعات صند لسی را بعد از حصول 
اطمینان از اینکه دیگر جیزی در جوف ندارد» مشتعل کرد و کانسرین و 
ایزیدور کوچك» در حالسی که از سرما می لرزیدند وارد شدند و طفل 
بهآتش نسزديك شد و گفت: پاپا پیتو» حسوب کردی که این آتش را 
افروختی زیرا من خیلی سردم شده است. کاترین هم از روی حق‌شناسی» 
نظری به جانب پی‌تو اندانعت و او گفت: شما اینجا گرم شوید تا من بروم 
و بر گردم. 

پی‌تو چنان با سرعت کلاه بر سر نهاد و از در خار ح شد که ابزیدور 
کوچك گفت: پاپا پی‌تو با این عجله کجا می‌رود؟ کاترین گفت: نمی‌دانم 
کجا می‌رود ولی بقین دارم که او برای‌کاری می‌رود که مربوط به من و تو 


صندلی ر احتی عم آ نژ لیلد / ۳۸۰۵ 


می‌باشد» زیرا پی‌تو برای انجام‌کاری که مربوط به حود اوست» این طور 
عجله به خر ج نمی‌دهد. 


۳۵2۹ 


بی تو با آن عجله به کجا می‌ر فت 


روزی که مزرعۀ پیلوو کاخ شارنی را می‌فروختند روزی بود که فردای 
آن می بایست مراسم عقد ازدواج پی‌تو باکاترین انجام بگیرد. کاترین؛ در 
آن روز نخواست که در شهر وبلر کو تره بمائد و به طرف قریۀ هارامون 
رفت. بهانة ظاهری‌کاترین برای رفتن به قریة هارامون این بودکه چون 
فردا بساید در مسراسم ازدواج حضور بهمرساند ناچار است که به‌کارهای 
خحصوصی خود رسید گی کنمد. ولی‌کاترین به علتی دیگر در آن روز از شهر 
ویلر کوتره حارج شد چون نمی‌توانسث ببیند یا بشنود که مزرعة پدرش را 
که ملك طلق او بود به فروش برسا نند و خانه و مزرعه‌ای که وی در تمام 
عمر در آن نشو و.نما می کرد په دبکتری متعلق گردد. 

کسی نفهمی د که خریدار آن مزرعه و هسم‌چنین کاخ شارنسی کیست و 


پی‌تو باآن عجله بهکجا میرفت / ۳۸۰۷ 


همین قدر دید ند که متصدی اسناد رسمی به و کالت از طرف شخصی که 
نخواست نام او را بگوید کاخ شارنی و مزرعةٌ بیلو را یکجا خرید و بهای 
آن دورا نقد» با سکه‌های طلا که آن ایام حیلی کمیاب بود پرداخت. متصدی 
دفتر اسناد رسمی به نمایندهٌ حکومت جمهوری فرانسه گفت: نظر به اینکه 
خریدار که من و کیل او هستم بهای این دو ملك را با سکه‌های زر می‌پردازد 
انتظار دارد که در بهای املالك قایل به تخفیف شوند. و لی چون املاك مز بور 
از طرف دولت فروخته مسی‌شد. نمابندۀ دولت نمی‌توانست خود در این 
عصوص تصمیمی بگیرد و متصدی دفتر اسناد رسمی از قرار يك سکه 
طلا نهصد فرانك. بهای املاك را پرداعت. 

روز بعد از این واقعه» پی‌تو و کاتسرین به وسیلهٌ متصدی دفتر اسناد 
رسمی زن و شوهر شد ند. مردم در آن روز» خیلی پی‌تسو را می‌ستودند و 
می گفتند این جوان با عمد کردن کاترین سه ف-داکاری می کند : اول اینکه 
دختری را که بدون شوهر دارای فرز ند شده است می گیرد و دوم اینکه 
زتی را به حبال نکاح در می آور که یك شاهی جهیز ندارد و سوم اینکه 
زنی دا برای همسری خود انتخاب می کند که دارای يك‌طفْل می‌باشد. بعد 
از اینکه مراسم عقد معمول گشت» متصدی دفتر اسناد رسمی کودك کاترین 
را فرا خواند وبه کودك گفت : طفل من» وقتی که بابا پی‌تو مامان شما را به 
منزل رسانید ابن کاغذها را به او تسلیم نمابید و طفل کاغذ‌ها را از دست 
متصدی دفتر اسناد رسمی گرفت. در این لحظه و اقعه‌ای عجیب اتفاق افتاد و 
آن اینکه پی‌تو پنج لویی طلا از جیب بیرون آورد و به عنوان اینکه جهت 
دستگیری ففرا بین آنها توزیع کنند داد و کاتسرین هم که مسانند دیگر ان از 
این حجر کت متحیر شده بود گفت: از این قرار ما روتمند هستیم؟ پىتو 
گفت: وقتی انسان سعادتمند باشد همانا ثروتمند است و بعد بازوی خودرا 


به‌کاترین تقدیم کرد و وی به بازوی پی‌تو تکیه داد و به طرف خانه روانسه 


۳۸۰۸ / فرش طون 


گر دید ند. 

مردم وقتی پی‌تو و کاترین را دیدند چون هر دو جوان بودند و نظر به 
اینکه جامعه برحسب غریزة فطری از دیدار زن و شوهر جوان که تازه باهم 
وصلت کرده‌اند لذت می‌برد برای آنها هلهله نمودند. پی‌تو از دوستان تشکر 
کرد و به آنها دست داد و کاترین با تبسم و اشارهٌ سر از دوستان تشکر نمود 
وبه طرف خانه به راه افتادند. کاترین بك وقت متوجه شد که پی‌تو از بير اهه 
می‌رود و به او گفت: دوست عزیز» کجا می‌روید؟ راه خانة ما از این طرف 
نیست. کاتر ین درست می گفت و آنها برای رفتن به خان خود وافع در قرية 
هارامون می‌بابست از طرف چپ برو ند درصورتی که پی‌تواز طرف راست 
می‌رفت. آن راه حتی به خانة عمه آنژليكك هم منتهی نمی‌شد زیرا راه حانسة 
عمة متوفی» از وسط بود نه از دست راست. پی‌تو گفت :کاتر ین عزیز»بیا پید 
برویم ومن می‌خواهم شما رابه محلی ببرم که ازدیدار آن خوشوقت خواهید 
شد. مردم که دید ند آن دو نفر از بیراهه می‌زوند؛ با تعجب از یکدیگر 
پر سید ند آ نها کجا می‌خواهند برو ند وبرخی گفتند که شاید قصد گردش دارند 
ولی هوای سرد زمستان» مساعد با گردش نبود. 

پی‌تو زن جوان خود را از شهر ویار کوتره خارج کرد و وارد جاده‌ای 
شد که شش سال قبل از آن تاریخ» روزی که عمه آ نز ليك او را از خانۀ خود 
بیرون کرد» در آن جاده به کاترین برخورد نمود که سوار بر اسب به طرف 
شهر می‌رفت. کافر ین گفت : آبا می‌خو اهید مرا به مزرعةً سابق پدرم ببر بسد؟ 
پی‌تو گفت: شما بیایید و اينك از من سوال نکنید. کاترین اشتباه نمی کرد و 
پی‌تو زن خود را به طرف مزرعه می‌برد و به جایی رسیدنسد که در شب 
وداع ایزبدور با کاترین؛ دخحتر جوان از فرط اندوه ضعف کرد و پىتو او 
را از زمین بلند نمود. در آنجاکاترین ابستاد و گفت: من از ابنجا جلو تدر 
نمی‌روم. پی‌تو گفت:کاترین عزیز» بیابید که تا نسزديك درخحت مجوفی که 
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کاغذ های شما را در آن می گذ اشتم برویم. 

وفتی به آنجا رسید ند کاتسر ین متوقف شد و گفت: مسن دیگر از ابنجا 
جلوتر نمی‌روم و نظری به درخحت مزبور و نظری دیگر به اطراف انداعت 
و آه کشید. پی‌تو گفت:کاترین عزیز» بیایید برویم» منخارر من این است که 
شما دا خوشوقت و نیکبخت ببینم. کاترین گفت: پی‌نو؛ آیا تصور می کنید 
که من از دیدار خان پدرم حوشوقت خواهم شد؟ اگر چنین تصوری می۔ 
نمایید در اشتباه هستید زیرا دیدار این خانه که من در آن بز رگ شام و 
دولت آن را ضبط کرد و به دیگری فروخت» بالکس مرا به شدت متألم و 
بد بخت می‌نماید. پی‌ت-و گفت: خو اهش می کنم که بیست قدم دیگر هم 
بیایید. کاتر ین باز آه کشید و به راه افتاد تا جابی که درب بز ر گک خانه نما بان 
شد و کاترین دید که تممکار گر ان فلاحتی پدرش مقابل در جمع شده‌انسد و 
هر یك از آنها شاخه گلی از گلهای زمستانی در دست دار نسد. کاتسرین گفت: 
پی‌تو» من ازشما متشکرم چون | کنون می‌فهمم که شما برای چه مرا به‌اینجا 
آورده‌اید و منظورتان این بود که من به اینجا بیایم و برایآخسرین مسر تبه 
کار گران پدرم را ببینم و با آنها عداحافظی کنم. کار گسران با فسریادهای 
مسرت آمیز» مقدم عروس ودامادرا تبر یك کفتند و کاتر ین را به اطاق پذ برابی 
خانه بردند و دور او راگرفتند. 

پی‌توهنگام ورودکاترین به حانه» قدری عقب ماند و آنگاه طفل کاتر بن 
را در بغل گرفت و وارد خانه شد و طفل دو کاغذی را که متصدی دفتر اسناد 
رسمی به او داده بود» همچنان در دست داشت. وقتی که بی‌تسو وارد اطاق 
شد کاتر ین با شگفت به اظهارات‌کار گر ان پدرش گوش مي‌داد و تا پی‌تو را 
دید گفت : من نمی‌فهمم که اینها چسه می گویند و مانند این است که خو اب 
می بینم . پی‌توطفل را بر زمین نهاد وبه طرف مادر فرستاد و گفت: مادموازل 
کاترین» هر گاه این دوکاغذ را از فرزند خود دریافت کنید و بخوانید مطلب 


۰ / فرش طوفان 
برای شما شار خواهد شد. کانسرین یکی از آن دوکاغد را از دست طفل 
گرفت و گشود و جنین خواند: «اینجانب متصدی دفتر اسناد رسمی واقعدر 
شهر ویلر کوتره تصدیق می‌نمایم که‌کاخ شارنی و اداضی «نضم به آن از 
طرف من به و کالت آقای ژاك فیلیپ ایزبدور فرزند صغیر مادموازل‌کاترین 
بیلو برای او خریداری شده و بنابراین کاخ مز بور و اراضی منضم به آنء به 
طفل خر دسال موصوف تعلق دارد و مشارالیه می‌تو اند برطبق قانون هر گو نه 
تصرفات مالکانه را که ميل دارد در آن بکند). پای این ورقه امضای متصدی 
دفتر اسناد رسمی و مهر دفتر مزبور و تمبرهای دو لتی و نمره‌های دفاتسر 
رسمی به نظر کاترین می‌رسید. 

کاتر ین گفت: پی‌تو» این موضو ع دا برای من روشن کنید زیسرا من 
هر چه فکر می کنم نمی‌توانم به این موضوع پی ببرم و این مسئله اينك 
بر ای من مثل بك معمای بزر گث می‌باشد. پىتو گفت : کاغذ دیگر را هم 
بخو انید و کاتر ین کاغذ دوم را از دست طفل سود گرفت و چنین حواند: 
«اینجانب متصدی دفتسر اسناد رسمی تصدیق می کنم که من به وکالت از 
جانب هموطن آن -کانرین بیاو مزرعة بیاو و اراضی منضم به‌آن را با خانه 
و اشجار و مضافات» برای هموطن مزبور خرید ازی کردم و این مزرعه و 
اراضی منضم به آن مضافات از این تاریخ به هموطن آن -کاترین بیلو تعاق 
دارد و مشارالیها می تو اند همه گو نه تصر فات مالکانه در آن بنماید». پای این 
ورقه نیز امضای متصدی دفتر اسناد رسمی و تمبرها و مهرهای رسمی دیده 
می‌شد . 

کاترین با شگفت زباد بانگک بر آورد: پی‌تو» شما برای من تسوضیح 
بدهید این که می‌بینم آبا در حسواب است یا در بیداری و مبادا اینها فقط 
یك شوخی باشد؟ پی‌تو گفت: مادموازل کاترین» هر چه شما می‌بینید در 
بید اری مشاهده می کنبد و این و اقعه جاب شوخی ندارد بلکه جدی است و 
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من به وسبلهةٌ هزار و پانصد و پنجاه سکۀ طلا که در صند لی کهنة عمه‌ام 
آنژليك پیدا کردم - همان صندلی کهنه که آن را شکستم نا آتش بیفروزم و 
شما در باز گشت از قبرستان خود راگرم کنید - به نام شما و بسرای شما و 
فرزندتان» مزرعة بیلو وکاخ شارنی را خحریداری کردم نا اییکه مزرعة بیلو از 
خا نوادةٌ شما و کاخ شارنی از خحانوادۀ وی» که وارث آن | کنون در اینجا 
حضور دارد واین طفل صغیر است خارج نشود. کاترین آغوش خود را گشود 
و پی‌تو فرزند کوچکش را در آغوش مادر جا داد وکاترین گفت: تو هم اء 
من می‌خواهم تو را نیز در آغوش بگیرم. و در حضور کار گران که هورا می- 
کشید ند کاترین فرزند و شوهر خود را در آغوش گرفت و بی‌تو که از فرط 
سعادت سرمست بسودآخرین قطسره اشك را نثار روح عمه‌اش آ نس ليك 
نمود و در حالی که آن قطره از جشمش فرومیجکید گفت: ولی من هر گز 
از این فکر بیرون نمی‌روم که عمةّ من هزار و پانصد وپنجاه سکۀ طلا داشت 
اما از گرسنگی و سرما زندگی را بسدرود گفت. یکی از کار گر ان فلاحتی که 
این حرف را شنید کاترین و پی‌تو را به باك دختر روستایی زیا و فر به نشان 
داد و گفت: ولی این زن و شوهر کسانی نیستند که از سرما و گرسنگی 


بجر بل 


۳۹۰ 
با ز گشت به حو ادث سال قبل و محاصرة فر اسه 
در آغاز فصل دویست و پنجاه و هفتم گفتیم که مفتضیات کتاب ما را 
وامی‌دارد که مبحث دیگری را شرو ع نماییم و قدری جلو بیفتیم. آن میحث 
عروسی پی‌تو و کاترین بود که از نظر خحوانند گان گذشت واينك که‌خو شبختی 
دو نفر از قهر ما نان کتاب ما تأمین گردیده» ما به حوادث قبل مر اجعه می کنیم 
وخوانند گان خود را برای مطالعة قسمتی تازه از رمان خود دعوت می‌نماییم. 
در روز دهم ماه مارس سال ۱۷۹۳ ساعت کلیسای نوتسردام واقع در 
پاریس» زنگ ساعت ده را نواعت و ضربات زنگث يکايك» گویی که از 
ساعت جدا می‌شد و انگار که بال در می‌آورذ و با ارتعاش و اهتزاز» مثل 
پرنده‌ای که هنگام شب پرواز کند» در تار یکی از فضا می گذشت تااینکه‌ناپد ید 
می گردید» یعنی صد ای آن خاموش می‌شد. سیاهی شب» به طور کامل» بسر 
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شهر پاریس فرودآمده بود ولی آن شب سرد و مه آلود» با شیهای گذشته 
پاریس فرق داشت و اگر کسی که پاریس را در قدیم دیده بود» واردآن شهر 
می‌شد از تغییر اوضا ع شهر تعجب می کرد. فرانسویها و حارجیها» عادت 
دارند که پاریس را شهر روشنایی ببینند زیرا وقتی که شب فسرود می آبد 
هزاران چراغ در این شهر روشن می‌شود که در فصل زمستان و بهار» نور 
آنها روی خیابانهای گل آلود منعکس می گردد و از آغاز شب» هزارها نفر 
فرانسوی و خارجی در خیابانها به حر کت درمی آیند و به طرف اماکن 
تفریح و تعیش می‌روند و صحبت و خنده از لبها قطع نمی گردد. 

خارجیها و فرانسوبها عادت کرده‌اند که پاریس را شهر پر از حادثه و 
هیجان ببینند و بشنوند که شبها در این شهر؛ جنایات مدهش به وقسوع 
می‌پیو ندد و توطه‌ما می‌شود و مجامع علنی و مخفی تشکیل می گردد و در 
آن مجامع تصمیماتی می گیر ند که احیاناً با سیاست يك کشور بلکه جهان» 
ارتباط دارد.ولی قیافة شهر پاریس در آن شب با آنچه فر انسویان وخارجیان 
از این شهر در خاطر داشتند فرق می‌نمود و دیگر آن چراغهای رنگارنگ و 
نورانی و آن رفت و آمدها و هیجانها و آن شور و و لوله که منظور زند گی 
این شهر با عظمت. در موقع شب است به نظر نمی‌رسید. خبابانها خلوت 
می‌نمود و عابرین انگشت شماری که در آن ساعت ده بعد ازظهر از خیابانها 
می گذشتند اهل عیش و نوش نبودند بلکه در زمره کسانی به شمارمی آمد ند 
که‌کار روز را به اتمام رسانیده» با عجله به خا نه‌های حودمی‌رفتند که‌استراحت 
نما یند. 

گفتیم که عابرین با عجله از خیابانها عبور می کردند و این گفته اغراق 
نیست و بعضی از آنها تقریباً می‌دوید ند که زودتر خود را به منازل خویش 
برسانند و بدان می‌مانست که از تاریکی خیابانها می‌ترسند و بیم دارند که 
مبادا مورد حمله فراربگیر ند» و وضع آنها در آن نیا با نهای تاريك و خوفنالك 
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شببه به جانورانی بودکه از بیم صیاد» سراسیمه راه نجاتسی پیدا می کنند و 
همین که به سوراخ خود می‌رسند به آنکه نظری به چپ و راست بینداز ند 
خحود را در آن پنهان می‌نمایند. مردم هم به محض اينکه به خانه‌های حود می- 
رسیدند بدون توجه به این طرف و آن طرف» بشتاب خحود را درون حانه 
می‌اند اعتند و به سرعت در را از پشت می بستند که بین حود و خیاب‌انها و 
کوچه‌های پاریس مانع و حایلی به وجود بیاورند. 

بر ای اینکه خوانند گان بدانند که جرا وضع پاریس درآن روز دهم 
ماه مارس ۱۷۹۳ میلادی به آن شکل بود باید در تعقیب حوادث گذشته؛چند 
کلمه توضیح بدهیم. نزديك دوماه ازقتل لویی شانزدهم می گذشت و کشور 
فرانسه به مناسبت مر گث لوبی شانزدهم» روابط خود را با دول دیگر اروپا 
قطع کرده» آنها رابا خود دشمن نموده بود.دشمنان سابق فرانسه - به طوری 
که در این کتاب دیدیم - بدواً اطریشیها و آلمانیها بودند که آنگاه ابتالیایها 
هم بدان افزوده شدند و بعد از قتل لویی شانزدهم دول انگلستان و هلند و 
اسپانیا هم درصف دشمنان فرانسه جا گرفتند »به طوری که دربین دول بزر گك 
آن زمان؛ فقط دول سوئد ودانمارك بنابرسنت دیرین سیاست خارجی‌خود» 
بی‌طرفی خویش را حفظ کرده بودند وپیوسته» اعمال کاترین دوم ملکة روسیه 
را که مشغول بلعیدن لهستان و از بین بردن استقلال آن ملت کهنسال و 
آزادیخواه بود می‌نگر یستند. به راستی وضع فرانسه در آن موقع وحشت آور 
بود. گرچه هنوز دول اروپا از قدرت فرانسه حساب می‌بردند ولی در عوض 
تمام دول اروپایی نسبت به فرانسه نفرتی شدید داشتند چون قنل‌عام دوم ماه 
سپنامبر ۱۷۹۲ میلادی و قتل لویی شانزدهم در ژانوبه ۱۷۹۳ میلادی» دول 
اروپا را سخت نسبت به فرانسه عشمگین کرده» ازدش معنوی این کشور را 
در پایتختهای اروپا از بین برده بود. 

در آن موفع انگلستان با نیروی دریایی خسود سواحل فسرانسه را در 
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محاصر ه داشت و دوات اسپانیا از جنوب فرانسه در دامنة کوههای پیرنمه 
(که این کره‌ها مرزفیمابین فرانسه واسپانیا است) فرانسه را تهدید می کرد. 
دول اطریش و ایتا لیا در طرف مشرق و جنوب شرقی و دولآلمان و هلند 
در طرف شمال شرقی و شمال فر انسه قوابی بزر گك گرد آورده بودند. تنها 
در يك منطفه از مرزای فرانسه» از شمال شرقی گرفته تا مشرق» فیمابین دو 
رود بزرگ‌اروپا که یکی موسوم به رن ودیگری موسوم به «اسکو» می‌باشد؛ 
دویست‌و پنجاه‌هزار سرباز حصم به طرف خالافرانسه پیشرفت می کردند که 
حکومت جمهوری فرانسه را از بین ببرند. در همه جا سرداران فر انسوی‌بر 
اثر فشار خصم عقب نشینی می‌نمودند و مواضع خود را تخلیه می کردند و 
بیش از ده هزار نفر سر باز فراری که ازقشون فرانسه گر یخته بودند در داحل 
کشود بر بی‌نظمی وهر ج ومرج می‌افزودند. سرداران فرانسوی که مواضع 
خود را تخلیه م ی کردند عبارت بودند از: ژنرال «ماك زینسکی» که شهسر 
«اکس لا شایل»" را تخلیه کرد و به طرف شهر لیژ عقب نشینی نمود وژنر ال 
«اشتین‌ژل» و ژنرال «نوبی» و ژنرال «میراندا» که شخص اخیر بدواً شهر 
«سایستریج» را محاصره نمود اما بعد دست از محاصره برداشت و راه 
عقب‌نشینی را در پیش گرفت. 

فرانسه در آن عصر» شبیه به يك مسوجود جاندار شده بود که هر 
ضر بتی که بر او وارد می آیددر قلبش اثر می کند و هر حمله و شکست» در 
دورترین نقاط کشور در قلب فرانسه که همانا پادیس باشد موثر واقع می- 


۹ ذکر اسامی این سرداده] ۳ مواضع تخلیه شده برای خو انند گان نار سی 
زبان سو دمنډ فیست و به این رمان هم ار تباط ندارد و مترجم می تو انست آ نها را 
حذق کند وبهتراین بو د که حذن گردد؛ ولی متر جم فکر کرد که مبا دا خوانندگانی 
که متن اصلی کتاب را در دست دار ند تصور سمایندکه او رعمایت امانت را در 


تر جمه نکرده و بهمین جهت این اسامی نامأنوس و ثقیل دا ذکر نمود - مترجم. 


۶ | رش طوفان 


شد و هسر شکست در پاریس تو لید طفیان مسی‌نمود بسا بهانه‌ای برای قتل 
کا داد ر کین ههام ادان د کرد جرد 
فرانسه پی درپی شکست می‌خورد و دشمنانی که فرانسه را از چهار طرف 
احاطه کرده بودند هر روز پیروزی جدیدی کسب می ‌نمودند» معلوم است 
که چه اثری بزر گ در پاریس به وجود می آورد و چگونه پایتخت فرانسه 
که قلب کشور بود مانند قلب جانوری که خود را در معرض خطر مر گك به 
دست صباد می‌بیند» می‌تبید. یك روز قبل از این که وقایع این فصل آغاز 
گسردد؛ یعنی در روز نهم ماه مارس در مجاس شورای ملی هسوسوم بسه 
کنوانسیون» جلسه‌ای پرشور تشکیل شد. در آن روز ازطرف وزارت جنگ 
به تمام افسرها امسر کرده بودند که اگر آب در دست دارند» نیاشامند و 
بلافاصه به مرحصی خود خاتمه بدهند و به هنگها و لشکرهای خود ملحق 
گردند. 

دانتون در آن (روز نهم ماه مسادس) در مجلس شورای ملبی پشت 
تریبون گفت: می‌کویند که ارتش فرانسه سر باز ندارد بنابر این بیایید و به 
شهر پساریس فرصتی بدهید که بتواند سی‌هزار سرباز جدید در دسترس 
ارتش بگذارد تا اینکه نه فقط فرانسه نجات یابدبلکه نجات بلژيك هم‌تأمین 
شود و دوموربه بتواند هلند را اشغال نماید. دوموریسه همان است که در 
مشرق فرانسه جلوی اطریشیها و آلمانیها راگرفته بود و در تاربخی که این 
فصل از کتاب ما شرو ع می‌شود در جبهۀ شمال فرانسه قصد داشت که در خاله 
هلند »از راه دریا نیرو پیاده کند ولی دولت جمهوری فرانسه» پیاپی برای او 
پیغام می‌فرستاد که از پیاده کردن نیرو در خحاك هلند صرفنظر نماید و بیاید و 
فرماندهی ارتش فرانسه را در جبهة مشرق بر عهده بگیرد که بسار دیگر از 
پیشرفت خصم جلو گیری کند. مجلس‌شورای ملی پيشنهاد دانتون راباشعف 
تصویب کرد و همان روز دفاتر سرباز گیری بر طبق معمول مفتو ح‌گردید و 
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وقتی می گوییم بر طبق معمول گشوده شد» منظورمان این است که بر حسب 
توضیحی که در فصول گذشته دادیم دفاتر سر باز گیری در خیابانها باز شد. 
هنوز نیمه شب نشده بودکه سی وپنج هزار نفر داوطلب خدمت سربازی؛ 
نام خود را در دفاتسر مزبور به ثبت رسانیدند. ولسی همانطور که در ماه 
سبتامبر سال گذشته داوطابان حدمت سربازی, قبل از اینکه از پاربس به 
طرف جبهه بروند» بانگث بر آوردند که ما باید خائنین را به قتل برسانیم و 
بعد به طرف جبهه برویم تا اینکه خیانتکاران در قفای ما زنده نمانند و قاه فاه 
به حماقت ما که حاضر شده‌ایم در راه وطن ود را فدا کنیم نخندند» در 
آن روز هم داوطلبان حدمت سر بازیگفتند که بايد قبل از رفتن به جبهه 
خحیا نتکاران را به قتل برسانند. لابد حو انند گان که تا اینجا با ما همراه بودند 
از ما می‌پررسند که منظور داوطلبان حدمت سر بازی از خیانتکاران چه کسانی 
بودئد. در جواب می‌گوییم که یا نتکاران عبادت بودند از مخالفین انقلاب 
و کسانی که ميل نداشتند آزادی در فرانسه به ثمر برسد. خبانتکاران عبارت 
بودند از آنهایی که در داخل کشور استقلال فرانسه را که از طرف خارجیها 
مورد تهدید قرار گرفته بود نهدید می کردند و پنهانی با فشونهای خحص م 
ارتباط داشتند. اما مفهوم خیا نتکار در این گو نه مواقع انبساط پیدا می کند و 
کش‌دار می‌شود و هر معنایی که احزاب افراطی فرانسه در آن عصر می۔ 
خواستند از آن استنباط کنند از کلمة خیانتکار بیرون می آمد. 

احزاب افراطی که روز و شب با هم نزاع می کردند مفهوم این کلمه 
را شامل مخالفین خود می‌نمودند و هر کس به حزب و افرادی که از نظر 
سیاسی با او مخالف بود می گفت که آ نها خیانتکار هستند و باز هر کس که 
قویتر بود و می‌توانست که زور خود را بر ضعیف تحمیل نماید می گفت که 
مخالف سیاسی و ضعیف او خیانتکار است و چون حزب ژیرو ندن در آن 
موقع ضعیف بود و حزب کوهستانیان قوی بود» لاجبرم حزب اخیر حزب 


۸ ۸/ فرش طوفان 


ژبروندن را خائن می‌دانست ومی گفت باید به حساب سران واعضای حزب 
مزبور رسید.روز بعد که دهم ماه‌مارس باشدجلسةٌ مجلس شورای‌ملی تشکیل 
شد و نمایند گان‌احز اب درجلسه حاضر شدند واغلب مسلح‌بودند وچون می- 
دانستند که آن جلسه پر غوغا خواهد شد زنهای تماشاچی را از جلسه خارج 
کردند. بعد شهردار پاریس آمد و به نمایندگی از طرف سکنۀ پایتخت دو 
نکته را به اطلاع مجلس رسانید: اول اینکه سکنةٌ پایتخت با شور میهن- 
پرستی بسیار دعوت مجلس شورای ملی دابرای سر باز شدن استقبال کردند 
و نام خود را در دفاتر سر باز گیری ثبت نمودند. دوم اينکه سکنۀ پایتخت 
نظر ب داوطابان حدمت سربازی را که بك نظربةً عمومی است تصریب می- 
نمایند و عقیده دارند که خائنین باید مجازات شوند و برای این منظور یك 
دادگاه فوقالماده تشکیل شود و خائنین را مجاز ات نماید. بلافاصله عده‌ای 
از و کلا فرباد زدند که بایدفوراً یك کمیسیون پارلمانی تشکیل شود و مسئلةً 
تشکیل دادگاه انقلابی را مورد مطالعه قرار بدهد و نظریة خود را به مجاس 
بگوید. 
کمیسیون پارلمانی بی‌درنگک تشکیل شد و مذا کرات آن بیش از ده 
دقیقه طول نکشید و روبرت لنده" گزارش آن کمیسیون را به عرض مجلس 
رسانید و گفت کمسیون عقیده دار د که بابد يك داد گاه فوق‌العاده مر کب از 
٩‏ نفر قاضی (با دییس آن ده نفر) تشکیل شود و به دو قسمت مجزا گردد تا 
اینکه هر يك از آن دو قسمت » شوبه وظفة خویش را انجام دهد و 
دادگاه هر گز تعطیل, نگردد. وظیفة دادگاه مز بور این است که برحسب 
درعواست مجلس شورای ملسی؛ یا مستقیماً اشخاص خائن را به پای میز 
۱ «دوبرت لنده» وکیل مجلس شورای ملی سوم بود و بعد از اينکه هیجان و 


فتلعام دوران انقلاب فرونگست وزیرما لية فرانسه گردید و درسال ۱۸۲۵ میلادی 
در سن هفتاد و نه سالگی زندگی را بدرود گفت هتر چم . 
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محا کمه دعوت نمایدو دربارة آنها رأی صادر کند. و کلایی که عضو حزب 
ژیروندن بودند متوجه شد ند که عنقریب» همه قتل عام خواهند شد و فریاد. 
های مخالقت بر آوردند و گفتند برای ما مر گک بهتر از این است که زیر بار 
تشکیل چنین دادگاه ی که شبیه به دادگاه تفتیش عقاید در قرون وسطی می- 
باشد برویم (راجع به داد گاه تقتیش عقاید درفصول قدیم کتاب‌غرش طوفان 
توضیح داده شد). 

و کلای حسزب کوهستانیان برای اینکه صدای مضالفت حسزب 
ژیروندن دا حاموش کنند درحواست کردند که نسبت به تشکیل داد گاه 
فوق‌العاده برای محا کمۀ حائنین رای علنی گرفته شود. فرو ۲ فریاد زد: آری» 
باید ری علنی گرفت تسا دنیا بداند چه کسانی در این مجلس مسی‌خو اهند 
برای قتل عام بیگناهان قانون وضع کنند و معصومین را به نام قانون از بین 
ببرند. رای علنی گرفتند و تشکیل دادگاه فوق‌العاده برای محا کمۀ خائنین 
تصویب گر دید یعنی صورت قانونی پیدا کرد و مقرر شد که اولا" دادگاه 
فوق‌العاده تشکیل شود و انیا قضات دادگاه مسزبور از بسن سکنه ولابات 
انتخاب گردند و الا آن فضات» بر حسب تصویب مجلس شورای ملی 
انتخاب گردند و حکم نصب آنها را مجلس امضاء نماید. 

تازه مجلس از تصویب این قانون فراغت حاصل کرده بود که فر یاد. 
هایی از بسرون شنیده شد. در آن ایام مجلس شورای ملی به این فریادها 
مانوس شده بود زیراهر دو روز يك مرتبه عده‌ای مقابل‌مجلس ازدحام می- 
کردند با می‌نعو استند وارد مجلس شوند. و کلا پرسیدند باز چه خبر است 
وچه اتفاقی افتاده که صد ای‌هیاهو شنیده می‌شود وجو اب شنیدند که عده‌ای 
AT TT‏ و رخ 
و به همین جهت دو سال بعد از این تاریخ در سال ۱۷۹۵ میلادی در نود تالار 
پار امان او دا به قتل رسانیدند و در آن موقع سی و يك سال داشت - مترجم. 


۰ / غرش طوفان 


از داوطلبان حدمت سربازی که اسم خحود را ثبت کرده‌اند» می‌خواهند از 
مقابل و کلای مات رژه بروند. چون داوطلب شدن برای خدمت سربازی 
بايد جشن و ضیافتی هم داشته باشد یك عده از آنهایی که روز قبل داوطلب 
سر بازی شد ندء آن روز در بازار گندم فروشان ضیافتی‌ترتیب دادند و صرف 
غذا و شراب کردند و بعد به فکر افتادند که به مجلس بروند و خودرا به 
و کلای ملت نشان بدهند. فوراً از طرف مجلس دستور داده شد که درهای 
مجلس را بگشایند تا سر بازان داوطلب واردگردند وششصد نفر ازداو طلبان 
در حالی که مسلح به تپانچه و نیزه و شمشیر و اغلب مست بودند واردتالار 
مجلس گردید ند و در حال عبور فریاد می‌زدند و می گفتند که خائنین باید به 
قتل برسند. 

یکی از و کلای حزب کوهستانیان بانگک زد: مطمئن باشید که ما 
خائنین را نابود عواهیم کرد و شما و آزادی را نجات خحواهیم داد. هنگام 
ادای این کلمات» نمایندة مز بور نظری معنی‌دار به و کلای حزب ژیروند 
انداخت و آنهساکه بعد از تصویب قانون مسربوط به تشکیل داد گاه 
فوق‌العاده قدری به نجات خود امیدو ار شده بودند دانستند که هنوز خطر 
برای آنها باقی است. چون به طوری که دبدیم قانسون تشکیل داد گاه 
فوق‌العاده به شکلی از تصو دب مجلس گذشت که راه تحات. تا اندازه‌ای 
برای ژیروندنها! باز شد زبرا قرار گذاشتند که قضات دادگاه از سکنة 
ولایات باشند و آن فضات که بدون حب و بغخض مخصوص از ولایات می۔ 
آمد ند نسیت به ژیرو ند نها کینه نداشتند و دیگر اینکه مقررشد که مجلس آن 


۱ ژیرو ند در فرانسه اسم محلی‌است که حزب مز بوربه نام آن‌محل خوانده شد. 
در اینجا دو کلمه دادیم یکی ژیرو ند که اسم حزب است و دیگری ژیروندن یعنی 
عضو حزب ژیروند و این توضیح دا برای این دادیم تا کسانی که این کناب ۳ 
می‌خوانند رده نگیر ن دکه چراگاهی کلہۂ ژیروند به‌کار برده می‌شود و گاهی کلمة. 
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قضات را تعیین نماید و این هم راه نجانی بود زیسراکوهستانیان که زور و 
نفوذ داشتند نمی‌توانستند هر کس را که مايل بودند قاضی داد گاه کنند و آنها 
را مأمور قتل‌عام ژیرو ندنها بنمایند. ولی‌آن نگاه به آنها فهمانید که هنوز در 
معرض خطر هستند و در واقع به محض اینکه جلسة مجلس خساتمه یافت؛ 
و کلای حزب کوهستا نیان به مرا کز احزاب طرفشدار خود رفتند و گفتند 
نگذارید که ژیروندنها از قانونی که امروز تصویب شد» استفاده کنند وجان 
بدر ببر ند و همین امشب آنها را به قتل برسانید. 

و کلای کوهستانیان این اظهارات را بخصوص در مس رکز حزب 
ژاکوبن و کوردلیر می کردند و عقبده داشتند که امشب بايد عده‌ای در 
خیابانهای شهر به حر کت در بيایند و فریاد بزنند که ژیسروندنها خائن و 
حارج ازحمایت قانون هستند وقتل نها واجب است وهمه را مقتول نمابند. 
زنی موسوم به خانم «لووه» که زوجة لووه" بود در مجاورت مر کز حزب 
ژاکوبن سکونت داشت و شنید که در مر کز حزب خبلی غوغا است. او از 
منزل خود خارج شد و به مر کز حزب رفت و فهمید که صی‌خواهند در آن 
شب اعضای حزب ژیروند را قتل‌عام کنند و پس از وقوف بر این موضو ع 
بر گشت و وارد متزل شد و این غبر را به اطلاع شوهرش رسانید. شوهسر 
او هم برپا عاست و لباس پوشید و به طرف منازل رفقا و هسم مسلکان نحود 
رفت و دید که هیچ یك از آنها در متزل نیستند و معلوم شد که آنها در منزل 
یکی از هم‌مسلکان جمع شده‌انسد و بدون هیچ دغدغه‌ای ر اجع به‌ کارهای 
معمو لی و قوانینی که باید به مجلس تقد یم نمایند صحبت می کنند. لسووه 


ژيروندن. 
۲ لووه یکی از و کلای مجلس شورای ملی و عضو حزب ژیرو ند بود و جزو 
نسو یسند گان محسوب می‌شد و در سال ۱۷۹۷ میلادی دد سن سی و همت سا لکی 


در گذدشت متر چم 
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فریاد زد: چه نشسته‌اید که | کنون در مرا کز احزاب تدارك فتل‌عسام شما را 
می‌بینند و قرار است که امشب همه را به قتل برسانند و برخیزید و فکر چاره 
کنیك . 

یکی از و کلای حزب ژیرو ند به نام پسیون که حوانند گان این کتاب 
مکرر نام او را شنیده‌اند از جا برخحاست و به طرف پنجره رفت و آن را 
گشود و دست خود را از پنجره خار ح کرد و بعد ازچند لحظه دست را داخل 
اطاق نمود و گفت: امشب باران می‌بارد و لذا به شما اطمینان می‌دهم که 
اتفاقی در این شب نخواهد افتاد» مضطرب نباشید. وقتی که پسیون پنجرۀ 
اطاق دا باز کرد صدای ز نگ کلیساها که ساعت ده بعد از ظهر را اعلام 
می کردند به گوش حضار رسید و این همان ساعتی است که سر گذشت ما در 
این فصل» از آن شرو ع گردید. 

هردفعه که ما حود را مجبور می‌بینیم که دراین کتاب؛ قسمتی از تاریخ 
را به‌نظر خحوانند گان برسانیم احساس می‌نماییم که ناراحت هستیم زیرا ذ کر 
تاریخ ما را از نوشتن رمان منحرف می کند ولسی تسذ کر بعضی از نکات 
تاریخی لزوم دارد و گر نه حوانند گان نمی‌توانند خوب به علل سر گذشت ما 
پی‌ببر ند. مثلا" | کنون که این تذ کرات تاریخی را دادیم خوانند گان بهتر 
می‌فهمند که در آن شب» چرا خیابانهای پاریس خلوت بود و چرا عابسرین 
وحشت‌زده به طرف منازل سود می‌رفتند زرا مسی‌دانستند که در آن شب 
ممکن است پاریس» عرصهةٌ حوادث خو نین جدیدی بشود؛ و نیز می‌فهمند که 
چرا در آن شب وقتی ساعت ده فرا رسید خیابانها ازعابرین تهی گردید وجز 
دسته‌های سر بازان گارد ملی و دسته‌های سربازان داو طلب و بعضی از دسته. 
های:قوای ژاندارمری کسی در خیابانها دیده نمی‌شد زرا سکنۀ پ-اریس که 
به مناسیت تواتبر حوادث خسونین و بروز قتل‌عامهاء بك حس ششم پیدا 
کرده بودند حدس می‌زدند که در آن شب بخصوص؛ وقابمی روی خواهد 
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داد که ممکن است وبال آن دامنگیر آنها بشود و لذا بايد هرچه زودتر 
خود را به منازل برسانند و در را به روی خویش و عائلۀ خود ببند ند. 
بارانی که در آن شب می‌بارید و به عقیدۀ پسیون مانع از اين بود که 
حوادئشی خسونین اتفاق بیفند» سبب می‌شد سربازانی که در شهر گردش 
می کردند خیس و خشمگین بشوند و هر وقت دو دسته از این سر بازان 
به هم می‌رسیدند مثل اين بود که دو دسته دشمن به هم رسیده‌اند و با 
سوءظن یکدیگر را می‌نگریستند و آهسته اسم شب را درگوش یکدیگر 
می گفتند و تحقیق می کردند که دستة دیگر از چه سپاهی می‌باشد و وقتی 
از هم جدا می‌شدند» روی برمی گردانیدند که میادا از عقب آنها را 
غافلگیر نمابند. 

در آن شب. که آن محیط وحشت در پاربس به وجود آمده بود و در 
آن شب که حزب افراطی کوهستانیان می‌خواست ژیرو ند نها را قتل‌عام کند 
که چراآنها با نظربات افراطی او مخالف هستند وچرا بعد از صدورفتوای 
قتل لویی شانزدهم» نمی‌خواهند فتوای مر گک ماری آنتوانت را که با اطفال 
خود درزندان تانبل می‌زیست بدهند وباز در آن شب که سر بازان و گشتی‌ها 
بر اثر باران وراه‌پیمایی در شهر» حسته وعصبی بودند؛ یك زن که بالاپوشی 
پو شیده و سر و صورت را در باشلق آن بالابوش پنهان کرده بود از خیابسان 
سن اونوره می گذشت و به محض ابنکه يك دسته سرباز گارد ملی با 
ژاندارمری از دور نمایان می‌گردید خود را در زاوی دیو ار یا آستان درب 
منازل پنهان می کرد و به دیوار می‌چسبا نید و نفس را درسینه حبس می‌نمود 
تا اینکه سر بازان مزبور می گذشتند و آن وقت باسرعت به راه می‌افتاد تا 
اینکه حطری دیگر» از همان قبیل پدیدار می‌شد و زن» باز خود را در زاو بة 
دیوار با آستان درپنهان می کرد. آن زن» قسمتی ازشیابان سن او نوره رابدین 
تر تیب پیمود تا اينکه به محلی رسید که خیابانی دیگر به خیا بان سن اونوره 
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ملحق می‌گردید و در آنجاء يك دسته پدیدار شدند و زن در نظر اول دانست 
که آنها نه جزو سر بازان گارد ملی هستند و نه جزو قو ای ژاندارمری بلکه‌از 
سربازان داوطلب می‌باشند. 

زن؛ اشتباه نکرده بود و آنها جزو سربازان داوطلب بودند که آن روز 
بعد از اینکه در باز ار گندم فروشان صرف غذا کردند و به مجلس شورای- 
ملی قدم گذ اشتند و در آنجا رژه رفتند» در خیابانهای پاریس به ح ر کت 
در آمدند و چون باز هم جامهایی به سلامتی ملت و به یاد محو خیانتکاران 
نوشیده بودند باران خیلی در آ نها مور وافع نمی‌شد. زن» تا آنها را دید 
قدمها را سریم کرد و فراد نمود و لی رییس سربازان داوطلب (چون خوی 
فرماندهی و مکذا فرمانده داشتن طسوری در افراد بشر قوی است که آن 
دسته برای خود یك رییس تعبین کرده بود) فریاد زد: هموطن» کجا می‌روی 
و برای چه فرار می کنی؟ زن این صدا را شنید اما توقف نکرد و با همان 
سرعت که می‌رفت به راه ادامه داد. دیس سربازان داو طلب گفت: بی‌شك 
این» یاف مرد و یکی از افراد طبفةٌ اشراف است که حود را به شکل زن 
آراسته که بتو اند فرار نماید» تفنگها را بر سر دست بیاورید و شليك کنید. 
صدای دو یا سه تفنگ که از دوش» بر سر دست آمسد به گوش زن رسید و 
دانست که عنقر یب به طرف او تیرانداری خواهند کرد و يك مرتبه تموقف 
نمود و بعد به سربازان داوطلب نزديك گردید و گفت: اشتباه می کنید» مسن 
مرد نیستم و يك زن می‌باشم. 

رییس سر باز ان داوطلب گفت : اگر زن هستی نزديك بیا و جواب بده 
و بگ و که در این موقع شب به کجا می‌روی؟ زن گفت: من به خسانةً خود 
مراجعت می‌نمايم. ریس با لحن تمسخر گفت: آیا در این موقع شب به 
حانة ود مراجعت می‌نمابی؟ زن گفت: بسدیهی است. ربیس گفت: يك زن 
نجیب در این موفع شب به خانه مراجعت نمی کند بلکه زودتر برمی‌گردد. 
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زن‌گفت: من نتوانستم که زودتر مراجعت کنم زیسرا بر بسالین یخی از 
حویشاوندان بیمار حود بودم. رییس دست خود را با بك ژست مخصوص 
به حر کت در آورد و گفت: کارت تو کجاست؟ زن با حيرت گفت: مقصود 
شما از کارت چیست؟ من نمی‌فهمم جه مسی گو بید. رلب ں گفت : مقصودم از 
کارت عبارت از کارت عبور و مرور یا جواز عبور و مرور است. زن کفت: 
من نمی‌دانم که شما چه می گوبید» مکر باید جواز عبور و مرور داشت؟ 
رییس گفت: مگرحکم کمون را نخواندید واعلانهایی را که از طرف کمون 
به دیو ارها چسبانیده بودند ندیدید؟ زن گفت : نه» من این اعلان را ندیدم. 
رییس گفت: به فرض اینکه اعلانها را ندیده باشی صدای جارچسی را که 
شنیدی زیرا امروز در تمام خیابانها جار زدند که عابرین بايد کارت عبور و 
مرور داشته باشند. 

زن وحشت‌زده گفت: پناه. بر حداء من صدای جارچی را نشنیدم. 
ریس گفت : قبل از اینکه توضیح دیگری بدهی این را بدان که نبابد گفت 
حدا بلکه باید گفت «موجود مطلق». زن گفت: معذرت مسی‌خواهم که نگفتم 
موجود مطاق و البته می‌دانید که این بر اثر عادت است. ریس سربازان 
داوطلب گفت: ولی اين عادت» يك عادت بد و مخصوص اشراف است. 
زن گفت : هموطن» من خواهم کوشید که بعد از این بیان خود را اصلاح 
کنم ولی تو می گفتی که... زن جر أت نکرد که گفته خو د را تمام کند که مبادا 
به دست خو یش بها نه‌ای به‌دست ر بیس سر باز ان داو طلب بدهد که او رااذیت 
نماید و رییس گفت: من می گفتم که بر طبق حکم کمون که امروز به وسبلة 
آ گهی و جار زدن به اطلاع عامه رسید کسی حق نسدارد پس از ساعت ده 
بعد از ظهر از منزل خارح شود و در خیابانها به حر کت در آید مکر اینکه 
جواز عبور داشته باشد و اينك بکو که آبا تو جواز عبور داری؟ زن گفت: 


متأسفانه من جراز ندارم. رییس با لحن تمسخر گفت: لابد جواز عبور خود 
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را در منزل حویشاو ندی که می گوبی بیمار است جا گذاشته‌ای. 

زن‌گفت: من اصلا" نمی‌دانستم که بايد جسواز عبور تحصیل کرد و 
تصدیق کنید که وقتی حکم و دستوری امروز صادر می‌شود بعبد نیست اگر 
کسانی امشب از آن بی‌اطلا ع باشند زیرا ضبق وقت به ٣‏ نها اجازه نداده که 
اعلان کمون را بخوانند یا صدای جارجی را بشنوند. رییس گفت: بعید 
نیست که کُفتة تو راست باشد و شاید مفاد حکم کمون به اطلاع تو نرسیده 
و پنابراين ما تو را به نزديك‌ترین پاسگاه قشون هدایت می کنیم و در آنجا 
رییس پاسگاه از تو سوالاتی خواهد کرد و تو جوابهایی خحسواهی داد و 
هر گاه وی ازتوضیحات توقانع شود تو را با دو نفراز سربازان به منزلت 
خو اهد فرستاد و گرنه تو را توقیف خواهد کرد تا اطلاعات بیشتری دربارةٌ 
تو کسب نماید. بعد از این جملات» دییس سربازان داوطلب با لحنی که 
نیمی جدی ونیمی شوخی بود به سربازان خود گفت: خبردار؛ به چپ چپ» 
قدم رو. 

فریاد وحشت آمیزی که زن بعد از این فرمان زد به ریس سربازان 
داوطاب ثابت کرد که آن زن از آمدن به پاسگاه خبلی می‌ترسد و لذا به‌افراد 
خود گفت: بچه‌هاء تر دید ی ند ارم که ما امشب ا کتشاف خو بی کرده‌ایم واگر 
ازاین زن تحقیق نمایند» ممکن است اطلا ع‌گرانبهابی عاید ما بشود. سپس 
بازوی آن زن را گرفت وزن شرو ع به گر یه و التماس کرد که اورا رها نمایند 
ولی ربیس داوطلبان او را رها نمی کرد وبا خود می‌برد تا اینکه به موضعی 
رسید ند که بك خیابان دیگر به خیابان مز بور ملحق می گردید و از آن 
خحیابان» مردی جوان که بالاپوشی دربر داشت وارد این خیا بان گردید و 
صدای گریه و التماس زن را شنید و نیز متوجه شد که به التماس زن وقم 
نمی گذ ارند و او را کشان کشان می‌برند. 


آن مرد با دو قدم سریع خود را به سربسازان داوطلب رسانید و 
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گفت: این زن کیست و او را کجا می‌برید؟ رییس گفت: سوال تو بی‌مورد 
است و به جای این سوال بهتر آنکه راه عود را پیش بگیری و بروی. مرد 
جوان با لحنی جدی گفت: به شما می‌گویم این زن کیست و چسرا او را 
کشان کشان می‌برید و به چه مناسیت گر یه و التماس سی کند که او را رها 
نمایید؟ ريبس گفت: اول بگو تو که هستی که با این لحن تکلم می کنی و چه 
اختیاری داری که جلوی ما را می گبری؟ مرد جوان بالابوش خود را عقب 
زد وعلایم درجة صاحب‌منصبی خود را به دییس داوطلبان نشان داد و گفت: 
من صاحبمنصب هستم. رییس گفت: صاحب منصب چه هستی و در کدام 
سپاه حدمت می‌نمایی؟ مرد جوان گفت: من صاحب‌منصب گارد ملی هستم . 
رییس گفت: به فرض اینکه صاحب‌منصب گارد ملی باشی گفتار تو اشری در 
ما ندارد برای اینکه ما صاحب‌منصب گارد ملی را به رسمیت نمی‌شناسیم و 
از فرمان او اطاعت نمی کنیم. یکی از سربازان داوطلب که معلوم بود 
پاریسی است با لهجة مخصوص طبقة عو ام‌الناس پاریس و با لحنی که نشان 
می‌داد وی و رفقای او نزديك است خشمگین شو ند از ریس پرسید: این 
شخص چه می گو ید؟ صاحب‌منصب جو ان گفت: این شخص می گوبد که 
اگر علایم صاحب منصبی تو نتواند که احتر ام وی را حفظ کند شمشیر او 
خواهد توانست به دیگر ان بفهما ند که باید احترام بك صاحب منصب گارد 
ملی را رعایت نمایند. 

مرد جوان این را گفت و برای ابنکه آزادی عمل داشته باشد قدمی به 
عقب گذاشت و شمشیر از نیام کشید و شمشیر او که پهن و کوتاه بسود» در 
پرتو چراغ خیابان درخشید و قبل از اینکه از طرف دیس و همراهانش» 
عکس العملی نشان داده شود صاحب منصب جوان یقةّ نیمتنه ر بیس داوطلبان 
راگرفت و نوك شمشیر را روی گلوی او گذاشت و گفت: ابنك بیایید که 
دوستانه باهم صحبت کنیم. دییس که یواست خسود را از چنگ 


۸ / رش طوفان 


صاحب‌سسب جوان نجات بدهد گفت : هموطن» این چه حر کتی است؟ 
صاحب منصب گفت: اگر باز بخواهی مقاومت کنی و خود را نجات بدهی» 
شمشیر من تا قبضه از گلوی تو خواهد گذشت و صلاح تو در این است که 
آرام و بدون حر کت باشی. زن می‌توانست از این فرصت استفاده کند و 
فرار نماید ولی فرار نکرد و شابد چون دو نفر از سر بازان داوطلب نزديك 
او قرار گرفته بودند تر سید که فر ار کند و صاحب‌منصب جوان به رییس 
داوطلبان گفت: تو حق نداشتی از من بپرسی که من کیستم برای اينکه هیچ 
نوع اختباری به تو نداده و وظیفه حفظ امنیت در شهر برعهد ةٌ گارد ملی و 
قوای ژاندارمری گذ اشته شده است» با این وصف به‌تومی گویم که اسم من 
«موریس لندی» می‌باشد و من صاحب‌منصب گارد ملی هستم ودرجه ستوانی 
دارم و به علاوه بك آز ادیخواه و جمهوری طلب به شمار میآیم و منشی 
جمعیت «برادران و دوستان» محسوب می‌شوم» آیا همین قدر معرفی برای 
شناسایی من کافی است یا اینکه باز خود را معرفی کنم؟ 

و چون رییس داوطبان از فرط خشم جواب نداد لندی گفت: معلوم 
می‌شود که بازمی‌ر اهی من خود را معرفی کنم و لذاآ گاه‌باش که من کسی 
هستم که در روز دهم اوت فرماندهی دك دسته از آتشبارهای وطن‌پرستان 
را برعهده داشتم و نخستین کسی می‌باشم که خود را به داحل کاخ قویلری 
رسانیدم و اولين کسی هستم که به تنهایی یك ارابه توپ را ساکت کردم و 
آنگاه به جبھۂ جنگ رفتم ولسی شرح عملیات من در جبههةٌ جنگ علیه 
خصم فرانسه طولانی است و فرصتی‌کافی و مجالی مغتنم می‌خواهد تا من 
بتوانم به تو بکُویم که در جبھة جنگ چه کردم. دیس داوطبان گنت : 
هموطن ستو ان ابنك که من تو را شناختم ودانستم که و رت هستی 
لزومی نداردکه این طور با من رفتار کنی. لندی گفت: من می‌دانستم که 
بالاخره ما خواهیم توانست که دوستانه با یکدیگر صحبت کنیم و اينك 


بار هی به حوادث سال ابل و محاصر فرالمه / ۳۸۲۸ 


بگو که برای چه این زن فریاد می‌زد و گربه می کرد و شما برای چه او را 
کشان کشان می‌بردید؟ ریس گفت: ما او را می‌بردیم که تحویل پاسگاه 
قشون بدهیم. لند ی گفت: برای چه می‌تحواستید او را تحویل پاسگاه قشون 
بدهید؟ رییس گفت: برای اینکه به موجب حکم کمون هیچ کس نباید پس 
از ساعت ده بعد ازظهر بدون‌کارت عبور از منزل حارج شود و از خیابانها 
عبور نماید و مسا از این زن جواز عبور خواستیم و او گفت که جواز عبور 
ندارد. مگر تسو اطلاع نداری که میهن در حطر است و مگر ندید ی که 
بر فرازشهرداری بیرق سیاه افر اشته‌اند تا همه بدانند که خطری بزر گك میهن 
و ملت را تهدید می‌نماید؟ 

لندی گفت : من تصدیق می کنم که وطن در حطر است و لی آنچه وطن 
را دچار حطر کرده تهاجم دویست وپنجاه هزار سرباز حصم می‌باشد که در 
سرحدات فر انسه» آمادهٌ حمله و پیشرفت هستند و گرنه عبور يك زن هنگام 
شب از خیابانهای پاریس آنقدراهمیت ندارد که وطن را دچار خطر نماید. 
با این وصف چون از طرف کمون حکمی صادر شده که کسی نباید پس از 
ساعت ده بعد از ظهر در خیابانهای شهر حر کت نماید و چون بابد این 
حکم اجرا شود من دیگر ممانعت نمی کنم و شما می‌توانید این زن دا به 
پاسگاه قشون ببرید و اگر شما درشتی نمی کردید و قدری ادب را رععایت 
می‌نمودید کار به اینجا نمی کشيد واين را هم بدانید که اگر وطن‌پرستی يك 
صفت برگزیده است ادب هم صفتی پسندیده ممی‌باشد و کسی که خود دا 
میهن‌پرست می‌داند باید به صاحب منصبی که از طرف ملت و مهن 
انتخاب گردیده احترام بگذارد و من دیگر با شما حرفی ندارم و می‌تو انید 
این زن را به پاسگاه ببرید. 

زن» در طی این گفت و شنود با دقت گوش به سخنان صاحب منصب 
جوان داد و وقتی لندی گفت که شما می‌توانید این زن را به پاسگاه ببرید» 


۰ / فرش‌طولان 


زن بسا وحشتی بسیار بازوی لندی راگرفت وگفت: هموطن» هموطن» مرا 
به اینها تسلیم نکنید و راضی نشوید که این اشخاص خشن که مست هم 
هستند مرا با خود ببرند. لندی گفت: هموطن» چون شما بیم دارید با این 
اشخاص به پاسگاه بروید مسن حاضرم که شما را به پاسگاه برسانم و چون 
می‌بینم که خسته هستید به بازوی من تکیه بدهید و به راه بیفتیم. زن گفت: 
آنعر بر ای چه مرا به پاسگاه می‌بربد» من که‌کار بدی نکرده‌ام که می‌خو اهید 
مرا به پاسگاه ببرید؟ لندی گفت: هموطن؛ کسی نمی‌گوید که شماکاری بد 
کرده‌اید با قصد داشتید کاری بد بکنید ولی از طرف کمون امسری صادر 
گردیده که کسی نمی‌تواند پس از ساعت ده بعد ازظهر بدون جواز از شهر 
عبور نماید و شما جواز عبور نسدارید. زن‌گفت: هموطن, وقتی کمون 
حکمی را صادر مسی کند باید این قدر فکر بنماید که بین صدور حکم و 
اجرای آن قدری فاصله و فرصت باشد که مردم از مفادآن مطلع شو ند و من 
هیچ اطلا ع نداشتم که کمون قدغن کرده که کسی پس از ساعت ده بعد از ظهر 
از منزل حارج نشود. لندی کقت : هموطن» بیم نداشته باشید و بعد از 
اینکه به پاسگاه رسیدبد و مأمورین پاسگاه دانستند که شما از مفاد حکم 
بدون اطلا ع بوده‌اید شما را آزاد خواهند کرد. 

این هنگام زن» دزدیده نظری به چپ و راست انداخت و جون 
رییس و سربازان او را قدری دور دید و فهمید که نها صدای او را 
نمی‌شنوند آهسته به لندی‌گفت: من که میل ندارم به پاسگاه بیایم برای بیم 
از بسی‌احترامی و بی‌ادبی آنها نیست بلکه اگر مرا به پاسگاه ببرند محو 
خواهم شد و رسیدن من به آنجا به منز له صدور حکم اعسدام من خواهد 
بود. 


۳۱ 
زن ناشناس 

در این گفتار» چنان اثری وجود داشت که سراپای لندن به ماب آنکه 
او را به ماشین برقی بسته باشند لرزید و در اندیشه فرو رفت. علت انديشة 
او این بود که میدید سربازان داوطلب» بعد از اینکه دانستند که لندی 
تنهاست و غیر از يك شمشیر» سلاحی ندارد از اینکه مغلوب او گسردید ند 
شرمنده شده‌اند و با هم نجوا می‌نمایند که چگونه تلاقی آن حفت و تحفیر 
را درآورند.آنها دارای سه تفنگک بودند و دیگران هم اسلحه و نیزه و 
شمشیر داشتند و لندی که همچنان شمشیر عریان را در دست داشت هم از 
لحاظ افراد و هم از نظر اسلحه؛ خود را در قبال آنان ضعیف می‌دید. 

در ضمیر لندی دو احساس با هم نبرد می کرد: اول وظیفةً جوانمردی 
او که بعد از شنیدن گفتة احیرآن زن» به او حکم مسی‌نمود از او حمایت 


۲ / رش طولان 


نماید و نگذاردکه او را به پاسگاه ببر ند. 

دوم وظیفةٌ وطن پرستی او که به او می‌گفت باید آن زن را به سربازان 
داوطلب واگذارد تا به پاسگاه برسانند و مورد تحقیق قرار بدهند زیرا 
شاید آن زن که آن موقع شب» بسدون جواز عبور از حانه حارج گردیده» 
جاسوس باشد و با دشمنان وطن ارتباط دارد. لندی فکر می کرد که هر گاه 
بخواهد از آن زن حمایت کند باید با سربازان مزبسور که دارای تفنگک و 
تپا نچه هستند و از حیث شماره خیلی بر او مزیت دارند بجنگد و نتيجة آن 
جنگ به طور حتم همانا مغلو بیت اوست. یك مرتبه از خیابانسی که لندی 
خود از آن خیابان آمده بود صد ای پاهای سنگین و منظم یکدسته سر باز که 
نسزدیك می‌شد ند به کسزش رسید و آنگاه بسرق لوله‌های تفگ و 
سر نیزه‌هایآنها در روشنایبی چراغ حیابان درخشید . آن دسته سر بساز که از 
دور چشمشان به دسته‌ای دیگر افتاد ظنین شدند و در ده قدمی تسوقف 
کردند و یکی از آنها که معلوم بود سمت برتری دارد بانگ زد: شما که 
هستید؟ 

لندی به محض اینکه صد ای مز بور را شنید صاحب آن را شناخحت و 
گفت: «لودن»» من از دوستان شما هستم» نزديك بیایید. شخصی که به نام 
لورن خوانده شده بود به اتفاق هشت فر که در عقب او می آمدند به لندی 
نزدیك گردید و با تعجب گفت: آه لندی» این تو هستی! اين موقع شب 
اینجا چه می کنی؟ لندی گفت: تو می‌دانی که من هرشب به جمع برادران 
و دوستان می‌روم و امشب هم از آنجا می‌آیم. لورن که دید زنی در کنار 
لندی ایستاده گفت: لابد امشب بعد از خروج از مجمع برادران و دوستان» 
قصد داری که به جمع خواهمران و عشاق بروی؟آیا چنین نیست و آیا تو 
امشب نمی‌تعواه ی که به چنین مکانی بروی و دری را به روی تو بگشایند؟ 

لندی گفت : نه لودن» تو اشتباه می کنی و من به هیچ کس وعدة 


رن ناهناس / ۳۸۳۳ 
ملاقات» از آن نوع ملافات که تو تصور کرده‌ای نداده‌ام بلکه می نیو استم 
به منزل مراجمت کنم ولی در تاریکی صد ای زنی را شنیدم و متوجه شدم 
که او گربه می کند و التماس می‌نماید و مثل این است که دیگر ان می‌خو اهند 
به زور او را ببرند و نزديك شدم و ديدم که چند نفر از سربازان داوطاب 
هستند و زنی را با خود می بر ند و من می‌خواستم از آنها بپرسم که اين 
زن را کجا می بر ند. 

لورن گفت: من تو را می‌شناسم و به روحية تو وقوف دارم و می‌دانم 
که همو اره آماده هستی که به زنها کمك نمایی. آنگاه» با آهنگث مخصوصی 
شرو ع به خواندن یك بیت نمود که‌اين مضمون را داشت: «سواران فرانسوی 
چنین آفر یده شده‌اند که وقتی زنی را دیسدند خود پیاده می‌شوند». بعد از 
این بیت» لورن که درجة سرجوخگی داشت اما بك سرجوخة شاعر مشرب 
بود خحطاب به سربازان داوطلب گفت: خوب شما برای چه این زن را با 
خود ممی‌بردید؟ رییس سربازان داوطلب گفت: من يك مسرتبه به ستوان 
(اشاره به لندی) گفتم که این زن چون جواز عبور ندارد لذا او را به طرف 
پاسگاه می‌بردم. 

لورن‌گفت: آه» آیا حیانت این زن همین بود و بر اثر ارتکاب همین 
تبهکاری می خو استبد او را توقیف کنید؟ ربیس سربازان داو طلب گفت: 
هموطن» مکر تو حکم کمون را نخوانده با نشنیده‌ای؟ امروز آن حکم را 
به وسیلةٌ اعلان و جار زدن به اطلا ع همه رسانبدند و گفتند که هیچ کس 
نباید پس از ساعت ده بعدازظهر بدون جواز از منزل حارج شود. لورن 
گفت: من حکم کمون را حواندم و هم شنیدم اما يك حکم دیگر وجود 
دارد که حکم کمون را لغو می کند. رییس سربازان داو طلب گات: من هیچ 
اطلاعی نداشتم که حکمی دیگر صادر شده و حکم قدغن عبور و مرور را 
لغو کرده» یا تو می‌دانی که مفاد آن حکم جیست؟ لسورن گفت : بلی و مفاد 


۶۴ ۸ رش طوفان 


آن حکم این است: «از طرف رب النو ع عشق دستور داده شد که در تمام 
نقاطی که فیمابین پیند و پارناس" می‌باشد -آنهایی که زیبا و جوان و طناز 
هستند می‌توانند در تمام ساعات روز بدون جواز عبور نمایند». لورن این 
اشمار را هم با آهنگ مخصوص خواند و آنگاه از ریس سر بازان داوطلب 
پرسید: عقید تو در بارۂ این حکم چیست و آیا تصور نمی کنید که ناسخ 
حکم کمون باشد؟ 
ریس سر بازان داوطلب گفت: نه این حکم دستور کمون را نسخ 
نمی کند به دلیل اینکه اولا" در روزنامهةً رسمی درج نشده و یك حکم» برای 
اینکه اجرا شود باید در روز نامة رسمی درح‌گردد. ثاناً اینجا شهر پادیس 
است نه اراضی واقع درفیمابین کره‌های پیند و پارناس وثالاً در این حکم» 
فقط داجم به عبور و مرور در ساعات روز صحبت کرده‌اند در صورتی که 
اينك شب است و رابعاً دستور داده‌اند آنهایی که فقط زیا و جسوان و طناز 
هستند عبور کنند و هموطن (اشاره به زن ناشناس) نه زیبا است و نه جوان 
و نه طناز. لورن گفت: مسن معتقدم که نظریة شما درست یست و هموطن 
جوان و زیبا و طناز است. در این مسوقع لورن روی خود را به طرف 
زن ناشناس کرد و گفت: هموطن» صورت خود را نشان بده تا دیگران 
بد انند که من حق دارم و تو مشمول این حکم می‌باشی. زن ناشناس خود را 
۱ این یکی از اشسار ملیح فر انسوی است و اشاراتسی نمکین در آن دیده 
می‌شود؛ چون «پیند» و «پارناس» دو کوه در بونان قدیم بو د که اينك کوه‌ها بافی 
است و ی حصوصیت خود را از دست داده است. یوتانیان قدیم می گفتند که این 
دو کوه گر دشگاه دب النو ع عثق ودب النسر ع زیبایی است و نیز خسدایانی (بر 
طبق نظر ییو نانیان) که اد باب ذوق و هر هستند در این کوهها تفر ح می‌نمایند. در 
تسخه‌ای از این شیر بجای آنهایی که زیا و جوان و طناز هدند توشته‌اند 
«زذیبایی و جوانی و طنازی» و لی مفهو م هر دو نسخه یکی است و همان است که 


در فوق از آن فیّمیده می‌شود - متر چم . 


رن اهناس ۸ ۲۸۳۵ 


به لندی نزديك کرد و بازوی او راگرفت و گفت: آقا؛ خواهش مس ی کنم 
شما که یك مرتبه مرا از جنگ دشمنان خود نجات دادید این مرتبه مرا از 
جنگ دوستان خوبش جات بدهید برای اینکه دوستان شما برای من کمتر 
از دشمنان خطر ناك نیستند. رییس سر بازان داوطلب گفت: دید يد که درست 
فهمیده بودم و وقتی گفتم این زن جساسوس اشراف است يا بالاخره برای 
قصدی سوء در ایسن موقع شب در خیابانها حر کت می کند حدس من 
صائب بود زبرا اينك نمی‌خواهد که خود را نشان بدهد و زنی که از 
نشان دادن خود پرهیز می‌نماید لابد می‌ترسد از اینکه او را ببینند. 

زن اشناس پشت خود را به طرف رییس سربسازان داوطلب و روی 
خود را به طرف لندی کرد و باشاق بالاپوش دا از سر بلند نمود و گفت: 
آقا» خسواهش می کنم که مرا بینید و بشناسید »آیا من کسی هستم که 
جاسوس باشم و برای قصدی سوء از خانه بیرون بیایم؟ لندی بیش از 
چند لحظه نتواست که صورت آن زن را ببیند زیسرازن مزبور باشلق را 
روی صورت انداخت و عارض را پوشانید ولی همان چند لحظه کافی :ود 
که لندی واقف شود محال است زنسی با آن جمال وقبافه جاسوس باشد. 
زیرا در قیافة زن نساشناس» غیر از آثار جسوانی و زیبایی يك نوع وقار و 
متانت به نظر می‌رسید که در نظر اول به هر بیننده می‌فهمانید که آن زن 
فرومابه نیست و از کسانی نمی‌باشد که برای پول مبادرت به جاسوسی 
نمایند. لندی آهسته به دوست خود لورن گفت: نظر به اینکه تو فرماندة 
این دسته هستی و چون امنیت شهر بر عهدهگارد ملی سپرده شده بگو که 
باید این زن را به پاسگاه گارد ملی ببری. لورن گفت: اطاعت می کنم و به 
محض اینکه تو دهان باز کردی من فهمیدم که منظور تو چیست. بعد 
حطاب به زن جوان و زیباگفت: هموطن» من مجبورم که شما را با خود به 
پاسگاه گارد ملی ببرم برای اينکه جواز عبور ندارید. زن جوان ناله کنان 


۶ / فرش طوفان 


گەت: باز مسی‌خواهید مرا تدوقیف کنید و به پاسگاه ببرید؟ چرا ملاحظه 
خانو ادهٌ مرا نمی‌نما بید؟ آخر آن بیچاره‌ها | کنون در انتظار من هستند. لورن 
گفت: خانو اد شما اگر شما را خیلی دوست می‌دارند نمی‌بایست بگذار ند 
که شما در این موقع شب از منز بیرون بیابید ولسی اگر در پاسگاه گارد 
ملی ثابت شد که شما واقعاً به واسطة بی‌اطلاعی از صذور حکم جد ید 
کمون از منزل خارج شده‌اید شما را آزاد خواهند کرد. 

رییس سربازان داوطلب گفت: هموطن, این زن را ما کشف و دستگیر 
کرده‌ایم و بر ماست که او را با خود به پاسگاه قشون ببریم. لورن گفت: 
هموطن آیا انتظام شهربه دست شما سپرده شده است با به دست ما؟ رییس 
سر بسازان داوطلب گفت: ما برای حفظ انتظام شهر بیش از شما صلاحیت 
داریم. لورن گفت: به جه دلیل؟ رییس داوطلبان گفت : به دلیل اینکه ما 
سر بباز داوطلب هستیم و در راه میهن» حون خود را در میدان جنگ 
می‌ریزیمو لی شما سرباز خیا بانهای پاریس هستید واوقات خود را درشهرها 
می‌گذ ار نید و همواره به استراحت و تفریح مشغول هستید. لسورن گفت: 
هموطن» این طور که شما را بی‌ادب می‌بینم بیم آن می‌رود قبل از اینکه 
به مید ان جنگ برسید و حون نود را در آنجا برپزید خسون شما در راه 
ردخته شود. رییس داوطلبان گفت: ادب عبارت ازصفتی است که مخصو ص 
اشر اف می‌باشد درصورتی که ما سربازان داو طلب؛ همانا «بی‌تنبان» هستیم. 
لورن گفت: هموطن مگر نمی‌بینی که يك خانم اینجا حضور دارد و چرا 
از این حرفها مقابل خسانم می‌زنسی؟ ممکن است این خسانم يك انگلیسی 


۹ عنو ان بسی‌تنبان تامی اس که در ردان انقلاب فر انسه رودی سر بسازان 
داو طلب گسذ اشته بو دند و مترجم از به‌کاد بسردن این عنوان دد متن فارسی از 
حو انند گان محتر ) معذرت می دو اهد چون کلمۀ فرانسوی «سان کسو وت » دا تم - 


توان بی شلوار تر جمه‌کرد و باید بی‌تنبان تر چمه نمود س متر جم. 


رن اشناس / ۳۸۳۷ 


باشد که در ایسن صورت بیشتر از شنیدن این کلمه معذب خسو اهد گردید 
چون خانمهای انگلیسی گوبا از خانمهای فسرانسوی بیشتر نزاکت و حیا 
دار ند. 

آنگاه لورن که هیچ فرصتی را برای خواندن شعری مناسب از دست 
نمی‌داد با آهنگ مخصوص چنین خحسواند: «شاعری در قدیم این شعر را 
گفت ۔ و ما که در قبال او ناچیز هستیم آن را تکر ار می‌نماييم که انگلستان 
به منز له يك آشيانة بزرگک مرغهای قو می‌باشد - که در وسط یك دریاچة 
وسیع قرار گرفته باشد». رییس سربازان داوطلب فرصتی به دست آورد که 
به لورن حمله‌ور گردد و گفت: آه؛ دیدید که خود او تصدیق می کند که از 
طرفداران انگلیسها است و آیا شنیدید که خود اعتراف می‌نماید که مزدور 
پیت صدراعظم انگلستان می‌باشد؟ لورن گفت: هموطن, اینقدر حسرادت 
به حرج نده ومردم را متهم نکن زیرا اگر اهل شعر بودی وشعر می‌فهمیدی 
می‌دانستی که زبان شعر غیر از زبان نثر است ولی چون شعر نمی‌فهمی من 
مجبورم که با بیان نثر با تسو صحبت کنم و بگویم که ما افراد گارد ملی 
مردانی صبور و ملایم هستیم ولی چون اهل پاریس می‌باشیم هر گاه درصدد 
بسر آیند که مارا اذیت کنند در آن صورت خیلسی آتشین خسواهیم شد و 
ضربات سختی بر حریف وارد خواهیم آورد. لندی به زن جوان گفت: 
خانم به طوری که ملاحظه می‌نمایید در ظرف چند دقیقه دیگر ده دو ازده 
نفر در اینجا به جان یکدیگر خو اهند افتاد و درصدد فتل هم برخواهند آمد و 
ا آنچه شما برای آن از منزل بیرون آمده‌اید و از آن طرفداری می کنید 
ارزش دارد که این ده دوازده نفر به قتل بررسند؟ 

زن جوان در حسالی که دو دست را به علامت عجز وانکسار به هم 
جفت کردگفت: آفا» همین قدر به شما بگویم که اگر مرا توقیف کنند و به 
پاسگاه ببر ند» نتایجی که برای من و دیگران پیش خواهد آمد آ نقدر وخیم 


۳۸ / غرش طوفان 


خواهد بود که من ترجیح می‌دهم شما با سلاحی که در دست داربد قلب 
مرا بشکافید و جنازه‌ام را در رودخحانۀ سن بیندازبد که این واقعه برای من 
بیش نیاید. موريس گفت: بسیار حوب خانم» حال که چنین است مطمثن 
باشید که ما از شما دفا ع حسواهیم کرد و نخواهیم گذاشت که شما را به 
پاسگاه ببر نسد. آنگاه لندی حطاب به سر بازان گارد ملی گفت: هموطنان» 
من چون افسر شما و در نتیجه مسافسوق شما و بعلاوه هموطن شما و يك 
فرانسوی هستم به شما توصیه می کنم که از این زن حمایبت کنید و تو هم 
لورن؛ هر گاه دیدی این اشخاص بی‌سروپا درصدد ممانعت برمی آیند با 
سر نیزه جو اب آنهار! بده. لورن‌خطاب به سر بازان خود گفت: آماده باشید. 
سپس با فرمان نظامی بانگ زد: دست فنگث! زن جسوان مثل اينکه انتظار 
نداشت که‌کار به اینجا بکشد» وحشت‌زده سر را در باشلق بالاپرش خود 
پنهان نمود و گفت: خدابا» خدایا» به فریاد برس و این جوان را در کف 
خود محفوظ بدار. 

سر باز ان داوطلب خواستند که حرف خود را بر کرسی بنشانند و در 
قبال سر باز ان گارد ملی مقاومت کنند و حتی یکی از آنها تبا نچ عود را 
کشید و تیری خحالی کرد که به بالای کلاه لندی اصابت نمود. اما لندی 
بسانگک زد: حمله کنید» بسا سر نیزه حمله نمایید. آنگاه مثل اينکه مشغول 
نسواختن طبل جنگ می‌باشد با دهان صدای طبل را تقلید نمود و گفت: 
پان‌بان‌پان‌پان» ران‌رانر ان‌ران. سپس دو دسته سرباز به جان هم افتادند و 
چند لحظه معلوم نبود که کد ام دسته می‌توانند مرفقیت حساصل نمایند و در 
خیابان نیمه تاريك سربازها فریاد می‌زدند و ناسزا می گفتند و برحی از آنها 
کلمات کفر آمیز برزبان می آوردند ودو گلوله هم خالی شد ولی از اطراف 
کسی بسر ای تمساشا نیامد و فقط یکی دونفر از سکنة عمارات پنجره‌ها را 


گشودند و نظری به خیابان انداختند و فوراًآنها را بستند» زرا همه به 


رن ناساس / ۳۸۳۹ 
طوری مبهم اطلا ع داشتند که آن شب» مانند روز دوم سپتامبر گذشته مسی- 
بایست قتل‌عام اتفاق بیفتد و تصور می کردند که آن فر یادها و ناسزاها ناشی 
از قتل‌عام می‌باشد که شرو ع شده است. سربازان داوطلب چون از حیث 
اسلحه به پای سر باز ان گارد ملی نمی‌رسید ند وشمار؛ اور ادا نها هم کمتر بود 
به زودی شکست خوردند بدین ترتیب که دونفر از آنها به سختی مجروح 
گردیدند و چهار نفر دیگر پشت به دبوار و در حالسی که سرنیزه دا دوی 
گلو یا سينةآ نها گذاشته بودند تسلیم شد ند. 
لورن خطاب به سر بازان داوطلب گفت: تصور می کنم که ابنك ش 
مانند بره مظلوم شده‌اید. سپس قدری از آنها فاصله‌گرفت و به لندی 
نزديك شد و گفت: تو هم لندی» باید این هموطن را (اشاره به زن جوان) 
به پاسگاه شهرداری ببری و تو حود» مسئول او هستی و هر گاه تسلیم 
پاسگاه نشود جواب آن را خودت باید بدهی. لندی‌گفت : مطمئن باش که 
او تسلیم خواهد شد و آهسته از لورن پرسید: اسم شب چیست؟ لورن با 
تردید و مسانند اينکه مسی‌ترسد اسم شب را بگوید گفت :آیا اسم شب دا 
می‌خواهی؟ لندی گفت : آری» زیرا بدون اسم شب نمی‌توانم از خیابانهای 
پار یس بگذرم و به تو اطمینان می‌دهم که از اسم شب استفادهٌ سوه نخواهم 
کرد. لودن گفت: به فرض اینکه ازاسم شب استفادة سوه بکنی‌به من مر بوط 
نیست ولی قبلا بگذار که من تکلیف این بی‌سر و پاها را معلوم کنم و بعد 
اسم شب را به توبگویم و درضمن» چند کلمه هم به تو توصیه حواهم کرد. 
لندی گفت : هرچه می کنی زودتر بکن زیسرا شب می گذرد و من میل دادم 
بروم بخوابم. لورن نزد سربازان خود بر کشت و دید کهآ نها کماکان 
دیگران را در حال تسلیم نگاه داشته‌اند و به آنها گفت: خوب» آبا این 
تنبیه برای شما کافی بود يا اینکه باز هم میل دارید که گوشمالی بشوید؟ 
رییس سربازان داوطلب در حالی که دندانهای حود را از خشم به هم 


۰ / غرش طوفان 
می‌هشرد قهب: ای سگٹ» ای ژیروند» همین برای مساکافی است. لورن 
گفت: تو اشتباه می کنی که تصور می‌نمایی من ژیرو ند هستم زیرا نه من و 
نه هیچ يك از همقطارهای من» ژیرو ند نمی‌باشیم بلکه از شما بی‌تنبان تریم 
و خود من عضو کلوب «ترموپیل» می‌باشم و همه می‌دانند که اعضا ی کلوب 
ترموپیل اگر از دیگران وطن‌پرست‌تر نباشند؛ باری وطن پرستی آنها کمتر 
از سایرین نیست. ردیس سربازان داوطلب گفت: با این وصف هر گاه این 
زن مقصر باشد با این تر تیب که شما او را آزاد می کنید و مانع می‌شویبد 
که... لورن حرفش را قطع کرد و گفت: ایسن زن مقصر نیست و بهتریین 
دلیل بی گناهی او این است که وقتی ما نزاع می کردیم او می‌توانست از 
فرصت استفاده کند و فرار نماید ولی فر ارنکرد. یکی از سر بازهای داوطلب 
گفت: ترمسوپیل راست می گوید و این زن اگر گناهکار بود فرار مسی کرد. 
لورن گفت :از آن گذشته ماهم| کنون به بی گناهی یا تقصیر اوپی خواهیم برد 
چون در پاسگاه شهرداری از او تحقیق خحسواهند کرد و هسویت وی آشکار 
خواهد گردید و بهتر این است هنگامی که این زن را به طرف پاسگاه مسی- 
برند ما هم از فرصت استفاده کنیم و برویم شرابی بنوشیم. 

رییس سر باز ان داوطاب با تعجب گفت: آیا می‌خواهید بروید شراب 
بنوشید؟ لورن گفت: بلی زیرامن خیلی تشنه هستم ودراین نزدیکی میخانه‌ای 
هست که شرابهای حوب دارد و یقین دارم که شما هم بسی‌میل نیستید که در 
نوشیدن شراب باما شر کت کنید. رییس سربازان داو طلب گفت: جرازودتر 
این را نگفتی که این نزاع پیش نباید و راستی ما از اینکه در میهن‌پرستی تو 
تردید کردیم متأثر می‌باشیم و برای اینکه بدانی | کنون در میهن‌پرستی تو 
تردید ند اریم حاضریم که آشتی کنیم. لورن گفت: پس بیایید که بکدیگر را 
ببوسیم و این واقعه را فراموش نمایيم و آنگاه سر باز ان گارد ملی وسر بازان 
داوطلب بکدیکر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و خسوانندگان تباید از 


رن دیاس / ۴۸۴۱ 


این موضو ع حبرت نمایند زیرا درآن دوره وطن‌پسرستان خبلی یکدیگر را 
می‌بو سید ند و معانقة آنها امسری عادی بود. وفتی که سربازان داوطلب و 
سر باز ان گارد ملی آشتی کر دند گفتند که به میخانسه برویم و مجروحین که 
دید ند آنها را می‌خواهند به حال خود بگذارند فریاد زدند: پس ما چه باید 
بکتیم؟آ با می‌خواهید ما را بگذارید و بروید؟ لورن گفت: محال است که ما 
میهن‌پرستا نی چون شما را که این گونه با شجاعت جنگ کردید به حال‌خود 
بگذاریم و برویم و گرچه شما عليه دسته‌ای دیگر از میهن پرستان جنگیدید 
ولی چون از روی اشتباه بود ما از شما گله‌ای نداریم و اياك می‌رویم وبرای 
شما تخت‌دستی می آوریم که شما را به مر بضخانه ببرند وبرای ابنکه دقابق 
انتظار در نظرتان طولانی نیاید خوب است که سرود مارسیز را بخوانید تا 
مشغول باشید. سپس مانند معلمی که بخواهد به شا گردان خود درس بد هد 
خود او دو بیت اول سرود را خو اند و به لندی نزديك شد و چون سربازان 
معطل بودند که او بیاید گفت: شما به طرف میخانه بروید» من هم اکنون به 
شما می‌رسم. 

سربازان گارد ملی و سربازان داوطلب برادر واد» بازو به بازوی 
یکدیگر دادند و دور شدند و لورن به لندی گفت: توصیه‌ای که می‌حس و اهم 
به تو بکنم این است که این هموطن را (اشاره به زن جوان) به حال خود 
بگذار و با ما به میخانه بیا زیرا حمایت تو از ایسن زن برای تو گران تمام 
خواهد شد زیراگرچه این زن زیبا و جوان به نظر می‌رسد ولی زنهای‌جوان 
و زیباء که در این ساعت در خیابانهای پاریس دیده می‌شو ند مورد اعتماد 
نیستند و مظنون می‌باشند. زن ناشناس گفت: آقا» حسواهش می کنم که از 
روی ظاهر قضاوت نکنبد. لورن گفت: هموطن دا شما متوجسه هستید که 
مرتکب خطایی بز رگ می‌شوید که مرا به نام «آقا» مورد عطاب ق-رار می- 
دهید؟ زن گفت : ببخشید» می خو استم بگویم هموطن و اشتباه کردم. دورن 


۲۳ ۸/ فرش طوفان 
گفت: من هم مرتکب خطا شدم که تو را به عنوان شما حطاب کردم زیرا به 
کار بردن این کلمه هم قدغن است و تمام هموطنان باید یکدیگر را با كلمة 
تو طرف خحطاب قرار بدهند. زن ناشناس با تضر ع گفت: هموطن» مسزاحم 
کاری خير نشو و بگذار که دوست تو امشب يك کار خير بکند. لورن گفت: 
آن‌کار خير چیست؟ زن ناشناس گفت : بگذار که دوست تو مرا به خانه‌ام 
برساند تا در راه» در هر قدم سربازها جلوی مرا نگیر ند. لورن خطاب به 
لندی گفت: من اگر بگذارم که تو این زن را به خانه‌اش برسانی دربارۀ تتو 
دشمنی کرده‌ام چون برای تو يك مسوولیت بزرگك تولید خواهد گردید. 
لندی گفت: من می‌دانم که این کار برای من تولید زحمت خواهد کرد 
ولی این زن را هم نمی‌توانم در خیابان رها کنم چون می‌دانم که سر بازها» 
قدم به قدم جلوی او را خواهند گرفت. زن گفت: داست است؛ راست است 
ولی اگر من با شماء اگر من با تو باشم نجات خواهم یافت. لسورن‌گفت: 
لندی؛ آیا می‌شنوی چه می گوید؟ او می‌گوید اکربا تو باشم نجات خواهم 
بافت ومعلوم می‌شود که خطری این زن را تهدید می‌نماید. لندی گفت:لورن 
عز بز» از دو حال جارح نیست» با این زن يك میهن‌پبرست است با اینکه 
جزو طبقةٌ اشراف می‌باشد. اگر میهن‌پرست و مثل ما باشد وظیفة مسا حکم 
می کند که او را مورد حمایت قرار بدهیم و به خانه‌اش برسانیم و در 
صورتی که یکی از اشراف باشد باز آنچه نبابد بشود شده و ما چه این زن 
را به خانه‌اش برسانیم و چه نرسانیم دچار مدژولیت شده‌ايم» چون همه 
دید ند که ما از او حمایت کر دیم بنابراین صلاح در ان است که نگذاریم 
این زن در خیابان گرفتار سر باز ها شود و کار خیری را که شرو ع کرده‌ایم به 
اتمام برسانیم که اجر معنوی ما از بین نرود. لورن گفت: لندی» این طسرز 
استدلال تو را اگر ارسطو حکیم یونانی که در منطق سر آمد دیگران است 
بشنود به طور قطع نمی‌پسندد. لندی گفت: موريس عزیز» خراهش می کنم 


رن تاداس / ۳۸۴۳ 


که ارسطو و افلاطون و فلاسفه و عامای منطق را به حال خود بگذار و 
صان و صریح بگو که آیا اسم شب را به من خواهی گفت یا نه؟ 

لورن گفت: لندی» تو مرا در محظور گذاشته‌ای چون من در وضمی 
قرار گرفته‌ام که یا باید وظیفةٌ خود را فدای دوست. با دوست خود را فدای 
و ظیفه بنمایم و بیم دارم از اينکه مجبور شوم وظیفه را فدای دوست بکنم. 
لندی گفت: هر کار که می کنی زودتر بکن چون وقت می گذرد و من از فر ط 
خستگی نمی‌توانم روی دو پای خود بایستم. لورن گفت: اگر من اسم شب 
را به تو بگویم از آن استفادهٌ سوء نخواهی کرد؟ لندی گفت: به تو قول می- 
دهم که استفادة سوء نخواهم کرد. لورن گفت: قول دادن‌کافی نیست و باید 
سو گند یاد کنی که از اسم‌شب استفاده سوء نخواهی نمود. لندی گفت: به چه 
سو گند یاد کنم؟ لورن گفت: به محراب وطن سو گند بادکن. لندی گفت: 
گرچه در اینجا محراب وطن وجود نداردکه من دست خود را روی‌آن 
بگذارم و قسم بخورم ولی این نقص را به طرزی دیگر می‌توان جبران کرد. 
این راگفت و کلاه خود را از سر برداشت و علامت سه رنگ ملی آن را 
به لورن نشان داد و گفت: لورن» من به محراب وطن که علامت سه رنگك 
آن | کنسون روی کلاه من نصب شده سو گند یاد مسی کنم که امشب از 
اسم شب استفادة سوء نخواهم نمودء آیا این سو گند کافی است؟ لورن گفت: 
بلی وسررا نزديك گوش لندی برد و گفت: اسم شب» امشب» «گولو لو تس» 
می‌باشد و اگر در راه شنیدی که بعضی از نگهبانان کلمة دوم را «او کرس» 
با چیزی شبیه به آن تلفظ کردند سختگیر مباش چون در هر دو حال ایسن 
کلمات» جزو کلمات قدبمی فرانسه و باد گار دوره‌ای‌ست که رومیها این 
کشور را در ازمنة باستانی اشغال کرده بودند. 

لندی کلاه را بر سر گذاشت و به زن نساشناس گفت: هموطن» بیایید 
برویم و به لورن گفت: از تو متشکرم و امیدو ارم که مساعدت این شب را 


۴ / مرش طوفان 

جبران نمایم. لورن گفت: شب بخیر و هنگامی که از لادی دور می‌شد به 
تبعیت از ذوق شاعرانه‌اش این اشعار را با آهنگث مخصوص می‌خواند: 
«الثو نور عزیز دیدی که بالاعره - تو مرتکب این گناه لذت‌بخش شدی -و 
در حالی که آن را می‌خواستی می‌ترسیدی - ولی اينك بگو به چه جهت از 
آن بیم داشتیآ» 


۳۳ 
خیابان فوسه سن و یکتور و خداحافظی با زن ناشناس 
وقتی لندی با زن ناشناس تنها ماند بازوی خود را به او عرضه کرد تا 
زن» به بازوی او تکیه کند و به راه بيفند ولى در اين مسوقع يك نوع 
پشیما نی برای لندی پیدا شد چون می‌ترسید مبادا فریب خحسورده باشد و او 
که یك میهن‌پرست و آزادیخواه می‌باشد در آن مسوقع شب به زنسی از 
اشراف كمك کند. معهذا چون کاری را که شرو ع کرده بود می‌بایست به‌اتمام 
برساند و گرنه اجر معنوی وی زایل می‌گردید بازوی خود را به او تقدیم 

کرد و گفت: هموطن» اينك بگویید که منزل شما کجاست؟ 

زن گنت : آقا» متأسفا نه خانة من دور است. لندی گفت: از کدام طرف 
باید برویم؟ زن گفت: ما باید ازطرف باغ نباتات به طرف منزل برویم. لندی 
گفت: پس به راه بيفتیم. زن جوان و ناشناس از طرز بیان لندی و تقدیم 


۶ / فرش طوفان 
کردن بازو؛ متوجه شد که وی گویی پشیمان است رگفت: آقا؛ خدا می‌داند 
که هر گاه برای من ممکن بود که بدون مزاحمت دیگران به منزل بروع» 
به همین قدر زحمت که به شما دادم | کتفا می کردم و بیش از این اسیاب 
اذیت شما نمی‌شدم. لندی که خود را دور از سربازها می‌دید و لذا مجبود 
نبو د که اصطلاحات رسمی جمهور بخو اهان از قبیل هموطن و تو را به‌کار 
بردگفت: خانم» اينك که تنها هستیم و کسی حرف ما را نمی‌شنود بگویید 
که شما در این مسوقع شب در خیابا نهای پاریس چه می کنید؟ زیسرا به 
طوری که می بینید هیچ کس در خیابان نیست و فقط ما هستیم که این موفع 
از معابر شهر می گذریم. زن گفت: آقا» مسن تقریباً حقیقت را بسه سریاززها 
گفته بودم و به راستی اطلاع نداشتم که امشب در ساعت ده بعد ازظهر عبور 
از خی بانهای شهر قدغن است. من هنگام ظهر به یکی ازمحلات دور دست 
شهر رفتم بدون اينکه بدانم چه وقایمی اتفاق افتاده و شب از آنجا مراجعت 
کردم» باز بدون ابنکه بسدانم چه تصمیماتی گس رفته‌اند و تمام اوقات من از 
ظهر تا شب در يك خا ن دور افتاده گذشت. لندی گفت: و به طور قطع آن 
خانه از منازلی بوده که به یکی ازاشر اف گذشته تعاق داشته و من یقین دارم 
که وقتی شما از من كمك می‌خواستید در دل به حماقت من می‌خندیدید. 
زن با لحنی که آثار صد اقت از آن نمایان بودگفت:آه» آقا این حرف 
را نزنید ومن به شما نمی‌عندیدم ولی در قلب خود از شما سپاسگزار بودم. 
آعر جطور ممکن بودکه من در باطن به شما بخندم؟ لندی گفت: من فکر 
کردم که شما از این جهت بر مسیخندید که می‌بینید يك مرد انقلابی و 
آزادیخواه حمایت یکی از اشراف را برعهده گنرفته و لذا به مسرام و 
پر نسیپ وطن پرستی خسود خیانت می‌نماند. زن گفت: آق-ا؛ شما اشتباه 
می کنید زیرا من هم به اندازة شما وطن پرست هستم و جمهوری فرانسه را 
دوست می‌دارم. لندی گفت: خانم» اگر شما وطن‌پرست هستید نباید از من 


خیا بان فوسه سن و یکدور و.. / ۴۸۴۷ 


چیزی دا پنهان کنبد و باید بگویید که در کجا بودید و این وقت شب از 
کجا می‌آیید؟ زن با لحنی که توآم با التماس و هسم خجلت بودگفت: آفا؛ 
خحواهش می کنم که راجع به این موضو ع از من تسوضیح نخواهید. لندی 
از این جواب چنین استنباط کرد که آن زن در یك میعاد عساشقانه بوده و په 
همین جهت نىی‌خواهد بروز بد هد که در کجا و با کدام مرد ملاقات کرده» 
و بی آنکه لندی بداند که چرا از این فکر ملول شد احساس کرد که قلب او 
اندوهگین گردید. بعد» آن دو نفر سکوت کردند و بدون اینکه دیگر چیزی 
بگویند از مقاببل چند دسته از سربازان گذشتند و هر دفعه لندی اسم شب 
رامی گفت و می گذشت تا اينکه در مر تب آخدر؛ یکی از صاحب منصبان که 
با سربازها ببود فقط به دریافت اسم شب اکتفا نکرد و لازم دانست که 
تحقیق بیشتری بکند و اسم و رسم لندی را بداند. 

لددی اسم و سمت و آددس منزل حود را گفت و صاحب‌منصب 
مزبور جواب داد: بسیار حوب هموطن» ما تو را شناختیم ولی این زن که 
با شما مسی‌باشد کیست؟ لندی گفت: این زن خواهر زن من می‌باشد. 
صاحب‌منصب گفت: بسیار وب بروید و پس از اينکه دور شدند زن 
ناشناس گفت: آقاء آیا شما زن دارید؟ لندی گفت: نه خانم» چرا این سژال 
را از من می کنید؟ زن گفت: اگر شما زن ندارید اشکالی نداشت که بگویید 
من زن شما هستم و اين جواب ساده‌تر و قانع کننده‌تسر بسود. لندی گفت: 
نحانم» من برای عنوان زن یعنی عیال» به قدری قایل به احترام هستم و این 
عذوان را طوری مقدس می‌دانم که نمی تو انم به درو غ اين عنوان را به کار 
ببرم. این دفعه قلب زن ناشناس از شنیدن این جواب انسدوهگین شد و او 
هم نفهمید که چرا این پاسخ او را متأشر کرده است. از آن پس از دو پل 
عبور کردند و به خیابانی دیگر رسیدند و چون در آن خیابان» زن نساشناس 
به مناسیت نزديك شدن به خانهٌ حود عجله به حرج می‌داد لندی گفت: تصور 


۸ / رش طوفان 
می کنم که اینجا محلةٌ شما باشد. زن گفت: بلی آقا و در اینجا من بیش از 
جاهای دیگر احتیاج به مساعدت شما دارم. 

لندی گفت : خانم» شما با اظهارات خودگامی حس کنجکاوی مرا 
سخت تحريك می کنید ولی حاضر نیستید که کوچکترین اطلاعی راجع به 
خود به من بد هید و بهتر این است که قدری به من اعتماد داشته باشید و 
بگویید خانم ی که من افتخار آشنایبی با او را دارم کیست. زن گفت: آفا» 
زنی که امشب به شما بر حورد کرده کسی است که گرفتار بك خطر بزرگ 


بود و شما با نجات او بزر گتر بن حدمت را به او کرده‌اید و او نا زنده 


ر 


است از شما ممنون می‌باشد. لندی گفت: حانم» من نمی‌خو اهم که شما این 
قدر نسبت به من متشکر باشید و در عوض خوب است که اسم خود را به 
من بگویید. زن گفت: متأسفم که نمی‌توانم اسم خسود را به شما بگویم. 
لندی گفت: ولی شما اگر توقیف مي‌شدید و شما را به پاسگاه میبردند 
بدون شك در آنجا هوتت خود را بروز می‌دادید؛ در این صورت جرا اسم 
خود را به من ابراز نمی کنید؟ زن‌گفت: آفاء اگر مرا به پاسگاه می‌بسردند 
من در آنجا اسم خود را بروز نمی‌دادم. لندی گفت: اگر شما از ابراز نام 
خودداری می کردید شما را به زندان می‌فرستادند. زن‌گفت: من هم برای 
رفتن به زندان حاضر بودم. لندی گفت: می‌دانید که در اين دوره به ز ندان 
افتادن چه نتیجه‌ای دارد؟ زن گفت: بلی» می‌دانم که مرا به سیاستگاه مسی- 
فرستادند و سرم را قطع می کردند. لندی با حيرت گفت: آیا شما حساضر 
بودید که در سیاستگاه کشته شوبد و نام خود را نگویید؟ زن‌گفت: بلی آقا؛ 
چون اگر اسم خود را می‌گفتم نسبت به خود و دیگری خیانت کرده بودم. 

این جواب بك مرتبةٌ دیگر لندی را دچارپشیمانی وجدان کرد و گفت : 
خانم »من می‌دانستم که شما امشب مرا دست اند اختید ويك آدم جمهوریخواه 


را مجبور نمودید که از فردی از اشراف حمایت نما بد. زن گفت : آقما» 


خیا بان فوسه سن ویکدور و۰۰۰ / ۳۸۴۰ 


امشب من شما را دست نینداختم بلکه ند اوند فسرصتی گران‌بها در دسترس 
شما گذاشت که جوانمردی خود را به ثبوت برسانید و زنسی راکه مورد 
اهانت قرار گرفته بود و باز مورد اها نت قرار می گرفت نجات بدهید و 
برای تکمیل احسان» او را تا محل حقیری که مسکن وی در آنجا واقع شده 
همراهی کنید. لندی گفت : یکی از چیزهایی که مرا ظنین کرده همین محلهٌ 
فقیرنشین است» اگر من رخسار شما را ندیده و گفتار شما را نشنیده بسودم 
اشکالی نداشت که باور کنم که شما یکی از افراد عادی هستید ولسی رخسار 
شما و گفتار شماء که با لباس محقر و محل سکونت شما بکلی مباینت دارد» 
مرا به فکر انداخته که چنین زنی بدون جهت با این لباس از منزل خسارج 
نمی‌شود و در این محله سکونت نمی‌نماید ولی چون شما عزم کرده‌اید که 
هویت خود را بروز ندهید من هم اصرار نمی کنم» آیا تا منزل شما خیلی 
راه داریم؟ در این وقت آن دو نفر به خیابان «فوسه سن ویکتور» رسیده 
بودند و زن با انگشت به طرف عمارتی که در آن موقع شب سياه می‌نمود 
اشاره کرد و گفت: آ یا آن عمارت سیاه را می‌بینید که درآن طرف باغ 
نباتات و اقع‌شده است "؟ لندی گفت: بلی. زن گفت: وقتی که به آ نجا رسید بم 
شما باید از من جدا شوید. لندی با لحنی بالنسبه تند گفت: بسیار حوب 
حانم» حال که شما باید فرمان بدهید و من فرمانبردار باشم» این فرمان دا 
هم اجرا می کنم. 

زن گفت : آقا»آیا اوقات شما تلخ شده؟ لندی گفت : نه خانم» ولی به 
فرض اينکه اوقات من تلخ شود مگر برای شما اهمیتی دارد؟ زن گفت: آقا؛ 
برای من حسن خلق شما خیلی اهمیت دارد و مايل نیستم که اوقات شما را 
ها تاعبت هی ام ور ریک انواع درختها و گیاهان کمیاب دا دد 
آن‌کاشته‌اند و هنوز این باغ هست و برای گردش و بخصوص مطا لعا ت گیاه‌شناسی 
یکی از بهترین نقاط دیا می‌باشد - متر چم. 


۰ / فرش طوفان 
تلخ ببینم زیر | فصد دارم که یك خواهش دیگر از شما بکتم, لندی گت : آن 
حواهش چیست؟ زن گفت: من میل دارم اجازه بدهید که مانند يك دوست 
صمیمی از شما د احافظی نمایم. لندی گفت: دوستی صمیمی ما هم يك 
نوع دوستی عجیب است زیرا من نه نام این دوست صمیمی را می‌دانم و 
نه می‌دانم که منزل او کجاست و او منزل خود را به مسن نشان نمي‌دهد که 
مبادا يك مسرتبةً دیگر او را ملاقات کنم. زن سر را پایین انداخحت و گفت: 
آقا» ما به مقصد رسیدیم. لندی نظری به اطراق اندااعت و دید که آنها 
مقابل خبابان فضرعی سن‌ژا قرار گرفته‌اند و آن خیابانی بسود کم عرض و 
تار بك که کو چه‌های متعدد از آن منشعب می‌شد و جند کارخا نه ودباغخانه در 
آنجا قرار داشت و رابحةً مخصوص دباغخانه‌ها؛ از هوای خبابان استشمام 
می‌گردید. لادی با تعجب زیاد گفت: آیا منزل شما در این خیابان است؟زن 
گفت: بلی آقا. لندی گفت: مين که باور نمی کنم منزل شما در چنین خیابان 
م و کی اشد ون کت مس لاک مرل می دز میت غا ان کت و 
محقر است و اينك خداحافظ ای حامی جوانمرد و ای دوست غير تمند که 
امشب مرا از مك خطر بز ر گت نجات دادید. 

لندی با لحنی قرین به تمسخر گفت: اقلا" بگوبید که آیا اينك دیگر 
حطری شما را تهدید نمی‌نمایدتا من خاطر جع باشم؟ زن گفت : نه آقاء از 
این لحظه به بعد هیچ خطری مرا تهدیسد نمی کند. لندی گفت: پس مسن 
مرحص می‌شوم ودو قدم عقب‌رفت که از زن جوان فاصله بگیرد و بر گردد. 
زن گفت: آقا» صبر کنید و این طور نروید و دست خود را به من بدهید. 
لادی جلو آمد و دست خود را به زن ناشناس داد و زن دست او را گرفت و 
لندی احساس کرد که زن مز بور یك حلقه انگشتر را در انگشت او جا 
می‌دهد. مرد جوان گفت: آه» هموطن این کار را نکنید زیرا به شما ضرر 


وارد حواهد آمد ویکی ازانگشترهای خود را ازدست خواهید داد. زن‌جوان 


خیا بان فوسه سن و یکدور و... / ۳۸۵۱ 


گفت: آفا:آیا می‌دانید که این حرف شما چقدر بد است؟ لندی‌گفت: 
خانم آیا شما می‌خخواهید که امشب به من مزد بدهید و جبران خدمتی را که 
به شما کرده‌ام بتمایید؟ زن جوان که همچنان دست لندی راگرفته بودگفت: 
نه آقا» من باید زنی نفهم و خودخواه باشم که تصور کنم مسی‌توان به شما 
مزد داد و خدمتی که شما امشب به من کردید از جمله اعمال جوانمردانه‌ای 
است که با پاداش مادی نمی‌توانآن را جبران کرد و من از این جهت این 
انگشتر رابه شما تقدیم کردم که به عنوان یاد گار» نگاهدارید و رفتار امشب 
مرا عفو کنید و بدانید که من اگر مسی‌توانستم هوبت خود را بروز بدهم 
این راز دا از.شما پنهان نمی کردم. 

زن این کلمات را طوری ادا کرد که در قلب لندی اثر نمود خاصه آ نکه 
از صدای زن دریافت که به کر به افتاده و قطرات اشك را در چشمهای او 
دید و گفت: خحانم» اينك من تصدیق می کنم که شما نمی‌توانید هوات خود 
را به من بروز بدهید ولی آدزوی من این است که بتوانم باز شما را ببینم. 
زن‌گفت : ایسن موضو ع امکان نسدارد. لندی‌گفت: آیا مین دیگر شما را 
نخواهم دید؟ زن‌گفت: متأسفانه نه. لندی انگشتری را که زن در انگشت 
او جا داده بود از انگشت ببرون آورد و در کف دست زن نهاد و گفت: 
خانم» اگر این انگشتر را شما درزمان و مکان دیگری به من می‌دادید 
می‌پذیرفتم و لی اينك نمی‌پذیرم زیرا به هر عنوان که این انگشتر را به من 
بدهید به منز له مزد امشب من بشمارخو اهد آمد. آن وقت سررا راست کرد و 
قدمی برداشت که به راه بیفتد و زن جوان که با دقت او را می‌نگریست 
گفت: آفای لندی» صبر کنید. لندی ایستاد و گفت: حوب» اينك که شما 
این انگشتر را از من قبول نمی‌کنید من مسی‌خواهم پاداشی دیگر به شما 
بدهم ولی این پاداش خیلی ارزش دارد و خداوند می‌داند که تتا کنون من 
این پاداش را به کسی نداده‌ام و اگر شخصی دیگر به جای شما خدمت 


۵۳ |/ فرش طرفان 
امشب را به من می کرد شاید باز حاضر نبودم این پاداش را به او بسدهم 
گو اینکه تصور نمی کنم که ممکن بود دیگری» چنین مساعدت و خدمتی 
به من بنماید. 

لندی گفت: پاداش شما چیست؟ زن جسوان گفت: بدواً بايد به من 
قول بدهید که مدت بك دقیههکامل که شصت ثانیه می‌شود چشمهای ود 
را روی هم بگذارید. لندی گفت: بسیار حوب» من يك دقبقه‌کامل چشمهای 
خود را روی هم می‌گذ ارم و لی نمی‌دانم آیا شما فسزشته هستید يا عفر بت؟ 
زن‌گفت: ایسن موضو ع را بعد نحواهید فهمید و اينك قول خود را تأیید 
کنید که در این شصت انيه هر اتفاقی بیغتد» ولو به شما بك خنجسر 
بزنند چشمهای خود را نگشایید. لندی‌گفت: وه! خانم شما مرا به 
وحشت انداختید. زن گفت: نترسید» صدمه‌ای بر شما وارد نخواهد آمد و 
کسی به شما خنجر نخواهد زد و منظور من از این توصیه این بود که شما 
بدانید هر اتفاقی» به هر نو ع که بیفتد نباید تا پایان يك دقیقه چشمهای خود 
را باز کنید. آندی گفت: اطاعت می کنم و قول می‌دهم که چشمهای خود را 
مدت بك دقبقه باز نکنم» اما يك حواهش دارم. زن گفت: خواهش شما 
چیست؟ لندی گفت: خواهش می کنم که یك مرتبة دیگر رعسار خود را به 
من نشان بدهید. زن تبسم کنان باشای را از روی صورت خود دور کرد. در 
آن موقع ماه از زیر ابر حارج شده بود به طوری که دی تسوانست در 
روشنایی قمر آن ماه زمینی را مشاهده کند و دید که گیسوان او مانند دوطرة 
پیچاپیچ از آبنوس, در طرفین صودت بیضوی شکلش فرو ریخته و ابروان 
زنآنةدر منظم و کمانی است که انگار يك نقاش دقیق با قلم مو آنها را 
ترسیم کرده و دو چشم بادامی زن ناشناس با مژ گانی بلند چنان‌گیر ند گی 
دارد که اندی تصور کرد به جای چشم دو مغناطیس جذاب زیر ابروان او 
کار گذاشته‌اند و بینی زسا و متناسب و لبهای کوچك او» وجاهت زن 


خی بان فوسه سن و گنود و..۰ | ۳۸۵۳ 


ناشناس را تکمبل می‌نمود. لندی گفت: خانم» من در مقابل جمال شما سر 
تکریم و تجلیل فرود می آورم زیرا در مدت عمر زنی به ابن زیبایی 
ندیدهام. 

زن گفت: حالا چشمهای خود را ببندید و تا یك ره دیگر باز نکنید 
و قول خود را فراموش تنمایید۰ لندی جشمها را فرو بست و احساس کرد 
که دستان زن به دست او نزديك شد و ناگهان دستان زن ناشناس» با دست 
او تماس پیدا کرد و زن انگشتری را که لندی از قبو لش استنکان کرده بود 
با دو دست خود» وسط دست او گذاشت و سپس زن با فدم سریع» دور 
گردید. این واقعه طوری با سرعت اتفاق افتاد که لندی فرصت نکرد فکر 
کند و بقهمد چه واقعه‌ای می‌باشد ولی سراپایش بر اثر تماس دستان زن 
ناشناس به لرزه در آمد و بدون اینکه چشم را بگشاید دستها را دراز کرد. 
زن ناشناس که به چابکی و تندی دور می‌شد گفت: قول خود را فراموش 
نکنید. لندی از بیم آنکه نتواند برقول خود استوار بماند دو دست راروی 
چشمها گذ اشت و مثل يك مجسمه» بی‌حر کت حتی بدون فکر ایستاد چون 
آن واقعة لذتبخش اوتار وجودش را تا عمیقترین ر گهای قلب و مغز به 
ارتماش در آورد. بعد صدای پاها قطع شد و صدای دری که باز و سپس 
بسته شد مسمو ع‌گردید و لندی چند انی دیگر تأمل کرد و چشمها راگشود 
و درآن مسوقع مانند کسی بود که از حسرابی بیدار می‌شود و هسرچه در 
خواب دیده ناپدید می گردد. 


۳۹۳ 
لندی به چه کسانی بر خوره کرد و چگو نه نام فیلیپ 
دو تاورنی دو مز ون رود به ميان آمد 

وقتی که لندی به حود آمد و نظری:به اطراف انداخت دید که همه‌جا 
تاريك است. ماه که لحظه‌ای از زیر ابر بیرون‌آمده بود تا جمال زن 
ناشناس را آشکار نماید زیرا ابر رفته فضا را تساريك نموده بود و لندی که 
توقف در آن محله را بدون فایده دید بسوی محله‌ای که خحانه‌اش در آن قرار 
داشت به راه افتاد. 

در راه مجبور بودکه از محلة تسانبل عبور نمابد و در آنجا مشاهده 
کر د که جنب و جوشی حکمفرساست و گروهی از سر بازان رفت و آمد 
می کنند و از سر جوخه‌ای پرسید: هموطن» امشب در اینجا چه حبر است 
و چرا من اوضاع اين محله را امشب طسوری دیگر می‌بینم؟ سرجوخمه 


لندی به چه؟سا لی بر خوردگرد و... / ۳۸۵۵ 


جواب داد؛ هموطن صاحب منصب؛ امشب در این محله می‌خو استند ماری- 
آنتوانت زوج ه‌کاپه و تمام حانسواده او را از تانپل بسربابند. لندی گفت: 
چطور می‌خواستند او را بر بایند؟ سرجوخه گفت: یك عده از اشران که 
توانسته بودند لباس سربازان گارد ملی را بپوشند و «تلوم نیست که چگو نه 
موفق به تحصیل اسم‌شب شدند وارد قلعة تانپل گردیدند و خوشبختانه یکی 
از آنها که به ظاهر افسر جزء بود ضمن صحبت با افسر کشيك قلعة نانبل او 
را به نام آقا حواند و همین مسوضوع سبب گردید که وی را شناختند و 
دانستند که او از اشراف است. لندی گفت:آبا توانستند این عده را توقیف 
کنند؟ سرجوخه جواب داد: نه و آنها موفق گردید ند که از فلع تانبل حارج 
شوند و خودرا به خیابان برسانند و متفرق گردند. لادی گفت: آبا امیدوار 
هستید که این اشخاص را دستگیر نمایید؟ سرجوخحه گفت : دستگیری همة 
آنها لزومی ندارد زیرا فقط یکی از آنها که جنبةٌ رباست را دارا می‌باشد با 
اهمیت است و این شخص که مردی لاغراندام می‌باشد به وسیاة آشنابی با 
یکی از مآمسورین شهرداری که در تانبل حدمت می کند و امشب نوبت 
کكشيك او بوده وارد قلعه می‌شود و بعد از کشت توطثه» موفق مسی گردد که 
از درب عقب قلعه فرار نماید و ما تابحال برای یسافتن او می‌دوبدیم و 
نتو انسته‌ایم وی را پیدا کنیم. 

اگر موقعی دیگر این واقعه روی می‌داده لندی تا صبح آنجا می‌ماند و 
به سربازان برای دستگیری توطئه کنند گان كمك می کرد ولی در آن شب 
برعلای گذشته لندی فقط به جمهوری فرانسه عشق نمی‌ورزید وعشقی دیگر 
در قلب او پدیدار گردیده بود. دیگر اينکه از چندی به این طرف» آنقدر 
خبرهای مر بوط به ربودن ماری آنتوانت از قلعة تانبل منتشرمی‌شد و طوری 
سیاسیون و احزاب مختلف از ادن اخبار استفاده می کردند که آن خبر در 
نظر لندی يك واقعة عارقا لعاده به شمار نمی آمد و لذا راه خود دا پیش 


۵۶ / مرش طوفان 
قرب و رفت. وقت ی که وارد منزل ود گردید دید که گماشتۀ او خوابیده و 
با احتیاط او را از حواب بیدار کرد چون در آن زمان که رسم نو کری و 
آقابی به ظاهر برافتاده بود و نو کر په نام گماشته خوانده می‌شد» آقا مسی- 
بایست طوری با نو کر رفتار کند که گویی هم شأن اوست. گماشته به لندی 
کمك کرد و چکمهً نظامی را از پبای او کند و لندی لباس از تن بیرون 
آورد و وارد بسترشد وبا وجود حوادث آن شب چون جوان بود به خواب 
رفت. صبح روز بعد وقتی از خواب برخاست دید پا کتی دوی میزدستی 
او کنار تختخواب دیده می‌شود. پا کت را برداشت و مشاهده کر د که 
عنوان پاکت یك خط ظربف است ولی نمی‌تسواند که آن را بشناسد و 
وقتی مهر پا کت را نگریست دید که روی مهر این کلمةٌ انگلیسی را نوشته: 
«ناتبنگ» یعنی «هیچ‌چیز» یا «به هیچ و چه» 

لندی پا کت راگشود وکاغذی از جوف آن بیرون آورد و این کلمات 
را خواند: «از شما متشکرم و در انتظار فراموشی ابدی سپاسگزار همیشگی 
می‌باشم». چون معلوم نبود که کاغذ مزبورچگونه به آنجا رسیده لندی گماشتة 
خود را صدا زد. می گو بیم او را صدا زدو نمی گو بیم که برای احضار او 
زنگگ زد چون در آن دوره» میهن‌پرستان و جمهوریخواهان که قایل به 
مساوات بودند برای احضار گماشتگان زنگ نمی‌زدند و این را از رسوم 
دور استبداد می‌دانستند. گماشتگان نیز هنگامی نزد يك ارباب شروخ به‌کار 
می‌نمودند» با او شرط می کر دند که از زنک زدن صرفنظر نمابند و آنها را 
به اسم صدا بزنند. گماشتۀ لندی که جوانی سی‌ساله بود به نام ژان خوانده 
می‌شد ولی سال قبل (سال ۱۷۹۲ میلادی) به مناسبت اینکه ژان شیاهت به 
اسامی دور استبد اد داشت و هکذا اسم یکی از اولیای مسیحیت بوده لذا 
آن را عوض کرد و مبدل به نام «سلام" نمود. لندی هم گماشتةً خود را به‌نام 


٩‏ سلا از اسامی رومی است و نام يك جوان رومی وطن پر ست بود که دز سه 


لندی به چه‌گسالی برخورهگره و٠۰‏ / ۳۸۵۷ 


سلا می‌خواند و آن روز صبح او دا صدا زد و گفت: سلاء این پاکت دا که 
آورد و آبا تو آورنده پا کت را دیدی؟ 

سلا در جواب گفت: نه هموطن. لندی گفت: پا کت را از که گرفتی؟ 
سلا گت : من پا کت را از دربان گرفتم. لندی گفت : آبا می‌دانی جه کس 
پاکت را به دربان تسلیم کرد؟ سلا گفت : لابد شخصی که حامل پا کت بوده 
آن را آورده و به دربان تسلیم کرده زبرا تمبر پستخانه روی پا کت دیسده 
نمی‌شود و این موضو ع نشان می‌دهد که به وسیل پست توزیع نشده است. 
لندی گفت: برو و به دربان بگو که اینجا بیاید زیرا من با اوکار دارم. اگر 
مستأجری دیگر» غیر از لندی بود دربان از اطاق ود تکان نمی‌ورد و 
جواب می‌داد که به مستأأجر بگویید پایین بیاید اما چون لندی در آن عمارت 
اجاری و چند طبقه محبوبیت داشت» دربان به اتفاق سلا به راه افتاد و 
بالا رفت تا اینکه وارد اطاق لندی شد. لندی با دقت دربسان را مورد 
استنطاق قرار داد که بداند آن کاغذ را که آورده ولی دربسان نتوانست با 
توضیحات خود لندی را قانع نماید وهمین قدر گفت که درساعت هشت بعد 
از ظهر مردی آمد و کاغذ مزبور را به وی تسلیم کرد و بسدون بك کامه 
توضیح رفت. 

وقتی لندی مطمئن شد که نمی‌تواند از در بان اطلاعی بیشتر کسب کند 
ده فرانك به او انعام داد و گفت: خواهش می کنم اگر بار دیگر» این مرد 
آمد بدون اینکه متوجه شود او را تعقیب کنید و ببینید که به کدام خانه می- 


.ارو ار باستانی» شبی برای فتل سر دار حصم که روم را محاصره کر ده سود از آن 
شهر حارج شد لیکن به جای سردار سیاه دشمن منشی او را به قتل رسانید و به 
همین جهت دست راست حو د را روی] تش گذاشت و سودانید که جرا اشتیاه کر ده 
است و ازآن روز چون با دست چپ کار می کرد او دا سلا یعنی کسی که با دست 


چپ کار می کند خو اندند - متر جم. 


۵۸ / فرش طوفان 


رود. دربان» در باطن از این نکلیف خوشش یامد چه وی» تعقیب یکی از 
افراد همنو ع خود را منافی با اصول آزادی می‌دانست ولی حوشبختانه 
(برای دربان) آن مرد نیامد و دربان هم مجبور نشد که علی‌رغم تمایل خود» 
اورا تعقیب نماید. اما در صبح آن روز» لندی بعد ازاینکه دربان را مرخص 
کرد وتنها ماند کاغذ زن ناشناس راقدری دردست مالید (بدون اینکه ج رات 
کند آن را پاره نماید) و انگشتری را که شب قبل از او دریافت کرده بسوده 
از انگشت بیرون آورد و با آن‌کاغذ روی میزدستی نهاد وپشت به میز مزبور 
و رو به دیوار کرد تا اینکه دیگر به زن ناشناس فکر نکند و بخوابد. لیکن 
بعد از يك ساعت که به همان حال دراز کشیده بود نتوانست به حواب برود 
و از جا برخاست و بار دیگر کاغذ را خواند و انگشتر را بوسید و عطرکاغذ 
را استشمام نمود. 

هنکامی که مشغول بوبیدن عطر کاغذ بود صدای پابسی به اطاق او 
نزديك گردید و معلوم شد شخصی می‌خواهد وارد اطاق شود. لندی به 
چابکی انگشتر را در انگشت نمود و کاغد را زیر ناز بالش گذاشت درحالی 
که خود نمی‌دانست که آیا برای پنهان کردن عشق خسودآن نامه را زیر 
ناز با لش گذاشته یا اینکه بیم دارد او دا با یکی از اشراف مربوط بدانند. 
چون عطر نامه طوری لطیف و با نفوذ بود که هر که آن عطر را می‌بسو بید 
می‌قهمید که بدون شك نو سند ة نامه یکی از خانمهای اشراف است و جز 
خانمی از طبقات اصیل‌زاد گان؛ کسی چنین نامة معطری را برای دیگری 
نمی‌فرستد. شخصی که وارد اطاق لندی شد مردی بود جوان و ملبس 
به لباس میهن‌پسرستان؛ اما لباسی وش برش و شيك. سرداری 
فاستو نی گرانبهایی در برش و شلوار جیر سفید در پای او دیده می‌شد و 
جسورابهای ساقسه بلنسد ابسریشمین وی حکایت از سلیقه و زیبا دوسشی 
مسی‌نمود زیسرا زیسا دوستی فقط منحصر به این نیست که جمال زیبا را 


لندی به چه‌گداای بر خورداره وء / ۴۸۵۹ 


دوست بسدارند بلکه هر چیز زیبایسی را دوست داشتن همانا زیبا دوستی 
است۰ جوان میهن پرست دوتبانچه بر کمر داشت و آنهایی که اسلحه شناس 
بودند به محض اینکه تبا نچه‌ها را میدید ند می‌فهمید ند که از کارحانهٌ اسلحه 
سازی سلطنتی ورسای که آن زمان تعطیل بود بیرون آمده است. جوان پس 
از ورود به اطاق لندی گفت: هان ای بروتوس" توخوابیده‌ای» مگر نمی‌دانی 
که وطن در خطر است؟ 

لندی خند ید و گفت:لورن» من نخو ابیده‌ام بلکه فکر می کنم. لورن که 
همان جوان شيك پوش بود گفت:لابد به رب النو ع حود فکرمی‌نمایی. لندی 
حود را به نفهمی زد و گفت: نمی‌دانم چه می گویی. اورن گفت: جطور نمی- 
فهمی که من چه می‌گویم؟ من می‌خواهم از تو بپرسم که آیا راجع به آن زن 
فکر می کنی؟ لندی گفت: کد ام زن را می گوبی؟ لورن گفت : همان ز نی که 
دیشب در خیابان با تو بود و همان زنی که شب گذشته به خاطر او» من و تو 


۱ با اینکه عز م کرده‌ايم که در پاودفی این کتاب توضیحاتی ننویسیم که مبادا 
جای مطا لب متن دا بکیرد و باعث شکایت بعضی از خوانندگان بشود به فصلی 
رد سیده‌ایم که اگر چئد کلمه توضیح داده شود بعضی از و انند گان شا ید معدای 
مطلب را ادراله نفرمایند. برو ترس جوانی بود میهن رست که در روم قدیم دی- 
زیست و وقتی دید که فيصر روم اصول آزادی دا زیر پا گذاشته نادافی شد ولی 
ار بس هو اخو اهان بر و توس او را تحر بك کر دند ۴1 تسامه‌های بدون امت اء برای 
او نو شتند» برو توس درصددفتل قیصر بر آمد کهآ زادی‌دابرای ملت روم تأمین دما ید. 
یکی از مضامینی که در نامه‌های بدون امضاء دیده می شد این عبات بو د: ای 
ډرو توس» تو خو ابیده‌ای و روم در حطر است. بروتوس به طوری که در تادیخ 
دو) نسوشته شده قیصر را Aa‏ فتل رسانید و لی بعك با حيرت و تأثر در با فت که 
آزادی برقرار نشد وآنوقت سر به سو یآ سما نکر د و گفت: ای صدق و صف 
دانستم که تو جز راك كلمة بی اثر جز دیگری اوستی وخ ودرا بهار ف شمبیری که 
یکی از دوستان او گرفته بود پرتاب کرد و در سال چهل و دوم قبل از میلاد در 


سن چهل و جهار سا لگی به قذل رسید ب هتر جم. 


۰ / غرش طوفان 


سر خود را در گروی ساطور گیو تین گذ اشتیم. لندی خوب مسی‌فهمید که 
لورن چه می‌گوید ولی تجاهل می کرد و لورن هم دست بردار بود و بعد 
از اينکه لندی مجبور شد اعتر ان کند که آن زن را به حاط ر آورده است 
لورن از او پرسید: آن زن که بود؟ لندی گفت: مسن چه می‌دانم آن زن که 
بود. لورن گفت: آیا متوجه شدی که زیبا بود یا نه؟ لندی لبهای خسود را 
طوری از روی نفرت ساختگی به حر کت در آورد که انگار می‌حسو اهد 
بگوید من حوصاة رسید گی به این مسایل را ندارم یا اینکه مسی‌خواست 
بگوید که آن زن زشت بود و به نگاه کردن نمی‌ارزید. ورن گفت: لابد 
یکی از زنهای بد بختی بوده که درسن جوانی همه‌چیز خود را در راه عشق 
یکی از جوانها از دست می‌دهند و در آن مسوقم شب از میعاد عماشقانه 
مراجعت می کرد و آنگاه با آهنگی خاص ادن بیت را خسواند: «ما هرچه 
خود را قوی بدانیم باز ضعیف هستیم - چون قوی‌نرین اشخاص از عشق 
پیچاره می‌شو ند». 

لندی ازاين گفتة ورن در باطن ناراضی شد چون درقلب خود احساس 
کرد که او تسرجیح می‌دهد که آن زن؛ یك ماجراجری توطله‌کار باشد اما 
عاشق نباشد ولی برای اینکه برخلاف رای رفیق ود چیزی نگوید گفت: 
لورن» تو راست می گوبی و لابد این زن در آن موقع شب از بك معاد 
عاشقانه مراجعت می کرد. لورن گفت: منزل او در کجاست؟ لندی گفت: 
من چطور می‌توانم بگویم که منزل او در کجا می‌باشد. لورن گفت: چرا 
تجاهل می کنی؟ مگر او را به خانه‌اش نرسانیدی؟ لندی گفت: من نتوانستم 
خان او را پیدا کنم برای اینکه وقتی به نزدیکی خانةٌ او رسیدیم او از 
جنگ من فرار کرد و رفت. لورن از این حرف قاقاه جندید و گفت: اندی» 
چرا درو غ به این بزرگی را برزبان می‌آوری؟ چگونه ممکن است که این 
زن از چنگگ تو فرار کرده باشد و اصلا" چگونه ممکن است که زنی بتواند 


لادی به چهگسالی بر خور کرد و۰ / ۳۸۶۱ 

از چنگ تو فرارکند؟ آنگاه زمزمه کنان این ابیات دا خو اند: 

«چگو نه کبوتر می‌تواند از عقاب که فرمانروای هواست فرار کند؟ - 
و آیا برایآهسو امکان دارد - که بتواند از چنگال ببرجان به سلامت بدر 
ببرد؟» لندی گفت: لورن» آیا می‌دانی که من از شعر خوانی‌های تو به تنگ 
آمده‌ام؟آ خر دوست عزیزء» مگر تو نمی‌توانی مثل سایر مردم <سرف بزنی 
که پیوسته با اشعار خود روح مرا می‌حراشی؟ 

لورن گفت: مين نه فقط می‌توانم مثل مردم حرف بسزنم بلکه خیلی 
بهتر از آنها تکام مسی کنم برای اینکه شعر و نشر را توأم می‌نمایم و 
معشوقه‌ای دارم که خیلی از اشعار من اظهار رضایت می‌نماید و لی بهتر این 
است که راجع به مال تو صحبت کنیم. لندی گفت: تو می‌دانی من شعر 
نمی گویم تا اينکه داجع به اشعار من صحیت کنیم . لورن گفت: منظورم از 
مال تو» معشوقةٌ تو بود نه اشعار تو. لندی گفت: تو می‌دانی که من دارای 
معشوقه نیستم. لور ن گفت: دورغ می گویی و از حال تو پيد است که 
عاشق هستی و شابد معشوقۀ تر که آهو بود نساگهان مبدل به ببر شد و 
دند انهای تيز خود را به تو نشان داد و به همین جهت تو غمگین شده‌ای. 

لندی گفت: اشتباه می کنی و مين عاشق نیستم. لورن‌گفت: مسرا به 
اشتباه نینداز و من می‌دانم تو عاشق هستی و باز این اشعار را حواند: 
«پیش از این عشق سود را پنهان نکن - زیسرا تیری که از کمان عشق 
جستن می کند - بهتر از ضربتی که ژوپیتر حواله می‌نماید - در قاب مؤثر 
وافع می‌شود». 

لندی کلیدی را که دارای سوراخی بود از روی ميز دستی برداشت و 
گفت: چون من نمی‌توانم با نصیحت جلوی شعر خواندن تو دا بگیرم 
بعد از این هر وقت شعر بخوانی من با این کلید که سوراخ دارد و صدایی 
مثل سوت از آن حارج می‌شود سوت خواهم زد. لورن گفت: خوب» حال 


۲ / فرش طوفان 


که از شعر خسواندن من اینقدر نفرت داری بهتر آنکه فسدری راجع به 
اوضاع جاری صحبت بکنیم خاصه آنکه من هم برای این منظور به منزل 
تو آمده‌ام و آبا اطلاع داری که دیشب می‌خو استند زوجة کاپه را از قلعۀ 
تانپل بربایند؟ لندی‌گفت: آری»این موضو ع را شنیدم ولی تصور نمی‌نمایم 
که دار ای اهمیت باشد. لورن گفت : و لی موضوعی دیگر هست که دارای 
اهمیت می‌باشد و آن اینکه شو اليه فیلیپ دوتساورنی دومزون روژ را در 
پاریس دیده‌اند. از این حرف طوری لندی حيرت کرد که نیم‌خیز نمود و 
گفت :۲با راست می گوبی؟ لورن گفت:کاملا" راست است. لندی گفت : 
جسه موقع او را دبدنسد؟ لورن گفت: همین دلشب. لندی گفت : عجب! 
چگو نه او را دیدند و چه شکلی داشت؟ 

لورن‌گفت: شکل او شکل همیشگی بود و اما اینکه چگو نه او را 
دید ند شرح قضیه از این قسرار است: شب گذشته يك نگهبان که نسزديك 
درو ازه کشيك می‌داد می‌بیند يك شبح؛ مانند بقچه از دروازه خارح می‌شود 
و بعد می‌بیند که همان زن» از دروازه وارد شهر می گردد اما این مر تبه 
بازوی خود را به بازوی یك جوان نظامی داده و آن جوان دارای او نیفورم 
گارد ملی می‌باشد. نگهبان از این موضوع حبرت مس ی کند و نسبت به آن 
زن و مرد ظنین می‌شود و اين موضوع را به همقطارهای حود می گوید و 
آنها درصدد دستگیری این زن و مرد برمیآیند ولی آنها فرار می کنند ودر 
خیا بان سن او ندوره نا گهان» درب يك مهمانخانه باز مسی‌شود و این دو نفر 
وارد مهمانخانه می‌گردند وچون مهما نخانهةٌ مز بور دری به خیابان شا نز ليزه 
داشته» از آنجا حارج می‌شو ند و ما نند یك قطره‌باران در دریا ناپدید می- 
گردند. آنچه مسام می‌باشد این است که مرد نظامی را شناخته و دانستند که 
شو اليه فیایپ دو تاور نی دومزون روژ بود ولی نتوانستند که آن زن رابشاسند 
و حدس زدند که یکی از حانمهای اشران بوده است. اينك جمهود. 


لندی به چه‌کسا ای بر خور درد و... ‏ ۳۸۶۳ 


یخواهان گرچه می تو انند آن مهماخانه را وبسران کنند و صاحب مهما نخا نه 
را اعدام نمایند ولی شوالیه دو مزون روژ به دست نمی آیبد معهذا شوالیه 
مزبسور هما نطور که چهار ماه قبل قصد داشت که دستبردی به قاعۀ تانبل 
بز ند و همان گو نه که دیشب این عمل را تجدید کرد و در هر دو سوت 
موفق نشد» برای سومین مر تبه مبادرت به این کار حواهد کرد. 

لندی گفت: آبا نتوانستند که شوالیه دو مسزون روژ را دستگیر کنند؟ 
لورن گفت: مگر کسی می‌تواند پروته' را پیداکند تا او را دستگیر نماید» 
مگر نمی‌دانی که آریس ته برای یافتن او چقدر زحمت کشید؟ پس از این 
گفته» لورن یکی ازاشعار قدیم را شروع به‌حواندن کرد ولی این مرتبه شعر 
مزبور را به زبان لاتینی خواند. لندی کلید دا به لب برد و گفت: لسورن» 
مسواظب باش که اگر به حواندن شعر ادامه بسدهی من سوت خواهم زد. 
لورن گفت: من هم به تو می گویم مواظب باش که اگر برای این شعر 
سوت بزنی برای من سوت نزده‌ای بلکه به ویرژیل توهین کرده‌ای چون 
این شعر از ویرژیل است و راجع به پروته صحبت می کند. لندی گەت : 


۱ پروته به مو جب افسانه‌هاي فدیم یو نان از طرف دب انوع در با دار ای 
۰ 2 ۳۹ ۰ 

موهیت غیبکو بی و پیش بینی حوادث شد اما از بس مر دم به او مر اجمه دی کر دند 
او پیوسته شکل ود را تغییر می‌داد و حود را پنهان می کرد که مردم به او برای 
غیبگو بی و پیش بینی حوادث آ ینده مراجعه ننمایند. در آن اوقات آدیس‌ته که یکی 
از خدایان قدیم بونان بود دیدکه زنیودهای عسل او دیگر زاد و و لد نمی‌کنند و 
دسته دسته از کندو مهاجر ت می‌نمایند و می روند و بر ای اینگه علاج این بدبختی 
را بکند مدتی مد بذد در عقب پرو ته بو د ۳ اینکه بعد از تحمل رحمان پسیاد او را 
یافت و در اینجا اشاده کر دن ره این که کسی نمی تو اند پر و ته را بیدا کند هر بوط 4r‏ 
اين موضوع است. و یرژیل شاعر معروف اعصار قدیم که ما در کتاب غرش ‌طو فان 
او را 4 خوانندگان معرفی کر ده ا ؛م از دامتان پر و ته وآ دیس ته قطمة دلکشی سا ته 


است که در ادییات جهان معروف می‌باشد - متر چم. 


۴ / فرش طوفان 
متأسفانه من زبان لاتینی نمی‌دانم که بفهمم ویرژیسل چه گفته ولی ابسن را 
می‌فهمم که شعر تو برای مسن» تو ليد دردسر می‌نماید. خوب. تو راجیع به 
شوالیه دوتاورنی دومزون‌روژ صحبت می کردی و لی گفتی که نتوانسته‌اند 
او را دستگیر کنند» عقیدة تو در این حصوص چیست؟ لورن گفت: عقیده‌ام 
این است که این مرد وافعاً دارای استقامت می‌باشد. لندی گفت: و تصدیق 
کن تا انسان جر أت نداشته باشد ذمی‌تواند از این کارها بکند. لورن گفت: 
عشق را هم فراموش نکن زیسرا عشق نیز مسبب خیلی از کارهسا مسی‌شود. 
لندی گفت: آیسا تو شایعهةٌ عشق فبلیپ دوتساورنسی دومزون روژ را نست 
به ماری آنتوانت باور می کنی؟ 

لورن گفت : من هم مثل تو فقط بك شایعه را می‌شنوم ولی خیلی از 
این واقعه حبرت نمی‌نمایم برای اینکه ماری آنتوانت خبلی از اشخاص را 
عاشق خود کرده است. مگر در همین اواعسر بارناو را عاشق خود نکرد؟ 
لندی گفت : تنها با عشق نمی‌توان وارد قلعة تانبل شد و خیال می کنم شوالیه 
دوتارونی دومزون روژ در قلعةٌ تانیل همدست دارد. لورن گفت: شاید این 
طور باشد و آنگاه يك شعر سبك‌وزن, از نو ع اشعاری را که دادای چهار 
هجا هستند شرو ع نمودکه این گونه آغاز می‌شد: «درست است که عشق 
دست ندارد اما بسیاری از درها را می گشاید - درست است که عشق کلید 
ندارد اما کلونها را باز می کند». لندی کلید را بر لب برد و گفت: اگر يك 
کلمۀ دیگر بگویی سوت خواهم زد. لورن که فراموش کرده بود نباید 
شعر بخواند سکوت نمود و لادی‌گفت: حرف تو ناتمام ماند زیرا اشعار 
نفرت‌انگیز تو نمی گذارد که ما صحبت کنیم و من از تو شنیده بودم که می- 
گفتی مساری آنتوانت دوبست نفر عماشق داشته است. ورن گفت: من از 
روی تخمین این حرف را زدم و شاید شماره عشاق او از سیصد و چهار صد 
هم تجاوز کرده باشد. این را هم باید تصدیق کرد که ماریآنتوانت تمام 


لبدی به چه کسالی بر خور کرد و... | ۳۸۵ 


این عشاق را دوست نمی‌داشته ولی آنها او را دوست می‌داشته‌اند چسون 
وی» در دورۀ قدرت خود به منزلۀ آفتاب بود که همه او دا می‌دیدند ولی 
آفتاب همه‌جا را نمی‌بیند و به بیفو له‌ها و پستوها نمی‌تابد. 

لندی گفت: جمهوریخواهان درباره مزون روژ چه تصمیمی گرفته اند؟ 
لورن گفت: عده‌ای از کار آ گاهان درتعقیب مزون روژ هستند و اگر او بتواند 
از جنک آنها فرار کند خیلی مهارت به خر ج داده است. لندی گفت : کمون 
چه می کند و برای دستگیری شوالیه دوتاورنی دو مسزون روژ چه دستوری 
داده است؟ لورن گفت: کمون دستور داده تمام خانه دارها موظف هستند که 
اسامی سکنۀ حانه را بنوبسند و به دیو ار کنار خانه الصاق کنند تا اینکه 
هر کس که از خیابان عبور می‌نماید بداند در هر خانه چند نفر زندگی 
می‌نمایند و چه کسانی می‌باشند و ای‌کاش» همین طور دریچه‌ای از قاب 
افر اد بشر می گشودند تا انسان هر کس را که می‌دید می‌توانست به قلب او 
پی‌برد و بداند چه افکار و احساساتی دارد. لندی گفت : به راستی که فکری 
بدیعاست. لورن گفت :باز کردن دریچة قلب را می‌گویی که بدیع می‌باشد؟ 
لندی گفت : نه» نوشتن اسامی سکن خانه‌ها را می‌گویم. در موقع ادای این 
جمله» لندی به چیزی دیگر غير از شوالیه دو مسزون روژ فکر مس ی کرد و 
می‌اند یشید که هر گاه اسامی سکنة منازل دا بنوسند و به ددوار الصاق 
نمایند اوممکن است که زن ناشناس را پیدا کند زیرا نا گزیر» ام اوهم جزو 
سکنۀ خا نه‌ای که در آن منزل سکونت دارد به دیو ار الصاق خواهد شد. 

لورن درجواب لندی گفت: این کار يك فابدة دیگر هم دارد و آن اینکه 
ما می‌توانیم اقلا" پانصد نفر دیگر از اشراف را که در خانه‌ها پنهان شده‌اند 
کشف نماییم و به فعالیت سوءآنها خاتمه بدهیم زیرا محال است که اسن 
اشخاص خود را آزاد ببینند و در صدد اقداماتی عليه ما آزادیخواهان و 
میهن پرستان بر نبایند. يك مرتبه مانند اینکه مطلبی جدید به خاطر لسورن 


۸۵۶ / فرش طوفان 


آمده باشد گفت: حوب شد بادم آمد؛ امسروز صبح عده‌ای از سرباز ان 
داوطلب به کلوب ما؛ بعنی کلوب ترموپیل آمده بودنند. لندی گفت: آمسده 
بودند چه بکنند؟ لورن گفت:آنها همان سربازان داوطالب دیشب بودند که 
بدواً بين ما و آنها نزاع درگرفت و بعد به میخانه رفتیم و وقتی من از آنها 
جدا شدم آنها از فرط مستی نمی‌توانستند بر سر دو بای خود بایستند. ولی 
امروز به اتفاق عده‌ای دیگر از سربازهای داوطلب و جمعاً سی نفر به کلوب 
ترموپیل آمدند و دو دسته گل هم با حو د آوردند و یکی از آنها که ناطق شده 
بود عطاب به من گفت همو طن» ما آمده‌ایم که بار دیکر انصوت و صمیمیت 
را بین بر اددان فرانسری مسجل نماییم و بگوییم که و اقعةٌ شب گذشته نباید 
در اساس اعوت و صمیمیت ما تزلزلی بسه وجود بیاورد. لندی گفت: بعد 
چطور شد؟ لورن گفت: بعد ما هم دعوت آنها را برای تسجیل اخسوت و 
صمیمیت پذيرفتيم و به وسبلةً يك میز و دو تنگ آب؛ يك محراب وطن به 
وجود آوردیم و دسته‌های کل را در تنگها نهادیم و دو گلدان به وجود آمد. 
آنگاه خبلی دنبال تو گشتیم ولی نتوانستیم که تو را پیدا کنیم زیرا تو آنجا 
نبودی و در خواب به معشوقةٌ خود فکر می کردی. 

لندی گفت: برای چه دنبال من گشتید و با من چه‌کاری داشتید؟ لورن 
گفت : من با تو کاری نداشتم بلکه سر بازان داوطلب دیشبی با تو کار داشتند 
و می حو استند تو را تجلیل کنند و تاجی از کل بر فرق تو بگذارند لیکن 
چون تو نبودی و نظر به اينکه در این گونه مواقع ناگزیر بايد يك نفر دا 
تجلیل کرد و گرنه جشن ناقص می‌شود تاج گل دا روی سرمجسمةً واشنگتن 
نهادند و بدین ترتیب تشریفات مسراسم تسجیل انحوت و صمیمیت» بین 
سر بازان داوطلب و اعضای کلوب اخوت خاتمه یافت. صحبت آن دوجوان 
که به اینجا رسید از دور صدای طبل مسمو ع گردیسد و لندی‌گسوش داد و 
گفت: این صدا برای چیست؟ لورن‌گفت: این صدای طبل اعلام حکم 


لندی به چه‌کسالی بر خور د کرد و... / ۳۸۶۷ 
کمون برای ثبت اسامی سکنۀ عانه‌ها و چسبانید نآنها به درب با دیسواد 
منازل است. لندی از تختخواب فرودآمد وگەت: من دیگر نمی تسوانم 
بخوابم وباید بیرون بروم شاید به وجود من دربیرون احتیاح داشته‌باشند» 
اينك بگو که تو چه خواهی کرد؟ 

لورن گفت: من هم به منزل می‌روم و می‌خوابم برای ابنکه دیشب 
سربازان داوطلبی که با تو برخورد کردند نگذاشتند که من بخوابم و تقریبً 
تا صبح من باآنها بودم و با اینکه دکانها و میخانه‌ها بسته بود ما ب‌ضی از 
میخانه‌ها را که می‌دا نستیم صاحبان نها دردکان خود می‌خوابند باز می کردیم 
و شراب می‌نوشیدیم و چون تو بیرون می‌روی مواظب باش که اگر 
واقعه‌ای اتفاق افتاد به من اطلاع بدهی. اندی گفت : بسیار سوب و آنگاه 
متوجه لباس لورن شد و گفت: چطور شد که امروز تو خود را شيك و زیبا 
کرده‌ای؟ ورن گفت: امروز صبح وقتی می‌خواستم به منزل تو بیایم متوجه 
شدم که باید از خیابانی بگذرم که هر مرتبه از آنجا عبور می‌نمایم یکی از 
پنجره‌های طبقة سوم يك عمارت باز می‌شود و سری زیبا از پنجره بیر ون 
می آید. لندی گفت: ولی تو که این طور خود را شيك می کنی آبا بیم 
نداری که بکویند جزو اشرانهستی؟ لورن گفت: از این حیث وحشت 
ند ارم چون می‌دانم که من يك سرباز به تمام معنی بی‌تنبان هستم؛ و لسی 
انسان باید گاهی از اوقات برای جنس لطیف و زیبا هم فداکاری کند و 
عشق وطن مانع از عشق نسبت به جنس لطیف نیست بلکه یکی مکمل 
دبگری می با شد . 

آن وقت برای آحرین مرتبه در آن روز و در منزل لندی» جوان 
شيك پوش شعر دیگری را شرو ع کرد و در نیمةٌ شعر گات : !گر جر أت داری 
برای این شعر من سوت بزن تا اینکه بروم و بگویم که تو جزو اشراف 
هستی و سرت را بتر اشند. لندی که گماشتهً خود را طلبیده بود و با کمك او 


۶۸ / فرش طوفان 


لباس می‌پوشید» چون دید که لورن می‌خواهد از منزل بیرون برود با وی 
دست داد و لورن از منزل دوست خود حار ج گردید. 


۳۹۳ 


قدری صحبت ر اجع به لندی 


بعد از اینکه لسورن از آن متزل بیرون رفت لندی - به طنوری که 
گفتیم -آماده شد که ازمنزل خار ج‌شود وخود را به کلو بی که در آن‌عضویت 
داشت برساند. رفتن لندی به آن کلوب در آن روز کمال لسزوم را داشت 
زیرا وی» منشی آن محسوب می‌گردید. اينك که وی می‌خحواهد از منزل 
خارج شود بد نیست که نظری به این مرد جوان که در این کتاب عهده‌دار 
نقشی گردیده است و مانند تمام افراد موش قاب حساضر شده بود شب 
گذشته به يك زن ناشناس كمك کند بیندازیم. 

شب گذشته وقتی مرد جوان گفت که وی به نام موريس لندی خو انده 
می‌شود راست می‌گفت و اگر مقرر بود که توضیحاتی بیشتر از او بخواهند 
مضابقه نداشت از اینکه سوابق زندگی خانوادگی خویش را نیزبا صد اقت 


۰ / فرش طرفان 


بسه اطلا ع دیگران بسرساند. لندی در ياك خانوادة نیمه اشراف به وجود 
آمده بود» چون قبل ازانقلاب فرانسه آنهایی که به قول قدما اهل جبه بودند 
بنی در دادگستری‌کار می کردند نیمه اشراف به شمار می آمدند. اجداد 
لندی از دوبست سال به این طرف آزادیخواه محسوب می‌گردید ند چون 
در فرانسه با قدرت مطلقه در پار لما نها مبارز می کردند ودر بین آنها اسمهایی 
از قبیل «مو لون» و «موپو» در تاریخ فرانسه معروف هستند و خوانندگان 
این کتاب هم شخص اخیر را در این تذ کره شناختند. پسدر لندی هم بنابر 
سیرآبا و اجدادی مردی آز ادبخواه محسوب می‌گردید» ولی وقتی در ۱۴ 
ژوییه سال ۱۷۸۹ میلادی فلعةٌ بساستیل سقوط کرد وی برای آیندة ملت 
فرانسه لرزید چون دریافت که گرچه حکومت استبدادی از بین می‌رود 
ولی شاید یك نوع عوامفرییی دمو کراسی جای آن را بگیرد که از بعضی 
از جهات بدتر از حکومت استبدادی گذشته خواهد گردرد. 

وفتی که انقلاب فرانسه شرو ع شد» لندی به سن رشد رسیده و دورۀ 
تحصیلات خود را به پایان رسانیده و برحسب آثار ورات وهکذا چیزهایی 
که خود اکتساب کرده بود از جان و دل ود را متمابل به آزادبخواهان و 
انقلابیون می‌دید و بعد از اينکه در احزاب و کاو بهای سیاسی رفت و آمد 
کرد ایمان او نسبت به آزادی زیادتر شد حاصه آنکه لندی زیا د کتاب 
می‌خواند و پیوسته فکر خود را منبسط و مطلم نگاه می‌داشت و حوادث 
تاریخی گذشته را با اوضاع جاری مقایسه می‌نمود. لندی کسی بود که گذشته 
را انکار نمی کرد و نمی گفت که معنای انقلاب این است که همه چیز گذشته 
را باید دور دبخت بلکه برعکس عقیده داشت که از چیزهای گذشته هرچه 
حوب است باید بافی بماند و در عین حال نباید جلوی افکار جدید را 
گرفت و به صرف اينکه فلان چیز متعلق به گذشته است دو دستی آن را 
چسبید. با این طرز فکر» لندی از نوع انقلاببونی محسوب می گردید که 


قدر ی صحبت راجع به لددی ‏ ۳۸۷۱ 
اگر همه از آن نوع می‌بودند امروز فرانسه سرنوشتی دیگر می‌داشت و این 
ملت شاید به هدف نهایی که همانا سعادت می‌باشد رسیده بود. 

خوانند گان تصور نکنند که ما راجع به موريس لندی افسانه سرایی 
می کنیم بلکه آنچه می گوییم از مطالبی‌است که در يك روزنامه» که آن ز مان 
منتشر می گردید نوشته شده و ما بعین آن را نقل کردیم. علاوه بر خصابل 
فوق» لندی جوانی زیبا به شمار می آمد و ارتفا ع قامتش به پنج قدم و هشت 
بوس می‌رسید وزیبایی او از نوع زیبایی نژاد فرانسوی محسوب می گردید 
یعنی پیشانی گشاده و گونه‌های سرخ و شانه‌های پهن و دنسدانهای سالم 
داشت. لندی کر چه خیلی ثروتمند نبود اما به قدری داشت که بتواند با رفاه 
زند گی نماید و با اینکه خود جزو طبقة نیمه اشران محسوب می گردید 
می گفت که عقیده برشر افت این طبقه ندارد بلکه شرافت را در فس هر کس 
جستجو می کند نه در عنوان و شجرهٌ خانوادگی او. با تحصیلات عمیق و 
فکری روشن و زیبایی مردانه» لندی از يك نام خانوادگی مشهور هم 
استفاده می‌نمود بدون اينکه خود او قصد استفاده از آن نام را داشته باشد. 
از لحاظ نیروی جسمانی هم لندی مردی جالب توجه به شمار می آمد و 
گرچه بی‌تنبانها او را قدری معتدل وملایم می‌دیدند و رفقای حزبی و کاوبی 
او از علاقةٌ وی به شیکی و نظافت حیرت می کردند ولی بی‌تنبانها وقتی 
می‌دیدند که وی با یك حر کت دست» يك چماق را در هم می‌شکند و 
رفقای حزبی مشاهده می کردند که قسویترین آنها را بیست قدم‌آن طرف 
پرتاب می‌نماید» هر دو برای وی قایل به احترام می‌شد ند. 

لندی از آغاز انتلاب در جنگهای بزر کك آن شر کت داشت؛ مثلا" در 
روز جنگ باستیل و در روز حر کت پاریسیها به طرف ورسای و در روز 
دهم اوت» لندی در قیام عمومی شر کت کرد و در روز دهم اوت طوری 
باشجاعت جنگید که سربازان سویسی را وادار به تحسین نمود ولی در آن 
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روز لندی سها به قتل سربازان سویسی اکتفا نکرد بلکه از سر بازان عامه و 
کسانی که حود را میهن پرست می‌خواندند عده‌ای را به قتل رسانید زبرا 
نمی‌خحو است که بك مشت رجاله وآدمکش نام نيك آزادیخواهان و 
وطن برستان حقیقی را آ لوده نمایند و سبب شوند که تاریخ آینده اسم آنها 
را به بدی یاد کند. در روز دهم اوت هم او بود که برای اینکه جلو گیری از 
خونریزی کند خود را جلو دهانة يك توب که نزديك بودآن را مشتعل کنند 
اندانعت و مانع از انفجار آن شد و او بود که در آن روز در مقابل شليك 
پنجاه سر باز سویسی و پنجاه نفر از اصیل‌زادگان که در داخل عمارت لوور 
کمین گرفته بودند از یکی از پنجره‌های عمارت مزبور وارد آن‌گردید و در 
آن لحظه که محصورین حاضر به تسلیم می‌شدند شمشیر لندی ده تفر از 
سر باز ان سویسی را به حاك هلاك انداخته بود. ولی وقتی دید که دوستان او 
و سربازان ملت به جان تسلیم شد گان بلادفساع افتاده‌انسد و آنها در مقابل 
دوستانش زانو به زمین می‌زنند و تضرع می کنند ولی باز آنها مبادرت به 
قتل بی گناهان می‌نمایند بدون محلبسا با شمشیر در وسط دوستان خود و 
سر بازان ملت افتاد و يك عده از آنها را به قتل رسانید و این واقعه طوری 
او را مشهور کرد که به یکی از قهرما نان روم و یونان باستانی شباهت پیدا 
کرد. 

بعد از اینکه جنگ پاریس خاتمه یافت و جنگ سرحدات فرانسه 
شرو ع شد» لندی با درجۀ ستوانی و به فرماندهی چهار صد نفر از سربازان 
داو طلب که از آن پس هر روز هزار و پانصد نفر بر آنها افزوده می‌شد ند به 
سرحدات فرانسه رفت و در جنگها شر کت نمود و در یکی از نها گلوله‌ای 
به شانه‌اش اصابت کرد و آن گلو له بعد از عبور از عضلات پسولادسن وی 
روی استخوان شانه پهن شد.چون می‌دانستند که وی به سختی مجرو ح شده 
او را برای معا لجه به پاریس فرستادند و مدت یك ماه لندی روی تخت 
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بیمارستان در حال مسر گ و حبات بود و بدنش از تب می‌سوخت ولی 
بالاعره در ماه ژائویه ۱۷۹۳ میلادی به پا عاست و چون نمی‌توانست که 
دست روی دست بگذارد و بیکار بماند به اتفاق یکصد نفر از جوانان هم 
مسلك خود کلوب ترموپیل را نأسیس نمود و منظور موسسین از تشکیل 
کلوب مزبود این بود که از هر اقدامی به نفع لویی شانسزدهم جلو گیری 
نما بند. در روزی که می‌خو استند لربی شانسزدهم را اعسد ام کنند» لندی در 
میدان اعدام حضور به هم رسانید و هنگامی که ساطور گیوتین فرود آمسد و 
سرسلالةً سن لویی را قطع کرد و جلاد سر را بلند نمود و به مردم نشان داد 
تنها کسی که حاضر نشد صدای خود را به صد ای انقلابیون جفت کند همانا 
لادی بود» معهذا شمشیر مهیب خحویش را باند کرد و رفقایش فرباد زدند 
پاینده باد آزادی و شاید آن, نخستین مر تبه به شمار می آمد که رفتای لندی 
این فرباد را زدند و لندی با آنها همصدا نگردید. 

چنین بود جوانی که آن روز (روز بازدهم ماه مارس ۱۷۹۳ میلادی) 
از منزل خارج گردید تا اینکه به کلوب خود برود و در ساعت ده صبح به 
آنجا رسید و بعد از لحظه‌ای توقف چون دید در باشگاه تسرمسوپیلکاری 
ندارد راه کاوب برادران و دوستان را پیش گرفت و همین که واردآ نجا شد 
دید که همه منتظر او هستند تا اينکه جلسهٌ عانی را تشکیل بسدهند. آن روز 
صحبتها در اطراف دو چیز در انجمن برادران و دوستان دور زد: اول اینکه 
تهور شوالیه دومزون روژ وضعی وخیم پیدا کرده و وی با اینکه می‌دانسد 
برای سرش در پاریس قیمت تعیین کرده‌اند معذ لك خود را به آنجا مسی- 
رساند» دوم اینکه باید جلوی ژیروندنها راگرفت و از توطة آنها ممانمت 
نمود و برای این منظور نامه‌ای جهت مجلس شورای ملی نوشت. لندی 
بدون اینکه زیاد ابر از اشتیاق کند نامه مزبور را نوشت و چون دیگر کاری 
در آن انجمن نداشتند خاتمة جلسه انجمن برادران و دوستان را اعلام کرد و 
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ار آنجا حاري گردید وخود را به خیابانی رسانید که شب گذشته زن ناشناس 
را در آن خیابان دیده بود. 

وقتی که لندی در آن خیابان به راه افتاد دریافت که آن روز» پاربس در 
نظرش زیباتر جلوه می کند و آفتاب در خشند گی زیاددری دارد. لندی خط. 
سیرشب گذشته را قدم به قدم پیمود» در هر نقطه که او و زن ناشناس ایستاده 
بودند ابستاد و هر چه گفته بودند تکرار کرد و حتی در نقاطی که سر بازان 
نگهبان شهر» جلو ی آنها را می گرفتند متوقف شد. در هر یك از این نقاط 
لندی چشم فرو می‌بست و منظره و گفته‌های شب گذشته را به خاطر می آورد 
تا اینکه به نزدیکی باغ نباتات رسید و در آنجا با خحودگفت: این زن بیچاره 
چقدر عاری از مآلاندیشی بود زیسرا نمی‌دانست رازی که وی باآن دقت 
می‌خو است پنهان نگاهد ارد بیش از دو ازده ساعت پنهان نمی‌ماند وهمین که 
روز دمید من خواهم توانست در این نقطه حضور به هم رسانم و خانه‌ای را 
که وی در آن ناپدید شد پیداکنم. به اميد اینکه فوراً حانه را خواهد بافت 
لندی مقابل خیا بان سن ژاك ایستاد و اول با دقت کوچه‌های فرعی و باريك 
آن خیابان را از نظر گذرانید. تمام خانه‌های آن خیابان محقر ممی‌نمود و از 
همه جای عمارت علامت کهنگی و فرسودگی توأم با فقر و مسکنت به نظر 
می‌رسید. بعضی از درهای منازل آ نقدر فرسوده بود که للدی حيرت می کرد 
که آن درها جگونه بسته می‌شود و سا کنین به چه اعتمادی در پشت درهای 
مزبور می‌خوابند. اینجا و آنجا ازبالکنها؛ ابس کهنه و وصله زده را آو بخته 
بو دند که حشك شود و نیز پاره‌های بزرگث چرم برای نحشك شدن» در 
معرض نور آفتاب جاب تسوجه می کرد و بسوی کریهی از آنها و دبساغ 
خانه‌های اطر اف به مشام می‌رسید که تحمل آن برای اندی مشکل بود. 

لندی با ز <مت و کراهت بك مرتبه طول آن خیابان متعفن را که مستور 
از چاله‌ها و گودالها بود و افتادن در هر يك از آنها؛ بدن را سر تا پا آلوده 
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به لجن می کرد پیمود و بعد مراجمت کرد و به جایی رسید که شب کدسه‌زن 
ناشناس در آنجا از او خو استه بود که چشم را ببندد و تا بك دقیقه نگشاید. 
لندی به تقلید شب گذشته چشم را بست و امتداد دور شدن صدای بای زن 
ناشناس را به حاطر آورد و آنگاه يك‌مر تبه چشم خود را گشود تا بد اندچشم 
او به کدام خانه می‌افتد ولی هیچ چیز ندیسد. این عمل را برای مر تبةٌ دوم 
و سوم وچهارم تکرار کرد و هر دفعه» تمام حوادت و صداهای شب قبل را 
به خاطر می آوردو هنگامسی که چشم را می گشود باز کوچکترین چبزی 
به نظرش نمی‌رسید که حا کی ازاین باشد زن‌ناشناس در آنجا ناپدید گردیده 
است. آن وقت برای اینکه قدر و ارزش زن ناشناس در نظرش کم نشود 
به حود گفت: بدون تردید زد جوان در این محله سکو نت ندارد جه اگر 
منسزل او اینجا بود هر گز مرا به اینجا نمی آودد و این محلاٌ فقیرنشین و 
مهو ع لایق سکونت فرشته‌ای چون او نیست. 

آنگاه بسا صدای بلند خطاب به زن ناشناس گفت: خد احافظ ای 
رب النو ع زیبایی که شب قبل چند لحظه بر من آشکار شدی و بعد ناپدید 
گردیدی و من می‌دانم که باید مأٍیوس بباشم و همان‌طور که اثر عبود کبو تر 
در فضا باقی نمی‌ماند اثر عبور تو هم در زند گی من محو گردیده است. 


۳۹۵ 
نظری به داخل قلعة تانپل 

در همان روز و همان ساعت که لندی از محلهً کثیف و محقری که 
شب گذشته زن ناشناس را به آنجا رسانیده بود مراجعت کرد در قلعةٌ تانپل» 
ز ندان خانوادة لویی شانزدهم مقتول» وقایعی دیگر اتفاق می‌افتاد. اگر ما 
در آن روز و ساعت وارد قلعةٌ تانبل می‌شدیم و به طبقة سوم برج آن که 
مکان خانوادة لوبی شانزدهم بود قدم می گذ اشتیم می‌دید یم که ماری آنتوانت 
و حواهر شوهر اوشاهزاده خانم الیزابت و دخترش و مکذا و لیمهد کوچك 
در بك اطاق بودند. 

ماری آنتوانت کتابی به دست گرفته بود و می‌عوانسد یا چنین نشان 
میداد که مشغول خواندن کتاب است و شاهزاده حانم الیزابت که در آن 
مسوقع تقریباً بیست و هشت سال داشت خود را بسه بافتن يك قطعه فرش 


افار ی به داخل لام االپل ‏ ۳۸۷۷ 


مشفرل می کرد و دختسر لوبی شانزدهسم که چهارده ساله به نظر می‌رسید 
کنار تختخواب بسرادر بیمار خود فرار گرفته؛ او را مسی‌نگریست. و لبمهد 
کوچك در بستر بیماری خواب بود يا اینکه خود را به حواب می‌زد چون 
با هیاهو یی که مستحفظین خانو اده سلطنتی سابق فرانسه می کردند محال 
بود که کسی بتواند در آن اطاق بخوابد» چون مستحفظین پیوسته صحبت 
می کردند و تکان می‌خوردند و تختخوابها را جابجا می کردند والبسةه خود 
یبا ملحفه‌های تختخواب را می‌تکانیدند و هر وقت که‌کاری نداشتند با 
اصر اری عجیب خا نو اد سلطنتی سابق فرانسه را می‌نگر یستند. و لسی افر اد 
حا نو اد سلطنتی سابق فرانسه هیچ وقت نظری به سوی آنها نمی‌انداختند و 
دایم سرشان روی کتاب یا فرش با چیزی که می‌دوختند حم بود. مساری. 
آنتوانت با دقتی زباد حطوط کتاب را نگریست وای منظورش این بود که 
با نظر اند اختن به کتاب بتواند افکار خود را روی چبزهای دیکر منمر کز 
نماید و گر نه وی کتاب نمی‌خواند و از معانی سطرر و کلمات چیزی نمی- 

ناگهان همهمه پیچید که سان‌تر آمد. سان‌تر که در این کتاب مکرر 
نامش به نظر خوانند گان رسیده در آن موقع فرمانده گارد ملی پاریس بود 
و بر هشتاد هزار نفر از افر ادگارد ملی پایتخت فرانسه فرماندهی می کرد. 
وی به اتفاق عده‌ای از سر بازان آمده بودکه آن روز در ز ندان محبوسین 
بك تفتیش دقیق بنماید و بعد از ورود به قلعة تانبل؛ قدم به برج گذاشت 
و بالا رفت تا به طبقةٌ سوم رسید. ملک سابق فرانسه و شاهزاده خانم 
الیزابت و شاهزاده خانم رویال اين طور نشان دادند که متوجه ورود 
او و همهمه‌ای که ابجاد گر دیده نشده‌اند. سان‌تر مقابل اطاق ایستاد و یکی 
از مستحفظین به اشاره او وارد اطاق شد و کتابی را که مساری آنتوانت 
می‌خواند از دست وی گرفت و به وسط اطاق پرتاب کرد. ماریآ نتو انت 
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بدون اینکه از این حر کت اظهار نفرت با حشم کند از روی میز کتابی 
دیگر برداشت وبه‌خواندن مشغول گردید. مستحفظ مزبور خشمگین به ملکة 
سابق فرانسه نزديك شد و حواست که کتاب دوم را هم از دستش بگیرد و 
به وسط اطاق بیند ازد و لسی شاهزاده خانم رویال این هنگام از کنار تخت 
برادر دور گردید وخود را به مادر رسانید وسرش را روی سینهٌ او گذاشت و 
با لحنی اندوهگین گفت: آه» ای مادر بیچارهٌ من تو چقدر مظلوم هستی. 
مادر به بهانۀ اینکه سی‌خواهد دخترش را در آغسوش بگیرد سر در 
بیخ گوش او گذاشت و آهسته گفت: به اطاق دیگر برو و در آ نجاکاغذی را 
از سوراخ بخاری بردار و مواظب باش که کسی این حرکت را بیند. 
مستحفظی که کتاب را از دست مباریآنتوانت گرفته بود با حشونت خانم 
رویال را از مادر جدا کرد و گفت :۲یا پوسیدن شما تمام نشد؟ شاهزاده خانم 
رویال گفت: آقا» مکر اين هم قدغن است و آیا مجلس شورای ملی دستور 
داده که فرز ند ان نباید مادران خود را ببوسند؟ نگهبان گفت: نه» ولی مجلس 
شواری ملی حکم کسرده که خیانتکار ان و اشراف و آنهایی که با حکومت 
سابق همدست بوده‌اند باید به مجازات برسند و به همین جهت ما اینجا 
آمده‌ایم که از شما تحقیق کنیم و جواب بشنویم. سپس مساریآنتوانت دا 
مخاطب ساخت و گفت: ماری» جواب بده» جراساکت هستی؟ ماری. 
آنتوانت چیسزی نگفت و آهسته روی خود را بر گردانند و قدری‌گونهةً 
رنگ پریده‌اش از حجلت ارغوانی شد. نگهبان گفت: چرا جواب نمی- 
دهی؟ ما آمده‌ایسم از شما بپرسیم که دیشب و دیروز؛ در اینجا چه اتفاقی 
افتاده است و رابطهً شما با حیانتکاران حارج چه بود؟ زیرا محال است که 
شما از اقدامات خیانتکاران بی‌اطلا ع باشید و آنها بسدون ارتباط با شماء 
در صدد ربودن کسانی که اینجا هستند بر آمده باشند با بخواهند اقلا" بعضی 


از آنها را بر بایند. باز ماری آنتوانت جواب نداد تا اینکه حسود سان‌نر به 


لظری به داخل لاما تاابل ‏ ۴۸۷۸ 


سخن در آمد و به محض اينگه سان‌تسر دهان باز کرد ماری آنتوانت از 
شنیدن صدای او لرزید. ملکۀ سابق فرانسه نمی‌توانست فراموش کند سان تر 
همان است که روز بيست ویکم ژانویه گذشته به قلعۀ تانبل آمد و شوهرش 
لوبی شانزدهم را از آن قلعه برد و وی را به ایستگاه هدایت کرد و دیگر 
ماری آنتوانت شوهر را ندید و حتی ابنقدر وسیلۀ تسلی نسداشت که جنازۀ 
او را بیند و هنگامی که جنازه را به خالك می‌سپارند حضور داشته باشد. 
سان‌تر گفت: چسرا جواب نمی‌دهید؟ صلاح شما در این است که به سؤال 
ما پاسخ بدهید. شب گذشته در این شهر يك توطة بسزر کك عليه حکومت 
جمهوری فر السه صورت گر فته و توطثه کنند گان قصد داشته‌اند که همه شما؛» 
یا برخی از شما را از اینجا بربایند و با خود ببرند و برای انجام نقشه‌های 
خیانت کارانة حود مورد استفاده قرار بدهند. ملت فرانسه مترصد است که 
عنقر یپ شما را به مجازات برساند ولی قبل از اينکه تاریخ مجازات فرا 
برسد باید بگویید که این اشخاص که بودند و نحوة ارتباط آنها با شما از 
چه قرار بود. مار ی آنتوانت جواب نداد و چون دومین کتاب را هم از 
دست او گرفته بودند دست دراز کرد و کتابی دیگر از روی میز بسرداشت و 
خود را مشغول به خواندن کرد. 

سان‌تر که بر هشتادهزار نفر از افر اد گارد ملی پاریس حکومت می کرد 
وقتی دید که نمی‌تسواند نیروی مقاومت ماری آنتوانت را که زنی ناتران 
پیش نبود درهم بشکند پا را به زمین کوبید و بانگ زد: چسرا جواب نمی. 
دهید؟ ولی ماری آنتوانت به این تهدید نیز اعتناء نکرد و به ورق زدن 
صفحات کتساب پرداخت. سان‌تر خطاب به شاهزاده خانم الیزابت گفت: 
حال که او جواب نمی‌دهد شما جواب بدهید. الیزابت سر را از روی 
کار گاه کوچك فرش بافی خود بلند کرد و گفت: من که نمی‌دانم شما چسه 
سوالی از من می‌خواهید بکنید تسا جواب بدهم. سان‌تسر گفت: چطور 


۰ / فرش طوفان 


نمی‌دانید که من چه سوالی از شما می کنم؟ من مسی گویم کسه شب گذشته 
عده‌ای از خائنین توطثه کرده بودند و می‌خو استند شما را از اینجا بر بایند 
و محال است که شما اسم آنها را ندانید و باآنها ارتباط نداشته باشید» 
اسم آنها را بگویید و نحوۂ ارتباط خود را با آنها بیان کنید. 

شاهزاده خانم الیزابت با لحنی آرام و متواضع که طرز عادی تکلم 
او بود گفت : آقا» ما که با حارج ارتباطی نداریم که بتوانیم از وقایع حارج 
مطلع شویم. ما نه می‌توانیم بفهمیم که در خارج عليه ما چه تصمیماتی می- 
گیرند و نه قادر هستیم اطلاع حاصل کنیم که چه اقداماتی به نفع ما می‌شود. 
سان‌تر گفت : بسیار خوب» حال که شما جواب نمی‌دهید من از برادرزادة 
شما می‌پرسم و به تختخواب و لیعهد کوچك نزديك شد. ماری آنتوانت که 
دید سان‌تر به فرزند او نزديك می‌شود يك مرتبه از جا برخاست و گفت: 
آقا» مگر نمی‌بینید که پسر من ناخوش است؟ او را از خواب بیدار نکنید, 
سان‌تسر گفت: اگر می‌خواهی او را از خواب بیدار نکنم جواب بده. 
ماری آنتوانت گفت: من اطلاعی ندارم که بتوانم جواب بدهم. شما سؤالی 
از ما می کنید که روح ما از چکو نگی آن بدون اطلاع است. سان‌تر که به 
تختخواب نزديك شده بود بسدون ملاحظه و با عشونت» طفل را تکان داد 
و ولیمهد کوچك که خود را به حواب زده بود چشمها را گشود و تبسم کرد. 

این هنگام سر بازانی که با سان‌تر آمده بودند و همچنین مستحفظین 
دیگر» تختخواب طفل را احاطه کردند و ملکه که همه را مشغول به طفل 
خود دید اشاره‌ای به دختر حود کرد و به وی فهمانید که باید از فرصت 
استفاده کند و به اطاق دیگر برود و کاغذ را بردارد و شاهسزاده خانم روبال 
به اطاق دیکر رفت و کاغذ را از جایسی که مسادرش گفته بود برداشت و 
سوزانید و بر گشت و با يك نگاه به مادر فهمانید که دستور وی را به انجام 


رسانیده است. سار‌تسر از طفل پرسید: LT‏ نو امشب جیزی شنیدی و آیا 


نظری به داخل لام تالهل ۸ ۳۸۸۱ 
مطلع شدی که قصد دارند شما را بربایند با نه؟ طفل گفت: مسن چیزی 
نشنیدم برای اینکه خوابیده بودم. سان‌تر گفت: معلوم مسی‌شود که تو خیلی 
خحوابیدن را دوست مسی‌داری که همواره می‌خوابسی. طفل گفت: بلی» من 
خوابیدن را دوست مسی‌دارم زیرا وقتی به خواب مسی‌روم خواب می‌بینم. 
سان‌تر گفت: در خواب چه می‌بینی؟ طفل گفت: من در خواب پدرم دا می- 
بینم که شما او را به قتل رسانیدید و از من جدا کردید. سان‌تر گفت: از این 
قرار توهم حاضر نیستی جواب بدهی و آیا نمی گویی که دیشب چه شنیدی؟ 
طفل گفت: من چیزی نشنیدم تا جواب بدهم. سان‌تر گفت: معلوم می‌شود 
که این گر گث‌زاده‌ها هم مانند گر گث مادة بسزر گث» بعنی مادرشان هستند و 
نمی‌خو اهند جواب بدهند. 

ماری آنتوانت به این نساسزا جواب نداد و فقط تبسمی تلخ کرد. 
سان‌تسر که آن تبسم را دید گت : الا این ماده گر گك ما را مسخره هم 
می کند و می‌خواهد بگوید که برای تحقیقات و اقدامات ما قایل به اهمیت 
یست و جسون چنین است ما ناچاریم دستوری را که کمون صادر کرده 
است به موقع اجرا بگذ اریم. سپس خطاب به و لیعهد کوچك بانگث زد: 
کاپه» از جا برخیز. ماری آنتوانت وحشت‌زده گفت: چه می‌خواهید بکنید و 
برای چه پسرم را از جا بلند می‌نمایید؟ مگر نمی‌بینید که او مریض است؛ 
آبا خیال دارید که او را هم به قتل بسرسانید؟ سان‌تر گفت: پسر تو برای 
مستحفظین این زندان اسباب زحمت بز ر گی شده و پیوسته آنها را در حال 
حاضر باش نگاه داشته زیرا تمام تبه‌کاران و خائنینی که مسی‌خواهند شما را 
بر بایند در درجه اول نسبت به این پسر تسوجه دارند و خیال می کنند که 
حسواهند تسوانست او را از اینجا بربایند و بر جای پسدرش بنشانند و ما 
بیش از ایسن نمی‌تسوانیم روز و شب» در حال آماده‌باش و اضطراب 
باشیم. 


۲ ۸/ فرش طوفان 


دراین وقت سان‌تر بانگک زد؛ تیزون» تیزون... و چون جوابی نشنید 
به سربازها گفت: بروید و تیزون را صدا بزنید و بگویید بیاید. تیزون يك 
نوع فراش» در زندان تانبل به شمار می آمد و کارهای سنگین و برخی از 
کارهای مربوط به خحانه داری محبوسین را انجام می‌داد و دخترش در انجام 
آن کارها به او كمك می‌نمود. تیزون مردی بود چهل ساله و بسی‌سواد و 
بی‌تر بیت و دارای قیافه‌ای زننده و موهای ژولیده و کثیف که تا روی ابرو- 
های وی را می گرفت و بعد از ورود به اطاق» سان‌تر پر سید : دیروز اینجا که 
آمد و چه کسی برای محبوسین غذا آورد؟ تیزون نام آورنده غذا راگفت و 
بعد سان‌تر پسرسید: لباس شستة‌آنها را که آورده بسود؟ تیزون گفت: دخترم 
لباس شسته را آورد. سان‌تر گفت: آیا دختر تو رختشوی محبوسین است؟ 
تیزون گفت : بالاخره اینها يك نفر رختشوی می‌خو اهند که لباسهایآنان را 
بشوید و من فکر کردم که اگر دخترم این کار را بکند خیای بهتر است زیسرا 
نسبت به او زیادتر اطمینان دارم و دیگر اينکه مزد رختشویی از طرف ملت 
پرداخته می‌شود نه از طرف ظالمین و ستمگران؛ لذا مسن فکر کردم عیبی 
ندارد که دختر من کار بکند و مزدی در یافت نماید تا اینکه کمکی به معاش 
او بشود. سان‌تر گفت: آیبا می‌دانی که هر دفعه لباسهای شسته محبوسین دا 
می آورند باید البسةٌ مزبور با دقت تفتيش شود؟ 

تیزون گفت: مگر من تا امروز این وظیفه را به حوبی انجام نداده‌ام و 
مگر از مسن نساراضی هستید؟ همین دیسروز بود که مسن در بین لباسهای 
محبوسین يك دستمال دیدم که دو گره بر آن زده بودند و دستمال را نسزد 
شورای داخلی تانبل بردم و اعضای شوراآن را دیدند و گره‌های دستمال 
راگشودند و به من گفتند که دستمال را به زنم بدهم که اطو بزند و بعد به 
محبوسین تسلیم نمایم بدون اینکه در این حصوص چیزی به آنها بگویم. 
ملکه و شاهسزاده خانم الیزابت وقتی ابن حرف را شنید ند نظری عمیق 


ری به داخل قله تالپل / ۳۸۸۳ 


با یکدیگر مبادله کردند و رنگ از روی ملکه پرید اما دیگران متوجه تبادل 
نظر ها بین آن دو نفر و پرید گی رنگ ملکه نگردید ند. سان‌تر فدری سکوت 
کرد و بعد گفت: تیزون» من تصدیق می کنم که دختر تو يك زن میهن‌پرست 
می‌باشد و در وطن‌خواهی او کسی تردید ندارد ولی ازامروز او حق ندارد 
که وارد تانبل شود. تیزون با وحشت گفت: آهآبا دیکر دختر مرا به اینجا 
راه نمی‌دهند و آیا من دیگر حق زدارم که دخترم را ببینم و فقط هنگامی که 
از اینجا حارج می‌شوم باید او را ملاقات کنم؟ سان‌تر گفت: تو هنگام 
خروج از اینجا هم او را ملاقات نخواهی کرد برای اينکه از امروز به تو 
احازه خرو ج داده نمی‌شود. 

وحشت تیزون از این حرف زیادتر گردید و گفت: چطوربه من اجازة 
خروج نمی‌دهند و من چگونه می‌توانم از دیدار دخترم محروم بمانم؟ من 
که خائن و ستمگر نیستم که مسی‌خواهند مرا در اینجا محبوس کنند و از 
خروج من ممانعت نمایند و حال که چنین است من اصلا از این کار صر فنظر 
می کنم و هما کنون استعفای خود دا می‌دهم که بتوانم حارح شوم و دخترم 
را ببینم. سان‌تر با خحشو نت گفت : هموطن» اگر استعفا بدهی استعفای تو 
قبول نمی‌شود ومن به تو اخطار می کنم که اگراز انجام وظیفه‌ای که برعهدۀ 
تو واگذار گردیده شانه خالی کنی خیلی برای تو بد خواهد شد. همیجا 
بمان و با دقت مواظب باش که امری برخلاف مقررات تا آنجا که مر بوط به 
وظیفة تو می‌باشد انجام نگیرد. تیزون طوری از لحن خشن سان‌تر ترسید که 
دیگر مقاومت نکرد و سر را پایین انداخت و معلوم شد که تسلیم گردیده 
است. ملکه از فرصتی که گفت و شنود سان‌تر و تبزون به اوداده بود استفاده 
نمود و پسرش را روی بستر خوابانید و سان‌تر وقتی دید که تیزون تسلیم شد 
به او گفت: برو و به زنت بگو که اینجا بیاید. 

تیزون از بالا زنش را صدا زد و خود تا پلکان به استقبال او رفت ودر 


۴ 7 فرش طوفان 


راه به او گفت: آیا خبر داری که چه تصمیمی دربارة دختر مساگرفته‌اند؟ زن 
گفت: نه. تیزون گفت: آنها می گویند که دنعتر ما دیگر نبابد وارد تانپل شود 
و ما دبکر نباید او را ببینیم. زن با صدای باند گفت: این چه حرفی است؟ 
چطور نمی گذارند که ما دختر خود را ببینیم ؟ نیزون گفت: همین است که به 
تو گفتم و هموطن سان‌تر می‌گوید که ما حق ند اریم دختر خود را ببینیم.زن 
گفت :چنین چیزی نمی‌شود و من بايد دختر خود را ببینم» مگر ما هم خائن 
و ستمگر هستیم که می‌خواهند ما را مجازات نمایند و از ورود دختر مان به 
اینجا ممانعت می کنند؟ سان‌تر که از شکایت زن به حشم در آمده بود گفت: 
ساکت باش» من تو را احضار کردم که به اینجا ببایی و محبوسین را تفتیش 
کنی و تو همه‌اش راجع به دختر نحود صحبت می‌نمایی. زن گفت: من باید 
دختر خود را ببینم» مسن نمی‌ندوانم تحمل کنم که از دیدار دخترم محروم 
باشم. سان‌تر گره بر ابروان انداحت ونظری غضبناك به طرف تیزون حواله 
نمود و با تهدید گفت: تیزون» به نظرم تو حاضر نیستی که اندرز مرا بشنوی 
و در این صورت من هم مجبور خواهم شد که تصمیم دیگری بگیرم. 

بار دیگر هدید سان‌تر مثر واقع گردید و تیزون بسه همسرش گفت: 
ای زن» اکنون هر چه هموطن؛ ژنران سان‌تر می‌گوید بپذیر تا ببینیم چسه 
می‌شود. زن گفت: بسیار خوب» اينك بگویید که مرا برای چه به اینجا 
آوردید؟ سان‌تر گفت: من تو را احضار کردم که با دقفت زباد محبوسین را 
تفتيش کنی و هر شیئی مظنون که در لباس و روی بدن نها دیسدی به من 
تسلیم نمایی. زن گفت: بسیار خوب» همگی بیرون بروید تا من اینها را 
تفتیش کنم. مسردها بیرون رفتند و درب اطاق را بستند ولی چند نفر پشت 
در ماند ند که هر گاه محبوسین مقاومت کردند و حاضر به تفتیش نشدند به 
كمك آن زن بيایند. زن بسیار غضیناك بود و از فرط خشم که چرا از دیدار 
دختر خود محروم گردیده دتدانها دا مثل ببر به هم می‌سایید» معذ لك ملکه در 


نظر ی به داخل قلعلا تالپل / ۳۸۸۵ 


صدد بر آمد که او را رام کند و گفت: مادام تیزون؛ خیلی میل داشتم که شما 
را ببینم زیرا از دیسدار شما به راستی خوشوقت مسی‌شوم. ولی زن به او 
نهیب زد و گفت: همو طن کاپه» سا کت باش» تمام بد بختی‌های ملت فر انسه 
ناشی از تو است و بر اثر وجود تو می‌باشد که من بايد از دیسدار دخترم 
محروم باشم و وای بر تو اگر من چیزی مظنون از تو به دست بیاورم. 

ملکه سکوت کرد و زن شرو ع به تفتیش نمود واول از مار ی آنتوانت 
آغاز نمود و تسوانست که سه چیز مظنون از او به دست بیاورد: اول یك 
دستمال که سه گره به آن زده و معلوم می‌شد که گره‌های مزبور با گره‌های 
دستمالی که تبزون گفته بود بدون ارتباط نمی‌باشد» دوم يك مداد و سوم 
مقد اری لاك برای ممهور کردن پا کت. زن که بعد از یافتن اشیاء مزبور از 
موفقیت خود مغرور بود گفت: من می‌دانستم که تو با حارج ارتباط داری و 
کاغذ می‌نویسی. من چند روز قبل به مستحفظین گفته بودم که تو پنهانی با 
حارج ارتباط داری زیرا وقتی شمعدان را پاك می کردم دیسدم که يك قطره 
لالد عشك شده پای شمعدان به نظر مسی‌رسد و فوراً فهمیدم که از آن لال؛ 
برای بستن پا کت استفاده کرده‌ای. ملکه با التماس گفت: خانم تیزون» من 
من از شما خواهش مسی کنم که این اشیاه را به دیگران نشان ندهید و 
بگویید که چیزی نیافته‌ابد. ولی زن دوباره به او نهيب زد و گفت: تو 
مستحق ترحم نیستی زیر کسی به من رحم نمی کند تا من به تو رحم کنم و 
به حاطر تو است که دختر م را از مسن گرفته| ند و نمی گذار نسد که او اینجا 
بیاید و مرا ببیند. سپس زن دیو سیرت» شاهزاده خانم الیزابت و شاهزاده 
خانم رویال را هم تفتیش کرد ولی چیزی از آنها نیافت و با پیروزی درب 
اطاق را کشود و به سان‌تر و دبگران گفت که وارد اطاق شوند و آن اشیاه 
را به آنها تسلیم کرد. 


آنها اشیاء مزبور را از نظر گذرا نید ند و راجم به هر بك اظهار نظر 


۶ / رش طوفان 


می کردند و بخصوص گره‌های دستمال خیلی توجه‌آنها را جاب کرد چون 
مسلم بود که بین گره‌های مز بور و گره‌های دستمالی که تیزون می گفت 
رابطه‌ای وجود دارد. سان‌تر خحواست راجع‌به آن‌گره‌ها از ملکه تسوضیح 
بخواهد ولی فهمید که بدون فابده است و لذا اظهار داشت: | کنون ما 
حکم جدید مجلس شورای ملی دا قرائت می کنیم. ملکه گفت: مکر مجلس 
شورای ملی حکم جدیدی برای ما صادر کرده است؟ سان‌تر گفت: بلی 
و حکم جدید این است که تو بایسد از پسرت جدا بشوی. ملکه گفت: 
پس شایعه‌ای که در این حصوص وجود داشت صحت دارد و می‌خواهند 
پسرم را از من جدا کنند؟ سان‌تر گفت: بدیهی است زیسرا ملت که تصمیم 
دارد از پسرت نگاهداری نماید رضایت نمی‌دهد که این پسر با مسادری 
فاسد الاعلاق چون تو زندگی نماید و تو او را مسانند خود بدون عفت 
اخلاق بار بیاوری. ملکه گفت: شما که این تهمت را به من می‌ز نید بگویید 
که چه دلیلی برای فساد احلاق من دارید و اتهام شما متکی به چه مدر کی 
می‌بساشد؟ سان‌تر گفت: مدرك ما این است. آنگاه یکی از شایعاتی را که 
در بارةٌ عشقباز بهای ماری آنتوانت در بعضی از افواه جاری بود بر زبان 
آورد و گفت :۲یا باز هم انکار می کنی که توفاسدالاخلاق هستی؟ ملکه کفت : 
این عمل که شما می‌خواهید دربارة من مرتکب شوبد یك جنایت بز رگ 
می‌باشد و من وجدان تمام مادران جهان را در این مورد حکم قرار می‌دهم 
که آبا کسی حق دارد که بك پسر بیمار و عردسال را از مادرش جدا کند 
با نه؟ 

ساد‌تر گفت: | کنون ما دو ساعت است که اوقسات خود را در اینجا 
صرف کرده‌ایم و لی‌کارهای دیگر هم دادیم و نمی‌توانیم بیش از این‌اوقات 
خود را در اینجا تلف نماییم. کاپه» از جا بسرخیز که بسرویم. ملکه مسانند 


شیری ماده که فرز ند خود را در خطر می‌بیند به طرف تختخو اب پسر دو ید 


نظری به داخل قلمه تانیل / ۳۸۸۷ 


و خود را بین او و سان‌تر و سربازان حائل قرارداد وشاهزاده خانم الیزابت 
گریه کنان دستها را به هم جفت کرد و با استغائه گفت: آقایان آقایان» رحم 
کنید» شما را به خدا سو گند می‌دهم که به حال دو مادر ترحم نمایید زیرا 
من هم بر ادرزادة خود را مانند بك مادر دوست می‌دارم. سان‌تر گفت : اگر 
می‌خواهید که این پسر را از اینجا نبریم و از شما جدا نکنیم بايد بگویید 
که توطئۀ شب گذشته چه بوده و چه کسانی بین شما و خیانتکاران وسبلهةً 
ارتباط بودند و معنای گره‌های دستمال اعم از دو گره و اين سهگره که 
من در این دستمال می‌بینم چیست و اگر این مطالب را بروز دادید آن وقت 
ما از بردن این پسر صرفنظر می‌نماييم و گرنه حکم کنوانسیون را اجسرا 
خو اهیم کرد. 

شاه اده خانم الیزابت که اشك می‌ریخت روی خود را به طرف ملکه 
نمود و با نگاهی تضرع آمیز به او فهمانید حوب است هر اطلاعی دارد به 
آنها بدهد تا از بردن طفل صرفنظر نمایند. ولی دختر امپراطضریس اطر یش 
اشك چشم را پاك نمود و از جلوی تختخو اب پسر دور شد و خود را برای 
بزر کترین فداکاریها که جدابی از پسر باشد آماده نمود و خطاب به پسر 
گفت : فرز ند» خد احافظ؛ من می‌دانم که دیگر تو را نخواهم دید و تو هم 
بعد از این موفق به دیدار من نخواهی شد ولی فراموش نکن که پدرت 
مظلوم و بی‌گناه مرد و روح او در بهشت جا گرفت و من هم عنقریب به او 
ملحق خواهم گردید. فرز ند» وقتی عبر مسر گك مادرت را شنیدی هر شب 
همان طور که برای آمرزش روح پدرت دعا مسی‌عوانی برای آمرزش 
مادرت نیز دعا بخو ان و سایر دعاهایی که من به تو آموخته‌ام فراموش نکن. 
اينك ای پسر عزیز من خد احافظ. مار ی آنتوانت بعد از ایسن سخنان حم 
شد وپیشانی پسر کوچك خود را بوسید و آنگاه سر بلند کرد و گفت: آقایان؛ 


من راجع به سوالاتی که شما از من کر دید هیچ گو نه اطلاعی ندارم» هر کار 


۳۸۸۸ / رش طوفان 


که می‌خواهید بکنید» چون زور در دست شماست مختار هستید. 

ملکه بعد از این کلمات وقتی دید که پسر او را از دوی تختخواب 
بلند کردند و می‌خسواهند ببرند نتوانست مقاومت کند زیرا بسرعی از 
بد بختی‌ها» برای يك مادر وجود دارد که نیرومندترین مادران دنیا هم قادر 
به تحمل آن نیستند و ماری آنتوانت بسی‌حال روی صندلی افتاد و و لیعهد 
کو چك را در حالی که با دست به طرف مادر اشاره می کرد» با ون ابنکه 
فریاد بز ند یا گریه کند» از اطاق خار ج کردند. مدت چند دقیقه آن سه زن 
اشك می‌ریختند و کسی نمی‌توانست کلمه‌ای بر زبان پیاورد و هق هی گر به 
مجالی به کلام نمی‌داد تا اینکه ملکه سکوت را شکست و به دخترش گفت: 
فرزند» آیاکاغذی راکه گفتم پید | کردی؟ شاهسزاده خانم رو یال گفت: بلی 
مادرجان. ملکه گفت: و لابد آن را سوزانیدید؟ دختر جوان گفت: بلی مادد. 
ملکه گفت: آ یا نظری به حط آن انداعتید و آن را خسواندید؟ دعتر جوان 
گفت: من آن رانخو اندم. شاهزاده خانم الیزابت اشكث ریزان گفت: افسوس 
که آخرین امید ما همین کاغذ بود و آن هم بدون اینکه خوانده شود از بین 
رفت.ملکه گفت: فرزند»آبا شما نحط این کاغذ را هم ندیدید؟ شاهزاده خانم 
روبال گفت: چرا مادر جان» قبل از اینکه کاغذ را بسوزانم حط آن را دیدم. 

ملکه از جا برحاست و اول به طرف در رفت که ببیند آیا کسانی پشت 
در هستند یا نه و بعد از اینکه مطمثن شد که کسی حر کات او دا نمی‌بند 
سنجاق گیسوان خود را از وسط موها بدر آورد و به وسیلةٌ نوك سنجاق» دز 
نقطه‌ای ازدیوار گچ را حراش داد ويك قطعه کاغذ کو چك از زیر گچ بیرون 
آورد و به دعترش گفت: نحط این کاغذ را نگاه کنید و بگویید که یا نحط 
کاغذی که سوزانیدید همین حط بود با ابنکه فرق داشت؟ دعتر جوان نظری 
به نحط آن کاغذ اندانعت و گفت: مادر جان» من بقین دارم حطی که روی‌آن 
کاغذ نوشته شده بود همین خط می‌باشد که | کنون می‌بینم و تردید ندارم که 


نظر ی به داخل قلعا تانپل / ۳۸۸۹ 


هر دو حط را یك نفر نسوشته است. ملکه بعد از این حرف زانوهای حود 
را روی زمین گذاشت و گفت: خدایسا» از تو سپاسگزارم که لااقل از این 
مرحمت درباره ما و او مضایقه نکردی و او را نجات دادی زیرا چون وی 
توانست امروز صبح آن‌کاغذ را برای ما بنویسد ر به اینجا بسرساند لذا 
تردیدی نیست که وی سالم و زنده می‌باشد و نتوانسته‌اند او را دستگیر 
کنند با آسیبی به او برسانند. شاهزاده حانم روبال گفت: مادر جان» راجع 
به که صحبت می کنید و این شخص کیست تا من هم بتوانم برای سلامتی 
و موفئیت او به در گاه حدا دعا کنم؟ 

ملکه گفت: راست می گویید و شما باید برای سلامتی و موفقیت این 
شخص دعا کنید و این شخص بك مرد اصیل‌زاده و شریبف می‌باشد که دنیا» 
مانند او کمتر به وجود آورده» زیرا این مرد نظری به مال و جاه و چیزهای 
دبگر ند ارد وفقط برای ابنکه وظیفةٌ جوانمردی خود را انجام دهد به‌ما كىك 
می‌نماید. این مرد کسی است که وقتی ما در دور قدرت و عظمت بسودیم 
از من چیزی نخواست و به من نزديك نشد بلکه برعکس دوری گسرفت و 
اينك که ما ناتوان و بیچاره شده‌ایم به ملکۀ فرانسه که محبوسی بیش نیست 
نزديك می‌شود و جان خود را برای نجات وی به خطر می‌اندازد و من 
نمی‌دانم که آیا در این جهان فرصتی به دست خحواهم آورد که از این مرد 
شرافتمند سپاسگزاری بکنم با نه» و لی اگر این فرصت دردنیا به‌دست نیامد 
در روز جزاء من از این اصیل‌زادةٌ شجاع و غیر تمند سپاسگزاری خواهم 
کرد. شاهزاده خانم رویال گفت: مادر جان» بالاخسره اسم او را نگفتید. 
ملکۀ فر انسه نظری به اطراف انداخت که مطمئن شود کسی صدای او را 
نمی‌شنود و آهسته گفت : نام این مرد شوالیه دو تاورنسی دومزون روژ 
می‌باشد. 


۳۹۹ 
عاشق و قمار باز به سو ګند خو د وفادار نمی‌ما نند 

خبر توطئه برای ربودن خانو اده سلطنتی سابق فرانسه از قلعةٌ تانبل 
سبب شد که حکومت وقت متو جه نکاتی دبگر گردید و آن اينکه دریافت که 
از چند هفته به این طرف از سرحدات فرانسه عده‌ای از اشران و 
اصیل‌زاد گان که به کشورهای خار ج مهاجرت کرده بودند به فرانسه مر اجعت 
کرده‌اند. 

این موضو ع که بعد از کشف توطثه برای فرار دادن خانو اده سلطنتی 
سابق فرانسه خیلی کسب اهمیت کردثابت می‌نمود که نقشة مز بوردامنه‌دار تر 
از آن بوده که بدواً تصور می کرده‌اند زیر | اشراف و اصیل‌زاد گانی که به 
فرانسه مراجعت می کردند می‌دانستند که جانشان در معرض حطر است و به 
احتمال نود درصد ممکن است دستگیر و کشته شوند. لذاآنهایی که وارد 


عاشق و قمار باز به سو ګند خود و فادار نمی‌ما نید / ۳۸۵۱ 
فرانسه می‌شدند به اميد اینکه حانوادة سلطنتی فرانسه نجات خواهند بافت 
و مزاحمتی برای آنان فراهم نخواهد گردید به فرانسه می آمدند و گر نه جان 
حود را عبث به نحطر نمی‌انداختند. چون قبل از اينکه توطئة مز بود کشف 
شود از طرف مجلس شودای ملی فرانسه قانونی به تسویب رسیده بود که 
سنگّك اول ایجاد حکومت موسوم به ترور (وحشت) را بنا گذاشت و لابد 
اطلا ع داربد که در دور حکومت ترور که بانی آن قانون مزبور شد چقدر 
از مردم گناهکار و بی گناه به قتل رسیدند و چگونه سرهای مردم» طسودی 
به سهو لت بر باد می‌رفت که‌گویی باد پاییزی» بر گهای خزان را از بسالای 
شاخه‌ها جدا می کند و فرو می‌ریزد. آن قانون که اساس حکومت تسرور را 
بنا نهاد از این قرار بود: 

اول - هسر کس که سابقاً از فرانسه مهاجرت کرده است هر گاه قدم 
به حاك فرانسه بگذارد اعدام خواهد شد. 

دوم - هر فرانسوی که قصد داشته باشد از فرانسه مهاجرت نماید و به 
بکی از کشورهای خارج مسافرت کند اعدام می‌شود. 

سوم - هسر فرانسوی که كمك نماید که بك مهاجر از خارج مملکت 
وارد کشور گسردد با اينکه از داخسل کشور به حارج مسافرت کند اعدام 
می‌شود. 

چهارم - هر فرانسوی که به يك مهاجر مکان وپناه بدهد اعد ام حو اهد 
شد. 

ادن قانون مخوق که سبب گردید بعد از آن‌گروهی از بیگناهان سر 
بر باد دادند برای انقلابیون فرانسه‌کافی به نظر نمی‌رسید چون باز کشت 
شوالبه دوتساورنی دو مزون روژ به پباریس خیلی آنها را ترسانید و لذا 
قانو نی دیگر به تصویب رسانیدند که به حکومت جمهوری فرانسه اختیار 
دارد که مظنسونین را مورد تحقیسق قرار بدهد و برای یافتن آنها منازل را 


۲ / رش طوفان 


تفتیش کند. ابسن بود که در منازل پاریس و بالاخص در نقاطی که طرف 
سوءظن آنها بود مبادرت به بازرسی کردند اما جز چند نفر زن مهاجر که از 
حارج فر انسه آمده بودند و چند پیرمرد نئوانستند کسی را به دست بیاورند 
و پیرمسردان مزبور هم که عمر خود را کرده بودند زياد بیم ند اشتند که به 
دست جلاد» سررا برباد دهند. در آن روزها - به طوری که حدس می‌زنید- 
شعب احزاب و از جمله شعبه‌ای که لندی منشی آن بود خیلی کار داشتند 
و لذا لندی فرصت نمی کرد که در فکر آن خانم زیبا و ناشناس باشد. 

آن روز که لندی برای یافتن زن ناشناس به خیابان سن ژاك رقت و 
نتوانست او را پیدا کند مصمم گردبد که زن موصوف دا فراموش نماید 
ولی به طوری که لسورن» دوست لندی» در یکی از اشعار خود می گفت 
عاشق می کو شد که معشوقه را فرراموش نماید غافل از اینکه در همان حال 
که سعی برای فراموش کردن اومی کند» او را به‌یاد می آورد. با اینکه‌لندی 
از فکر زن ناشناس خارج نمی‌شد راز قلب خود را به هیچ کس و از جمله 
به دوست حود آورن بروز نداد اما ورن جوانی باهوش بود و علاوه بر 
داشتن کیاست. دوست خود لندی را مسی‌شناعت و می‌دانست که وی 
بالفطره خوش صحبت و اجتماعی است و عادت دارد که با این و آن 
محشور گردد و لذا به طور حتم عاشق شده که روحیه‌اش تغبیر کرده و اغاب 
سکوت می کند و از رفقا کناره می‌نماید و ميل دارد که تنها باشد. لورن به 
شوخی می گفت: من یفین دارم که کو پیدون" از اینجا (اشاره به قلب لندی) 


۹ ب بر افسانه‌ه‌ای فدیم یو نان» کسو پیدون دب‌الذو ع پا فر شنه‌ای است که 
هر گاه به و یلا تیرو کمان خود قلبی را هدف سازد صاحب آن قلب عاشق می‌شود 
و وقتی مي گو یند «کوپیدون تیر انداشعت» یعنی کسی که صحیت از او در بین است 
عساشق شد و نیز وقتی می گویند که « کو پیدون از آ نجا گذشت» یعنی فلان عاشق 


گر دید س متر جم. 


عاشق و قمار باز به سو ګند خود وفادار لمی‌مانند / ۳۸۹۳ 


گذشته است. در آن سال ( ۱۷۹۳ میلادی ) نه فقط لورن ضمن صحبت 
زیاد به افسانه‌های قدیم پونان و اسامی فهرمانان آن افسانه‌ها اشاده می کرد 
بلکه همه برای بیان منظور خود از افسانه‌ها و اسامی و اصطلاحات ادبی 
بونان قدیم استعانت می‌جستند و عجیب آنکه ملت فرانسه مدت هیجده 
فرن دارای رژیم سلطنتی بود و آن طور از اساطبر یونان قدیم استفاده نکرد 
و انقلابیون فرانسه بك سال روی‌کار آمد فد و در آن کشور رژیم جمهوری 
برقر از کردند و نقل مجلس آنها افسانه‌ها و اسامی و اصطلاحات ادبی بونان 
قدیم شد در صورتی که برحسب قاعده می‌بایست عکس آن باشد چون يك 
رژیم انقلابی و افراطی نباید به افسانه‌های کهن که یاد گار اعصار قدیم‌و 
اسلوب و روش زند گی باستانی است توجه نماید. 

بعد از چندی» صحبت شو اليه دومزون‌روژ از دهانها اقتاد و مسٹلة وزود 
او به پاریس و اقدامش برای ربودن ماری آنتوانت به محاق فراموشی 
سپرده شد . درقلعةٌ تا نبل ملکه ماری آنتوانت که بعد از ازدست دادن شوهر» 
پسر را نیز از دست داده بود هر وقت دور از اغیار در کنار دختر و خحواهر 
شوهرش می‌ماند برای پسرش گریه می کرد؛ و اما پسر او و لیعهد کوچك 
فرانسه از طرف مصادر امور انقلایی به سیمون پاره‌دوز سپرده شد و وی 
طوری آن کودك را مورد شکنجه قرار داد که آن شهید معصوم را بعد از دو 
سال به پدر و مادرش ملحق کرد. در جبههٌ سیاسی هم حزب کوهستا نیان از 
فعا یت خود علیه حزب ژیرو ند به‌طورموقت صرفنظر کرده بودند و کوهستان 
همچون کوه آتش فشانی که استراحت کند از آتش‌فشانی صرفنظر کرده بود 
که بعد ناگهان شرو ع به فوران نماید و حزب ژیروند دا از بین ببرد.ءچون 
فعالیت سیاسی به طور موقت متوقف گردیسده بود و لندی کاری نداشت» 
بیکاری او را آزرده خاطر می‌سانعت چون بیشتر به محبوب ناشناس فکر می- 
نمود و گرچه بهحود می گفت کنجکاوی من بر ای یافتن این زن» ناشی ازعشق 


۴ / فرش طوفان 


نیست ولمی در باطنش» ياك منادی ندا درمی‌داد که حود را فریب مده زیرا 
این کنجکاوی که تو داری همانا عشق است و اگر عاشق نبودی برای بافتن 
این زن ناشناس علافه نمی‌داشتی. این بود که به حودگفت که من بك مرتبۀ 
دیگسر برای یافتن ایسن زن اقدام خواهم کرد.ولی این آخرین اقدام من 
خواهد بود و اگر او دا نیافتم دیگر درصدد جستجو بر نخواهم آمد. 

هر عاشقی همین حرف را می‌زند و می‌گوید امروز یا امشب» برای 
آخسرین مرتبه به طرف کوی معشوق خواهم رفت و قول می‌دهم که دیگر 
نروم ولسی باز فردا با فردا شب و روزها و شبهای دیگر می‌رود. لندی 
برای بافتن زن ناشناس می‌توانست که به شعبة حزب واقع در محلةٌ با غ 
نباننات محراجعه نماید و از هم مسلکان بخواهد که آن زن را که سا کن آن. 
محله می‌باشند پید| کنند یا او را به‌وی معرفی نمایند. ولی یك فکر» لندی را 
از این عمل بازداشت و آن اینکه متوجه شد زن ناشناس به احتمال زیاد» در 
آن‌شب» درگيريك ماجرای سیاسی و خیم بوده وشاید هنوزهم درتو طئه‌های 
سیاسی شريك است وهر گاه او را به هم مسلکان خود معرفی کند شایدبرای 
آن زن عواقبی وخم پیش بباید و سرش؛ مانند سرهای دیگر از پیکر جدا 
شود و دست خشن و بسیرحم جلاد؛ آن سر زیبا را از بالای سیاستگاه 
بردارد و به تماشاجیان نشان بدهد. نقشه‌ای که لندی بر ای بافتن زن‌ناناس 
کشبد ساده بود. او په خود گفت: چون اسامی سکنهةً هر حسانه رو ی کتیبه‌ای 
نوشته شده و به دیوار آن خانه نصب گردیده» لذا من می‌توانم از روی 
اسامی مزبور» آن زن را پیدا کنم و اگر خواندن اسامی مفید و اقع نشد 
می‌توانم از دربانها تحفیق نمایم و چون منشی شعبه هستم» اختیار تحفیق از 
دربانها را دارم. 

لندی اسم زن ناشناس را نمی‌دانست ولی استنباط نام او دا از بین 
اسامی سکنة خانه‌هاء و اگذار به ذوق و الهام خود کرد چون اوفکر می‌نمود 


عاهق و لمار باز به سو گند خود وفادار نمی‌مالنك / ۳۸۵۵ 


که بسدون شك زنی به این زیبایی» بك اسم قشنگ دارد که با وصف او 
متنساسب است و تاآن اسم را که لابد نام يك پری يا فرشته خواهد بود 
بخواند می‌فهمد که نام زن ناشناس می باشد. لندی به‌امید اینکه با ذوق سلیم 
خود؛ از روی اسم خواهد توانست بفهمد آن زن چه نامی داردآمادخروج 
از منزل گردید و لباسی از فاستو نی خرمایی رنگگ دربر کرد و کلاهی قرمز» 
مانند کلاه تمام آز ادیخواهان بر سر نهاد و عصابی کلفت و گره‌دار که در آن 
دوره به‌نام «اساسی» و اقتباس از دو کلمة قانون اساسی خوانده می‌شد و 
همچون چماق هر کول پهلوان افسانه‌ای بود به دست گرفت وددضمن حکم 
منشیگری خود را در شعبهةٌ حزب فراموش نکرد و با خود برد که در صورت 
لسزوم اراشه دهد و از آن استفاده نمایسد. با آن عصای مهیب و آن جکم 
مسجل» لندی از لحاظ جسمانی و روحانی برای انجام‌کاری که در پیش 
داشت آماده شد و به راه افتاد. 

لندی خود را به یا بان سن ژاك رسانید و شروع به خواندن اسامی 
سکنة خسانه‌ها کرد ولی هیچ اسمی را نیافت که با ذهنیاتش مطابقت نماید 
و با نام شاعسرانه‌ای که او در ذهن خود برای ژن ناشناس تصور می کرد 
مطابقت کند. شاید لندی بدین تر تیب از مقابل یکصد خانه‌گذشت و یکصد 
صورت اسامی را که با حطی خوانا نوشته بودند قرائت کرد و به حانۀ 
یکصد و یکم رسید و به قرائت اسامی سکنۀ خحانه مشغول شد. در حالی 
که او مشغول خحواندن صورت مزبور بود در باز گردید و مردی پاره‌دوز» 
که درفشی با یك پاره چرم در دست داشت نمایان گردید و گفت:گویا میل 
داری که راجع به مستأجرین این خانه اطلاعانی تحصیل نمابی» در این 
صورت به من بگو تا اطلاعاتنی که می‌خحو اهی در دسترس تو بگذ ارم. 
انندی گفت: هموطن؛ از مساعدت شما متشکرم و من در جستجوی یکی از 
دوستان خود می باشم. پاره‌دوز گەت: دوست تو در کجا سکونت دارد؟ ا گر 


۶ / فرش طوفان 


می‌دانی بگو نا من محل سکونت او را به تو نشان بدهم زیرا من تمام 
مستأجسرین خسانه‌ها را مسی‌شناسم. لندی با قدری تمجمج گفت: می‌ترسم 
که دوست من تغییر مکان داده باشد. پاره‌دوز گفت: من تقریباً تمام سكنة 
این خیسابان را می‌شناسم و اگر اسم او را بگویسی ممکن است تو را 
راهنمایی کنم. 

لندی از این سؤال يکه حورد چون فکر نکرده بودکه ممکن است 
کسی پیدا شود و از او بپرسد که نام دوستش چیست وبدون اینکه مطالعه‌ای 
بنماید» بدون اراده» او لین‌نامی را که به حاطرش رسید گفت واظهار داشت: 
اسم دوست من رنه می‌باشد. پاره دوزه گفت: شغل او چیست؟ لندی 
دوباره بسدون مطالعه جواب داد که او در یکی از کار گاههای دباغی کار 
می کند. در این گفت و شنود مردی که از راه رسیده بود» کنار لندی توقف 
نمود و گفتگوی او را با پاره دوز شنید و نظری به لندی انداعت و گفت: 
اگر این شخص دبا غ است بابد به‌ار باب دباغخانه مر اجعه نمایید. پاره دوز 
این جواب را شنید و گفت: راست است و ارباب دباغخانه تمام‌کار گران 
خود را می‌شناسد و من تصور می کنم که اقبال با شما مساعد می‌باشد برای 
اينکه هموطن دیمر (اشاره به مردی که کنار لندی ایستاده بود کرد) یکی از 
ارباب دباغخانه می‌باشد و پنجاه‌کار گر دباغی دارد و می‌تواند اطلا ع مفیدی 
به تو بدهد. لندی روی خود را به طرف مردی که از طرف پاره‌دوز به نام 
دیمر معرفی شده بود کرد و دید که او مردی است بلند قامت و چهار شانه 
و لباس فاخر و وضع وی‌گواهی‌می‌دهد که باید یکی از کار فر مایان ثرو تمند 
صنف دبا غ باشد. 

دیمر گفت: همان طوری که هموطن دربان می‌گوید (و از این حرف 
لندی دربافت که مرد پاره‌دوز دربان آن عمارت اجاری نیز هست) باید اسم 
او را بگویید. لندی‌گفت: اسم دوست من دنه سی‌باشد. دیمر گفت: این 


عاهق و قمار باز به س و ګند خود وفادار امی‌مانند / ۳۸۸۷ 
اسم کوچك اوست و نام کوچك کفایت نمی کند بلکه بايد اسم خانوادگی 
او را هم بگویید زیرا تمام‌کارگرانی که نزد من کار می کنند با نام نحانوادگی 
حود معروف هستند. لندی که از این مساعدت غير منتظره ناراضی بود و 
فکر می کرد که آن مسردگویی که می‌خواهد او را مورد استنطاق قرار بدهد 
با قدری خحشو نت گفت: مسن نمی‌دانم که اسم خانوادگی او چیست و فقط 
اطلا ع دارم که اسم کوچك او رنه می‌باشد. دیمر با تبسمی که قرین استهزاء 
بود و لندی حيرت می کرد که چرا او را مورد تمسخر قرار می‌دهد گفت : 
هموطن» چطور می‌شود که شما اسم خحانو اد گی دوست خود را ندانید؟ 
لندی گفت: متأسفا نه همین طور است و من نام خانوادگی او را نمی‌دانم. 
دیمر گفت: اگر نام خانوادگی او را نمی‌دانید امیدوار به یافتن وی نباشید 
و آنگاه آهسته سر را فرود آورد و دور شد. پساره‌دوزی که دربان هم بود 
گفت: هموطن» دیمر درست می گوید و شما باید اسم خانوادگی دوست 
خحود را بدانید. لندی که از تبسم مسخره آمیز دیمر خشمگین شده بسوده در 
پی بهانه‌ای می گشت که خشم خحود را روی دیگری فرود بیاورد و لذا با 
تندی به پاره‌دوز گفت :۲يا ندانستن اسم خانوادگی کسی جرم است؟ به تو 
چه ارتباط دارد که من اسم خانوادگی دوست ود را می‌دانم یا نمی‌دانم. 

پاره دوز که از لحن خشمکین گفتة لندی به وحشت افتاده بود با 
مسالمت گفت: هموطن» من نخواستم به شما ايراد بگیرم که شما اسم 
خانوادگی دوست خود را نمی‌دانید بلکه مسی‌خواستم بگویم که چون 
کار گران دباغخانه را با نام حانواد گی آنها می‌شناسند اگر اسم خا نواد گی 
دوست خود را ندانید او را پیدا نخواهید کرد. پاره دوز این راگفت و 
وارد خحانه شد و در را بست و مثل اينکه حدس می‌زد که هر گاه بیشتر 
مقابل در توقف نماید» به ضرر او تمام خواهد شد زیرا لندی تصمیم داشت 
که با عصای گره‌دار خود به جان او بیفتد و بك رسوایی بزر گڅ به وجود 


۸ / غرش طوفان 


پیاورد نا مردم بدانند که اگر افراد در قبال قانون بسا هم متساوی هستند» 
متأسفانه در قبال نیرومندی مساوات ندارند. ولی پاره‌دوز دربان با دربان 
پاره‌دوز سالخورده بود و همین موضوع او را نجات داد و در ضمن روز 
هم به‌پایان می‌رسید و لندی برای اینکه به سایرخانه‌ها نیز سر بزند» مجبور 
بود از آ نجا دور شود. 

لندی که از بازدید اسامسی سکن خانه‌های خیابان سن‌ژاك فاد غ 
گردیده بود وارد کوچه‌های فرعی آن خبابان شد و بدواً در کوچة فرعی 
اول و بعد در کوچة فرعی دوم؛ هر دری را معاینه کرد؛ هر گوشه‌ای را 
وارسی نمود و گاهی از دیوارهای کوتاه بالا رفت و روی دیوار نشست و 
داخل خانه‌هسا را از نظر گذرانید و اگر وضع خانه طوری بود که فقط از 
سوراخ قفل در می‌بایست درون انه را از نظر بگذراند» چشم را به 
سوراخ قفل دوعت وچند دکان مسدود و قفل را هم کوبید» لیکن بعد از دو 
ساعت کاوش» به نتیجه نرسید و کلیساهای اطراف زنگك ساعت ٩‏ بعدازظهر 
را نواعتند. لندی که از بافتن زن ناشناس ناامید شده بود حواست بر گردد 
ولی یك کوچۀ فرعی مانند پاساژ توجه او را جلب نمود و به تصور اینکه 
آن کو چه دررو دارد و می‌تواند از انتهای آن خار جح شود وارد کو چه گردید 
و نوری از طرف مقابل به نظرش رسید. ولی در همان موقع که لندی به 
طرف آن نور می‌رفت» بالای دیسوار؛ سری که با دقت مواظب حرکات وی 
بود ناپدید شد به طوری که لندی نتوانست آن سر را ببیند و لحظه‌ای دیگر 
در همان کوچۀ فرعی دری باز گردید و چهار نفر از آن حارج شدند. این 
واقعه هم بر لندی پنهان ماند و وی همچنان به طرف آن روشنابی رفت تا 
اینکه به يك خانه رسید و دریافت چراغی که به نظرش رسیده» جلوی خانه 
نیست بلکه عقب در» یعنی درون حباط است. 

لندی که تا آنجا آمده بود بهتر آن دید که در بزند و از سکنه آن انه 


عاشق و لمار باز به سو گند خود وفادار امی‌مانند / ۳۸۹۵ 


نیزپرسشی بنماید و به محض‌اینکه صدای دربلند شد آن چراغ حاموش شد. 
چند مرتبه لندی در را کوبید و جوابی نشنید و از دریافت جواب ناامید 
گردید ولی در همان موفع که می‌حواست بر گردد حيرت زده دید که آن در 
مفتو ح شد و به جای اینکه از او بپرسند چه می‌خواهد يا وی را دعوت 
ب‌دعول درحانه نمایند صدای سوتی برخاست وچهار نفر از عقب لندی فرا 
رسیدند. لندی بر گشت که ببیند آنها گه هستند و آبا با او کار دارند با اینکه 
می‌خو اهند وارد حانه شوند ولی در روشنابی ستار گان چشمش به چند کارد 
افتاد و برق‌کارد به طور وضوح در آن کوچة فسرعی درخشید. لندی دانست 
که آن اشخاص با او کار دار ند وکاردهای خود را برای او از غلاف بیرون 
کشیده‌اند و عزم کرد که از عصای گره‌دار خود برای دفا ع استفاده کند. اما 
کوچه به قدری تنک بود که عصای لندی به دیوارهای طرفین کوجه می- 
خورد و او نمی‌توانست از عصای خویش برای دفاع استفاده نمابد و 
مهاجمین» به او حمله‌ور شدند و یکی از آنها ضربتی سخت بر فرق او 
کوبید به طوری که لندی گیج شد و دیگران در يك چشم بر هسم زدن 
دستهای او را از پشت بستند و پبارجه‌ای روی چشمهایش انداختند و از 
عقب گره زدند. 

لندی که به قدرت و زور خود متکی بود و جرأت هم داشت فریاد 
نسزد چون آنهایی که خود را زورمند و شجاع می‌دانند عار دارند از اینکه 
كمك بخواهند. گو اینکه اگر لندی در آن مسوقع شب در آن محله فریاد 
می‌زد کسی به دادش نمی‌رسید و هیچ کس جان ود را برای تجات 
او به خطر نمی‌انداحت چون همه تصور می کردند که هر گاه به تجات 
فریاد زننده بروند جان خود را به خطر می اندازند بدون اينکه بتوانند 
کمکی به او بنمایند. علتی که مانع از این شد لندی فر یاد بزند اين بود که 
فهمید آنهایی که چشم اورا بسته‌اند قصد فتلش ر! ندارند و اگر می‌خواستند 


۰ / فرش طوفان 


وی را به قتل برسانند چشمهایش را نمی‌بستند. لندی را وارد خانه کردند و 
در بسته شد و شخصی از او پسرسید: تو که هستی؟ لندی گفت: من کسی 
هستم که خیال دارند مرا به قتل برسانند. آن شخص گفت: هنوز تو را به 
قتل نرسانیده‌اند اما اگر فریاد بسزنی و کماث بخواهی کشته خواهی شد. 
لندی گفت: اگر می‌خواستم كمك بخواهم و فریاد بزنم تا به حال زده 
بودم. آن ۰ردگفت: آیا حاضر هستی به سوالات من جواب با هی یا خیر؟ 
لندی گفت : سوال بکنید تا من بدانم که شما چه می‌گویید و بعد به شما 
حواهم گفت که آیا جو اب خواهم داد یا نه. آن شخص گفت : چه کسی تو را 
به اینجا فرستاد؟ لندی گفت: هیچ کس و من خود به اینجا آمدم. آن شخص 
گفت: درو غ می گوبی. لندی تکانی سخت به خود داد که دستها را بکشاید 
اما نتوانست و گفت: مسن کسی نیستم که دروغ بگویم و هر گز دروغ 
نگفته‌ام. 

صاحب صدا گفت: چه به ارادۀ خحود آمده باشی و چه دیگران تو را 
اپنجا فرستاده باشند» این مسئله محق است که تو يك جاسوس هستی. لندی 
گفت: و شما هم افرادی بی‌غیرت هستید. صاحب صدا گفت: آیا ما را 
بی‌غیرت می‌خو انی؟ لندی گفت: بلی زیر ا شما هفت هشت نفر هستید که به 
مسن حمله‌ور شده و دستها و چشمهای مرا بسته‌اید و با ابنکه می‌دانید من 
نمی‌توانم از خود دفا ع کنم به بك محبوس بلادفا ع توهين می کنید و به او 
ناسزا می‌گویید. لندی منتظر بود که این حرف خشم آنها دا بسرانگیزد و 
بیشنر او را اذبت کنند ولی دریافت که تندی او اثر نیکو کرده زیراآنها 
سکوت نمودند و به فکر افتادند. للدی تسوانست از روی حدس بفهمد که 
چراآنها سکوت کرده» به فکر فرو رفته‌اند چون آن چند نفر وقتی حشم 
لندی را دید ند متوجه شد ند که او جاسوس نیست چون یك جاسوس واقعی 
در این گونه مسواقع ابسراز شم نمی کند باکه برعکس تسایم ءسی‌شود و 
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خضب و پرخحاش لندی به آن چند نفر ثابت می کرد که وی برای منظوری 
دبگر به آنجا آمده است. صدایی که با صدای مستنطق اول فرق داشت و 
دارای لحنی ملایم و دلنشین ببود گفت: ما به تو تسوهین نکردیم و ناسزا 
نگفتیم و فقط گفتیم که تو جاسوس هستی و در این دوره که ما در آن زند گی 
می‌نماييم انسان ممکن است شریف و در عین حال جاسوس باشد ولی جان 
او به حطر می‌افتد و کشته می‌شود. 

لندی حطاب به آن مرد گفت: مسن از صدای شما خحوشم می‌آید و 
حاضرم به شما جواب بدهم و بگویم برای چه اینجا آمده‌ام. صاحب 
صدای دلنشین گفت : برای چه اینجا آمده‌ای؟ لندی گفت: من در تعقیب زن 
خحود اینجا آمده‌ام و فصد داشتم که او را پیدا کنم. این جواب با اعتراض 
آن چند نفر مواجه شد و قدری همهمه کردند وصاحب صدای دلنشین گفت: 
درو غ می‌گویی» در این محله زنی که تو می‌گویی وجود ندارد و تمام 
زنهای این محله دارای هویت معلوم و مشخص هستند و زنی که از چن 
شوهرش فرار کرده باشد در این محله نیست. صاحب صد ای‌گیر نده بعد 
اند کی سکوت کرد و آنگاه گفت: با به درستی و راستی بگو که برای چه 
اینجا آمده‌ای یا برای مر گك آماده باش. لندی گفت: من می‌دانم که شما مرا 
به قتل نخواهید رسانید چون فقط آدمکشها هستند که سایسریسن را به قتل 
می‌رسانند تا کینه وحوی درند گی خود راتسکین بدهند ومن شما را آدمکش 
و تبه‌کار نمی‌دانسم. در حین ادای این کامات. لندی با کمال قوت روی 
دستهای خود فشار آورد که شابد طناب را پاره کند با دستها را از حلقهً 
طناب بیرون بیاورد ولسی نا گهان سوزش شدیدی را روی سینه احساس 
نمود و یکی از آنها گفت :آرام باش و اگسر بخو اهی برای گشودن دست 
بیشتر تلاش کنی تمام این کارد» که اينك فقط نوك آن در سینه‌ات فرو رفت» 
در قلب تو جا خواهد گرفت. 


۲۳ / غرش‌طوفان 


لندی گفت: اگر می‌خواهید مرا به قتل بسرسانید چرا دفع‌الوقت می- 
کنید؟ من برای مرگ آماده هستم و از شما و مر گی که جهت من در نظر 
گرفته‌اید بیم ندارم. صاحب صدای گیر نده گفت: اگر اینقدر شجاع هستی 
که از مر گك بیم نداری خود را معرفی کن و بگو که هستی. لندی گفت: 
آباشما خواهان هوبت من می‌باشید؟آن مرد گفت: بلی. محبوس گفت: اسم 
من موریس لندی است. یکی از آن اشخاص با تعجب زیادگفت: آه! آبا 
تو موریس لندی وطن پسرست و آزادیخواه معرون و منشی شعبه هستی؟ 
این کلمات طوری ادا شد که لندی نتوانست به روح کلام گوینده پی ببرد و 
بفهمد که آیا از روی حصومت ايراد شده با فقط آن مرد از نام او حيرت 
می‌نمود. ولی این را دانست که معرفی اوبه طورفطع سبب تعیین سر نوشت 
وی خواهد گردید» بدین معنی که دیگران وقتی بفهمند او کیست؛ یا وی را 
به قتل می‌رسانند با آزادش می کنند و شق ثالث ندارد» و چون نام خود را 
گفته بو د با کلماتی محکم ولحنی حا کی از دلبری‌گفت: آری» من موريس 
لندی وطن‌پرست و آز ادبخواه معروف و مرد انقلابی مشهور و منشی شعبه 
هستم و همانم که سعادت بخش‌ترین ساعات زند گی را ساعتی مسی‌دانم که 
در راه آزادی جان فدا کنم. 

این گفته طوری آن اشخاص را وادار به سکوت کرد که لندی جز 
صدای تنفس آنها صدایی دیگر نمی‌شنید و حود او» سینه را جلو داده» حود 
را برای دریافت ضربت کاردی که باید به حیاتش خاتمه بسدهد آماده کرد. 
یکی از آن افراد بابیانی حا کی از حيرت و یك دوع تأثر مرموز که لندی 
نمی‌دانست به چه تعبیر نماید گفت: جوان آبا به راستی تو موريس لندی 
هستی؟ درو غ نکو و نام دیگری را روی خود نگذار. لندی گفت : من درو غْ 
نمی گویم زیرا از کسی وحشت ندارم که درو غ بگویم و جان من هم که 
وقف راه آزادی است آنقدر در نظرم ارزش ندارد که برای <فظ آن» زبان 
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را به درو غآ لوده کنم و اگر دست در جیب من بکنید خواهید دید که حکم 
تصدی من در شعبة حزب در جیبم می‌باشد و هر گاه نیش کارد شما و ریزش 
خحون» پیراهنم را خونین نکرده باشد روی سينۀ پیراهن نیز دو حرف میم و 
لام که حروف اولیه اسم کوچك و نام خا نواد گی من است را مشاهده 
خواهید کرد. آ نهایی که اطراف لندی بودند قدری با هم نجواکردند و 
محبوس نتوانست بفهمد که به یکدیگر چه می‌گویند و آنگاه او را از زمين 
بلند نمودند و به راه افتادند و لندی با حس سامعه دانست که دری باز شد 
و او را از در عبور دادند و آن دا بسنتند و باز دری مفتو ح گردید» و او را 
از آن در نیز عبور دادند منتها درب دوم کسوچکتر از درب اول بود چون 
آنهاب ی که او را روی دست می‌بردندنمی‌توانستند با او از آن در بگذرند. 

لندی بعد از عبور از آن درهسا به خود گفت: مسن يقن دارم که آنها 
تصمیم گرفته‌اند مرا به قتل برسانند و اينك مرا به مکانی می بر ند تا اینکه 
سنگی به گردنم بیندند و در بك چاه بسا مجرای فاضلاب شهر بینداز نسد. 
لندی در این فکر بودکه احساس کردآنهای ی که وی را حمل می کنند از 
پلکانی بالا رفتند و وارد بك فضای‌گرم که شاید مسقف می‌باشد» شد ند و 
او را روی یك صندلی راحتی نشانید ند. آن وقت صدای پاها دورشد و دری 
باز و بسته‌گردید اما کلیدی دو مرتبه در سوراخ قفل آن در» به گردش در- 
آمد. لندی با توجه و دقتی فوق‌العاده به صد اها گوش می داد که معا نی آنها 
را دریابد و تعبیر کند زبسرا می‌فهمید که ادامة حیات یا مسر گك او» بسته به 
مفهوم آن صداها است. 

دور شدن اشخاص و گردش کلید در سوراخ قفضل» به لندی نشان 
می‌داد که او دريك مکان مسقف و شاید بك اطاق می‌باشد که درش را به 
روی او بسته و وی را تنها گذاشته‌اند اما دیگران خیلی دور هستند چون 
لندی به طور وضو ح شنید که صاحب صدای کیرنده و دلنشین گفت: ابنك 


۴ / فرش طوفان 


حوب است که مشورت کنیم تا ببینیم چه تصمیمی باید در مورد این شخص 
بگیریم. 


